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کتاپخانه ملی یران PEPE‏ 


7 
kard 


قم خیابان حجتیه, کوچۂ ۰۴ تاک ۰۷۷۳۶۸۱۰ صندوق پستی ۲۹۶ -۳۷۱۸۵ 


اقام شناسی 
(حیوة القلوب اج ۵) 
... علامهمحمد باق مجلسی و 
سید علی امامیان 
انتشارات مُرور 
تیزهوش 
ستاره 


فهرست مطالب 


باب اول 

در بیان وجوب وجود امام ل در هر عصر و آنکه هیچ عصر خالی از امام نمی‌باشد» 
و در وجوب اطاعت او و آنکه هدایت نمی بابند مردم مگ پا او و آنکه می‌باید معصوم 
از گناهان و از جانب خدا متصوص باشد. و بیان بغضتی از نصنوص مجمل بر ایشان 
وبرخی از فضایل ایشان 
8 فصل اول 

در وجوب امامت و آنکه هیچ زمانی خالی از امام نمی‌باشد ... 
فصل دوم 

در بیان آنکه امام باید معصوم باشد از جمیع گناهان 
@ فصل سوم 

در بیان آنکه امامت به ن خدا و رسول ب می‌باشد نه به بیعت و احتیار مردم» 


و آنکه واجب است بر هر امام که نص کند بر امام بعد از خود . 
فمنل چبارم 
در بیان وجوب معرفت امام است »و آنکه مرذم معذور نیستند در ترک ولایت امام حق» 


و آنکه فرکه بمیرد و امام خود را نشناسد مرده خواهد بود باکفر و نفاق 
8 فصل پنجم 
در بیان آنکه هرکه انکار یک امام کند چنان است که انکار همه کرده باشد 


۸ ۳0 فهرست مطالب 


# فصل ششم 

در بیان وجوب اطاعت ائمة حق . 
@ فصل هفتم 

در بیان آنکه هدایت نمی توان یافت مگر از جهت اثمۀ حق» و ایشانند وسیله میان خدا 
و خلق »و بدون معرفت ایشان نجات از عذاب الهی حاصل نمی‌گردد 
@ فصل هشتم 

در حدیث ثقلین و امثال آن .... 
8 فصل یم 

در بیان سایر نصوص متفرقة ایشان که مجملا در ضمن اخبار مختلفه وارد شده 


۱۲۵ .... 

ياب دوم 
در بیان آیاتی که در شأن انمه چ مجملا از شده .. ۱۳۵ 
۱۳۷ 


در بیان آنکه اهل ذکر اهل بیت + اند ؛ و آنکه بر شیعه سزال از ایشان واجب است 


وبر ایشان جواب راجب نیست .. 
@ فصل سوم 

در بیان آنکه ایشانند اهل علم قرآن ر راسخون در علم و انذار کنندگان به قرآن 
8 فصل چبارم 

در بیان آنکه آیات خداو نات خدا و کتاب خدا ایشانند در بطن قرآر 
8 فصل پنجم 

در بیان آنکه برگزید: بندگان و آل ابراهیم » ائمه لا اند ... 
فصل ششم 

در بیان وجوب مودت و محبت اهل بیت 22۶ است: و آنکه مودت ایشان مزد رسالت 


۱۶۱ 


8 فصل هفتم 

در تأویل والدین و ولو ارحام و ذی القربی به رسرل خدا قلإ و ائمة هدی بل ... 
فصل هشتم 

در بیان آنکه در قرآن امانت به معنای امامت امت .. 
8 فصل تیم 

در بیان آیانی که دلالت بر وجوب متابعت اهل بیت لا می‌کند ... 
@ فصل دهم 

در تأریل آیات نور در اهل بیت 29 و بیان آنکه ایشانند انوار سبحانی و تاريل 


مساجد و بیوت مقدسه به خانه‌های ایشان ر تأویل ظلمت به اعدای ایشان 


فصل یاردهم 
در بیان آنکه ایشانند شهدا و گراهان بر خلق و آنکة اعمال علباد بر ایشان عرض 


می‌شود 
8 فصل دوازدهم 

در بیان اعباری که مشتمل است بر تأویل آیات مزمنین و ایمان و مسلمین و اسلام په 
اهل بیت 9 و ولایت ایشان و تأویل آیات کفار و مشرکین و کفر و شرک و اصنام به 
اعدای ایشان و ترک ولایت ایشان 
@ فصل سیردهم 

در بیان احادیثی که دلالت می‌کند بر آنکه ایشان ابرارند و متقیان و سابقان و مقزبان, 
و شیعیان ایشان اصحاب ب 
4 فصل چیاردهم 

در بیان اخباری که در باب تأویل صراط و سبیل و اشباء اینها به انمة هسدی لل وارد 


و دشمنان ایشان اشرار و فجار و اصحاب شمالند ... 


شده است .. 


8 فصل پادردهم 
در تأویل آیاتی که مشتمل است بر صدق و صادق و صلّیق 


۱۸۹ 


بسن ۲۱۴ 


۳ 


1۶۶ 


۱۸۴ ... 


۳۷ 


۳۳۲ 


3 ۳ فهرست مطالب 


@ فصل شادردهم 

در بیان اخباری که در تأویل حسنه و حسنی به ولایت» و سیثه به عداوت ایشان وارد 
شده‌است .. fA‏ 
8 فصل هندهم 

در بیان آنکه نعمت و نعیم در آیات کریمه مفشر است به ولایت اهل بیت فلا و بیان 


۳۵۴ 


۵ آنکه ولایت ایشان اعظم نعم است ...-....... 
فصل هیجدهم 
در بیان اخباری است که در تأویل شمس و قمر و نجرم و بروج و امثال آنهابه ائمه 88 
وارد شده است ۳۶۸ 
@ فصل نوردهم 


در بیان آن است که آنها حبل اه لیخ و عروة الرثقی و امثال اي 
8 فصل بیستم 

در تفسیر حکمت به معرفت أله لو آزلر النهی به ایشان ... 
فصل بیست ویکم 

در تفسیر صائون و مسبحون و صاحب مقام معلوم و حملة عرش و سره کرام و برره 
به المه یل . 
8 فصل بيست ودوم 

در تأریل اهل رضوان و درجات به انمه ل وامل سخط وعقوبات به اعدای 
ایشان .۳۹۴ 


AY .. 


AF 


فصل پیست و سوم 
) در آنکه ناس؛ اصل بیت 4 ؛ و شبیه به ناس» شیعیان ایشانتد؛ و غیر ایشان؛ 


€ فصل بیست و چپارم 


در تأویل بحر و لؤل و مرجان به ایشان فلا BY‏ 


فهرست مطالب ۷ 


8 فصل بیست وپنجم 
در تأریل ماء معین و بثرمعطله و قصر مشید و سحاب و مطر و ظل و تواکه و سایر 
منافع ظاهره است به ائمه 92 و علوم و برکات ایشان 
فصل بیست و ششم 

در بیان تأویل نحل است به ائمه ول 
# فصل بیست و هفتم 

در بیان تأویل سبع منانی است به ائمه 4 
8 فصل بیست و هشتم 

در بیان آنکه علما در قرآن, ائمه 252 اند ؛ و ارلو الالباب» شیعیان ایشانند .. 


۳۳۱ 


4 فصل پیست وم 1 
در بیان آنکه ایشانند متوشمون و به روی هرکس نظ یک ميداند ایمان و نفاق او راء 
و ایشانند آنان که خدا می‌فرماید ( ان في ذلك ل باس للشتر سین 4 ...... 6 

8 فصل سی‌ام 

در تأویل آیات آخر سورة فرقان در شأن المه 24 7 


فصل سی ویکم 

در تأویل شجر طټّبه به اهل بیت ابلا و شجرة خبیثۀ ملعونه به دشمنان ایشان 
8 فصل سی ودوم 

در بیان تأویل آیات هدایت به ائمه ا4 

4 فصل سی و سوم 

در تأویل آیات که مشتملند بر امام و ات در شأن المه ما . 

4 فصل سی و چمارم 

در نزول سلم و استسلام در ائمه مل و شیعیان ایشا .. 

8 فصل سی وپنجم 


آنکه ایشانند خلفای خدا که می‌خواهد ایشان را متمکن گرداند در زمین 


و وعد؛ نصرت به ایشان داده است» و بعضی از آیات که در شأن قائم آل محمد ل 


۲ ج فهرست مطالب 


نازل شده ... 
فصل سی و ششم 

در بیانآنکه کلمه‌وکلمات در قرآن مجید مؤرل‌است به‌اهل‌بیت لت و ولایت‌ایشان .. ۴۷۲ 
@ فصل سی و هفتم 

در بیان آنکه ایشان داخلند در حرمتهای الهی ....... 
@ فصل سی و هشتم 

در تأویل آیات عدل و معروف و احسان و قسط و میزان به ولایت ائمه 2 »و تأربل 
کفر و فسوق و عصیان و فحشاء و منکر و بغی به عداوت و ترک ولایت ایشان 
8 فصل سی ولم 

در تأویل جنب الله و وجه الله و د اله و امثال اینها به رسول خدا قو ر اثمه ا ... ۴۹۳ 
8 فصل چیلم 

در آنکه انمه ی خانه‌های علمناه و معدن خکمتهایند» ر شیعیان ایشان محل رحمت. 


۳۸۵ .. 


۳۸۸ 


الهی‌اند» و آنکه ایشانند حزب اله و بقية الان و محل علوم انبیء .. .. ۵۲ 
8 فصل چیل ویکم 
در بیان آیاتی که در محبت ملانکه نسبت به ایشان و شیعیان ایشان نازل شده ۵ 
@ فصل چیل و دوم 
در بیان آنکه آیات صبر و مرابطه و عسر و یسر در شأن ائمه و شیعیان ایشان است ..... ۵۱۴ 


8 فصل چیل و سوم 
در بیان آیاتی است که در مظلومیت ائمه لت نازل شد 


س 


این مجلد سوم است از کتاب «حيوة القلوب» تألیف خادم 
اخبار ائمة اطهار محمدباتر بن محمدتقی حشرهما اله مع 
موالهما الأخيار در بیان وجوب وجود امام 3 ومنصوب 
بودن او از جانب ملک علام و عضمت أو اژ گناهان صفیره 
وکبیره و اتصاف او به صفات کالیه غیر از بت و آیاتی که 
در شأن ائمه با مجمل نازل 


و آن مشتمل است بر دو باب: 


در بیان وجوب وجود امام 2 در هر عصر, و آنکه هیچ 
عصر خالی از امام نمی‌باشد ؛ ودر وجوب اطاعت اوء وآنکه 
هدایت نمی‌یابند مردم مگر با او و آنکه می‌باید از گناهان 
معصوم و از جانب خدا منصوص باشد» و بیان بعضی از 
نصوص مجمل بر ایشان و برخی از فضایل ایشان 


ودر آن چند فصل است 


فصل اول 
در وجوب امامت و آنکه هیچ زمانی خالی از امام نمی‌باشد 


بدان که خلاف است میان علمای امت در آنکه نصب امام آیا واجب است بعد از 
انقراض زمان نبوّت یا نه» وبر تقدیر وجوب آیا بر خدا واجب است یا بر اشّت؟ وبر هر 
تقدیر آیا وجوبش عقلی است که عقل حکم مي‌کند به وچوبش یا از دلایبل سمعّه 
وجوبش معلوم شده است؟ پس قاطبة علمای امامیّه را اعتقاد آن است که نصب امام بر 
حق تعالی واجب است عقلا و سمعاً ؛ و بعشنی از تمتزلة اهل سنت و جمیع خوارج را اعتقاد 
آن است که نصب امام مطلقاً بر خدا و خلق واجب نیست: و اشاعره و اصحاب حدیث اهل 
سنت و بعضی از معتزله قائلند که نصب امام بر مردم واجب است به دلیل سمعی نه عقلی و 
وجمعی از معتزله را اعتقاد آن است که واجب است بر مردم نصب امام با امن از فتنه نه با 
خوف فتنه !و بعضی بر عکس گفته‌اند. 

وامام در لفت عرب بهمعنای مقتدا و پیشوا است. ودر اصطلاح فرقة ناجیه در باب 
صلاة که امام می‌گویند غالبا به ممنی پیشنماز است, و در علم کلام که امام می‌گویند مراد 
شخصی است که از جانب خدا به خلافت و نیابت حضرت رسالت پناه معیّن شده باشد. 
وگاهی هست که به پیغمبر اة نیز امام اطلاق می‌نمایند. و از بعضی اخبار معتبره که 
انشاء الله بعد از این مذکور خواهد شد معلوم می‌شود که سرتبة امامت بالاتر از مرتبة 


پیغمبری است چنانچه حق تعالی بعد از نبوت به حضرت ابراهیم خطاب فرموده که ّي 


۳ مر باب آول .فص اول 
جاك بای (مامأ. 

وبعضی از محققان گفته‌اند : امام شخصی است که حاکم باشد بر خلق از جانب خدا 
بواسطة آدمی در امور دین و دنیای آنها مغل پیغمیر الا آنکه پیغمبر از جانب خدابی‌واسطذ 
آدمی نقل می‌کند وامام به واسطة آدمی که آن پیغمبر است. 

مؤلف گوید: این تعریف نیز مشکل است زیراکه بسیاری از پیغمبران غبر اولوالعزم 
انبیای اولوالعزم بوده‌اند و شریعت ایشان را به خلق می‌رسانيدند, واحادیث بسیار 
خواهد آمد که ائم اطهار ما صلوات الله علیهم به توسط ملائکه وروح القدس استفادة 


علوم از خداوند حي وقټوم می‌نمودند» وفرقی چند در احادیث میان نبی وامام مذکور 


است که بعد از این انشاء لله بیان خواهد شد؛ و حق این است که در کمالات وشرایط 
و صفات. فرقی میان پیغمبر وامام نیست بغیر آنچه در اخبار ذکر خواهد شد. واز برای 
تعظیم حضرت رسالت پناہ لار آنکرآن جناب خاتم انبیاء باشد منع اطلاق اسم نبی 


و آنچه مرادف آن است بر آن إحظگراڭ كراد . و شیخ مفید در کتاب «مسائل» به این قائل 


شده ونسبت به فرق ناجیۀ امامیّه داده است. 

وظاهر است که در امم سابقه بعد از وفات پیغمبری از انبیای صاحب شریعت تا 
میعوث گردیدن صاحب شریعت دیگر, پیغمبران بسیار بودند که اوصیای پیفمبر سابق 
و حافظ ملت و شریعت او بودند,لهذا روایت شده است از حضرت رسول تللظ که: 
علمای ات من مانند پیغمبران بنی اسرائیلند(, 

و تفسیر علما در بعضی از روایات به ائمه 4# شده است(, و سعلوم است که هر 
فایده‌ای که بر وجود رسول و نبی مترتب می‌شود بر وجود امام مترتب است از دفع فساد 
و حفظ شریعت ومنع مردم از ظلم وجور و معاصی. 

وام وجوب نصب امام بر حق تعالی, پس فرقة ناجية امامیه را بر آن دلایبل عقله 
۱. سور ۴ 


۲. عوالیالتلی ۷۷/۴ 
۳. بصانرلدرجات ۲۸۷ کافي ۲۱۳/۱ و ۱۴۳۹ اختصاص ۳۰۶ 


در وجوب امامت > 1 


«شافی» سید مرتضی و «تلخیص»4 
شیخ طوسی و وغیر آنهاء وما به اراد دو دلیل از آنها اتف می‌نماثیم زیراکه موضوع این 
کتاب ايراد دلایل سمعیّه است از قرآن مجید و اخبار متواتره از طریق خاصه و عامه: 
دلیل اول: آن است که لطف بر خدا واجب است» زیرا که کردن آنچه نسبت به بندگان 
اضلح است بر خدا لازم است از جهت آنکه عقل حاکم است بر آنکه افعال کریم لایزال 
بر حکمت ومصلحت است, وهرگاه اصلح که راجح وانفع است مانع باشد ترک آن 
هیر اضلح با آنکهترجیع مرجوح است از فاعل مختار غنی کریم» بیع نیز 
هبنت عقلاًء چون وجوب اصلح ثابت شد باید که طف نیز بر خدا واجب باشد زیرا که 
لب عبارت است از مری که به سیب فعل مأموژ به و ترک منهیْ عنه بر مکلف آسان 
شود. وبه سبب آسانی فعل و ترک آن از او بعمل آید اما به شرطی که به حد الجاء 
و اضطرار رسد چه علت استحقاق ثواب و عتاپ اختپاری پودن فعل است. پس به این 
سبب قایلان به حسن و قبح عقلی و وجوب اصلح قایلند به وچوب لطف بر حق تعالی. 
و دلیل بر این آن است که تکلیف مشتمل ات پر منافع و مصالح بسیار په حسب دنیا 
وعقبی برای عباد و تکلیف مشتمل است بر اطلف, و طلف آلبته اصلح است از غیر آن. پس 
لطف بر خدا واجب باشد بنا بر وجوب اصلح. واین معلوم است که وجود امام لطف است 
زیراکه علم ضروری همه کس را حاصل است که هرگاه مردم را سرکرده‌ای بوده باشد که 
ایشان را منع کند از فتنه وفساد و ظلم وستم بر یکدیگر و ارتکاب معاصی و بدارد آنھا را 
بر طاعات و عبادات و انصاف و مروّت. البته امور مردم منشق و منتظم می‌گردد وبه صلاح 


اقرب واز فساد ابعد خواهد بود. 


دلیل دوم: آن است که شریعت حضرت رسول را حافظی ضرور است که از تحریف 
و تغیبر و زیادت و نقصان آن رانگاه دار ,و آیات قرآنی مجمل است و اکثر احکام از ظاهر 
قرآن معلوم نمی‌شود واز جانب خدا مفشری می‌باید که استنباط احکام از قرآن تواند 
نمود بر خلاف آنکه عمر در وقتی که حضرت رسول ب در هنگام ارتحال به عالم 
قدس دواث و قلم طلبید که نامه‌ای برای امت بنویسد که هرگز گمراه نشوند گفت: دان 


1 
۱ 


۳ 0 باب اول فصل اول 
الرجْل لیر حلبنا کتاب افو( یعنی: «اين مرد هذیان می‌گوید, کتاب خداما راکافی 
است».با آنکه آن ملعون تفسیر یک ]: 


آن را نمی‌دانست و هر مسأله که عارض می‌شد 


او و رفیقش معطل می‌ماندند و پثاه به حضرت امیر المؤمنین لد می‌آوردند تا آنکه ستيان 


نقل کرده‌اند که در ,ضع عمر گفت :دلولا عَلِيّ لك »۹۳ «اگر علی نسی‌بود 
عمر هلاک می‌شد». 

واگر کتاب خدا بس بود امّت راء اینقدر اختلاف در میان آنها چرا بهم رسید؟ ودر 
ضمن تفسیر آیات و ترجمة احادیث دلایل بسیار مذکور می‌شود انشاء الله . 

اما آیات؛ خدا می‌فرماید ات یر کل مها ۳6" بعضی از مفسران 


گفته‌اند که یمنی « توئی ترساننده و هدایت کنندة هر قوم» که هاد عطف باشد بر منذره 
و بعضی گفته‌اند مراد آن است که « توئی ترساننده کار و فبتار از عذاب الهی وهر قوم را 
هدایت کننده‌ای هست»(؟) پس از بل عطف جمله بر جمله خواهد بود و دلالت می‌کند بر 
آنکه هیچ عصری خالی از امام مایت کننده نیست. وبر تفسیر اخیر احادیث از طریق 
عامه و خاصه بسیار است چنانکه عامه از ابن عباس روایت کرد‌اند که : چون این آیه نازل 
شد رسول خدا ل فرمود که : من آلذار کننده‌ام وعلی هدایت نماینده, يا علی| به تو 
هدایت می‌یابند هدایت یافتگان(۵, 

و ابوالقاسم حسکانی در کتاب شواهد لتزیل روایت کرده است از ابی بریدۂ اسلمی 
کد: حضرت رسول 4 آب وضو طلبید و حضرت علی بن ابی طالب ل حاضر بود 


چون از وضو فارغ شد دست حضرت امیرالمژمنین را گرفت وبه سین مبارک خود 


۱ رجوع شود به صحیح مسلم ۱۲۵۹/۲؛صحیح پخاری ۱۳۷/۱ مسند احمد ۰۱۳۵/۵ 

۲. الاستیماب ۱۱۰۳/۳: مناقب خوارزمی ۱۳۹ تذکرةانخواص ۱۱۲۷ و برای اطلاع بیشتر رجوع شود به 
الفدیر ۹۳/۶ 1 

۳ سور رعد؛ ۷ 

۴ مجح لین ۱۲۷۸/۲ تسیر طبری ۳۴۲/۷. 

۵. مجمع بیان ۱۲۷۸/۲ تسیر طبری ۳۴۴/۷ تسیر فخر رازی ۰۱۲/۱٩‏ وبرای اطااع 
عامه رجوع شود به کتب احقاق الحق ۰۸۸/۳ 


دییات محر 


چسبانید و فرمود که :«لما آنا وه یعنی: «منم منذر», پس دست خود رابه سین علی 
گذاشت وفرمود: وک ذم هاد ) یعنی: «توثی حدایت کنند؛ امت بعد از سن»: پس 
فرمود که : توئی نور بخشند؛ مردم و توئی علامت و حدایت و پادشاه قاریان ترآن وگواهی 
می‌دهم که تو چنین ی . 

ودر بصائر الدرجات به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر ا روایت کرده است 


که: رسول خدا منذراست» و بعد از آن حضرت در هر زمان هدایت کننده‌ای از ما هست که 
هدایت می‌نماید مردم را بسوی آنچه حضرت رسول خدا از جانب او آوردهاست و هادیان 
بعد از او علی بن ایی طالب و امامان بعد از وء هریک بعد از دیگری تا روز قيامت(. 


آن حضرت که : حضرت رسول 9 . منذر؛ 


وبه سندهای معتبر روایت شده است | 
وعلی 8 هادی است(۳. 
وبه سند دیگر وارد شده است که : فضل بن شار أ حَضرت صادق ‏ روایت کرده 
ول رم ها فرمودکه اهر امامی هدایت 


است در تفسیر ماما ْت 
قومی است که او در میان ایشان است(؟: 

و یه سند معتبر از حضرت امام محمد باقر روایت کرده است که: حضرت 
رسول لا منذر است وعلی 3 هادی است و بخدا سوگند که هدایت کننده از میان ما 


برطرف نمی‌شود و پیوسته در میان ما هست تا روز قيامت(۵, 


وبه سند صحیح از حضرت صادق لب روایت کرده است که در تفسیر این آیه فرمود 
که : حضرت رسول 5# منذر و علی 39 هادی است. پس حضرت از راوی پرسید که : 
آیا امروز در میان ما هادی هست؟ گفت: بلی فدای تو شوم پیوسته در میان شما هادی بعد 


۱ شواهد التتزیل ۰۳۹۳/۱ و در آن ثام راوی « اب برزة اسلمی » ذکی د 
۲ بصاثرالبرجات ۲۹. ۳ 

۳. بصائر الدرجات ۳۰کافی ۱۹۲/۱ کمال الدین ۶۶۸. 

۴. بصائر الدرجات ۲۰ کافی ۱۹۱/۱ ودر هر دو مصدریه جای «فضل », «فضیل د است. 
۵. بصائر الدرجات ۳۰؛کافی ۰۱۹۲/۱ غیبت نعمانی ۱۱۷؛ تفسیر برهان ۰۲۸۰/۲ 


a‏ باب اول فصل اول 


تا به تو رسیده. پس حضرت فرمود که: خدا رحمت کند تو را؛ اگر چنین 
می‌بود که آن آیه بر کسی نازل شود و آن شخصی که آیه بر او نازل شده بمپرد وکسی بعد از 


او نباشد که معنی آن آیه را بداند وحکم آن را در میان مردم جاری کند هرآینه تاب بمیرد 
نی بی‌فایده شود و حکمش برطرف گردد ولیکن کتاب خدا زنده است تا روز قیامت 


وحکم قرآن به اجماع جمیع اتت باقی است تا روز قیامت و تکلیف الهی از مردم هرگز 


ساقط نمی‌شود(۱), وهرگاه مفشری نباشد که معصوم از خطا شود وحکم کتاب را برای 
امت بیان کند کتاب بی‌فایده خواهد بود. و اگر تکلیف باقی باشد تکلیف غافل لازم می‌آید 
وآن ظلم است وبر خدا روا نیست, واین یکی از دلایل بین وجوب نصب امام است از 
جانب خدا. 

وابن بابویه در کتاب اکمال الدین به سند صحیح از امام محمد باقر ل روایت کرده 
است که فرمود در تسیر یوقم ها )که :مراد امامی است که در هر زمان هادی 


ن قوم است که در میان ایبان ات / 


وعلی بن ابراهیم به بسند صحیع از آن حضرت روایت کرده است که : منذر» رسول 
خدا لاا ؛ و هادی» ایرالم مکی ق وآماتان بعد از او اند" یعنی در هر زسانی 
امامی هست که مردم را هدایت می‌کند به راه خدا و بیان می‌کند حلال و حرام الهی را برای 
ایشان. 

وآیذدوم آن است که خدا می فرماید وونل لین( اکن 
مفتران گفته‌اند که : یعنی « پیوند کردیم برای ایشان آیه‌ای را بعد از آیه‌ای و قصه‌ای را بعد 


از قصه‌ای ووعد را بعد از وعید و نصایح را به قصه‌ها که موجب عبرت گردد که شاید 


ایشان متذکر شوند و پند پذیر گردند». 


۱. بصائر الدرجات ۳۱:کانی ۱۱۹۲/۱ تأریل الآیات الظاهرة ۲۲۹/۱, 
۲ کمال الدین ۶۶۷/۲ و روایت در آنجا از امام صادق طا تقل شده است. 
ازامام سادق غا تفل شده است. 


۳. تشر قمی ۳۵۹/۱, وروایٹ در آن 


۴ سورء تعص:۵۱. 
۵. تفسیر کشاف ۴۲۱/۳ تفسیر ف 


رازی ۱۲۶۲/۲۴ تفسیر بیضاری ۳۰۸/۲. 


در وچوب امامت کک r‏ 


اما احادیث بسیار از طریق اهل 
آمامی, چنانچه علی بن ابراهیم در تفسیر خود و صفار در بصائر وکلینی در کافی ومحمد 
بن العباس این ماهیار در تفسیر خود وشیخ طوسی در سجالس رضوان لله علیهم به 
سندهای معتبر از حضرت امام جعفر صادق ا روایت کرده‌اند که: در تسیر قول 
حق تعالی وق نله لول یعنی امامی بعد از امام دیگر ٩‏ واین تأویل چند 
احتمال دارد: 


ارد شده است که : مراد نصب امامی است بعد از 


اول آنکه: مراد آن باشد که « پیوند کردیم برای مردم قول را» یعنی بیان حق و تبلیغ 
احکام حق وشرایع را به نصب کردن امامی بعد از امامی . 

دوم آنکه : مراد آن باشد که « پیوند کردیم برای مردم قول را» یعنی قائل شدن به امامت 
امامی بعد از امامی تا روز قیامت. 
1 کریمه که خدا د رهنیگام ارادة خلق آدم به ملائکه خطاب 
بجٹی الین وکډة بخلینه در زمین قرار دادن 
مخصوص زمان آدم نیست بلکه متّصل است تا رو قيامت و هیچ زسانی بدون خلیفه 


نمی‌باشد. 
ووجه اول اظهر است. وبر هر تقدیر شاید تأویل بطن آي شریفه باشد و منافات با 
.واه يعلم. 
ودر بصائر الدرجات از حضرت باقر 38 روایت کرده است در تأویل آیۂ وین 
اشا أ وید یرون ۳" که ظاهر لفظش آن است که : «از آن جماعت که 
ما خلق کرد‌ایم گروهی هستند که هدایت می‌نمایند مردم را به حق» وبه آن عدالت 
می‌کنند», حضرت فرمود که: مراد از این گروه امامان بر حقَند(۳), و تفسیر این آید بعد از 


ظاهر آیه که مفّران گفته‌اند نداشته 


قمی ۱۱۴۱/۲ بصائر الدرجات ۵۱۵؛ کافی ۰۴۱۵/۱ و روایت در آن از بی‌الحسن نلا نقل شده 
تأویل لیات الظاهرة ۱۳۲۰/۱ مالی شیخ طوسی ۲۹۴. 


۲. بصائر الدرجات ۱۲۶ تفسیر عیاشی ۴۲/۲ 


0 


اھ 


f‏ 0 باب اول فصل اول 


این مذکور خواهد شد انشاء لله . 

واتا اخبار؛ بن بابویه در کتاب مجالس واکمال الاین از حضرت امام 
زین‌العابدین ا روایت کرده است که: مائیم پیشوایان مسلمانان و حجتهای خدا بر 
عالمیان و سادات مؤمنان و کشانند؛ رو ودست و پا سفیدان بسوی بهشت - یعنی شیمیان 
که در روز قیامت روها و دستها و پاهای ایشان از نور وضو سفید و نورانی خواهد بود - 


ومائیم مولا و آقای مومنان و مائیم باعث ایمنی اهل زمین از عذاب الهی چنانچه ستاره‌ها 


امان اهل آسمانند. یعنی ما تا در زمینیم قیامت برپا نمی‌شود و عذاب بر مردم نازل 
نمی‌شود. و تا ستازه‌ها در آسمان هستند ملائکه خوف قائم شدن قیامت ندارند. چون ما 
از زمین برطرف شویم علامت برطرف شدن نظام زمین و سردن اهل آن است. و چون 
ستاره‌ها از آسمان فرو ریزند علامت برطرف شدن آسمانها و متفرق شدن ملائکه است از 
جاهای خود. 

نان که با کاخ نگاه می‌دارد آسمان راز آنکه بر زمین فرود آید 
آنکه در گردد با 


وفرمود: ما 
مگر به اذن او که در قیامت باشد, وب برکت ما خدانگاه می‌دارد زمین را از 
اهلش و سرنگون گردد. وبه برکت ما خدا با 
وبه‌سیب ما خدا برکتهای زمین را بیرون می‌آورد. واگر امامی از ما بر روی زمین نباشد 
هرآینه فرو رود زمین با اهلش. 

پس حضرت فرمود که : هرگز خالی نبوده است زمین از روزی که خدا خلق کرده است 


| می‌فرستد و رحمت خود را پهن می‌کند» 


حضرت آدم را از حجتی که خدارا در زمین بوده باشد یا حجت ظاهر مشهور یا حچٽت 
غایب مستور, وخالی نمی‌باشد زمین تا روز قیامت از حجت خداء واگر حجت خدا در 
زمین نباشد عبادت کرده نخواهد شد زیراکه طریق عبادت را از او می‌آموزند واو مردم را 


مر به عبادت می‌فرماید. 


راوی‌پرسیدکه: چگونهمنتفع می‌شوند مردم به حجتیکه غایب و پتهان باشد از | 


سے 


در وجوب امامت ra N‏ 


فرمود که : چنانچه شما منتفع می‌شوید از آفتابی که در زیر ابر پنهان است(. 


مولف گوید که: از اینجا معلوم می‌شود که امام غایب فیوض و برکاتش به خلق 
می‌رسد. واگر شبهة عامی در میان خلق بهم رسد ایشان را هدایت می‌نماید به نحوی که او 
را نشناسند. وبسا باشد که غیبت او برای جمعی طف باشد که حق تعالی داند که اگر آن 


حضرت حاضر شود ایمان نخواهند آورد. بلکه اکثر خلق چنینند زیراکه در حضور آن 
ن و غیر آن, وبسا باشد که 
دیده‌های کور و دلهای اخفش ایشان تاب انوار و اسرار آن حضرت نیاورند چنانچه 
از نور آنتاب منتفع تمی‌گردد. وبسیاری از سللاطین و متکبران هستند که در غیبت 
امام یمان دارند و آرزوی حضور او می‌نمایند وبا حضور آن حضرت که شریف ووضیع 
وپادشاه وگدا را با هم برابر گرداند بسا باشد که تاب نیاورند وکافر شوند چنانکه طلحه 


حضرت تکالیف شدیدتر خواهد بود در جهاد با اعدای 


شب پر 


و زبیر را حضرت امیر المؤمنین 4# با غلامی که دز روپیش آزاد شده بود در عطا برایر 
گردانید وباعث کفر ایشان گردید. و آن ضررها که رشابم دین واهل دین رسید. واز 
برای لطف بودن وجود امام # در حال غیبت همین یس است که اعتقاد به وجود او 
وامامت او موجب حصول ثواب غیر متناهی برای ایشان می‌گردد. 

وسیّد مرتضی علیهالرحمه در شافی در رسالا غبت وغیر او چند جواب فرموده‌اند از 
اعتراض به عدم انتفاع مردم به امام غایب: 

اول آنکه: چون در همه وقت احتمال ظهور آن حضرت می‌دهند همین معنی باعث 
ار ایشان از بعضی قبایح می‌گردد. پس فرق است میان عدم امام و غیبت او. 

دوم آنکه: حق تعالی لطف را پعمل آورده وماع 
بشدند چنانچه رسول اا در مکه بود وکفار قریش مانع بودند از انتفاع مردم از آن 


انتفاع مردم دشمنان آن حضرت 


حضرت خصوصاً در آن چند سال که آن حضرت در شعب ابی طالب با سایر بنی هاشم 


پنهان بودند وکفار قریش مانع بودند از آنکه کسی به خدمت آن حضرت برسد» ودر آن 


۱ امالی شیخ صدوق ۱۵۶: کمالالدین ۰۲۰۷/۱ 


۶ ۳ ہاب اول - فصل اول 


ایام که در غار مخفی بود تا هنگامی که په مدینۀ مشرفه نزول اجلال فرمود» وهیچیک از 
اینها منافی لطف در وجود نبی نبود. 
سوم آنکه : ممکن است که علت غیبت امام به دوستان نیز راجع شود به آنکه حق تعالی 
داند که اگر امام ظاهر شود ایشان ایمان نخواهند آورد واین باعث کفر ایشان می‌گردد. 
چهارم آنکه: لازم نیست که انتفاع عام باشد. ممکن است که جمعی آن حضرت را 
ببینند واز او منتفع شوند چنانکه تقل می‌کنند که شهری هست که اولاد آن حضرت در آنجا 


می‌باشند. و حضرت به آن شهر تشریف می‌برند هرچند مردم آن جزیره آن حضرت را 
نمی‌بینند اما مسائل خود را از آن حضرت به واسطه یا من وراء حجاب اخذ می‌نمایند. 


وسید مرتضی ا بعد از ذکر بعضی از وجوه متقدمه فرموده است که : انتفاع ات به امام 
تمام نمی‌شود مگر به امری بچند از جانب خداکه بای بعمل آورد و امری چند از جانب امام 
که باید حاصل شود وامری چنذ از تجانب ما که باید بعمل آوریم: اما آنچه از جانب 
خداست آن است که امام را ایا ثماید و مبتمکن گرداند اور از قیام به لوازم امامت از علم 
و شرایط امامت ون ص کردن بر امامت او وبر او لازم گردانیدن که قیام نماید به امور امت ؛ 
واموری که از جانب امام است آن است که قبول نماید آن تکلیف رأ وبر خود قرار دهد که 
قیمبه آن نماید؛ وائاآنچه راج به ات می‌شود آن است که متمکن گردانند امام را از 
تدبیر امور ایشان ودفع حایلها و مانعا از آن بکنند و اطاعت و انقیاد او نمایند و آنچه او 
تدبیر می‌نماید بعمل آورند. 

پس آنچه راجع به خدا می‌شود واصل است در این باب باید اول بعمل آید, پس آنچه 
تعلق به امام دارد متفرع بر آن می‌گردد» و آنچه تعلق به ات دارد بر هر دو متفرع می‌گردد؛ 
پس تا بعمل نیاید آنچه تعلق به خدا وبه امام دارد. بر ات چیزی لازم نمی‌شود وبعد از 


آنکه آنها متحتق شود از جائب خدا وامام اگر مانع از جانب ات بهم رسد و باعث غیبت 
آمام گردد ضرر به اطف الهی نمی‌رساند و آنچه بر خدا و اسام لازم است بعمل آورند 


در وچوب امات e‏ 7 


اب «غیبت» مذکور 


و تقصیر از جانب ات خواهد بود" . و تفصیل این مبحث در 
خواهد شد انشاء الله تعالی. 

وکلینی وابن بابویه و دیگران به سند معتبر روایت کرد‌اند که : حضرت امام جعفر 
صادق ا از هشام بن سالم‌که از فضلای اصحاب آن‌حضرت است پرسیدند که : چه کردی 
د و چگونه از او سوال کردی؟ 
شما شرم می‌کنم و زبان من در 


با عمرو بن عبید بصری که از علمای صوفی اهل سد 
هشام گفت : فدای تو شوم ای فرزند رسول خدا!من 
خدمت شما کار نمی‌کند که سخن بگویم. 
حضرت فرمود: هرگاه ما شما را امر کنیم باید اطاعت کنید. 


E 


هشام گفت که: به من خبر رسید دعوی فضیلت عمرو و نشستن او در مسجد بصره 


وافاده کردن او بر من بسیار گران آمد. پس روانه شدم ودر روز چمعه داخل بصره شدم 


وبه مسجد بصره درآمدم و حلقۀ بزرگی دیدم که دور کرو درآمده بودند واو یک جامة 
سیاهی از پشم به کر بسته ویک جام دیگر چنی رد که یود وسردم از او سؤالها 


می‌کردند» پس راه گشودم و در میان حلقه داخل شدم و در آخر جمه به دو ز 
پس گفتم: ای عالم | من مرد غریبم ومسأله دارم رخصت می‌دهی که سوال کنم؟ 
بلی. 

گفتم: آیا چشم داری؟ گفت: ای فرزند! این چه سؤال است؟ 

گفتم: سال من چنین است. گفت: ای فرزند! سؤال کن هرچند مسأله احمقانه است. 

گفتم: چشم داری؟ گفت: بلی. 

گفتم:ه آن چه می‌بینی؟ گنت: رنگها وشخصها را. 

گفتم: آیا بینی داری؟ گفت : بلی. 

گفتمدبه آن چکار میکنی ؟ گفت: استشمام می‌کنم بوها راء 

گفتم: آیا دهان داری؟ گفت: پلی. 


۱ رجوع شود به الشافي في الاماءة ۱۵۱-۱۴۵/۱ 


تن کک باب اول ۔ فصل اول 


آن چکار می‌کنی؟ گفت:به آن مزة چیزها را می 


1 
| 


گفتم: آیاگوش داری؟ گفت: آری. 
آن چکار می‌کنی؟ گفت: به آن صداها را می‌شنوم. 


آن تسیز می‌کنم آنچه راک بر این اعضاء وجوارح 


ارح بس نبودند از دل مستغنی نبودند؟ گفت: نه. 
مستغنی از دل اشد وبحال آنکه همه صحیح وسالم هستند؟ گفت: ای 

فرزندا وقتی که این اعضاء شک می‌کنند در چیزی که بوئیده‌اند یا دیده ويا شنیده ویا 
چشیده ویا لمس کرده‌اند برمی‌گردانتد به دل پس او یقین را جزم می‌کند وشک را باطل 
می‌کند. 

گفتم: پس خدا دل را در یدن حاکم باز داشته است برای آنکه شک جوارح را برطرف 
کند؟ گنت: آری. 

گفتم : پس البته دل اید در بدن باشد وناچار است از آن, واگر دل تباش ات 
جوارح مستقیم نمی‌گردد؟ گفت: بلی. 

پس گنتم: ای ابو مروان! خداوند عالمیان اعضاء و جوارح تو را نگذاشته است 
بی‌امامی و پیشوائی که آنچه حق است برای ایشان بیان کند وشک را از ایشان زایل 
گرداند. وجمیع خلایق را در حیرت وشک و اختلاف گذاشته وامامی و مقتدائی از برای 
ایشان نصب نکرده است که در حیرت وشک خود به او رجوع کنند که ایشان ره حق 


مستقیم بدارد وشک را از ایشان بردارد؟ 


در وجوب امامت 9 ۷۹ 
چون این را گفتم ساکت شد وهیچ جواب نگفت, پس به جانب من التفات مود 
وگفت: تو هشام نیستی ؟ گفتم : نه. 
گفت: آیا با او همنشینی کرده‌ای؟ گفتم 
گفت: از مردم کجائی؟ گفتم: از اهل کوف‌ام. 
گفت: البته تو هشامی. پس برخاست و مرا در بر گرفت و در جای خود نشانید و حرف 


تزد تا من برخاستم. ۱ 

چون این قصه را نقل کردم حضرت صادق 8 خندید و فرمود: ای هشام| این را ازنگه 
آموخته بودی؟ 

گفتم: ای فرزند رسول خدا! چنین بر زبانم جاری شد. 

وبه روایت دیگر گفت: از شما اخذ کرده بودم اجزای آن را وبا یکدیگر تألیف 
کردم. 

حضرت فرمود: بخدا سوگند که این مضمول در شحف ارهيم وسوسی لاه نوشته 
شده است(. 

موّلف گوید که: انسان عالم صغیر است و نمونة عالم گبیر چنانچه حطرت امیر 
المومنین ا فرموده است: 

اتب اد رم ضغیر ٠‏ وفيك آنطری العالم لبر" 

یعنی: «آیا گمان می‌کنی که تو جسم کوچکی و در تو منطوی و پنیان شده است عالم 
بزرگتر» چنانچه استخوانها در بدن بمنزلة کوههایند در زمین, وگوشت ب منزل خاک: 
ورگهای کوچک وبزرگ بمتزلًنهرهای کوچک و بزرگند. وسر که محل اکتر توا ومشاعر 
است ومشرف است بر بدن بمنزلة آسمانها است که محل کواکب نیّر است و اشعة آنها بر 
زمین می تابد» و بخارات که از معده متصاعد می‌شود و به دماغ می‌رسد و سرد می‌شود و از 
۱. کافی ۰۱۶۹/۱ 


۲. امالی شیخ صدوق ۴۷۲؛ کال الدین ۲۰۷+ عل الشرایع ۱۹۳ احتجاج ۲۸۳/۲ 
۳. دیوان امام علی ا ۲۳۶ . 
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۳ کک باب اول فصل اول 


چشم ودماغ متقاطر می‌گردد بمنلة ابره است که از زمین متصاعد می‌گردد وبه کرة 
زمهریر که می‌رسد متقاطر می‌گردد, وایضاً قوای دماغیه به توسط نخاع په جمیع بدن 
می‌رسد چنانچه اش کواکب در زمین تأثیر ی‌کند, و چنانچه مرا و سلاطین وحکام در 
بعضی از قوا خادم بعضی دیگرند و پادشاه کل تفس ناطقه است که 
از آن به قلب می‌کنند به اعتبار آنکه اولاً تعلق به روح حیوانی می‌گیرد و آن از قلب 


منبعث می‌شود» و چنانچه معمور؛ دنیا در جانب شمال است دل که سبب معموری بدن 


زمین هستند در بدن ن 


است در جانب شمال است, و چنانچه ملوک را وزرا می‌باشند که ارزاق رعایا را قسمت 
می‌کنند آنچه در کبد طبخ می‌یابد بر جمیع بدن منقسم می‌شود, و چنانچه نصیبی از برای 
فضلات مقرر شده که به دریا منتهی شود در بدن انسان نیز مقرر شده است؛ 
واستقصای این مطلب بسط عظیم دارد که مناسب | 

وکلینی وشیخ طبرسی روایث کزده‌ند از يونس بن یعقوب که : مردی از اهل شام به 
خدمت حضرت صادی | آمد وگفت/ من مردی صاحب علم کلام و علم فقه وعلم 
فرایض ومیراث هستم آمدهام با اصحاب تو مناظره و مباحثه کنم. 


کتاپ نیست. 


حضرت فرمود: کلام تو از کلام رسول خداست یا از پیش خود می‌گوئی؟ 
گفت: بعضی از کلام آن حضرت است و بعضی را از پیش خود می‌گویم. 


حضرت فرمود: پس تو شریک حضرت رسول هستی؟ 


پس وخی را از خدا شنیده‌ای که تو را خبر داده است به احکام خود؟ 
گفت:نه. 


فرمود: پس اطاعت تو واجب است چنانچه اطاعت رسول خدا واجپ است؟ 


يونس گنت: پس حضرت به جانب من ملتفت شد و فرمود؛ ای یوس !این مرد پیش از 
آنکه سخن بگوید کلام خود را باطل کرد زیراک کسی که وحی الهی به او ترسد وخدااورا 
واجب الاطاعه نکرده باشد سخن گنتن او در امور دین باطل خواهد بود. بسلکه خود را 


در وجوب امامت n‏ ۳ 


شریک خدا گردانیده خواهد بود. 
پس هشام بن الحکم که از متکلمان اصحاب آن حضرت بود و در نهایت فضل وعلم 
و فطانت بود ودر آن وقت خطش تازه دمیده بود داخل مجلس شد. حضرت او را تعظیم 


د و فرمود: تو یاری کنندة مائی به دل و زبان و دست. 


فرمود و جائی از برای او 
پس بعد از آنکه جمعی از اصحاب آن حضرت با او سخن گفتند وبر او غالب شدند 
حضرت په شامی فرمو پسر مناظره کن + یعنی با هشامء 
پس شامی گفت: یا هشام! با من گنتگو کن در باب امامت این مرد. 
هشام از این سخن بی‌ادبانة او در غضب شده گفت: ای مردک! آیا خدا نسبت به مردم 


مهربانتر است یا مردم لسبت به خود؟ 

گفت: بلکه خدا مهربانتر است. 

هشام گفت : به مهربانی خود چه کرده است نببت بد شرگم؟ 

شامی گفت: از برای ایشان حجتی و راهنمائی اقامت کرده است که پراکنده نشسوند 
واختلاف در میان ایشان بهم نرسد دامر ان رامظمگاند خر دهد ایشان راید 
فرایض پروردگار ایشان. 

هشام گنت: آن مرد کیست؟ 

گفت: رسول خدا لق . 

هشام گفت؛ پس بعد از رسول خدا ئا کی بود؟ 

گفت: کتاب خدا وستت رسول خدا قلإ . 

هشام گفت: آیا کتاب وسنّت به ما نفعی بخشیده است امروز در آنکه اختلاف را از ما 
برطرف کند؟ ۱ 

گفت :يلي, 

هشام گفت: :پس چراما وتو اختلاف دازیم از جهت این اختلاف توا شا بسوی ما 
آمدهای که مناظره کنی؟ , , 0 


. پس شامی ساکت شبد وجواب نتوانست داد. 


۱ 


th r‏ پاب اول - فصل اول 
پس حضرت به شأمی فرمود که : چرا سخن نمی‌گوئی؟ 
شامی گفت :اگ ر گویم که اختلاف نداریم, دروخ گفته‌ام :و اگر گویم که کتاب وسئّت بعد 
از رجوع به آنا رفع اختلاف از ما می‌کنند. غلط گفتدام زیر که احتمال وجوه بسیار دارد 
وهرکس آنها را مطابق مطلب خود عمل می‌کند؛ واگر گویم که اختلاف داریم وهردو بر 


به ما نفعی نبخشیده است. ام من نیز می توائم همین سخن را په او 


حضرت فرمود: برگردان تا جوابش را بشنوی. 

شامی گفت: خدا مهربانتر است به خلق یا خود نسبت به خود مهربانترند؟ 

هشام گنت: خدا مهربانتر است. 

شامی گفت: آیا کسی را بازداشته است که اختلاف را از ایشان برطرف کند و اسور 
ایشان را به اصلاح آورد و حق و باطل تا پرای ایشان تمییز دهد؟ 

هشام گفت: زمان حضوت رسول اا را می‌گوثی یا امروز را؟ 

شامی گفت: در زمان بعضرت رسول تا آن حضرت بود. امروز یگ و کیست؟ 

هشام گنت: این بزرگوار که آینجا نشسته است واز اطراف عالم پار می بندند وسوی 


و می‌آیند و ما را خبر می‌دهد به اخبار آسمانی به میراثی که از پدر و جد خود دارد. 

شامی گفت: از کجا این بر من معلوم تواند شد؟ 

هشام گفت: پپرس از او هرچه خواهی. 

شامی گفت: عذر مرا قطع کردی, اکنون بر من است که سوال کنم. 

حضرت فرمود: ای شأمی| تو را خبر دهم که سفر تو چگونه بوده ودر راه بر تو چه 
واقع شده است؟ 

چون حضرت همه را خبر داد گفت: راست می‌گوئی الحال به تو ایمان آوردم ومسلمان 
شدم. 

حضرت فرمود: بلکه الحال ایمان آوردی و پیشتر چون کلمتین می‌گفتی مسلمان 


بودی و اسلام پیش از ایمان بھم می‌رسد و احکام دنا از میراث و نکاح وغیر نها بر اسلام 


در وجوب امامت ۳۳ 


به امامت ائمه نکنند مستحیق 


مترتّب می‌شود و ثواب آخرت بر ایمان می‌باشد, و تا 
بهشت نمی‌شوند. 

شامی گفت: راست گفتی من در این ساعت گواهی به یگانگی خدا ورسالت حضرت 
رسول تلاا می دحم وگواهی می دهم که تو وصی اوصیائی(؟. 

وکلینی وابن بابویه وکشی به سندهای معتیر روایت کرده‌اند از منصور 
گفت: به حضرت صادق ## عرض کردم که : خدا جلیل‌تر و بزرگتر است از 
خلت بشناسند بلکه خلق رابه خدا می 


حضرت فرمود: راست 


ن حازم که 
آنکه او را به 


اسند. 


گفتم: هرکه بداند که او را پروردگاری هست باید بداند که آن پروردگار را خشنودی 
و غضبی هست؛ یعنی بعضی از اعمال باعث خشنودی او می‌گردد و بعضی باعث سخط 
وغضب او؛ وباید بداند که خشنودی وغضب اواڑا نمی‌توآن دانست مگر به وحی یا 
رسولی » پس کسی که وحی به او نرسد باید که طلب کند پیغمبران را 
ملاقات کند می داند که ایشان حجت خدايَټه معجزات و علاماتی که خدا به ایشان داده 
است و آنکه اطاعت ایشان واجب است. 

وگفتم به سنیان که : رسول خدا حجت خدا بود بر خلق؟ گفتند: بلی . 

گفتم: وقتی که از دنیا رفت که بود حجت خدا؟ گفتند: قرآن. 

پس نظر کردم در قرآن دیدم که مخاصمه می‌کنند به قرآن 
که اعتقاد به قرآن ندارند تا آنکه همه غالب می‌شوند بر مردم به حقیّت خود. پس دانستم 
که قرآن حجت نمی‌تواند بود مگر بر کسی که تفسیر کتند؛ قرآن باشد ومعانی آن را داند 
و آنچه گوید حقیّت خود را ظاهر تواند کرد. 

پس گفتم به ستيان که : کیست تف 


پس هرگاه ایشان را 


نیان و جبریان و زندیتانی 


ث قرآن و حافظ آن؟ 


می‌دانست و عمر می‌دانست و حذیفه می‌دانست. 


۱ کافی ۱۷۱/۱؛ارشادشیخ مفید ۲ /۱۹۴؛احتجاج ۱۲۷۷/۲ اعلامانوری ۲۸۰. 
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rf‏ جر باب اول ۔ فصل اول 


گفتم: همه را می‌دانستند؟ 
پس نیافتم کسی راکه معنی کل قرآن را اند بغیر از علی بن ابی طالب ل وهرگاه 
چیزی در میان جماعتی باشد و هریک از ایشان گویند که ما همذ آن را نمی‌دانیم ویکی 
گوید که من می‌دانم و براستی بیان کند می‌دانم که آن علی بن ابی طالب است؛ پس گواهی 
می‌دهم که او قم وحافظ ومفسر قرآن است و اطاعت او بر خلق واجب است و حجت 


نه, بعضی را می‌دانستند. 


بوده است بر مردم بعد از حضرت رسول کا و آنچه در تفسیر قرآن و استنباط احکام از 
آن بگوید حق است. 

حضرت فرمود: خدا رحمت کند تو راء 

منصور گفت: برخاستم وسر مبارک آن حضرت را بوسیدم وگفتم: علی #8 از دنیا 


نرفت تا حجتی بعد از خود گذاشت چنانچه رسول خدا 


3 بعد از خود حجتی گذاشت. 
و حجت بعد از او حضرت امام حسن 4 بود: وگواهی می‌دهم بر امام حسن الا که او 
حجت خدا بود و اطاعتش بر خلق واج بود. 

باز حضرت فرمود: دا تو را رجمت کند. 

پس سرش را بوسیدم وگفتم: شهادت می‌دهم بر امام حسن که از دنا نرفت تا 
حجتی بعد از خود نصب کرد چنانچه رسول خداو پدرش کردند, و حجت بعد از او حسین 
بن علی ل بود و اطاعت او واجب بود. 

باز حضرت فرمود: خدا تو را رحمت کند. 

پس سرش را بوسیدم وگفتم: شهادت می‌دهم بر حسین بن علی ل که از نیا نرفت تا 
حجتی بعد از خود گذاشت, و حجت بعد از او علی بن الحسین ل بود و اطاعت او واجب 
بود. 

گفت: خدا تو را رحمت کند, 

پس سرش را بوسیدم وگفتم: گواهی می‌دهم بر علی بن الحسین غا که از دنا رفت تا 
حجتی بعد از خود گذاشت. و حجت او بعد از او محمد بن علی ابو جعفر ا بود و اطاعت 


او واجب بود. 


در وجوب امامت N‏ ۳۵ 


پس فرمود: رحمك لله . 

گفتم: سر خود را بده ببوسم ؛ پس سر مبارک او را بوسیدم پس آن حضرت خندید از 
مکرر بوسیدن تا آنکه نوبت به آن حضرت رسید و می‌دانست که می‌خواهم آن حضرت را 
بگویم پس گفتم: گواهی می‌دهم که پدرت از دنیا نرفت تا حجتی بعد از خود نصب کرد 
چنانچه پدرش کرده بود. وگواهی می‌دهم به خدا که آن حجت توئی و اطاعت تو واجب 
1 


حضرت فرمود: بس است خدا تو را رحمت کند. 

گنتم: سرت را ب 
از این چیزی از تو پنهان نخواهم کرد 

مؤلف گویدکه: آنچه خدارابه خلق نمی‌توان شناخت بلکه خلق را به خدا می‌شناسند 
چند احتمال دارد: 

اول آنکه : علم به وجود صانع بدیهی و فطری اسبت وهرکلس در اول آنکه به حد شعور 
و تمییز رسد می‌داند که خالقی دارد که او را فده بت و کافران یه سبب اغراض فاسده 


ببوسم » پس خندید و فرمود: هرچه می‌خواهی از من پرس که بعد 
0 


انکار صانع می‌کنند و در وقت اضطرار در دریا و صحرا رو به خدا می‌آورند وبه او متوسل 
می‌گردند, و چون خود را از اغراض باطله خالی کنند و رجوع به نفس خود کنند می‌دانند 
خود نیستند ومثل ایشان, ایشان را هم نیافرید. چنانچه حق تعالی 
می‌فرماید «وَلین سام انوا والازض يمرل اھ 6( یعنی: «اگر از 
کافران سؤال کنی که آفریده است آسمانها و زمینها را؟ البته می‌گویند که خدا آضریده» 
بنابر آنکه مخصوص مشرکان مکه نباشد. و احادیث بر این مضمون بسیار است در اینکه 
انبیاء و اوصیاء خلا به معجزه‌ای چند ظاهر 


که خود آ 


خلق را به خدا می: اسند( یعنی 
می‌شود که حق تعالی بر دست ایشان جاری می‌سازد. 
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re‏ ۳۹۹۹ باب اول فصل اول 
دوم آنکه: خدا را به شباهت مخلوقات نمی توا خت به آن 
نور کواکب یا صفات کماليه را به نحوی که در مخلوقات هست برای او اثبات نمایند. 
و خلت رابه خدا می‌توان شناخت به سیب آنکه او ایشا 
علوم ومعارف و حقایق اشیاء همه از جانب خدا بر 
سوم آنکه : کمال معرفت حق تعالی و صقات کمالیة او را بدون وحی والپام نمی‌توان 
دانست, و معرفت رسالت رسل وامامت اثمه را باز به وحی الهی می‌توان دانست. 
چهارم: رجود الهی را به گنتة انبیاء ورسل وائمه نمی‌توان دانست وال دور لازم 
می‌آید,بلکه خدا را بهعقلی که عطا کرده و به آیاتی که در آفاق وانفس بر وجود و صفات 


را آفریده و ظاهر ساخته به آنکد 


لبیاء ورسل را به سعجزات که بر 
دست ایشان جاری کرده می‌توان دانست. و تفاصیل آن معانی با معانی دیگر که می‌توان 
گفت در بحار الانوار مذکور است: و دلیلی که منصور بن حازم بر وجود امام و حقیّت ام 
حق بیان کرده متین‌ترین دلا إل است و حاصبلش آن است که معلوم است که حق تعالی این 
خاق را عبت نیافریده:واگر تکلیفی نباشد واین خلایق را خلق کرده باشد که سانند 
حیوانات بخورند و بیاشامند و بگردند ونشأ دیگر نباشد که غرض استحقاق مثوبات 


كمال خود اقامت نموده می‌توان شناخت, و 


ابدی آن نشأه باشد هرآینه این خلق عبث خواهد بود زیراکه المهای این دنیای فانی بر 


اشد زیراکه 


راحتش زیادتی می‌نماید و هیچ لذتی نیست در دنیا که مقرون به چندین | 
یکی از لذات خوردن و آشامیدن است وغالب خلق را مشقّت بسیار در تحصیل آنها باید 
کشید و بعد از خوردن و آشامیدن غالب اوقات مورث دردها و آزارها می‌گردد. و همچنین 
تحصیل لباس ومسکن متضمن انواع مشقتهاست تا آنکه تمتع قلیلی از آنها ببرند. 
وهمچنین زوجه به لذت قلیلی که از او برند انواع الم از نفقه وکسوت او و تحصیل 
ضروریات او وسوء معاشرت او باید متحمل شد. واگر دابه‌ای برای سواری تحصیل کند 
و تحصیل 
مایحتاج آن می‌کشد, واگر مال دنیا است به اندک توهم لذتی که نادر است. خود از آن 
منتفع شود انواع تعبها در تحصیل و حفظ آن از استیلاء دزدان و ظالمان بای دید. پلکه هم 


بد انواع آزارها از حفظ آن و ترب 


به اندک راحتی و لذتی که از سواری آن 


در وجوب امامت جر ۳۷ 


لذات دنیا دفع الم چند است چنانچه خوردن دفع الم گرسنگی, و آشامیدن دفع الم 
تشنگی, و جماع کردن دفع آزار شهوت و منی است که در اوعیه جمع می‌شود. و همچنین 
سایر لذات بر این قیاس است و جمیع این لذات توهمی با علم به آنکه این نشأه فانی است 
ومرگ البته م‌آید وهریک از اینها در معرض فنا و زوال است, منقص و مكدر می‌گرددء 
و بعینه مثل آن خواهد بود که شخصی جمعی را به ضیافت بیاورد ودر خانۀ خرابی که 


مشرف بر انهدام باشد و نا فان مترصد آن باشند که آن خانه بر سر ایشان فرود آید. 
وطعامی که تزد.ایشان آورد به خاک و خاشاک بسیار آلوده باشد وهر لقمه که خواهند 
بردارند چندین مار وعقرب و زنبور بر دست و دهان ایشان زنند. و این خانه ممل باشد از 
شیر و پلنگ وببر وانواع درنده‌ا که قصد جان یشان کنند و خواهند آقمه‌ها را از ایشان 
بگرند. چنین ضیافتی اگر متصود محض خوردن این لقم‌ها باشد جمیع عقلاء مذئت 
بخواهند کرد چنانکه حق تعالی فرموده است لح تا ناکم عیتا نکم إا 
یو یمنی:«آیاگمان می‌کنید که ما شمارا عبت نايم آنکه هما در قباست 
بسوی ما بازنخواهید گردید». زیرا که دلالت می‌گته بر آنکه اگر بازگشت قیامت و تواب 
وعقاب نباشد. خلق ایشان عبث وبی فایده خواهد بود. پس معلوم شد که خلق ایشان 
برای نشأء دیگر است ومعلوم است که تحصیل آن نشأه به هر عملی نمی‌تواند شد, پس 
باید که حق تعالی راهنمایانی نصب نماید که طریق تحصیل مثوبات اخروی را از معرفت 
وعبادت, تعلیم ایشان نماید, ودر زمان انبیاء ایشان راهنمایانند. و بعد از ایشان احتیاچ 
به حافظ شریعت و استتباط کنند؛ احکام از قرآن مجید حاصل است» وهر دلیلی که بر 
عصمت پینمبر لا وعلم او به جمیع احکام شریعت و سایر صفات پینمبر دلالت 
می‌کند, دلالت بر وجود این صفات در امام می‌کند. و عصمت وکمال علم را بغیر 


حق تعالی کسی نمی‌داند. پس البتد باید از جانب خدا منصوب و منصوص باشد, وبه 
اتفاق ات غير از امیرالمؤمنین عليه الصلوة و السلام کسی نص بر او نشده است پس بايد 


. سورة ممنون: ۰11۵ 


A 4‏ باب اول فصل اول 
که آن حضرت امام باشد. 

وایضاً هرگاه امامت مرده باشد میان حضرت امیر 4 ومیان ابو بکر وعمر و عشمان, 
وبه اتفاق امّت حضرت امیر لا اعلم واشجع واورع و احسب وانسب از آن سه نفر بوده 
وین او یی تنضیل منضول قح است تلا 


مود رار شا لباز مه ات (ع 7 هدي إلى الق 
بع تن لا هي لا آن دی فما کمک تون ) یعنی:« آیا کسی که هدایت کند 
بسوی حق سزاوارتر است به آنکه متابعت او کنند یا کسی که هدایت یافته نشود مگر آنکه 


کسی او را هدایت کند؟ چه می‌شود شما را چگونه حکم می‌کنید؟», و در وقتی که ملائکه 


7 
خود را احق دانستند به خلافت ذر زمینْ از حضرت آدم 8ا . حق تعالی به اعلمیت 
آدم لب ایشان حجت تمام کرد. ودر ژقتی که بنی اسرائیل ریاست و پادشاهی طالوت 


را قبول نمی‌کردند خداولد عالنیان اهلّت او رایه علم وجسم که ملزوم شجاعت است 


بیان کرد و فرمود لوا للم دالجشي). 
راز طریق عامه و خاصه متواتر است که همة اصحاب خصوصاً آن سه خليفة بهناحق 


در آیات و احکام مشکله به حضرت امیر ل رجوع می‌کردند و آن حضرت هرگز به 
ایشان در حکمی از احکام یا تفسیر آیه‌ای از آیات محتاج نشد" وهمچنین در زسان 
حضرت امام حسن 8ا آمر خلافت مردد بود میان آن حضرت ومعاویه وقطع نظر از کفر 
معاویه هیچ عاقل شک ندارد در اعلیّت و سایر کمالات آن حضرت و نقص و اجتماع کل 


۴. مثاقب این شهرآشوب ۲۱۵-۳۹۷/۲:کننز آلسمال ۸۵۲۱/۶ السوطا ۱۸۰/۲ و ۱۹۵: فراند السمطین 
۱ مناقب این لسازلي ۸۶ 


معایب در معاویه(). وهمچنین حضرت امام حسین م3 و معاویه و یزید و همچنین ائمۀ 
بعد با خلفای جور و جفا که در زمان ایشان بودند وبه همین دلیل امامت ائمه همه 


ثابت می‌شود(. 


وان بابویه به سند معتبر از جابر روایت کرده است که گفت: به خدمت حضرت امام 
محمد باقر ا عرض کردم که: به چه سیب محتاجند مردم به پیغمبر وامام؟ حضرت 
فرمود: از برای آنکه عالم بر صلاح خود باقی بماند زیرا که خداوند رحمان دفع می‌کند 
عذاب را از اهل زمین هرگاه در آن پیفمبری یا امامی بوده باشد, چنانچه حق تعالی 
می‌فرماید ماکان 
ایشان راو حال آنکه تو در میان ایشانی». 

وحضرت رسول ل فرمود که : ستارگان امانند برای اهل آسمان از آنکه ایشان از 
جاهای خود به‌در روند» واهل بیت من امانند براي اقل زمین. پس چون ستارگان برطرف 
شوند بیاید بسوی اهل آسمان آنچه نخواهند. و چو هل بُ 
بیاید بسوی اهل ز. 

ابن بابوپه گفته است که : مراد به اهل بیت آمامانند که مقرون گر دانیده است خدا اطاعت 
ایشان را به اطاعت خود که فرموده است (أطِيغرا ال وَأطِيعرا لول وأولي الاشر 
نگ )۳ وایشان معصومند از گناهان و مطهرند از عیبها وگناه نمی‌کنند وم یدند 
وموگفند ومسددند» وبه برکت ایشان خدا روزی می‌دهد بندگانش را وبه ایشان آبادان 


یم 4" یعنی : « نخواهد بود که خدا عذاب کند 


زمین برطرف شوند 


آنچه نخواهند؟. 


می‌گرداند شهرهای خود را و به ایشان باران از آسمان می‌فرستد وبه ایشان برکتهای زمین 


. تفسیر قمی ۱۲۶۹/۲ اقب این شهرآشوب ۱۶/۴. 

. کافی ۱۲۰/۸؛ توحید ۷۴ ارشاا ۲ مناقب أبن شهرآشوب ۷۵-۷۴/۴و ۱۳۳۸-۳۲۶ 
خرایج ۶۴۰/۲ الفصول المهمة ۲۶۲. 

. سور نفال: ۳۳ 

'. عللالشرایع ۱۲۳: همچنین رجوع شود به احقاق الحق ۳۲۷/۱۸ 

, سور نساء: ۵٩‏ 


۴ ا __ باب اول ۔فصل اول 
را می‌رویاند و به ایشان مهلت می‌دهد گناهکاران را و تعجیل در عقوبت ایشان نمی‌کند 
وعذاب بر ایشان نمی‌فرستد و مفارقت نمی‌کند از ایشان روح القدس وایشان از او 


وایشان از ترآن جدا نمی‌شوند وقرآن از ایشان جدا نمی‌شود(؟, 


مفارقت نمی 
وبه سند معتبر از حضرت صادق ل روایت کرده است که : چون پيغمبري آدم منقضی 
شد وعمرش به آخر رسید حق تعالی به او وحی نمود که: ای آدم| پيفميري تو تمام شد 
وعمرت به آخر رسید پس نظر کن بسوی آنچه نزد توست از علم وایسان و سبراث 
پیغمبری وبقیة علم واسم اعظم و همه را به عقب خود هبة لله بده» بدرستی که من زمین را 
نمی‌گذارم هرگز به غیر عالمی که به او دانسته شود طاعت من و دین محمد تا ونجاتی 
باشد برای هرکس که اطاعت او کنر" . 
از حضرت امیر المومنین ل منقول است که گفت : خداوندا! تو زمین را 
خالی نمی‌گذاری از حجتی بر خلق که یا ظاهر و هویدا باشد یا پنهان, تا آنکه باطل نگردد 


وید سند 


وبه سند صحیح روایت کرده آست از یعقوب سراج که گفت: از حضرت صادق لیا 
پرسیدم که : آیا باقی می‌ماند زمین بدون عام زنده که ظاهر باشد امامت او و مردم پناه برند 


به او وسوال کنند از حلال و حرام خود؟ فرمود که : اگر چنین باشد پس خدا عبادت کرده 


ابویه و صفار وشیخ مفید به سندهای صحیح و سعتبر از حضرت صادق 3 

زمین باقی نمی‌ماند مگر آنکه در آن عالمی بوده باشد که زیادت 
ونقصان در دین را باند.پس اگر زیاد کنند مؤمنان در دین خدا برگرداند یشان راء واگر 
کم کنند چیزی راکامل گرداند از برای ایشان پس بگوید: بگیرید دین خدا راکامل و تمام» 


۱ علل الشرایع ۰۱1۳ 
۲ علل الشرايع 14۵ 
۳. بصارالدرجات ۴۸۶ علل الشرایع ۱۹۵. 
۴. ملل الشرايع ۱۹۵. 


در وجوب امامت ۳ و 


نباشد هرآینه مشتبه شود بر مؤمنان امر دین ایشان و فرق نکنند میان حسق 


وبه سندهای صحیح بسیار از آن حضرت منقول است که : اگر زمین یک ساعت بی‌امام 
بماند هرآینه فرو رود؟. 

مؤلف گوید که : ممکن است فرو فتن کنایه از خرایی وبرطرف شدن اند 

وکلینی و این بابویه و دیگران به سندهای معتبر از آن حضرت روا 
در زمین دو مرد باشند البته یکی از ایشان امام خواهد بود؛ وفرمود که: آخر کسی که 
می‌میرد امام است تا آنکه کسی بر خدا حجت 

وابن بابویه و دیگران به سندهای معتبر از حضرت صادق ل روایت کرده‌اند کد: 


باشد که مرا بی‌حجت گذاشتی(٩‏ 


| 
نگذاشتم مگر آنکه در آن عالمی بوده باشد که بذاند ایک مرا وراه هدایت مرا وسبب 
نجات خلق باشد در مابین وفات پیغمبری تا پیرون آمدن پیغمبر دیگر: و نمی‌گذارم 
شیطان را که مردم را گمراه کند و نبوده باشت دز زین مچتی و دعوت کننده‌ای بسوی من 


و هدایت کننده‌ای بسوی راه من و عارف و دانائی به امر دين من» بدرستی که من 


برانگیختهام و مقرر گردانیدهام از برای هر قومی هدایت کننده‌ای که هدایت 
9 


سعادتمندان را و حجت باشد 


وایضاً به سند معتبر از حضرت صادق 1 روایت کردهاند که : مردم به اصلاح نمی‌آیند 
مگر به امام, و صلاحیت نمی‌یابد زمین مگر به امام . 
وبه سند معتبر روایت کرده‌اند از آن حضرت که: اگر باقی نماند در زمین مگر دو مرد 


۱ علل الشرایع ۱۹۵ بصاتر الدرجات ۲۲۱ اختصاص ۲۸۸ 
۲ کافی ۱۷۹/۱ کال الدین ۲۰۱. 

۳. کافی ۱۸۰/۱ علل الشرایع ۱۱۹۶ غیبت نصانی ۱0۷ 
۴. علل الشرایع ۱۹۶: كمال الدین ۱۳۶. 

۵. علل الشرایع ۱۶ 


۳ 


f‏ هم باب اول ۔ فصل اول 


هرآینه یکی از آنها حجت خدا خواهد بود( . 

ویه سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر ل روایت کرده‌اند که فرمود: بخدا 
معتبر 0 آقر فرمو 

سوگند که خدا زمین را نگذاشته است از روزی که آدم را از د 


ده است بدون آمامی که 
هدایت یابند به سیب او بسوی خدا واو حجت خدا باشد بر بندگانش, هرکه ترک متابعت 
او کند هلاک می‌گردد و هرکه متابعت او کند و ملازمت او نماید نجات می‌یابد, واجب 
است این بر حق تعالی(. 

وایضاً از آن حضرت روایت کردهاند که : باقی نمی‌ماند زمین مگر به امام ظاهری یا 
پنهانی(۳. 

و در حدیث دیگر فرموده که : خالی نبوده است دنیا از روزی که خدا آسمانها و زمین را 
خلق کرده است ازامام عادل و خالی نخواهدگذاشت تا روز قیامت که حجت خدا باشد بر 
خلعس(. 

رکلینی وابن بابویه وشیخ طوسی به اتد صحیح روایت کرده‌اند از ابو حمزة ثمالی که 
گنت: از حضرت صادی3 پزسیدم که: آیا زمین بی‌امام باقی می‌ماند؟ فرمود که: اگر 
باقی بماند فرو خواهد رفت( . 

وبه سند بسیار از حضرت امام محمد باقر مروی است که : خدا زمین را نگذاشته 
ست بی‌عالمی که کم کند آنچه مردم زیاد کنند و زیاد کند آنچه مردم کم کنند. واگر چنین 
نباشد هرآینه بر مردم مختلط و مشتبه گردد امور ایشان(. 

و سلیمان‌جعفری‌از حضرت‌امام‌رضا مق پرسید که: آیا زمین‌از حجت خالی می‌شود؟ 


۱. کافی ۱۷۹/۱ غیبت نمانی ۱۵۶: علل الشرایع ۰۱۹۷ 

۲ محاسن ۱۱۷۶/۱ رجال کشی ۱۶۷۰/۲ علل الشرایع ۱۹۷؛ شراب الاعمال ۲۴۵. و روایت در همة اين 
مصادر از امام صادق َا نفل شده است. 

۳. عل الشرایع ۰1۹۷ 

۴ علل الشرایع ۰1۹۷ 

۵. کانی ۱۱۷۹ علل الشرایع ۱۱۹۶ غیبت شیخ طوسی ۲۲۰ بصائر الدرجات ۰۴۸۸ 

۶. بصاثر الدرجات ۳۲۳۲؛علل ال ؛اختصاص ۰۲۸٩‏ 


فرمود که : اگر یک چشم زدن زمین از حجت خالی باشد هرآینه با اهلش فرو می‌رود(۱. 

ودر حدیت صحیح دیگر فرمود که : حجت خدا بر خلق قائم نمی‌گردد و تمام نمی‌شود 
مگر به امام زنده که او را بشناسند(؟, 

وحمیری از حضرت صادق م3 روایت کرده است که حضرت رسول ا فرمود که : 
در هر خلفی و عصری از امت من عادلی از اهل بیت من می‌باشد که نفی می‌کند از این دين 
تحریف کردن غالیان را و ادعاهای دروخ اهل بطالت را و تأویل کردن جاهلان را۳, 

وابن بابویه از فضل بن شاذان روایت کرده است از حضرت امام رضا ل که فرمود: 
اگر کسی گوید که چرا حق تعالی اولوالامر را مقرر گردانیده وامر به اطاعت ایشان کرده 
جواب می‌گوئیم که: از جهت علتهای بسیاری: 

اول آنکه: چون از برای خلق اندازه‌ای قرار کرد‌اند در هر چیزی که از آن تجاوز 
تنمایند که باعث فساد ایشان گردد. پس ناچار پوڈ که ام پر ایشان موگل شود که من 
نماید ایشان را از تعذی از حلال و داخل شدن در حرام, که اگر این نبود هیچکس ترک 
لذت ومنفعت نمی‌کرد از جهت فساد دیگری» یس تصرف می‌کرّدند در عرض و مال 
یکدیگر و منجر به قتال و فساد و نزاع می‌شد. پس سرکرده و قمی برای ایشان تعیین نمود 
که منع کند ایشان را از فساد و برپا دارد در میان آنها حدود و احکام خدا را 

دوم آنکه: هیچ فرقه‌ای از نرق وملّتی از ملل باقی نمانده‌اند و زندگانی نتوانستند کرد 
مگر به رئیسی وسرکرده‌ای از برای امور دین و دنیای خود. پس جایز نبود در حکمت 
حکیم که امری را که همه عقول حکم می‌کنند به حسن آن و آنکه ضرور است در انتطام 
امور مردم» ترک نماید آن راء پس ضرور بود که کسی تعیین نماید که به استعائت او قتال 
نمایند با دشمنان خود و قسمت نماید میان ایشان غنائم واموال ایشان را و اقامت جمعه 
و جماعت میان ایشان بکند ودست تعّی ظالم را از مظلوم کوتاه گرداند . 
۱ بصائر الدرجات ٩۴۸؛‏ کمال الدین ۲۰۴. 


۲ بصاتر الدرجات ۴۸۶:کافی ۱۷۷/۱:اختصاص ۲۶۸. 
۲ قرب الاستاد ۷۷ کمال الدین ۰۲۲۱ 


Au f‏ باب اول ۔ فصل اول 


سوم آنکه: اگر از برای ایشان امام قم امین حافظ مستودعی قرار نمی‌داد که قیام 
نماینده به امور خلق باشد و خیانت در دین خدا نکند وحافظ دین وشریعت باشد 
وامانتدار اسرار رسول باشد. هرآینه مندرس می‌شد ملت ودیین خدا برطراف می‌شد 
وستتها واحکام پیغببر إت تفیر می‌یافت و زیاد می‌کردند در دین خدا صاحبان بدعٽت 
چنانچه ضوفیان می‌کنند وکم می‌کردند از دین خدا ملحدان چنانچه اسماعیلیّه کردند 
و مشتبه می‌کردند انار بر مسلمانان,زیراکه می‌بینیم خلق را ناقص و محتاج -به مربّی 
و مؤب -وغیر کامل به اختلافی که در فهمها و خواهشها و طریقه‌های ایشان هست» پس 
اگر قیم و حافظی برای ایشان مقرر نکند خداکه آنچه حضرت رسول ا از جانب خدا 
آورده حفظ نماید هرآینه فاسد شوند ایشان و تفبیر یابد شریعتها وستّتها واحکام الهی 
وایمان و تغبیر آنها موجب فساد چمیع خلق می‌گردد؟. 

وبه سند صحیح از حضږٹ ضادق ا منقول است که : میان حضرت عیسی و حضرت 
رسول لا پانصد سال فاصله بود ودر دویست و پنجاه سال نه پینمبری بود ونه عالم 
ظاهری. 

راوی گفت: پس چه می‌کردند مردم؟ 

فرمود که: متمسك بودند به دین عیسی ل . 

پرسید که: حال ایشان چه بود؟ 

فرمودکه:مزمن بودند؛ وفرمود که : نمی‌باشد زمین بدون عالمی, یسنی گر ظاهر 
نباشد پنهان خواهد بود . 

وکلینی وابن بابویه وغیر ایشان به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر ا 
روایت کرده‌اندکه: اگر امام یک ساعت از زمین بر طرف شود هرآینه زمین با اهلش به موج 
آید چنانچه دریا با اهلش به موج آید. 
۱. علل الشرایع ۲۵۲: عیون اخبار الرضا ۰۱۰۰/۲ 


۴ کمال لین ۰۱۶۱ 
۳. بصاتر الدرجات ۴۸۸:کافی ۱۷۹/۱:کمال الدین ۰۲۰۲ 


در وجوب امامت ¢ f‏ 3 


بابویه به سند معتبر از حضرت صادق 352 روایٹ کرده است که: اگر نمی‌بود 
حجتهای خدا بر روی زمین هرآینه می تکانید زمین آنچه در میانش بود وبر رویش بود رر 


بدرستی که زمین یک ساعت از حجت خالی نمی‌باشد. 
وایضاً به سند معتبر روایت کرده است از حضرت امام رضا که فرمود: مائيم 
حجتهای خدا بر روی زمین, و مائیم خلیفه‌های خدا در میان بندگان خدا. و مائیم امینهای ‏ 


خدا بر رازهای خداء ومائیم کلم تقواکه خدا در قرآن فرموده رم ية 


لو 4(" یعنی ولایت ما باعث نجات از عذاب خداست. و مائیم عروة الوثقی که خدا 
در قرآن ذکر کرده است یعنی ولایت و متابعت ما حلقةٌ محکمی است که هرکه چنگ در آن 
زند گسستن ندارد واو رابه بهشت می‌رساند. ومائیم گواهان خدا و نشانه‌های هدایت خدا 
در میان مردم. به سیب ما خدا نگاه می‌دارد آسمانها و زمین را از آنکه زایل شوند و از جٍی 
خود حرکت کنند. وبه برکت ما باران را میفرست و وحم شود را پهن می‌کند. و سب 
هرگز خالی نباشد از امام قائمی از ما که یا ظاهر شود یا پنهان, واگر یک روز زمین خالی 
شود از حجت خدا هرآینه با اهلش به مو درآید نانک درپا در طوفان با اهلش به موج ' 


می‌آید". 


| 


تبر از حضرت امام محمد باقر څل روایت کرده است که :اگر زمین یک روز 
بی‌امام بماند هراینه با اهلش فرو رود و خدا عذاب کند ایشان را به بدترین عذابهای خود. 


وبه سند 


بدرستی که حق تعالی ما را حجت خود گردانیده است در زمین وامان در زمین از برای 
اهل زمین از آنکه عذاب بر ایشان نازل شود. و پیوسته در امانند از آنکه زمین ایشان را 
فرو برد مادامی که ما در میان ایشانیم» پس هرگاه خدا خواهد که ایشان را هلاک گند 
ومهلت ندهد, ما را از میان ایشان می‌برد. پس آنچه خواهد نسبت به ایشان از عذاب 
۱ کمال الدین ۲۰۲. 


۲ سور فتح: ۲۶. 
۳ کمال الدین ۲۰۲. 


۱ 


۴۶ 4 باب اول ‏ فصل اول 
وعقاب بعمل می‌آورد). 

وبه سند معتبر از حضرت صادق مق روایت کرده است که: خالی نبوده است زمین از 
روزی که آفریده شده است از حجت عالمی که زنده گرداند آنچه را یشان بمیراند از حق» 
پس این آیه را خواند رید لیطیئرا شور او بآٹراییم واف میم ورو ولو کر 
الاو 76" یعنی: «کافران می‌خواهند که خاموش کنند و فرونشانند نور خدا را به 
دهنهای خود و خدا تمام کنند نور خود است هرچند نخواهند کافران»2, 

ودر روایت دیگر فرمود که : حجت خدا پیش از خلق بوده وبا خلق هست و بعد از 
خلق خواهد بو(" . 

وبه سند صحیح از حضرت باقر و صادق لا روایت کرده است که : علمی که با آدم 
فرود آمد بالا نرفت؛ وعلم به میراث می‌رسد, وهرچه از علم و آثار رسولان و پ 
که از غیر اهل بیت حضرت زسول لاا اخذ نمایند باطل است. بدرستی که علی 0 
عالم این اّت بوده وا ما اهل بیت عالمی از دنیا بیرون نمی‌رود مگر آنکه بعد از خود کسی 
را می‌گذارد که مثل علم اورا بداندیا آنچه خدا خواهد(۵, 

وبه سندهای معتبر از حضرت صادق 4# روایت کرده است که 


است زمین را بدون عالمی که مردم به او محتاج باشند واو به مردم محتاج نباشد و حلال 


ران 
ان 


حق تعالی نگذاشته 


وحرام را بداند. 
راوی گفت: فدای تو شوم از کجا می‌داند؟ 
فرمود: از میرائی که از رسول خدا ت وعلی بن ابی طالب ا به او رسیده است(. 


۱ کمال الدین ۰۲۰۴ 

۲ سوراصف:۸. 

۲ کمال ندین ۲۲۱:بصاثرآلدرجات ۴۸۷. 

۴. کمال الدین ۲۲۱ بصائر الدرجات ۴۸۷؛کافی ۰۱۷۷/۱ 
۵. کمال الدین ۲۲۳. 

۶. کمال الدین ۲۲۴:بصانرآلدرجات ۳۲۷. 


در وجوب امامت 4 fY‏ 


ابن بابویه و صفار و برقی روایت کرده‌اند از حضرت صادق ا که : هميشه خدارا در 


زمین حجتی بوده که حلال و حرام را می‌دانسته است ومردم را بسوی راء خدا دعوت 
می‌نموده است, و حجت از زمین منقطع نمی‌شود مگر چهل روز پیش از روز قيامت؛ پس 
چون حجت از زمین مرتفع شود در توبه بسته می‌شود و نفع نمی‌بخشد ایمان آوردن کسی 
که پیش از برطرف شدن حجت ایمان نیاورده باشد, و آن جماعت بدترین خلق خدا 
خواهند بود و قیامت بر ایشان قائم می‌گردد((. 

وبه سند صحیح از حضرت امام محمد باقر 3 منقول است که حضرت رسول قا 
فرمودکه: مَل اهل بیت من در این امت مانند ستاره‌های آسمان است که هر ستاره که فرو 
می‌رود ستاره‌ای دیگر طلوع می‌کند ۳: و همچنین هر امامی که از اهل بیت من رحلت 
می‌نماید بعد از او دیگری به امامت قیام کند. 


است که: حضرت امیر 


وابن بابویه به سند معتبر از حضرت صادق ظا زوایت کر 
المزمنین 18 در خطبه‌ای که در مسجد کوفه خواند فرمود؛ خداوندا! بدرستی که ناچار 
است زمین تو را از حجتی از برای تو بر خلی تو کک یشان زا هدایّت کند بسوی دين تو 
وبیاموزد به ایشان علم تو را تا باطل نگردد حجت تو وگمراه نگردند تابعان دوستان تو 
بعد از آنکه ایشان را هدایت کند. و آن حجت بعد از این یا امام ظاهری خواهد بود که 
اطاعت او نمایند یا پنهان خواهد بود که انتظار ظهور او برند. اگر شخصش از مردم پنهان 
است در دولت باطل اما علم و آدابش در دلهای مزمنان ثابت است پس به آن عمل نمایند 
تا ظاهر شدن او و انس می‌گیرند به آنچه وحشت می‌کنند از ایشان تکذیب کنندگان وابا 
می‌کنند از آن گمراهان(۳. 

ودر بصاثر الدرجات به سند حسن از حضرت صادق #2 روایت کرده است که از آن 
:ند,مگر آنکه یکی خاموش 


حضرت پرسیدند که : در زمین دو امام می تواند بود؟ فر. 


۱ کمال الدین ۱۲۲۹ بصاثرالدرجات ۴۸۴: محاسن ۴۲۶۸/۱ 
۴ کال الدین ۲۸۱. 
۳. کال الدین ۳۰۲ 


٩ 


4 شیر باب اول ۔ فصل اول 


باشد وامام پیش از او دعوی امامت کند وبعد از رفتن او امام شود" . 
مؤلف گوید: احادیث در باب اتصال وصیت از زمان آدم 4 تا آخر اوضیاء در جلد 
اول گذشت واعادۂ آنها موجب تکرار است. 


۱ بصاثر ندرجات ۰۲۸۶ 


ا 


فصل دوم 


در بیان آنکه امام باید معصوم باشد از جمیع گناهان 


بدان که اجماع علمای امامیه منعقد است بر آنکه امام معصوم است از جمیع گناهان 
صنیره و کبیره از اول عمر تا آخر عمرء خواه عمداً و خواه سهوًء و مخالفت نکرده است در 
این باب کسی بغیر از ابن بابویه و استاد او ابن الولی لک ایشان تجویز کرده‌اد که در غير 
تبلیغ رسالت واحکام خدا جایز است که ایشان سهو بفرماید از برای مصلحتی مثل آنکه 
سهو کند در نماز و سایر عبادات و سایراموزنیر بیان اجکام وټبلیغ رسالت که در آنها 
هیچ نوع از سهو را جایز نمی‌دانند. و سایر ور اسلام بغیر از اسماعیلیه شرط نمی دانند. 
و دلایل نقلیه و عقلیه بر مذهب امامیه بسیار است و بعضی از آنها در جلد اول بیان شد؛ 
وام دلایل عقلیّه که در این باپ ايراد 

اول آنکه: مقتضی نصب امام آن است که خطا بر رعیت روا است, پس کسی می‌باید کد 
ایشان را از خطا حفظ نماید. پس اگر بر او نیز خطا جایز باشد محتاج به امام دیگر خواهد 
بود, پس یا تسلسل لازم می‌آید و آن محال است. یا منتهی می‌شود به امامی که بر او خطا 
روا نباشد. پس امام او خواهد بود. 

دوم آنکه: حفظ کنند؛ شریعت باشد, زیر که قرآن ظاهراً عضمن تفصیل احکام 


چند دلیل است: 


شریمت نیست. و همچنین از سنّت و احادیث نبوی معلوم نمی‌شود جمیع احکام شرع 
واز اجماع امت نیز معلوم نمی‌شود زیرا که اجماعی که معصوم در میان ایشان نباشد 
چنانچه بر هریک خطا جایز است بر مجموع نیز جایز است, و از قیاس نیز معلوم نمی‌شود 


7 


rh 3‏ باب اول قصل دوم 


زیراکه در اصول بطلان عمل به آن دلایل ثابت شدء است. وبر تقدیر تسلیم حافظ جمیع 
احکام شرع نمی‌توانبود ونه به برائت اصلیّه زیراکه اگر عمل په آن بایست کرد فرستادن 
پیغمبران در کار نبود. پس حافظ شریعت بجز امام نتواند بود اگر خطا بر او جایز شود 
اعتماد نمی‌نمایند ب گفنتۂ او در طاعات و تکالیف الهی, و آن منافی غرض تکلیف است که 
انقیاد اوامر الپی باشد. 

سوم آنکه: گر از او خطا واقع شود واجب خواهد بود که مردم بر او انکار کنند این 
منافی وجوب اطاعت اوست که خدا فرموده است (ایثا اله ویو سول وأرلي 
الم نکم )۱ وایضاً او نیز اگر معصوم نباشد تواند بود که امر به معصیت و نهی از 
طاعت کند وبر رعایا واجب خواهد بود که او را اطاعت کنند و وجوب اطاعت در معصیت 
مستلزم آن است که یک فعل از یک جهت هم طاعت باشد و هم معصیت و آن محال است. 

چهارم آنکه:اگر معصیت |ژاو صادر شود غرض از تصب امام که انقیاد ات باشد او را 
و مامت و کردن در اقوال واافمال رهم ی خورد. واین منافی نصب امام اس( 

و استقصای دلایل عله ماپ این کتاب نیست و آنچه در اول کتاب و در اینجا 
مطلب, بر منصف کافی است. 
وعلمای عامه که عصمت را شرط نمی‌دانند ظهور جور وفسق را نیز مبطل امامت 
یه وبنیعباس با آن ظلمها وفستها یل شده‌اند. 
ان است ذر عتایدش گنته: معزول نمی‌شود امام از 


مذکور شد برای اثبات 


نمی‌دانند و لهذا به امامت خلفای بنی 


وشخصی که از مشاهی علمای ۳ 
امامت په سبب فسق و چور. 
وملا سعد الدین در شرحی که بر عقاید نوشته دلیل بر این معا چنین گفته که : از برای 
آنکه ظاهر شد فسق و منتشر گشت جور از امامان بعد از خلفای راشدین و حال آنکه 
پیشینیان مطیع و منقاد ایشا بودند. وایضاً در شرح مذکور گفته است که : اهل حل وعقد 


۱ سور ۰ 
۲. رجوع شود به کشف المراد ۰۳۹۰ 


امام باید معصوم باشد از جمیع گناهان اه 


ازائت اتفاق نموده‌اند بر خلافت خلفای بنی عباس. 


وایضاً ملا سعد الدین در شرح مقاصد گنته است که: منعقد می‌شود امامت به قهر 
وغلبه» پس اگر کسی مردم را مغلوب سازد از راه شوکت منعقد می‌شود امامتش هرچند 
فاسق و جاهل باشد؛ و بع از این گنته که : اگر کسی به قهر ‏ غلبه امام شود و دیگری بیاید 
واو را متهور ومقلوب سازد, مقهور معزول می‌گردد و غالب امام می‌شود(؟, 

این است کلمات واهیة ایشان و عقل کدام عاقل تجویز می‌کند که امام و پیشوای خلق 
از اهل جهنم باشد وحق تعالی فاسق را از اهل جهنم شمرده از آنجا که فرموده ما 
ین و اش لژ ). و نیز فرموده که : اعتماد به خبر فاسق مکنید ِن جاک 
فاس یت وا 6(. و نیز فرموده ِن اله لا يو ارم الذایقین 6( . 


وهرگاه ثابت شد که عصمت در امام شرط است,پس امامت ابو بکر باطل شد زیراکه 1 
به اتفاق او معصوم نبود» پس امامت امیر المومنین اک بی‌وانبطه ثابت شد زیرا که به اتفاق 

ات امامت بعد از حضرت رسول ااا مردد امست.میان آن حضرت وابوبکر» و هرگاه 

یکی باطل شد دیگری ثابت می‌شود. 

وبدان که قایلان به عصمت خلاف کرده‌اند در آنکه معصوم آیا تادر بر نعل معصیت 

هست یا نه ؟ اما آنها که قایلند که قادر نیست. بعضی می‌گویند که : در بدنش یا در نفسش 
خصوصیتی هست که مقتضی آن است که محال است اقدام بر معصیت نماید ؛ و بعضی 
گفته‌اند که : عصمت قدرت بر طاعت است وعدم قدرت بر معصیت, و اکثر علمای امامید 
قایلند به آنکه قدرت بر معصیت دارد؛ و بعضی از ایشان تفسیر کرده‌اند عصمت رابه آنکه 
آن امری است که حق تعلیمی‌کندنسبت به بنده از الطافی که نزدیک گرداننده به طاعت 
است که به آن حالت اقدام بر معصیت نمی‌کند. اما به شرطی که به حد الجاء و اضطرار 


۷ شرح مقاصد تنتزانی ۲۳۳/۵. 


۲ سوراسجده: ۲۰. 


ar‏ 0 باب اول ۔ فصل دوم 


۱ وجبر نرسد؛ و بعضی گفته‌اند ملکۀ نفسانیه است که صادر نمی‌شود از صاحبش با آن 
معاصی؛ و بعضی گفته‌اند که عصمت لطفی است از خدا که نسبت به بنده می‌کند که به آن 
لطف بنده را داعی به ترک طاعت و ارتکاب معصیت نمی‌آید و اسباب آن لطف چهار چیز 


اول آنکه: نفسش را یا بدنش را خاصیتی باشد که مقتضی ملکه باشد که مائع از فجور 
باشد. 
دوم آنکه: حاصل می‌شود او را علم به معایب و بدیهای معاصی و مناقب و نیکیهای 
طاعت. 
سوم آنکه: تأ کید این علوم به تابع وحی والهام از جانب خداء 
چهارم: مزاخذه کردن او بر مکروه و ترک اولی به حیثیتی که بداند که هرگاه در شیر 
1 واجب کار را بر او تنگ می‌گیرد دز واجبَاتِ ومحزّمات با او مسامحه نخواهد کرد. 
پس هرگاه این امور در کلی جمع شوذ او معصوم خواهد بود. وحق آن است که قدرت 
او بر معصیت برطرف نمی‌شود ولا مستحق مدح پر ترک معصیت نخواهد بود ونه به فعل 
ثواب, و ثواب و عقاب در حقّ او نخواهد بود. پس از تکلیف بیرون خواهد بود و آن 


:وای 


باطل است به اجماع ونصوص متواتره أ عصمت» فضل و کمال نخواهد بود چه 


بابر این هرکس را جبر کند معصوم خواهد بود. و تحقیقش آن است که آدمی با قوت عقل 


وکثرت عبادت و ریاضت وهدایت ربانی و توفیقات سبحانی به 


مرتهایمی‌رسد که پیوسته مراقب جناب رب الارباب می‌باشد بلکه از مرادات وارادات 


۱. کشف المراد ۳۹۱. 
۳۰ سور تکویر:۲۹. 
۳ بحار الاتوار ۲۰۷/۵. 


امام باید معصوم باشد از جمیع گناهان ar a‏ 
کمال محبت و شفقت و احسان وامتنان باشد و معذلک در نهایت سطوت و قدرت ساطان 
حاضر شود. و غایت شنقت ومحبت او را نسبت به خود مشاهده نماید و خود نیز نهایت 
محبت به آن پادشاه داشته باشد. البته چنین کسی از سه جهت محال باشد که خلاف 
رضای او هیچ کار کند هرچند سهل باشد: 

یکی: 


خلاف رضای محبوب از او صادر نشود. 


از جهت شدت محبت» چه بالضروره محب هرگاه به حقیقت محبت رسیده باشد 


دوم: شرم وحیا؛ چه البته با اینهمه محبت و احسان و شفقت و امتنان در غیبت او 
مخالفت او را روا نمی‌دارد چه جای آنکه در حضور او مخالفت نماید. 

سوم: خوف وبیم؛چه با اینقدر خصوصیت و قذرت و سلطنت هرگاه رعایت رضای او 
نکند بالشروره مستحق نهایت عقویت شود واز غایت عذاب ایمن نباشد» و کدام عقوبت 
صاحب این مقام رابد تغییر محبت و تنرّل از مرتبة قرب و عَرّت رسد و کمال ظهور دارد که 
یا اینکه در مثل این حال صدور معصیت محال انتت اما نه محال است که جبر لازم آید. 
چه جبر آن است که قدرت وارادة بنده را اش ردو‌این مقام قدرت و اراد چنین 
کسی هیچ کمتر از دیگری نیست, و چنانچه همۀ فاق مثلاً اقدام بر شرب خمر می‌توانند 
نمود معصوم نیز قدرت دارد و می‌تواند اقدام نماید. پس مطلقا شایبة جبر در اینجا نیست. 

وا آیاتی که دلالت کند بر وجوب عصمت امام از جملك آنها آن است که حق تعالی 
خطاب کرد به حضرت ابراهیم که ِي جات لاس إماماً ) یعنی : «گردانندهام تو 
رااز برای مردم امام». حضرت ابراهیم 3 گفت لین دربي ) یعنی: «سوال می‌کنم که 
بعضی از ذريۀ مرا نیز امام گردانی» حق تعالی در جواب فرمود که ([لا نال هږي 
لین 6 یعنی :« نمی‌رسد عهد من که امامت باشد به ستمکاران وهر فاسقی ظالم 
است و ستمکار بر نفس خود». 

واما احادیث پس اکثر آنها در مجلد اول در باب عصمت انبیاء مذکور شد. 


بتره: ۱۲۲ 


Au ۵۴‏ باب اول ‏ قصل دوم 


یه در کتاب خصال در تفسیر این آیه گفته است که : یعنی از برای امامت 


ندارد کسی که بت پرستیده باشد یا یک چشم بهم زدن شرک به خدا آورده 

باشد هرچند آخر مسلمان شود؛ و ظلم: گذاشتن چیزی است در غیر موضعش 0 . 
واعظم ظلم شریک از برای خدا قرار دادن است. حق تعالی می‌فرماید لد 

للم عم )7 و همچنین امامت را شایسته نیست کسی که مرتکب حرامی شود 


خواه صفیره و خواه کبیره هرچند بعد از آن توبه کند, و اقامت حد نمی تواند کرد کسی که بر 


او حدی لازم شده باشد. پس امام البته می‌باید معصوم باشد وعبصمت او را نمی‌توان 


دانست مگر به نص خدا پر او بر 
نمی‌شود که دیده شود مانند سیاهی و سفیدی واشباه اینها بلکه امر پنهانی است که معلوم 
نمی‌شود مگر به اعلام خداوندی که دانای غییها است. 

واا اخبار پس اکثر آنھا مجلذ آل گذشته. 

وابن بابویه در عیون اخلبار الرضا یه سد معتبر از امام رضا 4# روایت کرده است که 
حضرت رسول لإ فرمود که: هرکه خواهد نظر کند به درخت ياقوت سرخی که 
حق تعالی په دست قدرت خود کاشته است و چنگ در آن ز: . پس اعتقاد کند امامت 
علی ل و امامان از فرزندان او راء بدرستی که ایشان اختیار کر 
میان خلایق ومعصومند از هر گناهی وخطائ ی . 

ودر اکتر کتبش به سند حسن از ابن ابی عمیر روایت کرده است که گفت: در مدت 
مصاحبتم با هشام بن الحکم از و ستفاده نکردم سخنی که بهتر باشد از این سخن: 
روزی از ار پرسیدم که امام آیا معصوم است؟ 


ان پیفمبرش, زیر که عصمت در ظاهر خلقت ظاهر 


ه و برگزید؛ خدایند از 


۱. خصال ۱۳۱۰ مماني الاخبار ۰۱۳۱ 
۲. سورة لقمان: ۰۱۳ 
۳ عیون اخبار الرضا ۵۷/۲ امالی شیخ صدوق ۰۴۶۷ 


امام باید معصوم باشد از جمیع گناهان ۵۵ 


گفت: جمیع گناهان چهار وجه می‌دارد که پنجم ندارد: حرص و حسد وغ 
وشهوت. وهیچیک از اینها در او نمی‌باشد؛ و جایز نیست که حریص شود بر دنیا زیرا 
که هم دنیا در زیر نگین اوست واو خزینه دار مسلمانان است پس او حرص در چه چیز 
می‌دارد؟؛ و جایز نیست که حسود باشد زیرا که آدمی حسد بر کسی می‌برد که بالاتر از او 
باشد وکسی بالات از او نمی‌باشد» وچگونه حسد برد بر کسی که پست‌تر از او باشد؟: 


وجایزنیست که غضب کند از برای چیزی از امور دنیا گر آنکه غضب او از بای دا 5/60 
باشد زیراکه خدا واجب کرده است بر او اقامت حدود را و آنکه ملامتِ ملامت کننده او را 
مانع اجرای احکام الهی نگردد و در دین خدا رحم کردن مانع جاری کردن حد نگردد: 
و جایز نیست که متابمت شهوت ولذتهای دنیا بکند و اختیار کند دنیا را بر آخرت زیرا که 
خدا آخرت را محبوب او گردانیده است چنانچه دنیا را محبوب ما گردانیده است پس او 
نظر بسوی آخرت می‌کند چنانچه ما نظر بسوي دیا می‌یم, آیا دیده‌ای کسی راکه روی 
خوبی را ترک کند برای روی زشتی و طعام لذیذی را برای طعام تلخی وجامۂ نرمی را 
ترك کند برای جام درشتی و نعمت دائم افیا کرک کند برای نتمت زایل فانی(۲4 
وایضاً در معاني الاخبار از حضرت امام زین الصابدین 48 روایت کرده است که 
فرمود: امام ما نمی‌باشد مگر معصوم» وعصمت در ظاهر خلقت نمی‌باشد که توان ۵ 
شناخت, پس نمی‌باشد امام مگر آنکه خدا و رسول نص بر امامت او کرده باشند. 
پرسیدند که :ای فرزند رسول خدا! پس چه معنی دارد معصوم؟ ۳ 
فرمود: معصوم آن است که معتصم باشد و چنگ بزند در حبل متین خداء و حبل خدا 
قرآن است. وامام وقرآن از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا روز قیامت. واسام هدایت 
می‌کند مردم را بسوی قرآن و قرآن هدایت می‌کند مردم را بسوی امام این است معنی 
قول حق تعالی (ذا ان يهي لب هِيٍ ندم 4 یعنی: «بدرستی که این قرآن 


۱ خصال ۲۱۵؛ علل الشرایع ۲۰۴: مماني الاخبار ۱۳۲:املی شيخ صدوق ۵۰۵, 


۷ سورة لسرا .٩‏ 


2 4 باب اول - فصل دوم 


هدایت می‌کند مردم را بسوی ملت و طریتتی که آن درست‌ترین ماتها و طریتتها است 
که طریق متابمت و ولایت انم حق بوده باشد»( 

مترجم گوید که: تسیر عصمت به اعتصام به حبل لله کردن يا به اعتبار این است که 
عاصم است خدا او را از گناهان به سبب اینکه او به قرآن معتصم است؛ يا مراد از معصوم 
آن است که خدا او را معتصم به قرآن گردانیده که عمل نماد به جمیع قرآن و معانی جمیع 
قران را بداند. 

وایضاً روایت کرده است که : هشام بن الحکم از حضرت صادق ا پرسید از معنی 
معصوم» حضرت فرمود که : معصوم آن است که خود را نگاه دارد په توفیق خدا از جمیع 
محزمات خدا چنانچه حق تعالی می‌فرماید و 
2 که معنی ظاهر لنش آن ن است که: «هرکه چنگ زند به دين خدایا در جمیع 


آموریه خداه پن لته هدایت یاه ده است بسوی راه راست»؛ و بنابر تأویلی که آن 


م باثو ققَذ هي إلى صراط 


حضرت فرمودند که: «هرکا ودرا نگاهذارد از گناهان به توفیق خدا پس البته هدایت 


یافته شده است به 3 


راست» 
وکراجکی در کنز الفوائد روایت کرده است از رسول خدا قال که: خبر داد مرا 
جبرئیل که کاتبان اعمال امیر السومنین 3 گفتند که: از روزی که با آن حضرت 
مصاحب شدهایم تا حال گناهی بر آن حضرت ننوشتهایم(؟ 
واز طریق اهل بیت روایت کرده است از عمار بن یاس ر که رسول خدا اال فرمود که: 
دو ملک که کاتب اعمال حضرت امیر المزمنین ‏ اند فخر می‌کنند بر سایر کاتبان به 
آنکه با آن حضرتند. زیر که هرگز عملی رابالا نبردند که موجب غضب خدا باشد. 


۱. مماتي الاخبار ۰۱۳۷ 

۲. سورة آل عمران: ۰۱۰۱ 

۳. مماني الاخبار ۰۱۳۷ 

۴ کنر لوا ۱۶۲ 

۵. کت فان ۱۶۲. وبرای اطلاع بیشتر رجوع شود به عل الشرایح ۸: تاریخ نداد ۸۵۹/۱۴ متاقب این 
المغازلي ۱۴۵: عمد؛ این بطریق ۳۶۰ مناقب خوارزمی ۲1۶. 


امام باید معصوم اشد از جمیعگناهان a a‏ 

ودر عقاید امامیّه که حضرت صادق ل برای اعمش بیان کرده مذکور است که: 
پیغمبران و اوصیاء یشان معصومند از گناهان و مطهرند از صفات ذمی د(۹ 

ودر عقاید اهل بیت 2۷ که حضرت امام رضا څا برای مأمون نوشته مذکور است که : 
حق تعالی واجب نمی‌گرداند بر خلق اطاعت کسی را که داند که او کافر خواهد شد به او 
وعبادت او و اطاعت شیطان خواهد کرد . 

و در علل الشرایع به سند معتبر از سلیم بن قیس هلالی روایت کرده است که حضرت 
امیر الممنین 4# فرمود که : واجب بودن اطاعت نمی‌باشد مگر از برای خدا و رسول 
خدا ا واولی الامر. وامر به اطاعت اولی الامر از برای آن کرده‌اند که ایشان 
معصومند از گناهان و پا کیزه‌اند از بدیها وامر نمی‌کنند مردم رابه معصیت خدا(۳. 

وشیخ طوسی در مجالس وابن مغازلی شافعی از طریق عامه روایت کرده‌اند از عبدالله 
بن مسعود که حضرت رسول وة فرمود که : نم دعا گرد پدرم ابراهیم 3# . 

گفتم: یا رسول لله | چگونه تو دعاکردۂ اوث۴ 

فرمود که : حق تعالی وحی کرد بسوی بره هتي جات للتاس (مامً 4 . 
پس ابراهیم 8 از بس که شاد شد از وعدة امامت خواست که از فرزندان او در نرود 
گفت: واز یه من مثل من امام قرار ده» پس خدا وحی کرد بسوی او که : ای اب راهيم | 
من با تو عهدی نمی‌کنم که به آن وفانمایم. ابراهیم ## گفت: پروردگارا! کدام است آن 
عهدی که وفا به آن نمی‌نماتی از برای من؟ فرمود که : با تو عهد نمی‌کنم که ظالمی از ذ 
تو را امام بگردانم. گفت: پروردگارا! کدام است آن ظالمی که عهد امامت به او نمی‌رسد؟ 
فرمود که : کسی است که سجده کند 
امام باشد. پس ابراهیم ا گفت لا 


رااو راهرگز امام نمی‌گردانم و نمی‌تواند بود که او 
ی آن تعمد الآضنام» 


۱ خصال ۶۰۸ 
۲ عیون اخیار الرضا ۲ /۱۲۵. 

۳. علل الشرایع ۶۱۲۳ خصال ۱۳۹ 
Af:‏ 


۴ سور؛ 


ع 


اب فرما مرا و فرزندان مرا از آنکه بپرستیم بتها راء 


| ین لاس ۴۳6 یعنی: «و اج 
۱ پروردگارا! ان بتها مره کردند بسیاری از مردم را». پس حضرت سول فرمود 
که: پس منتهی شد دعوت امامت بسوی من وبسوی برادرم علی که هیچیک از ما هرگز 
سجده نکردیم تی را پس مرا پیغمبر گردانید وعلی را وصی من . 
وابن بابویه از ابن عباس روایت کرده است که : شنیدم از رسول خدا اظ که فرمود: 
من وعلی وحسن رحسین 99 وئه نفراز فرزندان حسين ل مطهرند از عيبها 
ومعصومند ازگناهان ۳ 
و عیاشی و دیگران روایت کره‌اند از صفوان جئال که گفت: ما در مکه بودیم سکن از 
تأویل این آیه جاری شد (ولذ آپلیٰ انراهيم ره لمات فاته )۲ حضرت 
صادق ا فرمود که : پس تمام کرد امامت را به محمد لات وعلی وامامان از فرزندان 


علی للا در آنجا که فرموده است لح نها ین بُفض وال يبع یح لیم 6( پس 
گنت لإي جات لتاس إماماً قال وین دربي قال لا ینال عدي این )۶ گفت: 
بدا مان رال اند وحی آمد :بلی ابویکر وعمر 


وهرکه متابمت ایشان کند. ابراهیم ا گفت: پروردگارا! پس تعجیل کن از برای 
محمد وعلی آنچه وعده داده‌ای مر در حق یشان و تعجیل کن یاری و نصرت یشان را. 


و 


1 ۲ ۳ و اه EE‏ 
واشاره به این است آنچه خدا فرموده ومن یرب من بل راهم لا من سه نله 
و تین قي الا وله في الاخرة ین الایجین 6( که مفاد لفظش آن است 


ان جر ۵ 
که: «کیست که نخواهد ملت ابراهیم را مگر کسی که نفس خود را سفیه و بیخرد 
گرداند. و بنحقیق که برگزیده‌ایم او را در دنیا و بدرستی که او در آضرت از جملة 
شایستگان است». 

حضرت فرمود که : مراد از ملت» امامت است. پس چون ساکن گردانید ذرَية خود را 
درمکه گفت ربا إن يك الحرم ریا ليوا 
الصّلاةً جل تیه 6 ودر جای دیگر 
فرمود رت جل هذا لد آمناً ورن أَفله ین ارات من آ بال ولیزم 
ل 06 ظاهرآی اولی این است که :دای پروردگار ما بدوستی که من ساکن گرداندم 
بعضی از اولاد خود را در وادیی که در آن زراعت نمی‌شود نزد خانۀ صاحب حرمت تو. 
ای پروردگار ما! از برای آنکه نماز را برپا دارند. پس بگردان دلهایی از مردم راکه مایل 
گردند بسوی ایشان و روزی کن ایشان را از میوه‌فا», و شاهر آیۂ شانیه آن است که: 
« پروردگارا! بگردان این را شهر صاحب ایمنی و روزی نما اهلش را از میوه‌ها هرکه ایمان 


آورد از ایشان به خدا وروز قیامت». 


امام باید معصوم باشد از 


این تخصیص کرد به مؤمنان از ترس آنکه مبادا مانند سوال 


امامت در معرض قبول درنیاید چنانچه فرمود که: تی رر عهد من به ستمکاران»» 
یلا مضه إلى 
تخورداز کردم ۳ مدت ا 
دنیا باشد, پس مضطر می‌گردائم او را بسوی عذاب جهنم وبد محل بازگشتی است جهنم 
از برای ایشان». چون این را فرمود ابراهیم ا پرسید که: کیستند آنها که ایشان را 


برخوردار می‌گردانی از نعمتهای دنیا و بازگشت ایشان پسوی جهنم است؟ وحی به او 


ظاهرش آن است که : «هر که کافر باشد او 


2 باب اول - فصل دوم 


رسید که : آبوبکر وعمر و عشمان و تابعا 

وکلینی وشیخ مفید ودیگران از حضرت صادق 3# روایت کرده‌اند که : حق تعالی 

حضرت ابراهیم 3# را وصف کرد به بندگی پیش از پیغمبری, واو را پیغمبر گرداننید 

۱ پیش از آنکه او را رسول گرداند. و رسول گردانید او را پیش از آنکه خلیل خود 

گرداند. و خلیل گردانید او ا پیش از آنکهامام گرداند. پس این پنج صفت عظیم 

بزرگوار از برای او جمع شد و حق تعالی فرمود ّي جاك لاس إماماً )از ہس که 

عظیم نمود در دیدۂ ابراهیم + خواست که این بزرگواری از فرزندان او پدر نرود گفت 

) حق تعالی در جواب فرمود لقال لاينالٌ يي الَالیین) 
mM‏ 


اند 


حضرت فرمود: یعنی سفیه پیشوای پرهیزکار نمی 


وایضاً روایت کرده‌اند از ائمه ل که : انبیاء و رسولان بر چهار طبقه‌اند. پس پیغمبری 


باشد که بر خود پینسبر است,وبه دیگرّی تعدّی نمی‌کند ودر خواب می‌بیند وصدای 
ملک را می‌شنود؛ و در بیداري ملک را می‌بیند وبر احدی مبعوث نشده وبر او 
دیگری امام است. مغل تحضر ت لوط شاا که جضرت ابراهیم 38 بر او امام ود و پیفمبری 


باشد که در خواب می‌بیند و صدا می‌شنود وملک را می‌بیند وبر جماعتی فرستاده شده 
زیاد باشند چنانچه حق تعالی در باب حضرت یونس ل فرموده است 


لب زیون ۳6" یمنی:« فرستادیم او رابسوی صد هزار لکد 


زیاده» حضرت فرمود که: سی هزار کس زیاده بر صد هزار کس بوده‌اند, وبر او امام پود؛ 
و پیغمبری هست که در خواب می‌بیند و صدای ملک را می‌شنود وخود امام است پر 
دیگران» و در اول حضرت ابراهیم ‏ پیغمبر بود ومام نبود تا آنکه حق تعالی به او فرمود 
اي جع لتاس إماماً ‏ و چون از برای ذرَيةُ خود استدعا کرد حق تعالی فرمود 
لا یال عَري این ) حضرت فرمود: یعنی کسی که بت یا صورتی و سثالی را 


۱. تفیر عیاشی ۵۷/۱, 
. کافی ۱۷۵/۱:اختصاص ۲۲. 
۲ سورة صافات: ۱۴۷ 


امام باید معصوم باشد از جمیع گناهان کی ۶ 


پرستد(, 


و ثعلبی از حضرت صادق 4# روایت کرده است که : «طه » اشاره است به طهارت اهل 
بیت 9 از رجس که شک و گناه است چنانچه در ی تطهیر فرموده است که لا ی 
ایب عنکم ای .1 


اکرده است که: 
حق تعالی ما را به خود نمی‌گذارد. واگر ما را به خود بگذارد ما نیز سقل سایر سردم 
خواهیم بود در گناه و خطا ولیکن خدا در حقَ ما فرموده است ([اذعُوني أ 
کم 6 یعنی: «دعا بکنید و بخوانید مراء مستجاب می‌کنم دعای شما را»(۵. 
فایده - دانستی که علمای امامیه رضوان لله علیهم اتفاق کرده‌اند بر عصمت ایشان از 
جمیع گناهان, ودر بسیاری از دعاها وادعیة صحينة کامله اعتراف به گناه از امه و 


واقع شده, و در بعضی از احادیث نیز امری چند که موهم صدور معصیت باشد وارد شده 
و آنها رابه چند وجه تأویل می‌توان کرد: 

اول آنکه: ترک مستحب و فعل مکروه هت که گیاه ومٌعصیت می‌نامند بلکه 
ارتکاپ بعضی از مباحات نظر به جلالت و رفعت شأن آنها تعبیر از آن به گناه می‌کنند 
به اعتبار پستی این مرتبه نسبت به سایر احوال ایشان, چنانچه صاحب کشف الغمه گفته 
است که: اکثر اوقات ایشان به یاد خدا و مراقبت الهی مصروف است و خاطر ایشان به ملا 
اعلی متعلّق است. پس گاهی که از آن مرتبه نزول کنند ومشغول شوند به خوردن 
و آشامیدن و جماع کردن و سایر مباحات اینها را گناه می‌نامند و استغفار از آن سی‌کنند. 


نمی‌بینی که اگر غلامان بعضی از ارباب دنیا در حضور آقای خود متوجه این امور گردند 


۱. کافی ۱۱۷۴/۱ اختصاص ۲۲؛بصاثرالدرجات ۳۷۳ 
rs‏ ِ 
اظاهرة ۳۰۹/۱؛ تفسیر برهان ۲۹/۳. وهر دو مصدراز علبی تقل نموده‌اند. 


الظاهر ۵۳۲/۲: بصاثر الدرجات ۴۶۶. 
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۶۲ 4 باب أول فصل دوم 
محل ملامت است و از آن عذر خواهند طلبید(, 

دوم آنکه : هرگاه مرتکب بعضی امور گردند از معاشرت خلق و تکمیل و هدایت 
که از جانب حق تعالی مأمور به آنها شده‌اند پس عود کنند به سقام قرب و وصال 


ایشان 


و مناجات حضرت ذو الجلال. چون این مرتبه عظیمتر از آن مرتبه است خود را مقر 
می‌يابند و استغفار و تضرع می‌نمایند هرچند آن حالت نیز به اسر پروردگار باشد. 
همچنانکه بلا تشبیه اگر یکی از پادشاهان بعضی از مقرّبان را که پیوسته در سجلس 
حضور بوده باشد به خدمتی از خدمات مأمور گرداند وپه سیب آن از مجلس حضور 
مهجور گردد بعد از وصول به مقام وصال, خود را به جرم و تقصیر نسبت می‌دهد به 
اعتبار حرمان از مجلس انس و محل قرب. 

سوم آنکه : چون علوم و فضایل و عصمت ایشان از لطف وفضل جناب اقدس الى 
است» واگر این نبود ممکن بد که اوځ معاصی از ایشان صدور یابد. پس چون نظر به 
این حالت خود می‌نمایند اقراریه فضل پروردگار وعجز ونقص خود به این عبارات 
می‌فرمایند. و حاصلش بر آنم‌گردد که اگر ممت تو نبود گناه خواهم کرد واگر توفیق 
تو نبود خطای بسیار از من صادر می‌شد. 

چهارم آنکه: چون مراتب معرفت غیر متناهی است و انبیاء و اوصیاء واولیاء پیوسته 
در تری‌اند در حصول کمالات و صعود بر معارج ترقیات. در هر ساعتی از ساعات بلکه 
درهر آنی از آنات در درجه‌ای از مدارج عرفان و در مربهای از مراتب ایقان برمی آیند که 
مرب سابقه را نسبت به این مرتبه قاصر می‌شمارند. و عباداتی که با آن حالت واقع شده 
خود را در آن عبادات مقصّر می‌دانند واز آنها استغفار می‌نمایند. وشاید اشاره به این 
معنی باشد اینکه حضرت رسول 6 می‌فرمود که: من در هر روز هفتاد مرتبه استففار 


می‌کنم(. 


۱. کشف آلشة ۲۷/۲ 
۲. کافی ۴۵۰/۲ و ۵۰۵اشاره این مطلب دارد 


r 


: چون ایشان معرفت معبود را در مرتبة کمال دارند و نعمتھای الهی رابت 


به خود تمام می‌يابند, چندان که سعی در طاعات و عبادات می‌نمایند لایق آن جناب 
نمی‌دانند و طاعات خود را از این جهت معصیت می‌شمارند واز آنها استغفار 
می‌نمایند. 

و بغیر وجه اول که اکثر علما گفته‌اند سایر وجوه په خاطر این قاصر رسیده و کسی که از 
باد؛ محبت قطره‌ای به کامش رسیده کمال این وجوه را تصدیق می‌نماید, ومن 
اه ثرا تمه ین رر )2 . 

وابن بابویه 4 در رسالك عقاید گفته است که : اعتقاد ما در انبیاء و رسل و ائمه لظ آن 
است که ایشان معصوم و مطهرند از هر دنس وگناه وعیبی و آنکه گناه صفیره و کبیره از 
است ایشان را به 


ایشان صادر نمی‌شود و معصیت خدا نمی‌کنند در آنچه خدا امر کرد 


آن. و می‌کند آنچه به آن مأمور شده‌اند. وکسی که نع گیصمت از ایشان نماید در 
حالی از احوال ایشان پس نشناخته است ایشان را اعتقاد ها در ایشسان آن است کد 
ایشان موصوفند به کمال و تمامیت علم از ال اشنا اور احوال ایشان ودر 
هیچ حالی از احوال موصوف په تقض وعصیان وجهل نیستند. 


۱ سورڈ نور ۲۰ 
۲ اعتقادات شیخ صدوق ۷۰. 


ی ۳۳ 


فصل سوم 


در بیان آنکه امامت به نش خدا و رسول 


ر مسی‌باشد 
نه به بیعت و اختیار مردم » و آنکه واجب است بر هر امام 
که نص کند بر امام بعد از خود 


و بعضی از دلایل این مطلب در فصل اول مذکور شد 


بدان که اجماع علمای امامّه منعقد است بر آنکه امام می‌باید که از جانب خدا و رسول 
منصوص باشد؛ و عباس می‌گویند که :پا به نص می‌باید یا میرات ؛ و زیدیه می‌گویند: یا 
به نص است ی به دعوت بسوی خود؛ وکافة اهل سنت می‌گویند: یا به نص است ها به 
اختیار و بيعت اهل حل و عقد. و دلالت عقلیه بر حَیت مذهب امامیّه بسیار است: 

دلیل اول آنکه : معلوم شد که امام می‌باید معصوم باشد , و عصمت امری است مخفی که 
بغیر از خداکسی نمی‌داند. پس می‌باید که نص از جائپ خدا باشد زیراکه او عالم است به 
عصمت. 

دلیل دوم آن است که : به حکم تنب عادات بنی آدم وملاحظة آثار طبایع خلق عالم 
عقلا را معلوم می‌شود که هرگاهایشان را حاکمی زاجر و سلطانی قاهر نباشد که ایشان را از 
ردارد اکتر آدمیان را داعیۂ غلبه بر ہنی 
نوع خود به وجه ظلم و تعی و دست درازی و غارت اموال و قتل نفوس بغیر حق خواهد 
شد. واین سیب انواع فساد وهرج ومرج انتظام عالم و خلل در سلسل بنی آدم می‌شود؛ 
ویقین است که حق تعالی به این خصال راضی نیست چنانکه می‌فرماید وان لا یج 


ظلم وغضب واتبع شهوات و ارتکاب 


امامت به نش خدا ورسول می‌باشد... o‏ ۶۵ 
السا پس بر حق تعالی واجب است که دفع فساد نماید. وایین به حکم عادت 
نمی‌شود الا به آنکه در هر زمانی حکومت و ریاست بنی آدم به شخصی مفوّض شود که از 
جادۂ صلاح و طریق فلاح اصلاً پا بیرون ننهد وبه مقتضای شریعت ضبط مصالح معاش 
ومعاد اف عباد نماید. وچنین شخصی امام است, پس اگر حق تعالی در هر زمانی تعیین 


امام نکند هرآینه به فساد راضی خواهد بود. وفساد قبیح است و رضابه قبیح بر حق تعالی 
محال است. 

دلیل سوم آن است که: به عقل و تقل به ثبوت پیوسته که شفقت ورأقت حسق تعالی 
دربارء عباد و هدایت ایشان به راه سداد وارشاد به صلاح معاش و معاد بی‌غایت است 
چنانچه در چند موضع در قرآن فرموده است لاه روف بالباٍ 6( و دلیل کمال رأفت 
ونهایت شفقت حضرت عزت با کاقة بندگان خود آنکه در اصلاح جزئیات اعمال و افعال, 
اهمال جایز نداشته, چنانچه قاعدة نوره کشیب شارب گوفتن و کیفیت داخضل شدن 
بیت الخلا و بیرون آمدن و استنجا به آب و سنگ کردن و آذاب جماع نمودن وامثال آن از 
امور جزلیه را بالتمام والکمال بر زبان رسول و ارف والافضال یه تفصیل اعلام بندگان 
خود کرده چنانچه بر كاف انام ظاهر و باهر گشته , و يقین است که تعبین خلیفه برای رسول 
که بعد از او ضبط شریعت و نسق قواعد دین و ملت نماید و از شرّ و فساد مخالفان و امثال 


آن مردم را محافظت نماید به چندین مرتبه اهم است از جزئیات مذکوره, و چون حضرت 
باری در آن امور چزئټه مساهله را جایز ندانسته چگونه در مثل این امر خطیر که اعمظم 
ارکان دین است اهمال فرماید؟ پس یقین است که تعیین خلیفه که حاکم بر جمیع عسباد 


باشد فرموده, وبه حضرت رسول اه به تعبین امام وحی فرستاده: و اجماع 
مسامانان منعقد است بر اینکه بر غیر حضرت امیر المومنین ا نص نشده» پس باید که 


آن حضرت به نص تعیین شده باشد. 


۰سور: آل عمرا 


1 
1 


a ۶۶‏ باب اول فصل سوم 
دلیل چهارم آن است که: به اعتراف اهل ستّت عادت جناب اقدس الهی نسبت به هم 
انبیاء از آدم تا خاتم این بوده که تا خلیفه برای ایشان تعبین ننموده از دنیا رحلت نفرموده» 


وسنت حضرت رسالت پناهی تلص در هم غزوات و سفرهای جزئی که آن حضرت رااز 
مدینۀ مشرّفه سانح می‌شد بلکه مادام که در مقام شریف خود نیز مقیم می‌بود و در هر قریه 
از قرای اسلام که جمع قلیلی در آنجا ساکن بودند پا سریّه و لشکری به جائی مقرر می‌نمود 
تعبین رئیس و خلیفه را مهمل وبه اختیار رعیت نمی‌گذاشت تا خود به امر حق تعالی امیر 
وحاکم تعیین نمی‌فرمود, پس در مثل این سفر بی‌انجام چون تمام اهل اسلام را در هم 
شرایع واحکام الی یوم القیام مطل وبه اختیار جمعی مهمل می‌گذاشت؟ 

دلیل پنجم آن است که : منصب امامت نظیر نبوت است زیراکه هر دو ریاستی عام است 
بر همة مکلفین در جمیع امور دین و دنیا, ومردم را شناختن چنین شخصی که قابل چنین 
منصب بزرگ باشد میتر نیسپت وبا ین همه رأبهای مختلف باطل بر تقدیری که اتفاق بر 
آمری توانند نمود به قدر فهم وهعّت و اغراض باطلة ایشان خواهد بود نه موافق مصلحت 
کلی و حکمت الهی و ال آنکه بالضروره آراممتفرقه هریک اختیار کسی کند که برای 
خود اصلح داند. 

بلی, اتفاق بر این قسم امور به غلبه و قهر تواند شد. واین سلطنت سلاطین وملوک 
جبابره است نه امامت ملت و امارت شریعت؛ ایضاً هرگاه رعیت موافق مصلحت الهسی 
اختیار امام توانند کرد اختیار نبی نیز می‌توانند نمود, و آن به اتفاق باطل است. و طرفه این 
است که اگر پادشاهی حاکم شهری را عزل کند و به عوض او کسی را نصب ننماید یا ریس 
دهی از دهی بیرون رود وبه جای خود کسی تعیین نکند که مباشر رتق و فتق امور رعیت 
شود بلکه به اختیار خودشان گذارد. هرآینه آن جماعت که قائل به وجوب نصب امام پر 


خدا وبر رسول نیستند آن پادشاه رئیس را نهایت مذمّت و تو 


این امر قبیح راکد 


از رئیس قریه مستحسن نشمارند واز خدا ورسول حسن دانند و گویند: پیغمبر خود را از 


دی برد و تعیین خلیفه نکرد بلکه نصب امام اه اختیار رعیت گذاشت. 


دلیل ششم آن است که : بر تقدیری که انّت از حمة غرضها و هوای نفس خود منّه شوند 


امامت به نض خدا ورسول می‌باشد... 2 ۶۷ 
وبا اهتمام تمام متوجه اختیار امام گردند. چون همه جایز الخطایند تواند بود که 
رشان خطا باشد و ترک مستحقٌ امامت و اختیار نامستحق کرده باشند چنانکه در 
اختیار ملوک و سلاطین وسایر مردم واقع می‌شود که مدتی کسی را برای امری امین 
ومعتمد و قابل می‌دانند وبعد از آن خلاف آن ظاهر می‌شود. و در حدیث حضرت صاحب 
لام این دلیل به تفصیل مذکور خواهد شد. 

دلیل هفتم: بر تقدیری که اختیار امت تعلق به صواب هم گیرد بسی ظاهر است که عالم 
السر و الخفیات بندگان خود را بهتر می‌شناسد و می‌داند که هرکس برای چه کار مناسب 


ن کار بر او لته آسنتر است. پس با وجود این خود ترک کردن و تفویض بد 


است وا 


دیگران نمودن که اگردانند و توانند. در کمال اشکال خواهد بود و ترجیح مرجوح است 
و صدورش از قادر حکیم: بیع ومحال نیز هست.. 

دلیل هشتم آنکه : اگر امامت به اختیار امت بشید دو احتبال دارد: (اول) آنکه اختیار 
ایشان خطا باشد. و چون حضرت عزت البته پیش از اختیار می‌دانست که ایشان خطا 
خواهند کرد پس با وجود علم و قدرت تفت تفویط تمشیت دین و تربیت 
مسلمین به جمعی که البته خطا کنند و اختیار حاکم ظالم نمایند در غایت قباحت است. 
واز حکیم علیم صدورش محال؛ واگر علم الهی تعلق گرفته که ایشان قابل امامت را 
اختیار خواهند کرد, شناختن چنین کسی و شناسانیدن او به رعیت و ایشان را ملجاً به 
طاعت او كردن" و دفع نزاعهای متازعان ودفع حسدهای حاسدان نمودن, کاری است 
در نهایت اشکال وبر جناب مقدس الهی در نهایت سهل است» پس 
دشواری را به دیگران گذاشتن و جمعی از ضعفا را بر چنین امری به این عظمت گماشتن در 
نهایت قباحت است وبر حکیم متعال با آنکه خود فرموده است ([بُریڈ ال کم اشر ولا 


رید لش ۱6 یعنی: «خدا آساني شمارا می خواهد و دشواری شمارا نمی خواهد», 


نین کاری به این 


۱. ملچاًکردن: مجبور نمودن. 
۴ سورةيقرە: 140. 
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باب اول ‏ فصل سوم 


6 یعنی : «خدا قرار نداده است 
بر شما در دین هیچ تنگی و دشواری را» و کدام دشواری از این عظیمتر می‌باشد 
دلیل فی الحقیقه مرکب است از دلیل سابق. 

واما آیات: آیة اول آنکه حق تعالی می‌فرماید یوم کت لَكُمْ دی 
یک تخت تي 4( یمنی : «امروز تمام کردم از برای شما دین شما را و تمام کردم بر شما 


نعمت خود را» وبه اتفاق بعد از نبوت دین را به هیچ چیز آنقدر حاجت و مسلمان را به 


ولفعلث 


هیچ نعمت آنقدر ضرورت نیست که به وجود امام به حیئیتی که اگر امام نباشد در اندک 
وقتی از دین اثری واز مسلمین خبری باقی نماند. پس با وجود این همه احتیاج دين 
ومسلمین هر دو بیامم ناتمام و بی‌نظام است؛ پس اگر حق تعالی تعیین امام موده واقلاً 
امت رابه آن اس نفرموده و پیفمبر خود را از دنیابرده باشد لازم آید که دين و نعمت هر دو 
ناتمام باشند. وهرکه تجویز این کند تیپ قرآن ورسول خداوند رحمان نموده خواهد 
ہود. ومکدّب آنها کافر است. 

قطع نظر از احادیث متواتره که از طرق عام و خاصه وارد شده است که این آیۀ کریمه 
بعد از نص بر حضرت امیر المؤمنین ل8 نازل شد" و انشاء له در محّش ايراد خواهم 
نمود. 

آي دوم آن است که حق تعالی در بسیاری از آیات قرآنی فرموده است که :ما همه چیز 
را در قرآن بیان کرده‌ایم مثل قول حق تعالی ل(ما فرط ني الکتاب بسن شيو ). 
وفرموده ینعی الکتاب ییانب ي (, و فرموده است ولا رطس ولا 


+ سور مالده:۳. 


۳. مجمع البیان ۰۱۵۹/۲ شواهدالتزیل ۲۰۰/۱ تاريخ بغداد ۱۲۹۰/۸ ترجمة الامام على من تاريخ ابن 
سار ۵/1 


امامت په ن خدا ورسول میا N‏ 4 


ي کت ب مین 6( وامتالاینا از آ ات, که حاصل همه آن است که : 


نت که حکم آن را در کتاب بیان نکرده باشیم ؛ پس هرگاه همه چیز را در کتاب بیان 
فرموده باشد حکم امامت و تعیین امام راکه اهمٌ اشیاء و اعظم احکام است البته بیان 
فرموده و ترک ننموده وبه اختیار دیگران نگذاشته خواهد بود. وهرکس خلاف این گوید 
تکذیب قرآن کرده وکافر خواهد بود. 1 
سوم از آیات آن است که در بسیار جائی از قرآن فرموده است که : همۀ امور در دست 1 
9 


خداست و دیگری را اختیاری نیست. مثل قول حق تعالی در وقتی که منافتان می‌گنتند 
که آیا ما را در امر اختیاری هست؟ حق تعالی فرمود (ثُل انز ثو 6 یمنی 
«یگو-ای محمد سبه يشان که : تمام کار با خداست وشما را هیچ اختیاری نیست», ودر 
جای دیگر فرموده است لیس لت الآمر قي؛ ۳ یعنی: «اختیار هیچ چیز با تو 


نیست», پس هرگاه اختیار هیج کار با آن حضربتا یمامت از آن جمله است پس 


دیگران سزاوارترند به آنکه بی اختیار باشند. 
و اخبار از طریق اهل بیت مه وارد ند استم که این آیه درریاب امامت نازل شده 
است چنانکه عیاشی از جابر جعفی روایت کرده است که گفت: در خدمت حضرت امام 


محمد باقر این آیه را خواندند که ی € حضرت فرمود که : بخدا 
سوگند که برای حضرت رسول ل بود اختیار چیزی و چیزی و چیزی, و مراد از آیه آن 
نیست که تو فهمیده‌ای و لیکن تو را خبر می‌دهم به سبب نزول آیه, بدرستی که حق تعالی 
چون آمر کرد پیغمبرش راکه اظهار کند ولایت و امامت علی ب را حضرت متفکر گردید 


در باب عداوت قومش نسبت به امیر الممنین 3 چون ایشان را می‌شناخت و می‌دانست 


الا 


که چون حق تعالی آن حضرت را تفضیل داد بر سایر صحابه در جمیع خصلتهای او زیراکه اد 
او اول کسی پود که ایمان آورد به خدا و رسول, و پیش از همه نصرت و یاری خداورسول 100 


۱ سورة اما ۵٩‏ 
۲ سورة آل عمران: ۱۵۴. 
۳. سورة آل عمران:۱۲۸. 


۷ باب اول قصل سوم 
کرد ودشمنان خدا و رسول را پیش از همه کشت و دشمنی با مخالفان خدا و رسول زیاده 
از همه کس کرد. وعلمش از همه بیشتر بود ومناقبش آنقدر بود که احصا نمی‌توان کرد؛ 
پس حضرت رسول تا چون فکر کرد در عداوت قومش نسبت به امیر المژمنین 1 به 
سبب این خصلتها وحسدی که بر او می‌بردند ترسید که ایشان اطاعت او نکنند در این 


باب پس خدا او را خبر داد که او را در امر امامت و خلافت اختیاری نیست و اختیار با 


خداست و خدا علی ‏ را وصی او گردانیده است و بعد از آن حضرت او را صاحب 
اختیار امور امّت ساخته, مراد از این آیه این است(. 

وباز به سند دیگر از جابر روایت کرده است که از حضرت باقر ل4 سؤال کرد از تفسیر 
این آیه حضرت فرمود که : ای جابر! حضرت رسول قلا حریص بود بر آنکه خلافت 
بعد از او بر علی 0 قرار گیرد, وعلم الهی چنان بود که مردم را از برای امتحان په حال 
خود بگذارد وجبر بر امری نفرفاید و می‌دانست که ایشان غصب 
خواهند کرد. 


جابر گفت: پس مراد از این آیه چیست؟ 


از آن حضرت 


ضرت فرمود: مراد آن است که : یا محمد! تو را هیچ 


وامامت علی اڈ و غصب کنندگان خلافت اوء من در قرآن فرستاده‌ام بر تو: لالم # 


بین" یعنی:« آیا گمان می‌کنند سردم که ایشان را 
خواهند گذاشت به محض آنکه گفتند ایمان آوردیم و ایشان را امتحان سخواهند کرد؟ 
وبتحتیق که ما امتحان کردیم امتها را که پیش از ایشان بودند پس البته خدا ایشان را 
امتحان می‌کند تا معلوم شود که کی راستگو است در دعوی ایمان وکی دروخ گوید ومنافق 


است»(. 


۱. تفسیر عیاشی ۰1۹۷/۱ 
۲ سور عتکبرت: ۰۳-۱ 
۳. تفسیر عیاشی ۰۱۹۷/۱ 


امامت به نش خدا ورسول می‌باشد... 


هه و 


ولید بن مغیره وعروة بن مسعود ثقفی؟ زیرا که رسالت منصب عظیم است و لايق نیست 


مگر به مرد عظیمی, و ندانستهاند که این رتبه‌ای است روحانی و استدعای عظمت نفس 
می‌کند که متحلّی باشد به فضایل قدسیّه نه حیا 


زخارف دنیویّه؛ پس حق تعالی فرمود 


که: آیا ایشان می‌خواهند که قسمت کنند رحمت پروردگار تو را-که پیفمبری باشد سوبه 


هرکس که خواهند می‌دهند؟ ما قسمت کردیم میان ایشان معیشت ایشان را در زندگانی 
دنا و ند کردیم بعضی از ایشان را بر بالای بعضت درجککای بسیار. و تفاوت قرار دادیم 
در روزي ایشان برای آنکه بعضی از ایشان بعضی را به کار دارند در حوایج خود و میان 
ایشان ألفت بهم رسد و نظام عالم به آن مغلم گردد و در آن قستمت بر ما اعتراضی وارد 
آنچه ایشا 


نمی‌آید. ورحمت پروردگار تو که پیغمبری و توابع آن است بهتر است از ان جع 


می‌کندد از اموال واسباب دنیا. 
وحاصل این آیه آن است که نبوت بهتر ومرتبة او بزرگتر است از مال و معیشت دنیاء 
وما قسمت آن را به اختیار ایشان نگذاشتیم بلکه خود تقسیم نمودیم وبرای هرکس آنچد 


خواستیم مقرر داشتیم. پس چون قسمت نبوت رابا آن رفعت مکان وعظمت شأن به 
اختیار ایشان گذاریم و خود نظر توجه از آن برداریم؟ وچون معلوم است که مرتبة امامت 
نظیر مرتبة نبوت است و بعد از نبوت هیچ نعمت و رحمتی جناب مقدس سبحانی را بر 
بندگان مثل امامت نیست. پس هرگاه تقسیم معیشت دنیا رکه ادنای نعمتها است و عطای 
نبوت را که نظیر امامت است به اختیار بندگان نگذارد بلکه به اراده و اختیار خود مقرر 


r‏ 4 باب اول فصل سوم 


دارد بالضروره تصب و تعبین امام را که فی| 
اختیار امت نخواهد گذاشت. 

ثم وتمالی عتا رکون ٩76‏ یعنی : « پروردگار تو می‌آفریند هرچه را 
ی 


,تی است به حسب معنی السته به 


خواهش خود اختیار کنند امری راء و حضرت عزت مقدس و منزه است از آنکه ایشان په 
او نسبت می‌دهند و خود ودیگران را در اختیار شریک او می‌دانند و صاحب اختیار 
می‌گردانند». 

مفسران روایت کردهاندکه :این آه دروتی ازل شد که کفار قریش گفتدد : ولا 
هذا رن علی رَجُلٍ 4 چنانجه پیش تفسیر شد" ووجه استدلال به این آیه در نهایت 


وضوح است و اخبار بسیار در تأویل آک وارد شده است که مذکور خواهد شد. 


وتا اخبار: 
اہن شه رآشوب در «مناقب» از حضرت صادق ا در تفسیر این آیه روت کرده است 
ار 4 فرمود که : محمد تا واهل بیت او را اختیار کرده 
است. وایضاً از طرق عامه از انس بن مالک روایت کرده است(۳. 

وسیّد ابن طاووس نیز در طرائف از تفسیر محمد بن ممن روایت کرده است از انس که 
یلق ما یشاء), گفت: خدا 
خلق کرد آدم را از گل به هر نحوی که خواست, پس گفت (َیحتَار ) بدرستی که برگزید 
مرا واهل بیت مرا بر جمیع خلق و اختیار کرد ما راء پس مرا رسول گردانید وعلی بن 
ابی طالب را وصی من گردانید. پس گفت ما کال ار ) یمنی: نگردانیدم از برای 
مردم که اختیار کنند, ولیکن من اختیر م‌کنم هرکه را می‌خواهم. پس من واهل بیت من 


قصص روگ 
۲ تفسیر تبیان ۱۷۱/۸:تفسیر کشاف ۱۳۲۷/۳ تفسیر فخر رازی ۹/۲۵ 
۳ مناقب این شهرآشوب ۰۳۱۶/۱ 


امامت به نس خدا ورسول می‌باشد... N‏ ۷۳ 


برگزیده و اختیارکردۂ خدائیم از خلق . پس گفت (سیحان اله 6 یعنی: منرّه است خدااز 
آنچه شریک میگردائند با خدا ګفار مکه, پس گنت ورب « پروردگار تو ای ماحمد» 
غلم ما تِن صُدُورشُم ) «می‌داند آنچه را پنهان می‌کند سینه‌های ایشان». حضرت 
فرمود؛ یعنی بعضی منافقان نسبت به تو واهل بیت توء ما ون )7 یعنی « آنچه 
آشکارا می‌کنند به زبانهای خود از دوستی تو واهل بیت تو»۳, 

وحمیری در قرب الاسناد به سند صحیح از حضرت امام رضا م روایت کرده است 
که: واجب است بر امام در وقتی که خوف وفات داشته باشد آنکه حجت بر مردمان تمام 
کند در باب امام بعد از خود به حجت معروف ظاهری, حق تعالی می‌فرماید در کتابش 
ماکان غل ر م ما بون ۳6 یعنی:«حکم می‌کند 
خدا به گمراهی گروهی بعد از آنکه ایشان را هدایت کرده باشد تا آنکه بیان کند ا برای 


ایشان آنچه بپرهیزند از آن». پس راوی پرسید امام میټ می‌کند به امام بعد اژ خود 


بعد دام ی ین 


هرکس راکه خواهد تعبین می‌کند؟ فرمود: وصیت را بهامرخدا می‌کند به هرکه خدا تعیین 
سای 

ودر بصائر الدرجات نیز این روایت به سند معتبر منقول است(۵), 

وشیخ طبرسی در احتجاج و دیگران روایت کرد‌اند که : سعد بن عبدالله به خدمت 
حضرت امام حسن عسکری ل رفت که از مسأله‌ای چند سزال کند, دید کودکی در کنار 
آن حضرت نشسته. چون مسائل خود را پرسید حضرت به آن کودک اشاره کرد وفرمود: 
از مولای خود سوال کن ۔ یعنی حضرت صاحب الامر 4 - پس از جمله مسانلی کد 


ب الاستاد ۲۵۲و ۷۷ 
۵. بصاٹر الدرجات ۴۷۲. با تفاوتهایی. ولیازبحار نار ۶۸/۲۲ معلوم می‌شود که مراد علامة سجلسی 
همین روایت است. 


که 


۷۴ ۳۹۹ باب اول - فصل سوم 


سؤال کرد این بود که : ای مولای من! مرا خبر ده که چه علت دارد که امت اختیار امام از 
برای خود نمی‌توانند کرد ؟ 

حضرت فرمود: امامی که مصلح احوال ایشان باشد یا مفسد؟ 

گنت: امامی که مصلح باشد. 

حضرت فرمود: آیا جایز است که اختیار ایشان بر مفسدی واقع شود وایشان گمان 
کنند که او مصلح است برای آنکه کسی اطلاع بر ضمیر دیگری ندارد که اراد صلاح دارد 
یا ارادة فساد؟ 


حضرت فرمود: به همین علت نمی‌توانند اختیار امام کرد. واین مطلب را تقویت 
می‌کنم از برای تو به برهانی که قبول کند عقل تو . 

گفت: بلی. 

حضرت فرمود: خبر دهمرا از رسولانی که حق تعالی برگزیده است ایشان را وکتابها 
برای ایشان فرستاده تایان را تقویت م وحی و عصمت نموده زیرا که ایشان 
راهنمای امتهایند. از جملۀ ایشان حضرت موسی و حضرت عیسی ۸ اند. آیا جایز 
است با وفور عقل و کمال و علم ایشان هرگاه قصد کنند که جمعی را اختیار نمایند اختیار 
ایشان بر منافتی واقع شود وگمان کنند که مؤمن است؟ 


حضرت فرمود: حضرت موسی م کلیم خدا با وفور عقلش و کمال و علمش و نازل 
شدن وحی بر او اختیار کرد ازاعیان قوم و وجوه لشکر خود از برای میقات پروردگار خود 
هفتاد مرد راز جماعتی که شکی در ایمان و اخلاص ایشان نداشت؛ پس معلوم شد که آنها 
انا نا 


ار مُوسی تمه 
آیات که تفسیر آنها در مجلد اول گذشت. 


منافق بودند چنانچه خدا فرموده است لوا 
خیم لوجت 4 تا . 


۱. سور اعراف: ۱۵۵. 


امامت به نص خدا ورسول می‌باشد... Ya ON‏ 


پس حضرت فرمود که: چون یافتم اختیار آن کسی را که خدا از برای پ 
برگزیده است بر فاسدترین مردم افتاد واو گمان می‌کرد که ایشان صالح‌ترین مردمند» 
دانستیم که اختیار نمی تواند کرد کسی که نداند چیزهائی که در سینه‌های مردم پنهان ودر 
ضمایر خلق مستور است» وکسی اختیار می‌تواند کرد که رازهای پنهان مردم نزد او هویدا 
است» وهرگاه پیغمبران اختیار اصلح تتوانند نمود مهاجرین و انصار چگونه اختیار امام 
توائند کرو( ؟ 

و تمام حدیث در ابواب احوال صاحب الامر څا بیان خواهد شد انشاء اله . 

وابن بابویه به سند معتبر از حضرت صادق ل روایت کرده است که : حق تعالی 


حضرت رسول 3 را صد وبیست مرتبه به آسمان برد» ودر هر مرتبه وصیت کرد 
بسوی آن حضرت در باب ولایت جناب علی بن ابی طالب 12 و امامان بعد از او زیاده از 
آنچه وصیت کرد در باب فرایض دیگر ۳ 

ودر قرب الاسناد از حضرت موسی 3 روایت کرده اسث که : حسق تعالی در هیچ 
امری بر بندگان تأکید نکرده است آنقدر که در قرارریه امامت تأ کید نموده است, 
ومردم در هیج امر آنقدر انکار نکرده‌اند که در امامت کردند(. 

وابن بابویه وکلینی و دیگران به سندهای معتبر روایت کرده‌اند که از حضرت صادق 
پرسیدند که : چگونه امامت در فرزندان حضرت امام حسین مق قرار یافت نه در 
فرزندان امام حسن 2 وحال آنکه هر دو فرزند رسول خدا قو وفرزندزاد؛ او 
و بهترین جوانان اهل بهشت بودند؟ 

حضرت فرمود که : موسی و هارون اه هر دو پیغمبر مرسل بودند وبرادر, حق تعالی 
پیغمبری را در صلب هارون قرار داد نه در صلب موسی, و کسی را روا نبود که بگوید چرا 
خدا چنین کرد؛ و بدرستی که امامت, خلافت خداست و کسی را نیست که بگوید چرا 
۲ کال الدین .۴۵٩‏ 
؛ بصاثرالدرجات ۷۹. 
۳. قرب الاسناد ۳۰۰,. 


۷ 4 باب اول ‏ فصل سوم 

۱ امامت رادر صلب حسین ا قرار دادهاند نه در صلب حسن ف ,زیراکه حق تعالی حکیم 
است در اقعانش وسوال کرده نمی‌شود از آنچه او می‌کند و دیگران سؤال کرده می‌شوند. 

وکلینی وابن بابویه وصفار و دیگران زیاده از بیست سند معتبر روایت از حضرت 

صادق له کرده‌اند که فرمود که : شما گمان می‌کنید که اختیار امامت با ماست به هرکه 
می‌خواهيم. می‌دهيم؟ واله امامت عهدی است از جانب رسول خدا اا بسوی یک یک 


3 


بخصوص تا آخر ائمه موز ". 

وبه سندهای معتبر دیگر از آن حضرت روایت کرده‌اند که : هیچ امامی از ما از دنیا 
نمی‌رود مگر آنکه خدااو را اعلام می‌کند که کی را وصی خود گرداند. 

و به روایت دیگر: امام می‌داند امام بعد از خود را وبه او وصیت می‌کند. 

وبه روایت دیگر: امام از دنیا نمی‌رود تا می‌داند که کی بعد از او امام است ۳ . 


ابن شه رآشوب در مناقپ از محدین جریر طبری روایت کرده است که : در وقتی که 


حضرت رسول تلا خود را عرض می‌کرد بر قبایل عرب و از ایشان بیمت می‌خواست. 
بسوی قبلة بنی کلاب آمواژ ایشان اسلام وپیمت طلبید, ایشان گفتند که: ما بیمت 
می‌کنيم بشرط آنکه امر خلافت را بعد از خود به ما بگذاری, حضرت فرمود که: این امر 
بدست خداست. اگر خواهد در شما قرار می‌دهد واگر خواهد در غیر شماء ایشان که این 
را شنیدند بیعت نکردند وگفتند: ما بیائیم واز برای تو شمشیر بزنیم وتو دیگری را بر سا 
حاکم نمانی(۹؟ 

وایضاً روایت کرده است که:ابوالحسن رفا از یکی از علمای اهل ستّت پرسید: وقتی 
بر از مدیته بیرون رفت آیاکسی را در مدینه خلیفه کرد؟ 
بلی, علی را خلیفهکرد. 


که 


۱. خصال ۴۶۶ کافی ۲۸۵/۱ تزدیک به این مضمون مجمع یبا ۰۲۰۰/۱ 
۲. کافی ۲۷۸/۱:کمال الدین ۱۲۲۲ بصاترالدرجات ۴۷۳-۴۷۰. 

۲. کافی 1۲۷۷/۱ بصاثرالدرجات ۰۴۷۴ 

۴. ماقب این شهرآشوب ۰۳۱۷/۱ 


امامت به نض خدا ورسول می‌باشد... Ww n‏ 


گفت: چرا به اهل مدینه نگفت که شما کسی را در میان خود اختیار کنید که شا 
اجتماع در ضلالت نمی‌کنید؟ 

سّی گفت: از مخالفت یکدیگر و حدوت فتنه ترسید | 

اب وال 


که: اگر فسادی میان ایشان بھم می‌رسید بعد از برگشتن به اصلاح 


روش محکمتر واز حدوث فتنه دورتر بود. 
ابوالحسن گفت: آیا کسی را تعیین کرد که بعد از وفات جانشین او باشد؟ 
گفت :نه. 
ابوالحسن گفت: حالت فوت اعظم و احتياج مردم به خلیفه بیشتر بود از حالت سفر. 
پس چگونه در حالت موت نترسید از اختلاف ات وافټنه . و در حالت سفر که تدارکش 
بزودی ممکن بود ترسید؟ 

سی ساکت شد و جواب نتوانست گفت(. 


۱ مناقب ان شهرآشوب ۳۱۸/۱ 


1 


هت 


فصل چهارم 


۰ در بیان وجوب معرفت امام است ‏ و آنکه سردم مسعذور 
نیستند در ترک ولایت امام حق , و آنکه هرکه بمیرد 
و امام خود را نشناسد مرده خواهد بود باکفر ونفاق 


بدان که نزد شيعه اقرار بان از اضول‌دین است وبه ترک آن در احکام آخرت با کفار 
شریک است. و در اکثر احکامدليوی‌به روش مسلمانان با ایشان سلوک می‌کنند مگرآنها 
که اظهار عداوت اهل بت و کتدمانند خوّارج که ایشان در احکام دنیوی نیز حکسم 
کفار دارند. واز بعضی روایات ظاهر می‌شود که در زمان عدم استیلای امام حق از برای 
شفقت بر شیعه حکم اسلام بر ایشان ظاهراً جاری کرده‌اند که کار بر شیعه در معاشرت 
ایشان دشوار نشود و بعد از ظهور دولت حق و قیام قائم 4 حکم کفار صرف بر ایشان 
جاری می‌شود, واکتر علمای شیعه را اعتقاد این است که بغیر از مستضعفین ایشان در 
جهنم مخّد خواهند بود مثل سایر کنار, ونادری از علمای شیعه قائل شد‌اند که بعد از 
مکث طویل در عذاب الھی امید نجات در باب ایشان هست» و مستضعف آن است که به 
اعتبار ضعف عقل تمییز میان حق وباطل نتواند کرد یا آنکه دلیل 
عدم تقصیر بر او تمام نشده باشد مانند کسانی که در میان حرم پادشاهان ستی برآمده 


مذهب حق با 


باشند و اختلاف مذاهب را نشنید: باشند یا اگر شنیده باشند کسی را نیابند که حقیّت 


مذهب امامیه را بر ايشان اثبات کند. ایشان را امید نجات در آخرت هست» وحق این 


است که غیر از مستضمفین را امید نجات نیست و در عذاب الهی مخلّد خواهند بود. 


وجوب معرفت امام | 0S‏ 6 


1 
وخاصه وعامه به طریق متواتر از حضرت رسول مب روایت کرد‌اد که :« من مات 
م غرف إمام رماو مات ی الجا 


ی( یعنی: «هرکه بمیرد وامام زمان خود را 
نشناسد مرده خواهد بود به روش مرد؛ اهل جاهلیت پیش از مبعوث شدن رسول 
خدا 6اا که بر کنر و جهل به اصول و فروع دین می‌میرند». 

وآنکه بعضی از متکلّفین و متعصبین اهل سنّت گفتهاند که مراد از امام زمان» قرآن 

اس ت" هر عاقلی می‌داند که تعبیر از کتاب به امام کردن مجاز و خلاف ظاهر است. 

وایضاً اضافة «زمانه» ظاهر است در آنکه در هر زمانی امامی دارد وقرآن مشترک 
است میان جمیع زمانهاء واینکه مراد. حضرت رسول باشد به وجه ثانی مندفع است. 
وایضاً امام گذشته را امام زمان نمی‌گویند پس معلوم شد که در هر زمانی امامی می‌باید که 
مردم او را بشناسند وبه اتفاتی بغیر اممیّه کسی قائ نیست به آنکه در هر عصری امامی 
هست وهیچ عصر خالی از امام نمی‌باشد. 

و برقی در محاسن به سند معتبر از حضرت نادق 3 روایت کر ده است که حضرت 
رسول لا فرموده که : هرکه بمیرد و امام ودر کشتامنك )به مرن جاهلیت مرده است. 
پس شما را باد اطاعت امام خود. بتحقیق دیدید اصحاب امیر المؤمنین 3 راکه متابعت 
نکردند به کجا منتهی شد امر ایشان و شما پیروی می‌کنید کسی راکه مردم معذور نیستند پد 
جهالت و نشناختن او؛ در شأن ماست کرایم قرآن ‏ یعنی هر آیه که دلالت بر فضیلتی 
می‌کند وما گروهیم که خداوند عالم اطاعت ما را واجب گردانیده است و زمینهای انفال 
از ماست و برگزیدۂ غنیمت از ماست(. 
زمین صلاحیّت ندارد 


وایضاً به سند معتبر از حضرت صادق مق روایت کرده است" 
مگر به مام, وهرکه پمیرد وامام خود را نشناسد می‌میردبه مردن جا 
احوال هریک از شما به معرفت امام در وقتی است که جانش به اینجا برسد - وبه دست 

م در وقتی س‌ِ ره 


.و محتاجترین 


۱ کمال الدین ۴۰۹؛کناية الاثر ۰۲۹۲ احقای الحق ۱۳ /۸۶: ینیع المودة ۰۴۵۶/۳ 
۲ تفسیر طبری ۱۱۶/۸؛ تفسیر کشاف ۱۶۸۲/۲ تفسیر فخر رازی ۰۱۷/۲۱ 
۲ محاسن ۰۲۵۱/۱ 5 


باب اول - فصل چهازم 


پرامر یکی و مذهب 
خوبی بوده‌ام» و آن قت است که احوال آخرت بر او ظاهر می‌شود و حال خود را خوب 


مشاهده می‌نماید(۱ 


ن ایی العلا منقول است که گفت: از حضرت صادق 1# 
پرسیدم از معنی قول رسول خدا ا که )رکه مسرت ولو زا ذساتی فباقد دنرگ 
جاهلّت مرده است؟ 

حضرت فرمود: بلی» اگر سرذم متابمت علی بن الحسین 3# می‌کردند و ترک 
می‌نمودند عبد الملک بن مروان را هدایت می‌یافتند. ۱ 

پس گفتم +کسی که بمیرد وامام زمان خود را نشناسد به مرگ کثر می‌میرد؟ | 

فرمود که :ثه» په مرگ ضلالت می میرد . 

مترجم گوید که : می توانپود که راد از این حدیث آن باشد که در دنا حکم کفر بر 
ایشان جاری نمی‌شود یا مراد مستضمفین باشد چنانچه در احادیث معتبر بیگر از آن 
مت یرن کنر و ضلالت و نفاق "۳ . 


آن په سندهای معتبر روا 


وایضاً در محاسن و 


کرده‌اند از حضرت امام محمد 
باقر لد که : هرکه بمیرڈ وامام نداشته باشد پس مردنش مردن جساهلیّت است و سعذور 
نیستند مردم تا امام خود را بشناسند, و هرکه میرد و امام خود را بشناسد ضرر نمی‌کند او 
ناسد چنان است که 


راکه ظاهر شدن امام پیش افتد یا پس, و هرکه بمیرد و امام خود را 
با حضرت قائم ل باشد در زیر خیمة او( 

ودراکمال الدین به سند معتبر روایت کرده است که از حضرت آمام رضا ا پرسیدند 
که: هرکه بمیرد و امام خود را نشناسد به مرگ جاهلیّت مرده است؟ 


۱. محاسن ۲۵۲/۱:کافی ۰۲۱/۲ 
۲ محاسن ۲۵۲/۱ 

۲ محاسن ۲۵۳/۱:کافی ۰۳۷۷/۱ 
۴. محاسن ۲۵۴/۱»کافی ۳۷۱/۱. 


وچوب معرفت امام ۳2 A‏ 

فرمود که: بلی هرکه شک کند و توقف نماید در امامت امام» کافر است؛ و هرکه انکار 
کند یا اظهار عداوت امام نماید, مشرک است یعنی مانند بت پرست است(٩,‏ 

وکلینی و نعمانی به سند صحیح از ابن ایی نصر روایت کرده‌اند که از حضرت امام 
رضا 8 پرسید از تسیر این آیه من آضل بیشن ی 
«کیست گمراهتر از کسی که متابعت کند خواهش خود را بی‌هدایتی از جانب خدا». 

حضرت فرمود: مراد کسی است که در دین خود به رأی خود عمل کند بی‌آنکه متابعت 
امامی از ائم هدی 2 نماید(۳. 

وایضاً روایت کرده‌اند از حضرت صادق 40 که:هرکه شریک گرداند با اسامی که 
امامتش از جانب خداست کسی را که امامتش از جانب خدا نیست. پس او مشرک است 


وچنان است که برای خدا شریک قرار داده است(. 


وتعمانی به سند قوی از ابن ابیبعفور روایت کرد ات که گفت: به حضرت صادق 
عرض کردم که : مردی هست که شما را دوست می‌دازه از دشمنان شما بیزاری 
می‌جوید و حلال شما را حلال و حرام شما رام ميداند و اعتقاه دارد که امامت از شم 
اهل بیت به سلسله‌ای دیگر بدرنمی‌رود اما می‌گوید که : ایشان اختلاف دارند وایشان 
پیشوایان و راهنمایانند پس وقتی که همه اتفاق کنند بر یک کس من قائل به امامت او 
خواهم شد. حضرت فرمود که : اگر به این حالت بمیرد به مرگ جاهلیت مرده است(۵, 

وبر این مضمون احادیث بسیار روایت کرده است(. 


علی بن ابراهیم وابن بابویه و غیر ایشان به سندهای معتبر روایت کرده‌اند از حضرت 


۱ کمال الدین ۶۶۸ 


۴. کافی ۳۷۳/۱؛غیبت نعمانی ۱۴۲. 
۵. غیت نسانی ۱۴۷ 
۶ غیبت نسانی ۰۱۵۰-۱۳۷ 


4 ۳۹ باب اول ۔ فصل چهارم 


1 امام محمد باقر څا که : معذور نمی‌دارد خدا در روز قیامت کسی راکه گوید: پروردگارا! 
من ندانستم که فرزندان فاطمه 8# والینند بر همه خلق, ودر حق شیعة فرزندان حضرت 
فاطمه لا وبس این آیه نازل شده است لیا بای لین ثرا على آلشیهم لا 

تنتطرا من رَختة اله إن و اله یر الب جییعا 4 و امد اجيم“ یعنی: «ای 
بندگان من که بسیار ستم کرده‌اید بر جانهای خود به بسیار کردن گناهان! اامید مشوید از 
رحمت خداء بدرستی که خداگناهان همه رم آمرزد اگر خواهد. بدرستی که او آمرزنده 

۲ و مهربان است». مراد حضرت آن است که شیميانند که استحقاق 


زش دارند نه غير 
ایشان, وغیر ایشان مخلّدند در جهنم(٩‏ 

وحمیری به سند صحیح از حشرت امام رضا ل روایت کرده است که: هرکهدوست 
دارد که میان او و خدا حجابی نباشد واو نظر کند به رحمت الهی و خدا نظر رحمت کند 


بسوی او, پس او دوست دار آل محنَه 1 او ببزاری جوید از دشمنان ایشان و متابمت 
کند امام از جملة ایشان راء هرگاه چنین کند پیوسته نظر کند به رحمت وکرم خداوند عالم 
ونظر رحمت خدااز او منقطع لگردد ۳ : 


ودر عیون اخبار الرضا م از آن حضرت روایت کرده است از پدران بزرگوارش که 
حضرت امیر المؤمنین ل فرمود که: هرکه بمیرد وامامی از فرزندان من نداشته باشد به 
مرگ جاهایّت بمیرد و خدااو را عتاب کند به آنچه در جاهلّت و اسلام کرده باشدل۳, 

وشخ طوسی در مجالس رولیت کرده است در تفسیر این آیةکریمه ٍي لسن 
تاب وأمَن یل صالحا مهد )۳ که حضرت فرمود که : واه اگر کسی توبه کند از 
1 وایمان بیاورد به خدا و روز قیامت و اعمال شایسته بکند و هدایت نیابد به ولایت 


۲. تفسیر قمی ۲۵۰/۲ مماني الاخبار ۱۰۷؛تأریل الآيات الظاهرة ۵۱۸/۲ 
۳. قرب الاستاد ۳۵۱ 

۴. عیون اخبار الرضا ۵۸/۲ کنزافئد ۰1۵۱ 

۵. سورطه: ۲ 


وجوب معرفت امام ۳ A‏ 


ومحبت ما وشناختن فضل ماء آنها هیچ فایده‌ای به او نمی‌بخشد(؛ پس عمد: ایسمان 
وجزء اخیرش اعتقاد یه امامت ثم حق و متابعت ایشان است. 

ودر علل الشرایع روایت کرده است از حنان بن سدیر که از حضرت صادق ل پرسید 
که : چه علت دارد که هر امامی که بعد از پیغمبر است می‌باید بشناسیم و آمامهایی که پیش 
از آن حضرتند واجب نیست که بشناسیم؟ 

ضرت فرمود: علتش آن است که شریعتهای آنها که پیش از آن حضرت بودند 

مخالف شریمت آن حضرت بود وما مکلّف به شریعت آنها نیستیم, به این سبب معرفت 
آنها در کار نیست به خلاف امامها که بعد از آن حضرت بودند و حافظ شریعت آن حضرت 
بودند. ۱ 

ودر معاني الاخبار به سند معتبر روایت کرده اسبت که : سلیم بن قیس از حضرت امیر 
المؤمنین 4 پرسید که : کمتر چیزی که آدمی په آن گمرا ی شود چیست ؟ 

فرمود؛ آن است که نشناسد کسی را که خدا اسر کیزده الست به اطاعت او و واجب 
گردانیده است و لایت و محبت او را واو را حجت تخود گردانیده ات در زمین وگواه خود 
نموده است بر خلق. 

پرسید که : کیستند ایشان یا امیر المومت 


فرمود: آن جماعتند که خدا اطاعت آنها را مقرون به اطاعت خود و پیفمیر خود کرده 
است وگفته است (آطیشوا اله رآطیشوا سول وَأولي الاشر نک )0 . 

پس سلیم سر مبارک حضرت را بوسید و گفت: واضح کردی از برای من وغم از دل من 
برداشتی وهر شکی که در دل من بود برطرف کردی(؟). 

ودر علل الشرایع روایت کرده است از حضرت صادق 3 که : روزی حضرت امام 
۱ امالی‌شیخ طوسی ۱۲۵۹ تفسیر فرات کوفی ۲۵۸. 
۲ علل الشرایع ۲۱۰. 
۳ سور؛ نساه: ,۵٩‏ 
۴. معاني الاخبار ۳۹۴. 
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Af‏ 4 باب اول ‏ فصل چهارم 


حسین لت بیرون آمد بسوی اصحابش وگفت: ایها الئاس !| بدرستی که خداوند جلیل 
خلق نکردہ است بندگان رامگر برای ینک او را بشسناسند, پس هرگاه او را ناختند 


عبادت می‌کنند او را و هرگاه عبادت کردند او را بی‌ثیاز می‌شوند به عبادت او از عبادت 


غير او. 
پس مردی گفت: یابن رسول الله | پدر و مادرم فدای تو باد معرفت خدا چیست؟ 


اختن اهل هر زمان امامی راکه واجب است بر ایشان اطاعت او( . 


فرمود که: 
مترجم گوید که : معرفت خدا را به معرفت امام تفسیر فرمود برای آنکه خدا را 
نمی‌توان شناخت مگر از جهت امام؛ یا از این جهت که خداشناسی بدون شناختن امام 
فایده نمی‌بخشد؛ یا از این جهت که کسی که خدا را چنین شناسد که سردم را مهل 
می‌گذارد وامامی برای ایشان تعیین نمی‌نماید. خدا را به لطف وکرم نشناخته. 

و در عقاب الاعمال از طریق عام آژ اپو سعید خدری روایت کرده است که: روزی 
شرت رسول 9 نشستط بود ودر خدبت آن حضرت» جناب امير السمنین 34 
وجمعی از صحابه نشیّه ردک حضرت رسول فلا فرمود که : هرکه «لا اله ال لْ» 
بگوید داخل بهشت می‌شود. 

پس ابو بکر و عمر گفتند: ما «لا اله الا ه» می‌گوئيم. 

حضرت فرمود که: قبول نمی‌شود «لا اله الا » مگر از این -یعنی اسیر 
المومنین 4 -و شیعیان ا که پروردگار ما پیمان ایشان را بر ولایت گرفته است. 

پس ابو بکر وعمر باز گفتند که : ما می‌گوئيم دلا اله الا لله». 

پس حضرت رسول با دست بر سر جناب امیر ا گذاشته گفت: علامت قبول 
شهادت از شما آن است که بیمت او را نشکنید و منصب او را غصب نکنید وسخن اورا 


نسبت به دروغ ندهید. 


۱ عل الشرایع ٩:کنز‏ الفوائد ۰۱۵۱ 
۲. واب الاعمال وعقاب الاعمال ۲۲+ اعلام لین ۳۵۷. 


وجوب معرفت امام ۸۵ 


واز حضرت صادق ا روایت کرده است که فرمود: از ماست امامی که اطاعت او 
واجب است, هرک او را انکار نماید بهودی بمیرد یا نصرائی, بخدا سوگند که خدا زمین را 
نگذاشته است از روزی که حضرت آدم را از دنا برده است مگر آنکه در زمین امامی 


بوده است که مردم به سبب او هدایت می‌یافتند بسوی خدا وحجت خدا پود بر بندگان, 


هرکه دست او برمی‌داشت هلاک می‌شد وهرکه ملازمت او می‌کرد نجات 


می‌یافت. وبر خدا لازم است که چنین باشد(. 


و کلینی به سند معتبر از حضرت باقر ل روایت کرده است که : عبادت نمی‌کند خدارا 
مگر کسی که خدا را بشناسد. اما کسی که خدا را نشناسد خدا را می‌پرستد از روی 
گمراهی. 

راوی گفت: معرفت خدا چیست؟ 

فرمود که: آن است که تصدیق کند خدا را و تعندیق کل پیغمبر او را و اعتقاد نماید به 
امامت علی ا و پیروی کند او راو امامان هدایت وا و 
همچنین خدا را می‌بای 

وکلینی ویرقی و نعمانی به سندهای صحیح و معتبر از حضرت امام محمد باقر ا 
روایت کرده‌اند که : هرکه عبادت کند خدا رابه عبادتی که اهتمام کند در آن وبه تعب اندازد 


راری جوید از دشمن ایشان. 


اخت(؟. 


خود را وبه امام عادلی که از جانب خدا منصوب باشد اعتقاد نداشته باشد. بدرستی که 
سعیش نزد خدا مقبول نیست واو گمراه و حیران است, ول او مل گوسفندی است که گم 
کرد شیان وگلة خود را و حیران گردید و رفت و آمد در تمام روز» چون شب او را فرو 
گرفت گلۂ گوسفندی را دید با شبانش پس ملحق به آن گله شد و شب با آنها بسر آورد. 
پس چون شبان گلة خود را به چرا برد گوسفند دید که گله و شبان او نیست» پس برگشت 
حیران و طلب شبان وگل خود می‌کرد. پس گله‌ای دیگر دید ومیل بسوی آن کرد و شبان 


۱. تواب الاعمال وعقاب الاعمال ۲۴۵: محاسن ۱۷۶/۱ 
۲ کافی ۰۱۸۰/۱ 


u ۸۶‏ باب او فصل چهارم 
۱ آن‌گله ار صدازدکه:ملحق شوب گلۀ خود که حیرنی وشبان وگل خود رگم کرد‌ای» 
پس برگشت حیران و ترسان, نه شبانی داشت که او را به چراگاه خود راهنمائی کند یا از 
چراگاه به مأوای خود پرسان. اه در این حالت گرگ او را دریافت و نهای او را غنیمت 
شمرد واو را خررد؛ رهمچنین است هرکه صبح کند در این ات واو راامامی از جانب 
خدا نباشد که عادل باشد. صیح کرده خواهد بود حیران. و اگر بر این حال میرد به مرگ 


کفر ونفاق مرده است. و بدان که امامان حق و اتباع ایشان بر دین خدایند و امامان جور 
معزولند از دین خدا و از حق, و خود گمراهند ومردم را گمراه می‌نمایشد, و اعمالی که 
مانند خاکستری است که باد تند بر آن بوزد و پراکنده کند و قادر ثي 


میک از آنچد 
کسب کرده‌اند بر چیزی» این است گمراهی دور و دراز(. 
مترجم گوید که : وجه تشبیه از این جهت است که کسی که امام حقی داشته باشد و بعد 


ê 


از او متابعت خلیفة او ننماید تزیطر آمامیَ از ائمُ جو ر که می‌رود و خلاف آنچه از امام حق 
دیده وشنیده است مشاهده می‌نماید از او نقرت می‌کند وبه نزد دیگری می‌رود. و اسام 
جور نیز هرگاه از او خلاق آن باطلی که در دسیټ دارد ببیند او را دور می‌گرداند که مبادا 


اتباعش را فاسد گرداند. واو بر این حالت است تا اینکه شیطان که گرگ راه دین است این 


حیراني او را غنیمت می‌شمارد واو را از دینباللیهپدرمیبرد یا به متابعت یکی از ائمڈ 
جور راغب می‌گرداند وهلاک می‌کند. 

به سند معتبر از حضرت صادق ل روایت کرده است که: امام. عم 
و نشانه‌ای است میان خدا و خلق, پس هرکه او را شناسد مؤمن است و هرکه او را نشناسد 
کانر 9 


وابن ب 


و نعمائی به سند معتبر روایت کرده است که محمد بن مسلم از حضرت باقر ل پرسید: 
مرا خبر ده از کسی که انکار کند امامی از شما را حال او چیست؟ 


۱ کافی ۱۸۳/۱:محاسن ۱۱۷۶/۱ غییت نسانی ۰۱۳۹ 
۲ کمال الدین ۴۱۲. 


وجوب معرفت امام جر A‏ 


حضرت فرمود: کسی که انکار کند امامی را که امامت او از جانب خدا باشد و بیزاری 
جوید از او واز دین اوه پس او کافر است و مرتد شده است از اسلام. زیرا که امام از جانب 
خدا و دینش دین خداست. پس هرکه بیزاری جوید از دین خدا خونش مباح است در آن 
حال مگر آنکه توبه کند و برگرده بسوی خدا از آنچه گفته است(. 


۱. غیبت نمائی ۱۲۰؛اختصاص ۲۵۹ 


مهم 


در بیان آنکه هرکه انکار یک امام کند 
ان است که انکار همه کر ده باشد 


ن بابویه و نعمانی و دیگران به سندهای صحیح و معتبر از حضرت صادق ا 


روایت کرده‌اندکه: هرکه انکار ند امامت یک امام زنده را پس انکار کرده است جمیع 
امامهای گذشته را( . 
وابن بابویه و دیگران هن معتبر از بان پن تغلب روایت کر دهاند که گفت :از حضرت 


صادق ا سؤال کردم که : کسی که امامهای گذشته را بشناسد وامامی که در زمان اوست 


نشناسد آیا مزمن است؟ حضرت فرمود: نه؛ پرسیدم که: آیا مسلمان است؟ فرمود: 
بل 

ابن بابویه گنته است که : اسلام اقرار به شهادتین است و این باعث آن می‌شود که خون 
ومال ایشان محفوظ می‌شود و ثواب آخرت به ایمان است, حضرت رسول خدا ۴ا 
فرمود: هرکه شهادت دهد به یگانگی خدا و پیضبری من مال و خونش را حفظ کرده است 
مگر آنکه مستحق کشتن یا مال گرفتن بشود وحسایش بر خداست(. 

وایضاً به سند معتبر از حضرت صادق 30 روایت کرده است که : بدانید اگر کسی انکار 
۱. کافی ۳۷۳/۱ ؛کمال الدین ۴۱۰« غیبت نسانی ۰۱۴۱ 


۲ کمال الدین ۲۱۰ 
۳. کمال الدین ۰۴۱۰ 


انکار یک امام مانند انکار همه است ی 3 


کند پیغمبری عیسی ط راو اقرار کند به جمیع پیغمبران دیگر. مؤمن نیست » قصد کنید راه 
خدا را به طلب کردن امامی که علامت راه حقّ است» و چون امام شما محجوب و پنهان 
باشد طلب کنید احادیث و آثار ایشان راکه در میان شماست تا کامل گردانید امر دین خود 
را وایمان آورده بشید به پروردگار خود . 

ویه سند معتبر از حضرت امام رضا ا روایت کرده است که رسول خدا اا فرمود 
که: یا علی! تو وامامان از فرزندان تو بعد از من حجتهای خدائید بر خلق و نشان راه 
هدایتید در میان بندگان خداء هرکه انکار کند یکی از شما را مرا انکار کرده است؛ و هرکه 
معصیت کند یکی از شما را مرا معصیت کرده است, و هرکه جفا کند یکی از شما را مرا جفا 
کرده است, وهرکه وصل کند با شما به احسان با من وصل کرده است, و هرکه اطاعت کند 
شما رامرا اطاعت کرده است. و هرکه با شما دوستی کند با من دوستی کرده است» وه رکه 
با شما دشمنی کند با من دشمنی کرده است. زیر که تما از نید واز طینت من آفریده 
شده‌اید ومن از شمایم(؟ 

وایضاً نسانی از محمد بن تمام روای ت کر که«به خدمت حضرت صادق ا 
ان شخص که مولی و شیعذ توست تو را سلام می‌رساند و می‌گوید که : 


عرض کردم که : ف 
ضامن شو از برای من که در قيامت مرا شفاعت کنی, حضرت پرسید که : از شیعیان 
و دوستداران ماست؟ گفتم: بلی, فرمود: پس شأن او از آن ارفع است که محتاج به لتماس 


شناعت باشد. 


پس من عرض کردم که: مردی است که علی مرا امام می‌داند و دوست می‌دارد 
و اوصیای بعد از او را نمی‌شناسد. حضرت فرمود: او گمراه است. 

گفتم؛اقرار په همة امامها دارد و امام آخر را انکار می‌کند, فرمود: او مانند کسی است 
که اقرار به پیغمبری عیسی # داشته باشد و انکار پیغمبری محمد ‏ نماید یا اقرار به 


۱. کمالالدین ۴۱۲:کافی ۱۸۲/۱و ۰۲۸/۲ 
۴ کمال الدین ۴۱۳ 


4 ۵ باب اول . فصل پنجم 


پیغمبری محمد لظ داشته باشد وانکار پیغمبری عیسی ## نماید. پناه می‌برم به خدا از 


E 1‏ 
کسی که یک حجت از حجتهای خدا را انکار کنر . 
مترجم گوید که : پیغمبران و اوصیائی که حق تعالی در قرآن ایشان را یاد کرده است 


مانند حضرت ابراهیم وموسی وعیسی 1یا در سنّت پینمبر 1 نبوت و وصایت 
ایشان به تواتر رسیده باشد و ضروری دین شده. هرکه یکی از ایشان را انکار ګند کافر 
است و سایر ابیا واوصیا را مجملاً می‌باید اذعان کرد انا بخصوص دانستن واجب نیست 
مثل آنکه اقرار کند که هم پیغمبران و رسولان و اوصیای ایشان بر حقند. 

وکلینی و نعمانی به سند مونّق از محمد بن مسلم روایت کردهاند که به خدمت حضرت 
صادق ل عرض کرد که: مردی به من گنت که امام آخر را که آمام زمان است بشناسی 


ضرر نمی‌رساند که امام پیش را ندانی حشرت فرمود که : خدا لمنت گند این مرد رامن او 


را دشمن می‌دارم با آنکه او ړاالمیشتام, امام آخر را نمی توان شناخت مگر به امام 
اول(. 
وکلینی به سند معب از حضرت امام محمد پاقر یا امام صادق اا روایت کرده است 


که: بنده مؤمن نیست تا خدا و رسول ب وجمیع ائمه وامام زمان خود را پشناسد ورد 
کند هرچه بر او مشتبه شود بسوی او وانقیاد کند او راء پس فرمود که : چگونه امام آخر را 
می‌شناسد کسی که جاهل باشد امام اول را و امامت او را نداند"؟ 

وایضاً به سند صحیح از زراره روایت کرده است که : از حضرت باقر 4 سؤال کردم 
که : مرا خبر ده که معرفت امام بر همة خلق واجب است؟ 

حضرت فرمود که: خداوند عالمیان محمد لا مبعوث گردائید به رسالت بر همذ 
مردم وحجت خدا بود بر هم خلق در زمین. پس هرکه ایمان به خدا و رسول 88 
بیاورد و متابعت و تصدیق او نماید معرفت امام بر او واجب است. وکسی که ایمان به خدا 
ت تسانی ۰۱۱۸ 


۲. کانی ۱۳۷۳/۱ غیبت نسائی ۰۱۲۳ 
۳. کافی ۱۸۰/۱ 


انکار یک امام ماند انکار همه 4 1 


و رسول اة نیاورد و متابمت و تصد؛ ان را نشناسد چگونه 
تواند بود بر او معرفت امام به تنهائی و حال آنکه او ایمان به خدا ورسول ا نیاورده 
وحق ایشان را نشناختد؟ 

زراره گفت: چه می‌گوئی در حقّ کسی که ایمان به خدا و رسول ا آورده و تصدیق 
رسولش کرده در هر چیزی که خدا بر او فرستاده؟ آیا واجب است بر ایشان حقّ معرفت 
شبا؟ 

حضرت فرمود که: بلی. ستیان معرفت ابوبکر وعمر را با آن قبایح ایشان واجب 
می‌دانند؟ 

زراره گنت: بلی. 

حضرت فرمود که: گمان می‌کنی که خدا معرفت آن دو پلید را در دل ایشان انداختد 
است؟ نه واله کسی بغیر شیطان در دل ایشان نیاندخته اس و بخدا سوگند که الهام نکرده 


است به مومنان معرفت ما را بغیر خداوند عالمیان((؟ 

وایضاً به سند معتبر روایت کرده است اژ جابی کم گفت: بنیدم از حضرت باقر 3 که 
فرمود: خدا را نمی‌شناسد و عبادت خدا نمی‌کند مگر کسی که خدا را بشناسد وامام خود 
را از ما اهل بیت بشناسد. وکسی که خدا را و امام خود از ما اهل بیت نشناسد پس البته او 
غیر خدا را می‌شناسد وغیر خدا را می‌پرستد. وبخدا سوگند که پیراهه می‌رود از روی 
ضلالت وگمرامی(), 

وایضاً به سند معتبر از حضرت صادق 3 رواي کرده است که : شما شایسته و صالح 
نیستید تا معرفت حاصل کنید. و معرفت حاصل نکرده‌اید تا تصدیق نکنید, و تصدیق 
نکرده‌اید تا تسلیم و انقیاد کنید چهار چیز راکه در آیه مذکور خواهد شد که توبه وایمان 
وعمل صالح و هدایت یافتن به ولایت و متابعت ام حق است؛ پس فرمود که: صلاحیت 


۱ کافی ۰۱۸۰/۱ 
۲ کانی ۱۸۱/۱ 


1۲ ۳ باب اول - فصل پنجم 


۱ نمییابد ودرست نمی‌شوداول آنها مگر به آخر آنها وبدون ولایت آنا تایدهنمیبخشد 
وگمراهند اصحاب سه‌تا وحیران شدهاند حیرانی دور و دراز, بدرستی که خدا قپول 
نمی‌کند مگر عمل شایسته را و قبول نمی‌کند خدا مگر وفا به شرطها و عهدها که در آیه 
مذکور است. پس هرکه وفاکند به شرطهای خدا و به کار فرماید آنچه را خدا در ترآن ازاو 
عهد گرفته. می‌رسد به ثوابها که خدا وعده داده است او راء بدرستی که خداوند عالمیان 
خبر داده است بندگان را ه راههای هدایت و علامتها بر راه هدایت نصب کرده است و خبر 
داده است ایشان راکه چگونه این راہ را طی کنند پس گفت وبي لار 
یل صایحا ثم دی ۱6 یعنی : « بدرستی که من بسیار آمرزندهام کسی راکه توب کند 
از شرک وکفر, وایمان آورد به خدا و رسول وروز قیامت» پس هدایت یابد»» وفرموده 
است لا عل ا ین لین € یعنی: «بدرستی که قبول نمی‌کند خدا اعمال را مگر 


از پرهیزکاران», پس کسی که از خکاپترسد در آنچه امر کرده است او را خدا را ملاقات 
کند با ایمان به آنچه محمد ب آورده ست, هیهات! هیهات! چه دور است احوال این 


E 


تاب وان 


جماعت از نیل سعادت» گذشتند جماعت بسیار ومردند پیش از آنکه هدایت یابند به 
ولایت و متابعت اثمۀ حق وگمان کرده‌اند که ایمان آورده‌اند وشرک آوردند به خدابه 
نادانی, هرکه خانه‌ها را از درگاهش بدر آید او هدایت یافته است و هرکه از غير درگاه 
داخل خانه شود راه هلاک پیموده است -و درگاه علم رسول لاثم حقند چنانکه 
حضرت رسول اظ فرموده است که: من شهرستان علم وحکمتم وعلی درگاء اوست , 
و خداوند فرموده است وَأ اوا ارت من آرابها ۳6" یعنی: «خانه‌ها را از درگاهش 
داخل شوید» -, 

و خدا پیوند کرده است اطاعت ول امر را که امام باشد به اطاعت رسولش و وصل 
کرده است اطاعت رسول را به اطاعت خود چنانچه فرموده است (أیثوا له طِیوا 


انکار یک امام مائند نکار همه 


۲ ۳ 


الول وَأولي الا نگم پس هرکه ترک کند اطاعت والیان امر امت را ته اطاعت 


خداکرده ونه اطاعت رسول» و اطاعت ایشان اقرار است به آنچه خدای تعالی قرموده 
است دوا زیتکم عند کل مشچ ۳6 یعنی:«بگیرید زینت خود را نرد هر مسجدی» 
واز اخبار ظاهر می‌شود که مراد از مسجد نماز است» و زینت شامل زینتهای جسمانی 


و روحانی هر دو است -وبهترین زینتهای روحانی ایمان است که عبادات بدون آنها 


مقیول نیست و عمد؛ آنها ولایت است و متابمت امذ حق و پیشوایان دین است 2 
اهل 
بیت ټل نازل شده فرموده است که (في ویک ها شئ "كه 


تأویلش در احادیث چنین وارد شده است که: این نور در خائه آباده افروخته است که 


پس حضرت فرمود: طلب کنید خانه‌های ما راکه خدا بعد از ای نور-که در 


ان 


خدا رخصت داده ومقرر فرموده که هميشه بلند مرتبه و بلند آوازه باشد ویاد خدا در آن 
خانه‌ها می‌شده باشد» پس حضرت فرمود که : بدزستی کذ تخپر داده است شما راکه آن 
خانه آبادها یا سکنة آن خانهها کیستند. فرموده است (رجال انیم تجارَه ولا عَن 
کر اله )۲ یعنی: «مردانی چندند که E‏ 


خدا» واز بپا داشتن نماز وادا کردن زکات. و می‌ترسند از روزی که از دهشت آن 


برمی‌گردد دلها و دیده‌ها» پس حضرت فرمود: بدرستی که حق تعالی برگزید و مخصوص 
گردانید رسولان و پیغمبران را از رای امر خود که هدایت خلق وبیان شرایع دين باشد. 
کک و ری اک ایند سرا ناد اوا نیاو 
رسل فرستاد. پس فرمود ون من اَمو ا خلا یا نی 6( یمنی: «هیچ اتی نیست 

مگر اینکه گذشته است در آن انذار کننده و ترساننده از عتوبات الهی» حیران است هرکه 


a ۹‏ باب اول فصل پنجم 
نادان است و هدایت اه ات رکه با و عاقل است, و مراد از ینائی بینائی دل است 
في الور 
یعنی: « پدرستی که کور نیست دیده‌های سر ایشان و لیکن کور است دلها که در سینه‌های 
ایشان است» و چگونه هدایت ابد کسی که دلش ناپینا باشد و چگونه بینا شود کسی که 
تدټر و تفکر نکند در آیات و احادیت؟ متابمت کنید رسول خدا و اهل بیت او را و اقرار 
کنید به آنچه از جانب خدا نازل شده است. متابمت کنید آثار هدایت راکه ائمۀ حق باشند, 


بدرستی که ایشان علامتهای اسانت و دینداری و پرهیزکاری‌اند(, و تتمهٌ حدیت 
ترجمه‌اش گذشت. 

ایضاً به سند معتبر روایت کرده است از حضرت صادق لالا که : عبد الله بن الا که از 
ايه (رعلی 
نکلاب مام )7 . حضرت فرمود: مائیم که بر اعراف خواهیم پود 
و می‌شناسیم یاوران خود را بة علامتیائی که در سیمای ایشان است. و مائیم اعرافی که 


بود به خدمت حضرت امیر آمد و پرسید از تفسیر 


نمی‌توان شناخت خدا را مگر په راه معرفت ماء و مائیم اعرافی که خدا می‌شناساند به ما بر 
صراط احوال دوستان و دشمنان ما راء پس داخل بهشت نمی‌شود مگر کسی که مارا 
شناسد وما او را شناسیم, و داخل جهنم نمی‌شود مگر کسی که ما را تشناسد وما او را 
نشناسیم, اگر خدا می‌خواست می‌توانست خود را به بندگان بشناساند و لیکن مصلحت در 
این دانست که ما را درهای معرفت خود گرداند و صراط وراه نجات سازد. و مائیم وجه 
خداکه از جهت ما بر خدا می‌توآن رسید پس کسی که عدول نماید از ولایت ما یا غیر مارا 
بر ما ترجیح دهد پس ایشان از راه راست گردیده‌اند. مساوی نیستند آن جماعت که مردم 
چنگ در 


چشمه‌های گلآلود چند که بعضی در بعضی ريخته می‌شود. و آنها که بسوی ما آمده‌ند بر 


ایشان زده‌اند با ما زیرا که مردم که غیر شیعیان باشند رفته‌اند بسوی 


۱ سوراحج: ۰۲۶ 
۲ کافی ۰1۸۱/۱ 
۳ سور اعراف: ۴۶. 


سر چشمه‌ای صاف چند آمده‌اند که پیوسته جاری است به امر پروردگار آنها که آخر شدن 
ندارد و هرگزمنقطع نمی‌گردد!6. 

مترجم گوید که : حضرت تشبیه فرمودهاند علم را به آب از جیت آنکه چنانچه آب 
باعث حیات بدن است, علم باعث حیات روح است؛ وعلوم مخالغن ا از جهت لت 
وعدم انتفاع به آنها و مخلوط بودن به شکها وشبهه‌ها به آبهای کمی که در گودالها جع 
شده باشد و مخلوط به گل ولجن و کثاقات بو این جهت که ایشان از یکدیگر 
این علوم فاسده را اخذ کردهاند وبه خدا و رسول تلا وائمة حق دا که علوم حق نزد 


ایشان است منتهی نمی‌شود» و تشبیه فرموده است که آن چشمه‌ها بعضی در بعضی ریخته 


انکار یک امام ماد انکار همه 


شد. واز 


می‌شود. و علوم اهل بیت را تشبیه فرمودهاندبه چشمۀ صافی که پیوسته جاری می‌شود از 


جانب پروردگار از این جهت که علوم ایشان یقینی و منبعش وحی و الهام الهی است و در 


آن راه شک و شبهه نیست و پیوسته به القای روح القدش والاات بقینیه که بر قلب ایشان 


فایض می‌شود انقطاع و آخر شدن ندارد چنانچه بعد از این مذکور می‌شود انشاء اله . 

ابو حمزة تمالی ریت گوده امبتم که خضرت باقر 38 به او 
گفت: ای ابا حمزه| احدی از شما اگر چند فرسخ راه خواهد پرود دلیلی و راهنمائی پیدا 
می‌کند که راه راگم نکند. و تو جاهلتری به راههای آسمان از راههای زمین, پس از برای 
خود راهنمائی طلب کن" . و مراد به راههای آسمان, عقاید و اعمالی چند است که آدمی 


وایضاً به سند معتبر 


به سیب آنهابه بهشت ودرجات عالیۂ قرب الهی و کمالات معنوی فایز گردد. 

وبه سند صحیح از حضرت صادق ا روایت کرده است که :از آن حضرت پرسیدند 
حبرا کییراً4 یعنی:«ه رکه حکمت به او 
داده شده پس بتحقیق که خير بسیار به او داده شده است», حضرت فرمود: مراد از حکمت 


ند 


از تفسیر این آیه ون وت الم 


۱. کافی ۱۱۸۴/۱ و تزدیک به این مضمون در تفسیر فرات کوفی ۱۳۲ و احتجاج ۵۴۰/۱ وتأویل الآیات 


اللاهر: ۱۷۶/۱ آ 
۲ کانی ۰۱۸۴/۱ 


۹۶ ۳ باب اول ۔ فصل پنجم 


طاعت خداست و شناختن امام( . 


مترجم گوید که : حکمت. علوم حقّ یقینی است که مقرون به عمل باشد چنانچه 
گفته‌اند که : حکیم. راست‌گفتار و درست‌کردار است, لهذا حضرت تفسیر فرمود به معرفت 
امام که سرمایۀ کل سعادات است وعلوم حق یقینیه را از او کسب باید نمود وبه طاعت 
خداکه عمل کردن به آن علوم است؛ واز اینجا معلوم می‌شود که حکمت. آن علوم باطله 
نیست که جمعی از ارباب ضلالت به عقلهای قاصر خود استنباط کرده‌اند وحکمت نام 
نهاده‌ند واکثر شرایع انبیاء وکتب الهی را به آن برهم زده و مردم را از معرفت کتاب الهی 
واحادیث رسول خدا ا وائمۂ هدی 122 محروم داشته بدون علم به شرایع دین 
و دانستن مسائل ضروریه وبه سیب چند مسأل باطله خود رأ عالم و حکیم نام کرده‌اند. 

وایضاًبه سند موتق از حضرت بر ری رده است در تیان یهن 


نها 6( یعنی هآ اکر کسید اش پس ما اورا ده گردانیم و بگدنيم از برای از 
نوری که به آن نور اه وه در میان مردم مانن کسی است که مثل و صفت او آن باشد که در 
تاریکیهای کنر و ضلالت باشد و هرگز از اینهابیرون نیاید؟». حضرت فرمود که : مراد از 
مرده کسی است که چیزی نداند و علم به عقاید حقّه بهم نرساند. و مراد به نوری که راه رود 
به آن در میان مردم امامی است که پیروی او نمایند, و کسی که در ظلمات باشد کسی است 
که امام خود را نشناسد( 

وبه سند معتبر از حضرت صادق م روایت کرده است که : ابو عبد لله جدلی به 
خدمت حضرت امیر المومنین ها آمد. حضرت فرمود که : ای ابو عبد اله | می‌خواهی تو 
را خبر دهم از تفسیر قول حق تعالی من جاء بالحسة قله < 


۳۹ 


۱ کافی 1۱۸۵/۱ محاسن ۲۴۵/۱ تفسیر عیاشی ۰1۵۱/۱ 
۲ سور اما ۰۱۲۲ 


۳. کافی ۱ /۱۸۵:و نزدیک به آن در تضیر عیاشی ۳۷۶/۱ آمده است. 


انکار یک امام ماد انکار همه است 
6 که 
جمۀ ظاهر لنش آن است که: «هرکه حسنه بیاورد به درگاه خدا پس از برای اوست 


ثوایی بهتر از آن زیراکه در عوض خبیث:شریف و در عوض فانی, باقی ودر عوض یک . 
ده تا هقتصد به او عطا می‌کند. ایشان از فزع و وف روز قیامت ایمنند؛ وهرکس . 
سیئه‌ای بیاورد یعتی گناه ویدی -واکثر تفسیر به شرک کرده‌اند پس بر رو می‌اندازند : 
ایشان را در جهنم آیا جزا داده می‌شوید مگر به آنچه کرده‌اید ؟ »۰ ابو عب اه گفت: بلی یا 
میر لممنین فدای تو شوم, حضرت فرمود که: حسنه, سعرفت ولایت و اسامت است 


ومحبت ما اهل بیت, ومراد از سیثه در اینجا انکار ولایت ما و بفض ما اهل بیت است که 


باعث آن می‌شود که او را به مذلت و خواری بر رو به جهنم می‌اندازند ...| 


۲ کافی ۱۸۵/۱ و برای اطلاع بیشتر رجوع شود تفسیر حبری ۲۹۴ تفسیر فرات کوفی ۱۳۱۲ فرائد لین 
۹/۲ 


اجج 


0 


۱ 


له 


ماگ 


3 رد 
در بیان وجوب اطاعت ائمة حق است 


کلینی و غیر او به سند حسن کالصحیح از حضرت امام محمد باقر 1# روایت کرد‌اند 
که: بلندی امر دین و رفعتش وکلیدش و درگاه هم امور و خشنودی خداوند رحمان 
اطاعت امام است بعد از شناختن او کې فرمود که: حق تعالی می‌فرماید ون بطع 
الأول : ۱ 
رسول کند پس بتحقیق که اطاعتِ خدا کردم ابت . وهرکه پشت کند وروی از اطاعت 
بگرداند پس ما تو را نفرستاده‌ایم که حافظ بر ایشان باشی اعمال ایشان را و آنکه حساب 
کنی ایشان را بر نها» پر تو رسانیدن است وبر ما حساب کردن و ثوأب و عقاب دادن . 

مترجم گوید که : استشهاد به آیه به جهت آن است که حضرت رسول ا در مواطن 


متعدده امر فرموده است مردم رابه متابعت ایشان, پس اطاعت ایشان اطاعت رسول است 


6 یعنی: «هرکه اطاعت 


واطاعت رسول اطاعت خداست, پس اطاعت ایشان اطاعت خداست. 

وبه سند معتبر از ابوالصباح روایت کرده است که گفت: گواهی می‌دهم که شسنیدم از 
حضرت صادق ل که فرمود: گواهی می‌دهم که علی ل امامی بود که خدا اطاعتش را 
واجب کرده بود. وحسن بن علی مد امامی بود که خدا اطاعتش را واجپ 


۱ سول 
۲. کافی ۰۱۸۵/۱ تفسیر عیاشی ۱ /۲۵۹:محاسن ۱۲۳۷/۱ امالی شیخ مفید ۶۸ 


وجوب اطاعت ائم حق 1٩ A‏ 


حسین بن علی #8 امامی بود که خدا اطاعتش را واجب کرده بود. وعلی بن الحسین 3# 
امامی بود که خدا اطاعتش را واجب کرده بود. و محمد بن علی ا امامی بود که خدا 
اطاعتش را واجب کرده بود((؟. 

وایضاً از آن حضرت روایت کرده است که حضرت امام محمد باق فرمود که: ما 
گروهیم که خدا واجب گردانیده است اطاعت ما راو شم اقتدا می‌کنید به کسی که معذور 


نیستند مردم به شناختن او . 

وایضاً از آن حضرت روایت کرده است که حضرت باقر 3# فرمود در تسیر قول 
حق تعالی که در حق آل ابراهیم 39 می‌فرماید تنم ملک لیم 6(" که یعلی: 
«عطا کردیم په ایشان پادشاهی بزرگ », فرمود که: مراد از پادشاهی بزرگ طاعت 
مفروضه است(؟. یعنی آنکه اطاعت ایشان را بر هم بخلق واجب گردانیده است و رسول 
خدا تلا واهل بیت او بط در آل ابراهيم لا داخلند: 

واز حضرت صادق 3 روایت کرده است که به بو الجن عطار گفت: شریک گر دان 
انبیاء و اوصیا را در طاعت"۵. یعنی چنانچه تلاعت پیفمبران واجب است. اطاعت 


اوصیای ایشان نیز واجب است. 


وایضاً به سند صحیح روایت کرده است از آن حضرت که : ما گروهیم که حضرت عزت 
اطاعت ما را واجب گردان برای ما قرار داده است انفالی را که حاصل کوهیا 
ورودخانه‌ها وغیر آنها که در محلّش مذکور است و برگزيدة مال غنیمت راء و سائیم 
راسخان در علم که ثابت قدمیم در علم و علوم ما یقینی است. و مائیم حسد برده‌ها که خدا 


۱. کافی ۱۸۶/۱ 
۲ کافی ۰۱۸۶/۱ تسیر عیاشی ۰۴۹/۲ 


۳ سورد 

۴ کافی ۱۱۸۶/۱ تفسیر عیاشی ۲۴۸/۱: بصاثر الدرجات ۳۵: ودر این سه مصدر نامی از اسام صادق کا 
نیامده است. تفسیر قمی ۱۴۰/۱ ودر آنجا نامی از امام باقر و نیامده است. 

۵. کانی 2۱۸۶/۱ 


tM 1‏ باب اول ‏ فصل 
در حق ما فرموده است لام يَحشدون الاس علیٰ ما تم این فض 4 یعنی:«آیا 
حسد می‌برند مردم بر آنچه خدا عطا کرده است به ایشان از فضل خود؟». 

وایضاً به سند موثق کالسحیح از حسین بن ابی العلا روایت کرده است که گفت: به 
خدمت حضرت صادق کڈ عرض کردم اعتقاد شیعیان را در باب اوصیا که : اطاعت ایشان 


فرض است از جانب خدا؟ حضرت فرمود:بلی ایشان آن جماعتند که خدا در حق ایشان 
فرموده است ((آطیش اه ییالول وأرلي الشر نكم ۳ یعنی: « اطاعت كنيد 
خدا را واطاعت کنید رسول خدا را و اولوالامر از خود رام( 
مذکور خواهد شد که مراد از اولوالامر ام معصومین‌اند که امر امامت با ایشان است 
انند آن جماعت که خدا در حقّ 


»وبعد ازاین انشاء له 


واطاعت امر ایشان واجب است و اید ان فرموده است 
شا ولیک اه ورس وله وین آم ثرا الصْلاة رون الأكاة شم 
راکو )۳ یعنی «اولی بهامز و صایّب اختیار شما نیست مگر خدا و رسول او وآن 
جماعتی که برپا می‌دارند نلاز رار ميدفنا زکات رادر حالتی که در رکوعند». وبه اتاق 
خاصه وعامه از غبر کقترتاپیر ل ټصدقډړ رکوع بعمل تیامد(*, و موافق بمضی از 
احادیث از ائمه ل تصدّق در رکوع بعمل آمد!" و صیفة جمع مزید این است. 

وبه سند صحیح منقول است که مردی از اهل فارس از امام رضا 8 پرسید که: 
اعت تو فرض است ؟ گفت : آری, پرسید که : مغل اطاعت علی بن ابی طالب لا فرض 


اطا 


سور بساء: 08 

کافی ۱۸۶/۱: تفسیر عیاشی 1۲۴۷/۱ بصاثر الدرجات ۱۲۰۲ مناقب این شهرآشوب ۳۴۷/۱, 
سورة تساه ۵٩‏ 

کافی ۱۸۹/۱؛اختصاص ۲۷۷. 


سور:مانده: ۵۵ 

تضسیر فرات کوفی ۱۲۶ مجمع الیان ۱۲۱۰/۲ تفسیر فخر رازی ۱۲۶/۱۲ تفسیر الدر الستشور 11۹۳/۲ 
شواهد تتزیل ۲۱۷/۱. 

۷ امالی شیخ صدوق ۱۰۸ مناقب این شهرآشرب ۷/۳؛کافی ۲۸۸/۱. 


مد با مت امد 


وجوب اطاعت ائمة حق جر 11 


است؟ فرمود: آری(), 

وایضاً به سند معتبر از بو پصیر روایت کرده است که از حضرت صادق ما سؤال کرد 
که: آیا ائمه در مر امامت و وجوب اطاعت همه به منلة یک شخصند و حکم ایشان یکی 
است؟ حضرت فرمود: بلی(, 

وایضا کلینی و دیگران به سندهای معتبر از محمد بن زید طبری ۳" روایت کرده‌ند که 
گفت: بر بالای سر امام رضا ل ایستاده بودم در خراسان و جمع کثیری از بنی هاشم در 
خدمت آن حضرت بودند. از جملذ ایشان اسحاق بن موسی بن عیسی عباسی ۳ بود پس 
حضرت فرمود: ای اسحاق !به من خبر رسیده است که مردم می‌گویند که ما دعوی می‌کنیم 
که من به حضرت رسول تلا دارم من هرگز این 


که مردم بندگان مایند! نه بحقّ 
سخن را نگفتهام و نشنیده‌ام از احدی از پدران من که این را گویند و خبر نیز به من نرسیده 
است از احدی از آباء من که این را گفته باشند ولیکن میریم که مردم بندگان مایند در 
اطاعت, یعنی به منزلهٌ بندگانند در اینکه اطاعث ما یکنندتومولی و آزاد کرده‌های مایند 


در دين که به سیب متابعت ما در دی 

حاضران به غایبان برسانند . 
وایضاً کلینی به سند صحیح از ابی سلمه روایت کرده است که گفت: از حضرت 

صادق 3 شنیدم که می‌فرمود: مائیم آن جماعتی که حضرت عزت اطاعت ما را پر خلق 


تشن هئم آزاد شدهاند پس باید این سخن را 


واجب کرده است ومردم را چاره‌ای نیست از معرفت ما و معذور نیستند مردم در شناختن 
ماء هرکه ما رابه امامت بشناسد مزمن است وهرکه انکار نماید. کافر؛ وهرکه مارا 
تشناسد و انکار نیز نکند که در مقام شک باشد مانند مستضعفین. او گمراه است تا برگردد 


۱. کافی ۱۱۸۷/۱ اختصاص ۲۷۸. 
۲ کافی ۰۱۸۷/۱ 

۳. در امالی شیخ طوسی « محمد بن یزید » آمده است. 

۴. درهر دو امالی «اسحاق بن المباس ین موسی » آمده است. 
۵. کافی ۱۸۷/۱ املی شیخ مفید ۲۵؛امالی شیخ طوسی ۰۲۷ 


a ۲‏ باب اول فصل ششم 


بمیرد خدا به او می‌کند آنچه می‌خواهد از عذاب یا عنو(؟, 

وایضاً به سند معتبر روایت کرده است که :از حضرت امام رضا لد پرسیدند از بهترین 
چیزی که بندگان تقزب جویند بسوی پروردگار, فرمود که : بهترین آنچه قرب جویند په 
آن بسوی خدا اطاعت خدا و اطاعت رسول خدا و اطاعت اولی الامر است. حضرت 
باقر ل فرمود که : دوستی ما ایمان است و دشمنی ما کفر(, 

وایضاً به سند معتبر روایت کرده است که گفت: به حضرت امام محمد باقر 3 عرض 


نت 


کردم که : می‌خواهم عرض کنم بر تو دین خود را که خدا را به آن عبادت می‌کنم» فرمود: 
بگو, عرض کردم: شهادت می‌دهم به وحدانیت خدا و رسالت حضرت رسالت پناہ اظ 
واقرار دارم به آنچه پیغمبر آورده است از جانب خدا و اقرار دارم به آنکه علی لا امامی 
بود که خدا اطاعت او را واچ کردهّد, پس بعد از او حسن اا امامی بود که خدا 
اطاعت او را واجب کرده بود. بعد از او حسین ا امامی بود که خدا اطاعت او را واجب 
کرده بود. بعد از او علی تن الحسین غا امامي بود که خدا اطاعت او را واجب کرده بود. 
پس همه انمه ا را چنین گنتم تا به آن حضرت رسیدم, پس گفتم که: تو بعد از ایشان 
امام واجب الاطاعه‌ای, حضرت فرمود که : این دین خدا و دین ملائکۀ خداست(. 
مترجم گوید که : دین ملانکۀ خداست یعنی ملانکه این دین را از برای بندگان خدا 
می‌پسندند چنانچه در دین لله این مراد است. یا اینکه مراد این است که ملائکه مکلّفند به 


این اعتقادات چنانچه از اخبار دیگر ظاهر می‌شود. 


۱ کافی ۱4۷/۱ 
۲. کانی ۱۱۸۷/۱محاسن ۰۲۴۷/۱ 
۴ کانی ۰۱۸۸/۱ 


و 


در بیان آنکه هدایت نمی توان یافت مگر از جهت ائمۀ حق ۰ 
و ایشانند و سیله میان خدا و خلق . و بدون معرفت ایشان 
نجات از عذاب الهی حاصل نمی‌گردد 


ابن‌بایویه در مجالس و دیگران به سندهای معتبر از حشرت صادق لا روایت کردهاند 
که آن حضرت فرمود: بلیة مردم بر ما عظیم است.اگر ایشا را بسوی خود خوانیم اجابت 
ما نمی‌نمایند. واگر ایشان را واگذاریم بغیر از ما هکایت نمی‌یایند((. 

وایضاً در خصال روایت کرده است که رسول خدا ا به جناب امیر المؤمنین 34 
فرمود که : سه چیز است که قسم یاد می‌کنم که آنها حند: 

اول آنکه تو و اوصیای بعد از تو عرفائید که خدا را نمی توان شناخت مگر به راه معرفت 
شماء 

دوم آتکه شما عرفا شناسانید که داخل بهشت نمی‌شود مگر کسی که شما را بشناسد 
وشما او را بشناسید. 

سوم آنکه شما عرفائید که داخل جهنم نمی‌شود مگ ر کسی که شما را نشناسد وشما او 
را نشناسید(؟, 


۱ امالی شیخ صدرق ۱۴۸۸ من لا یحضره شید ۴ /۴۰۵. 
۲ خصال ۱۱۵۰ بصاثرالدرجات ۴۹۷. 


1۴ ى باب اول ۔ فصل هفتم 


ودر عللالشرایع به سند صحیح روایت کرده است که حضرت امام حسن عسکری طا 
به اسحاق بن اسماعیل نوشت که : حضرت عزت به منت ورحمت خود چون فرایض را بر 
شما واجب کرده است واجب نگردانید بر شما برای احتیاجی که به آن داشته باشد بلکه 
رحمتی است از خداوندی که بجز او خداوندی نیست بسوی شما تا آنکه جداکند خبیث 
را از طب واز برای آنکه امتحان کند آنچه در سینه‌های شماست و خالص گرداند آنچه 
در دلهای شماست. و از برای آنکه پیشی گیرید بسوی رحمت او و از برای آنکه زیادتی 
بهم رساند منزلهای شما در بهشت او» پس واجب گردانید بر شما حج و عمره را وبربا 
داشتن نماز و دادن زکات و روزه و ولایت اهل بیت 29 راء وگردانید از برای شما درگاهی 
برای آنکه بگشائید با آن درهای فرایض را وکلیدی باشد بسوی او واگر محمد واوصیاء 
او از فرزندان او نمی‌بودند هرآینه شما مانند چهارپایان حیران بودید وهیچ واجبی از 
واجہات را نمی‌دانستید. و آیا ذاخل تهر می توان شد مگر از دروازه‌اش؟ پس چون منت 
گذاشت خدا به آنکه بعد از پیغمبر شما امامان و صاحبان اختیار برای شما برپا داشت در 
روزغدیر خم گفت لت کم یتک 
ویناً)' یعنی : «امروز کامل گردانیدم از برای شما دین شما را و تمام گردانیدم بر شما 
نعمت خود را و پسندیدم اسلام را رای شما دین» و واجب گردانید بر شما از برای دوستان 
خود حقی چند که امر کرد شما ره ادای آنها برای آنکه حلال شود از برای شما آنچه 


دارید از زنان واموال شما و آنچه می‌خورید و می‌آشامید, وبرای آنکه بشناساند شما را 
وعطاکند برکت و نمو و فراوانی در آنها و برای آنکه معلوم شود که کی اطاعت می‌کند او را 
در پنهان. 

وباز فرموده فل لا کم علب را الود في زین 06 یعنی :«بگو یا 


محمد: سژال نمی‌کنم از شما مزدی بر پیغمبری بغیر از مودت و دوستی در خویشان 


۱. سورة مانده:۲. 


۲. سورةشوری: ۰۲۳ 


تنها از یاف 


خود». پس بدانید که هرکه بخل نماید بخل نمی‌نماید مگر بر نفس خود زیرا که نفعش به 
خودش عاید می‌گردد. و بدرستی که خدا بی‌نیاز است از شما وشما فقیران و محتاجان 


جهت ائمة حق. می‌توان هداي 


هستید بسوی خداء پس بعد از آنکه حق بر شما ظاهر شد هرچه خواهید بکنید پس خدا 
ورسول او بزودی می‌بینشد عمل شما را و مؤمنان می‌بینند پس بازگشت شما بسوی دانای 
آشکار ونهان است پس خبر می‌دهد شما را به کرده‌های شما و عاقبت نیکو برای 
پرهیزکاران است» والحمد له رب العالمین (. 

در معاني الاخبار از حضرت باتر 3 روایت کرده است که حضرت رسول هل 
فرمود: یا علی! چون روز قيامت شود بنشینیم من و تو و جبرثیل بر صراط پس نگذرد 


احدی از صراط مگر آنکه با و نمه‌ای باشد که در آن بیزاری از آتش جهنم به ولایت تو 
بوده باشد. 

وشیخ طوسی در مجالس از حضرت صادق ا روایت گرد هاست که : مائیم سبب میان 
شما ومیان خدای عر وجل . 


وایضاً از حضرت امام حسین 4# روایت کرده است که وسو لخدا لا به حضرت 
امیر المؤمنین لإا خطاب کرد: یا علی! تو و اصحاب تو در بهشتید. یا علی! تو و اتباع تو 
در بهشتید(, 

ودر احتجاج از عبد لله بن سلیمان روایت کرده است که: در خدمت حضرت امام 
محمد باقر ال بودم مردی از اهل بصره به خدمت آن حضرت عرض کرد که : حسن بصری 
می‌گوید: آنها که پنهان می‌کنند علم را آزار خواهد داد گند شکمهای ایشان اهل جهنم را 
حضرت فرمود: هرگاه چنین باشد پس هلاک می‌شود مؤمن آل فرعون که خدا در حقّ او 


۱ عللاشریع ۲۴۹. همچنین رجوع شود به امالی شخ طوسی ۱۶0۵ جسال کشی ۱۸۴۵/۲ شحف السقول 
۸۵ 

۲. ماني الاخبار ۳۶ 

۳. امالی شیخ طوسی ۱۵۷. 

۴. امالی شخ طوسی ۵۷. 


م 


u ۶‏ باب اول فصل هفتم 
فرموده است یم یمات 4 ومدح کرده است او را به کتمان ایمان» و هميشه علم 


شیده بوده است و پنهان از روزی که خدا حضرت نوح # رابه پیغمبری فرستاده است» 


پو 
پس حسن اگر خواهد به جانب راست رود واگر خواهد به جانب چپ رود بخدا سوگند که 
یافت نمی‌شود علم مگر نزد اهل بیت بل . پس حضرت فرمود که : محنت مردم بر ما 
عظیم است. اگر ایشان را می‌خوانيم بسوی خدا اجابت سا نمی‌کنند. واگر دست 
برمی‌داریم از ایشان بغیر ما هدایت نمی‌یابند. 

وبه سند صحیح در بصائر الدرجات از حضرت باقر 34 روایت کرده است که :په سیب 
ما خدا عبادت کرده می‌شود وبه سبب ما خدا شناخته می‌شود وبه سیب ما خدارا به 
یگانگی می‌شناسند, و محمد ااا حسجابب خداست یبعنی واسطه است میان خدا 
و خلی۳. 

و در بشارة المصطنی به پئ معتبزکروایت کرده است از حضرت باقر #8 که :ه رکه خدا 
را پواسطة ما بخواند فلاح ورستگاری یاه است؛ وهرکه خدا را پفیر ما بخواند خود 
هلاک شده و دیگران را فلاک کرد , 


۷ سورة غافر:۲۸. 
۲ احتجاج ۰۱۹۳/۲ 

۳ بصاثر الدرجات ۶۴. 

۴. بشارة المصطفی 3۷: امالی شیخ طوسی ۱۷۲ 


مهم . 


فصل هش 
در حدیث ثقلین و امثال آن 


در بشارة المصطفی از طریق عامه از رافع آزادکردة ابو ذر روایت کرده است که : دیدم 
ابوذر را به حلقۀ در کعبه چسبیده ومی‌گفت: هرکه مرا شناسد, شناسد, و هرکه مرا 
نشناسد بشناسد. منم ابو ذر غفاری شنیدم از رسول خدا َو که : هرکه مقاتله کند امن 
در دفعة اولی و مقاتله کند با اهل بیت من در دفطة ثنیه خدا مشور گرداند او را در دفعة 
ثالله با دجنال, بدرستی که مَل اهل بیت من دذر مین شما مثل کشتئ نوح است که هرکه در 
آن کشتی سوار شد نجات یافت و هرکه تخلّف ورزید از آن غرق شد. ومثل درگاه حطذ 
بنی اسرائیل است‌که هرکه داخل آن درگاه شد نجات یافت وهرکه داخل‌نشد هلاک شر . 

وشیخ طوسی 4 به طرق بسیار این حدیث را روایت کرده است از ابوذر(؟, ودر 
بعضی از روایات در آخرش این زیادتی هست که حضرت در آخرش سه مرتیه فرمود: آیا 
رسانیدم رسالت خدا را؟ 

وسیّد ابن طاووس در طرائف از مسند احمد بن حنبل روایت کرده است از ابو سعید 
خدری که رسول دای فرمود: بدرستی که در میان شما دو چیز بزرگ گذاشته‌ام 
مادامی که متمسک به آنها باشید هرگز گمراه نمی‌شوید بعد از من یکی بزرگتر است از 
۱. بشارة المصطنی ۸۸. 
۲ امالی‌شيخ طوسی ۶۰و ۳۴۹و ۲۸۲و ۵۱۳و ۰۷۳۳ 
۲ امالی‌شیخ طوسی ۴۵۹. 


۱ 


ف مک عفن ی 


دیگری و آن کتاب خداست و آن ریسمانی است کشیده از آسمان بسوی زمین» ودیگری 
عترت من اهل بیت منند. بدرستی که ایشان از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا در حوض کوثر 
بر من وارد شوند(. 

وایضاً از احمد روایت کرده است که اسرائیل بن عشمان گفت: من زید بن ارقم را دیدم 
در خانة مختار پس به او گفتم: آیا شنیدی از رسول خدا اا که می‌گنت: «ّي تارك 
یکم لتَیْن» یعنی «در میان شما دو چیز بزرگ می‌گذارم»؟ گفت: بلی ۳ . 

وایضاً احمد روایت کرده است از زید بن ثابت که حضرت رسول اق فرمود: 


بدرستی که من در میان شما دو چیز بزرگ می‌گذارم که خلیفه و جانشین منند در میان 


شما: کتاب خدا ریسمانی است کشیده از آسمان بسوی زمین, و عترت من که اهل بیت 
مننده بدرستی که از هم جدا نمی‌شوند تا در حوض کوثر بر من وارد می‌شوند!؟. 

واین احادیت راشيخ هاب رتيدر «عمده» روایت کرده است(؟. 

وایضاً سید ابن طاووس وابن بطریق روایت کرده‌اند واز «جامع الاصول» که از 
معتبرترین کتابهای عامه یسک دور این زمان جود از اصل آن نوشتهام ولفظ آن را نقل 
می‌کنم ودر «صحیح مسلم» نیز دیدهام همگی روایت کرده‌اند از یزید بن حیان که گفت: 
رفتم من وحصین بن سبره وعمر بن مسلم 
حصین به او گفت: ای زید! تو خیر بسیار یافته‌ای و دیده‌ای رسول خدا اظ را و حدیث 
او را شنیده‌ای وبا او جنگ و جهاد کرده‌ای و در عقب او نماز کرده‌ای ای زید وسلاقات 
خیر بسیار کرده‌ای, ای زید| حدیث کن ما را به آنچه شنیده‌ای از حضرت رسول 
خدا غلا 


زید گفت: ای پسر برادر من! بخدا سوگند که سال من بسیار شده وعهد من به آن 


زید بن ارقم پس چون نشستیم نزد اوه 


۱. طراتف ۱۱۴ 
۲. طرالف ۰۱۱۴ 

۳. طراتف ۱۱۴ گنز السال ۰1۸۷/۱ 

۴. کمال الدین ۱۲۴۰ عمدة این بطریق ۶۹. 


حدیث ثقلین و امثال آن ۳ 14 
حضرت قدیم است و فراموش کرده‌ام بعضی از آنها را که به خاطر گرفته بودم از حضرت 
رسول خدا ۶ظ » پس هرچه را به شما روایت کنم و حدیث کنم قبول کنید و آنچه را 
روایت نکنم تکلیف نکنید مراکه : روایت کن. پس گفت: قام سول اله ل یوماً فینا 
خطیبابما دعی حابن مَك والَیتة تخود اله ون علي ووع ثم دک وقال: آلا یا 


لاش نما آنا ب 
i‏ : 7 
تاب اله یه ای اور جوا پکتاب انم و 


ول جَنٍ ول 
رسول ا ایستاد روزی در میان ما و خطبه خواند در آبی که آن را «خم» می‌گویند در 
میان مکه و مدینه. پس حمد و نای خداوند گنت و پند داد ی آنشرت را به یاد مردم آورد 
وفرمود که : ای گروه مردم | نیستم من مگر بش دک اببت که پياید رسول پروردگار 
من - یعنی ملک موت -پس اجابت کنم و بروم, بدرستی که می‌گذارم در ميان شما دو چیز 
بزرگ: اول آنها کتاب خداست که در آن هدایت و نور هست پس بگیرید کتاب خدا را 
وچنگ زنید در آن - پس حضرت تحریص و ترغیب نمود در عمل به کتاب خضدا-پس 


فرمود: و دیگر اهل بیت من است. پس سه مرتبه فرمود که : خدا را به یاد شما می‌آورم در 


حت اهل بیت من» یعنی آزار ایشان مکنید و حرمت ایشان را رعایت کنید و حقّ امامت را 
از ایشان غصب مکنید. پس حصین گنت که : اهل بیت او کیستند ای زید؟ آیا زنان او از 
اهل بیت او نیستند؟ زید گفت که : از اهل خانة او هستند اتا مراد از اهل بیث در ایسنجا 
آنهایند که محرومند از تصدّق بعد از او گفت: کیستند آنها؟ زید گفت: آل علی و آل عقيل 


و آل جعفر و آل عباس, حصین گفت: اینها محرزمند از صدقه ؟ گفت : بلی»(. 


۱. طرائف ۱۱۳ عمد؛ این بطریق +۶٩‏ صحیح مسلم 1۸۷۲/۴ جامع الاصول ۰۱۰۲/۱۰ 
میج E‏ 


u 1‏ باب أول ۔ فصل هشتم 


مترجم گوید که بعد از این مذکور خواهد شد که زید غلط کرده است واهل بیت 
مخصوص آل عباست. وایضاً این مضمون را به اندک اختلافی در «جامع الاصول» 
وسایر کتب روایت کرد‌اند(٩.‏ 

وسید از ابن مغازلی شافعی به چندین طریق روایت کرده است که حضرت 
رسول اا فرمود که : بدرستی که نزدیک شده است که مرا بخوانند به عالم قدس 
واجابت نمایم وبدرستی که در میان شما دو چیز بزرگ گذاشتهام: کتاب خدا ریسمانی 
است کشیده از آسمان بسوی زمین, و عترت من که اهل بیت منند, و بدرستی که خداوند 
لطیف و خبیر خبر داد مراکه این دوتا از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا در حوض کوث بر من 
وارد شوند پس نظر کنید که چگونه خلافت من خواهید کرد در رعایت ایشان". 

وایضاً سید از کتاب فضایل قبرآن ابن ابی الانیا روایت کرده است که حضرت 
رسول تلظ فرمود که : من فرظ شنم بر حوض کوثر که پیش از شما وارد می‌شوم که از 
برای شما مهتا کنم. پس چون وارد شید و مرا ملاقات کنید سوال خواهم کرد از نقلین که 
چگونه خلافت من در حق اکان کرده‌اید؛پی ندانستیم که ثقلین چیست تا اینکه مردی 
از مهاجرین برخاست وگفت: ای پینمبر خدا! پدر ومادرم فدای تو باد ثقلین کداسند؟ 
حضرت فرمود: بزرگترین آنها کتاب خداست, یک طرف آن به دست خدا و طرف دیگر به 
دست شماست پس چنگ زنید در آن تا لفزید وگمراه نشوید, و کوچکتر آنها عترت منند 
هرکه از ایشان رو به قبل من کند و اجابت دعوت من کند پس مکشید ایشان را و فریب 
مدهید ایشان راء بدرستی که من سؤال کردهام از خداوند صاحب لطف و احسان ودانا پس 


۱ برایاطلاع از مصادری که در آنا حدیث غدیر په این مضامین که در صحیح مسلم ذکر شد» آمده است, 
رجوع شودبه تفسیر این کیر ۴۱۵/۲: ینیع المودة ۹۶-۹۵/۱: احقاق الحق ۰۳۱۸/۹ 
راما در بارة اینکه اهل بیت همان اهل عبامیباشند رجوع شود په تفضیر طبری ۱۳۹۶/۱۰سنن ترمذی 
۲-۶/۵ جامع الاصول ۱۰۰/۱۰ -۱۰۱: اسد الغابة ۶۲۱۸/۷ الاستیعاب ۱۱۰۰/۳ کنز السمال 
و 

۲. طراف ۰۱۱۵ مناقب ابن لمفازلي ۲۱۴ 


حدیث نقلین وامثال آن ۳2 3 


عطا کرد مراکه هر دو با هم زد من آیند در حوض کوتر مانند این دوتا -واشاره کرد به 
انگشت شهادت و میان -یاری کن 
خوار کنند؛ من است. و دشمن این دوتا دشمن من است. و بدرستی که هلاک نشدند مّتی 
بیش از شما مگر آنکه عمل کردند به خواهشهای نفسانی خود و معاونت یکدیگر کردند در 
ضرر پیغمبر خود وکشتند آنها راکه ام به عدالت می‌کردند در میان ایشان(, 

وایضاً صاحب طرائف از ثعلبی که از مفسران عامه است روایت کرده است در تفسیر 
اهو جیما( به چندین سند که رسول خدا یا فرمود که: ابها 


این دو تا یاری کنندء من است. و خوار کنندة این دوتا 


آي (وآعتهنرا 


الناس! گذاشته‌ام در میان شما دو امر بزرگ که خلیفه و جانشین منند در میان شماء اگر 
بگیرید و عمل کنید و متابمت آنها را بکنید هرگز گمراه نشوید بعد از من: یکی بزرگتر است 
از دیگری که آن کتاب خداست ریسمانی کشیده میان زمین و آسمان, و عترت من که اهل 


بیت منند؛ از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا در حوض کور په نزمن آیند ۳ . 


وابن اثیر در جامع الاصول که بالفعل در میان عامه متداول و معتبر است روایت کرده 
است از صحیح ترمذی از جابر بن عبداهانصَازی که گفت:دیدم سول خدا إا را در 
روز عرفه که بر ناق عضبا سوار بود و خطبه می‌خواند شنیدم که می‌گفت :من گذاشتهام در 
میان شما چیزی راک اگر اخذ کنید به آن هرز گمراه نمی‌شوید: کتاب خدا و عترت من که 
اهل بيت متند(؟: 

وایضاً از صحیح ترمذی از زید بن ارقم روایت کرده است که رسول خدا إل فرمود 
که: من در میان شما می‌گذارم چیزی راکه اگر متمسک به آن شوید هرگز گمراه نگر دید بعد 
از من» دو چیز است که یکی از دیگری بزرگتر است و آن کتاب خداست ریسمانی کشیده 
از زمین تا آسمان. وعترت من که اهل بیت منند. هرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا در 


۱ طراتف ۰۱۱۷ 

۲, سورة آل عمران: ۰۱۰۳ 

۲ طرالف ۱۲۱. 

۴. جامع الاصول ۱۸۷/۱+صحیح ترمذی ۶۷۱/۵. 


۱ 


کک 


1Y‏ کہ باب اول ۔ فصل هشتم 


پس نظر کنید که چگونه خلافت من در حسقّ ایشان 


حوض -کوثر -پر من وارد 
خواهید کرد 

ودر احتجاج ازسلیم بن قیس هلالی روایت کرد است‌که گفت: روزی من و جیش بن 
المعقر در مکه بودیم تاگاه ابو ذر لك برخاست و حلقة در خان کعبه راگرفت وبه صدای 
ند نداکرد در موسم حج: ایا الناس ا هرکه مرا شناسد. شناسد, و هرکه نشناسد منم 
جندب بن جنادهوملم ابو ذر, یا الاس | من شنیدم از پیغمبر شما که گت که : مکل اهل 


بیت من در امت من مثل کشتی نوح است در میان قومش» هرکه سوار شد در 
نجات یافت وهرکه تخلف کرد از آن غرق شد. ومثل درگاه حطّه است در بنی اسرائیل, 
ایا النأس| من شنیدم از پیغمبر شما که گفت : بدرستی که من گذاشتم در میان شما دو چیز 
که هرگز گرا شرید مادم بسک به نها باشید: کتاب خدا واهل بیت من... تا 
آخر حدیث. 

پس چون ابو ذز به مدیثه آمد. عشمان فرستاد بسوی او وگفت: چه باعث شد تو را که 
در موسم حح ایستادی آنهاراگفتی ؟ گفت م عهدی بود که رسول خدا تلاا با من کرده 
بود ومرابه آن امر نموده بود. 

عشمان گفت: که از برای تو گواهی به اینها می‌دهد؟ پس برخاسٹ جناب امیر 3 


ومقداد ظا شهادت دادند. پس هرسه بیرون رفتند. عتسان اشاره کرد به حضرت امیر 
. المؤمئین لا وگفت : اي 


ودو مصاحبش گمان می‌کنند که کاری از پیش خواهند برد 


وچیزی بدستشان خواهد آم۳ 


وابن بابریه در امالی به سند معتبر از ابن عباس روایت کرده است که رسول خدا 
فرمود که: هرکه به دین من اعتقاد کند و بر طریقۀ من راه رود ومتابمت سنّت من کند پس 
باید که اعتقاد کند که ائمه از اهل بیت من ب 


ند از جمیع ات من بدرستی که مل ایشان 


۱ جامع الاصول ۱۸۷/۱:صحیح ترمذی ۶۲۲/۵. 
۲. احتجاج ۲۶۱/۱ ودر آن «حنش ین الستمر» است. 


حدیث قلین وامثال آن 4 ۱۳ 


در این ات مثل باب حطلّه است در بنی اسرائیل ٩‏ . 

ودرعیون اخبار الرضا به سندهای بسیار از آن حضرت روایت کرده است که رسول 
خدا تا فرمود که: مل اهل بیت من در میان شما مشل سفینة نوح ا است. هرکه در 
I‏ نجات یابد وجرکه تخلّف کند از آن در پس گردنش زنند 
ودر آتش جهنم اندازند" 

وهمین حدیث را ابن اثیر از اعاظم علمای عامه در نهایه نقل کرده است» ودر 
صحيفة الرضا ل3 نيز مذكور است؟. 

وعیاشی در تفسیرش از حضرت امام رضا 4# روایت کرده است در تفسیر ی ما 
جل نز کم حطایاگ ۵6 که حضرت باقر 4 فرمود: مائیم باب حمل شما(. 

مترجم گوید: میان مفسران ومورخان خلاف بسیارراست در دخول باب حط,وآنچه 


مشهور است آن است که بعد از وفات حضرت موی لل که تچهل سال مدت تیه تمام شد 
حضرت یوشع وصی موسی بنی اسرائیل را برداشت یه چنگ غمالقه آمد که شهر اریحا را 
که از بلاد شام است فتح کند. پس چون فتح کردنل وله راشتناو بلاد شام را متصرف 
شدند. حق تعالی امر کرد ایشان راکه داخل شهر اریحا شوند از روی تواضع و متل استففار 
کندگان سرهاپهزیر انکند چنانچه خدافرمودہ است ( 22 ناذا وا ۳ 
یلها خی شم رَعداً ودرا لباب شجدا ولوا جطّة تنیز لک خطایاک ۳ واکنر 
0 و ا 


خطایانا» یعنی « فروریز از ما گناهان ما را وگفته اند که :گناه ایشان آن بود که در زان 


۱ امال شیخ صدوق ۶٩‏ 
۲. عیون اخبار الرضا ۲۷/۲. 
۳. الهایة ۲ /۲۹۸. 

۴. صحيفة الرضا لاا ۱۱۶. 


۶ تفسیر عیاشی ۰3۵/۱ 
۷ سور بقره: ۵۸. 


NF‏ 4 باب اول فصل هشتم 


1 حضرت موسی ‏ قبول نکردند که داخل اریحا شوند و مبتلا به بلیه شدند(, 

واز ابن عباس روایت کرده‌اند که: حط به معنی لا اله الا اله است. کید 
٠ |‏ یت یی دیزودی ید يم یکی نیکی‌کندگان را( 
ول یر اي بل لم ینی: « پس مبدل کردند نها که ستم کردند بر خود گفتاری 
غير آنچه به ایشان گفته شده بود که بگویند», گنتهاند که : ایشان خم نشدند و نشستنگاه 


ا 


خود رار روی زمین می‌کشیدند و می‌رفتند وبه جای حطه می‌گفتند «حطا سمقانا»یعنی 
«گندم سرخی می‌خواهیم» از روی استهزا واستخفاف به امر خداء پس خدا بر ایشان 
تاریکی وطاعون فرستاد که در یک ساعت هفتاد هزار کس از ایشان کشت پس خدا رحم 
کرد واز ایشان طاعون را ب N3‏ 


ن الشماء پماکاثا لسن )7 نی « پس فروفرستادیم بر آنها که ستم‌کرده بودند 


عذایی از آسمان به سبب فستی کهایشانکرده‌ند»( پس‌اهل‌بیت 4 در این ات مثل آن 
درگاه‌است زیراکه ایشان باب اند( ,وه رکه در درگاه متابعت‌ایشان داخل‌شود از عذا 


دنیا و آخرت نجات یاید و هرکه تکبر کند از اتراربه امامت ایشان و متابعت ایشان نکند 
هلاک شود به هلاک معنوی و گمراه گردد در دنیا و عقبیٰ وبه عذابهای الهی معدب گردد. 

ودر جلد اول, در تسیر امام 1 نتل شده که : حق تعالی صورت محمد وعلی را در 
دروازء شهر معتل گردانید و امر کرد ایشان راکه سجده کنند بر آن مثالها و تازه کنند بر خود 
بیعت ومحبت ایشان را تا آخر آنچه گذشت(", پس حضرت فرمود که: حضرت امیر 


حط را تصب کردند ونصب کردند از 


المزمنین مق فرمود که : از برای بنی اسرائیل درواز: 


۲. سور بر ۵۸. 


۲ سورة پقره: ۵9 
۵. رجوع شود به تفسیر بغوی ۱۷۶/۱ تفسیر قرطبی 3۱۱-۴۰۹/۱. 


۶. بصائر الدرجات ۶۱؛ فضائل شيعه ۹-۸:احتجاج ۵۲۰/۱ 
۷ تفسیر امام حسن عسکری څا ۲۶۰. 


ن وامثال آن 2 ۱۵ 
برای شما ای ات محمد اا درگاہ حمل اهل بیت محمد نیال را ام کردند شما اه 
متابعت ایشان وملازم بودن طریقت ایشان تا خداگناهان شما را بیامرزد و نیکوکاران شم 
را ثواب زیاد کرامت فرماید. وباب حط شما بهتر است از باب حطه بنی اسرائیل زیر که 
درگاه ایشان از چوب چند است؛ وما سخنگویان. راستگویان, مؤمنان. هدایت کنندگان. 
فاضلائيم, چنانچه رسول خدا تا فرمود که : ستاره‌ها در آسمان امانند از خرق شدن 
واهل بیت من امان امت منند از گمراه شدن در دیین خود. وایشان در زسین هلاک 
نمی‌شوند مادامی که از اهل بیت من کسی باشد که متابعت سیرت و سنّت او نمایند( 

وایضاً حضرت رسالت پناه تة فرمود: هرکه خواهد که به روش زئدگانی من 


زندگانی کند وبه روش مردن من بمیرد وساکن شود در جنّت عدن که پروردگار من مرا 
وعده داده است و چنگ زند در درختی که حق تعالي په دست قدرت خود غرس نموده 


است و فرموده است که: باش پس بهم رسیده اخ پس) وّلایت علی بن ابی طالب را 


اختیار کند و اقرار نماد به امامت او وبا دوست او دوست باشد و با دشمن او دشمن, 
واختیار کند بعد از او ولایت فرزندان فاضل ور که اطاعت خذامی‌کنند بدرستی که 
ایشان از طینت من خلق شده‌اند و خدا روزی ایشان کرده فهم وعلم مراء پس وای بر آنها 
از اٹ من که تکذیب فضل ایشان کنند و قطع کنند از 
ایشان شفاعت مرا" . 

و حدیث سفینۂ نوح را سیّد در طرائف از کتاب ابن مغازلی شافعی به چندین طریق 
عباس وابو ذر وسلمة بن الاکوع و غیر ایشان !۳ و حدیث سفینه 


ان پیوند مراء خدا نرساند به 


روایت کرده است از ابن 


وباب حطه اسلیم بن قیس از حضرت علی بن الحسین مق روایت کرده که په حضرت 


۱ تفسیر امام حسن عسکری ا ۵۲۶. 

۲. تفسیر امام حسن عسکری ل ؛ بصائر الدرجات ۴۸+ کافی ۲۰۸/۱: کامل الزيارات ۶۹؛ السعجم الکبیر 
۹۴/۵ ترجمة الاما علی من تاریخ ابن عساکر ۱۹۵/۲ کنز السال ۰۱۰۳/۱۲ 

۴. طراتف ۱۱۳۲ مناقب این التازلي ۰۱۵۰-۱۴۸ 


باب اول ‏ فصل 


عرض کرد که : زیاده از صد فر از فقهای صحابه شنیدهام(), 


وابن بابوی در امالی واکمال الدین از ابن عباس روایت کرده است که رسول 
خدا تا به علی بن ابی طالب 3 فرمود: یا علی امن شهر حکمتم و تو دروازة آنی» 
وداخل شهر نمی‌توان شد مگر از دروازة آن؛ و درو می‌گوید کسی که دعوی می‌کند که 
مرا دوست می‌دارد وتو را دشمن می‌دارد زیراکه تو از منی ومن از توم گوشت تو از 
گوشت من است و خون تو از خون من » وروح تو از روح من است و پنهان تو از پنهان من 
است و آشکار تو آشکار من, و تو امام امت منی و خلیفه و جانشین من بر امت من بعد از 
من, سعادتمند کسی است که اطاعت تو کند وشقی کسی است که نافرمانی تو گند 
و سعادتمند کسی است که ولایت تو اختیار کند و زیانکار کسی است که با تو دشمنی کند, 
و رستگار کسی است که از تو جدانشود و هلاک شده کسی است که از تو جداشود؛ مثل تو 
ومثل امامان از فرزندان تو پم از من مب کشتی نوح است که هرکه سوار شد نجات یافت 
وهرکه تخلّف کرد غرق شدء ومتل شما مثل ستارگان آسمان است که هر ستاره که 
فرومی‌رود ستاره‌ای دیگر طلوع یکن تا رو قیامت ۹۳ , 

وایضاً از زید بن ثابت روایت کرده است که رسول خدا لا فرمود: «اّي تارا 
أل يبي ألا وهُا الطلیتان ین 


ټغڍي ون 


ودر اکمال الدین ومعانی الاخبار و خصال از ابو سمید خدری روایت کرده است که 
حضرت رسول ا فرمود که : من در میان شما دو چیز بزرگ می‌گذارم که یکی بلندتر 
است از دیگری, کتاب خداکه ریسمانی است کشیده از آسمان بسوی زمین و عترت من. 


بدرستی که از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا در حوض بر من وارد شوند؛ راوی گفت: از 


۱ کناب سلیم بن قیس انپلالی ۰۱۱ 
۲ امالی شیخ صدوق ۲۲۲ کال آلدین ۲۴۱. 
۳. امالی شیخ صدوق ۱۳۳۸ کال الدین ۲۳۶. 


وامثال آن 


ابو سعید پرسیدم که : عترت او کیست؟ گفت: اهل بیت او( . 
ضا از بو عمرو مصاحب ابو العباس نحوی لفوی شنیدم که می‌گفت: اینها را از برای 
ثقل می‌گفتند که تمسک به آنها سنگین و دشوار است". 

وابن بابویه حدیث نقلین را در اکمال الدین وغیر آن به بیست سند روایت کرده است 


آ 
آن 
از ابو سعید خدری و ثعلبی و ابو‌هریره و حضرت امیر المزمنین شم و زید بن ارقم و جار 


بن عبد الله انصاری و ابو ذر غفاری و زید بن ثابت و غیر ایشان از صحابه ۳ . 


وعلی‌بن 


فرمود که : من فرط شمایم و پیش از شما به نزدیک حوض می‌روم و شما بعد از من 


ابراهیم روایت کرده است که حضرت رسول یل در حجة الوداع در مسجد 


وارد می‌شوید بر حوض, حوضی که عرضش از مابین ُصری شام است(" تا صنعاء یمن . 
ودر آن قدحها از نقرة خام است به عدد ستاره‌های آبیمان و بدرستی که در آنجا سؤال 
خواهم کرد از تقلین که :چه کردید به آنها؛ 
کتاب خداکه تقل بزرگ است یک طرفش بدست خدا و طارفا دیگر بدست شماست پس 
دست زنید به آن تا گمراه نشوید و هرگزنلفزید و عترت من که اهل پیت منند؛ بدرستی که 
خبر داد مرا خداوند صاحب لطف و احسان و دانای آشکار و پنهان که این دوتا از یکدیگر 
جدا نمی‌شوند تادر حوض بر من وارد شوند مانند این دو انگشت من - و دو انگشت سپّایه 
را با هم جفت کرد -و نمی‌گویم مانند این دوتاکه یکی بر دیگری زیادتی کند و جمع کرد 
میان سبابه و انگشت میان -(۵, 

مترجم گوید: در آنچه پیش مذکور شد که به این دو انگشت تشبیه شد منظور جدا 
نشدن بود و تشبیه به انگشت شهادت ومیانین از یک دست مناسبت بود ودر آنجا منظور 


<یا رسو اف | نقلین کداسند؟ فرمود: 


۱ کمال الدین ۸۲۴۰ سماني الاخبار ۰ خصال ۶۵. 
۲. مماني الاخبار ۹۰ کمال الدین ۱۲۳۶ عیون اخبار الرضا ۵۱۷/۱ 
۳ کمال الدین ۱۲۴۰-۲۳۴ عون اخبار را ۲۷/۲ . 

۴ در مصدربجای پصری‌شام:بصرهاست. 

۵ شیر ی ۰۳/۱ 


۱ ۳۹۹۹ باب اول ۔ فصل هشتم 


پیشی نگرفتن است. و تشبیه به دو انگشت شهادت مناسبتر است وانگشت مان ما 


یشی می‌گیرد بر انگشت شهادت, و مقصود از هردو 
فی‌الجمله آن است که لفظ و معنی قرآن نزد اهل بیت ب است و دیگری تسمام هر دو را 
ندارد؛ وایضاً عمل قرآن مجیدبتمامه از اوأمر و نواهی مخصوص ایشان است چنانچه در 


ت زیراکه پلندتر است و 


وصف حضرت رسول ٤ة‏ وارد شده است که خلق آن حضرت بود. 
وایضاً ایشان شهادت می‌دهند بر حقیقت ترآن وقرآن شهادت می‌دهد بر حقیقت 
ایشان چنانچه در حدیت وارد شده که : ثلث قرآن در فضایل ایشان است و ثلشی در مثالب 
دشمنان ایشان()؛ وبعضی از روایات ربع وارد شده است(. 
واین بابویه در اکثر کنب خود از حضرت سید الشهد ال رولیت کرده است که: از 
ضرت امیر المؤمنین ل پرسیدند که عترت کیست ؟ گفت که :منم وحسن و حسین وله 
فرزندان او که نهم ایشان مهری فانم لوت اله علیهم است. جدا نمی‌شوند از کتاب خدا 


وکتاب خدااز ایشان جدا نمی‌شود تا دز وض بر من وارد می‌شوند(, 

و صفار در بصائر الذَرَجاتروعیاشی در تفببیر» حدیث ثقلین را به سندهای بسیار از 
طریق اهل بیت ی روایت کرده‌اند. 

وایضاً در بصائر الدرجات از حضرت باقر روایت کرده است که : خدا را در زمین 


سه حرمت است: قرآن وعترت من وکعبه که خانة محترم خداست» اتا قرآن را پس 


تحریف کردند و تغییر دادند؛ وامّا کعبه را پس خراب کردند؛ و اقا عترت مرا پس 
هم انها امانتهای خدا بودند وهمه را ضایع کردند(. 
بدان که حدیث ثقلین و سفینه و باب حطه متواترند و لفویان همه تقل کرده‌اند وابن اثیر 


۱. تفسیر فرات کوفی ۱۱۳۸ تفسیر عیاشی ۱۰/۱ 

۲. کافی ۶۲۸/۲: تفسیر عیاشی ۰۹/۱ 

۳. کمال الدین ۲۴۰:معانیالاخبار 48۰ عبون اخبارالرضا ۵۷/۱. 
۴. بصاتر الدرجات ۳۱۴-۴۱۲ تسیر عیاشی ۴/۱و ۵. 

۵ بصاثالدرجات ۴۱۳. 


حدیث نقلین وامثال آن یر 11۹ 
اي تارك فیک اشقلین کتاب اف 
وَعترّتي» گفته است که : چرا اینها را ثقل نامید؟ از برای آنکه اخذ به آنها وعمل کردن به 
آنها سنگین و دشوار است و هر چیز خطیر نفیس را ثقل می‌گویند. پس ایتها را ثقل نامید از 
جهت اعظام قدر آنها و تفخیم شأن ایشان(. 
وباز در نهایه گفته که : در حدیث است که « مَل اَل بي کل 
لها غ په في لته 
ودر قاموس گفته است که : نَمل - محرکه -هر چیز نفیس است که ضبط کنند و پنهان 


در نهایه گفته است که : در حدیث وارد شده است 


دارند. وبه این معنی است حدیث «اّي تارا 
وسید مرتضی تال در شافی گفته است که : دلیل بر صحت حدیث ثقلین آن است که 
جمیع امت آن را تلقّی به قبول نموده‌اند واحدی از ایشان به اختلافی که در تأویلش 
کرده‌اند در صحت حدیث نکرده‌اند. و قاعدۂ علما آن انستگهاگر شکی در صحت حدیث 
داشته باشند اول در آن باب سخن می‌گویند و بعد از آن در اویل و معنی آن سخن 
می‌گویند, و عدول کردن ایشان از این قاعده دلي لاقت بر آنکهتشکی در صحت آن 
ندارند. وبعد از آن گفته است که : عترت آدمی در لفت, نسل اوست مانند فرزند و فرزنٍ 
فرزند او + ویعضی از اهل لغت ت ری اد تاد مرت برد یکی زمر 
بسوی او در نسب» پس بنابر قول اول ظاهر و حقیقت لفظ شامل حسن وحسین نالا 
واولاد ایشان خواهد بود. وبنابر قول تانی شامل اف م قرب بن 
ایشانند نیز خواهد بود به آنکه حضرت رسول اظ مقیّد فرموده است سخن را به قیدی 
که شبهه را از آن زایل گردانیده است وسخن را واضح نموده است به آنکه فرموده است: 
عترت من اهل بیت من است. پس حکم را متوجه ساخته است بسوی کسی که مستحق 
هر دو نام بوده باشد» وما می‌دانیم کسی که از عترت آدمی موصوف باشد به آنکه از اهل 
۱. الهایة ۰۲۱۶/۱ 
۲ الهاية ۲۹۸/۲. 
۳ القاموس المحیط ۵۰۲/۳. 
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th ۳‏ باب اول فسل هشتم 


بیت اوست اولادٍ اولاداست وکسی که جاری مجرای ایشان باشد از نسب قریب به آنکه 
حضرت رسول تخود بیان فرموده که اهل بیت او چه جماعتند زیراکه اخبار متظافره 
وارد شده است که: جمع کرد آن حضرت, حضرت امیرالسومنین ا وفاطمه وحسن 
وحسین 2 را در خالة خود وعبائی بر روی ایشان افکند وگفت: خداوندا!اینها اهل 
بیت منند پس رجس وبدیها وشک را از ایشان دور گردان و پاک کن ایشان را از گناه 
و صفات ذمیمه پاک گردانیدنی, پس آیذ تطهیر نازل شد در این وقت. پس امٌسلمه زوج 
آن حضرت گفت: یا رسول لل! آیا من از اهل بیت تو نیستم ؟ حضرت فرمود که: نه 
ولیکن تو بر خیری؛ پس نام اهل بیت را مخصوص این جماعت گردانید و غیر ایشان را 
داخل نگردانید. پس می‌باید که حکم در حدیث ثقلین متوجه باشد بسوی ایشان وبسوی 
کسی که ملحق باشد به ایشان به دلیل دیگر. و اجماع کرده‌اند هرکه این حکم را شابت 
گردانیده است در ایشان - پعن وج وکر تسسک به ایشان و پیروی کردن ایشان بر آنکه 
اولاد نیز جاری مجرای ایشان و حکم ایشان دارند. 

واگر گویند که : ار پمضی از احتمالات که مذکور شد می‌باید که جناب امیر للا 
داخل عترت نباشد؛ جواب می‌گوئيم که : کسی که عترت را مخصوص اولاد اولاد او 
می‌داند از شیعه می‌گوید که : جناب امیر صلوات الله علیه هرچند که ظاهر لفظ عترت آن 

ضرت را شامل نیست اما پدر عترت است و سیّد وبهتر ومهتر ایشان است. و حکم در 
باب عترت بدلیل خارج شامل آن حضرت هست(۹. 
واگر گویند که : گاه باشد که حکم به عدم ضلالت از برای کسی باشد که متمسک به 


کتاب و عترت هر دو بوده باشد نه به عترت تنها + جواب گوئیم که : بنابر این سخن بی‌فایده 
می‌شود زیر که هرگاهکتاب بهتنهانی حجت باشد, چیزی که به تنهائی حجت نباشد به آن 
ضم کردن فایده نخواهد داشت و خصوص عترت دخل نخواهد داشت» همه کس و همه 


چیز هم چنین است که هرگاه موافق کتاب باشد حجت خواهد بود. پس عترت را 


۱ الشافي في الامامة ۰۱۲۳/۲ 


حدیث نقلین وامثال آن 
تخصیص کردن و قطع کردن بر آ 
است که قول ایشان به تتهائی حجت است. 

وعامه این حدیث را حمل کرده‌اند بر آنکه اجماع اهل بیت 4# حجت است وایین 
فایده نمی‌کند زیر که معلوم است اجماع ایشان بر آنکه حضرت امیرالمزمنین 4 بعد از 
حضرت پیشمبر لا بی‌فاصله خلیفه است ال شادٌی که خروج ایشان از اجماع ضرر 
ندارد به آنکه از همین حدیث ممکن است استدلال کردن بر آنکه در هر عصری حسجتی 
معصوم مأمون می‌باید باشد, زیرا که ما م‌دائیم که حضرت رسول قاإة ما را مخاطب به 
این سخن نکرد مگر برای آنکه قطع عذرها بکند وحجت بر ما تمام کند در اسر دین 
وراهنمائی کند ما را به چیزی که به سبب آن نجات یابیم از شک و ریب. 


موید وموضح آن است آنچه در روایت زید بن ثابت مذکور است: «وشا اسان ین 
بَفٍْي» یعنی کتاب و عترت دو خلیفه و جانشین نند بعاد ار من, زیر که معلوم است که 
مراد آن است که آنچه را در حال حیات من به من رجوع می‌کردید باید که بعد از من به 
ایشان رجوع کنید» پس می‌گوئیم که خالی از دو جنورت نیبت: 

اول آنکه: اجماع ایشان حجت است چنانکه مخالف فهمیده است. 

دوم آنکه : در هر عصری معصومی در میان ایشان هست که قول او حجت است. 

اگر اول راد اشد حجت رابر ما تام نکرده خواهد بود و قطع عذر ما نشده خواهد بود 
ودر میان ما خلیفه که قائم مقام او باشد نگذاشته خواهد بود زیراکه در هر مسأله واجپ 
تیست که اجماع ایشان منعقد گردد. و آنچه اجماع ایشان بر آن منعقد شده است شاید یک 
جزو از هزار جزو مسائل شریعت بوده باشد. پس حجت چگونه بر ما تمام می‌کند در 
شریعت به کسی که نزد او از حاجت ما نیست مگر اندکی از بسیار؛ پس این دلیل است بر 
آنکه ناچار است در هر عصری از حجتی در میان اهل بیت که مأمون باشد و به گنت او تطع 
, حاصل شود واین دلیلی است بر وجود حجت وبه ادل خاصه معلوم می‌شودکه آن حجت 
کیست بر سبیل تفصیل. و چون فرمود که: از هم جدا نمی‌شوند تا روز قیامت» پس حکم 
کتاب و اصل آن تا روز قيامت باقی است و باید که آن حجت نیز همیشه باقی باشد و در هر 
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عصری فردی از آن بوده باشد(, 

مترجم گوید که : بلکه احتیاج به حجت زیاده است از احتیاج به کتاب. زیرا که از 
ظاهر قرآن قلیلی از احکام معلوم می‌شود و آنها نیز در نهایت اجمال و تشابه, چنانچه 
بعضی گفته‌اند که : محکمترین آیات قرآن آي وضو است و در آن هشتاد تشابه هست, پس 
در اصل اکثر عمد؛ احکام شریعت با شرح و تفسیر و تفصیل احکام موجوده در ظاهر قرآن 
محتاجند به خلیفه واز اینجا نیز ظاهر می‌شود که قول به آنکه رجوع به کتاب و عترت با 
هم است صورت ندارد. زیر که سایر احکام که از قرآن ظاهر نمی‌شود بلکه آنها که ظاهر 
می‌شود نیز از جهت تشابه بر مردم مشتبه می‌نماید و قطم عذر ایشان به این هردو 
نمی‌شود. 

وامّا دلائت این عبارت بر تتصیص بر امامت و خلافت و وجوب متابست ظاهر است» 
پس کسی که اندک عقلی و انظافی دتو باشد شک نمی‌کند در آن. مشل آنکه هرگاه 
پادشاهی یا حاکمی از شهز بیرون رود بگوید که فلان را در میان شما گذاشتهام از آن 
بغیر آنکه چتانچه اطاعت من می‌کردید باید که اطاعت او راکنید. وکسی که از 
خانة خود اراد سفر کند وگوید که فلان را در میان شما می‌گذارم دلالت نمی‌کند مگر پر 
آنکه او وکیل من است و صاحب اختیار خانۀ من است» خصوصاً وقتی که اول بگوید که : 
من بشرم و بزودی داعی پروردگار خود را اجابت می‌کنم, وبعد از آن بگوید که: من در 
میان شما عترت وکتاب را می‌گذارم. 

واما آنچه در اکثر اخبار مذکوره به تفضیل کتاب بر عترت وارد شده است و از فحاوی 
اخبار بسیار دیگر تفضیل عترت بر کتاب ظاهر می‌شود جمع در میان اینها خالی از اشکال 
نیست» و حقیر را وجهی متین به خاطر قاصر رسیده و تفسیر آن را در کتاب «عین الحیوة» 
ايراد نموده‌ام مجملش آن است که : 

قرآن مجید را الاظ و معانی بسیار است از ظهر وب 


ن. تا هفت بطن و هفتاد بطن 


۱۲۶/۲ الشافي في الامامة‎ .١ 


وامثال 


وموافق احادیث بسیار لفظ قرآن و تمامش مخصوص اهل بیت فلا است بلكه علم 
«ماکان وم یکون» تا روز قیامت وجمیع شرایع واحکام در قرآن هست و علمش نزد 
ایشان مخزون است, پس حامل کامل قرآن مجید ایشانند, وهمچنین عمل نمودن به 
جس اما رش تن فصو ابا است چوداز کان س رتم 
کمالات بشری متصفند. 

وایضاً اکثر قرآن در مدح ایشان ومذشت مخالغان ایشان است چنانچه سابتاً مذکور 
شد. واین معنی نیز ظاهر است که مدح هر صفت کمالی که در قرآن واقع است به مدح 
صاحب آن صفت برمی‌گردد و صاحب آن صفت بر وجه کمال ایشانند. و مذعت هر صفت" 
ان ایشانند, 


نقصی که وارد شده است به مذمّت صاحبان آن صفات عاید می‌گردد که دت 
و چون قرآن شخصی نیست قائم به ذات بلکه عرضی ایت که در محال مختلفه ظهورات 
مختلفه دارد چنانچه پیوسته در علم ملک علام بوده است وا آنجا در لوح ظاهر گردیده 
واز آنجا په قلب حضرت جبرئیل منتقل شده و از جالب خدابلا واسطه یا بواسطة جبرثیل 
در روح مقدس وقلب منور حضرت رسالت بنا اطا گردیده 
اوصیا ومزمنین درآمده و در صورت کتابی جلوء نموده. پس اصل قرآن را حرمتی است. 
ویه سبب آن در هرجا که ظهور کرده آن محل را حرمتی بخشیده, و در هرجا که ظهور او 
زیاده است موجب حرمت آن بیشتر گردیده, پس هرگاه آن نقشهای مرکب و لوح و کاغذی 
که بر آن نقش بسته و جلدی که مجاور آنها گردیده با آنکه پست‌ترین ظهورات آن است 
آنقدر حرمت به آن بخشیده که اگر کسی خلاف آدابی نسبت به آنها بعمل آورد کافر 
می‌شود. پس قلب مزمنی که حامل قرآن گردیده حرمتش زیاده از نقش وکاغذ قرآن 
خواهد بود چنانچه وارد شده است که مزمن حرمتش از قرآن بیشتر است؛ واز مضامین 


و اخلاق حسنة قرآن هرچند در مزمن بیشتر ظهور کرده موجب احترام او زیاده گردیده؛ 
وهرچند خلاف آن اوصاف از تقایص و معاصی و اخلاق رذیله ظهور کرده موجب نقصان 
ظهور قرآن و قص حرمت او گردیده. پس این مراتب ظهورات قرآن و اوصاف آن زیاده 
می‌گردد تا چون به مرتبة حضرت رسالت و اهل بیت او برسد مرتبة ظهورش به نهایت 


اتح 


r f‏ باب اول ۔ فصل هشتم 
می‌رسد, بلکه اگر به حقیقت نظر کنی قرآن حقیتی ایشانند که محل لفظ قرآن ومعنی آن 
واختلاف آنند. چنانچه دانستی که قرآن چیزی راگویند که نقش قرآن در آن باشد و نقش 
کامل قرآن به حسب لفظ و معنی در قلوب مطهرةایشان حاصل است چنانچه حضرت امیر 
المؤمنین 3 می‌فرمود که :منم کلام اله ناطق و احادیث به این مضامین بسیار است که در 
آنھا را ایرد کردهام. 

پس بنا به تحقیق حاصل این احادیث این خواهد بود که این جهت ایشان که جهت 
اتحاد با قرآن و حاصل علم آن بودن است بهتر است از سایر جهات ایشان چنانچه 
حضرت فرموده است: «لذ ناهم علل یلم غلی العالیین»() و سایر جهات ایشان 


عين الحياة بعضى 


انساب شریفه ونصوص و امثال اینهاست. اگرچه اینها را نیز داخل جهت قرآنیت می‌توان 
کرد اما عمده جهت ترآنقت علم است, واه یعلم. 


وس تاه 


فصل نیم 


در بیان سایر نصوص متفرقة ایشان 
که مجملاً در ضمن اخبار مختلفه وارد شده است 


در کتاب بشارة المصطفی از ابوهریره روایت کردم ابیت که حنضرت رسول لا 
فرمودکه: بهتر شماء بتر شماست از برای اهل بیت من یعد رین . 

وایضاً از حضرت رسول تاا به روایت جابر بنعیدافنطاری رولیت کرده است که 
فرمود: فرزندان پدری عصبه - یعنی خویشان بر می‌دازند که منسوب به آنها 
می‌باشند مگر فرزندان فاطمه ۵# که من ولی ایشان و عصبه ایشانم و ایشان عترت متند 


واز طیئت من خلق شده‌اند. وای بر آنها که تکذیب نمایند فضیلت ایشان راء هرکه ایشان 
را دوست دارد خدا او را دوست دارد وهرکه ایشان را دشمن دارد خدا او را دشمن 
می‌دارد(. 


وایضاً به سند 


تبر از حضرت امیر المؤمنین ا روایت کرده است: بدرستی که 


حضرت عزت بر بندگان پنج چیز را واجب گردانیده است و واجب نگردانیده مگر خوب 
ونیکو را: نماز وزکات وحج وروزه وولایت ما اهل بیت» پس عمل کردند مردم به چهار 


چیز و استخفاف کردند به پنجم, بخدا سوگند که کامل نکردەاند آن چهار خصلت را تا 


۱ بشارة المصطفی .۳٩‏ 
۲. بشارةالمسطنی ۴۰. 
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کامل گردانندآنها را به پنجم ؛ یعنی اعتقاد به امامت اهل بیت ما شرط قبول آنهاست((, 

ایض از آن حضرت روایت کرده است که: مائیم نجیبان و آولاد ما اولاد پیغمبرانند 
وگروه ما گروه خدایند وگروهی که بر ما خروج کرده‌اند لشکر شیطانند. کسی که ما را ہا 
ایشان مساوی گرداند از ما نیست(. 

و صاحب کتاب مصباح الانوار از حضرت صادق 4# روایت نموده است که حضرت 
رسول ت فرمود که: من ترازوی علمم و علی دو کف آن است وحسن وحسین 
ریسمانهای آنند و فاطمه علاقة آن و امامان بعد از ایشان به آن ترازو وزن می‌کنند دوستان 
و دشمنان خود را(" که بر آن دشمنان است لعنت خدا و لمنتٍ لعنت کنندگان. 
ابن اثیر در جامع الاصول نقل کرده است از صحیح ترمذی از حضرت امير 


المومنین ل که : حضرت رسول اظ دست حسن و حسین 13 را گرفت و فرمود: هرکه 
دوست دارد مراو دوست دل ین و را و پدر یشان رابا من خواهد بود در درچۀ من در 
قیامت. 

وایضاً از صحیح تعذی ازززیددین ارقم رایت کر ده که : رسول خدا اا فرمود از 
برای علی 8ل وفاطمه وحسن وحسین فلا که : من جنگم با کسی که با شما جنگ است 
وصلحم باکسی که با شما صلح است", 

و دیلمی از محدثان عامه در فردوس الاخبار روایت کرده است از حسضرت امیر 
المؤمنین غ که رسول خدا تلظ فرمود: ما اهل بیتیم که دا از ما فواحش آشکار 
وپنهان را دور گردانیده. 

وایضاً روایت کرده است که حضرت رسول ا فرمود که : ما اهل بیتیم که خدا از 


۱. بشارةالمصطنی ۰۱۰۸و روایت در آنجا از امام زین العابدین ف نتل شد است. 

۲. بشارة المصطلفی ۱۲۸:املی شیخ طوسی ۲۷۰:عمد؛ ابن بطریق ۲۷۳. 

۳. ابات الهداة ۶۴۶/۱ به تقل از مصباح الانوار, همچنین رجوع شود به فردوس الاخبار 2۱۳۷/۱ 

۴. جامع الاصول ۲۱/۱۰:ستن ترمذی ۶۱۴/۵. وروایت در هردو مصدرباکمی تفاوت ذکر شده است, 
۵. ستن ترمذی ۶۵۶/۵. 


نسوس متفر ایشان جر 0 


برای ما آخرت را پر دنیا اختیار کرده است(. 


وسیّد رضی تا در نهج البلاغه روایت کرده است که : حضرت امیرالسومنین ا در 
خطبه‌ای که ذکر آل محمد #4 در آن خطبه می‌کرد فرمود که: ايشان سوضع رازهای 
پیشمبرند وملجاً رسالت اویند و صندوق علم اویند ومحلّ بازگشت حکم اویند وغارها 
و مخزنهای کتابهای اویند و ریسمانهای دین آویند. به ایشان راست کرد منحنی شدن پشت 
او را وبه ایشان زایل گردانید ترس او راء 

قیاس نمی توان کرد به آل محمد 2 از 
با ایشان گروهی راکه نعمت آل محمد بغ بر اید 
هدایت یافته‌اند. ایشانند پبهای محکم دین وستون بقین. بسوی ایشان باید برگردد کسی 
که غلو کرده واز اندازه بدر رفته وبه ایشان باید ملحق شود کسی که پس مانده؛ واز برای 
ایشان است خصایص حق ولایت که محبت ایشبان پر همه لق واجب است» و در میان 


اویند(. 


احدی را و مساوی نمی توان کرد هرگز 


ان جاری گردیده وبه برکت ایشان 


ایشان اوصیای پیغعیرند و وا 


ایشان است وصیت و وراد 

و ابن بابویه در امالی په سند معتبر از حضرت اماوضا اا روایت‌کردهاست که حضرت 
رسول لاف فرمود که : خیر داد مرا جبرئیل از جانب خدا که فرمود: علی بن ابی‌طالب 
حجت من است بر خلق و دین مرا او برپاگرداند و از صلب او امامی چند بیرون می‌آورم که 


قیام می‌نمایند به امر من و مردم را می‌خوانند بسوی راه من, به برکت ایشان دفع سی‌کنم 

عذاب را از غلامان وکنیزان خود وبه سبب ایشان نازل می‌گردانم رحمت خود را۳, 
وایضاً به سند معتبر روایت کرده است از ا#سلمه رضی الله عنها که گفت: شنیدم از 

رسولخدا یل که‌می‌فرمود: على 


آهل زمینند و کشانندة روسفیدان و دست و پا سفیدانند در قيامت بسوی بهشت. 


۰۱ فردوس الاخیار ۸۷/۱. ۳ ۱ 
۲. تهج البلاغة ۲۷ خطبه ۲, ودر آن بجاو« ریسمان دین اویند ۰۶« کوههای دین اون » آمده است, 
۲۳ امالی شیخ صدوق ۴۲۷ عیون اغبار الرضا ۲ /۵۶. 

۴. امالی شیخ صدرق ۲۶۷. 


A‏ ر باب اول ۔ فصل نهم 


یضاً به سند قوی از حضرت رسول روا 
به سدرة المنتهی واز سدره به حجابهای نور, نداکرد مرا 
پروردگار من جل جلاله که: یا محمد! تو بندة منی ومنم پروردگار توء پس از برای من 
خضوع کن ومرا عبادت کن وبس» وبر من توکل کن نه بر غیر من» وبر من اعتماد کن 


وبس» پس بدرستی که تو را پسندیدم که بند؛ من و دوست من و رسول و پیغمبر من باشی. 


کرده است که : چون مرا بالا بردند 


به آسمان هفتم و از آز 


و پسندیدم برادر تو علی را که خلیفه و جانشین تو و درگاه علم تو باشد, پس او حجت من 
است بر بندگان من وامام و پیشوای خلق من است. به او دانسته می‌شود دوستان من 
و دشمنان من» و به او مستاز می‌شوند گروه شیطان از گروه من. و به او بربا می‌شود دين من 
و حفظ کرده می‌شود حدود من و جاری می‌شود احکام من, وبه او وبه امامان از فرزندان 
او رحم می‌کنمبندگان وکنیزان خود را وبه قائم از شما معمور و آبادان می‌گردنم زسین 
خودرابه تسبیح و تقدیس و تهلیل و تکبیر و تمجید خود وبه او پاک می‌گردانم زمین رااز 


دشمنان خود وبه میراث می‌دهم زمین را به دوستان خود. وبه او سخن وکلمۀ کافرا 
پست می‌گردانم وکلمه ودین بخود و پلند می‌گردانم. وبه او زنده می‌گردانم بندگان 
وشهرهای خود را به علم خود و از برای او ظاهر می‌گردانم گنجها و ذخیره‌ها را بد 
خود. واو را ملع می‌گردانم به رازها و آنچه در خاطرهای سردم است به اراد؛ شود. 
واعانت می‌کنم او را به ملائکۀ خود تا آنکه تقویت کنند او را بر جاری کردن اسر من 


وظاهر گردانیدن دین من» اوست دوست من به حقیقت ومهدی بندگان من است به 


ا 0 
راستی(, 
وایضاً به سند معتبر از حضرت صادق 3 روایت کرده است که رسول خدا اقل 


فرمود: یا علی | تو برادر منی و وارث من و وصی منی و خلیفه و جانشین منی در اهل بیت 
من و در امت من در حیات من و یعد از وفات من, دوست تو دوست من است و دشمن تو 


دشمن من است .یا علی امن و تو و امامان از فرزندان تو سرور خاقند در دنیا و پادشاهانند 


ی 


تصوص متفرقة ایشان ۳ "لا 


در آخرت, هرکه ما را شناخت پس خدا را شناخته است و هرکه انکار کرد پس بتحقیق که 
خدای عر وجل را انکار کرده است"(. 

وایضا به سند ممتبر ازامام محمد باقر 1 روات کرده است که حضرت رسول قا 
فرمود که : بگیرید دامان این انزع را - یعنی علی 3 را زیراکه پیشانی آن حضرت گشاده 
بود - پس بدرستی که اوست صدیق اکبر یعنی تصدیق به پیغمبر پیش از همه کس کرده 
است در کردار وگفتار واز هم صدّیتان بزرگوارتر است, و اوست فاروق که جدائی 
می‌افکند میان حق و باطل, هرکه دوست دارد او را خدا هدایت کرده است او را وهرکه او 
را دشمن دارد خدا او رادشمن دارد وهرکه از او تخلف کند خدا او را هلاک گرداند. وا او 
بهم رسیده‌اند دو سبط پیفمبر -یعنی فرزند زادة رسول 92 حسن و حسین واینها 
بهم رسند, بخدا عطا کرده است به ایشان علم 
وفهم مراء پس ایشان را دوست دارید و اولی به امز خود قرار وهید و رازداری بغیر ایشان 
نگیرید پس حلول کند بر شما غضبی عظیم از پروردگار شماء ه رکه حلول کند بر او غضبی 
از پروردگارش پس فرو رفته است در مهوای لت و عذاب الھی/و نیست زندگانی دنیا 
مگر متاع فریب است(. 

وعلی بن ابراهیم در تسیر روایت کرده است از حضرت امیرالمومنین که در بعضی 
از خطبه‌ها فرمود: بتحقیق می‌دانند آنها که حفظ کنندگان احادیشند از اصحاب 


فرزندان منند. از حسین امامان هدایت: 


محمد قلات که آن حضرت فرمود: بدرستی که من و اهل بیت من مطهران و سعصومانيم 
پس بر ایشان پیشی نگیرید که گمراه شوید. واز ایشان تخلف مورزید که از راه حق 
بلفزید. ‏ مخالفت ایشان نکنید که جاهل گردید, وایشان را چیزی تعلیم نکنید که ایشان 
داناترند از شماهاء ایشان داناترین مردمند در بزرگی و بردبارترین مردمند در خردسالی, 
پس متابعت کنید حق را واهل حق را هرجا که باشند۳۹. 


۱ امالی شیخ صدوق ۵۲۳. 
۲ املی شیخ صدوق ۱۸۰:بصاثرالدرجات ۵۲. 
۳. تسیر قمی ۰۴/۱ 
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SE ۳‏ باب اول فصل نهم 


وایضاً به سند معتبر از حضرت صادق غ روایت کرده است: چون روز قيامت بربا 
شود بطلیند محمد مج را پس بپوشانند اور حلّه‌ای گلرنگ پس بازدارند او را در جائب 
راست عرش, پس بطلیند ابراهیم 388 را وحلَّهُ سفیدی بپوشانند و برپا دارند در جانب 
چپ عرش . پس بطلبندامیرالمزمنین علی 3 را وحلَ گلرنگی بپوشانند واز جانب 
راست حضرت رسول کی برپا دارند. پس اسماعیل 4 را بطلیند وله سفیدی 
پپوشانند واز جانب چپ ابراهيم 3 برپا دارند. پس امام حسن #8 را بطلبند و حل 
گلرنگی بپوشانند ودر جانب راست امیرالمژمنین 4# برپادارند. پس امام حسین 8ا را 
بطلبند وحله گارنگی بپوشانند واز جانب راست امام حسن 4# برپا دارند. پس شیعیان 
ایشان را بطلبند ودر پیش روی ایشان بایستند. پس بطلبند حضرت فاطمه ۵# و زنان را 


از فرزندان وشیعیان او پس داخل بهشت کنند ایشان را بی‌حساب, پس منادی از ميان 
عرش نداکند از جانب رب العزة و از افق اعلی که: نیکو پدری است پدر تو يا محمد واو 
ابراهیم است. و نیکو برآدری است پرأدر تو واو علی بن ابی‌طالب است. و نیکو 
فرزندهایند فرزندزاده‌های تو,وایشان حسن و حسینند, و نیکو فرزند سقط شده است 
جنین تو که او محسن است فرزند علی ## و فاطمه ۵4# که عمر او را شهید کرده, ونیکو 
امامان هدایت‌یافتگانند فرزندان توء وایشان را یک یک نام برند. و نیکو شیعیانند شیعیان 
توء بدرستی که محمد تن ووصی او و فرزند زاده‌های او و اسامان از فرزندان اوء 
رستگاراند. پس ام کند که ایشان رابه بهشت ببرند واین است مضمون قول ان 


6 یعنی «هرکه دور گردانیده شود از آتش جهنم 
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خر عَنِ الا راد 


و داخل گردانیده شود در بهشت پس به تحقیق که او رستگار گردیده» 
وصفار به سندهای معتبر بسیار از حضرت امام محمد باقر وامام جعفر صادق لاك 


روایت نموده که : حضرت رسول 4# فرمود که : هرکه خواهد به روش زندگانی من 


۱ سورة آل عمران:۱۸۵: 
۲ یر قتی ۱۲۸/۱. 


۳ 1 ۰ 

نصوص متفرقة ایشان _ | N‏ ۳ 
زندگانی کند وید پوش مردن من بمیرد و داخل شود در بهشتی که وعده داده است مرا 
پروردگار من که آن جنت عدن است و منزل من است در بهشت که یک درخت از درختان 
آن را پروردگار من به دست قدرت ورحمت خود غرس نموده پس گفت : باش پس آن بهم 
رسید. پس دوست دارد و اعتقاد کند به امامت علی بعد از من و امامت اوصیاء از فرزندان 
مراکه خدا عطا کرده است به آنهافهم و علم مرا و بخدا سوگند که خواهند کشت فرزند مرا 
خدا نرساند په ایشان شفاعت مرا( . 1 
ودر روایت دیگر فرمود که : پس اختیار کند ولایت علی ا را و اوصیای بعد از او را 
و انقیاد کند فضیلت ایشان را بدرستی که ایشانند هدایت کنندگان و پسندیدگان. خدا عطا 


کرده است به ایشان فهم مرا و علم مرا و ایشان عترت منند واز گوشت و خون من بهم 
رسیده‌اند.به خدا شکایت می‌کنم دشمنان ایشان را از امت من که انکار فضیلت ایشان 
می‌کنند وقطع می‌کند در حق یشان صله و پیوند مرف که فرزند مرا خواهند کشت 
خدا شفاعت مرا به ایشان نرساند(. 

ودر روایت‌دیگر از حضرت‌باقر 388 روایت‌کردهآستاکه: رسول خدا تا فرمود که: 
هرکه خوش آید اوراکه زندگی‌کند به نحو زندگی من وبعیردبه نو مردن من و داخل جنت 
عدن شود پس ولی وامام خودرا قرار دهد علی بن ابی طالب ب و اوصیای اورا بعد ازمن. 
که ایشان داخل نمی‌کنند شمارا در درگاه ضلالتی و بیرون نمی‌کنند شمارا از درگاه‌هدایتی, 
وایشان را تلیم مکنید زبراکه ایشان داناترند از شماء و سؤال کردم از پروردگار خود که 
جدائی نیفکند میان ایشان و میان قرآن تا آنکه با یکدیگر در حوض کوثر بر من وارد شوند 
چنین -ودو انگشت خود را با یکدیگر ضم کرد -وعرض آن حوض به قدر مابین 
صنعاست تا اب ودر آن قدحها هست از نتره وطلا به عدد ستاره‌های آسمان(؟. 


۱ بساثر الدرجات ۵۲-۲۸. 

۲ بصاثرالدرجات ۲۸, 

۳. بصاثر الدرجات ۴۹ ودر آن بجای «اب», «الّ آمده است. و یاقوت حموی در معجم البلدان ۷۷/۱ گفتد 
اس که شهری است درکتار دجله در آن گوشة خلیج که وارد بصره می‌شود واقع است. و در ۶۴/۱ گنت 
الست که :اه شهرکی الست در یمن. 
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Wr‏ بای باب اول.۔ فصل تهم 


وابن بطریق مضامین این روایات را از کتاب حلية الاولیاء په چندین سند از ابن عباس 
وزید بن ارقم روایت کرده است(. 
و صاحب کشف الغمه از مناقب خوارزمی از حضرت صادق لا روایت کرده است. 


وشیخ مفید 4 در مجالس خود روایت کرده است از حضرت امام رضا 39 که رسول 
دا فرمود: پا علی! به شما فتح می‌کند خدا امر امامت راو 
صبر کنید بر غصب غاصبان و جور دشمنان» بدرستی که عاقبت نیکو برای پرهیزکاران 
است» شما گروه خدائید و دشمنان شما گروه خدا نیستند بلکه گروه شیطانند. خوشا حال 
کسی که اطاعت شما کند ووای بر کسی که نافرمائی کند شما راء شمائید حجت خدا بر 
خلق وشمائید عروة الوتقی که هرکه به آن متمسک شود هدایت یابد وهر که آن را ترک 
کند گمراه گردد واز خدا سوال می‌کنم از برای شما بهشت راء کسی سبقت نمی گیرد بر شم 
بسوی طاعت خدا بلکه شما اولن وآحقید به طاعت الهی از دیگران(۳. 

وایضاً روایت کرده است از شرب اد له لالب غالب كل غالب مظهر السجایب 
و مظهر الفرایب على بن ابي طالب 3 که رسول خدا لظ فرمود؛ یا علی | خدا به ماختم 
می‌کند دین را چنانچه په ما افتتاح کرد وبه ما لفت می‌دهد خدا میان دلهای شما بعد از 
عداوت وکینه‌ها. 


شما ختم می‌کند پس 


ودرکتاب فضائل از حضرت صادق مب از پدرانش روایت کرده است از جابر انصاری 
که حضرت رسول 4ة فرمود که : فاطمه سرور دل من است» و دو پسرانش میوه‌های دل 


منند. وشوهرش نور دید سن است. و امامان از فرزندان او اسانت منند وریسمان 
کشیده‌اند از آسمان به زمین هرکه چنگ زند در ایشان نجات یابد وهرکه تخلّف کند از 


۱ حلیة الاولیاه ۸۶/۱و ۰۳۳۹/۴ 


۱ مثاقب خوارزمی ۳۴ 
۳. امالی‌شیخ مفید ۰۱۱۰ 
۴. امال شیخ مفید ۲۵۱؛امالی شیخ طوسی ۲۱ 


تصوص متفر ایشا 


مر ین 
ایشان فرو رود در درکات ضلالت(؟. 


ودر کتاب روضه و فضائل از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که گفت: چون از حجة الوداع 


برگشتم در مسجد رسول قا در خدمت آن حضرت نشسته بودیم که فرمود: حضرت 


عزت مت گذاشت بر اهل دین که هدایت کرد ایشان را به من, ومن مت می‌گذارم بر اهل 


دین که هدایت می‌کنم ایشان را به علی بن ابی طالب # پسر عم من و پدر فرزندان من» 
ات یاید؛ و هرکه تخلّف نماید از ایشان, گمراه گردد. و ای 


گروه مردمان! خدا را به یاد آورید واز خدا بترسید در باب عترت من و اهل بیت مسن. 


هرکه هدایت یابد به ایشان 


بدرستی که فاطمه پارة تن من است ودو فرزند او دو بازوی منند. من و شوهر او چراغ راه 
هدایتیم» خدایا! رحم کن هرکه ایشان را رحم کند و نیامرز کسی را که بر ایشان ستم کند. 
پس آب از دیدههای مبارکش جاری شد و فرمود که :گوپامی‌بینم آن ستمها راکه بر ایشان 


خواهد هر0 
وارد خواهد شد . 


ودرعیون اخبار الرضا به سند آن حضرت روایت کرده است که حضرت 
رسول لا فرمود که : تو یا علی و فرزندان تا رگیههای خدائید از خلقش(۳, 
وایضاً از حضرت امام رضا مق روایت کرده که حضرت رسول رظ فرمود: هرکه من 
مولا و صاحب اختیار اویم پس علی اول به نفس و صاحب اختیار اوست. خداوندا! 
دوستی کن با هرکه با او دوستی کند ودشمنی کن با هرکه با او دشمنی کند, و ییاری کن 
هرکه با او یاری کند ومددکن هرک او را مدد کند. و دشمنش را مخذول گردان و یاور او 
و فرزندان او باش و خليفة او باش در فرزندانش, و برکت ده ایشان را در آنچه به آنها عطا 
کرده‌ای و تأیید کن ایشان را به روح القدس و حفظ کن ایشان را به هر طرف از زمین که 
متوجه شوند, و امامت را در میان ایشان قرار ده وشکر کن هرکه ایشان را اطاعت کند 
وهلاک کن هرکه ایشان را افرمانیکند. بدرستی که تو تزدیکی به دعا کنندگان و اجابت 


۱. فضائل شاذان بن جبرائیل ۱۴۴. 
۲ بحار الائوار ۲۲ /۱۶۳: 
۳ عیون اخبار ال ضا ۵۸/۲ ودر آن بجای « فرزندان تو». «دو فرزند من » آمده است. 


0 


0 


r‏ مه باب اول فصل نهم 
ایشان می‌نمائ ی( . 

وابن بابویه در کتاب فضائل الشیعه از حضرت صادق مق روایت کرده است که: مردم 
غافل شدند از گفتار حضرت رسول ا در حق علی ا در روز غدیر خم چنانچه 
غافل شدند از گنتار حضرت در حق علی ## در غرفة مشربۂ مادر ابراهیم 0) در وقتی که 
مردم به عیادت حضرت رسول قل درآمدند در آن شرفه, پس علی 16 داخل شد 
وخواست نزدیک آن حضرت بنشیند جاٹی نیافت, پس چون حضرت رسول تال دید 
که آن حضرت را جا ندادند فرمود که : ای گروه مردم! اینها اهل بیت منند و شما استخفاف 
به شأن ایشان می‌کنید وهنوز زندهام در میان شماء بخدا سوگند که اگر من غایب شوم از 
شما خدا غایب نخواهد بود از شماء بدرستی که روح وراحت و خشنودی وبشارت 
ودوستی و محبت برای کسی است که اقتدا کند به علی واعتقاد کند به امامت او و تسلیم 
وانقیاد نماید از برای او و اوسیاء بعد ارو و لازم است بر من که داخل گردانم ایشان رادر 
شفاعت خود زیراکه ایشان اتباع منند وا هرکه متابعت من کند پس او از من است» این مشلی 
است که در ابراهیم جازی ش گنت 2 قان ّي ۳" زیر که من از ابراهیمم 
ت اوست. و فضل من فضل 
اوست و فضل او فضل من است. ومن افضام از او به تصدیق قول پروردگار من ی 


4 


انا 


وابراهیم از من است» و دين من دين اوست وستّت من 


۱ عیون اخبارالرضا ۵۱/۲ 

۲. مشربة مادر ابراهیم: اطاقی است در مدینه که مسکن حضرت پیضبر ااا بوده و در آنجا ابراهیم پسر آن 
حضرت از ماریذ قبطیه متولد شد. 

۳ سور يراهيم: ۰۳۶ 

۴. سور آل عمران: ۳۴. 

۵. فضایل شیمه ۱۳۳ بصائر الدرجات ۵۳ امالی شیخ صدوق ۹۸. 


در بیان آیاتی که در شأن امه اچ مجملاً نازل شده 


ودر آن چند فصل است 


En a Mh 


بیس مت کی 


فصل اول 1 


در تأویل ((سلام علی إل یاسین 4 


حق تعالی فرموده است لایس * وَاژآن العکیم 6 و فرموده است للام عل ال 


ن 6 


منسران از حضرت امیرالممنین و امام محمدباقر روا اند که: «یس» 
اسم مبارک حضرت رسول اا است(۳. 


ودر آیۀ دوم فخر رازی گفته است که : نافع وا عاس وپعقوب آل یس خوانده‌ند په 
اضانة لفظ « آل» به لنظ «یس». وباقی قراء به کسر همزه وسکون لام خوانده‌انده ودر 
قرائت اوّلی سه وجه گفته‌اند: اول آنکه الیاس پسر یاسین است. دوم آنکه آل یاسین آل 
محمد است. سوم آنکه یاسین اسم قرآن است(. 

واز طریق خاصه وعامه احادیث بسیار وارد شده است که قرائت منّله آل یس است 


ومراد آل محمد است(۵, 


واین حجر در صواعق از فخر رازی تقل کرده است که : اهل بیت حضرت رسول 46 


۱ 
۲ سورة صاذا 

۳ تضیر تبیان ۱۴۴۱/۸ مماني الاخبار ۸۱۲۲ املی شیخ صدوق ۰۳۸۱ 
۴ 

۵ 


. تفسیر فخر راژی ۰۱۶۲/۲۶ 
. مجمع البیان ۱۲۵۷/۴ تسیر طبری 0۵1۴/۱۰ تفسیر این کثیر ۱۲۱/۴ تفسیر الدر المنور ۰1۸۶/۵ 


1 


oN 4‏ باب دوم ۔ فصل اول 


:در سلام, و فرموده است دربارة رسول ول «السلام 
عليك ايها البي», و دربارة اهل بیت که (سَلام لیا یایبین )؛ ودر صلوات بر او وبر 
+ وفرموده در حق رسول ت «طه» یعنی یا طاهر. و در شأن آهل بیت 
کم تطهیرا ۱6)؛ ودر حرمت تصدّق؛ ودر سحبت در شأن رسول لو 
)۰ ودر شأن احل بیت فل لا الک علي جرا إل لت 


باآن حضرت مساویند در پت 


ای ٩.‏ 
وعلی بن ابراهیم در تفسیر روایت کرده است از حضرت صادق 4# که: پس اسم 
رسول خداست. و دلیل بر این آنکه بعد از آن فرموده است (إِنَكَ ین الشزین (6(,۵ 


وایضاً گفته است در تفسیر سلا علی ال يایین ) که: ياسین, محمد است؛ و آل 


محمد ائمه‌اند(, 

در امالی و معاني الاخپازو تفر مجمد بن العباس بن ماهیار روایت کرده‌اند از 
حضرت صادق ا که حضرت |میرالز‌منین لا فرمود در تفسیر قول حق تعالی لام 
علی إل یایین ‏ که اسن محمد ات ومانیم آل پس . 

وایضاً ازامالی ومعاني‌الاخبار روایت کرده است از ابی مالک که: یاسین, محمد است. 

وایضاً در هر دو کتاب از ابن عباس روایت کرده است در قول حق تعالی سلا عل 
إل یایین )که گفت: یعنی علی آل محمد . 


سورة شوری:۲۳. 
الصواعق المحرقة ۲۲۹ فراتد السدلین ۱ /۳۵:احتاق ألحق ۴۵۱/۳, 


امالی شیخ صدوق (۳۸: مماني الاخبار ۱۲۲:تأویل الایات الظاهرة ۴۱۹/۲ . 
. ماني الاخبار ۱۲۲:امالی شیخ صدوق ۰۳۸۱ 


تأویل (سلام علی آل یس) 4 ۱۳۹ 


وایضاً در معاني الاخبار به سند دیگر از ابن عباس روایتکرده لت در تسیر تلم 
عل إِلْ ییین ) یعنی سلام از جانب پروردگار عالمیان بر محمد و آل اوو سلامتی از برای 
کسی که ولایت ایشان را اختیار کند در قیامت از عذاب خدا؟. 

وايضاً در معاني الاخبار از ابو عبدالرحمن سلمی روایت کرده است که : عمر بن 
الخطاب لام علن إِلْ یایین ) را می‌خواند, ابو عبدالرحمن گفت که : آل یاسین» آل 
محمد است(؟. 

وابن ماهیار در تفسیرش روایت کرده است از سلیم بن قیس هلالی که: حضرت 
امیرالمؤمنین ل فرمود که : رسول خدا اظ اسمش یاسین است ومائیم که خدا در شان 
ما فرموده است ((سلام علی إِلْ ياين )0 . 

وایضاً ابن ماهیار و فرات بن ابراهیم در تفسیرهای خود به طرق متعدده این مضمون را 


از این عباس روایت کردهاند(. 

در حدیث طولانی که حضرت امام رضا 3# احتجاج نعوده بر علماء عامه در فضل 
عترت طاهره مذکور است که حضرت از ایشان ریک که: شیر دهید مرا از قول حق تعالی 
لیس » والرآن الحکیم لت ین التزعلین « علن صِراطِ مش تیم 6( مراد به يس 
کیست؟ علما گفتن مخت ت. کسی در آن شکی ندارد؛ حط ات فزمود که تن دا 
عطاکرده است به محمد و آل محمد به این سبب فضیلتی که کسی به کنه وصف آن نمی‌رسد 
مگر کسی که درست تعقّل کند آن راء زیرا که خدا سلام نفرستاده است مگر بر انبیاء پس 
فرموده است (سلامعل نوج في این )۶ فرموده است لام عل ناج 


. معاني الاخبار ۰۱۲۲ 
. معاني الاخبار ۱۲۳:تأویل الآیات الظاهرة ۰۴۹۹/۲ 


۱ 
۲ 
۳ 
۴ ۰۰ تفسیر فرات کوقی ۳۵۶ 
۵ 
۶ 
۷ 


o f‏ باب دوم فصل اول 


وفرموده است لسلامٌ علی مُوسی ورن . نفرموده است: سلام علی آل نوح و آل 
ابراهیم وآل موسی وهرون, و فرموده است لام قلی إل یسایین ‏ یعنی آل 
محد ۇل © . 


۱. سورة صافات: ٠۲۰‏ 
۲. امالی شیخ صدوق ۱۴۲۶ بشارة المصطفی ۲۳۳ تأویل الآيات الظاهرة ۵۰۰/۲ 


‌"- ا ا 


فصل دوم 


در بیان آنکه اهل ذکر »اهل بیت لا اند ؛ 
و آنکه بر شیعه سوّال از ایشان واجب است 
و بر ایشان جواب واجب نیست 


حق تعالی فرموده که سول الک إن کم لا نو ه بالات والزیي )(. 
| ال الک إن کشم لاغلفرن ]۳ و در جای دی تیز فرموده (طذا عطاؤنا 
ساب )7 و فر مو دة ات لو رل رَلعزيك سوت 


ظاهر آیة اولی و ثانیه آن است که : سال کنید از اهل ذکر !گر باشید که ندانید؛ و خلاف 
کرده‌اند مفسران که اهل ذکر کیستند: بعضی گفته‌اند اهل علمند ؛ وبعضی گفته‌اند اهل 
کتابند(۵؛ و اخبار بسیار وارد شده است که ائمه ټڅ اند( به دو وجه: 


از بحار الانوار ۱۷۲/۲۳ اضافه شد جهت مطابقت شماره گذاری آیسات از طرف 


۶ تفسیر فغر رازی ۱۳۶/۲۰ تضیر قرطبی ۰۱۰۸/۱۰ 
تفسیر عیاشی ۲۶۰/۲:کافی ۱۲۱۰/۱ تسیر طبری ۵۸۷/۷ شواهد اتزیل ۲۳۲/۱ -۴۳۷: تفسیر روح 
المعاني ۰۳۸۶/۷ 


تفر تیان 


۲ 
۵ 
۴ 


شش 


i 
ار باب دوم فصل دوم‎ Ir 


وجه اول آنکه: ایشان اهل علم چنانچه بعد از این آیه در سورة تحل فرموده 
لقاس مالل یی )2 . 

ایشان اهل رسولند و رسول ذکر است چنانچه فرموده است 
آه زر 


ودر آي سوم مشهورمیان مفسران آن است که خطاب به حضرت سلیمان ا است ۳ , 


یعنی: «اين پادشاهی عطائی است از ما که به تو داده‌ایم خواهی بده ومثت گذار و شواهی 


امساک کن و مده بی‌آنکه بر تو حسابی باشد» نه در دادن ونه در نگاه داشتن, واز اخبار 
آینده ظاهر می‌شود که مراد عطای علم است. 

ودرآیة چهارم کثر مفسرین ذکر رابه شرف تفسیر کرد‌اندیمنی: قرآن شرفی است از 
برای تو و از برای قوم توء و در قيامت سوال کرده خواهید شد از ادای شکر قرآن و قیام 
نمودن به حقّ آن ۴۳؛ و در |اخادیث ید وارد شده است که مراد آن است که سؤال از علوم 
واحکام قرآن از شما خواهند کرد 

وعلی بن ابراهیم واه بمندجای بسار روایت نموده‌اند که : زر 
محمد باقر غ سوال کرد از اهل ذکر, حضرت فرمود که : مائیم؛ زراره 
باید سؤال کنند؟ فرمود: بلی » زراره گفت: مائیم سؤال کنندگان؟ فرمود: بلی, گفت: پس 
بر ما واجب است که از شما سوال کنیم؟ فرمود: بلی, گفت: بر شما واجپ است جواب ما 
بگوئید؟ فرمود: نه اختیار با ماست اگر می‌خواهیم جواب می‌گوئيم واگر نمی‌خواهیم 
نمی‌گوئیم ؛ پس این آیه را خواند (( هذا عَطاژنا..) تا آخر(۶. 


۱ سوراتعل: ۴۴. 

۲ سورة طلای: ۱۰و ۱۱ 

تیان ۱۵۶۵/۸ میم لبان ۱۳۷۷/۲ تفسیر طبری ۵۸۵/۱۰ 

. تفسیر طبری ۱۱۹۱/۱۱ تفسیر بفری ۱۴۰/۴؛ الجراهر الحسان ۰۱۴۹/۳ 
۵. بصاثیالدرجات ۳۷ کافی ۲۱۱/۱. 

۶ تضیر تمی ۲ /۶۸:بصاتر الدرجات ۰۳۷ 


درانکه اهل کر ال بت 9 r ٤‏ 


مترجم گوید که هنایت گمراهان وهی از مشکروامربه معرو بدون مائمی وبا 
تحقق شرایظ بر همه کس واجب است خصوصاً بر امامان و پیشوایان دین که ایشان برای 
ره 


این امور متصوبند. پس این حدیث و امثال آن ی محمولند پر حال تقیه که مأمو 
ترک تقیه کنند و با ظنَ ضرر البته اظهار حق نکنند, ویکی از شرایط امر به معروف و هی از 
منکر عدم خوف ضرر است وشرط دیگر تجویز تأثیر است. یا محمولند بر بعضی از 
تأویل آیات نسبت به جمعی که عتول ایشان تاب فهم آنها نداشته باشد یا بعضی از دقایق 


معرفت الله يا معرفت احوال غريبة حضرت رسول قل و حضرات اثمة معصومین 
صلوات اللہ علیهم که فهم اکتر خلق قاصر است از دراک آنهاء زیر که ائم ما صلوات اد 
علیهم از شیعیان قاصر النهم زیاده از ستیان تقیه میکردند به سبب آنکه بعضی از شیعیان از 
دیدن بعضی از معجزات غریبه یا شنیدن بعضی از احوالات عجیبه ایشان غالی شدند وبه 
آلوهیّت ایشان قائل شدند. 

وتا استشهاد به آي قص سلیمان # به آن امت که بر یل مغل و نظیر ذکر کردهاند. 
یعنی : همچنانچه حضرت سلیمان 3 را در آموز دلیوی مخت نموده بودند میان عطا 
ومنع, ما را در افاضه علوم و حقایق مخیّر گردانیده‌اند» یا آنکه در قصۀ حضرت سلیمان 
نیز مراد خصوص علم و معارف باشد یا اعم از اینها از اموردنیوه, یا آنکه در حق انم 
ما ا نیز اعم از هر دو مراد باشد. 

ودر عیون اخبار الرضا در حدیث احتجاج در فضیلت عترت طاهره آن حضرت 
فرمود: پس مائیم اهل ذکر که خدا در قرآن فرموده است. پس از ما سؤال کنید اگر ندانید ؛ 
پس علمای عامه گفتند: مراد به اهل ذکر بهودند و نصاری. حضرت فرمود: سبحان ال۱ 
آیا جایز است که از ایشان بپرسیم ؟! اگر از ایشان سژال کنیم ما را به دين خود دعوت 
خواهند کرد و خواهند گفت که: دین ما بهتر است از دین اسلام. مأمون گفت که: یا 
شرحی و بیانی به خلاف گفتۀ ایشان تزد شما هشت؟ حضرت فرمود که: بلی ذکر رسول 
خداست وما اهل اوثیم واين مطلب در کتاب خدا مین و واضح است در آنجاکه در سور 
طلاق می‌فرماید لین مئاق لا یکم ذکرا ده رسوا ب 


میییناتٍ 6 پس ذکر» رسول خداست» وما اهل اوئیم ۳ . 
ودر قرب الاسناد وبصائر الدرجات و کافی به سند صحیح روا 


کرده‌اند که حضرت 


امام رضا م نوشت به ابن ابی نصر که : حضرت عزت می‌فرماید 


کم لا تفلشرن ۳۳6 وایضاًمی‌فرماید لماک رن یواک ولا تن ین کل 
رز ایا يلم وید را رابوم ملم ت۹1 


یعنی : « نبوده‌اند مومنان که بیرون آیند از شهرهای خود پس چرا از هر فرقه‌ای بیرون 
نمی‌آیند از برای آنکه مسائل دین خود را بیاموزند و بترسانند قوم خود را از عذاب الهی 
چون برگردند بسوی ایشان شاید حذر کنند». 

حضرت فرمود: پس واجب شده است بر شما سوال کردن و رد کردن بسوی ما وبر ما 
واجب نکرده‌اند جواب گنتن را حق تعالی می‌فرماید 
اراتم ومن 
نکنند وسخن تو را قبول تکنند پس پذان که ایشان متابعت نمی‌کنند مر خواهشهای 


نفسانی خود را وکیست گمراهت از کسسی که پیروی کند خواهش خود را بفیر هدایستی از 
9 


کنیع ریۀ بير دی 


جانب خدا» 
مترجم گوید: ظاهراً حضرت آیه را تأویل فرمودند به آنکه : هرگاه دانی که استجابت 
تو نمی‌کنند در کار نیست بر تو تبلیغ رسالت و مبلق در آن نسبت به ایشان پس دلیل این 
خواهد بود که بر ایشان جواب گفتن واجب نیست. 
ودر بصائر الدرجات به چندین طریق موثق از زراره روایت کرده است که گفت: از 


عیون اخبارالرضا ۲۳۹/۱. 
f:‏ 
۲ 


سورة تصص: ۵۰ 
,قرب الاسناد ۳۵۰-۳۴۹:بصاتر اندرجات ۳۱:کافی 3۱۲/۱. 


در آنکه اهل ذکر: اهل بیت مق اند: و. ۳۵ 


ضرت امام محمد باقر پرسیدم که :اهل ذکر کیستند؟ فرمود که : مثیم» پرسید 
که مأمور شده‌اند که سوال از ایشان بکنند کیستند؟ فرمود که : شمائید. یعنی 


گفتم: پس چنانچه مأمور شده‌ايم سوال می‌کنم وگمان کردم که از این راه که بد رآیم هرچه 


سوال کنم جواب خواهد گفت» پس فرمود که : شما مأمور به سژال شده‌اید وما مأمور به 


ایم اختیار با ماست اگر خواهیم جواب می‌گوئیم واگر نخواهیم نمی‌گوئ ی( . 


و صفار در بصائر الدرجات زیاده از سی سند معتبر این مضمون را روایت کرده است. 
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چواب 


وعیاشی نیز در تفسیر به سندهای بسیار روایت کرده 

وابن بطریق از تفسیر ثعلبی روایت نموده است از حضرت صادق غ که : مانیم اهل 
»و از حضرت امیر المؤمنین 4 نیز چنین روایت کرده است(. 

وعلامة حلی و4 در کتاب کشف الحق از تفسیر محمد بن موسی شیرازی که از علمای 
عامه است واز دوازده تسیر استخراج کرده روایت تمه که :او از ابن عباس روایت 
کرده است که: اهل ذکر محمد وعلی و فاطمه واحسن و حبلین 2 اند. ایشان اهل ذکر 
وعلم وعقل و بیائند واهل بیت نبوتند ومع ربلد و مجل آمدن و رفتن ملائکه‌اند, 
واله که خدا مؤمن را مؤمن ننامیده مگر از برای کرامت امیر المؤمنین 4 . 


و سفیان وری نیز این حدیث را روایت کرده است از سدی از حارث اعور. 


ودر بصاتر الدرجات به چهار سند صحیح از حضرت باقر 4 روایت کرده است در 
CEL‏ 
حضرت واز ما سؤال می‌کنید معائی و احکام قرآن را(۶. 


رن 6( که: ذکر, قرآن است. و مائیم قوم آن 


. بصائر الدرجات ۳۹و ۴۲ 


۱ 
۲. بصاثرالدرجات ۱۳۲-۳۸ در نسخة چایی تفسیر عیاشی, سور انبیاء چاپ نشده است. 
۳ عمد این بطریق ۰۲۸۸ 

۴ تهج الحق وکشف الصدق ۲۱۰:طرائف ۳٩.ودر‏ آن «محمد بن مزمن شیرازی »: أحقاق الحق ۰۲۸۲/۳ 
۵ 

۶ 


. بصاثر الدرجات ۷و ۲۸. 
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th 1۴۶‏ پاب دوم فصل دوم 

ودر روایت صحیح دیگر حضرت باقر ا فرمود که : مقصود به این آیه مائیم, و مائیم 
اهل ذکر, و مائیم سوال کرده شده که باید از ما سؤال کنند(. 

ودر دو روایت دیگر صحیح حضرت باقر فرمود در تفسیر این آیه که: رسول 
خدا کی راهل بیت او لا اهل ذکرند واز ایشان سوال می‌کننر(؟. 

وایضا به سند معتبر از حضرت امام رضا مق روایت کرده است که: سائیم قوم آن 
حضرت. 

وابن ماهیار در تفسیرش مثل این روایات را از سلیم بن قیس از حضرت امیر 
المومنین ا روایت کرده است. 

وایضاً به سند معتبر از حضرت صادق 4 روایت کرده است که حضرت این آیه را 
خواندند و فرمودند که : رسول دای واهل بیت او اهل ذکرند و ایشانند سژال 
کرده‌شدگان, خدا امر کردم ات مرت رکه از ایشان سؤال کنند پس ایشانند والیان مردم 
داولی به امر ایشان. پس حلال نیست |حدی از مردم راکه این حقّی که خدا از برای ایشان 
واجب گردانیده اس تاز ایشان بگیر د , 

وایضاً در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت روایت کرده است که : قوم آن حضرت» 
امیر المزمنین 3 است ومردم را از ولایت آن حضرت در قیامت سؤال خواهند کردا۶. 

ودر کافی به سند معتبر روایت کرده است از موسی بن اشیم که گفت: در خدمت 
حضرت صادق 30 بودم شخصی از تفسیر آیه‌ای سوال کرد. حضرت جواب فرمود, پس 
مرد دیگر داخل مجلس شد و از همان آیه سژال کرد حضرت تفسیر و جواب دیگر فرمود 


۱. بصاتر الدرجات ۲۸. 
۲ بصاثرالدرجات ۲۸۳۷ 

۳. بصاتر لدرجات ۳۷, 

۴. تأویل الآيات الظاهرة ۲ /۵۶۱. 

۵. تأویل الآيات الظاهرة ۲ /۵۶۱. 

۶ تأویل الآیات الظاهرة 0۵۶۲/۲ تفسیر برهان ۱۴۶/۴ . 


در آنکه اهل ذکره اهل بیت غ اند؛ 2 ۱۳۷ 
غیر آن که به اول فرموده بود» پس مرا حالتی عارض شد که خدا می‌داند حتی آنکه گویا 
دلم را پاره پاره کردند و در دل خود گفتم که : من ابو قتاده را در شام گذاشتم که یک حرف 
مانند «واو» خطا نمی‌کند آمدم به نزد این مرد که چنین خطای بزرگی می‌کند, در این حال 
بودم که مرد دیگری آمد واز همان آیه سژال کرد و تفسیر دیگر فرمود بغر آنچه به هر دو 
گفته بود پس نقس من ساکن شده دانستم که این خطا نیست دانسته اینها را فرموده | 
تقیه ومصلحت؛ وچون حضرت به اعجاز دانستند که چه در خاطر من گذشت به جانب 


من التفات نمودند و فرمودند که : ای پسر آشیم! خدا تفویض کرد به حضرت سلیمان ا 
وفرمود لهذا عطارنا امن آز یلبق ساب 7 .وبه پیفمبرش اا تفویض کرد 
و فرمود ما تاک السو ل فد ما تھاگم عن انوا" یعنی: «هرچه عطا کند شما 
را رسول پس بگیرید و عمل بکنید و آنچه ھی کند شما رااز آن پس ترک کنید», و 
حضرت رسول تلا تفویض کرد بود به ما تفوپض مود 


و در کتاب اختصاص همین حدیث را روایت کرده ود آخرش چنین است که : چون 
حاضران مجلس بیرون رفتند نظر کرد بسو ی نن و رود کم گویا دلتنگ شدی, گفتم: 
فدای تو شوم! دلتنگ شدم از سه قول مختلف 


ر یک سؤال» حضرت فرمود: ای پسر 
تردن شیا قو کرد جر دای یی بر ۱۳2 
ی جساب ) و تفورض کرد به محمد لاغ امر دین خود راو فرمود ما 
ناکم الول قدو ما هاگ عن قَاْهوا ) و بدرستی که خدا تفویض کرده است به ائمه 
هو 


از ما آنچه تفویض کرده بود به محمد ق پس دلتنگ مشو 
ودر بصاثرالدرجات به سند حسن کالصحیح روایت کرده که صفوان از حضرت امام 
رضا ل پرسید که : آیا می‌توان بود که از امام بپرسم از مسألة حلال و حرام و جوابش نزد 


۳ کانی ۲۶۵/۱, 
۴. اختصاص ۱۳۳۱ بصائر الدرجات ۳۸۳, 


۳ باب دوم فصل دوم 


او نباشد؟ فرمود که: .تا گاه هست که جوایش نزد او هست و نمی‌گوید از برای 
LTE‏ 

واز حضرت صادق 32 به سند صحیح روایت کرده است که : مائیم اهل ذکر واولو 
العلم ونزد ماست علم حلال وحرام. 

وعلی بن ابراهیم روایت کرده است در تفسیر این آیه لین وا 
فم )۳ یعنی :« آنها که ایمانآوردهاند و مطمثن وساکن می‌گردد دلهای ایشان به یاد 
خدا», فرمود که: یاد خدا امیر المؤمنین ل و ائمه‌اند. یعنی ولایت ایشان یا آنکه یاد 
ایشان یاد خداست. 


وابن ماهیار روایت کرده است از حضرت امام موسی 0 در تفسیر این آیه رل 
که در آن ذکر شما هست آیا نشی فپمی ی تعقل نمی‌کنید ؟» فرمود که : مراد به ذکر. اطاعت 


امام است بعد از پیغمبر که مورت شرف دتیا و آخرت است(۶. 


بتحقیق که فرستاده‌ایم بسوی شما کتابی را 


۱ بصائر الدرجات ۴۴. 

۲ بصائر الدرجات ۵۱۱. 

۳. سورة وعد:۲۸. 

۴ تفیر قمی ۰۳۶۵/۱ 

۵ سور انیاء: ۱۰ 

۶. تأویل الآيات الظاهر: ۳۲۵/۱ 


کج و 


فصل سوم 


در بیان آنکه ایشانند اهل علم قرآن و راسخون در علم 
و انذارکنندگان به قرآن 


ماهیار به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر ل روایت کرده است در تفسیر این 
اش آنهاً که دادهایم به ایشان کتاب را 


ایمان می‌آورند به آن». حضرت فرمود که : مراد به آنها که کتاب به ایشان داده شده | 
آل محمدند که علم قرآن به ایشان داده شده مهولا مک ین به € یعنی : 
«واز این جماعت بعضی هستند که ایمان می‌آورند به کتاب». فرمود که : مراد اهل ایمانند 
ازاهل لد 

وایضاً او وکلینی و دیگران روایت کرده‌اند به سندهای بسیار از حضرت صادق لا در 
تفسیر این آیه َل هو آیاٹ بات ي دور لین رثا لیلم 6( یعنی: «بلکه قرآن 
آیات واضحی چند است در سینه‌های آنها که علم به ایشان داده شده است», فرمود که: 
مراد به آنها که علم به ایشان داده شده است ائمه‌اند از آل محمد ولفظ وسعنی قرآن در 


سینه‌های ایشان است(, 


اعتکبوت: ۰۲۷ 

۲ تأویل الآیات الظاهر۶ ۱۲۳۱/۱ تفسیر قمی ۰۱۵۰/۲ 
۳. سور عنکبوت:۲۹. 

۴. تأویل الآیات الظاهرة ۴۳۳/۱:کافی ۰۲۱۴/۱ 


19 م یاب دوم فصل سوم 


ودر بصائر الدرجات به سند معتبر از ابوبصیر از حضرت امام محمد باقر ل روایت 


۳ 


کرده است که حضرت این آیه را خوائد بعد از آن فرمود که : خدا نگفت که در ميان دو جلد 
مصحف است بلکه گفت: در سينة آنهاست که علم به ایشان داده شده است؛ ابو بصیر گفت 
0م 


؟ فرمود: که بغیر ما می‌توائد پود 
1 وقریب به بیست سند روایت کرده است که این آیه در شأن ایشان است(" و محت 
2 است که ِي دور لین رثا الم 6 را متعلق به نات گردانیده بباشند, یعنی 
وضوحش در سین آنهاست وکسی به غیر ایشان معائی و اسرار را نمی‌داند پس در فهم 
قرآن رجوع به آنها باید کرد. 
وعیاشی از حضرت صادق 4# روایت کرده است در تفسیر این آیۀ میمونه ال 
ینام الک یه( یمنی:« آنها که کتاب به ایشان 
داده‌ایم تلاوت می‌کنند آن را چنانچه تبزاوار تلاوت کردن است» ایشانند که ایسان 
آورده‌اند به کتاب» حضرتٍ فرمود: آنها که کتاب به ای 
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ان داده شده است , ائمه‌اند 

مترجم گوید که ؛ پعضی از مفسران گفته‌اند که مراد به کتاب, تورات است؛ و آنها که 
علمش به ایشان داده شده است. آن جماعتند از بهود ونصاری که ایمان ببه حضرت 
رسول تلا آورده بودند. و بعضی گفته‌اند که : کتاب, قرآن است؛ و آنها که کتاب به ایشان 
داده شده است. مؤمنان این امْتند(۵, 


أست و موافقتر است به سیاق یذ 


و تفسیری که آن حضرت فرمودهاند میتنی 
کریمه زیراکه حقّ تلاوت قرآن موقوف است بر علم به اسرار وبطون آن و آن مخصوص 
ایشان است چنانچه ایمان کامل داشتن به قرآن بحمل نمی آید مگر از | 


۴ ۲۱و ۲۵۳. 
۳ سورةبقره: ۰۱۲۱ 
۴. تفسیر عیاشی ۵۷/۱:کافی ۱۲۱۵/۱ تأویل الایات الظاهرة ۷۷/۱. 
۵. تفسیر پفوی ۱۱۱۱-۱۱۰/۱ تسیر فخر رأزی ۳۵/۴. 


در آنکه اهل بیت یلا اهل علم قرآن و.. 


من این قرآ 
امامت برسد از آل محمد 49 و انذار می‌کند مردم را به قرآن چنانچه انذار می‌کرد رسول 
خدا غلل به آن(. 3 

وعلی بن ابراهیم روا ومن بل 4 امام است؛ و فرمود؛ 
محمد 1 انذار می‌کرد وما انذار می‌کنیم چنانچه آن حضرت انذار میکرد(", 

مترجم گوید که : اکتر مفسرین گفته‌اند لو 
رک » یعنی از برای آنکه انذار کنم شما را و انذار کنم هرکس راکه قرآن به او برسد 
تا روز قیامت؛ و بثا بر آنچه در احادیت وارد است عطف است بر ضمیر فاعل «انذرکم» 


خواهد بود. 
وعلی بن ابراهیم به سند معتبر روایت کرده است از حضرت صادق لا که : قرآن زجر 
کننده است و امر کننده؛ امر می‌کند به بهشت و جر مَی‌کند از چهنم بی در آن محکم هست 


آن که بترسائم به آن شما را و رکه برسد» حضرت فرمود که : یعنی هرکه به حدّ 


6 عطف است بر ضمیر مفعول در 


ابه است که معانی بسیار در آن محتمل 


که واضح الدلاله است بر معنی مقصود -و 


است. وفهم معنی مقصود از آن مشکل است -؛ اما محکم را پس ایمان می‌آوری به آن 


یله وما یم ری( اله الليشُرن ِي الیلم 
6 و «راسخون در علم» آل محمد خا ان . 


۱ سور انام:٩۱.‏ 
۲. کافی ۴۱۶/۱و ۰۴۲۴ 
۳. تفسیر قمی ۰1۹۵/۱ 
۴. سور آلعمران:۷. 

۵. تسیر قمی ۰۲۵۱/۲ 


1۲ برجم یاب دوم فصل سوم 


وایضاً علی بن ابراهیم و صاحب اختصاص به سندهای صحیح و معتبر از حضرت امام 
محمد باق روایت نمودهاند که : رسول خدابلة بهترین راسخان در علم بود 
و دانست آنچه خدا بر او فرستاده بود از تنزیل قرآن و تأویل آن ‏ یعنی ظهر وبطن قرآن - 
و نخواسته بود که بر او فرو فرستد آیه راکه تأویلش را تعلیم او نکند, و اوصیای او که بعد 
از و آمدند همه تتزیل و تأویل قرآن را می‌دانستند6۱, 

ودر کافی و بصاثر تتمه‌ای هست که: آنها که تأویلش را نمی‌دانند از شیعیان -چون 
عالم -یعنی امام از روی علم و دانائی در میان ایشان بیان کند می‌گویند:ایمان آوردیم په 
آن همه از جانب پروردگار ماست, و قرآن در آن خاص وعام می‌باشد و محکم و متشابه 


می‌باشد وناسخ ومنسوخ می‌باشد وراسخان در علم همه را می‌دانند؟. 


مترجم گوید: اول آیات چنین است هو الي 


خداوندی که فرستاده استا بر تو ترآ را» من یات مخگمات هن أَّالکتاب ) «از 
جملۀ قرآن آیه‌ای چند هست واْیخ الدلاله که آنها اصل قرآن است». ام 
متشابهات ) «و آهای ند دیگر هست که بعنی آنها شبیه به یکدیگر است و معنی مقصود 


۳ 


م ريغ 4 «پس آنها که در دلهای ایشان ميل 
آنچه متشابه است از 
یله ) «از برای آنکه مردم راگمراه کنند وبه شبهه اندازند 
واز برای آنکه به خواهش خود تأویل کنند». ما َعَم اويه إل اله الارن في 
الم یعنی: « نمی‌دانند تأویل متشابه رامگر خدا و آثان که ابتند در علم» وبنای علم 
ایشان بر یقین است» و در اینجا خلاف است میان مفسران اکثر ایشان وقف می‌کنند بر 


می‌دانند. یعنی «راسخون در علم می‌گویند: ایمان آوردیم به متشابه, همه از جانب 
1 


در آن واضح نیست». (َ ال 


«اثه» این را ابتدای کلام می‌دانند و یت ریا ) را خبر آن 


۱. تفسیر قمی ۱۴۵۱/۲ بصائر الدرجات 1:۲. 
۲ کافی ۲۱۳/۱: بصاثر الدرجات ۲۰۴؛ تفسیر عیاشی ۰۱۶۲/۱ 
.٣‏ سورة آل عمران: ۷. 


۵۳ 


را ندانيم: وبعضی بر «لله» وقف نمی‌کنند 


پروردگار ساست» هرچندرسهنی 


و«راسخون» را عطف بر «الله» می‌کنند, یعنی راسخون در علم نیز می‌دانند یعنی متشابه 
قرآن را. و احادیث بسیار وارد شده است بر این تفسیر وبر آنکه مراد از راسخون, رسول 
خدا اا وائمة هدی لا انر . 

ودر بعضی از روایات وارد شده است که «یقولون» استیناف کلام است, و فاعل آن: 
شیعیان است» یعنی چون شیعیان از اثمۀ خود که راسخ در علمند تأویل مع کا ل 
می‌شنوند تصدیق ایشان می‌کنند و می‌گویند همه از جانب پروردگار ماست؟. 

وکلینی به سند صحیح از حضرت صادق # روایت کرده است که : مائیم راسخان در 
علم وما می‌دانیم تأویل متشایه قرآن را" . 


وبه سند معتبر دیگر از آن حضرت روا 
0 


است که: راسخان در علم.امیرالسّمنین 
وامامان بعد از اوست! 

ودر بساثرالدرجات روایت کرده است به سند صحیح اژ امام محمد باقر طا که : هیچ 
آیه در ترآن نیست مگر آنکه آن را ظهری وبطني هیست, و هیج حرفی در آن نیست مگر 
آنکه اشاره است به امری که حادث می‌شود و حدوث و ظهور آن بر امام وقتی دارد, وبر 
امام زنده علم آن فائض می‌شود وبر امام گذشته چنانچه خدا می‌فرماید که: نمی‌داند 
تأویل آن را مگر خدا و راسخان در علم وما می‌دانیم آن را , 

وعلی بن ابراهیم روایت کرده است از حضرت صادق 3 در تفسیر این آیة ریمه 
ووا الم اي الیزم َالو غلی الکافرین 6( یمنی: «خواهند گفت 


۱. بصائر الدرجات ۲۰۴-۲۰۲ :کافی ۰۲۱۳/۱ 

۲ بحار الاوار ۲۳ /۲۰۰-۱۹۹. 

۰۱۶۴/۱ کافی ۱۲۱۳/۱ بصاثالدرجات ۱۲۰۲ تسیر عیاشی‎ .٣ 

۴. کانی ۲۱۳/۱ ۰ 

۵. بصاثر الدرجات ۲۰۳؛ تفسیر عیاشی ۱۱/۱؛که روایت در هر دو مصدر با کمی اختلاف آمده است. 


ua 1f‏ پاپ دوم ۔ فصل سوم 


آن جماعتی که داده شده است به ایشان علم که : خواری امروز و حال بد بر کافران است» 
حضرت فرمود که: آن جماعت که علم به ایشان داده شده است ائمهاند(. 


ورا للم اي یلق 
د آنها که علم به ایشان داده شده است که آنچه 


وایضاً روایت کرد است در تفسیر این آیه ل( یری ال 


ازل شده است بسوی تو از پروردگار تو آن حق است» حضرت فرمود که: مراد 
امیرالمومنین 38 است که تصدیق کرد حضرت رسول ا را در آنچه خدا بر او فرستاده 
ات( 

وکلینی روایت کرده است به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر ا که: دعوی 
نکرده است احدی از مردم که هم قرآن را چنانچه نازل شده است می‌داند مگر 
دروغگونی, وجمع نکرده و حفظ نکرده است قرآن را چنانچه خدا فرستاده است مگر 
علی بن ابی طالب 32 وام َو در روایت دیگر فرمود: نمی تواند دعوی کند 
کسی که ند او جمیع ترآ سا اکرش و باطنش غبر اوصیای پیغبر بی ۴ . 

ودر حدیث صحیح دیگر فر مود که :از جملة علمها که خدا به ما داده است تفسیر قرآن 
است واحکام قرآن, وعلم تغییر زمائه وحوادثی که واقع می‌شود؛ پس فرمود: اگر ضبط 
کننده می‌یافتیم که اسرار ما را فاش نکند یا کسی که رازی به او توان گفت. می‌فتيم 8 . 

وایضاً به سند معتبر از حضرت صادق 3 روایت کرده است که فرمود: بخدا سوگندکه 
من می‌دانم کتاب خدا را از اول تا آخر چنانکه گریا در کف من است. در قرآن خبر آسمان 


هست وخبر زمین و خبر گذشته وخبر آینده» و خدا می‌فرماید « ف 


۳ تفسیر قمی ۱۹۸/۲. 
۴. کافی ۱۲۲۸/۱ بصانرآلدرجات ۱۹۳ 
۵ کافی ۰۲۲۹/۱ 


کی یی رید ار اد مر سول 


در آنکه اهل بیت ی اهل علم قرآن و. 


یعنی: «در قرآن است بیان همه چیز»(, 

ودر حدیث دیگر فرمود که: خدا در شأن آصف وزیر سلیمان 392 گفته است که: 
«گفت آن کسی که نزد او علمی از کتاب بود که من می‌آورم برای تو تخت بلقیس را پیش از 
آنکه چشم برهم زنی»(" پس حضرت انگشتها راگشود وبر سینة حقیقت دفينة خود 
گذاشت وفرمود: ولله علم جمیع کتاب نزد ماست(؟. 

وبه سند صحیح از حضرت امام محمد باق رات کرد اس که: ماو عبار 
ازآن حضرت سؤال کرد از تفسیر این آیه تن پال 
الکتاب )7 یعنی «بگو یا محمد که ی لنت خا کیل انی راو هن وآن که نزد 


اوست علم کتاب» یعنی علم قرآن یا لوح محفوظ, حضرت فرمود: مرا مئیم. و علی 1# 
اول ما و افضل و بهتر ماست بعد از پيغمبر لإ (°. 

ودر پصاتر به سند معتبر روایت نموده است که منم خدمت امام موسی لاا 
عرض نمود که : شما تفسیری چند می‌کنید کتاباخدا را که ما شنيده‌ايم از دیگری. 


حضرت فرمود: قرآن بر ما نازل شده پیش ا زکیگرار و از رای ما تفیشیر شده پیش از آن 


در میان مردم منتشر گردد. پس ما می‌دنیم حرام و حلال ترآن راو ناسخ و منسوخ 
وما می‌دانیم که کدام آیه در سفر نازل شده وکدام آیه در حضر نازل شده ودر کدام شب 
ازل شده ودر شأن که ودر چه باب ازل شده, پس ما حکیمان و دانایان خدائیم در زمین 
او وگواهان خدائیم بر خلق او واین مفاد قول حضرت عزت می‌باشد ( سکب ثهاتمْ 


۱ کافی ۱ /۲۲۹؛بصاثر الدرجات ۱۹۴. 

۲ سورةتمل: ۴۰ 

۳ کافی ۲۲۹/۱؛ بصائر الدرجات ۲۱۷. 

۴ سور رده ۲۳ 

۵. کافی ۱۲۲۹/۱ بصانرلدرجات ۲۱۵ تفسیر عیاشی ۲۲۰/۲. و روایت در هر سه مصدر از برید بن معاویه 
می‌باشد. ودر رجال شیخ طوسی ذکر شده است که رید بن مماویه از اصحاب امام باقر و مام صادق فا 
است» وهمچنینگفته است که معاوية ین عمار از اصحاب امام صادق لبود است. 


a ۵۶‏ باب دوم فصل سوم 


ویْستون ۱) یعنی: «بزودی نوشته می‌شود شهادت ایشان واز ایشان سؤال می‌کنند» 


حضرت فرمود: شهادت از برای ماست وسال کردن از برای مشهود علیه است که سایر 


ات باشند. پس این علم آن چیزی است که اعلام کردم بسوی تو و ادا نمودم بسوی تنو 
آنچه لازم شدہ بود بر من پس اگر قبول کنی شکر کن و اگر ترک کنی پس خدابر همه چیز 
گواه است(۴. 


فصل چپارم 


در بیان آنکه آیات خدا و بیّنات خدا وکتاب خدا 
ایشانند در بعلن قرآن 


است که: «کسانی که دگذیيکردندید یات ماگ ند یات را شنیدنی که از 
آن منتفع گردند. و لالانند که گویا به حق نبی‌گرون ودر تباریکیهای کفر و ضلالت 
د چهالت مزا با رک ار هگرداند او را -یعنی 

هرکه ی ا ا ر 


بر راه راست» حضرت فرمود: این آیه نازل شد در شأن جماعتی که تکذیب کردند 
اوصیای انباء راکران و لالانند. چنانچه خدا فرموده است در ظلماتند.هرکه از فرزندان 
شیطان است تصدیق نمی‌کند به اولیاء وایمان نمی‌آورد به ایشان هرگز و اينهایند که خدا 
گمراه کرده است ایشان راء و هرکه از فرزندان آدم است -که شیطان در نطفة او شریک 
« است -ایمان می‌آورد به اوصیاء و ایشانند که بر را 


راوی گفت: از حضرت شنیدم که می‌فرمود: هر جا که کدرا یتنا 6 در ترآن وارد 


شده است مراد تکذیب به هم اوصیاء است(. 


۱ سور انعم :۳۹ 


۱ تشیر قبی ۱۹۹/۱ 


ت 


سوت 


1۵۸ 4 باب دوم ۔ فصل چهارم 


مترجم گوید: تکذ: را تأویل کردن به تکذیب أوصیاء دو وجه دارد: 

اول آنکه: مراد به آیات. علامات عظمت جلال الهی باشد. و ایشان اعظم علامات 
بزرگی الهی‌اند چنانچه بعد از این خواهد آمد. 

دوم آنکه: مراد آیاتی باشد که در شأن آنها در قرآن وارد شده است و تکذیب به آنیا 
متضمن تکذیب به هم قرآن است. 

وایضا علی بن ابراهیم در تفسیر این آیه روایت کرده است الین من آیب 
غافلونٌ )7 یعنی: «و آن جماعتی که ایشان از آیات ما غافلند» که مراد از آیات؛ امیر 


لممنین واشمه لا اند ودلب بر این» قول حضرت امیر المؤمنین 14 است که ضرمود: 
2 


خدارا آیتی از من بزرگتر نیست 

وایضاً به سند معتبر از حضرت صادق ل روایت کرده است که: پرسیدند از تفسیر 
قول حق تعالی ( وما لني لیات ورن زاین € یعنی :«فائده میبخشد 
آیات وئُدر -یعنی ترسانندگان -گرواهی که ایمان نمی‌آورند» فرمود که؛ آیات» اثمه‌اند؛ 
0 


ودر پیضبران 
وباز فرموده است در این آیه وین قروا را بي اتنا أولیك هم عذاب 


هی ۵6 یمنی :«آنه که کافر شدند و تکذیب نمودند به آیات ما پس از برای ایشان است 


عذاب خوار کننده» که مراد آن گروهی‌اند که ایمان نیاورده‌اند به ولایت امیر السمنین 
وائمه بو 0 
وباز گفته است در تفسیر این آیه یرب 


یعنی: «بزودی 


. سور پولس: ۰۷ 
. تشسیر قمی ۰۳۰۹/۱ 
. سورة پونس: ۰۱۰۱ 
. تفسیر قمی ۳۲۰/۱ کافی ۰۲۰۷/۱ 


آیات خدا و... اهل‌پیت اند در بطن قرآن یر ۵٩‏ 


می‌نماید خدا به شما آیات خود را پس خواهید شناخت آنها راه فرمود که: مراد 
امیرالمزمنین وائمه 8# اند؛ چون برمی‌گردند در رجعت» دشسمنان ایشان می‌شناسند 
ایشان راچون آنها را( . 

وباز روایت کرده است به سند حسن کالصحیح از حضرت 0 در تفسیر این 


خواهیم می‌فرستیم بر ایشان از آسمان آیتی پس برمی‌گردد گردنهای ایشان ۳0 آن آیه 
خاضع و ذلیل» که مراد خضوع گردنهای بنی‌امیه است در وقتی که صدا از آسمان به اسم 
صاحب الامر لا ظاهر گردد(۳ 

وایضً گنت است در تسیر قول حق تعالی لو 
«انکار نمی‌کنند آیات ما را مگر کافران»(۵, که مراد آن است که انکار نمی‌کنند امیر 
المومنین وائمه 99 را مگر کافران. 

وایضاً به سند معتبر از حضرت امام موسی 18 روایت کرده است در تسیر این آیه 


د بیان إلا کون 4 یعنی 


لك باه کانث تأیه سهم پیات 6( کتمرادازیینات, اهب انر , 

وکلینی از حضرت صادق ۸# روایت کرده است در تفسیر این آیۀ میمونه (وذاثلن 
نات قال لین لا يَرَجُون ر هذا آز مَل( یعنی: 
و چون تلارتمی‌شود بر یشان آیات ما در حای که ین و واض ند می‌گیند آن 


جماعتی که امید ملاقات ما ندارند ‏ یعنی اعتقاد به آخرت ندارند -: بیاور قرآنی غیر این 


. تسیر قمی ۱۳۲/۲. 
سور: شعراء: ۴ 

تفسیر قمی ۰۱۱۸/۲ 
سور عنکبوت :۴۷ . 


1۶۰ ۳۹ باب دوم - فصل چهارم 


یا بدل کن این را» حضرت فرمود که : یعنی بدل کن علی را گویا مراد این باشد که 
ایشان می 


قرآنی بیاور که ولایت علی 3 در آن نباشد یا در این قرآن به جای 
علی 1 دیگری را قرار ده. 

ودر احادیت بسیار به روایت ابن ماهیار و دیگران از حضرت صادق وامام رضا ل 
خیم 6 که اکر 
مفسران گفتهاند که مراد آن است که: « بدرستی که قرآن در لوح محفوظ نزد ما محفوظ 
است از تفییر وبلند مرتبه است در میان کتابهای آسمانی و حکیم است» یعنی مشتمل 
است بر حکمتها یا محکم است, ومنسوخ نمی‌گردد به غیر خود" » فرمودند: مراد آن 
است که حضرت امیر المزمنین 3 در سورة حمد که ام الکتاب است مذکور است حکیم 
ودانا است(» واین میتنی بر آن است که «الصراط السستقیم» على لو( است, وراه 
ولایت و متابمت او. چنانچه ول است که از حضرت امام رضا ل پرسیدند که؛ در 
کجای ام الکتاب ذکر علی بن ای طالب 4# است؟ فرمود که: در لفیا راط 
الشدکزيم )۳ که علطا ضراط مستقیم است(. 

ودر دعای روز غدیر ذکر شده است که : شهادت می‌دهم که علی #8 امام هادی 
رشید است وامیر مزمنان است که او را در کتاب خود ذکر کرده است که گفته ول في 


8 ۳ 1 ا 
وارد شده است در تفسیر این آیه وا 


۰/۲ کافی ۴۱۹/۱ تفس عیاشی‎ .١ 


۲ مور زخرف:۲: 

۳ مجمع البیان ۳۹/۵ تفسیربیضاوی ۰۹۹/۴ 

۴ تأویل التیات الظاهرة ۵۵۲/۲: تفسیر قمی ۲/ ۱۲۸۰ معاني الاخبار ۳۲. 
۵ سورء فانحه: ۶. ِ 
۶. تأویل الآيات الظاهرة ۵۵۲/۲. 

۷ مصیاح الستهجد ۱۶۹۲اتبال الاعمال ۰۳۸۴/۲ تأویل ایا 


انظاحرد ۵۵۳/۲ 


آنکه برگزيدة بندگان و آل ابراهیم . ائمه ِا اند 
و در این باب چند آیه است 


آیه اول - آنکه حق تعالی می‌فرماید تم 


ت محمد لس اند ؛ و احادیث بسیار خواهد آمد که این مخصوص اهل بیت 
است. یلبم طالم 


) « پس بعضی از ایشان ستم کننده‌اند سر نفس خود را». 
اختلاف کرده‌اند مفسران در مرجع ضمیر «منهم», سید مرتضی تذل و جماعتی از مفسران 
گفته‌اند که ضمیر راجع است به عباد» یعنی : بعضی از بندگان ما ستم کنده‌اند بر نفس خود؛ 
وبعضی گفته‌اند که راجع است به برگزیدگان, جوم مد 6 «و بعضی از ایشان میائه 
روآند». ونیم سایق با و ) «وبعضی از ایشان پیشی گیرنده‌اند به خیرات 
ونیکیها به توفیق خدا». فضیلت بزرگ». باز 
اختلاف کرده‌اند مفسران در احوال این سه فرقه که در آیه مذکور شده: بعضی گفتهاند همه 


«اين است آن فط 


۰۱ سورة فاطر: ۳۲و ۳۲ 
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۴۲ ۳۹ باب دوم فصل پنچم 
نجات می‌یابند؛ و بعضی گفته‌اند آنها که ظالمند از عذاب الهی نجات نمی‌یابند. چنانکه 
قتاده گفته است که: ظالم. اصحاب مششمه؛ و مقتصد» اصحاب میمنه | 
سابقون مقربونند (جتاث عَذن یدحها ) «بهشتهای عدن و دار اقامت است که ایشان 
داخل می‌شوند آنها را» خلاف کرد‌اند در آنکه ضمیر فاعل « یدخلونها» به چه راجع 
است: بعضی گفتهاند به هر سه راجع است و هر سه داخل بهشت می‌شوند؛ و بعضی گفتهاند 
راجع است به برگزیدگان که فرمود یآ عباونا6: و بعضی گنته‌اند راجع 


است به مقتصد وسابق, و ظالم داخل نیست(, 


امتا احادیث که در این باب وارد شده است: 

در معاني الاخبار از حضرت صادق 4# منقول است که : ظالم پیوسته متابعت شهوات 
نفس خود می‌کند؛ و مقتصد دور دل خود می‌گردد -یعنی سعی در تصحیح عقاید خود 
می نماید یا در پی اصلاح نفسی شود أسَتِ, یا در پی عبادت است و اغراض دنیوی نیز اورا 
منظور می‌باشد -؛ و سابق په خیرات گزد پروردگار خود می‌گردد - یعنی از مرادات خود 
خالی شده وبغیر رضای پو وردگار خود غرضې نمی‌دارد _. 

وایضاً به سند معتبر از حضرت باقر روایت کرده است که : ظالم از ری حضرت 
رسول تلو آن است که حقّ امام را نداند ؛ و مقتصد آن است که امامت امام را اعتقاد کند 


وحقّ او را داند؛ و سابق به خیرات, امام است(۳. 


ودر مجمع البیان از حضرت صادق ا روایت کرده است این مضمون را ودر آخرش 


فرمود که همۀ ایشان آمرزیدهاند. (( 


جنات عدن می‌شوند؟. 


ایض به سند معتبر ازامام محمد باقر 352 روایت کرده است که :از تفسیر این آیه سؤال 


۱ رجوع شود به مجح البیان ۱۲۰۸/۴ تفسیر قرطبی ۱۳۲۶/۱۴ تفسیر فخر رازی ۲۴/۲۶ . 
۲ مماني الاخبار ۱۰۴ . 
۳. معاتي الاخبار ۱۱۰۴ ودر تفسیر روح المعائی ۱ ازامام صادق هل تقل شده است. 
۴. مجع الیان ۲۰۹/۲ 


برگزید؛ بندگان و آل ابراهیم ء ائمه طلا اند یر ۶۳ 


کردهاند. فرمود که : در حقٌ ما اهل بیت نازل شده. 

ابو حمزة ثمالی گفت که : پرسیدم: ظلم کننده بر خود. از شما کیست؟ 

فرمود: آن است که گناه وثواب او برا باشد از ما اهل بیت ینید حضرت 
رسول 3# . پس او ظلم کننده است بر نفس خود که تقصیر در عبادت خداکرده است. 

گفتم : کیست مقتصد از شما؟ 

فرمود: آن است که عبادت خداکند در حال شدت ورخاء یا در حال غلبه اهل حق 
وحال غلب اهل باطل تا وقتی که مرگ متیقن به آو برسد. 

گفتم: کیست سابق به خیرات از شما؟ 

فرمود: آن است که مردم را به راه پروردگار خود بخواند وامر کند مردم را به نیکیها 
وطاعات ونهی کند مردم راز بدیها ومعاصی و یاور گمراه کنندگان نباشد واز جانب 
خیانت کنندگان خصمی ننماید و راضی به حکم فان تاد مگر کسی که بر نفس خود 
و دین‌خودترسد و یاوری‌نيابدکه باایشان معارضه کند و از روٍی تقیه باایشان مداراکند(٩؟,‏ 

وعلی بن ابراهیم گنت( اد و لش )از آل 
محمد ا غبر ائم اند که انکار حیٌ امام کنند ؛ و مد 6 آن است که اقرار به امام کند 
از آل محمد فا ؛ و ساب بالخَیراتِ امام است . 

ودر احتجاج روایت نموده که : ابو بصیر از حضرت صادق ل4 سؤال کرد از تفسیر این 


ا جرت ارد رار چ کرای 8ق بی ر م فرزندان فاطمه ۵4 
است» حضرت فرمود: کسی که شمشیر بلند کند و مردم را بسوی خود دعوت کند وبسوی 
ضلالت و گمراهی وبه ناحق دعوی کند خواه از فرزندان فاطمه باشد و خواه از غير ایشان 
داخل این آیه ییست. گفت: پس که داخل است در این آیه ؟ فرمود که: ظالم بر نفس خود 


آن است که مردم رانه بسوی ضلالت می‌خواند و نه بسوی هدایت؛ و متتصد از ما اهل بیت 


۲ تفسیر قمی ۱۲۰۹/۲ تأویل الآیات الظاهرة ۲ /۴۸۳. 


f‏ یر باب دوم فصل پنجم 
آن است که حق امام را می‌شناسد ؛ و سایق بالَیراتِ ) امام است(. 

ودر بصاثر الدرجات به چهارده طریق معتبر روایت کرده که : سابق به خیرات, امام 
است(. 


واز حضرت صادق ل روایت کرده که: وین تیا ) آل محمد ول اند: 


1 وسابق به خیرات امام است(۳. 
20 واز حضرت باقر روایت 


خیرات امام است(, 


که: این آیه در شأن ما نازل شده است» و سابق به 


وبه سند دیگر از آن حضرت روایت نموده که : سابق به خیرات امام است. و این آیه بر 
شأن فرزندان علی و فاطمه یل نازل شد است(۵, 

ودرکشف الغمه از دلایل حمیری روایت کرده که ابو هاشم جعفری گفت: سوال کردم 
از حضرت امام حسن عسکری لاز تفسیر این آیه. فرمود که : هر سه از آل محمدند» 
و لظالم نَل ) آن استکه آقزاز به اام نمی‌کند. 

ابو هاشم گفت : پس : ریخت و در خاطر خود گذرانیدم که این چه بزرگی 
است که خدا به آل محم داد ات ؛ حضرت به اعجاز دانست که این معنی در خاطر من 
خطور کرده» پس نظر کرد بسوی من و فرمود که: ام امامت عظیمتر و رتیأ امام بزرگتر 
است از آنچه در خاطر گذرانیدی از عتلمت شأن آل محمد پس حمد کن خدا راکه تو را 
متمسک به حبل ایشان گردانیده است و معتقد به امامت ایشان نموده, تو را در روز قیامت 
به نام ایشان خواهند طلبید در وقتی که هر گروهی را به نام امام خود بخوانند. پس شاد 


باش ای ابو هاشم که تو بر مذهب حقّی(۴. 


۱ احتجاج ۳۰۱/۲ 
۲, بسا الدرجات ۰۴۷-۲۴ 

۳ بصائرالدرجات ۴۶. 

۴. بصائر الدرچات ۴۶. 

۵. بصائر الدرجات ۴۵. 

۶ کشف الشة ۰۲۱۵/۲ خرایج ۶۸۲/۲ 


برگزید؛ بندگان و آل ابراهیم» ائمه 2 اند یر 1۶۵ 


و در مجمع البیان از ابوالدردا روایت نموده که گفت: شنیدم از رسول خدا ی که در 
تفسیر این آیه می‌فرمود که : سایق داخل بهشت می‌شود بی‌حساب؛ و مقتصد را حساب 
می‌کنند حساب آسان؛ و ظلم کننده بر نفس خود را مدتی طویل در مقام حساب او را 
حبس می‌کنند پس داخل بهشت می‌شود. پس ایشانند که می‌گویند: لاله و اي 


آهب عتا ار 6() یعنی: «حمد وسپاس خداوندی را سزاست که از ما برطرف کرد 
,0 


ترس واندوه وبدی عاقبت را 
وازامام محمد باقر ل روایت: ده است که : ظلم کننده از ما آن است که عمل شایسته 
ند و عمل دیگر بد و ناشایسته کند؛ و مقتصد عبادت کن 
کند؛ وسابق به خیرات علی وحسن وحسین 5# است وهر که شهید کشته شود از آل 
محمد ا 9 . 
وسید ابن طاووس در کتاب سعد السعود از تفپیڑ مدن العباس روایت نموده» 
و صاحب تأویل الآیات الباهره ن 


ت که سمی بسیار در عبادت 


ازاو روایت کزده نت باد او از اہی اسحاق سبیعی 


: په حج رفتم محمد بن علی را ملاقات کردم يعني ابن الحنفیه را - پس از تفسیر 
: قوم تو در تفسیر این آیه چه می‌گویند -ومراد از قوم او اهل 


این آیه پرسیدم 
کوفه‌اند ٩-‏ گفتم که: می‌گویند مراد شیمیانند» فرمود: پس چرا می‌ترسند هرگاه از اهل 
بهشتند ؟ گفتم: پس تو چه می‌گوئی فدأی تو شوم؟ فرمود که : این مخصوص ما اهل پیت 
است, ای ابو اسحاق! اما سایق به خیرات پس علی بن ابی طالب وحسن و حسین ولا 


است وهر امامی از ما سودر بعضی از نسخ: وهر شهیدی از ما -؛ ومتتصد آن است که 

روزها روزه می‌دارد و شب به عبادت می‌ایستد؛ واا ظالم بر خود. پس در او هست آنچه 

در حق توبه کاران نازل شده است و در بعضی از روایات: آنچه در سایر مردم است واو 

آمرزیده است؛ ای ابو اسحاق! به سبب ما زایل مي‌گرداند خدا عیبهای شما را وبه ما ادا 
1 


۱. سور فاطر: ۳۴ 
۲. مجم البیان ۴۰۸/۲ 
۳ مجمع البیان ۱۴۰۹/۴ متا 


شهرآشرب ۱۴۲/۴ تفسیر روح اسعاني ۳۶۹/۱۱ 


۱ 
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می‌کند قرضهای شما را وبه ما افتتاح می‌کند خلافت و هدایت را وبه ما ختم می‌کند نه په 
شماء و مائیم غار شما و پناه شما مانند اصحاب کهف. و مائیم کشتی نجات شما سانند 
کشتی نوح, و مائیم درگاه حمل شما مائند باب حط نی اسرائیل. 

و سید چ فرموده است که : محمد بن العباس تأویل این آیه را به این وجه به بيست 
طریق روایت کرده است به اندک زیادتی و نقصانی(. 

وفرات بن آبراهیم نیز روایت کرده است به اندک تفاوتی. 

ودر کتاب تأویل لیات الباهره از تفسير محمد بن العباس به سند معتبر از سورة بن 
کلیب روایت کرده است که : از امام محمد باقر ل سؤال کردم از تفسیر این آیه. حضرت 
فرمود که: للم له 4 آن است که امام را نشناسد ؛ گفتم : پس مقتصد کیست؟ گفت: 
آن است که امام را شناسد؛ گفتم: سابق به خیرات کیست ؟ گفت : امام است ؛ گفتم : پس از 
برای شیعیان شما چیست؟ گفت: گناهان ایشان آمرزیده می‌شود و قرضهای ایشان ادا 
می‌شود و مائیم باب حط ایشا وب کا آمرزیده می‌شود گناهان ایشان ۴ . 

وایضاً به سند معتراز جضرت آمام محمد بات روایت کرده است که: ال 
أَصطینا ‏ آل محمد نا اند که برگزید؛ خدایند؛ و ظلم کنندة بر نفس خود هالک است؛ 
و مقتصد, صالحانند؛ و سابق به خیرات علی مرتضی ل است. خداوند عالم می‌فرماید 
خلت خُر ال ای ) یمنی ترآن, جنات عَذن يدها ) یعنی آل محمد 24 
داخل می‌شوند در قصور بهشتها که هر قصری از یک دا مروارید است که در آن شکافی 
و وصلی نیست.اگر جمع شوند اهل اسلام در آن قصر گنجایش همه داشته باشد» و در آن 
ده باشد که هر درگاهی طولش 
دوازده ميل بوده باشد که چهار فرسخ است؛ بعد از آن خدا می‌گوید که : ایشان چون داخل 


بهشت شوند گویند: «حمد وسپاس خداوندی را سزاست که از ما برداشت حزن را», 


قصر قبه‌ها از زبرجد بوده باشد و در هر تیه دو درگا 


۱. سعد السعود ۱۱۰۷ أیل الکیاتاظاهرة ۰۲۸۱/۲ 


۲ تقسیر فرات کوفی ۳۴۸ 


برگزیدة بندگان و آل ابراهیم»ائمه اظ اند یر ۶۲ 


آن چیزی است که در دنیا به ایشان رسیده باشد از ترسها 


حضرت فرمود گه: حزن» 
وشدتها وسختیها(ا؟, 

مترجم گوید که : حاصل این احادیث به یکی از دو وجه برمی‌گردد: 

اول آنکه: ضمایر راجع است به اهل بیت 22۶ و سایر ذرَيّۀ طټّبه بوده باشد ؛ و ظالم» 
فاسق ایشان باشد؛ و مقتصد. صالح ایشان باشد ؛ و سابق به خیرات امام باشد و بنابر این 
در این قسمت داخل نخواهد بود کسی که دعوی امامت به ناحق کند یا از جهت دیگر 
عقایدش درست نباشد. 

دوم آنکه: ظالم کسی باشد که اعتقادش درست نباشد؛ ومقتصد کسی باشد که 
عقایدش درست باشد وامری که سنافی ایسان باشد از او صادر نشود. پس ضمیر 
«یدخلونها» راجع به مقتصد و سابق است نه ظالم. و می‌تواند بود که هر دو مراد باشد په 
حسب ظهر و بطن آیه یا بطون مختلفه ؛ و بر هر تقد پر الاد( انیا ) آن خواهد بود که 


خدااي طیبه را برگزیده است به آنکه در مان یشان اوصیاء و ائمه قرار داده نه آنکه 


هریک از ایشان را وصی وامام گردانیده؛ و همچنین مراد به میراث در آن کتاب آن است که 
بعضی از ایشان را علم کتاب داده واین شرفی است برآی همه اگر ضایع تکنند. 

دوم - ل ال نی نز رحا ول ازاجم وال نان على امین » در 
ها من فض واه هی عَلِیمٌ ۳" یعنی: «بدرستی که حق تعالی برگزید برای تبوت 
وامامت و خلافت آدم وی راو آل ابراهیم را -که اولاد اویند ورسول دا وائمذ 
هدی لا نیز داخلند -و آل عمران را» و خلاف است که کي 


موسی وهارون واولاد ایشانند زیراکه موسی و هارون پسرهای عمران بودند؛ وبعضی 


بعضی گفته‌اند مراد 


گفتهاند مریم و عیسی مرادند زیر که مریم دختر عمران بود . 
وشیخ طبرسی 4 گفته است که در قرائت اهل بیت چنین است: «وآل محمد علی 
۱. تأویل الآیات الظاهرة ۲۸۳-۴۸۲/۲. 
۲ سورد آل عمران: ۳۳و ۳۴. 
۳ تفسیر تبیان ۴۲۱/۲ مجع البیان ۱۳۳۳/۱ تسیر کشاف ۱۴/۱ 


تفسیر پفوی ۲۹۴/۱. 


۳۹ 
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العالمین »: واز ائمه ب منقول است که : آل ابراهیم آل محمد بل اند( , 

وایضاً طبرسی گنته است که: واجب است که آن جماعتی که خدا ایشان را برگزیده 
است مطهر و معصوم و منرّه باشند از قبایح. زیر که خدا اختیار نمی‌کند و برنمی‌گزیند مگر 
کسی راکه چنین باشد و ظاهرش مثل باطنش باشد در طهارت و عصمت, پس بنابرایین 
اصطفا مخصوص کسی خواهد بود که معصوم باشد از آل ابراهیم و آل عمران خواهپیفمیر 
باشد وخواء امام رد 4 نی ولاد و اعتابی چندند. شا بض )«که بعضی 
از ایشان از بعضی دیگرند» یعنی یاری یکدیگر می‌کنند در دین یا از نسل یکدیگرند زیرا 


که دی آدمند پس ذا 


ی وح پس یه ابراهیم؛ چنانچه از حضرت صادق 4# منقول 
است که فرموده است: آنها که خدا ایشان را برگزیده است بعضی از نسل بعضی‌اند. تمام 
شد کلام طبرسی(, 

وعلی بن ابراهیم در تفسی کته ابیت که : عالم - یعنی امام موسی کاظم ا -فرمود 
و آلآپراهیم و آل عمران و آل محمد على العالمین», پس آل 


محمد را از قرآن انداختند(, 


که: آیه چنین تازل شد 


وشیخ طوسی در مجالس به سند معتبر از اراهیم بن عبد الصمد روایت کرده که گفت : 
شنیدم از حضرت صادق که این آیه را چنین می‌خواند «ان اله اصطفی آدم ونوحاً وآل 
ابراهیم وآل محمد علی العالمین» وفرمود: چنین نازل شده(, 

ودر کتاب تأویل الآیات از حضرت باقر 3 روایت کرده که رسول خد ام فرمود: 
چیست حال جماعتی که چون آل ابراهیم و آل عمران را یاد می‌کنند شاد می‌شوند و چون 
آل محمد را یاد می‌کنند دلهای ایشان منقبض می‌شود ؟ سوگند یاد می‌کنم به آن خدائی که 
جان محمد در دست قدرت اوست که اگر یکی از آنها به قیامت بیاید با عمل هفتاد پیفمیر 


۱. مجمع الیان ۱۴۳۳/۱ تفر تیبان ۴۴۱/۲ 

۲ مجم الیبان ۰۴۳۳/۱ 1 
۳ تضیر تمی ۱۰۰/۱ 

۴. امالی شوخ طوسی ۰۳۰۰ 


خداء از او قبول نکند تا ولایت من و علی بن ابی طالب را اقرار نکن( . 

وایضاً روایت کرده است از ابن عباس که گفت: رفتم به خدمت حضرت امیر 
المؤمنین ل وگفتم: ای ابو الحسن! خبر ده مرا به آنچه رسول خدا ا وصیت فرموده 
است بسوی توء گفت: خبر می‌دهم شما را بدرستی که خدا برگزید از برای شما دین خود 
راو پسندید آن را از برای شما و تمام کرد نعمت خود را بر شما و شما سزاوارتر بودید به آن 
نعمت واهل آن بودید» و بدرستی که حق تعالی وحی کرد بسوی پیفمبرش که وصیت کند 
بسوی من پس حضرت فرمود: یا علی! حفظ کن وصیت مرا و رعایت کن امان مرا وونا 
کن به عهد من وبه وعده‌های من واداکن قرضهای مرا و احیا کن ستتهای مرا و دعوت کن 
مردم را بسوی ملت من. ژیرا که خدا برگزید مرا و پسندید مرا پس به خاطر آوردم دعای 
برادرم موسی ل را پس گفتم: خداوندا! بگردان از برای من وزیری از اهل من چنانچه 
هارون را از برای موسی قرار دادی, پس حق تعالي وخي کرد بسوی من که : علی وزير 
توست ویاور توست و خلیفۂ توست بعد از تو؛ یا علی! تو از آمامان هدایتی و اولاد تو از 
توآند. پس شما کشانندگانید بسوی هدایت ونقوی وّدرختيد که مئ اصل آنم وشما 
شاخه‌ها وفرع آند. هرک به آن درخت چنگ زند پس بتحقیق که نجات بنافنه است 
وهرکه از آن تخلف کند پس هلاک گردیده است و در درکات ضلالت قرو رفته استا, 
و ما وس ان ی 
شما راء و شمئید آن جماعتی که این را در ناشن یاد کرد ا 


زوضت ننزده یشان 


استللی م دحا ال رجیم ول ران 
على یی » نها ین بض واه شري یم لیم پس شمائید برگزیده از جانب 


رااز برای بندگانش پس فرمزده است لن 


ین قبیله‌اید و شیعه‌اید از اسماعیل 
وعترت هدایت کنندگانید از محمد و . ۱ / 


خدا از آدم ونوح و آل آبراهیم و آل عمران و 


۱. تأویل لیات اظهرة ۱۰۶/۱. وهمچنین رجوع شود به امالی شیخ طوسی ۱۴۰ 


۲. تأویل الآيات الظاهرة ۰۱۰۶/۱ 


1 


th ۱۷۰‏ باب دوم - فصل پنجم 
وعیاشی از حضرت امام محمد باقرلا روایت کرده است در تفسیر لل اله 

نی ) تا رب بشما )€ فرمود: ما از آن ذریتیم وبقیۂ آن عترتیم(اگ, 

دیگر روایت کرده است که: در قرآن به جای «و آل عمران».«و آل محمده 


#3 
بوده است, آنها که قرآن را جمع کرده‌اند نامی را به جای نامی گذاشته‌اند(, 


وبه چند سند دیگر روایت کرده که رسول خدا 


فرمود: روح وراحت ورحمت 
ونصرت و آسانی و توانگری و خشنودی وغلبه بر اعادی و قرب خدا ومحبت از جانب 
خدا و از جانب رسول او از برای کسی است که علی را دوست دارد و پیروی کند اوصیاء 
بعد از او راء بر من واجب است که ایشان را داخل گردانم در شفاعت خود و بر پروردگار 
من لازم است که شناعت مرا در حق ایشان قبرل کند زیر که ایشان اتباع مسنند وهرکه 


اید از من است. مثل ابراهیم جاری شده است در من که ابراهیم گفت: ( 
6 زیرا که ابرآیم امن است ومن از اويم ودين من دین او ودين او 
دين من است. و ست من سنت اوست وستت او سّت من است» و فضیلت من فضیلت 
اوست ومن از او افلم زو این تصدیق فرمردة پروردگار من است که فرمود لد فضها 
ین تلض وا یی م96 

وان بطریق در کتاب عمده از تضیر ثعلبی روایت کرده است از ایی وابل که گفت: 
خوانده‌ام در مصحف عبداله بن مسعود: «ان اله اصطفی آدم ونوحاً وآل ابراهیم و آل 
محمد على العالمین»(۵, 

آي سوم -قول خدا است الخد 


ثر وسلام عل چا 


من )۷ بعی: 


تفسیر عیاشی ۰۱۶۸/۱ 
تفیر عیاشی ۱۶۸/۱و ۱۶۹ 
سور؛ ابراهیم: ۳۶: 

تفیر عیاشی ۰۱۶۹/۱ 
عمد ابن ریق 0۵. 


RR 


دگان وآل ابراهیم » ائه اند 


«سپاس مخصوص خداوند عالمیان است وسلام خدا بر بندگان او که برگزیده است ایشان 


: آن بندگان برگزیده, آل محمد چا ار( . 


من دربي ) تا آخر آیات, در وقتی که حضرت 
ابراهیم 4 اسماعیل و هاجر را به امر الهی در نزد کعبة معظمه گذاشت گفت: «ای 


پروردگار ما ! بدرستی که من ساکن گردانیدم بعضی از ذرَيّه و فرزندان خود را» لیوا ی 
ذِي رذع ) «در وادیی که در آنجا زراعت نمی‌شود و قابل زراعت نیست» چون سنگ 
است. عند یت الشحرم ) «نزد خان تو که مکزم و محترم است حمیشه». ( رین لیوا 


«ای پروردگار ما! از برای آنکه نماز را برپا دارند», لاب 


هري له ) « پس بگردان دلهای چند از مردم راکه سرعت کنند به مودّت وشوق بسوی 
ایشان یا دوست و مشتاق ایشان باشند», رنه نار ) «و روزی کن ایشان را 
«ها», لیکو ۲0 «شاید که ایشان شکر کنند این نستها را». 

عیاشی و ان شهرآشوب از حضرت امام مبتند باق روایت کر ده‌اند که : مائیم بقیذ 


آن عترت و دعای حضرت ابراهیم از برای ما بود وبس(؛ وبه روایت دیگر: مائیمبقی 


ودر تفسیر فرات از ابن عباس روایت کرده است که رسول خدا 3 فرمود: مراد از 
یه نلاس ) دلهای شیعیان ماست که میل می‌کنند و مسارعت می‌نمایند بسوی 
ت ما(۵, 


وبه سند دیگر از حضرت امام محمد باقر روایت کرده است که حق تعالی فرمود 


۱ تسیر قمی ۱۲۹/۲. 

۲. سور اپرهیم: ۰۳۷ 

۳ تفسیر عیاشی ۱۲۳۲/۲ مثاقب این شهرآشوب ٩۱۹۵/۴‏ مجع البیان ۰۳۱۸/۳ 
عیاتی ۰۲۳۱/۲ 

. تسیر قرات کوفی ۲۲۴. 


۱۷۲ ۳ یاب دوم - فصل بشم 


: الاس تبرٍي هم که ضمیر راجع به ذرَیه باشد, و نفرمود «الید» که 
ضمیر راجع به خانة کمبه باشد. پس شما گمان می‌کنید که خدا بر شما واجب گردانیده 


است آمدن بسوی سنگھا را ودست مالیدن بسوی اینها را و واجب نگردانیده است بر شا 
آمدن بسوی ما را وسال کردن مسائل از ما را و محبت ما اهل بیت راء ولله که بر شما 
واجب نگردانیده است غیر این را( 

۱ ره وهذا الل ايق آمثوا ول وی 
لین 7" یمنی: «سزاوارترین مردم به انتساب به حضرت ابراهیم آن جماعتند که 


پیروی او کردند و این پیغمبر و آنها که ایمان آوردهاند به او و خدا ول ویاور مژه 


است». 


درکافی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر ل روایت کرده است که : مراد به انها 
که ایمان آورده‌اند.ائسه اند و نپا ایشانند(؟ 
ودر مجمع البیان از عر ینزید ریت کرده است که حضرت صادق ل فرمود: شا 
واله از آل محمدید گفتم: از خودنبان؟ گفت:یلی وله از خودشان؛ سه مر تبه فرمود پس 
نظر کرد بسوی من ومن نظر کردم بسوی اوء پس فرمود: ای عمرا حق تعالی در کتابش 
می‌فرماید وی لاس ) تا آخر آید. 
ششم - رولیت از 
وج و ية رايم واشراییل رن هد للبم آاث الؤخلن 
شا وکا ترجنة ظاهر لفظش آن است که: «ایشان آن ا 
جماعت که ایشان را بار کردیم با 


است خدا بر ایشان از پیغمبران از فرزندان آدم و 


۱. تفسیر فرات کوفی 1۲۴-۲۲۳. 

۲ سور آل عبران:۶۸. 1 

۳ کافی ۱ تنس عیاشی ۱ ودر آنا رایت از امام صادی ا است. 

۴. مجمع البیان ۱ /۴۵0۸؛ تفسیر قمی ۱۰۵/۱: تفسیر عیاشی ۱۱۳۷/۱ امالی شیخ طوسی ۴۵, 
۵ سورذمريم:۵۸ 


برگزیدةبندگان و آل ابراهیم» ائمه خا اند وم Wr‏ 


نوح در کشتی واز دی ابراهیم واسرائیل که یوب است -واز آن جماعت که ایشان را 
هدایت کردیم و برگزیدیم گروهی هستند که هرگاه خوانده می‌شود بر ایشان آیات خداوند 
رحمان بر زمین می‌افتند سجده کنندگان وگریه کنندگان». 


محمد بن العیاس روایت کرده است به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر 3 که از 
ند از تفسیر این آیه» فرمود: مثیم ذَیَ ابراچیم ومائیمآنه که با نوح در 
خداء واا قول حق تعالی یگن عَدینا وآختیتا» 
پس ایشان بخدا سوگند که‌شیمیان مایند که خدا هدایت کرده است ایشان رابسوی مودت 


آن حضرت پر 


ومحبت ما و اختیار کرده است ایشان را از برای دین ما پس إر دین ما زندگی می‌کنند وبر 


آن می‌میرند! و وصف کرده است سق تعالی ایشان را به عبادت و خشوع و رقت قلب به 


KEI 


مترجم گوید: تضیری که حضرت فرموده مبتنن بر انات که ( ون عدینا) 


+ باشد چنانچه جمعی از مفسران گفته‌اند. 
آي هفتم ۔ و آَخترناشغ غلی عم على لین(" یمن برگزید 


دانسته بر عالمیان», 


در تفسیر محمد بن العباس به سند معتبر از امام محمد باقر روایت کرده است در 


تفسیر این آیه که : یعنی امامان از مّمنان را 
مترجم‌گوید: اگرچه ظاهر آیه آن است که ضمیر راجع به حضرت موسی 8 وقوم او 
بودهباشد اما چون حکم بنیاسرائیل وا 


موسی بودند که خلفای او بودند در این امت ائمه قائم متام حضرت رسولند و افضلند از 


امّت متشابه است و به جای پیفمبران که در امت 


سیر اقت. 


۱. تأويل التیات الظاهرة ۰۳۰۵/۱ 
۲ مجع الیان ۵۱۹/۲ 

۲ سور: دخان: ۳۲. 

۴. تأویل الآيات الظاهرة ۲ /۵۷۴. 


۳۹ 


فصل شڈ 


در بیان وجوب مودت و محبت اهل بیت 99 است 
و آنکه مودت ایشان مزد رسالت است 


دا رجا ورش ). 


0 


سرزنش کردند حضرت رسول َو را به بسیار تزویج کردن زنان, و 


می‌بود هرآینه مشغول می‌کرد او را پیغمبری از خو ؛ پس این 
و روایت کرده‌اند از حضرت صادق ل که این آیه را خواند پس اشاره نمود به سین 
خود وگفت: مائیم بخدا سوگند ذرَیَة رسول خدا غا . 
ودر تسیر آیۀ دوم گفته است که : اختلاف کرده‌اند در معنی صدر آیه بر چند قول: 
اول آنکه: سوال نمی‌کنيم در تبلیغ رسالت مزدی مگر دوستی و محیت کردن در چیزی 
که موجب قرب الهی باشد, 


. سورٌشوری: ۲۳: 
۳ مجم الان ۰۲۹۷/۲ 


۴ مجمع البیان ۱۲۹۷/۳ مناقب این شهرآشوب ۲۳۵/۴. 


وجوب مودت ومحبت اهل بیت ا است 13 


مراد آن باشد که : مگر آنکه دوست دارید مرا در قرابتی که با شما دارم . 


دوم 


سوم آنکه: نمی‌خواهم از شما بر رسالت مزدی مگر آنکه دوست دارید خویشان 
وعترت مراء و حفظ نمائید حرمت مرا در ایشان. و این معنی منقول است از علی بن 
الحسین طب وسعید بن جبیر و عمرو بن شعیب وامام محمد باقر ا واسام جعفر 
صادق 4# و جماعتی((6, 

و در شواهد التنزیل روایت نموده است از ابن عباس که: چون این آیه نازل شد صحابه 
گفتند: یا رسول الله ! کیستند آن جماعت که ما را امر کرده‌اند به دوستی ایشان؟ حضرت 
فرمود که: علی و فاطمه و فرزندان ایشان(, 

وایضاً از ابوامامۂ باهلی روایت کرده است که رسول خدا فة گفت که: حضرت 
عزت خلق کرد پیغمبران را از درختهای متفرق, و مخلوق شدیم من و علی از یک درخت 
پس من اصل آن درختم وعلی فرع آن است وحسبن و حسین مپوه‌های آنند وشیمیان ما 
برگهای آ: 
کند از آن فرو می‌رود در درکاث عذاب الهی, و اگر داي عبادت کنذ ند رادر میان صفا 
ومروه هزار سال پس هزار سال پس هزار سال تا آنکه مانند مشک پوسیده شود پس 


پس هرکه به شاخه‌ای از شاخه‌های آنبچسید جات می‌یابد, وهرکه ميل 


درنیابد محبت ما راء خدا او را سرنگون در آتش جهنم اندازد؛ پس این آیه را خواند (قُلٌ 
سکم لیم جرا إلا ارده في یی ). 

وزاذان از حضرت امیرالممنین ل روایت نموده است که : در سوره‌های «حسم» در 
أن مودت ما آیه‌ای هست که حفظ نمی‌کند مودت ما را مگر هر مومنی؛ پس این آیه را 


خواند, 


۱ برای اطلاع از اقوال گذشته رجوح شود به تفسیرتبیان ۱۱۵۸/۹ مجمع البیان ۱۲۸/۵ تسیر بفوی ۰۱۲۵/۴ 

1. شواهد الیل ۱۸۹/۲:تفسیر ار لور ۷/۶:مناقت این المغازلي ۲۵٩‏ بطریق ۴۷. 

۱. شواهدالتزیل ۲۰۳/۲:وهمچنین رجوع شود به ترجمة الامام علی من تاریخ أبن عساکر ۰۱۳۸/۱ کفاية 
الب ۳۱۷ ۲ 

1.شواهد یل ۱۲۰۵/۲ مج این ۲۹/۵ 


A ۷۶‏ باب دوم فصل ششم 


پس شیخ طبرسی 4 گفته است که : بر هر تقدیر در این مودت دو قول است: 
اول آنکه: استتناء منقطع است. زیر که این مودت به سبب اسلام وا 


ب است پس مزد 
پیغمبری نخواهد بود. 

دوم آنکه: استفنای متصل است. یعنی: سژال نمی‌کنم مزدی مگر مودت که به این مزد 
نفعش به شما برمی‌گردد. پس گویا مزدی سژال نکردهام!(؟, 
نموده است که : رسول خدا قلاا 


وابوحمزة ثمالی در تفسیرش از ابن عباس روا 
چون به مدینه تشریف آورد و مستحکم شد اسلام. انصار در میان خود گفتند که : می‌رویم 
به خدمت آن حضرت وعرض می‌کنیم که : خرجها بر تو وارد می‌شود اینک مالهای ما از 
توست هر حکم که می‌خواهی در آنها بکن بی‌آنکه حرجی بر تو باشد یا حرام باشد بر تو؛ 
پس چون این را عرض کردند این آیه نازل شد ل لا سكم علي را اي 


7 
ای پس آیه را بر يشان خواند افر مود که: باید خویشان مرا دوست دارید بعد از من 


پس از خدمت آن حضرت بیرون آمدند انقیاد کنندگان فرمودة آن حضرت راء پس منافقان 


محمد این را ره تجلس افتراء کرد می‌خواهد ما را ذلیل خویشان خود گرداند 
بعد از خود. پس این آیه نازل شد مقر غلی اثءکباً 6 پس فرستاد بسوی | 


ان 
وآیه را بر ایشان خواند. پس گریستند وثزول این آیه بر ایشان دشوار آمد. پس این آیه 


۷ یعنی «اوست خداوندی که قبول می‌کند 


َیستجیبٍ این وا 6( یعنی: و مستجاب می‌گرداند خدا دعای آنها راکه یمان 
آوردند, یا ثواب می‌دهد ایشان راء یا ایشان اجابت می‌کنند دعوت خدا را؛ پس گفت: 


وجوب مودت ومحبت اهل بیت 2 است ۷" 
خشناً ) پعنی : «هرکه طاعتی بکند زیاده می‌کنيم برای او در این طاعت, تیکی را؛ یا آنکه 


تواب از برای او واجب می‌گردانيم؛ یا مضاعف می‌گردائیم تواب او رانا. 


: اقتراف حسنه . دوستی آل محمد 


وابوحمزۂ ثمالی از شی روایت کرده است 
ت 

در حدیث صحیح روایت شده است از حضرت امام حسن مجتبی 4# که خطبه‌ای 
برای مردم خواند و در خطبه فرمود که : من از اهل بیتی هستم که خدا فرض گردانیده است 
مودت ایشان را بر هر مسلمانی. پس گفته است فل لک علي أَجراً إلا اوه في 
المرب ومن تا ذل فیها شنا ) و اقتراف حسنه, دوستی با اهل بیت اس ت( . 

واز حضرت صادق 362 منقول است که :این آیه ازل شده است در شأن ما اهل + 
اصحاب عبائیم(. تا اینجا کلام طبرسی بود. 

وعلامٌ حلی قدس الله سره در کشف الحق گفظه ات که »,روایت کرده‌اند سیان در 


صحیح بخاری و سلم واحمد بن حثبل در مسئد خود ولتلبی در تفسیر خود که: چون 
این آیه نازل شد صحابه گفتند : یا رسول لکیس قزابت تو که بدا واجب گردانیده 
است بر ما مودت ایشان را؟ فرمود که: علی و فاطمه و دو فرزند ایشان(, و واجب بودن 
مودت مستلزم وجوب اطاعت است. 

واین روایت را پیضاوی نیز در تفسیرش روایت نمود, 

وفخر رازی که از معظم علمای ایشان است در تفسیر کبیر خود روایت نموده از ابن 
عباس که: رسول خدا ت چون به مدینه آمد وخرجها بر او وارد می‌شد و حقوق بر او 


لازم می‌شد به سیب بسیار آمدن عرب وغیر آن, و وسعت مالی در دست او نبود, انصار په 


۲. مناقب این شهرآشوب ۱۶/۴ تأویل الآيات الظاهرة ۲ /۵۴۵. 
۳ مجمع این ۰۲۹/۵ تأوبل لیات الظاهرة ۵۶۵/۲ 

۴. نهج السق ۱۷۵ كفاية الطالب .٩۱‏ 

۵. تسیر بیضاوی ۹۱/۴ المع الکبیر ۴۷/۳ فراند السمطین ۱۱۳/۲ شواهد انتزیل ۱۹۶/۲ 


4 مهم 


یکدیگر گفتند که : خدا شما را هدایت کرد بر دست این مرد واو خواهرزآد؛ شماست 


ونازل شده است در شهر شماء پس از برای او جمع کنید قدری از اسوال خود را؛ پس 
قدری از اموال خود جمع نمودند وبه خدمت آن حضرت آوردند»حضرت قبول نفرمود 
ورد کرد بر ایشان پس این آیهنازل شد فلکم یه جرا لا ود ي شوب ) 
یعنی: «بر ایمان آوردن شما مزدی نمی‌خواهم مگر آنکه دوست دارید اقارب و خویشان 


مرا» پس تحریص و ترغیب کرد ایشان را بر مودت اقارب خود( . 

پس نقل نموده است از صاحب کشاف که او روایت کرده است از حضرت رسول فل 
که: هرک بمیرد بر محبت آل محمد» شهید مرده است؛ وهرگه بر محبت آل محمد بمیردء 
آمرزیده مرده است؛ وهرکه بر محبت آل محمد بمیرد. توبه کرده مرده است؛ و هرکه پر 
محبت آل محمد بمیرد با ایمان کامل مرده است؛ وهرکه بر محبت آل محمد بمیرده 
بشارت دهد او را ملک موپتاابه پپشت پس بشارت می‌دهند او را منکر و نکیر به بهشت؛ 
وهرکه بمیرد بر محبت آل محمد اورا زفاف کنند بسوی بهشت چنانچه زاف می‌کنند 
عروس را به خانة شوهرّش ۶ وهرکه بر محیت آل محمد بمیرد, بر سنّت و جماعت مرده 


است؛ وهرکه بر بغض وعداوت آل محمد بمیرد. کافر مرده است؛ و هرکه بر بغض آل 


محمد پمیرد. بوی 

فخر رازی گفته است: این است آنچه صاحب کشاف روایت نموده است ومن 
می‌گويم: آل محمد آن جماعتند که امر ایشان به آن حضرت راجع می‌شود, وهرکه بر 
گردیدن امرش به آن حضرت شدیدتر باشد می‌باید او آل باشد, وشک نیست در آنکه 
فاطمه وعلی وحسن وحسین تعلق میان ایشان ومیان رسول خدا شدیدترین تعلقات 
بود. واین از بابت معلوم متواتر است. پس می‌باید که ایشان آل باشند. وایضاً اضتلاف 


کرده‌ند مردم در آل: بعضی گفته‌اند خویشانند +و بعضی گفته اند ات آن حضر تند . پس اگر 


۱. تسیر فخر رازی ۰۱۶۴/۲۷ 
۲ تفسیر فخر رازی ۱۶۵/۲۷: تفسیر کشاف ۲۲۱-۲۲۰/۴. 


وجوب مودت و محبت اهل بیت 8# است ۷۹ 


که قبول دعوت آن حضرت 


حمل بر خویشان کنیم, ایشان آلند؛ واگر حمل کنیم 
کرد‌اند. باز ایشان آلند ؛ پس ایشان بر هر تقدیر آلند. وا غیر ایشان پس خلافی است» 


پس بر هر تقدیر ایشان آل محمدند. 


نازل شد رسول الله! 


آن حضرت فرمود که: 


علی و فاطمه ودو پسر ایشان ؛ پس ثابت شد که این چهار تفر اقارب پیغمبرند. و هرگاه این 
ثابت شد واجب است که ایشان مخصوص باشند به زیادت تعظیم. ودلالت می‌کند بر 
اختصاص ایشان به زیادت تعظیم و تکریم به چند وچه: 
اول: قول حضرت عزت إل لوده ِي الب ) چنانچه گذ 
دوم: چون ثابت شده است که حضرت رسول 9 حضرت فاطمه کا را بسیار 
ي بينج نايۇښيپا». و 
نقل متواتر از پیغمبر ااا که او دوست می داشت عل و حبس وحسین یل را. و هرگاه 
این ثابت شد بر هم امت مثل آن واجب است, به دلپل قول حق تمالی «فاتبعوه لعلکم 
تفلحون» یعنی: « پس متابعت کنید حضرت رسول را شاید فلاح و رستگاری بیابید». 
ِ آثره ۳26 یعنی: «باید حذر کنند آنهاکه 


دوست می‌داشت فرمود: «فا 


پرسد فتنه یا عذاب الیمی, و فرموده است 
ماه 6 «بگو یا محمد به ایشان که: اگر 


۱ رجوع شود به صحیح مسلم ۱۹۰۲/۴ صحیح بخاری مجلد ۳ جزء ۶۱۵۸/۶ حلية لاولاء ۱۰/۲ صفة 
الصفوة ۳۹۳/۱ اسد الفابة ۰۲۱۷/۷ 
. آیهای به این عبارت نیست. در سورة اعراف: ۱۵۸ وا 


تون م‌اشد, وهمچنین است در 


. سورة آل عمران: ۰۳۱ 


1۸ برجم پاپ دوم - فصل ششم 
است لذ کان لک في رشول اف هس 6( یعنی: «بتحقیق که بود شما را در 
رسول دام اقتدا و متابعت نیکو» 

سوم آنکه : دعا کردن از برای آل آن حضرت منصب عظیمی است ولهذا این دعا را 
خاتمة تشهد قرار دادند در همة نمازها که می‌گویند «اللهم صل علی محمد وآل محمد» 
واین تعظیم در غیر آل بعمل نیامده. 

پس اینها همه دلالت می‌کنند بر آنکه محبت آل محمد واجب است؛ پس شعری چند از 
شافعی تقل نموده است از جمله این است: 


ان کان رفضا حب آل مح سةد الا بي رافضِي 
بش :گر دوستآل محمد رتش لست؛پس کیا ند انس ون من رافضیام. 
تمام شد کلام فخر رازی "۳ 


و صاحب کشاف زیاده تراز از آن تقل کرده روایت نموده است از حضرت 
امیرالمؤمنین که : شکاپت گرم بوي رسول خدا لا حسد بردن مردم رابر من» 
حضرت فرمود که : یا راضی نیستی که چهارم چهار نفر باشی: اول کسی که داخل بهشت 


ونان ما از جانب راست و چپ ما. و فرزندان ما از 


می‌شود منم وتو وحسن وحسین 


عقب زنان, 

واز حضرت رسول تا روایت کرده است که : حرام است بهشت بر کسی که ظلم کند 
اهل بیت مرا و آزار گند مرا در حقّ عترت من, وهرکه احسان کند بسوی یکی از فرزندان 
عبد المطلب واو جزا ندهد اور بر آن احسان, من جزامی‌دهم او را بر آن احسان در وقتی 
که در قیامت ملاقات کند مرا , 

وعلی بن ابراهیم در تفسیر خود روایت کرده است از حضرت امام محمد باقر ا در 


وجوب مودت ومحبت اهل بیت با است گر 1۸ 
تسیر این آیه قل ما سالک اجر للع € فرمود که: رسول خدا اة از 
قومش سؤال کرد که اقارب او را دوست دارند و آزار نرسانند به ایشان. پس این آیه نازل 


به شما عاید می‌شود". 


شد که: آن مزدی که سؤال کردهام از شما توابش و 
ودر کافی و مناقب ابن شهرآشوب و قرب الاسناد به سندهای صحیح روایت کرد‌اند 
به بصره رفته‌ای؟ گفت: بلی» فرمود: 


که حضرت صادق ## از مومن الطاق پرسید 


سرعت مردم را در امر تشیع و دخول ایشان در دين حق چگونه دیده‌ای؟ گفت: والله که 
بسیارکم است. بعضی از ایشان میل می‌کردند اما بسیار کم, فرمود که : بر تو باد په جوانان 
؛ پس فرمود: چه می‌گویند اهل بصره 


که به هر چیزی مسارعت ایشان بیشتر است از پیر 
آیه ی نالک 
این آیه از برای خویشان حضرت رسول است و از برای اهل بیت او فرمود که : نازل نشده 
است مگر در شأن ما اهل بیت : حسن و حسین و عل و فاعم که اصحاب عبایند. 


ودر قرب الاسناد و اختصاص به سندهای معلبر رض رک اصادق 3 روایت کردهاند 


که : چون آیۂ (فُل لا سل تا آخر آیه بزتوسول خدا تاا نازل شد آن حضرت در 
میان ایشان ایستاد و فرمود: ایا الناس! بدرستی که حق تعالی واجب نموده است از برای 
من بر شما فرضی, آیا ادا می‌کنید آن را؟ هیچیک از ایشان جواب نگفتند؛ پس حضرت 
وروز دیگر آمد وایستاد وهمان سخن را اعاده کرد, و جواب نگفتند؛ در روز 


بر 
سوم نیز چنین کرد و هیچیک از انها جواب ن 


؛ پس حضرت قرمود که: از طلا ون 
پس بگو, فرمود که : حق تعالی این آید 


را فرستاده است, گفتند: اگر این است قبول داریم وادای آن می‌کنیم ومودّت اهل بیت تو 


نیست و خوردن و آشامیدن نیست. ایشان 


رابر خود واجب می‌گردانیم. 
پس حضرت صادق ل فرمود که : بخدا سوگند که وفا به این عهد نکرده مگر هفت 


۰۱ سوراسیا ۴۷, 


۷. تشیر قمی ۰۲۰۴/۲ 
۳ کافی 4۹۳/۸ مدا 


+ قرب الاستاد ۰۱۲۸ 


,شهرآشوب ۶/۴ با 


th UY‏ باب دوم فصل ششم 


نغر: سلمان وابو ذر وعمار و مقداد بن الاسود کندی و جابر بن عبداثه انصاری و ثبیت آزاد 
کرد؛ رسول خدا و زید بن ارقم( 

وعلی بن ابراهیم په سند کالصحیح از حضرت امام محمد باقر ل روایت کرده است در 

في لین یعنی: در اهل بیت آن حضرت, و فرمود که : انصار آمدند 

بسوی رسول دام وگفتند که : ما پناه دادیم تو را و یاری کردیم تو را پس بگیر قدری 

از اموال ما را و استعانت نما بر خرجهائی که بر تو وارد می‌شود» پس حق تعالی فرستاد 

لمل لا سالگ عليه الا ارده ِي انزین ‏ یعنی: سوال نمی‌کنم از شما مزدی بر 

پیغمبری و( ال في لین ) یعنی : مگر مودت در اهل بیت آن حضرت, پس فرمود 

که : نمی‌بینی که شخصی دوستی دارد و در نفس آن دوست عداوتی و کینه‌ای بر اهل پیت او 


هست. پس آن شخص سینه‌اش صاف نمی‌باشد یا آن دوست» پس خدا خواست که در 
نفس حضرت رسول تلش خدشنهی از ادش نباشد پس واجب گردانید مودت خویشان 
واهل بیت او راءاگر قبول کنند:آمر واب را قبول کردهاند؛ واگر ترک نمایند. امر واجبی 
را ترک کرده‌ند. 

پس چون آیه را حضرت بر صحابه خواند واز مجلس آن حضرت بیرون رفتند بعضی 
از آنهاگفتند که : ما اموال خود رابر او عرض کردیم, او گنت: بعد از من قتال کنید از جانب 
این را آن حضرت از پیش خود گفت, و انکار کردند او راء 
آفتری عَلّی انا ) یعنی : «بلکه آیا ایشان می‌گویند افترا 
بسته است بر خدا به دروغ». پس خدا فرمود لقان على كلك ). 
خواهی بر خدا افتراکنی. خدا می‌تواند مهر زند بر دل تو که نتوانی آن افترا را الق کنی ». 
ین هبل ) فرمود که : یعنی «خدا باطل می‌گرداند وبرطرف می‌کند باطل را»» 
بت ان یاه ) ید 
فرمود: یعنی به انمه و قائم آل محمد 84 .و 


پس خدافرستاد روق 


IEE 


«و ثابت می‌گرداند حق را به کلمات خود»» حضرت 
ب لین آمنوا) حضرت فرمود: 


کد ۱. قرب الاسناد ۷۸:اختصاص ۶۳ ودر آن بجای « ثبیت ٥‏ , «شبیب ه آمده است. 


وجوب مودت ومحیت اهل بيت للل است UF N‏ 


آنها که تصدیق کردند وگفتند: گفتهگفتة رسول خداست» من برف له 4 فرمود 
که: حسنه» اقرار به امامت اهل بیت و احسان کردن به ایشان و نیکی و صله ایشان. رد 
لَه فیها خسنا ) یعنی : «مکافات می‌دهیم ایشان رابه احسان»(, 

ودر بصاثر به سند معتبر از حضرت باقر روایت کرده است در تفسیر این آیه که : 


واثّه واجب است از جانب خدا بر بندگان از برای محمد ت در اهل بیت او. 


وبه روایت محاسن حضرت فرمود که : قربی , ائمه ‏ اند که صدقه بر ایشان 
حلال نیست(. 
وایضا روا 


علمای عامه که نزد شمایند در تنسیر این آیه ؟ گفت: حسن بصری می‌گفته است که مراد 


نموده که حضرت صادق از ابو جعفر احوال پرسید که : چه می‌گویند 


تمام خویشان منند از عرب. حضرت فرمود که: جماعتی از قریش که نزد ما می‌باشند 
می‌گویند از برای ماو شما است همه. پس من مگیم گان که : مرا خبر دهید از رسول 
خدا ِا هرگاه شدتی عارض می‌شد کی را مخصوض به آن ی‌گردانید؟ در وقتی که 
ملاعنه با تصارای نجران کرد دست علی و فاطمه وحن و حسین 1 را گرفت وایشان 
را در عرص نفرین درآورد؛ ودر روز بدر اول کسی راک به جنگ فرستاد علی 389 بود 
و حمزه وعبيدة بن الحارث بودند. پس شیرین را برای شما قرار داده و تلخ را مخصوص 
ما گردانیده(٩؟‏ 

ودر تفسیر فرات به سند از حضرت امام محمد باقر ل روایت نموده که فرمو 
مائیم درختی که اصلش پیغمبر لإ وفرعش علی فا است و شاخهایش فاطمه نها 
و میوه‌اش حسن و حسین فلا است» ومائیم‌درخت پیغمبری وخاندٌ رحمت و کلید حکمت 
ومعدن علم و موضع رسالت ومحل آمد وشد ملائکه وموضع اسرارآلهی و وديعة خدا 
وامانتی که عرض کردند بر آسمانها وزمین وکوهها, ومائیم حرم بزرگ خدا وبیت الله 


۱. تفسیر قمی ۲۷۵/۲.و آیه‌هایی که در این روایت آمده‌اند. آیه‌های ۲۶-۲۳ سور؛ شوری می‌باشند. 
۲. محاسن ۲۴۱/۱: 


۳ محاسن ۲۴۱-۲۴۰/۱ باکمی اختلاف. 


۱ 


UF‏ رم باب دوم فصل ششم 


التیق, ونزد ماست علم مرگهای مردم وبلاهای آنها و قضاهای خدا و وصایای پیمبران 
وفصل خطاب جدا کنند؛ حق از باطل, ومی‌دانیم که کی بر اسلام متولد شده و نسبهای 
عرب راء 

بدرستی که ائمه نوری بودند در دور عرش پروردگار, پس امر کرد ایشان راکه تنزیه 
کنند خدا راء پس اهل آسمانها ب 


و«مسبحون» که خدا در قرآن فرموده ؛ هرکه به عهد ایشان وف کند. به عهد خدا وفاکرده 
است؛ وهرکه حقٌ ایشان را بشناسد. حق خدا را شناخته است؛ وهرکه انکار حقّ ایشان 
کند, انکار حیّ خدا کرده؛ ایشانند والیان امر خدا و خازنان وحی خدا و وارشان کتاب 
خداء وایشانند اهل بیت پیغمبر و عترت رسول خدا ول و ایشانند که انس می‌گیرند پد 
بال زدن ملائکه, و ایشانندآنها که غذا داده است جبرئیل ایشان را به امر خداء و ایشانند 
خانه آباده‌ای که خدا ایشان را گرم داشته است به شرف خود. وشرف داده است ایشان 
گردانیده است ایشان 


را به وحی خود و گردانیده است آیشان را پیشوایسان هدایت کننده ونور در تاریکی 


ا رابه هدایت خود.و 


را به کرامت خود, و عزیز کرد: ا 


فتندهاء ومخصوص گردانیده اس آیشان را برای دین خود و زیادتی داده است ایشان را 
بر دیگری به علم خود. وداده است به ایشان آنچه نداده است به احدی از عالمیان. 
وگردانیده است ایشان راستون دین خود و سپرده است به ایشان رازهای پنهان خود راء 
وگردانیده است ایشان راأمناء بر وحی خود وگواهان بر خلق خود. و برگزیده است ایشان 
راء ومخصوص گردانیده است و زیادتی داده است ایشان راء و پسندیده است ایشان راء 
وگردانیده است ایشان را نوری از برای شهرها و ستونی برای بندگان و حجت بزرگ خود 
واهل نجات و قرب خود, و ایشانند برگزیدگان گرامی و قاضیان حکم کننده به حق 
و ستاره‌های راه نماینده» و ایشانند صراط مستقیم وراهی که درست‌ترین راهها است» 
هرکه از راء ایشان بگردد از دین به‌در رفته است. وهرکه پس ماند از ایشانباطل است. 
وهرکه ملازم طريقة ایشان باشد به ایشان ملحق می‌گردد. و ایشانند نور خدا در دلهای 
مؤمنین و دریاها که گوارا است برای آشامندگان و ایمنی‌اند از برای کسی که به ایشان 


1۸۵ 


وجوب مودت ومحبت 


ملتجی گردد. و امانند از برای کسی که به ایشان تمسک جوید. بسوی خدا می خوانند 
مردم را واز برای خدا تسلیم و انقیادمی‌نمایند, وبه امر خدا عمل می‌کنند وبه بیان خدا 
حکم می‌کنند. 

در میان ایشان خدا مبعوث گردانیده پیغمبر خود راء و بر ایشان نازل شده است ملائکۀ 
او. ودر میان ایشان فرود می‌آید سکینڈ 


ان مبعوث گردیده است روج 


الامین, این نعمتی است از خدا بر ايشان که ایشان را به آن مخصوص گردانیده و بر دیگران 
فضیلت داده, وبه ایشان عطا کرده است تقواء وبه حکمت تقویت کرده است ایشان را. 
ایشانند فروع طیّبه واصول مبارکه و خزینه‌داران علم و وارشان حلم و صاحبان 
پرهیزکاری وعقل ونور و ضیام, و ایشانند وارثان انبیاء و بقیٌ اوصیاء, از جمل ایشان 
است طب محمد مصطفی و برگزیده و رسول امّی, واز جملة ایشان است شیر بیش 


شجاعت حمزة بن عبدالسطلب, و از ایشان است عهانن عم یفمبر, و از ایشان است جعفر 
4 


صاحب دو بال ونماز کرده به دو قبله وهجرت کننده هدر مجت بسوی حبشه ومدیند 


وپیت کرده به دو بیعت. و از ایشان است دوښتبت مجمد و پرادر او و تبلیغ کنندة بعد از او 
برهان راو تأویل راو محکم تسیر را امیر مؤمنان و ول و اولی به مر ایشان و وصی رسول 
خداعلی بن ابی‌طالب 30 . اینهایند که خدا فرض و واجب گردانیده است مودت و ولایت 
ایشان را بر هر مرد وزن مسلمانی. 
ا 
حَسَتَة رذ لَه يها EEG‏ 


اف حسنه. محبت ما اهل بیت ف۹0 


وایضا از حضرت امیرالمزمنین 3 روایت کرده است که : چون 
آورد گفت: یا محمد! هر دینی اصلی وستونی و فرعی و بنیانی دارد؛ و اصل این دیین 
وستونش, گفتن «لا اله الا الله» است؛ و فرعش و بنیانش, محبت شما اهل بیت است 


۱. تفسیر فرات کوفی ۳۹۵ الیقین في امرة میالم منین ۰۳۱۸ 


۱ 


ومتایعت شما در آنچه موافق حق باشد(٩.‏ 

مترجم گوید که : بر مضامین مزبوره احادیث بسیار است» به همین اکتفا کردیم . 

واز جمله آیاتی که موافق احادیث معتبره دلالت بر وجوب مودت اهل بیت طهارت 
می‌کند. این آیۀ کریمه ات ((وذا او 6 اگرچه قرائت 


یگ مفعول اتا در قرائت اهل بیت ا به فتح واو و دال مشسدّد 


است بدون همز" 

وشیخ طبرسی بل گفته که : «موژده» دختری‌راگویند که زنده دفن کنند. ودر جاهلیت 
چنین بود که زن حاملهوقت ولادتش که‌می‌شد گودالی می‌کند وبر سر آن‌گودالمی‌نشست. 
اگر دختر می‌زائید اور در آن گودال می‌افکند و خاک بر آن می‌ریخت و آن قبرش می‌بودء 
واگر پسر می‌زائید نگاه می‌داشت؛ یعنی در قیامت سؤال کرده می‌شود از دختر که : په چه 
گناه 


شدی؟ وغرض زان وال » سرزنش و تهدید کشنده است که چرا او کشته 
می‌کنند که چرا او کشته شده است(. 


شده است» و یعضی گنهن :سل 


واز حضرت امام محمد باقر وآز امام جعفر صادق اله روایت شده است که: ایشان 


«واذا المودة» به فتح میم و واو خوآلهاند. راز ابن عباس نیز چنین روایت شده است. 
پس مراد رحم و خویشی خواهد بود و آنکه سؤال خواهند کرد از قطع کنند؛ رحم که : چرا 
قطع رحم کردی. واز ابن عباس نیز روایت نموده‌اند که : مراد کسی است که در مودّت ما 
اهل پیت کشته شود 

از امام محمد باقر 38 منقول است که: یعنی قرابت رسول اه وکسی که در 
شود. ودر روایت دیگر: کسی که کشته شود در مودت وولایت ما. تمام شد 


۳. تسیر فرات کوفی ۵۴۱:کافی ۲۹۵/۱ 
شده سزال می‌شود. قرامت به این نحو میباشد: «سِلت »؛ و در صورت دوم که از 


۴. درصورت اول که از 


کشنده سوال می‌شود.«سَاَ»می‌بشد. 


وجوب مودت ومحیت اهل بیت بل | 
کلام طبرسی(٩:‏ 


وعلی بن ابراهیم به سند معتبر از امام محمد باقر روایت نموده است که : مراد کسی 
است که در مودت ماکشته شود" . 


و محمد بن العباس در تفسیر خود روایت نموده از زید بن علی بن الحسین که: وله 
مراد. مودت ماست و در شأن ما نازل شده است وبس. 

واز حضرت صادق "3 روایت کرده است که: مراد کسی است که در مودت ما کشتد 
شود از کشند؛ او می‌پرسند که: چرا او راکشتی؟ 

واز حضرت باقر 368 روایت کرده است که : مراد کسی است که در مودت ما کشته شده 
است. وبه روایت دیگر فرمود که: مراد شیعة آل محمد لا است. سژال می‌گنند که : به 
چه گناه کشته شدها 


وبه سند معتبر از آن حضرت روایت نموده که پاد تما ودر حق ما ازل شده 
است(, 

واز حضرت صادق غ روایت نموده که مراد حضرت امام حسین ‏ است(۳. 

ودر تفسیر فرات از محمد بن الحنفیه روایت نموده که : مراد مودت ماست"۵, 

واز حضرت باقر روایت نموده که : سؤال خواهند کرد از مودتی که نازل شده بر 
شما فضل آن, به چه گناہ آنها را کشته‌اید(؟ 


واز حضرت صادق ا روایت نموده است که : مراد مودت ماست. و آن حقّی است از 


ماکه واجب است بر مردم و محبت ماست که واجب است بر خلق, ایشان کشتند مودت ما 


مجم بیان ۲۲۲/۵و ۰۲1۴ 
تفسیر قبی ۰۲۰۷/۲ 

تأویل الآيات اللاهرة ۲/ ۷۶۶و ۷۶۷. 

تأویل التیات الظاهرة ۷۶۷/۲ کامل الزیارات ۶۳ 
تفسیر فرات کوفی ۵۳۱, 

تفسیر فرات کوفی ۵۴۲:مناقب أبن شه رآشوب ۰۹۲/۴ 


هت طخ9 


که 


1۸ جر باب دوم ۔ فصل ششم 


را(٩,‏ 
مترجم گوید که : بنای این احادیث بر قرائت دوم است, و آنچه به خاطر می‌رسد به 
چهار وجه تأویل می توان کر 
اول آنکه: مضافی در کلام تقدیر کنند» یعنی از اهل مودت سژال می‌کنند که :به چه گنه 
ایشان راکشحد؟ 
دوم آنکه : سناد قتل به مودت, سناد مجازی باشد و مراد از قتل اهل مودت باشد. 
سوم آنکه : تجوزی در قتل ارتکاب کنیم و تضییع مودت را قتل گفته باشد سجازا 
ومراد از قتل مودت. باطل کردن آن وعدم قیام به آن وبه حقوق آن باشد. 
چهارم آنکه : بعضی از روایات را حمل کنیم بر قرائت مشهرره به آنکه مراد به موژده. 
نفس مدفونة در تراب باشد مطلقاً -مرده یا زنده یا اشاره باشد به آنکه چون در راه خدا 


پلکه ژنده‌اند نزد خدا و روزی می‌خورند, چنانچه حق تعالی 


ث ۷ آخر آبه,پس گویا زنده 


کشته شده‌اند مرد 
فرموده است ل(ولا د 


مدفون شدهاند؛ واین وجه نهایت لطف دارد, 


۱. تفسیر فرات کوفی ۵۴۲. 
۲ سورة آل عمران: ۱۶۹ 


۲ مهار 


در تأوبل والدین و ولد و ارحام و ذوی القربی 
به رسول خدا ول و ائمۀ هدی ی 


حق تعالی می‌فرماید وال وما و 4 یعنی : « سوگند یاد می‌کنم به پدر و آنچه از 


او متولد شده است». ۱ 
بعضی از منسران گفته‌اند: « والد» حضرت آدام م است؛ و «ما ولد» فرزندان اویند 


همه؛ یا انبیاء و اوصیاء از فرزندان او. وبعضی گفتهاند:«والد» حبرت ابراهیم لاا . 
و«ما ولد» فرزندان اویند. وبعضی گفته‌اند : هر پدر و فرزندی را شامل است(؟۹, 

وابن شهرآشوب از سلیم بن قیس روایت کرده است که: «والد» رسول خدا اال . 
و«ما ولد» اوصیاء از فرزندان آن حضرت است(۳. 


ودر تفسیر محمد بن لعباس وکافی به سندهای متبر از حضرت امام محمد باقر لڳ 


نموده‌اند که : « والد» حضرت امیرالمؤمنین ا . و «ما ولد» ائمه فة ات0 
C8‏ 


روا 


وبه روایت معتبر دیگر «وما ولد» حسن و حسین فاا است 


۱ سور بلد: 
۲ ام 1 

۳ مناقب ابن شهرآشوب ۰۳۴۷/۱ و در آن «مسم بن قیس » است؛ بصاثرالدرجات ۱۳۷۲ اختصاص ۳۲۹, 
اویل الآیات الظاهرۃ ۲۹۸/۲ کافی ۰۴۱۴/۱ 

یل لیات الظاهرة ۹۸/۲ 


باب دوم ۔ فصل هفتم 


E‏ روایت کرده است که او سؤال کرد از حضرت 
امیرالمؤمنین 3# از تفسير قول حق تعالى نکر لي ردیل لیر ). 
حضرت فرمود: « والدان» که خدا شکر ایشان را واجب گردانیده آن دو پدرند که علم از 


ایشان متولد شده وحکمت‌از ایشان به‌میراث مانده ومأمور شده‌اند مردم به اطاعت ایشان. 
پس فرمود حق تعالی للَْ لیر ) پس بازگشت بندگان بسوی خداست, و دلیل بر این 
تأویل لفظ والدان است. پس برگردانید سخن را به ابوبکر و عمر و فرمود وان ادا 
بي )€ یعنی: اگر ابوبکر و عم با تو مجادله کنند که شرک پیاوری یعنی در 
وصیت شریک گردانی به آن گسی کم خدا آمر فرموده است که وصی خود گردانی -یعنی 
علی بن ابی‌طالب 3 نه دیگری راء پس اطاعت ایشان مکن وسخن ایشان را مشنو: 
ایا مغروفا) 


پس برگردانید سخن زابسوي وألدین و فرمود (وَصاچهُما ز 


مردم بشناسان فضیلت ایشان را ومردم را دعوت کن به راه متابمت ایشان», وایین است 


معنیقول حق تعلی ‏ 


پس بازگشت کن بسوی ما پس | 


تال کم یعنی: بسوی خداء 
پترسید ومعصیت و مخالفت والدین مکنید که 


رضای ایشان موجب رضای خداست و غضب ایشان موجب غضب خداست", 


مترجم گوید که : این حدیث از اخبار مشکله و بطون غریبۂ تفسیر است؛ و حاصلش 
آن است که: حقٌ پدر ومادر جسمائی از جهت آن است که در حیات فانی دنیا که بزودی 


سورذیلد: ۲. 
تأویل الآيات الظاهرة ۱۷۹۸/۲ تفسیر برهان ۰۲۶۲/۴ 
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در تأویل والدین وولد و.. به معصومان غ ۱۹۱ 


متقضی می‌شود مدخلیتی فی الجمله دارند واز مال فانی دنیا ممکن است که سیراشی از 
ایشان به او برسد که در حیات فانی شاید از آن 


گردند. ودو پدر روحانی که پیغمبر 


وامام است سیب حیات معنوی ابدی آخرت می‌شوند به سبب ایمان و معرفت و عبادت که 
موجب نعیم ابدی بهشت می‌گردند. و میراثی که از ایشان مانده حکمتهای ربانی است که 
ایشان اولی خواهد 
بود؛ وائا به حسب لفظ خود ترجیحی ندارد زیرا که اطلاق والدین بر والد و والده تفلیباً 
مجاز است» و بنابر این تأویل در نظ والد و اطلاق آن بر والد روحانی تجوزی شده و احد 
تجوزین اولی از دیگری نیست با آنکه آن مرجحات معنویّه که مذکور شد از آن طرف 
هست: ودفع اشکالات وارده بر حدیث را در کتاب «بحار الانوار» ذکرکرده‌ايم(. 


اثر آنھا ابد الآباد با نفس هست, پس حيّ ایشان عظیم‌تر وحقّ رعایت 


ودر تفسیر فرات از حضرت صادق م روایت کرد است در تأویل قول حق تعالی 
ولا یکره شیا تبالوایدین إخساناً )گنه رول خدا ال وعلی بن 


ابی طالب 8 والدانند. وبه ذی‌القربی مراد حسن|و حسین میٹ اند(۳. 
ودر تفسیر امام حسن عسکری لاڈ مذکوز ایست در تفسیر قول جق تعالی (ولذ 


ني إشرائیل لا تعدو لا باون إخساناً )كه رسول خدا ا فرمود 
که : بهترین والدین شما و سزاوارترین آنها به شکر شماء محمد قل وعلی اند. 
وعلی بن ابی طالب ا فرمود: شنیدم از حضرت رسول قار که : من و علی دو پدر 
» وحقّ ما بر ایشان عظیمتر است از حقّ پدر ومادر ولادت ایشان زیراکه ما 
خلاص می‌کنیم ایشان را اگر اطاعت ما بکنند از آتش جهنم و می‌رسانيم ایشان را بسوی 
بشت که دار قرار است و ملحق می‌گردانیم ایشان را از بندگی شهوات به بهترین آزادان. 
وحضرت فاطمه 4 فرمود: دو پدر این امت محمد و علی 3 است که راست 


۱. بحار الاتوار ۰۲۷۰/۲۲ 
۶ 


۲ سور تساه 
۳. تفسیر فرات کوفی ۰۱۰۴ 
۴ سورة بقره: ۸۳ 


1۹۲ ای پاب دوم فصل هنتم 
می‌کنند کجیهای ایشان راو نجات می‌دهند ایشان را از عذاب الیم اگر اطاعت ایشان کنند. 
ومیاح می‌گردانند از برای ایشان نعیم دایم بهشت را اگر موافقت کنند با ایشان. 

و حضرت امام حسن مجتبی ل فرمود: محمد و علی طا دو پدر این اشتنده پس 
خوشا حال کسی که عارف باشد به حقٌ ایشان ودر هم احوال مطیع ایشان باشد؛ خدا او 
را از بهترین ساکنان بهشت گرداند و سعادتمند گرداند او را به کرامتها و خشنودی خود. 

وامام حسین ا فرمود: هره بشناسد حّ دو پدر افضلش را محمد لا وعلی 3 
و اطاعت کند ایشان را چنانچه حق اطاعت است. به او گویند در قيامت که: در هر جای از 
بهشت که خواهی به وسعت و رفاهیت ساکن شو. 

وامام زین المابدین ل فرمود: اگر پدر و مادر حقٌ ایشان عظیم شده است بر اولاد 
ایشان از برای احسانی که نسبت به ايشان می‌کنند. پس احسان محمد اة وعلی از 
بسوی این امّت جلیلتر و عنلیمتر ممت . پس ایشان به پدر بودن و رعایت حسقّ ایشان 
نمودن سزاوارترند. 

وامام محمد باقر ل فرمود: هرکه قدر خود را نزد حضرت عزت بداند. پس باید نظر 
کند که قدر دو پدر افضل او که محمد لش وعلی ل اند نزد او چگونه است» یعنی 
,د خدا بزرگتر است. 

وامام جعفر صادق 3 فرمود: هرکه رعایت کند حقٌ دو پدر افضل خود را محمد 
وعلی صلوات لله علیهما. ضرر نمی‌رساند او را آنچه ضایع گرداند از حق پدر و مادر خود 


واز حقوق سایر عباد الله زرا که آن دو پدر بزرگوار ایشان را راضی می‌گردانند از او در 


هرچند قدر ایشان نزد او عظیمتر است قدر او به آن ن 


وحضرت امام موسی ا فرمود: بزرگ می‌شود ثواب نماز به قدر تعظیم صلوات 
فرستادن بر دو پدر افضلش محمد 4ة وعلی 3 

وحضرت امام رضا م3 فرمود: آیا کراهت ندارد احدی از شما از آتکه نفی کنند او را 
از پدر و مادری که از ایشان متولد شده است؟ گفتند:بلی وا .فرمود: پس جهد کند که او 
را نف نکنند از دو پدر که افضلند از پدر ومادر آو. 
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وامام محمد تقی 3 روزی شخصی در حضور آن حضرت گفت: من محمد قاو 
وعلی ا را چنان دوست می‌دارم که اگر اعضای مرا از یکدیگر جدا کنند یا بدن مرا به 
مقراض بیرند. ترک آنها نخواهم کرد. حضرت فرمود: محمد وعلی جزای تو را به قدر 
محبت تو خواهند داد و در روز قیامت از برای تو استدعا خواهند کرد از کرامتها ودرجات 
عظیمه آنقدر که آنچه تو در محبت ایشان بعمل آورده‌ای وفا به یک جزء از صدهزار جزء 
آن نتواند کرد. 

وحضرت امام علی نقی 30 فرمود: هرکه دو پدر دینی او که محمد قل وعلی مق 
است نزد او گرامی‌تر نباشد از پدر ومادر نسبی او او را نزد حسق تعالی هیچ منزلتی 
وکرامتی نخواهد بود. 

وامام حسن عسکری ی فرمود: هرکه اختیار کند اطاعت دو پدر دینی خود را بر 
اطاعت پدر ومادر نسبی خود حضرت عزت او را قطاب کی که: البته تو را اختیار کنم 
چنانچه مرا اختیار کردی و تو را شریف و بزرگ گردائم در حضوز دو پدر دینی تو چنانچه 
خود را شرف دادی به اختیار محبت ایشان بر محبت پدز ومادر نسبی خود. 

پس امام حسن عسکری ا فرمود: اما قول حق تعالی ل(وَدذٍْی‌انژین ) پس ایشان 
خویشان تواند از پدر ومادر تو, به تو گفته است حق تعالی که : بشناس حسقٌ ایشان را 
چنانچه عهد گرفته‌ایم بر بنی‌اسرائیل» وگرفته شده است بر شما ای گروه امّت محمد عهد 
و پیمان که بشناسید قرابات محمد ل را که امامان بعد از اویند وهرکه بعد از مرتبۀ 
ایشان است از برگزیده‌های اهل دین ایشان. 

بدرستی که حضرت رسول اة فرمود: هرکه رعایت کند حقّ خویشان پدر ومادر 
خود را خدا در بهشت هزار درجه به اوکرامت کند که ما بین هر دو درجه صد سال راه باشد 
به دویدن اسب تندرو فربه کرده» ویک درجه از نقره باشد و دیگری از طلا و دیگری از 
مروارید و دیگری از زبرجد و دیگری از زمرد و دیگری از مشک و دیگری از عنبر و دیگر 
از کافور, وهمچنین سایر درجات از اصناف مختلفه است. وهرکه رعایت کند حقّ 
خویشان محمد 1 وعلی درا حق تعالی عطا کند به او از زیادتی درجات و مثوبات 
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محمد تاز وعلی طبر پدر ومادر نسبی آو. 
و حضرت فاطمه چ به بعضی از زنان گفت که : راضی کن دو پدر دینی خود را 
محمد الا وعلی تة به سخط وغضب پدر ومادر نسبی خود. وراضی مگردان پدر 


ومادر نسبی خود را به غشب دو پدر دینی خود زیراکه اگر پدر ومادر نسبی تو با تو در 


به قدر زیادتی فف 


غضب باشند راضی می‌گردانند ایشان را بهثواب یک جزو از هزاران جزو از یک ساعت از 
طاعتهای خود, واگر دو پدر دینی تو با تودر غضب باشند پدر و مادر نسبی تو قادر نیستند 
به راضی کردن ایشان زیر که تواب طاعتهای جمیع دنا برابری نمی‌کند با غضب ایشان, 
و حضرت امام حسن مجتبی ا فرمود که : بر تو باد به احسان کردن به قرابات دو پدر 
دینی خود محمد ب وعلی ل وهرچند ضایع کنی قرابات پدر ومادر نسبی خود راء 
و زنهار ضایع مکن قرابات دو پدر دینی خود را به تلافی خو 
زیراکه شکر این جماعت پپنوی ذو کر دینی تو محمد تلا وعلی مق فایده‌مندتر است 


از شکر آن قرابات بسوی دو پد ر تسپئ تو, بدرستی که قرابات دو پدر دینی تو هرگاه شکر 


ان پدر و مادر نسبی خود 


کنند تو را نزد ایشان یه آندگ,نظر شفقتی از ایشان جمیع گناهان تو از تو می‌ریزد هرچند 
گناهان تو پر کند مابین ٹریٰ تا عرش راء وقرابات پدر و مادرنسبی تو اگر تو راشکر کنند 
ایشان و حال آنکه ضایع کرده باشی قرابات دو پدر دینی خود را هیچ فایده به تو 
نخواهد بخشید. 


و حضرت امام زین العابدین ل فرمود که: حقٌ قرابات دو پدر دینی ما محمد ال 
وعلی ‏ ودوستان ایشان سزاوارتر است از قرابات پدر و مادر نسبی ماء بدرستی که دو 
پدر دینی ما راضی می‌گردانند پدر و مادر نسبی ما راء و پدر ومادرنسبی ما قادر نیستند که 
راضی گردانند از ما مادر و پدر دینی ما را محمد اا وعلی لا . 

وحضرت امام محمد باقر فرمود: هرکه دو پدر دینی او محمد َا وعلی فلز 


باشند نزد او وخویشان ایشان گرامی‌تر باشند نزد او آز پدر ومادر نسبی 
و خویشان ایشان» حق تعالی خطاب می‌فرماید او راکه : تفضیل دادی فاضلتر را و اختیار 
کردی گسانی راکه اولی بودند اختیار کردن ایشان راء پس سزاوارتر آن است که تو را در 
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بهشت که دار قرار است ندیم و هم‌صحبت دوستان خود گردائم. 
وحضرت امام جعفر صادق ‏ فرمود: هرکه دست‌تنگ شود و نتواند قرابات دو پدر 


دینی و قرابات پدر ومادر نسبی هر دو را رعایت کند پس مقدّم دارد رعایت قرابات دو 
پدر دینی را بر قرابات پدر ومادر نسبی خود. حق تعالی در روز قیامت فرماید: چنانچه 
مقدّم داشتی رعایت قرابت دو پدر دینی خود رابر قرابت نسبی خود. پس مقدّم دارید او را 
بسوی بهشتهای من؛ پس زیاد می‌کنند بر آنچه از برای او مهيا کرده بودند هزار هزار بربر. 

وحضرت امام موسی ل فرمود که : اگر بر کسی دو متاع را عرض کنند و هزار درهم 
داشته باشد ووفا به یکی از آن دو متاع کند, و بېرسند که : کدام از این دو متاع برای من 
ت؟ گویند که: متاع رنجش هزار برابر زیاده از آن متاع دیگر است. آیا 
نه چنین است به مقتضای عقل او که باید بهتر را اختیار کند؟ حاضران مجلس پلی. 
حضرت فرمود که : همچنین اختیار کردن دو پدر دینی ومد قلا وعلی ل ثوابش 
پیراکه فضلش په قدر فضیلت محمد قل 


سود؛ 


زیاده است از پدر و مادر نسبی به زیاده از اي 
وعلی 1 است بر پدر و مادر نسبی اوء 


ومردی به حضرت امام رضا 3 عرض نمود که : می‌خواهید خبر دهم شما را به 


زیانکار پس مانده؟ 
فرمود که : کیست؟ گفت: فلان مرد ده هزار اشرفی داشت داد و ده هزار درهم گرفت. 
حضرت فرمود که : اگر ده هزار اشرفی را به هزار درهم بفروشد آیا زیانش بیشتر 


فرمود که : خبر دهم شما را به کسی که زیانکاریش و حسرتش از این بیشتر است.اگر 
هزار کوه از طلا داشته باشد و پفروشد به هزار حه از نقرة مغشوش حسرتش از این زیاده 
نیست؟ گفتند: پلی . 

فرمود که : از این هم زیانکارتر و صاحب حسرت‌تر کسی است که اختیار کند در بر 
وتیکی واحسان, قرابت پدر ومادر تسبیش را بر قرایت دو پدر دینیش محمد قا 
وعلی لد زیراکه فضل قرابات محمد تب وعلی 3 بر قرابت پدر و مادر نسبیش زیاده 


: 


1 هم باب دوم فصل هفتم 
است از فضل هزارکوه طلا بر هزار حب 

و حضرت امام محمد تقی ‏ فرمود که : هرکه اختیار کند قرابات دو پدر دینی خود را 
محمد اة وعلی ا بر قرابات پدر و مادر نسبیش, خدا او را اختیار کند بر رژوس 
آشهاد در روز قيامت که هم خلایق ببینند واو را در مان ایشان مشهور گرداند په خلعتهای 
کرامت خود و شرف دهد او را بر هم بندگان مگر کسی که مثل او باشد در این فضیلت یا 
زیاده بر او باشد. 

وحضرت امام علی نقی ق فرمود که 


کردن قرابت دو پدر دینی توست محمد له وعلی ا بر قرابت پدر ومادر نسبی تو؛ 


از جمله بزرگ شمردن جلال خدا. اشتیار 


واز جمله حقیر شمردن بزرگی خداء اختیار نمودن خویشان پدر ومادر نسبی توست بر 
خویشان دو پدر دینی تو محمد تلاو وعلی فا . 

وحضرت امام حسن عسک ری تر فر مود که : شخصی عیالش گرسنه شدند از خائه 
بیرون آمد که از برای ایشا چگراق تحصیل کند. یک درهم تحصیل کرد ونان خورشنی 
خرید و خواست برای عبال خود بیاورد, در اثنای راه به مردی وزنی از قرابات 
محمد کارت وعلی ا برخورد وایشان راگرسنه یافت, با خود گفت که: ایشان 
سزاوارترند از خویشان من؛ آنها که خریده بود به ایشان داد و حبران مانده بود که عیال 
خود را چه جواب بگوید. در این اندیشه متفکر بود و قدری حرکت کرد ناگاه پیکی را دید 
که او را طلب می‌نماید. چون نشان دادند نامه‌ای به او داد با پانصد اشرفی در میان همیانی 
وگفت: این بقیۀ مال پسر عم توست که در مصر فوت شده و صد هزار درهم از او سائده 
است که بر ذمة تجار مکه و مدینه است و اضعاف آن از عقار و مستغلات و اموال در مصر 
فی را گرفت وبر عیال خود توسعه کرد. 

و چون شب په رفت محمد لا وعلی لا را در خ 
چگونه دیدی غنی کردن ما تو را چون اختیار کردی قرابت ما رابر قرابت خود؟ پس نماند 
در مکه و مدینه از آنیا که بر ذّت ایشان چیزی از آن صد هزار درهم بود مگر آنکه 
محمد ‏ وعلی ‏ درخواب دیدند که بهایشان فرمودند که :اگر بامداد حقّ فلان‌مرد را 


دارد؛ پس آن پانصد اھ 


اب دید که به و فرمودند: 


در تأویل والدین وولد و.. به معصومان 24 ۳ 11۷ 


پسر عتش به او نرسانی ما بامداډ تو را هلاک و مستأصل می‌گردانیم و نعمت تو 
زایل می‌نمائیم و تو رااز حشم و اهلت جدا می‌کنيم؛ صبح که شد هرکه از آن مال بر 
ت او بود همه رابه نرد آن مرد آورد تا آنکه در همان بامداد جمیع آن صد هزار درهم نزد 
وعلی ا در خواب اورا 
امر کردند با تهدید که تعجیل کنند در رساندن مال آن مرد ودر اسرع ازمنه به او پرسائند. 

و محمد لس وعلی 38 به خواب آن مرد ممن آمدند وبه او گفتند: چگونه دیدی 
صنع خدا را نسبت به تو؟ امر کردیم هرکه در مصر مال تو نزد او بود که بزودی به تو 
برساند. آیا می‌خواهی امر کنیم حاکم مصر راکه مستغلات و املاک تو را پفروشد و حواله 
بلیء پس 
محمد قا وعلی # در خواب حاکم مصر را فرمودند که املاک او را بفروشد و زرش را 
حواله کند. حاکم. املاک رابه سیصد هزار اشرفن فروکت واز برای او فرستاد واو 


آو حاضر شد وهرکه درمصر مالی از او نزد او بود محمد قل 


کند که در مدینه به تو بدهند که به عوض آنها املاک در مدینه بخری؟ 


مالدارترین اهل مدینه شد, پس حضرت رسالت پناه لا در خواب به او فرمود: ای بندة 
خدا! این جزای توست در دنیا برای آنکه اختیار کدی قراپت مراببر قرابت خود ودر 
آخرت بدل هر حبه‌ای از این مال در بهشت هزار قصر به تو عطا کنم که کوچکترین آنها از 
جمیع دنیا بزرگتر باشد وبه قدر هر سوزنی از آنها بهتر از دنیا و آنچه در دنیا است بوده 


باشد( 


وایضاً امام حسن عسکری ل فرمود در تفسیر «رحئن» که : «رحلن» 
از رحمت ودر بعضی از نسخه‌ها از رحم. 
و حضرت امیرالمزمنین ا فرمود: شنیدم از رسول خدا ا که فرمود: خداوند 


عالم می‌فرماید که: منم رحمن و از برای رحم نامی از نام خود اشتقاق کردم و آن را رحم 
نامیدم. هرکه وصل کند رحم مرا من وصل نمایم او را به رحست خود. و هرکه قطع کند 


رحم مرامن قطعکنم او را از رحمت خود. 


۱. تفسیر امام حسن عسکری ل ۳۳۸-۳۲۹ 


۰ 
1 
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پس حضرت امیرالممنین مق از یکی از اصحاب خود پرسید که: می‌دانی این کدام 
رحم است که هرکه او را وصل کند خداوند رحمان او را به رحمت خود وصل گند و هرکه 
او را قطع کند خداوند رحمن او را قطع کند؟ 


گفتند: ترغیب فرموده است حق تعالی هر قومی را که گرامی دارند خویشان 
ورحمهای خود را. 
حضرت فرمود که: آیا ترغیب نموده است که رحمهای کافر خود را صله کنند و تعظیم 


نمایند کسی راکه خدا او را حقیر شمرده است؟ 

گفت: نه ولیکن ترغیب کرده است ایشان را بر صل رحمهای مؤمن خود. 

حضرت فرمود که : واجب گردانیده است حقوق رحمها را از برای آنکه متصل می‌شود 
نسب ایشان به پدر و مادرهای ایشان؟ 

گفت: بلی ای برادر رسول خداء 

فرمود که : پس در صلا رحم آیشان رعایت حقوق پدران و مادران می‌کنند؟ 

گفت: بلی ای برادر سول خدا: 

فرمودکه:پدران و مادرن آیشان 


ا داده‌اند ایشان را در دنیا و نگاه داشته‌اند ایشان را 
از مکاره دئیاء واینها نعستی چندند زایل و مکروهی چندند که منقضی می‌شوند؛ ورسول 
خدا 9 می‌برد ایشان را بسوی نعمت دائم که آخر شدن ندارد و نگاه می‌دارد ایشان را از 
مکروه ابدی چند که برطرف نمی‌شوند. پس کدامیک از این دو نعمت عظیمتر است؟ 
عست رسول خدا جلیلتر و عظیمتر وبزرگتر است. 

حضرت فرمود که : پس چگونه جایز باشد که ترغیب کند بر قضای حقّ کسی که خدا 
حقّ آن‌را حقیر شمرده وتحریص‌نکند بر قضای حق کسی که خدا حقّ آن را بزرگ شمرده؟ 

گفت: جایز نیست. 


فرمود که : پس حيّ رسول خدا ااا عظیتر است از حق پدر ومادر» وح وحم 
وخویشان او عظیمتر است از حق رحم پدر ومادر» پس رحم رسول خدا6ااظ اول 


قطع کردن, پس عذاب وکل عذاب برای کسی است که قطع 


ن وولد و .. به معصومان 24 3 1۹۹ 
آن راء و ویل واعظم عذاب برای کسی است که قطع تعظیم حرمت آن بکند. مگر 
نمی‌دانید که حرمت رسول خدا اظ حرمت خداست و حق تعالی حقّش عظیمتر است از 


در تال وا 
کند 


هر منعمی که غیر اوست زیراکه هر منعمی که غیر اوست انعام نمی‌کند مگر به توفیق او. 

و خطاب نمود حق تعالی به حضرت موسی #8 که: یا موسی! آیا می‌دانی که رحمت 
من نسبت به تو به چه مرتبه رسیده است؟ 

موسی عرض کرد: تو رحم کننده‌تری نسیت به من از مادر من . 

حق تعالی فرمود: یا موسی! مادرت رحم نکرده است تو را مگر به سیب زیادتی 
رحمت من من او را مهربان گردانیدم بر تو ومن او را چنین کردم که خواب شیرین خود را 
ترک کرد از برای تربیت توء اگر چنین نمی‌کردم او و دیگران نسبت به تو یکسان بودند؛ یا 
می‌دارد که به اطراف آسمان 


موسی! آیا می‌دانی که بنده‌ای از بندگان من آنقد 
می‌رسد ومن می‌آمرزم گناهان او را و پروا نمی‌کنم 1 

موسی گفت: چگونه پروانمی‌کنی؟ 

فرمود که: برای یک خصلت شریف که دور آن پینده است که آن خصلت را دوست 
می‌دارم, و آن خصلت آن است که دوست می‌دارد برادران مؤمن خود را وبه احوال ایشان 
می‌رسد وایشان رابا خود مساوی می‌گرداند وتکبر نمی‌کند بر ایشان..پس چون چنین 
کند می آمرزم گناهانش راو پروا نمی‌کنم ؛ ی موی[ بدرستی که فخر کردن ردای من است 
وکبریا از آن من؛ هرکه بامن در این دو صفت منازعه کند او را عذاب می‌کنم به آتش خود؛ 
یا موسی | از جمله تعظیم جلال من آن است که هرکه را بهره‌ای از مال فانی دنی به او داده 
باشم گرامی دارد بندة مؤمن مرا که دستش از دنیا کوتاه باشد, واگر تکبر کند بر او عظیم 
جلال مراسبک شمرده. 

پس حضرت امیرالمؤمنین 4 فرمود که: آن رحمی که خدا آن را از رحسمان مشتق 
نموده» رحم محمد تلا است. و از جمله عظیم دانستن خدا عظیم دانستن محمد لإ 
است» واز جمله عظیم دانستن محمد ا عظیم دانستن رحم و خویشان محمد 88 
از شیعیان ما او از رحم محمد قا است 


است» و بدرستی که هر مرد مومن وزن 


۱ 
۱ 
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و تعظیم ایشان تعظیم محمد اة است. پس وای بر کسی که استخفاف کند به چیزی از 
رحم محمد قل وخوشاحال کسی که تعظیم کند حرمت محمد إا را وگراسی دارد 
و صله کند رحم و قرابت او رز( 

ودر اخبار بسیار در کافی و سایر کتب منقول است در تفسیر قول حق تعالی ( وا 
ول ولي لوب 26 که مراد از ذی القربی. ام 
ی ی 
رسول تة از اوست. پس نصف خمس از امام زمان است و نصف دیگر از یتیمان 
ومساکین وابناء سیل سادات 

وایضاً اخبار بسیار روایت نموده‌اند در تفسیر آي انفال که می‌فرماید ما آاء 
مولي من آل ری رل وإذِي انقزیی والیتامی وکین و 
که مراد از ذوی القربی. ائمذ مضو نکی چا از( . 

وایضاً اخبار کثره روایت گردهان دا تفسیر قول حق تعالی (وأولوا الأزحام عضوم 
کتاب افو 16 یعتی : «اولوالارحام و خویشان, بعضی از ایشان اولایند به 


بی داب خدا» که فرمود‌اند: این آیه در شأن فرزندان حضرت امام حسین 8 


عل 
اسيل 6( 


نازل شده است ودر باب امامت و امارت و خلافت است که به فرزند می‌رسد وبه برادر 
وعم نمی‌رسد(؛ و در بعضی روایات وارد شده که: مراد آن است که قرابت پیفمبر 
و خویشان او احقند به خلافت او از دیگران ۵ 


تفسیر امام حسن عسکری ل ۳۷-۳۴. 
. 


سور نا 
کافی ۱۵۲۸/۱ تفسیر قمی ۰۲۷۸/۱ 
سورة حشر:۷: 

کانی ۵۳۹/۱: تأوبل الآیا 
سور انفال: ۷۵:سور؛ احزاب: ۶. 

کاقی ۲۸۸/۱ علل الشرایع ۲۰۶ تأویل الایاتالظاهرة ۴۴۸-۴۴۷/۲. 
كفاية الاثر ۱۷۵ تسیر عیاشی ۷۰/۲ و ۰۷۲ 


هرد ۶۱0۷/۲ 


در تأویل والدین وولد و..به معصومان 8 جر ۲.۱ 


ودر تفسیر علی بن ابراهیم و عیاشی از حضرت امام موسی #2 روایت کرده‌اند در 
تفسیر این آي کریمه وا 
وصل می‌کنند آن چیزی راکه خد! امر به وصل آن کرده», حضرت فرمود که: رحم آل 
محمد 8# چسبیده است یه عرش الهی و می‌گوید: خداوند!! وصل کن هرکه مرا وصل 
کند وقطع کن هرکه مرا قطع کند؛ واین آیه در رحمهای دیگر نیز جاری است(؟؟, 

ودر معاني الاخبار روایت کرده است که: رحم ائمه از آل محمد ال چنگ می‌زند به 
عرش در روز قیامت ورحمهای مؤمنان نیز چنگ می‌زنند ومی‌گویند: پروردگارا! وصل 
کن به رحمت خود هرکه مار وصل نموده باشد و قطع کن رحمت خود راز هرکه از ما تلع 


اق نمود‌ام نام تو 


کرده باشد. پس حق تعالی می‌فرماید که : منم رحمان و توئی رحم. | 
را از نام خود پس هرکه تو را وصل نموده باشد من او را وصل می‌کنم به رحسمت خود 
وهرکه تو را قطع نموده باشد من او را قطع می‌کنم+ وید ایک بب حضرت رسول ما 
فرمود که: رحم قرابتی است از خداوند رحمن مشترک میان خا و بندگان(۳. 

وعیاشی از حضرت صادق 4 در تأریل این آیه روایت نموده است که : صل رحم 
داخل است در این آیه» و غایت تأویلش صله و احسان توست نسبت به ما اهل بیت(" . 

وابن شهرآشوب نیز از حضرت امام محمد باقر ## روایت کرده در تفسیر قول 
حق تعالی وتوا اله اي تَساءلون بي والازحام 6( که مراد از ارحام» قرابت 
پیغمبر قل است وسیّد وبزرگ ایشان حضرت امیرالمومنین 8ا است. امر کرد خدا 


مردم را یه مودت ایشان پس مخالفت نمودند آنچه رابه آن مأمور شده بودند ۶ . 


. سور رعد: ۲۱ 


. تشیر قمی ۱۳۶۳/۱ تفسیر عیاشی ۲ /۲۰۸. 
. ممائي الاخبار ۳۰۲. 


. مثاقب ابن شهرآشوب ۰۱۹۵/۴ 


r‏ رگم باب دوم فصل هفتم 


۱ ودر تفسیر قرات از ابن عباس روایت کرده که : این آیه نازل شده در شأن حضرت 
رسول لت وذی ارحام اوه زیرا که هر سیب ونسبی منقطع می‌شود در روز قیامت مگر 
کسی که سیب ونسبتش به آن حضرت منتهی می‌شود(, 

مترجم گوید که: اکثر قراء «والارْحام» به نصب خواندهاند. و حمزه که یکی از قرای 
سبعه است «والزحام» به کسر خوانده. وبنای تأویل این دو حدیث بر قرائت اول است 
یعنی: بپرهیزید از رحمها وقطع کردن آنها. 

و عیاشی از حضرت باقر 4# روایت کرده است در تفسیر آیۂ کریمة ِن لله يأر 
ذِي این زیلهن عن الخشاء وال رالَفي ۳" یعنی: خدا 
امر می‌کند به عدالت -که توسط در عقاید است -میان افراط و تفریط مثل امر بین الامرین 
میان جبر و تفویض و اخراج حق تعالی از حدّ تعطیل و تشبیه وامثال آنها, واحسان که 
نیک بعمل آوردن عبادات یا نیکی کردن به عباد لله (وایتاء ‏ یعنی:به 
ان عطا نمودن آنچم اش را در کار باشد. ونهی می‌کند از فحشاء یعنیافراط در 
متابعت قوف شهوانی »و منک رکه أفراط در متایمت وبغی که استیلا و تسلط 
رتجبر بر خلق باشد, اینها موافق ظاهر لفظ و اقوال مفسران است. 

حضرت فرمود که : عدل, محمد تا است که اساس عدالت را آن حضرت گذاشت؛ 
واحسان, علی بن ابی طالب 42 است که شرایع و عبادات را از برای خلق تمام کرد. 
وفرمود: ایتاء ذی القربی مراد قرابت ما است که خدا امر کرده است بندگان را به مودت ما 


واداکردن حقوق ما ونهی کرده است ایشان را از فحشا و منکر و بغی یعنی بغی بر اهل بیت 
9 


و خواندن مردم را بسوی غ 

ومحمد بن العباس وغیر أو به سندهای معتبر روایت نموده‌اند که : جبرئیل بر رسول 
خدا اا نازل شد و عرض نمود: یا محمد | از برای تو فرزندی متولد خواهد شد که امت 
(. تفسیر فرات کوقی ۱۰۱؛ تسیر حبری ۱۲۵۳ شواهد اتزیل ۱۷۴/۱ 


۲ سورتعل: ٩۰‏ 
۳. تضیر عیاشی ۰۲۶۷/۲ 


در تاویل والدین وولد و.. به معصومان 2 2 r‏ 


تو او را شهید خواهند کرد بعد از تو حضرت فرمود که : یا جبریل! من به چنین فرزندی 
احتیاجندارم. جبرئیل گفت: یا محمد! امامان از او بهم خواهند رشید . 


دیگر: به آسمان رفت وبرگشت وا 


پروردگارت تو راسلام می‌رساند 


وبه روا 
وبشارت می‌دهد تو را که در ذرَیَه او امامت و ولایت و وصیت را قرار داده, گفت: راضی 
شدم. 

پس حضرت رسول اة به نزد حضرت فاطمه یټ آمد و فرمود: فرزندی از تو متولد 
خواهد شد که امت من بعد از من او را خواهند کشت, حضرت فاطمه فلا گفت: من به 
چنین فرزندی احتباج ندارم ؛ سه مرتبه این را فرمود و این جواب را شنید. در آخر فرمود: 
ائمه و اوصیاء از او بهم خواهند رسید, گفت: راضی شدم ای پدر. 

پس حامله شد به حضرت امام حسین مق پس خدا او را با آنچه در بطن مطهر او بود از 
شر شوطان حفظ نمود» وشش ماه که گذشت متولب وی نشنیده است که فرزندی 
شش ماهه متولد شود و بماند مگر حضرت امام سین لد و حشرت یحیی ا . 

وچون متولد شد حضرت رسول 3 زبا:مبازک ود را در دهان شریف او گذاشت 
و مکید وشیر و عسل در دهان او می‌ریخت. و امام حسین 3 از زنی شیر نخورد و گوشت 
و خونش از آب دهان حضرت رسول لا روئیده شد واشاره به این است قول 
حق تعالى وريا الالسان باه لضاناًععلن مه کزهاً زوضعنه کزها رحنله رفصا 
اهر 6( یعنی: «وصیت کردیم انسان را به پدر و مادرش یکی کند. حمل کرد 
روی کراهت و مدت حملش تا شیر 


مادرش او را از روی کراهت وبر زمین گذاشت 


باز گرفتنش سی ماه بود»(, پس این آیه مناسب آن حضرت است از چند جهت: 
یکی آنکه: حمل و وضع از روی کراهت بودن مخصوص آن حضرت است به اعتبار 


خبر شهادت. 


۱ 


1 ا 


دوم آنکه : مدت حمل و فصال سی ماه بودن به آي دیگر که دلالت می‌کند بر آنکه مدت 
رضاع دو سال است اشاره است به آنکه مدت حمل شش ماه بوده, و دانستی که در این 


ات مخصوص آن حضرت بود. 
سوم آنکه : بعد از این می‌فرماید ( 


حضرت در حوالی سال چهل از عمر شریف آن حضرت بود. 

چهارم آنکه: بعد از این فرموده است ل راضلخ ليذ 
کن از برای من در میان ذ 
که دعا از برای امامان از 


شن می بعضی از یشان راء واین مناسب آن حضرت است 
ود کرد به امامت ؛ لهذا دعا از برای بعضی از ایشان کرد زیرا 


که نمی توانست بود که جمه بام شوند. چنانچه حضرت صادق # فرمود: اگر « صلخ لي 
۳ 


هم ذرَیه آن حضرت امام می‌شدند1 
عُالیشکین )۳ وارد شده از طریق عامه 
بی, فاطمه تاه است؛ و مراد از حق, فدک است. و بعد از نزول 
این آیه رسول خدا لح فاطمه را طلبید و فدک را ب او تسلیم نمود'". وذکر هریک 
از اين اخبار, موضع دیگر دارد که انشاء الله در آنجا بیان خواهد شد. 


در » می‌گفت هرآ 
و احادیث بسیار در آیة (ا 


و خاصه که مراد از ذی | 


۱ سور احقاف:۱۵. 
۲. سورة احقاف: ۰۱۵ 

۳. کامل الزیارات ۵۷ علل الشرایع ۲۰۶ 

۴. سورة اسراه: ۲۶. 

۵. کافی ۵۴۳/۱ املی شیخ صدوق ۴۲۴:شراهد اتزیل ۴۴۲-۴۲۸/۱ تفسیر الدر المنثرر ۱۷۷/۴ 


در بیان آنکه در قرآن امانت به معنای امامت است 


و آن در دو آیه است 


4 یمرک آن ثُرَذوا الآمانات إلى آشلها ولا 

4 
«بدرستی که خدا مر می‌کند شما را که منتها اد کنید بسوای اهل آنهاء وهرگاه حکسم 
کنید در مین مردم آنکه حکم کنید به عدالت »رست ۍ که خدا خوببچپزی است آنچه پنذ 


إن اه ز 


می‌دهد شما را به آر 


بدرستی که خدا بوده است و هست شنوا و بینا». 
ودر مورد نزول آیه میان مفسران خلاف است بر چند قول: 
اول آنکه: در باب هرکس است که او را بر امانتی از امانتها امین گردانند؛ و امانتهای 


خدا اوامر و نواهی اوست, و امانتهای بندگان آن چیزها است که امین می‌کنند بعضی از * 


ایشان بعضی را بر آنها از مال وغیر مال 

باقر و صادق لال ۴ حتی در بعضی از روایات وارد شده که : اگر قاتل امیر المؤمنین 3 

شمشیری که آن حضرت را به آن شهید نموده به من بسپارد. الب به او رد می‌کنم . 
دوم: در باب خلفا ووالیان امر است. شیخ طبرسی څا گفته که : خدا اسر کرده است 


در روایات متعدده منقول است از حضرت 


۱ سورۇ ئساء:0۸. 
۲ مجمع لیان ۶۳/۲ 
۳ رجوع شود به امالی شیخ صدوق ۲۰۴و روضة الراعلین ۳۷۳. 


5 
1 
۱ 


۳۶ ۳ باب دوم ۔ فصل هشتم 


ایشان راکه قیام نمایند به حقٌ ریت و بدارند ایشان را بر احکام دین و شریمت ۳ واین 


. را روایت نموده‌اند اصحاب ما از حضرت باقر و حضرت صادق 9 که فرمودند: خدا امر 


کرده است هریک از ائمه راکه تسلیم کند امائت را به امام بعد از خود و سویدش آن 
است که بعد از این امر کرده است رعیّت را به اطاعت والیان امر و أثمه 2 فرموده‌اند؛ دو 
یکی از برای ماست و دیگری از برای شماست, حق تعالی می‌فرماید لد 
یامرگ آن درا لاماناتللی الها ) تا آخر آیه؛ وفرموده است يا يها ال شرا 
طبرا اویش اسول وأولي الآمر نكم ١.4‏ 

وطبرسی گفته است که: این قول داخل است در قول اول زیرا که | 
چند است که حضرت عزت امین کرده است بر آن ائمة صادقین اڭ راء 


از جمله چیزی 


وهمچنین امام محمد باقر ل فرمود: اداء نماز و زکات و روزه وحج از جملة امانات 
است, واز جملۂ آن استانری که ّالیان امر را امر کرده‌اند به قسمت غنایم و صدقات 
وغیر ذلک از چیزهائی که حق رعیّث یه آنها تعلق داردلا؟, 

سوم آنکه: خطانی یه عضرت,رسول تاا است که رد کند کلید کمبه را به عثمان بن 
طلحه در وقتی که در فتح مکه کلید را ازاوگرفت و خواست که به عباس پدهد(, 

ودر بصاثر به سند موثق از حضرت امام محمد باقر روایت نموده که : این آیه در 
ما نازل شده واز خدا یاری می‌طلبیم. 


وباز به سندهای صحیح از آن حضرت روایت کرده که در تفسیر این آیه فرمود: مراد 


آن است که امام می‌باید که امامت را به امام بعد از خود بدهد و نباید که از او بگردائد وبد 


۱ مجع الیان ۶۴/۲. 
۲ تفسیر عیاشی ۲۴۹/۱؛بصاثراندرجات ۱۴۷۵ مناتب این شهرآشوب ۰۳۱۱/۱ 


۲. مجم البیان ۶۳/۲ 
۵. مجع بیان ۶۳/۲. 
۶. مناقب این شهرآشوب ۱۶۳/۲:اسیاب آلتزول ۱۳۰ انجواهرالحسان ۰۳۶۰/۱ 
۷ بسا الدرجات 1۷۵. 


آمانت در قرآن به معنای امامت است 4 ۳۷ 


دیگری بده 

وبه سند صحیح دیگر روایت کرده است که : مراد مائیم که باید امام اول از ما به امام بعد 
از خود بدهد کتابها که نرد اوست و سلاح رسول خدا قا . (ولذا حَکُم 
تخکُثرا بالق > یعنی : وقتی که ظاهر شوید حکم کنید به آن احکام عدلی که در دست 
شماست(, 

وبه سندهای صحیح روایت کرده است از حضرت صادق لا که در تفسیر لن اله 
مرکم آن ردو الآماناتِ للی لها ) فرمود که : بخدا سوگند مراد. ادای امامت و وصیت 
است بسوی امام(۳. 

وایضاً به سند متیر روایٹ کرده اسث که حضرت باقر 18 از مالک جهنی سوال کرد 
که: این آیه در کی نازل شده است؟ مالک گفت: می‌گویند در همم مردم نازل شده. 
حضرت فرمود که : پس همة مردم حکم می‌توانند کرد در مان مردم زیراکه خطاب ذا 
حَكمْ ) به همة جماعت نازل شده؟! پس بدان که دشن با ازل شد ٩,‏ 

وبه سند موثق کالصحیح از حضرت صادق طا روایت نموده که: امام رابه سه خصلت 


می‌توان شناخت: 
اول آنکه: اولای ناس باشد از جهت نسب به امامی که قبل از او بوده. 
دوم آنکه : سلاح رسول الله که ذوالفتار است نزد او باشد. 


ن است که حضرت باری می‌فرما 
لن اه یرک آن درا الآماناتِ زلن آغلها ): و فرمود که سلاح در ميان سا بمنزا 
تابوت است در میان نی اسرائیل؛ زد هرکس که سلاح است با اوست پادشاهی , چنانچه 


سوم آنکه: امام سابق او را وصی نموده باشد. | 


۱ بصاثر الدرجات ۲۷۵. 
۲ با دجات ۲۷۵ کافی ۱۶/۱ تأریل الآبات مر ۳۴/۶ 
۳. بصاثرالدرجات ۲۷۶و ۴۷۷. 

۴ بصاترالدرجات ۴۷۶. 


۳4 0 یاب دوم فصل هشتم 


در میان بنی اسرائیل تابوت به هرجا که می‌رفت پادشاهی در آنجا بود . 

ودر معاني الاشبار از امام موسی څا روایت کرده است که از تفسیر این آیه پرسیدند» 
فرمود که: این خطاب به ماست وبس, خدا ام کرده است هر امامی از ما راکه دک ند 
امامت را به امامی بعد از خود واو را وصی خود گرداند: پس جاری شد آیه در سایر 
امانتهای مردم؛ مرا خبر داد پدرم از پدرش که علی بن الحسین ل به اصحاب خود 
فرمود: بر شما باد به ادای امانت که اگر قاتل پدرم حسین بن علی ل مرا امین می‌کرد په 
آن شمشیری که با آن پدرم را کشته بود. هرآینه به او رد می‌کردم(۲۳. 


:این آیه در شأن ماست. 


و نعمانی به سند صحیح از حضرت باقر روایت نموده 
امر کرده امام از ما را که ادا کند امامت را به امام بعد از او و او را نیست که به دیگری پدهد, 
مگر نشنیده‌ای که بعد از آن می‌فرماید (إوإذا کم بین الاس ) پس معلوم شد که 
2 خطاب‌باحکام است. 
وفرات در تفسیر خودا روا نموده از شعبی که در تسیر( هِک دا 
الامانات إلى اهلها ) گنت: مي‌گويم واز غير خدا نمی‌ترسم, بخدا سوگند که ولایت علی 
بن ابی طالب است(؟. 
آي دوم : لا عرض المائةعلی اللواتِ والزض والجبالٍ قاين أن خيلتها 
تفن ینها وعنلها الإنسان نةكان وما جر )2 . 
در تأویل این آیه اقوال بسیار هست: 
اول آنکه:اشاره است به آیة سابق من بط اله َو 


ترا علیا 9 


بصائر الدرجات ۱۱۸۰ تفسیر عیاشی ۰۲۳۹/۱ 
مماني الاخبار ۱۱۰۸-۱۰۷ وهمچنین رجوع شود به امالی شیخ صدوق ۲۰۴ وروضة الراعظین ۳۷۳. 
انی ۲۸ 


تفسیر فرات کوفی ۰۱۰۷ 
سور احزاب: 1۷۷ 


. سورةاحزاب: ۱ 


رف ی بر 


امیده از جهت آنکه واجب است ادای آن» ومراد آن است 


امانت در قرآن به معنای امامت 


واطاعت خداو رسول را اما 
که عظمت شأن این اطاعت به مرتبه‌ای است که اگر عرض کنند بر این اجسام ععظیمه 
و صاحب شعور باشند ابا خواهند کرد از حمل آن, واز حمل آن خواهند ترسید و انسان با 
این ضعف بنیه وسستی قوت حمل آن کرد. لهذا شوابش در دنیا وعقبی عظیم است» 


پدرستی که او ظلم آن را چنانچه باید رعایت کرد. نکرد. 
وجاهل ونادان بود به عاقبت آن. وصف 
دوم آنکه: مراد به | 


نوع است به اعتبار اغلب افرادش. 
3 .اطاعت است» اعم از آنکه طبیعی باشد یا اختیاری؛ ومراد 
به عرض, استدعای آن است» اعم | آنکه از مختار طلب کنند یا اراد صدور آن نمایند از 


بر تفس خود که حق 


غير مختار؛ ومراد به حمل در امانت است وامتناع از ادای آن چنانچه حامل 
امانت کسی را می‌گویند که خیانت کند در آن وبر ذمه‌اش باقی بماند؛ پس مراد به ابا 
کردن. اتیان اوست به آنچه ممکن باشد که از او بعل آید مراد به ظلم و جهالت, خیانت 
و تقصیر است. 

سوم آنکه: صانع تعالی شأنه این اجرام را خلق کرد ودر اينها نهمی وشعوری خلق 
فریضه‌ای واجب گردانیدم و بهشتی خلق کردهامبرای کسی که مرا اطاعت 
آفریدهام برای کسی که مرا معصیت کند ؛ گذ 


:ما مسځریم برای آنچه ما را 


ازبرای آن خلق نموده‌ای و تاب فریضه نداریم و ثواب و عقابی نمی‌خواهیم. و چون آدم را 
خلق کرد مثل این را بر او عرض نمود واو قبول کرد و ظلم‌کننده پود بر نفس خود که بر آن 
بار کرد چیزی که دشوار بود بر او و نادان بود به بدي عاقبت آن. 

چهارم آنکه: مراد به امانت. عقل است یا تکلیف؛ و مراد به عرض بر ایشان, رعایت 
استمداد و قابلیت ایشان آن امر را؛ ومراد به ابای ایشان, ابای طبیعی است که عبارت از 
عدم لیاقت و استعداد است؛ ومراد به حمل انسان, قابلیت داشتن آن است؛ وظلوم 
وجهول بودن عبارت است از غلبۀ قو شهوانی وغضبی بر او . 


۷ تفسیر بیضاوی ۳۹۵/۳, 
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وبعضی امانت را کنایه از محبت گرفته‌اند. و صوفیه وجوه دیگر نیز گفته‌اند. 

واما تأویلاتی که در اخبار وارد شده است: 

در کافی وغیر آن از حضرت باقر روایت نموده‌اند که: سراد از اسانت» ولایت 
حضرت امیرلمزمنین ل اس ت( 

ودر عپون ومعاني الاخبار روایت شده است که از حضرت امام رضا 4 سوال کردند 


تفسیر این آیه» حضرت فرمود که : امانت» ولایت است, هرکه ادٌعاکند آن را بغیر حق. 
کافر است(. 

ودر معاني الاخبار به سند صحیح از حضرت صادق ل روایت نموده است که: 
امافت» ولایت است واناد ابو الشرور منافق است یعنی ابویکر(۳, 

وعلی بن ابراهیم روایت کرده است که: امانت, امامت و امر ونهی است+و دلیسل پر 
امامت بودن آن است که خدا بط نموده است به ائمه با ِن له یرک ان ودرا 
الامانات إلیٰ اھا ) پس راد اس که امامت را عرض کردند بر آسمانها وزمین 
وکوهها پس ابا کردند از آنکه دعوی کنند آن رابه ناحق یا غصب کنند آن را به تاحق از 
اهلش و ترسیدند از آن, وحمل کرد آن را آنسان ۔ یعنی ابو بکر - ہدرستی که او ظالم 
وجاهل بوده برای آنکه عذاب کند حق تعالی سردان سنافق و زنان سنافقه را وسردان 
مشرک و زنان مشرکه را و قبول کند توبۀ مردان مؤمن و زنان ممنه را وبود خدا وهست 


آمرزنده ومهربان ۳ این ترجمد آیۀ بعد از این آیه است. 


ودر بصائر وکافی به سندهای معتبر از حضرت صادق 1# روایت نموده است 
امانت. ولایت علی بن ابی طالب 4 است(۵, 


۱ کافی ۴۱۳/۱ تأویل الآیات الظاهرۃ ۲/ ۴۷۱-۴۷۰ ودر آنھا روایت از امام صادق طا نقل شده است. 
۲ عیوناخبر الرضا ۱۳۰۶/۱ اي الاخبار ۱١۰‏ . 

۲. مماني الاخبار ۰۱۱۰ 

۴ تسیر تبی ۰۱۹۸/۲ 

۵. بصاثر الدرجات ۷۶ کافی ۱۴۱۳/۱ تأویل الآيات الظاهرة ۲/ ۴۷۰. 


امانت در قران به معنای امامت است جک ۲۱ 


کرده است که : امانت, ولایت است. ابا 


ا در بصاثر از حضرت صادق إا روا 


وا 


کردند از آنکه حمل کنند آن را وکافر شوند در حمل آن. وآن انسانی که آن راحمل کرد اپو 
بکر پود( . 
وابن شهرآشوب در مناقب روایت نموده از مقاتل از محمد بن حنفیه از حضرت 


امیرالممنین لد که فرمود در تفسیر لا عرَضنا الما 4: عرض كرد حضرت عزت 
امامت مرا بر آسمانهای هفتگانه با تواب و عقاب, گفتند: پروردگارا! با شواب و عقاب 
حمل نمیکنيم ولیکن بدون ٹر اب و عقاب حمل می‌کنیم ؛ و عرض کرد امامت و ولایت مرا 
بود واول مرغی که 


بر مرغان, پس اول مرغی که به آن ایمان آورد بازهای سفید 


انکار نمود بوم و عنقا بود اما بوم نمی‌تواند که در روز ظاهر شود برای بفضی که سایر 
مرغان نسیت به آن دارند. واا عنقا پس پنهان شد در دریاها که کسی آن را نمی‌بیند؛ 
وبدرستی که عرض کرد امامت مرا بر زمینها پس هر بقعه‌اي که ایمان آورد به ولایت من 
آن را طیب و پاکیزه گردانید وگیاه ومیوهداش را شیرین وگواراگردانید و آبش را صاف 
و شیرین ساخت. وهر بقعه‌ای که انکار امامت نرولایت من کرد آن را شورهزار گردانید 
وگیاهش را تلخ و میوه‌اش را عوسج و حنظل کرد و آبش را شور و تلخ گردانید ؛ بعد از آن 
فرمود (وَحَملها الا یعنی: اقت تو یا محمد حمل کردند ولایت اسیرالسومنین را 
وامامت او رابا آنچه در آن هست از ثواب وعقاب بدرستی که بسیار ظالم بود مر نفس 


خود را وبسیار نادان بود امر پروردگار خود راء یعنی هرکه ادا نکرد حق آن را و عمل به 
مقتضای آن نکرد. ظالم و عدوان کننده بور" . 

ودر بصاثر از حضرت صادق ا روایت کرده است که : ولایت ما را عرض نمودند بر 
آسمانها و زمین و کوهها وشهرها پس قبول نکردند مثل قبول کردن اهل کوفه . 

ودر تفسیر رات از حضرت فاطمه زهرا ب روایت کرده است که: حضرت 


۱. بصاثرالدرجات ۷۶, ودر آنجا روایت از امام باقر فا است: 
اقب ابن شه رآشوب ۳۵۰/۲ 
۴. بصاثرالدرجات ۰۷۷ املی شیخ مفید ۰۱۴۲ 


٩ 


u nr‏ پاب دوم فصل هشتم 
رسول اة فرمود که : چون مرا در شب معراج به آسمان بردند و از سدرة المنتهی گذشتم 
وبه مرتبةٌقاب قوسین او ادنی رسیدم و خدا را به دل دیدم نه به دیده. پس صدای اذان 
واقامه شنیدم و صدای منادی شنیدم که ندا کرد که: ای ملائکة من وساکنان آسمانها 
وزمین من و حاملان عرش من! گواهی بدهید ای ملائکة من که منم خداوند یگانه 
وشریک ندارم» گنتند: گواهی دادیم و اقرار نمودیم؛ باز دا آمد که: گواهی بدهید ای 
ملائک من وساکنان آسمانها و زمین من و حاملان عرش من که محمد َا بنده ورسول 
من است. گفتند؛ شهادت دادیم و اقرار کردیم [باز ندا آمد که : گواهی بدهید ای ملائکذ من 
وساکنان آسمانها وزمین من و حاملان عرش من که علی ولی من و ول رسول من و ون 
مؤمنان بعد از رسول من گفتند : شهادت دادیم و اقرار کردیم]. 

حضرت باقر فرمود که : هرگاه ابن عباس این حدیث را ذکر می‌کرد می‌گفت: این 
همان امانتی است که خدا در قرآن فده است لا عَرَضنا امن تا آخر آیه, وبخدا 
سوگند که به آنها دینار ودرهمی تسپرد وله گنجی از گنجهای زمین ولیکن وحی کرد 
بسوی آسمانها وزمین وکوهها پیش از آنکه خلق کند آدم راکه: من در شماها خلیفه 
می‌گردانم ذرََه محمد راء با ایشان چه خواهید کرد هرگاه شما را بخوانند؟ اجایت کید 
ایشان را و اطاعت ایشان بکنید بر دشمن ایشان, پس آسمانها و زمین وکوهها ترسیدند از 
این اطاعتی که خدا ایشان را به آن امر کرد و فرزندان آدم قبول کردند واین تکلیف را بر 
ایشان بار کردند. 

پس حضرت صادق ل فرمود که : قبول کردند و وفا نکردند(, 

مترجم گوید که : تأویلاتی که در اين اخبار شریفه و امثال اینها وارد شده 


چند وجه 


برمی‌گردد: 
اول آنکه: حمل کرده باشند امائت را بر مطلق تکالیف, و تخصیص ولایت به ذکریه 
اعتبار این باشد که عمده و اصل سایر تکالیف است وشرط اعظم قبول آنهاست وسحل 


۱. تفسیر فرأت کوفی ۳۴۲ و ۴۵۲. وعبارت داخل کروشه از متن عربی روایت اضافه شد. 


امانت در قرآن به معنای امامت 
اختلاف میان امّت است, و تخصیض ابو بکر و امثال او په ذکر به اعتبار این باشد که در 
ظاهر از روی نفاق بیمت کردند و پیش از دیگران شکستند و باعث شکستن دیگران نیز 
شدند؛ پس مراد به حمل قبول کردن ولایت است. 

وموید آنکه مراد از امائت, تکالیف است؛ و مراد به حمل, قبول کردن, آن است که ابن 


HY 


شهرآشوب ودیگران روایت نموده‌اند که : چون وقت نماز داخل می‌شد حضرت امیر 
المؤمنین 4# اندام مبارکش می‌لرزید و از رنگ به رنگ می‌گردید» چون می‌پرسیدند که : 
چه می‌شود شما را؟ می‌فرمود که : رسید هنگام ادای امانتی که بر آسمائها وزمین عرض 
کردند و آنها ابا نمودند و ترسیدند وانسان متحمل آن شد و نمی‌دانم که این بار امانت که 
متحمل شده‌ام نیک ادا خواهم کرد یا نه(. 

دوم آنکه: الف و لام «آلانسان» از برای عهد باشد, و مراد ابو بکر باشد؛ و ولایت به 
کسر باشد به معنی خلافت و امارت؛ و مراد به عر ناد که به ایشان القا کردند که : 
آیا قبول می‌کنید که دعوی امامت به ناحق بکنیداو وهای هی را متحمل شوید؟ ایشان 
ترسیدند از عقاب و ابا کردند. و آن ظالم جاهل با علم به عقوبت متحمل آن وزر شد. 

سوم آنکه: بنا بر هریک از این دو وجه مراد به حمل, خیانت باشد. ته قبول نمودن 


چنانچه سابقاً مذکور شد ؛ وبه وجه دوم السب است. 


۱. مناقب این شهرآشوب ۱۱۴۲/۲ تفسیر روع المعاني ۰۲۷۱/۱۱ 


۹ 


در بیان آیاتی که دلالت بر وجوب متابعت 
اهل بیت طا می‌کند 


رده ی اش و ال و 

ات( دوه إلى الشولِ إلى 
منم 6(:وباز فرموده است (أَم یَخشدون التاس على ما نی 

آل میم الاب والجکمة ینام ملكا عظيما » تیم من 


ترجمه آی اول آن است که : « ای گروهی که ایمان به خدا و رسول آورده‌اید! اطاعت 
کنید خدا و اطاعت کنید رسول را واولی الامر از شما راکه امر ایشان و حکم ایشان بر شما 
جاری است. پس اگر تنازع کنید در چیزی پس رد کنید آن را بسوی خدا ورسول اگر 
بوده‌اید که ایمان آورده‌اید به خدا و روز قیامت؛ این بهتر است از برای شما و عاقبتش 
نیکوتر است». 


در آي دوم فرموده است که: «اگر رد کنند آن امری را که افشا می‌کنند از امن و شوف 


آیات دال بر وجوب متابمت اهل بیث 22 یر ۲۵ 
وموافق روایات مطلقه ام را بسوی رسول وبسوی اولی الامر از ایشان هرآینه خواهند. 
دانست آنهاکه استنباط می‌نمایند و علمش را طلب می‌کنند از آن جماعت یا از اولی الامر 
موافق روایات ظاهره» بدان که خلاف کرده‌اند مفسران در تفسیر اولی الامر: بعضی از 
مفسران عامه گفتهاند که مراد مرا و سرکرده‌های لشکر و پادشاهانند. وبعضی از ایشان 
گفته‌اند که : مراد علمای امعند"؛ و علمای امامیه اتفاق کرده‌اند که مراد» انمه از آل 
محمد 99 اند" به مقتضای روایاتی که مذکور خواهد شد به آنکه اولی الامر صاحب 
اختیار در امر است» و چون مقید به قیدی نشده است باید که صاحب اختیار مطلق در 


جمیع امور دین و دنیا باشد و آن امام است ویا هرکه در امری صاحب اختیار شود اطاعت 
او واجب باشد در آن امر» پس کسی که صاحب اختیار در همذ امور باشد سطاع مطلق 
خواهد بود و آن امام است. 

وایضاً ترک لفظ « اطیعوا» میان رسول و اولی الامر مش است به اینکه مرتبك امامت 
نظیر مرتبة لبؤت ومثل آن است, بلکه چنانچه بت رسالنی است از جانب خدا به 
وساطت ملک ؛ امامت نیز فی 


نبوّتی امعت به وساطت نبی »و به این سبب اطاعت 


اولی الامر عین اطاعت است به نبی, پس به این سبب «اطیموا» در میان متوسط نشده 


بخلاف مرتبۀ بوّت که هرچند بالاترین مراتب است مثل مرتبۂ الوهیت نیست, و توسط 
«اطیعوا» میان لفظ جلاله ورسول اشاره است به این . 

وایضاً چون اطاعت این جماعت را مقرون به اطاعت خود تعالی شأنه ورسول خود 
گردانید, البته جمعی باید باشند منصوب ایشان که امر و حکمشان امر و حکم ایشان باشد 
تا طاعتشان طاعت ایشان ومقرون به آن باشد وال لازم آید که طاعت جمیع مسلوک 
جبابره ماند سلطان روم و اورنگ وغیر ایشان همه داخل اطاعت اولی الامر باشند مثل 


خدا و رسول او و قباحت و شناعت این قول بر هیچ عاقل مخثی نیست. 
چنانکه شیخ طبرسی ل گفته است که: جایز نیست که خداوند حکیم واجب گرداند 


۱ مجمع البیان ۱۸۲/۲ تفسیر طبری ۱۸۴/۴ الجواهر الحسان ۰۳۷۰/۱ 
۲ تفسیر تیان ۱۲۷۳/۳ تفسیر عیاشی ۰۲۶۰/۱ 
1 


th ۴‏ باب دوم - فصل نهم 
طاعت شخصی را علی الاطلاق مگر کسی که عصمت او ثابت باشد و بداند که باطن او مثل 
ظاهر اوست وایمن باشد که از او غلطی یا امر قبیحی صادر شود و این معنی در اسرآه 
وعلماء غیر ائم معصومین 9 حاصل تیست, وحق تعالی جلیلتر است از آنکه امر کند 
به اطاعت کسی که معصیت او کند وبه انقیاد جماعتی که مختلف در فعل وقول باشند. زیرا 
که محال است اطاعت کرده شوند جماعت مختلف چنانچه محال است اجتماع آنچه در 
آن اختلاف کرده‌اند, از جمله دلایل آنچه گفتیم آن است که حضرت عزت مقرون نکرده 
است اطاعت اولی الامر په اطاعت رسولش چنانکه مقرون کرده است اطاعت رسولش را 
به اطاعت خود مگر برای آنکه اولوالامر فوق جمیع خلقند چنانچه رسول فوق اولی الامر 
است و فوق سایر خلق, و این صفت ائمه از آل محمد لل است که ثابت شده است امامت 
وعصمت ایشان و اجماع کرد‌ند امت بر علو مرتبه و عدالت ایشان. 

2 
رو 


وسئّت رسول». 


شيو( یمتی ؟«راگر اختلاف نمائید در چیزی از امور دين خود» 


ا الول )پس رد کنید آنچه در آن نزاع کرده‌اید بسوی کتاب خدا 


وما -گروه شیمه -می‌گوئیم که: رد بسوی اه که قایممقام رسولند بعد از وفات آن 
حضرت. مثل رد بسوی رسول است در حیات آن حضرت, زیراکه ایشان حافظان 
شریعت آن حضرت و خلیفه‌های اویند در میان امت" تا اینجا کلام شیخ طبرسی بود. 

ود اول آیه ذکر اولی لام شده ودر آخر آیه نشده بنابر قرائت مشهوره, و نکته‌ای که 
شیخ طبرسی فرموده مذکور شد ومی‌تواند بود که نکته آن باشد که نزاعی که در امامت 
اولی الامر شود نیز باید رجوع به کتاب وسنت کرد. پس می‌باید امام منصوص از جانب 
خداورسول باشد نه به روشی که مخالفان قالند که امامت را مستند به اجماع می‌دانند 
ونصب امام را از جانب ات می دانند ؛ اما در بعضی از اخبار وارد شده است که : در قرائت 
اهل بیت مالا ددوالئ اولي الامر» در آخر نیز بوده, چنانچه علی بن ابراهیم گفته است که : 


HEA ۳ 


آیات دال بر وجوب متابمت اهل بیت 


NY N 


مراد از اولی الامر حضرت امیر السومنین 4# است» پس روایت نموده است به سند 
کالسحیح از حضرت صادق 4# که : آیه چنین نازل شده: «فان تنازعتم في شيء فارجعوه 
الى اله والی الرسول والی اولي الامر منک( . 
و عیاشی‌نیز روایت‌نموده که حضرت امام محمدباقر غ آیه‌را چنین تلاوت فرمودند ۳ . 
وکلینی به سند کالصحیح روایت کرده است که : حضرت باقر 4 آیه را چنین تلاوت 
نمودند «اطیعوا اله واطیعوا الرسول والیٰ اولی الامر منکم» پس حضرت فرمود كه: 
چگونه امر می‌کند به اطاعت ایشان و رخصت می‌دهد در منازعة ایشان. این خطاب رابا 
جماعتی فرمود که مأمور شده‌اند به اطاعت خدا و رسول(. 
آن است که : اگر «والی اولي الامر» در آخر آیه نباشد 


مترجم گوید که : مراد حضرر 


آیه مشیر خواهد بود به تجویز منازعة سایر امت با ایشبان و این منافات دارد با اسر به 


اطاعت ایشان در اوا 
وعیاشی به سند دیگر روایت نموده است که : حضرت باقر 3 آیه را چنین خواند 
«فان تنازعتم في شي» فارجعوه الى الله رال الرسول واولي الامر منک . 
ودر عیون اخبار الرضا روایت نموده است از حضرت امام محمد باقر 8 که : وصیت 


نمود رسول دام بسوی علی وحسن و حسین الا ؛ پس فرمود در قول حق تعالی 
«(آطيئوا اله وآطيعرا سول وَأولي لمر نکم كه : مراد به اولى الامر اسامائند از 
فرزندان علی وفاطمه لاا تا روز قيامت(۵. 

ودر اکمال الدین نیز همین مضمون را به سند صحیح از حضرت باقر 38 روا 


نت 


۱ تسیر قمی ۰۱۴۱/۱ 
۷. تفسیر عیاشی ۰۲۵۴/۱ 

۲ کافی ۰۱۸۴/۸ 

۴. تفسیر عیاشی ۲۵۴/۱, 

۵. عیون اخبار ارضا ۰۱۳۱/۲ 

۶. کمال الدین ۰۲۲۲ مناقب ابن شهرآشوب ۳۴۴/۱: 


4 ۳۹ باب دوم ۔ فصل نهم 


ودر اعلام الورۍ و مناقب ابن شهرآشوب از تفسیر جابر جعفی روایت شده است که 
بر انصاری گفت که : پرسیدم از حضرت رسول ت از قول حق تعالی لیا 

| یو الله یو لول خدا و رسول را شناختیم. اولی الامر کیستند؟ حضرت 
فرمود که : خلیفه‌های منند ای جابر وامامان مسلمانائند بعد از من: اول ایشان علی بن 


ابی‌طالب است» پس حسن, پس حسین؛ پس علی بن الحسین؛ پس محمد بن علی که 


معروف است در تورات به باقر وزود باشد که تو او را دریایی ای جابر پس چون او را 
ملاقات کنی سلام مرا به او برسان, پس صادق جعفر بن محمد , پس موسی بن جعفر؛ پس 
علی بن موسی, پس محمد بن علی؛ پس علی بن محمد: پس حسن بن علی» پس همنام 
من وهم‌کنیت من حجت خدا در زمین او وبقیۀ خلیفه‌های خدا در میان بندگانش فرزند 
حسن بن علی آن که فتح می‌کند خدا بر دست او مشرقهای زمین و مغربهای آن راء آن است 
که غایب می‌گردد از شیعیانعن غاب نی که ثابت نمی‌ماند بر قول به امامت او مگ کسی 
که امتحان کرده باشد حق تعالی دل اور به ایمان(٩.‏ 

وکلینی و عیاشی از رید ینمعاریه روایت کرد‌ند که گفت: سؤال نمودم از حضرت 
امام محمد ار 4 از تفسیر قول حق تعالی ((آطیئوا ال تطلت شرل تأربي ار 
نگ حذرت شرع زرده تا ال 


بهره‌ای از کتاب به ایشان داده شده است ایمان می‌آورند به جبت و طاغوت» که دو بت 


قریش بودند ؛ مفسران گفته‌اند که : مراد کعب بن الاشرف و جماعتی از بهود که به مکه 
رفتند وبتهای قریش را سجده کردند!؟. حضرت فرمود که : مراد په جبت و طاغوت دو 
بت منافقائند ابوبکر وعمر. 


۱ اعلام آلوری ۱۳۹۷ مناقب این شهرآشوب ۳۲۳/۱- ۱۳۴۴ کناية الاثر ۱۵۲ کمال الدین ۲۵۳, 
۵ 
۳ مجمع آلبیان ۱۵۹/۲ تفسیر طبری ۱۳۴/۴؛ تفسیر بیضاوی ۰۳۵۲/۱ 


آیات دال بر وجوب متابعت اهل بیت 2# کک 114 


ورن لین توا فلا آفدی ِن لین آمئوا یلا( به قول مفسران یعنی: 
می‌گفتند به کافران-که ابوسفیان و اصحاب او بودند -که ایشان هدایت یافته ترند از محمد 


و اصحایش به‌راءدین‌حق(. حضرت‌فرمودکه :مراد خلفای جور وامامان‌گمراهندکه‌مردم 
ترند از آل محمد. 


رایسوی آتش 


ریت لین سم اه 6 « اینهایند آن جماعت که خدا ایشان را لشت کرده است». 
من یناه تد له هیر ۳۳6 «و رکه خدا او را لعنت کند پس نمی‌یابی از برای 
او یاوری». 


میم میب من المُلْكِ 6 « آیا از برای ایشان بهره‌ای از ملک هست؟» حضرت 
فرمود که: مراد از ملک, امامت و خلافت است» (ا 


إا لا رن التاس نیرا یعنی: 
«پس اگر بهره‌ای از خلافت با ایشان باشد , نخواهند داد به مردم ته قلیلی ونه کثیری حتی 


به قدر تقیری نخواهند داد». حضرت فرمود که : مراد از نا که به ایشان چیزی نخواهند 
داد مائیم؛ و مراد از نقیر, آن نقطه‌ای است که می‌بینی در میا دائة خرما. 

آم دون الاس على ما ما ین فطل 
بر آنچه خدا عطا کر ده است به ایشان از فضل خود»» بعضی گفته‌اند مراد به اینها که حسد 


)7 «بلکه آیا حسد می‌برند مردم را 


بر ایشان می‌برند حضرت رسول است که بر پيغمبري او حسد می‌بردند وبر آنکه 
حق تعالی له زوجه بر او حلال کرده؛ وبعضی گفته‌اند محمد و اصحابش مرادند؛ وبعضی 
گفتهاند محمد و آلش مرادند(. وفضل در آن حضرت پیغمبری است و در آلش امامت . 


۱ سورة تساء: ۵۱ 
۲ مجمعالیان ۵۹/۲ تفسیر کشاف ۱۵۲۱/۱ تفسیر پفوی ۴۴۱/۱ 
۳ سورة نساه: ۵ 

۴. سورانساه: ۵۳ 
۵ 
۶ 


سور نساء: ۵۴ 

. برای اطلاع از گنتههای مفسران, رجوع شود به تفسیر تبیان ۱۲۲۹/۳ مجمع السیان ۱۶۱/۲ تفسیر طبر 
۴ تسیر روح المعاني ۵۵/۳ تفسیر اندر تور ۰۱۷۳/۲ 

۷. تفسیر بیان ۲۲۸/۲:مجمع الیان ۶۱/۲ 


th 1۳‏ باب دوم فصل نیم 


واز حضرت باقر و صادق لد روایت نموده‌اند چنانچه خواهد آمد» حضرت فرمود 


که: مراد مائیم که حسد می‌برند بر ما که خدا امامت را مخصوص ما گردانید وبه احدی از 
خلق غير ما نداد. 

لفق آتیا آل ريیم لتاب والجکمة رتاش لکا یا ۹۳6 «پس بتحقیق که 
عطا کردیم به آل ابراهیم کتاب را و حکمت را -که پیفمبری باشد و عطا کردیم به ایشان 


پادشاهی عظیم را»» حضرت فرمود که: مراد آن است که گردانیدیم میان آل ابراهمیم 
رسولان و پیغمبران و امامان. پس چر اقرارمی‌کنند اینها را در آل ابراهیم و انکار می‌کنند 
ابراهیم ایمان آوردند وبعضی ی روگردان شدند وایمان نیاوردند. وبس است آتش جهنم 


برای سوختن و عذاب ایشان» 4 وی گفته اند که مراد این است که بعضی از اهل کتاب 


سیر 6 « پس بعضی از امت په 


ایمان به محمد قار آوردند و بعضی) ایناننیاوردند. 
راوی گفت: پرسیدم که :ملگ عظیم که خدا به آل ابراهیم داد چیست؟ حضرت فرمود 
که : مراد آن است‌که در میان آیشان آمامانیقرار دادکه هرکه اطاعت ایشان کند اطاعت خدا 
کرده باشد و هرکه معصیت ایشان کند معصیت خدا نموده باشد این است پادشاهی عظیم. 
پس حضرت فرمودکه: حضرت باری بعد از این فرمود که«( ام نا 
الآماناتِ إلى لها ). حضرت فرمود که: مراد مائیم که بای امام سابق په امام بعد از خود 
تی اوا وعم ای زوا ارا 
تاس آن توا ال 6( یعنی: « چون حکم کنید میان مردم 
حکم نمائید به آن عدالتی که در دست شما است». پس حق تعالی خطاب کرد به سایر 
مردم که لیا لین ما ) پس خدا جمع کرد در این خطاب جمیع مزمنان را تا روز 


آیات دال بر وجوب متابمت اهل بیت 2# مه ۳۳ 


تیات (آییشا اد ری ا 


وی ی 
؟ این خطاب متوجه مأموران است که ایشان را امر به اطاعت کرده است(), 

وعیاشی روایت نموده که : ابان بن تغلب په خدمت امام رضا م3 رفت و سوال کرد از 
اولی الامر» حضرت فرمود: علی بن ابی‌طالب ا است؛ و ساکت شد. پس ابان پرسید 
که: بعد از اوکه بود؟ فرمود: امام حسن ا ؛ و باز ساکت شد. من باز سژال نمودم, فرمود: 
حضرت امام حسین 3 :و باز ساکت شد. پس سؤال کردم که : بعد از او کیست؟ فرمود: 
حضرت علی بن الحسین و همچنین هر یکی راکه میفرمود ساکت می‌شد ومن سؤال 
می‌کردم تا آنکه تا آخر ائمه لال را فرمود(؟) 

وایضاً روایت نموده از عمران حلبی که حضرت: کر دک ر 
شیعه دین خود را از اصلش اخذ نموده‌اید: از گنت خدا که ایو اه وَطیفرا الأول 
وأولي لاف نکم ) واز گفتة رسول خدا و کت دو چیزر د میان شما می‌گذارم که تا به 
آنها متمسک شوید هرگز گمراه نمی‌شوید, نه از گفتةابویکر وعمر وامثال ایشان(, 

وایضاً از حضرت باقر 3 روایت کرده است در تفسیر این آیه که :در شأن علی وائمه 
از فرزندان اوست, خدا ایشان را به جای پیغمبران قرار داده است» و فرقی که هست این 


است که ایشان چیزی را حلال نمی‌کنند و چیزی را حرام نمی‌کنند بلکه شریمت حضرت 
رسالت را به خلق می‌رسانند ۴ 

وایضاً روایت نموده است از حکیم که گفت: از حضرت صادق ا پرسیدم که : فدای 
تو شوم» اولوالامر که خدا امر به طاعت ایشان نموده است کیستند؟ فرمود: علی بن 


۱ تفسیر عیاشی ۲۴۶/۱:کافی ۰۲۷۶/۱ 
۲. تفسیر عیاشی 7۱ 

۲ تفر عیاشی ۲۵۱/۱. 

۴ تفسیر عیاشی ۲۵۲/۱, 


u ۳۲‏ باب دوم - فصل نهم 
ابی‌طالب است و حسن و حسین وعلی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد که 
منم پس حمد و شکر کنید خداوندی راکه به شما شناسانید امامان و پیشوایان شمارا در 
وقتی که مردم انکار ایشان کردند((, 

وبه روایت دیگر از حضرت امام رضا ا روایت نموده است که : اولوالامر علی بسن 
ابی‌طالب ا است و اوصیای بعد از او . 

وفرات بن ابراهیم روایت کرده است که: از حضرت صادق 0 سژال نمودند از 
اولوالامر» [فرمود ]" که : صاحب دانائی و علم مراد است» پرسیدند که : مخصوص شما 
است یا عام است؟ فرمود که : مخصوص ما اهل بیت است ۴ . 

واز حضرت باتر 3 روایت کرده است که : اولوالامر در این آیه, آل محمدند !۵ . 

ودر کتاب اختصاص روایت نموده است که از حضرت صادق لا سؤال کردند که : آیا 
اطاعت اوصیاء واجب است؟ فرمود که : بلی آنهایند که خدا فرموده است ( لیوا اله 
وآطیشو لرشول وأولي ار نکم[ ایند که در شأن ایشان فرموده است ما ملک 
ما ین تشون اسلو؟ رثن الکو رُم راون :0 

وفرات وکلینی روایت کرده‌اند که از حضرت صادق 4 پرسیدند از دعائم وستونهای 
اسلام که جایز نیست احدی راکه تقصیر کند از معرفت چیزی از آنها واگر تقصیر کند دین 
او فاسد می‌گردد و اعمال او مقبول نیست واگر آنها را بداند ندانستن چیزهای دیگر به او 
ضرر ندارد. حضرت فرمود که : گواهی لا اله ال لله است و ایمان به رسول خدا و اقرار په 


اه شوه و 


آنچه آن حضرت از نزد پروردگار آورده است و حقی که در اموال واجب است که آن زکات 


۱. تفسیر عیاشی ۲۵۲/۱. 
۲. تسیر عیاشی ۲۵۳/۱. 

۳. کلم «فرمود» از متن عربی روایت اضافه شد. 
۴. تفسیر قرات کوفی ۱۰۸ 

۵. تفسیر فرات کوقی ۰۱۰۸ 

۶ سورة مانده: ۵۵ 

۷ اختصاص ۰۲۷۷ 


ب متابعت اهل بیت 2 جک ۳۳۳ 
است؛ وولایتی که دا اوا کد است, ولایت آل محمد کو 
پرسیدند که : آیا در ولایت دلیلی هست که کسی که متمسک به آن شود استدلال به آن 
.حق تعالی فرموده « اطیعوا له تا آخر. 


وحضرت رسول لو فرمود که : هرکه بمیرد و امام زمان خود را نداند, به مردن 


توائد کرد؟ حضرت فرمود 


جاهلیت مرده است؛ پس امام در زمان حضرت رسول ق آن حضرت بود؛ و بعد از او 
علی بود -و بعضی به جای علی لب معاویه را امام دانستند -پس بعد از حضرت امیر 
المزمنین لا امام حسن ل امام بود. پس بعد از او حضرت امام حسین 39 .و دیگران 
گفتند: پزید بن معاویه, آیا معاویه را در برابر میر المزمنین مق واسام حسن ا قرار 
می‌توان داد و یا امام حسین لا و یزید پلید را برابر می‌توان کرد مساوی نیستند -. 

پس بعد از حسین 4# على بن الحسین وامام محمد پاقر لال بود, و شیعیان مناسک 
حج وحلال وحرام خود را نمی‌دانستند تا آنکه ابام محمد پاقر ل این در را بر ایشان 
گشود و بیان نمود برای ایشان اعمال حج و حرام و حلال ایشان را به مرتبه‌ای که علمای 
اهل ستّت در مسائل محتاج ایشان شدند بعد ار آنگه ایشان محتاج آنها ودند وهمیشه 
همچنین بود که مقابل عالمی از علمای اهل بیت جاهل و شقی از خلفای جور بود. وبد 
مقتضای آیه و حدیث باید که در هر زمان امامی باشد وهرکه او را نشناسد بر جاهلیت 
وکفر مرده است. وهر زمانی را که ملاحظه می‌کنی در پرابر امامان اهلبیت ل جسمعی 
بودند که هر عاقل که تأمل کند می‌داند که ایشان اولی بودند به امامت از آنهاء پس بایدکه ‏ 
ایشان اولو الامر وامام باشند. 


پس حضرت فرمود که : محتاجترین احوال تو به دین حق آن وقتی است که جان تو به 
ایلجا رسد و اشاره به حلق مبارک خود فرمود و در وقتی که دنیا از تو منقطع می‌گردد 
ودر آن وقت آثار دین حق بر تو ظاهر خواهد شد و خواهی گفت :در خوب دینی ودم( . 


وعیاشی از حضرت امام رضا 4 روایت ننوده است در تفسیر قول حق تعالی لور 


۱. کافی ۲ /۱۹؛ تفسیر فرات کوفی ۱۰۹ ودر آنجا قسمتی از رایت ذکر شده است. 


f‏ ۳9 باب دوم - فصل نهم 


رَو إلى اسول وإلى أولي الآمر مجم که فرمود: یعنی 
آل محمد وایشانند که استنباط می‌کنند از قرآن. وحلال وحرام را از آن می‌دانندء 
وایشانند حجت خدا بر خلق(. 


وایضاً از حضرت باقر روایت نموده که : ولو الامر در این آیه ائه الا اند . 


این شهرآشوب در مناقب گفته است که : امت در تفسیر آیا 
یا رآطیفا الول وأربي الک بر دو قولند: اول آنكه الو لام اما 
مایند؛ دوم آنکه امرای لشکرند. و هرگاه یکی باطل شود دیگری ثابت می‌شود, وال لازم 
می‌آید که حق از امت خارج باشد. و دلیل بر آنکه مراد ائمة ما اند آن است که ظاهر 
آیه اتتضای عموم اطاعت اولو الامر می‌کند از این جهت که عطف فرموده است مر به 
طاعت ایشان را بر امر به طاعت خود و طاعت رسول شود, و چنانچه اطاعت خدا 
ورسول عام است ودر هپه چیز اجب است باید که اطاعت ایشان نیز عام باشد, واگر 
خاص می‌بود به آمر مخصوصی بایسث که بیان فرماید. وهرگاه وجوب اطاعت ایشان در 
همه چیز ثابت شد بسن امامت ایشان,نیز ایت شد زیرا که معنی امامت همین است. 
وهرگاه آیه اقتضای وجوب اطاعت اولو الامر در همه چیز کند باید که معصوم باشند وال 
لازم آید که حق تعالی امر به قبیح کرده باشد زیر که غیر معصوم مأمون نیست از آنکه امر 
به قبیح کند یا قبیحی از او صادر شود و هرگاه قبیحی از ار صادر شود متابعت او در آنامرٍ 
قبیح. قبیح خواهد بود؛ پس مراد, امرای لشکر نمی‌باشند زیرا که به اتفاق عصمت ایشان 
شرط نیست و خصوصیت امراء از آیه فهمیده نمی‌شود. 

وبعضی گفته‌اند: اولو الامر علمای اتنند. واین نیز باطل است زیراکه ایشان در رأیها 
اختلاف دارند واطاعت بعضی موجب معصیت دیگری است, و حق تعالی به چنین چیزی 
آمر نمی‌فرماید. 


۱ سورة ناء ۸۴. 
عیاشی ۲۶۰/۱. 
ا. تفسیر عیاشی ۱۲۶۰/۱ تفسیر تییان ۱۲۷۳/۲ مجمع بیان ۸۲/۷ 


آیات دال بر وجوب متابست اهل بیت 1 یر a‏ 


وایضاً حق تعالی وصف نموده است اولوالامر را به صفتی که دلالت بر علم وامارت 


و ین الام و لوف آذاعوا پو 


هر دو می‌کند در آن آیه که فرموده است ((و]ذا جاعفمْ 
و رو إلى سول وللی أوليالاثٍ نم للع ان 
و خوف را رد کرده است بهاماء و استنباط رابه علماء. وان هر دو جمع نمی‌شود مگر در 
امیری که عالم باشد. 

وشعبی گفته است که : ابن عباس می‌گنت که : ایشان امرای لشکرهایند و علی لا اول 
ایشان است. 


وحسن بن صالح از حضرت صادق 8# پرسید از تفسیر اولو الامره فرمود که : ایشان 
امامان از اهل بیت رسولند. 

ومجاهد در تفسیرش گفته است که : این آیه در شأن امیرالمؤمنین 3 نازل شده است 
در هنگامی که حضرت رسول تلظ او را خلیفم و چنانشین شود گردانید در مدینه. 
و حضرت امیر ال گفت: یا رسول اله | به جنگ می‌روی ومرادر میان زنان وکودکان 
می‌گذاری؟ حضرت فرمود که : یا علی 1 آیا راطتی تیسیتی کم نسیت په من به منزلۀ هارون 
باشی از موسی در وقتی که موسی به هارون گفت ((اَِي في تريي طلغ 6( یعنی: 
«خليفة من باش در میان قوم من و اصلاح کن در میان ایشان». حضرت امیر مد فرمود: 
بلی واله؛ پس نازل شد اولي لاش نکم ) یمنی علی بن ابی طالب ا که حق تعالی 
امر امت رابه او گذاشت بعد از محمد و واو را خلیفه نمود در مدینه پس اسر کرد 
خداوند بندگان راکه اطاعت او را لازم شمارند و مخالفت او نکنند. 

وفلکی در ابانه روایت نموده است که : این آیه در وقتی نازل شد که شکایت کرد ابو 


برده از حضرت امیر المؤمنین ل . تا اینجا کلام ابن شھرآشوب بود(. 


اما آیۀ سوم: ابن شهرآشوب و عیاشی و غیر ایشان روایت کرده‌ائد به سندهای معتبر از 


۲ 


۱ سورة اعرا 
۲ مناقب ابن شهرآشوب ۰۲۱-۱۹/۳ 


۱ 
ا 


حضرت صادق 3 که فرمود: مائیم قومی که حضرت عزت واجب گردانیده است اطاعت 


دوم فصل هم 


مارا واز ماست انقال و برگزیدة مال. ومائیم راسخون در علم E‏ 
بر ایشان که خدا در شأن ایشان فرموده آم يدون الاس غلی سا هم اف 
کت 016 

وعیاشی و دیگران از حضرت باقر ا روایت کرده‌اند در تفسیر قول حق تعالی 
وَآتینامم ملک عَظیما 6( یعنی: «عطا کردیم به آل ابراهیم پادشاهی بزرگ را» 
حضرت فرمود که: ملک عظیم آن است که در میان ایشان امامان قرار داد که هرکه اطاعت 
ایشان کند خدا را اطاعت نموده و هرکه معصیت ایشان کند معصیت خدا کرده است. این 
است ملک عظیم(۳. 

ودر بصاثر الدرجات از حضرت باقر لا په ۵ نموده است در تفسیر 
قول حق تعالی ام تسد نالاس کل ما تیم اه )که فرمود: مائیم آنهاکه 
حسد می‌برند بر ۴ . 

وبه سند کالسحیح ازرحضرت صادق لل روایت کرده است که اشاره به سینة مبارک 
خود فرمود وگفت: مائیم آنها که حسد می‌برند بر ایشان °۱ 

وبه سند صحیح دیگر از حضرت باقر 4 روایت کرده است که در تفسیر ایین آیه 
فرمود که : مائیم آن ناس که حسد می‌برند بر ما امامتی که خدابه ما داده است وهیچکس 
دیگر از امت داخل نیستند ۶ 

وبه سندهای صحیح دیگر بسیار روایت کرده است که : ملک عظیم, طاعت مفروضه 


۱. مناقب ابن شسهرآشرب ۳۴۷/۱و ۱۲۳۴/۴ تفسیر عیاشی ۱۲۴۷/۱ کانی ۱۱۸۶/۱ تهذیب الاحکام 
۲۴ مسجم الیان ۶۱/۲ 


2۲ 
۳. تفیر عیاشی ۲۴۸/۱ بصاتر الدرجات ۳۶. 
۴. بصار الدرجات ۱۳۵ ماقب این شهرآشوب ۰۱۹۶/۴ 


۵. بصاثالدرجات ۳۵, 
۶. بصاثرالدرجات ۱۳۵ کافی ۱۲۰۵/۱ تفسیر فرات کوفی ۰۱۰۶ أویل الآيات الظاهرة ۰۱۳۰/۱ 


آیات دال پر وجوب مامت اهل بیت ا 4 ۳ 
است( یعنی اطاعت ایشان را که خدا بر خلق واجب نموده. 

وبه سند صحیح روایت کرده است که از حضرت صادق م4 سوال کردند که :این ملک 
عظیم چیست؟ فرمود که: فرض اطاعت است حتی آنکه در قیامت. جهنم نیز اطاعت 
ایشان می‌کند"؛ هرکه را می‌گویند بگیر, می‌گیرد؛ و هرکه را می‌گویند بگذار» می‌گذارد 
که بر صراط بگذرد. 


وبه سند صحیح دیگر از حضرت صادق 4# روایت نموده است که در تأویل این آیه ۵ 
میم الاب 6( فرمود که: کتاب» پینسبری است؛ ((وال وة ) 


فرمود کە: فهم وحکم کردن در میان مردم است؛ تا لکا عظایماً) مود که : 
وجوب اطاعت است(. 

ودر حدیث معتبر دیگر فرمود که : مائیم بخدا سوگند آن ناس که حسد برده می‌شوند 
ومائیم اهل آن پادشاهی که در زمان قائم -به ما می‌گردد ال 

وعیاشی روایت کرده است از حضرت باقر که : کتاب. پیغمبری است؛ والحكمة» 
حکیمان از پینمبران برگزیده‌اند و ملک علوم مان جیدایت‌کینندگان برگزیده(, 
و احادیث بر این مضامین بسیار است(۷. به همین اکتفا کردیم . 

وعیاشی روایت کرده است که: داود بن فرقد به حضرت صادق ا عرض نمود که : 
حق تعالی می‌فرماید كَل الماك لشلل تبي الثلك من تساه وتنرع الشللك ين 
تشاء 6 یعنی: «بگو : خداوندا ای مالک پادشاهی! عطا می‌کنی پادشاهی را به هرکه 


. بصائر الدرجات ۳۵ کافی ۱۱۸۶/۱ تفسیر عیاشی ۱۲۴۸/۱ تفسیر قمی ۱۴۰/۱ 


تقسیر عیاشی ۲۴۸/۱:کافی ۰۱۱۸/۸ 
رجوع شود به تضیر عیاشی ۲۴۸-۲۴۶/۱ و بصاثرالدرجات ۰۳۶ 


۱ 
۲. بصاثرالدرجات ۲۵ 

۲ سورة نساه: ۵۲ 

۲. بصائر الدرجات ۱۳۶ تفسیر قمی ۱۴۰/۱:کافی ۱ /۲۰۶. 
۵. بصاثرالدرجات ۳۶. 

۶ 

۷ 
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سور؛ آل عمران: ۲۶. 


می‌خواهی وباز می‌ستانی پادشاهی را از هرکه می‌خواهی» پس خدا پادشاهی را به 
بنی اميه داده است؟ حضرت فرمود که : چنین نیست که مردم فهمیده‌اند, خدا به ما داده 
است پادشاهی را وبنی امه از ما غصب کرده‌اند مانند کسی که جامه‌ای داشته باشد 
ودیگری به جیر بگیرد. پس آن شخص مالک آن جامه نخواهد بود( . 

وایضاً از حضرت صادق 4 روایت کرده که: حق تعالی تأدیب نمود پیشمبرش را 
موافق خواهش ومحبت خود.پس او را خطاب نود که( ی و۴6 
یعنی: «بدرستی که تو بر لق عظیم هستی» ودر ج 9 
پس مردم را خطاب کرد که ((ما اک ارو ل دوه وما انوا 6(" یعنی: 
AS‏ ی OR‏ 
وهرچه شما را از آن نهی کند. منتهی شوید و ترک کنید آن را», وفرمود که من بطع 
الرشرل ققد آطاع اله 4 پعنی: O EER‏ 


کرده است خدارا». 


پس حضرت فرمود که رول خدا للم تفویض کرد امر امت را بسوی علی ل واو 
را امین گردانید بر دین خدا و احکام البی و امور امّت پس شما تسلیم کردید و قبول کردید 
وانکار کردند سایر انّت, پس بخدا سوگند که ما دوست می‌داریم شما را که سخن گوئید 
هرگاه ما سخن گوئیم و خاموش باشید هرگاه ما خاموش باشیم, و مائیم واسطه میان خدا 
وشماء و بخداسوگند که خدا چیزی نداده است به احدی در مخالفت امر ما 


وابن شهرآشوب روایت کرده است در تفسیر قول حق تعالی وال 


۴. سورةتساء: ۸۰ 


آیات دال بر وجوب متابمت اهل بیت 4 یر ۳۳۹ 


شا 6 یعنی : «می‌دهد خدا پادشاهی خوذ را به هرکه می‌خواهد». فرمودند که: این 
آیه در شأن ما ازل شده است(. 

وفرات بن ابراهیم روایت نموده است از حضرت صادق ا در تفسیر این آیه ون 
بطع الله شوه ] عَظیماً ۳" یعنی: «هرکه اطاعت کند خدا و رسول او راء 
هن رستگار شده است رستگاری عظیمی» و فرمود که: مراد اطاعت در ولایت 
امیرالممثین وامامان بعد از اوست. 

در تفسیر محمد بن العباس از حضرت موسی بن جعفر ل روایت کرده است در تفسیر 
آیة کریمة فل آطیشو اله وَأطِيُرا سول 
م۵4 بنی:«بگو-یا محمد -که: اطاعت کنید خدا و رسول راء پس اگر پشت کنند 
وقبول نکنند پس بر رسول است آنچه را تکلیف کرده‌اند که تبلیغ رسالت باشد وبر 
شماست آنچه شما را تکلیف نموده‌اند که اطاعت کنیل»: فد که : تا یه ما یل ) 
یعنی: بر اوست آنچه تکلیف کرده‌اند او را که بتلنود و اطاعت کند و خیانت نکند در 
رسالت و صبر کند بر آزارهای امّت؛ وبر شتا است که قبول کنید و وفا کنید به عهدها که 


مر 


یک 


فصل دهم 


در تأویل آیات نور در اهل بیت 5# ,و بیان آنکه ایشانند 
انوار سبحانی و تأویل مساجد و بیوت مقدسه به خانه‌های 
ایشان و تأویل ظلمت به اعدای ایشان 


3 


یه اولی : اف ور انوا 


ي اه رو من شاه ورب اله الاما 
از آیات متشابه است و در تأویل آن وجوه 


به نور وجود و علم هدایت و انوار ظاهره از کواکب وغیر آنهاءمثل و صفت نور خدا مانند 
مشکاة است -وآن سوراخی است که چراغ را در میان آن می‌گذارند. وبعضی گفته‌اند 
اوله‌ای است در میان قندیل که فتیله را در میان آن می‌گذارند ودر میان آن مشکا: 
قندیل درخشان 


چراغی بوده باشد؛ و چراغ در مین قندیلی از آبگینه بوده باشد, 
باشد که گویا ستاره‌ای بسیار روشن است یا ستارة زهره است. و آن چسراغ را افروخته 


باشند از درخت بابرکتی که درخت زیتون است, و چنان درخت زیتونی باشد که نه شرقی 


باشد ونه طربی». 


۱ سورةنور: ۳۵ 


تأویل آیات ثور در اهل بیت 2 و... کر ۳۳ 


بعضی گفته‌اند که : در طرف مشرق یا مغرب نروئیده باشد که آفتاب گاهی بر آن تابد 
وگاهی نتابد. بلکه در صحرای گشاد یا قلۀُ کوهی بوده باشد که پیوسته آفتاب بر آن تابد 
تا آنکه میوها 
و بعضی گفته‌اند: در مشرق و مفرب معموره نباشد بلکه در وسط معموره باشد که بلاد 


خوب برسد و روغنش صافتر شود. 


شام است و زیتونش بهترین زیتونها | 

وبعضی گنه‌ند: در جائی نروئیده باشد که پیوسته آنتاب بر آن بتاید که آن را 
بسوزاند, ودر جائی نباشد که آفتاب برآن نتابد وخام بماند,بلکه گاهی تابد وگاهی 
نتابد, نزدیک باشد که روغن زیترنش روشن شود بی‌آنکه آتشی به آن برسد ونور آن بر 
نور بیفزاید. زیر که نور چراغ مضاعف می‌شود به سبب صفای روغن زیت و درخشندگی 
قندیل وضبط نمودن چراغدان نور آن راء هدایت می‌کند خدا بسوی نور خود هرکه را 
خواهد. ومی‌زند خدا مثلها از برای مردم و خدا به همه چیز انا است(. 

و تأویل این آیه به وجوه بسیار کرد‌اند: 

اول آنکه: این مثلی است که خدابرای َر رستول ی فرموده و مشکاة» سین 


حقیقت دفینة آن حضرت است؛ و زجاجه, دل حکمت او؛ و مصباح, پیفمبری است؛ نه 
شرقی است ونه غربی یعنی نه نصرانی است ونه بهودی. زیرا که نصاری به جانب مشرق 
نماز می‌کنند و بهود به جانب مغرب ؛ وشجرة مبارکه. پیفمبری است که ابراهیم 4# باشد 
وتور محمد اظ نزدیک است که ظاهر گردد از برای مردم هرچند سخن نگوید. 

دوم آنکه: مشكاة .ابراهیم# است؛ و زجاجه .اسماعیل. + ومصباح» محمدئلضُ : 
وشجرة مبارکه » ابراهیم 8 است زیرا که اکثر پیفمبران از صلب او بهم رسیده‌اند؛ ونه 


شرقی ونه غربی یعنی نه بهودی ونه نصرانی است. ( یا زَا ) یعنی نزدیک است که 
محاسن محمد 56 ظاهر گردد پیش از آنکه وحی به او برسد ؛ و لو عل ثور ) یعنی 


پیغمبری از نسل پیغمبری. 


۱. مجمع البیان ۸۱۴۳/۲ تسیر بیضاوی ۰۱۹۹/۲ 


رسول اا است؛ نه شرقی است و نه غربی بلکه مکی است که مکه وسط دنیا است. 
چهارم آن است که: این متلی است که حضرت عزت از برای مؤمن زده است. 


ومشكاة, نفس اوست؛ وزجاجه, سل اوست؛ و مصباح. یمان است وقرآن که در دل 
اوست و افروخته می‌شود از شجره مبارکه که اخلاص خداوند یگانه است» پس آن درخت 
پیوسته سبز وخرم است مانند درختی که درختان دیگر بر گرد آن درخت برآمده باشند 
و آفتاب به آن نرسد نه در هنگام طلوع ونه در هنگام غروب. ومزمن چنین است وأثر 
هیچ فتنه به او نمی‌رسد» پس او در میان چهار خصلت است: اگر خدا به او عطا می‌کند» 
شکر می‌کند؛ واگر مبتلا می‌شود به بلائی. صبر می‌کند؛ و اگر حکم می‌کند. به عدالت 
حکم می‌کند؛ واگر سخن می‌گوید. راست می‌گوید, پس او در میان سایر مردم مثل مرد 


زنده است که در میان قبرهائ مرکا اه روده نور بر نور است. کلامش نور است 


وعلمش نور است و داخل شدنش در هر اسری نور است وبیرون رفستئش نور است 
وبازگشتش در قیامت توئ نور است 
پنجم آنکه: این مَعّلی‌است‌که خدا برای قرآن زده‌است؛ مصباح «قرآن‌است؛ و زجاجد. 


ان و دهان اوست؛ و شجرة مبارکه, شجر؛ وحی است, 
2 یعنی: نزدیک است که حجتهای قرآن واضح گردد هرچند 
خوانده نشود؛ یا آنکه : نزدیک است که حجتهای خدا بر خلقش روشن شود برای کسی که 


تفکر و تدبر نماید در آنها هرچند ترآن نازل نشود, ونور بر نور است یعنی قرآن نور است 


با سایر ٹورها که پیش از آن بودہ. 
يهي اه لش 
برای پیغمبری و امامت هرکه را خواهد(. 
و تأویلات دیگر نیز در این آیه کر‌اند که ذکرشان موجب تطویل کلام است. 


و من یش یعنی : هدایت می‌کند خدا از برای دینش و ایمانش یا از 


E E AS Ak 


تأویل آیات ور در اهل بیت مق و... یر r‏ 


واما احادیثی که در تأویل این آیه وارد شده است چند نوع است: 

اول آنکه: علی بن ابراهیم در تفسیر خود روایت کرده است از حضرت صادق که : 
مشکاة, حضرت فاطمه است؛ (فیها وطبامٌ ‏ مصباح در اینجا حضرت امام حسن ا 
اليضباح في زُجاجَة 6 اين مصباح, حضرت امام حسین 3 است. و چون هر دو 


از یک نورند تعبیر از هر دو به مصباح نمود‌اند. و فرموده که : 
فاطمه ۵4 است. یعنی گویا فاطمه اٹ کوکب درخ 


۶ یعنی: نزدیک است که علم از او و از ری او 
بجوشد؛ لور عل ور ) یعنی: امامی از او بهم می‌رسد بعد از امامی؛ هي اله رو 
من شا یعنی : هدایت می‌کند خدا بسوی ائمه چ هرکه را می‌خواهد. 

وکلینی و فرات بن ابراهیم نیز این روایت را به چغلاین کشر روایت کردهاند. 

و علامه 4 در کشف الحق وابن بطریق در علد شید این اطاووس در طرایف از ابن 
مغازلی شافعی قریب به این مضمون را روایت نمود‌اند , و گفته‌اند: مشکاة, فاطمه است؛ 
ومصباح. حسن و حسین 9 است؛ وفاطمه, کوکب درخشنده بود میان زنان عالمیان... 


تاآخر. 


واز جهت مزید توضیح و تشبیه و تطبیق بر مشیّه می‌گوئیم که: چون حضرت 
ابراهیم 4# اصل وعمدۂ انبیاء #8 بود و انبیاء به منزلت شاخه‌های او بودند واز 
شاخههای مختلف منشعب شد از انبیاء و اوصیاء در فرزندان اسحاق که ہنی اسرائیلند 
ودر فرزندان اسماعیل که عمدة ایشان حضرت رسول اة و اوصیای اویند و از ایشان 
انوار عظیمه در سه فرقه از اهل کتب که بهود ونصاری و مسلمانان باشند ساطع گردید. 
پس ابراهیم 1# به منزلة شجرۂ 


له اسٽ از جهت اين شعب و انوار. و چون تحقق ثمار 


۱. تفسیر قمی ۱۰۳-۱۰۲/۲ تأویل الایات الظاهرة ۳۶۰/۱, 
۲ کافی ۱۱۹۵/۱ تفسیر فرأت کوفی ۲۸۲. 


۳. تهچ العق ۱۲۰۸-۲۰۷ عمد؛ ین بطریق ۳۵۶:طرالف ۱۱۳۵ مناقب این المغازلي ۰۲۶۲ 


Au ۳۳۴‏ باب دوم فصل دهم 
شجره و سریان انوار این زیتونه در پیغمبر ما واهل بیت او کاملتر و بیشتر و تمامتر بود زیرا 
که ایشان از هم انبیاء و اوصیاء افضل بودند وائت وسط و امه وسطی ایشان بودند 
و شریمت وسیرت و طریقت ایشان اعدل سیر بود چنانچه حق تعالی فرموده است 
کیک جعلاگم معط )7 و مزید وسط بودن ایشان توسط در شرایع است چنانچه 
بهود بسوی مغرب نماز می‌کردند و تصاری به سمت مشرق و قبله این امت میان این دو قبله 


واقع شده, 


وهمچنین در حکم و تصاص ودیات وسایر احکام ایشان را وسط قرار داده‌اند. پس 


نمود خدا حضرت ابراهیم مق را از جهت تشتّب این انوار عظیمه از او به زیتونه که 
نه شرقیّه ونه غربیّه باشد یعنی منحرف نباشد از اعتدال بسوی افراط یا تفریط که در ملت 
بهود ونصاری تحقق یافته, وایماء کرد به شرقیّه بسوی نصاری و به غربیّه بسوی يهود په 
اعتبار قبله‌های ایشان؛ و ممکن اس که مراد به آي کریمۀ . زیتونه باشد که در وسط شجره 


باشد نه در شرق آن که آفتابَقل از پمطر ابد ونه در رب آن که آفتاب در اول 
تمامتر وکاملتر می‌شود. 

ومراد زیتونه در مشیه ماد بعد علم آست که امامت و خلافتی باشد که منبعش 
ابراهیم 12 است چنانجه حق تعالی به او خطاب نمود که ّي جایلَ لاس لماما ٩۳‏ 


وسرایت نمود در ذرَيّه مقدسۀ او: ومراد به زیت. مواد غریبه است از وحی والهامء 


روز بر آن نتابده پس ت 


واضائت زیت عبارت از منفجر شدن علم است از این مواد. 

ولو َز تنسنه ناژ ) مراد از نار. وحی است یا تعلیم از بشر یا سوال زیراکه سزال 
نیز آتش علم را برمیافروزد, و نود على تور ) را تأویل به امام بعد از امام فرموده برای 
آنکه هر امامی که بعد از دیگری می‌آید نور وعلم وحکمت الهی را در میان خلق 


می‌افزاید. وبه این نحو که تقریر نمودیم این تأویل را متانت وحسن این تأویل «گنار عَلی 


۲ سورةیتره: ۱۲۴. 


در اهل بیت 4 جر ra‏ 


عَلّم» ظاهر و هویدا است. 


دوم: این 


بابویه در توحید و معاني الاخبار روایت کرده است به سند معتبر از فضیل بن 
یسار که گفت؛ از حضرت صادق م3 پرسیدم از لاه تور الوا والارض ۰4 فرمود 
که: چنین است خدای عرو جل آسمانها وزمین به نور او روشن است. 

رل وه 6» فرمود که : نورش محمد قلإ است. 

گفتم : (گيشكزة). فرمود: مشکاة» سین محمد لإ است. 


گفتم: (اليطباح في جاج ). فرمود که : علم محمد 9 متتقل شد به دل على 4ا . 
گفتم: با ). فرمود: چرا انا ) می‌خوانی ؟ 


وة لا سر ولا عرب فرمود که : اینها اوصاف 


( یکا رها بُضِيء ول لم تدسله ناژ 4: فزمود کهیعنیئزدیک است که علم 
بیرون آید از دهان عالم از آل محمد پیش از آنکه از او سؤال کنند یا پیش از آنکه آن علم 
گفته شده باشد به او به الهام. 
نو علی تُر )» فرمود که :امامی بعد از امامی(. 
مترجم گوید که : قرائت «َاَن» در قرائت شاذه نقل نکر ده‌اند. و تذکیر ضمیر یا به 
اعتبار خبر است یا به تأویل زجاجه یا ب آنکه زجاجۀ دوم در قرائت اهل بیت نبوده باشد. 
در بصاثر و اختصاص از حضرت باقر روایت است که مَل تُورو) نور. 
محمد 84# است؛ ليها يصاخ ) مصباح, علم است؛ (الیطباع ِي ژجاجة) 
زجاجه, امیرالمؤمنین ا است و علم رسول خدا کا نرد اوست؟. 


۷ توحید ۱۵۷+ معاني الاخبار ۱۵ 
۲. بصاثر الدرجات ۲۹۴+ اختصاص ۲۷۸. 


e‏ یر باب دوم فسل دهم 


وایضاً فرات در تفسیر از حضرت باقر ل روایت نموده است که : مَل ورو کیشکوٍ 
فیھا یصباخ )€ یمنی: علم در سینة رسول خدا 6اا است؛ و ل(وْجاجة € سینة حضرت 
امیرالمومنن 3# است؛ ی ِن شجرو شباركة 6 نور علم است؛ (لا ری ولا 
) یعنی :از آل ابراهیم بسوی محمد و آمد, ازاو به علی بن ابی‌طالب رسید. نه 


شرقی است ونه غربی یعنی نه بهودی ونه نصرانی است؛ (یکاه رها ُي ) یعنی: 
نزدیک است که عالم از آل محمد سخن بگوید به علم پیش از آنکه از او سؤال کننر(. 
ودر کشف الغمه از دلایل حمیری روایت کرده است که : به خدمت حضرت امام 


E 


حسن عسکری ا نوشتند و سؤال کردند از معنی مشکاة, حضرت در جواب نوشت که : 
مشكاة؛ دل محمد قلإ اسن . 
وایضاً در توحید از حضرت یاقر 4# روایت کرده است: (کیشکوة فِیها مطباخ) 


یعنی نور علم در سین پینچر است؛ ل[اليطباح ني زجاجة ) زجاجه. سین 
است» علم پیغمبر به سين علی آمدا حضرت رسول قلا هم علم خود را تعليم او 
ید ِن مرو مرک نور علم ات ؛ (لا دز نه بهودی ون 


نصرانی؛ کارا بُضِيء ولو لم تش ناژ ) یعنی: نزدیک است که عالم از آل 
محمد سخن بگوید به علم پیش از آنکه از او سؤال کنند؛ لو عل تور ) یعنی: امامی 
مید به نور علم و حکمت بعد از امامی از آل محمد 
بود از زمان آدم تا یام قیامت. وایشانند اوصیاء که حق تعالی ایشان را خلیفه‌های خود 


ن امر هميشه بوده است و خواهد 


گردانیده است در زمین و حجتهای خود گردانیده است بر خلق خود ودر هیچ عصری 
زمین خالی از یکی از ایشان نمی‌باشد۳. 

ودر کافی به سند معتبر از حضرت باقر 4 روایت کرده است‌که: حضرت رسول 38 
علمی که نزد او بود گذاشت نزد وصی خود, وآن است معنی قول حق تعالی ال تور 
۱ تفسیر فراتکوفی ۸ 
۲ کشف الفمة ۰۲۱۸/۲ 
۳ توحیذ ۰۱۵۸ 


تأویل آیات نور در اهل بیت للا و... 


عطا نمودم و آن نو من است که به آن هدایت می‌یابند مت مشکاتی است که در آن مصباح 


بوده باشد؛ پس دل محمد است ومصباح» نور علم است که در آن قلب است. 
) یعنی: محمد را بسوی خود می‌برم و علمی که 
نرد اوست نزد وصی او می‌گذارم چنانچه چراغ را در مان قندیل آیگینه می‌گذارند. 
ها رکب در یمنی: بیان فضیلت وصی او علی بن ابی طالب ا است؛ 
است در حق او وحن او رائ کم 
رن اله ضطفی آدم وثوحا ول 


وال 


E 


شما بهود نیستید که ماز کنید به جانب مغرب, ونصاری 
نیستید که نماز کید به جانب مشرق, وشما بر ملتأرَفیمِ,آوحق تعالی فرموده است 
ما كان ریم ری ولا تطرایاً ولکن کار یف نما وم کین المشركين 134 
یعنی : «نبود ابراهیم بهودی و نه نصرانی و لیکن بود مایل از دینهای باطل پسوی دین حق 
و مسلمانان, و نبود از جمله مشرکان». 
قول حق تعالی یکا رها 


۶) تا آخر آیه. مراد آن است که مّل اولاد شما 
رن می‌فشارند. نزدیک است که تکلم 


وا 


که از شما متولد می‌شوند مل زیت است که | 


نمایند به علم پیشبری هرچند ملک بر ایشان نازل نشود . 


سرم: علی بن ابراهیم و فرات روایت نموداند که : عبد لله بن جندب به خدمت امام 


رضا ملد نوشت: فدای تو شوم. من پیر و ضعیف و عاجز شدهام از بسیاری آن چیزها که )3 
Goy‏ 

۱ سورةهود ۷۳ ۳ 

۴. کافی ۳۸۱-۳۸۰/۸. 
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A‏ 4 باب دوم . صل دهم 


پیشتر قوت آنها را داشتم» می‌خواهم فدای تو شوم مرا تعلیم کنی سخنی که مرا په 
پروردگار خود نزدیک گرداند وفهم وعلم مرا زیاده گرداند. حضرت در جواب او نوشت 
که: نامه بسوی تو فرستادیم بخوان و درست بفهم که در آن شفا هست برای کسی که خدا 
شفای او را خواهد. و در آن هدایت هست برای کسی که خدا هدایت او را خواهد پس 
بسیار بگو: «پشم ثم تن الرُجِيم لاحل ول فلا بان الع العظيم 

حضرت علی بن الحسین 19 گفت: بدرستی که محمد ا امین خدا بود در زسین 
وچون او را از دنا برد ما اهل بیت امینان اوئیم در زمین, نزد ما است علم بلاهای سردم 
ومرگهای مردم و نسبهای عرب و آنکه کی بر اسلام متولد شده وما می‌شناسیم کسی راکه 
می‌بینیم او مومن است یا منافق, و شیمیان ما نامهای ایشان و پدران ایشان نزد ما نوشته 


است, و خدا بر ما وبر ایشان پیمان گرفته است هرجا که سا وارد می‌شویم ایشان وارد 
می‌شوند وهرجاکه ما داخل می‌شويم ایشان داخل می‌شوند, و نیست بر ملت ابراهیم غير 
ما وایشان, وما در روز قیامت جنگ می‌زنيم به نور پیغمبر خود و پیغمبر ما متمسک 
می‌شود به نور خدا و شیعیان ما متمسک می‌شوند به نور ماء هرکه از ما جدامی‌شود هلاک 
می‌شود وهرکه متابعت ما می‌گند نجات می‌یآبد. وکسی که انکار ولایت ما می‌کند کافر 
است وکسی که متابمت ما کند و متابعت دوستان ما کند مؤمن است. و دوست نمی دارد ما 
راکافری ودشمن نمی‌دارد ما را ممنی, هرکه بمیرد و ما را دوست دارد بر خدا لازم است 
که او رابا ما میعوث کند. ما هدایت کننده‌ایم برای کسی که متابعت ما کند وبه ما هدایت 
یاید. هرکه ما را نخواهد از ما نیست وهرکه از ما نباشد از اسلام هیچ بهره‌ای ندارد. به ما 
فتح کرده است دین را وبه ما ختم نموده است آن راء په برکت ما خدا روزی شما را از زمین 
می‌رویاند وبه برکت ما خدا باران را از اسمان می‌فرستد وبه برکت ما خدا شما را ییمن 
می‌گرداند از غرق شدن در دریا واز فرو رفتن به زمین در صحراء وبه ما نفع می‌بخشد خدا 
به شما در زندگانی شما ودر قبرهای شما ودر صحرای محشر و نزد صراط و نزد ميزان 
ونرد داخل شدن جنان. مَل ما در کتاب خداتل مشکا: است, و مشکاة در قلدیل است. 
پس مائیم مشکاة که در آن مصباح است و سصباح, محمد 4# است ومصباح در 


تأویل ایا ور در اهل بیت م2 و... ر rf‏ 


زجاچه است که عنصر طاهر آن حضرت است(٩.‏ 

وبه روایت فرات: مائیم زجاجه؛ (لا َة ولا یی ) یعنی در نسب شریفش 
هیچگونه قدحی تست که گاه به مشرق سبت دهد وگب مرب + (کا ها ی2 
) مراد از نار قرآن است؛ ثور علی تور ) یعنی : امامی بعد آز امام ؛ 
يشا ) نور. علی بن ابی طالب نت است. خدا هدایت می‌کند بسوی 
ولاک ما هرک وا دوست میداد لان است بر دک مهوت رواد ولی ما و شیع مارا 


در حالتی که رویش منوّر باشد وبرهانش واضح و حجتش نزد خدا عظیم باشد و بیاید 
دشمن ما در روز قيامت با روی سیاه و حجتش نزد خدا باطل باشد و لازم است بر خدا که 
بگرداند دوست ما را رفیق پیفمبران و صدّیقان و شهیدان و صالحان, و نیکو رفیتانند 
ایشان؛ ولازم است بر خداکه بگرداند دشمن ما را رفیق شیاطین و کافران, و بد رفیقانند 
ایشان؛ وشهید ما را فضیلتی و زیادتی هست بر سایر شهیذان به ده درجه؛ وشهید شیعیان 
ما را فضیلت و زیادتی هست بر سایر شهیدان به هنت ذرجه, پس مائیم نجیبان و سائیم 
فرزندن انبیاء و اوصیاء و مائیم اولای ناس به خدا و سائیم سخصوصان در کتاب خدا 
خدا و مائیم که شدا دین خود را برای ما مقرر کرده 
کم من الّین ما وی به ُوحاً ايآ 


ومائیم اولای ناس به پیغمبر خدا ود 
آیه که فرموده است (شَرع 
ارايم رَمرسی وعیسی أن آنیشوا لین یعنی: «مقرر کرد از برای شما از 


دین آنچه وصیت نمود به آن نوح را و آنجه‌وحی‌کرده‌ايم بسوی‌تو ای محمد و آنچه وصیت 
نمود به آن ابراهیم وموسی وعیسی را آنکه برپا دارید دین را». ولا ثرا وید 4 
«ومتفرق مشوید در آن». حضرت فرمود: یعنی بر جماعت محمد باشید. جر عَلّی 
الشفرکین ما شش 
به ولایت علی - آنچه تو ایشان را بسوی آن می‌خوانی -که ولایت علی است -». لاله 


یه من یشاء هدي و من یب 7 فرمود: یعنی خدا برمی‌گزیند بسوی خود 


اکه شرک آورده‌اند 


6 فرمود: یعنی «بزرگ و دشوار است بر 


۱. تفسیر قمی ۰۱۰۴/۲ودر آن قسمتی از روایت ذکر شده است؛ تفسیر فرات کوفی ۰۲۸۳ 
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۲. سور شور 


باب دوم ۔ فصل دهم 


هرکه را می‌خواهد و هدایت می‌کند بسوی خود هرکه اجابت تو می‌کند -بسوی ولایت 
علی بن ابی طالب ا -(0 

وایضاً محمد بن المباس از حضرت صادق ل روایت کرده است که حضرت علی بن 
الحسین ا فرمود که :مَل ما در کتاب خدا مَل مشكاة است» پس مائيم مشكاة 
-ومشکاة سوراخی است که چراغ را در آن می‌گذارند -و چراغ در زجاجه است» 
وزجاجه, محمد ال است؛ نها ركب دري برد ِن جوز بارکة ) علی بن 
ابی طالب ا است ؛ نور علی تُر ) قرآن است؛ لبهي اف ورو من یاه خدا 
هدایت می‌کند بسوی ولایت ما هرکه را دوست می‌دارد(. 


چهارم: علی بن ابراهیم روایت کر ده است از حضرت صادق څا که : حضرت باقر ل 
در تفسیر این آیه لور نوات والآزضٍ ) فرمود: اد مود به نور خود مثل هدایت 
او در دل مؤمن؛ (کُیشکو فیها ياح ) مشكاة. اندرون مؤمن است؛ و قندیل, دل 


اوست؛ ومصباح, نوری است که خبدا در دل او قرار داده است؛ لیرد ین شجر: 


) یعنی: درمیان کنوه واقع 
شود. نه شرقی باشد که تزدیک غروب آفتاب بر آن نتابد,نه غربی باشد که در وقت طلوع 
آفتاب بر آن نتبد, بلکه در هنگام طلوع و غروب و سایر اوقات بر آن تابد ؛ (یَکاد رها 
نیي) یعنی: تزدیک است آن توری که خدا در دل او قرار داد روشنی بخشد هرچسند 
سخن نگوید؛ لو علی نور ) یعنی: فریضه بر بالای فریضه وستّت بر بالای ستّت؛ 
( هدي اف ورو من بشاء ) یعنی : هدایت می‌کند خدابسوی فریضه‌ها وستتهای او هرکه 
ب اف الاشال للتاس 6 فرمود: پس این مثلی است که خدا برای 
: داخل شدنش در هر کار نور است؛ 
وبیرون رفتنش نور است» وسخنش نور است» و ععلمش نور است» و بازگشتنش در 


را خواهد؛ ویر 


مؤمن زده است» پس مؤمن می‌گردد در پنج ن 


فرات گوفی ۲۸۵-۲۸۳. 
یل التیات الظاهرة ۳۵۹/۱- ۰۳۶۰ 


۳ سور نور ۳۵, 


تاو آیات ور هر ۳0 


قیامت بسوی بهشت نور است. 


راوی به حضرت صادق ل عرض کرد که : ستیان می‌گویند که : این مثل نور پروردگار 
است» حضرت فرمود: سبحان اله ! خدا را مثل نمی‌باشد, خدا می‌فرماید ( قلا تَرُوا فر 
الآمالٌ ۱26 یعنی : « پس مزتید از برای خدا مثلها»(؟. 


یه ثانیه :في یرت أَن اله آن ثرح ویْذکگر فیها اة 4 


شد. یعنی: این چراغهای هدایت و انوار امامت و خلافت در خانه‌ای چند یا در خانة 
آباده‌ای چند افروخته می‌شود که خدا رخصت داده است ومتدر فرموده است که بلند 
گردانند آنها را به بنا کردن و تعظیم و تکریم نمودن یا از اه آبادها رفعت قدرشان را 
شناختن و اعتقاد به امامت و خلافت ایشان کردن و متاپست ایشان نمودن. 

بعضی گفته‌اند مراد از این خانه‌ها مساجد اسَت»بچتانچه سنقول است که : مساجد 
خانه‌های خدا است در زمین و روشنی می‌دهد برای اهل آسمانها چنانچه ستاره‌ها روشنی 
می‌دهند اهل زمین را" ؛ و بعضی گفته‌اند خانههای پیفمبران است چنانچه حق تعالی 
فرموده است شا رل 
اش وترکائه عم 


وشیخ طبرسی ا گفته است که ون ال أن ترفح ) بیوت انبیاء و اوصیای مطلق است 


سورة تحل: ۷۴ 
. تفسیر قمی ۰۱۰۳/۷ 

. سورة ور؛ ۳۸-۳۶ 

. مجمع البیان ۱۱۴۴/۴ تفسیریفوی ۳۲۷/۳: تفسیر فخر رازی ۰۳/۲۴ 
سورڈ احزاب: ۰۳۳ 

سور؛ هود: ۰۷۳ 

بیان ۱۴۴/۲. 


[0 e E 


ل 


r‏ ۳۹۹ پاب دوم فصل دهم 
ومراد به رفع آنها تعظیم است ورفع نجاسات از آنها کردن واز معاصی وگناهان مطټّر 
داشتن؛ و بعضی گفته اند مراد به رفع رفع حوایج است در آنها بسوی خدا. 

ويکر فیها شمه ) یمنی:«مذکور می‌شود در آنها نام خدا»؛ گفته اند به آنکه قرآن 
در آنها خوانده شود یا اسماء حسنی در آنها گفته شود. 

سیخ له یبا 
ان نها جشی تب ماو هواس اروش راو ری E‏ 


الآصالٍ ) یعنی: « تنزیه کنند از برای خدا در آن خانه‌ها در 


از چیزی که جایز نیست بر خدا ووصف نمودن خداست به صفاتی که مستحق آنها است 
لذاته و افعاله که همه مقرون است به حکمت و صواب(؟, 
پس بیان کرد که تسبیح کنندگان کیستند, فرمود که ((رجال لا 


تجار ولا بیع 


ثم یعنی: «مردانی چند که غافل و مشفول نمی‌گرداند ایشان را تجارتی ونه 


بیمی از یاد خدا و برپا داشتن نماز وکام زکات»؛ «یخاثون ی یا 
الصا وبا این عبادتها می‌ترسند اژ روزی که از هول آن متفیر و مضطرب می‌گردد 
دلها و دیده‌ها تا جزا لخن ایشان را بهترین جزائی بر کرده‌های ایشان و زیاده گرداند 
ایشان را از فضل خود و خدا روزی می‌دهد هرکه را که خواهد بی‌حساب» این ترجمۀ 
لفظ آیه است. 

وائّا اخبار عامه وخاصه: 


از انس و بریده روایت کرده‌اند که : چون حضرت رسول لس این آیه را تلاوت کردند 
مردی برخاسك وگفت: کدام خانه‌ها است آنها یا رسول للله؟ فرمود که: خانه‌های 
پیغمبران است؛ پس ابوبکر پرخاست و اشاره کرد به خانة علی و فاطمه لاا وگفت: این 


' خانه هم از آنهاست؟ حضرت فرمود که لی از بھترین آنھا است بت( ۰ 


بودم کسی این آیه 


کرده از این عباس که گفت: در مسجد پیغمیر 


۱. مجمع البیان ۱۴۵-۱۴۴/۴ 
۲. کشف الغمة ۳۲۶/۱ تأويلى الآيات الظاهرة ۳۶۲/۱: عمدة اين بطریق +۲۹١‏ تفسير الدر الستتور 1۵۰/۵ 
شواهدانتزیل 0۵۲۳/۱ تفسیر روع السعاني ۲۶۷/۹. 


تأیلآیت نو در اهل بیت للا و.. یر rer‏ 


را خواند. من گفتم: یا رسول للا کدام خانه‌ها است؟ فرمود که : خان‌های پ 


واشاره به دست خود نمود بسوی منزل فاطه ج _(. 

و محمد بن العباس به سند معتبر از محمد بن الفضیل روایت کرده است که از حضرت 
امام موسی ل سوال کرد از تفسیر این آیه» فرمود که : بیوت محمد رسول دا 
است, پس خانه‌های علی 3 نیز از آن جمله است(. 

وبه سند دیگر از آن حضرت روایت کرده است که : خانه‌های آل محمد , خانة علی 
و فاطمه وحسن وحسین و حمزه و جعفر اه است. 

گفتم: ( اعدو رالآصالٍ )» فرمود که: 
نمود ایشان راکه رجا لا تلهیهم 
یشان ره یشان مخلوط نگردانید» . پس فرمود که ره 


مراد ما در اوقت فضیلت است, یس وصف 


باقر ل آمد. حضرت از او پرسید 

حضرت فرمود: وای بر تو ای قتاده| بدرستی که حق تعالی جمعی را خلق نمود 
وایشان راحجت خدابر خلق خود گردانید. پس ایشان میخهای زمینند مانند کوههاء قیام 
به سیب علم خداء برگزید ایشان را پیش از آنکه خلایق را 
خلق کند و اجسام للیفه بودند در جانب راست عرش خدا. 


نشسته‌ام 


و پیش ابن عباس نشسته‌ام در پیش هیچیک از آنها دلم این اضطراب رابهم نرسانیداکه در 
خدمت تو بهم رسانید. 


۲. تأویل الآیات انظاهرة ۳۶۲/۱. 
۳. تأویل الآیات الاهرة ۲۶۲-۲۶۲/۱ . 


بیدا مکی پاب دوم فصل دهم 


حضرت فرمود: می‌دانی که در کجا نشسته‌ای؟ در پیش خانهآباده نشسته‌ای که َون 


متس 


ن تعکر اش تا آخر آی.تو آنجا نشسته‌ای وما آن جماعتيم که خدادر 
یاد کرده است. 
است می‌گوئی بخدا سوگند, خدا مرا فدای تو کند, بخدا قسم که این خانه 


سنگ وگل نیست(/؛ یعنی خانه آباد؛ عزت و رفعت و شرف است. 

وکلینی از حضرت صادق 4# روایت نموده است در تفسیر ِي بُْرت َون اله أن 
رقع )که مراد خانه‌های پیفمبر است(, 

ودر خصال از حضرت امام موسی م روایت کرده است که حضرت رسول قا 
فرموده که : خدا از خانهآبادها چهار خانه آباده را برگزیده است چنانچه فرموده است ِن 
چ الله فی دم توح وال رايم ول جنران عَلّى امین ۹6( 
1 ودر احتجاج روایت نموده استاکه:ابن کا سؤال کرد از حضرت امیر المؤمنین 4 از 

ضسر این کریمه یتابن تاب لبرت ین رها ولك ال من نی أثرا 

آبوابها 6(" که ترجمة‌آق این آست که : « نیست نیکی آنکه درآبید در خانه‌ها 
از پشت آنها ولیکن نیگی يکي گسی است که پرهیزکار باشد ودرآیید خانه‌ها را از 
درهای آنها». حضرت فرمود: مائیم آن خانهها که خدا امر کرده است که از درهای آنها 
درآیند. ومائیم درگاههای خدا و خانه‌های او که بسوی خدا از آن درها وضانه‌ها باید 
رفت, پس کسی که متابمت ما و اقرار به ولایت و امامت ما نماید خانه‌ها را از درگاههای 
آنیا درآمده, وکسی که مخالفت ما کند و دیگری را بر ما تفضیل دهد خانه‌ها را از عقب 
آنها درآمدہ۶. 


۱ کافی ۲۵۶/۶. 


۳ سور آل عمران: ۳۲. 
۴. خصال ۲۲۵. 


۵ سورةبقره: 141. 
۶ احتجاج ۵۴۰/۱ تأریل لیات هر ۱ /۸۶. همچتین رجوع شود به مناتب این شهرآترب ۴۲/۲ . 


تأویل آیات تور در اهل بیت 8# و 

مترجم گوید که : حاصل این آیات آن است که خدا نور هدایت و نبوت وامامت 
و خلافت را در خانهآباده فروخته که از زمان آدم چ دست بدست داده شده تابه حضرت 
ابراهیم ا رسیده واز او به آبای طاهرین حضرت رسالت پناء ب منتهی شده واز 
ایشان به آن حضرت رسیده و از آن حضرت به اوصیای کرام او منتقل گردیده. و خدا مقرر 
گردانیده که هميشه این خانه آباده بلند آوازه ومحلٌّ امامت و خلافت بوده باشد وبه نور 
علم ایشان عالم منّربودهباشد. وهمة خانه‌ها و منازل ایشان را در حیات ایشان تعظیم 
باید نمود وبسوی آن خانه‌ها باید آمد برای کسب معارف ربانی و اخذ شرایع دین مبین. 
وهم بعد از وفات ایشان تعظیم ضرایح مقدسة ایشان باید نمود و تطهیر آنها از انجاس 
وارجاس باید کرد. و خانه‌آباد؛ ایشان را تعظیم و تکریم بايد نمود و اطاعت و ستابمت 
ایشان را واجب باید شمرد و دست از متابعت ایشان نباید برداشت, 

یه ثلثه و رابعه :وی توا ام کتراب 
واه ساب اه ریم اللاب « آز 


مرج ین ره سحاب ات نها توق نض إا 
اه ترش لین ور )2 . 

وچون در آیات سابقه تمثیل نمود ایمان وعلم و نبوت وامامت و مومنان کامل را به 
نور در این دو آیه تمثیل احوال کافران که ض ایشانند بیان می‌فرماید که : « آنها که کافر 
شده‌اند به خدا و رسول, اعمال ایشان مانند سرابی است که در بیابانی ظاهر شود که تشنه 
گمان کند آن راک آبی است تا آنکه به نزد آن بیاید هیج چیز نیاہد آن راء و عقاب آلهی را 
نزد آن بیابد و جزای او راء و خدا بزودی حساب خلایق می‌نماید. یال ایشان مانند 
تاریکیها است که در دریای عمیقی بوده باشد وموجی فرا گیرد آن دریا را واز بالای آن 
موج موج دیگر, وازبالای آن موج ابری, تاریکیهای بعضی بر بالای بعضی, هرگاه دست 
خود راکه ظاهرترین اعضای اوست بیرون آورد نزدیک نیست که تواند دیدن او راء 


۱. سورةئور: ٩۳و‏ ۴۰. 


۶ باب دوم فصل دهم 


وهرکه را خدا از برای او نوری قرار نداده پس از برای او هیچ نور نیست». 


کفروا) 
بنی‌امیّه است؛ و مراد به ظمآن و تشنه لب, عشمان است که بن یامه را بسوی سراب می‌برد 
که این آب است چون به آنجا رسیدند بفیر عذاب الهی چیزی ندیدند(. 

ودر تفسیر علی بن ابراهیم از حضرت صادق 36 روایت کرده است که: ات ) 
اشاره است به فتنة ابوبکر وعمر؛ ((ویفْشاهٌ مج 6 مراد قتنة عشمان است؛ لین فوقه 
مج اشاره است به فتلة طلحه و زبیر ‏ مات بنشها نرق بُفض ) اشاره به فتنه‌های 


معاویه و سایر بنیامیّه است. هرگاه مؤمن دست خود را در تاریکیهای فتنه‌های ایشان 


این ماهر بد سند معتبر از حضرت باقر روایت نموده که : مراد به الد 


بدرآورد نزدیک نیست که توائد دید ؛ ومن اف له ورا تما لَه ِن نور ) یعنی: 


هرکس را خدا از برای او امامی از فرزندان فاطمه 8# قرارنداده پس او را در قیامت امامی 


نخواهد بود که به نور او راه رود؛ چنانکه در آیه دیگر فرموده است رهم یلع بين 


ایهم زیانمانهم 6( فرمود کة: یمن ثم مؤمنین در قیامت نور ایشانند که در پیش رو 
و دست راست ایشان من تیان را در منازل ایشان در بهشت نازل گردانند۹, 

وکلینی به سند صحیح و موثق این حدیث را روایت کرده به اندک اختلافی(. 

وابن ماهیار به سند معتبر از حضرت صادق 4 روایت کرده است که کات في 
خر ل 6 اشاره به ابویکر وعمر است؛ ین ) اشاره به اصحاب جمل 
و صفین ونهروان است؛ لین نوم سحا ظما بفضهافق نض ) بنی‌امیداند ؛ (إذا 
خر ید یک رها ) یعنی: هرگاهامیرالمومنین ## دست خودرا ید رآورد در ظلمتهای 
نزدیک نیست که ببیند. یعنی اگر سخن حکمتی در میان ایشان بگموید 
قبول نکند از او کسی مگر کسی که اقرار به ولایت و امامت اوکرده باشد؛ ( وم 


فتنه‌های ای 


۱ تأویل الآیات الظاهرة ۳۶۲+ تفسیر برهان ۰۱۳۹/۳ 
۲. سورة تحریم:۸ 

۲ تفسیر قمی ۰۱۰۶/۲ 

۴ کاقی 13۵/۱ 


تأویل آیات نور در اهل بیت لز و... rr oN‏ 


اف ل وا قما لَه ِن تور 6 یعنی : هرکس خدا در دیا برای او امامی قرار ندادهباشد 
او را در آغرت نوری نیست, یعنی امامی نیست که او را ارشاد تماید بسوی بهشت(, 
آي خامسه : ( ثرا افو ورول وال اي 


به خدا ورسول ونوری که ما فرو فرستادیم»؛ اکتر مفسران گفتهاند که : مراد از نور در این 


وکلینی و علی بن ابراهیم و دیگران به سندهای معتبر از حضرت باقر روایت 


-در این آیه امه از آل محمدند تا روز قیامت. 


نموده‌اند که : حضرت فرمود: نور - وا 
وایشانند بخدا سوگند نور خدا که فرستاده است, و ایشانند - والله ‏ نور خدا در آسمانها 


ودر زمین, و بخدا سوگند که نور امام در دلهای مؤمنان روشن‌تر است از آفتاب در روز. 
وایشان واه _که منور می‌گردانند دلهای مومنا 
رااز هرکه خواهد پس تاریک می‌شود دلهای ایشان واه که دوست نمی دارد ما را بنده‌ای 
وولایت ما را اختیار نمی‌کند مگر آن که خدا دل اکن ملی‌گردانده وخدا پاک 
نمی‌گرداند دل بنده را تا آنکه منقاد گردد از برای ماو با ما در مقام مسالمت شود. و چون 
منقاد ما گردد حق تعالی او را سالم می‌گرداند از شداید حسآب و ایمن می‌گرداند او را از 
فزع اکبر روز قیامت", 

مترجم گوید که: بنبر این تأویل نسبت انزال وفرو فرستادن به ایشان به اعتبار 
فرستادن ارواح مقدسة ایشان است بسوی ابدان مطهرة ایشان, یا به اعتبار آنکه بعد از 
غ رسالات 


راو محجوب می‌گرداند خدا نور ایشان 


روحائیت و نورائیت ایشان در نهایت مرتبُ قرب, ایشان را امر کردن به 


ومعاشرت ایشان ب 


نزول از درجة رفیعی به مرتبة پستی است چنانچه 


u A‏ باب دوم ۔ فصل دهم 


پروردگار فرموده ((قذ اَنَل ال راھ رَمُولاً € یا به اعتبار آنکه در بعضی 
اخبار وارد شد است که : حق تعالی نور مقدس ایشان را فرستاد ودر صلب آدم لا ساکن 
گردانید, یا به اعتبار آنکه محبت وولایت ایشان را بر حضرت رسول ول فرستا 
وممکن است که مراد از نور. قرآن شود و اطلاقش بر ایشان به اعتبار آن باشد که سابقاً 
تحقیق شد که کتاب اله ناطق و قرآن حقیقی ایشانند و حافظ و حامل ومفشر کتاب ایشائند 
۵ واکثر قرآن به حسب بطون در شأن ایشان است. پس به این سبب نور را به ایشان تأویل 


کرد‌اند, واین اظهر وجوه است» واحادیث در تأویل آیه بر این وجه بسیار است» بعضی 


بعد از این مذکور خواهد شد انشاء اله تعالی. 
شون لول الي الاي 0 بوت تکرب او في 


9 
i.‏ 
5 
9 
ند 
3 
1 
۹ 
93 
9 
ا 


لحبایت بت زیم عم روط کات لی 
وائبثوا الور الي بل مه رن مم هشن )7 . 

حق تعالی در اوصاف مومنین و متقین که رحمت خود رابرای ایشان نوشته می‌فرماید: 
«آنهاکه متابمت می‌نمایند رسول پیقمبر سی را یعنی سواد و خط نداشت. يا آنکه از اهل 
مکه بود که مالقری (" است -آن پیغمبری که نعت و صفت و پیغمبري او را می‌یابندنوشته 
شده ترد ایشان در تورات و در انجیل, امر می‌کند ایشان را به نیکیها ونهی می‌کند ایشان 
از بدیهاء و حلال می‌گرداند برای ایشان چیزهای طیّب و پاکیزه را و حرام می‌گرداند بر آنها 
چیزهای خبیث وبد راء و برمی‌دارد از ایشان بارهای گران را که تکالیف دشوار است 
وغلها که بر ایشان -از عهدها که بر ذئت ایشان -بود -یا تکالیف صعبه -پس آنها که 
ایمان آوردند به او و تعظیم نمودند او را و یاری کردند او را ومتابمت و پیروی کردند نوری 
راکه نازل گردیده است با او. ایشانند رستگاران». 


نْ آمثرا به رَعَرروهُ رو 


۱ سورة طلا 
۲ سور اعرا 
۳ مجم ایان ۴۸۷/۲. 


Mae 
5 


تأویل آیات نور در اهل بیت 24 و ON‏ ۳۳۹ 


تفسیر کرده‌اند به قرآن(". 


المؤمنين ## است وائمه ل اند( , 

وعلی بن ابراهیم روایت کرده است که: نورء امیر المؤمنین مق است. پس خدا پیمان 
حضرت رسول 6ة را بر پیغمبران گرفته که خبر دهند امنهای خود را ویاری کنند او را 
پس یاری کردند به قول و امر کردند امتهای خود رابه این و زود باشد که در رجعت رسول 
خدا ا برگردد و پیغمبران برگردند به دنیا ودر دنیا یاری او بکنند ۳ . 

وکلینی نیز در حدیث دیگر از حضرت صادق 8# روایت کرده است: 
په ) یعنی: ایمان آورند به امام؛ رو تا آخر آیه. یعنی: اجتناب 
و طاغوت نکردند که ابوبکر وعمرند. و عبادت ایشان. اطاعت ایشان است 

عیاشی از حضرت امام محمد باقر روایت کزده است که : مراد به نور در این آیه 
على ا است(۵, 


مترج م ګوید: وجوهی که در توجیه انزال توردر ی خامسه مذکور شد, همه در اینجا 


جاری می‌شود, و نازل شدن با آن نهایت مناسبت دارد به وجه سوم و پنجم نیز به اعتبار 
آنکه در اول که نبوت نازل شد ولایت امیر المومنین ل با آن نازل شد. 

یه سابعه : ییون ییاور ام باواجهم واه میم رو و کر الکایژون 6( 
و خاموش گردانند نور خدا رابه دهانهای خود مانند 


کسی که خواهد نور آفتاب را به باد دهان فرونشاند و خدا تمام کننده است نور خود را 


یعنی: «اراده می‌نمایند که فرو 


۱ تفسیر بغوی ۱۲۰۶/۲ تفسیر کشاف ۱۱۶۶/۲ تفسیر بیضاوی ۰۱۱۷/۲ 
۲ کافی ۰۱۹۴/۱ 

۳ تفسیر قمی ۰۲۲۲/۱ 

۴ کافی ۰۴۲۹/۱ و رولیت در آن ازامام بت است. 

۵ تفسیر عیاشی ۳۱/۲, 


۶ سورة صف:۸. 


a‏ مر پاب دوم فسل دهم 
هرچند کراهت داشته باشند کافران». 

وکلینی و دیگران به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر ا روایت کرده‌اند که 
نند فرونشانند 


از آن حضرت از تفسیر این آیه پرسیدند, حضرت فرمود که : یعنی خوا 
ولایت امیر المؤمنین ل رابه دهانهای خود و خدا تمام می‌گرداند امامت را چنانچه در آیڈ 
دیگر فرموده است لیا باهم ززشوله وال الذي اون ٩6‏ نور در اینجا امام 
از 


است 

پرسیدند از تضیر آية بعد از این و اي شوه الى زوین لح یر 
على لین که ۲۱6 فرمود که: نی اوست خداوندی که امر کرده است رسولش را به 
ولایت از برای وصی خود علی بن ابی‌طالب -و ولایت دین حق است -تا غالب گرداند او 
را بر هم دینها نزد قیام قائم آل محمد لک چنانچه فرموده است که: خدا تمام می‌کند 


نورش را به ولایت قائم « ول ره کرد پولا 


» یعنی هرچند نخواهند کافران په 


ولایت على 4# . 


پرسیدند که : آیه چنین نازل شه | 


فرمود: بلی(, 
م وره ) که: خدا تمام می‌کند 


وعلی بن ابراهیم روایت کرده است در تفسیر وا 
نور خود را به قائم از آل رسول 8# تا آنکه چون بیرون آید خدا غالب گرداند او را بر هم 
دنیا تا آنکه در هیچ جا غیر خدا عبادت کرده نشود چنانچه حضرت رسول لإ فرمود 
که ؛ پر کند زمین را از قسط و عدالت بعد از آنکه پر شده باشد از جور و ظلم(۵, 

ودراکمال الدین روایت کرده است از حضرت صادق ل که : زمین خالی نمی‌باشد از 


۲ کافی ۱۹۶/۱ و ۲۳۲: مناقب این شهرآشوب ۹۸/۲ تأویل التیات انظاهرة ۱۶۸۶/۲ که روایت در هر سه 
مصدر از حضرت ابی الحسن الماضی 3 تقل شده است. 

۳. سورة توب :۳۲ 

۴ کافی ۴۳۲/۱؛ رجوع شود به مناقب این شهرآشوب ۰۱۰۰/۳ 

۵. تشیر قمی ۲۶۵/۲ 


تأویل آیاتنور در اهل بیت ما و.... 
حجت خدای دانائی که زنده گرداند در زمین آنچه را بمیرانند از حق» پس این آیه را 
خواند ییون ثرا ور ام 4 تا آخر آید). 

ومحمد بن العباس روایت نموده است که: حضرت باقر ا این آیه را تلاوت فرمود 
که: بخدا سوگند اگر شما دست از دین حق وولایت اهل بیت بردارید خدا دست 


؛ یعنی البته جمعی را می‌آورد که این دین را اختیار قائم آل محمد را 


رابه این دین درآورد. 


وایضاً روایت نموده است از حضرت امیر که : روزی حضرت رسول م9 په منبر 
آمد و فرمود که : خدا نظلر کرد بسوی اهل زمین تظر کردنی پس مرا از میان هسمه تیار 
کرد؛ پس نظر دیگر کرد وعلی را اختیار کرد که برادر من و وزیر من و وارث من ووصی 
وخليفة من است در نت من وولی وامام هر ممن است پهد از من» هرکه با او دوستی کند 
با خدا دوستی کرده وهرکه با او دشمنی کند با خدا دشني کرک وهرکه او را دوست دارد 
خدااو را دوست دارد وهرکه او را دشمن دارد خدااورا دشیتن ذارد. وبخدا سوگند کد 


دوست نمی‌دارد او را مگر مومنی و دشمن نما رگن کافری/واو تور زمی 
تقی که خدا در قرآن فرموده؛ 


بعد از من ورکن زمین است» و اوست کلمذ تقو و عرو: 


پس حضرت این آیه را خواندند یرون رایهم ویب اه نم 
وه ون کر الکارُون ۲7 پس فرمود که : ایها الناس! این سخنان مرا حاضران به غایبان 
رسانند. خداوندا! تو راگواه می‌گیرم بر ایشان. 

پس خدابعد از آن در مرتبۀ سوم نظر کرد بسوی اهل زمین و اختیا ر کرد بعد ازمن وبعد 
ازبرادرم علی 4 یازده امام یکی بعد از دیگری که هریک از دیا برود دیگری قایم مقا او 
خواهد بود مَل یشان مَل ستاره‌های آسمان است که هر یک ستاره که فرومی‌رود ستار؛ 
دیگر طلوع می‌کند. هادینند و هدایت یافتگانند» ضرر نمی‌رساند به ایشان مکر کسی که 


۱. کمال الدین ۲۲۱+ بصاثر الدرجات ۴۸۷. 
۲ تأویل الآيات انظاهر: ۲ /۶۸۶. 


Au. 1۵۲‏ پاب دوم فصل دهم 
۱ به ایشان مکر کند ویاری ایشان نکند, ایشان حجت خدایند در زمین وگواهان خدایند بر 
خلق, هرکه ایشان را اطاعت نماید خدا را اطاعت کرده است و هرکه نافرمانی آنها را کند 
خدا را معصیت نموده است, ایشان با قرآنند و قرآن با ایشان, از قرآن جدا نمی‌شوند تا در 
زره 


حوض کوثر بر من واه شوت 


واه ود رجیم 6( 

مفتران گفته‌اند که : یعنی «ای جماعتی که ایمان آورده‌اید به یگانگی خدا و تصدیق 
نمود‌اید به موسی و عیسی| ببرهیزید از عذاب خدا وایمان بیاورید به رسول خدا ا 
یا آنکه ایمان آورده‌اید به خدا ورسول, ظاهراً؛ یمان بیاورید به رسول خدا باطناً تا 


عطا کند به شما دو بهره از رحمت خود و یگرداند از برای شما نوری که به آن نور راه روید 


-در قیامت ؛ و بعضی گفتهاندمراد قرآیإِست -و تا بیامرزد شما راو خدا آمرزنده ومهریان 
است»۳. 
کلینی وابن ماهیاز ق دیگران به سندهاي,یسیار روایت کرده‌اند که : مراد از «کفلین» 


حسن وحسین لالا است؛ وجل کم ورا تشون بو ) یعنی؛ قرار دهد برای شما 
امامی که پیروی او نمائید". 

وابن ماهیار به سند دیگر روایت کرده است از حضرت باقر ل که : مراد از «کفلین» 
حسنین فلا است؛ (ویجعل کم ورا تشون به ) یعنی: امام عادلی که به او اقتدا نمائید 
وارعلی لاست , 


وایضاً از جابر انصاری به سند معتبر روایت نموده است که: کفلین» حسنین اګ اند: 


۶۸۷/۲ تأويل الآيات الظاهرة‎ ١ 

۲. سورة حدید:۲۸. 

۳ مجمع البیان ۲۴۳/۵ تفسیر طبری ۶۹۳/۱۱ تفسیر پفوی ۰۳۰۲/۴ 

۴ کافی ۴۳۰/۱: تأویل الآیات انظاهر ۲ /۶۶۹؛ تفسیر قمی ۳۲۵۲/۲ مناقب ابن شهرآشوب ۰۴۳۱/۲ 
۵. تأویل الآيات الظاهرة ۶۶۹ 


تأویل آیات نور در اهل بیت 8# و... گر Yar‏ 
ونور علی لاست( . 

وفرات نیز از ابن عباس این مضمون را روایت نموده است. 

وایضاً از حضرت باقر روایت کرده که : مراد از «کفلین» حسنین اند ؛بعد از 
آن فرمود که : ضرر نمی‌رساند کسی را که خدا او راگرامی دارد با آنکه او را از شیعیان ما 
گرداند. هر بلائی که در دنیا به او برسد هرچند قادر نباشد بر چیزی که بخورد مگر گیاه 


مترجم گوید که: مراد به رحست. یا رحمت اخروی است یا دنیوی؛ و چون امام 
اعظم رحمتها و نعمتهای خدا است بر بندگان, در این اخبار اعظم مصداق دو رحمت را 
بیان فرمودند؛ و محتمل است که مراد. امام ناطق و امام صامت باشد در هر عصری, و ذکر 
آن دو معصوم بر سبیل تمثیل باشد که در وقت نزول آیه موجود بودند؛ ومحتمل است که 
مراد به کفلین, نعمت دنیوی و اخروی باشد ؛ و چون حضرت امام حسن اا اعظم مصداق 
نعمت دنیوی بود به اعتبار آنکه صلح نمود با معاویه و خون وسال شیعیان را محفوظ 
گردانید. و حضرت امام حسین ‏ اعظم مصداق نعمت آخژوی بودکه اصحاب او به اعلا 
درجات شهادت فایز گردیدند. به این سبب تخصیص به ایشان فرمودند. 

و تنشو )که در آیه وارد شده بابر این تأویل ممکن است مراد مشی روحانی باشد 
به مراتب کمالات عقلائی و سعادات اخروی» وممکن است مراد مشی در قيامت باشد 
چنانچه در تأویل ینعی تُورهمْ ) مذکور می‌شود. 

ی تاسعه و عاشره: ی ری انیت ر ن آنییهم 
نايم شراک لیات زِ 
یم یرل المناففون والناا للد 
قالقیشوا ور صرب یب 


مک 


م بشور له باب باطهُ یه ارم ضایر ین یله القذاب » 


۱. تأریل الآیات الظاهرة ۱۶۶۹ شواهد اتزیل ۳۰۹/۲. 
۲ تفسیر فرات کوفی ۴۶۸: شواهد اتزیل ۰۳۰۸/۲ 
۲. تفسیر فرأت کوفی 1۶۸. 


ا 
1 


تفر الاي ۳ َس الععییرٌ )' یعنی: « روزی که ببینی مردان مومن و زنان 
ممنه راکه می‌رود بسرعت نور ایشان در پیش روی ایشان و جانب راست ایشان, ملانکه 
به ایشان گویند: بشارت باد شما را بهشتی چند که جاری می‌گردد در زیر آنها نهرها 
هميشه در آنجا باشید. این است رستگاری عظیم. روزی که گویند مردان و زنان منافق به 
جماعتی که ایمان آورده‌اند: تظار ما بکشید یا نظر کنید بسوی ما تا ما بهره بیابیم از 
نور شماء در جواب ایشان گفته شود که : برگر دید از عقب خود به دنیا وکسب ور بکنید په 
ایمان و اعمال صالحه -یا به صحرای محشر, یا به هرجا که خواهید پروید -که از ما به 


شما بهره‌ای نمی‌رسد, پس دیواری کشیده شود میان مومنان و منافتان که درگاهی داشته 


باشد که مؤمنان از آن درگاه داخل رند . اندرون آن دیوار ویا درگاه رحمت خداباشد که 
بهشت است و بیرونش عذاب الهی باشدکه جهنم است, ندا کنند منافتها مؤمنان راکه : مگر 
در دنیا ما با شما نبودیم؟| ممبان گویند: پلی بودید ولیکن مفتون کردید انفس خود را به 
فاق و انتظار بلاها برای مؤمنان می‌کشیدید وشک در دین می‌کردید و فریب داد شما را 
آرزوها تا آنکه امر خدا-که مرگ است -به شما رسید و غافل گردانید شما را از خدا 
شیطان فریب‌دهنده یا دنیا , پس امروز از شما فدائی گرفته نمی‌شود ونه از کافران» مسکن 
ت به شما وید محل ب 


است آن سزاوارتر ‏ متنی است جهنم از برای شما». 


رُم ینعی 
ویر )۳ یعنی: «ای گروهی که ایمان آورده‌اید! توب کنید 


۳۷ 


ناف على کل 


۱ سورژحدید: 1۵-۱۲ 


۲ سور؛ تحریم:۸: 


بسوی خدا ازگناهان توبه‌ای نصوح که دیگر عود به آن گناهان نکنید شاید پروردگار شما 
یک نظکند و بیامرزد گناهان شما راو داخل کند شما را در بهشتهائی که جاری می‌شود در 
زیر آنهانهرها در روزی که خوار نمی‌گرداند خدا در آن روز پیغمبر را و آنها راکه ایمان 
آورده‌اند به او تور ایشان می‌رود در پیش روی ایشان ودر جانب راست ایشان. 


تأویل آیات نور در اهل بیت لغ و... 


می‌گویند: ای پروردگار ما! تمام گردان از برای ما نور ما را بدرستی که تو بر همه چیز قادر 


و توانائی». 
علی بن ابراهیم رولیت نموده از حضرت صادق 4# در تفسیر قول حق تعالی نوُم 
شع ین یدیهم بانیم ) فرمود که : امامان مؤمنان نور ایشانند سعی می‌کنند از 


پیش رو و جانب راست ایشان تا ایشان را نازل گردانند در منزلهای ایشان در بهشت(٩,‏ 
ودر تفسیر فرات از حضرت باقر ا روایت کرده اسبت که : سؤال کردم از تفسیر یم 
والثؤیناتِ یش نورق دبیم )رمم که : حضرت رسول ال 


فرمود که: آن نور. امام ممنین است که در روز قيامت می‌زود در پیش روی ایشان در 
وقتی که خدا رخصت فرماید امام راکه برود بسویمتازل خود در جات عدن و ایشان از 
پی او روئد تا آنکه با او داخل بهشت شوند؛ واتا قول حق تعالی (( یمهم ) پس شا 
در قیامت می‌گیری دامان آل محمد 2# را ومتوسل می‌شوید به ایشان و ایشان می‌گیرند 
دامان حسن و حسین دالا را وایشان می‌گیرند دامان امیرالمؤمنین م2 واو دامان حضرت 
رسول ا راتا آنکه داخل بهشت می‌شوند با آن حضرت در جنت عدن پس این است 
معنی قول حق تعالی ((بُشراگُم الم جات تا آخر. 
وابن شهرآشوب در مناقب از حضرت باقر 4 روایت 
برای ما نور ما راء یعنی ملحق گردان به ما شیعیان ما را . 
واز حضرت صادق ا روایت کرده است در تفسیر آیة کريمة رونا ی ین 


» است که: تمام ردان از 


۱ تنسیر قمی ۰۳۷۸/۲ تأویل الآيات الظأهرة ۲ /۶۵۹. 
۲ تفسیر قرات کوفی 3۶۷. 
۳ متاقب ابن شهرآشوب ۹۹-۹۸/۳: 


باب دوم فصل دهم 


هر E‏ : حق تعالی قسمت می‌کند تور را در روز قیامت بهقدر اعمال مردم 


9 


وقسمت می‌کند از برای منافق» پس نوری در ابهام پای چپ ایشان بهم می‌رسد وبزودی 
برطرف می‌شود(), پس به این سبب مؤمنان می‌گویند که : نور ما را تمام کن . 

علی بن ابراهیم از حضرت باقر روایت نموده است که : هرکه در قیامت نوری 
دارد. نجات می‌یابد وهر ممنی البته نوری دارد. 


وایضاً روایت کرده است در تفسیر رُم شع ب الهم ) که قسمت 
می‌کنند نور را میان مردم در قیامت به قدر ایمان ایشان و قسمت می‌کنند از برای منافقان 
پس نور ایشان در ابهام پای چپ ایشان ظاهر می‌شود وزود برطرفسی‌گردد. پس 
می‌گویند منافقان به مومنان 


مزمنان به یشان می‌گویند: برگردید به عقب خود پس طلب نمائید نوری» پس 


باشید در چای خود تا ما بهره از نور شما بیابیم. پس 
برمی‌گردند. و دز پس ایشان ذیوازی ظاهر می‌شود پس منافقان از پس دیوار ندامی‌کنند 
مؤمنان را: مگر ما با شما ثبودیم در دلیا؟!ایشان می‌گویند: بلی ولیکن فریب داد شما را 
نسهای شما بد گنهن شی نمودیار در دین و انتظار بلاها برای مژمنان کشیدید, 
(الیزم لایخ 
نیستند و اراد نکرده است مگر اهل قبلهرء(ِي لاک یعنی: آتش جهنم اولی است 
به شا . 

ودر خطبا غدیر حضرت امیر ل مذکور است که : مسابقت کنید پسوی چیزی که 
ب پروردگار شما باشد پیش از آنکه دیواری کشیده شود که باطنش 
رحمت باشد و ظاهرش عذاب پس نشنوند ندای شما را وشیون کنید و پروا نکنند شیون 
شمارا 

ودر حدیث طویلی در کتاب خصال روایت کرده که حضرت رسول ا فرمود که : 


) فرمود که : بخدا سوگند که متصود از این آیه بهود و تصاری 


سبب آمرزش از جا 


۱ مناقب ابن شهرآشوب 1۹/۲: الزهد :٩۳‏ 
۲. تضیر قمی ۰۲۵۱/۲ 
۳. مصیاح التهجد ۷۰۱ 


تأویل یات ور در اهل بیت لال و. ی ay‏ 


محشور می‌شوند امت من در قیامت بر پنج عَلم 
اول: عم که وارد می‌شود با فرعون این امت که اپو بکر است. 
دوم: با سامری این امت که عمر باشد. 
سوم: با جائلیق این امت که عشمان است. 
چهارم: با معاویه. 
با تو یا علی, که در زیر 
خطاب کند به اصحاب آن چهار عم که : برگردید به عقب خود پس طلب کنید نوری راء 


» مومنان خواهند بود. وتو امام ایشانی؛ پس خدا 


پس در میان ایشان دیواری کشند که در آن درگاهی باشد که اندرون آن رحمت است 
وایشان شیمیان و موالیان مننده و آن جماعتی که با من بودند در قتال 
عدول کنندگان از راه راست و درگاه رحمت, شیمیان منند, پس ندا کنند آنها راکه: آیا ما با 


شما نبودیم... تا آخر آنچه گذشت. 


اغیه و محاربة 


پس حضرت فرمود که: پس وارد می‌شوند اقت من اوشیعیان سن بر حوض 
محمد اا ودر دست من عصائی بوده باش از چ ویر درخټ عوج که می‌رانم به آن 
خود را چنانچه شتر غریب را از حوض شتران دیگر می‌رانند. 
وایضاً در خصال از جابر انصاری روایت کرده است که گفت: روزی در خدمت 


حضرت رسول ملق ودم با امیرالمزمنین ا . حضرت رسول اا به امير المؤمنين ل 
گفت: خدا عطا کر ده شیعیان و محبان تو را هفت خصلت: مدارای در وقت مردن, و ایمنی 
نزد وحشت, و نور در تاریکی, و ایمنی از فزع و ترس قیامت. و عدالت نزد ترازوی 
اعمال, و گذشتن بر صراط, و داخل شدن بهشت پیش از سایر مردم» بعد از آن این آیه را 
خواند رهم یشم ین 

ی حادی عشر: 


۱ رجوع شود به خصال ۴۵۹ که مضمون روایت در آنجا با تفاوتهایی ذگر شنه است. 
۲ خصال ۴۰۲, 


th AA‏ باب دوم ۔ فصل دهم 


تربار ارت ای امات 6( یعنی:«خداولی ودوست 
یا متوی ام آن جماعت است که یمان آورده‌اند, بیرون می‌برد ایشان را از تاریکیهایکفر 
و ضلالت و جهالت بسوی نور ایمان و هدایت و علم. و آنها که کافر شدهاند -یمنی در علم 
الهی باشد که کافر خواهند شد دوستان ایشان یا یاوران 
شیطان است؛ و پیشوایان کفر و ضلالت بیرون می‌برند ایشان را از تور ایمان وعلم 
یا قابلیت این مراتب -بسوی ظلمات کفر و ارتکاب فسوق یا از نور براهین 
یقینیه بسوی ظلمات شکوک و شبهات». 

ودر تفسیر عیاشی از حضرت صادق 8 روایت کرده است که : مراد از نور در این آیه. 
آل محمد لا ات» دشمنان ایشانند(. 


واز حضرت صادق 8 روایت کرده است که : مراد آن است که هرکه ایمان بیاورد بد 


ایشان طاغوت است یعنی 


وهدا 


امامان که از جانب خدا منصوب گردیداند هرچند بد کردار باشند در اعمال خود. دا 
ایشان را از ظلمات قیامت بیرون می آورد بسوی نور عفو و آمرزش و داخل بهشت می‌کند 
ایشان را و آنها که کاف و شدهاند په امام حق و اعتقاد کردهاند به امامت امامها که از جانب 
خدا منصوب نگردیده‌اند مخلّد در جهنم خواهند بود هرچند در اعمال خود نهایت زهد 


وورع وعبادت داشته باشند. 


وکلینی به سند معتبر از ابن ابی یعفور روایت کرده است که: به حضرت صادق ما 
عرض کردم که: من مخالطه می‌کنم با مردم و تعجب بسیار می‌کنم از جماعتی که ولایت 
شما را ندارند و ولایت ابو بکر وعمر دارند و صاحب امانت و وفا و راستی‌اند, و از گروهی 
چند که ولایت شما را دارند و آن امانت و راستی و وفا را ندارند. 

حضرت درست نشستند شبیه به آدم غضبناک و فرمودند که: دين ندارد کسی که 
عبادت خداکند با ولایت امام جاثری که منصوب از جانب خدا بش ,و عتبی نیست بر 


۵ 


۲. تفسیر عیاشی ۱۳۹/۱ 
۳. تضیر عیاشی ۰۱۳۹/۱ 


تأویل آیات تور در اهل بیت ل و... ۳0 04 


کسی که عیادت خداکند با ولایت امام عادلی که از جانب خدا متصوب باشد. 
من از روی تعجب گفتم که : آنها را دین نیست وبر اینها عتاب نیست؟1 

فرمود: بلی,مگر نشنید‌ای قول حق تعلی را لاف لی لین را یر ین 
ات لیا 


و آمرزش به‌جهتآنکه اعنقاد کر ده‌اند به‌امامت هر امامی‌عادل که از جانب خدا تعیین شده 


ر ) یعنی: بیرون می‌برد ایشان را از تاریکیهای گناهان بسوی نور شوبه 
است, و فرموده‌است م(والینَ ایهم الاو 
راوی گفت که : من عرض کردم که : مراد از( 


حضرت فرمود که : کافران را چه نور هست که ایشان را از آن نور بیرون برند بسوی 


ظلمات بلکه مقصود آن جماعتند که بر نور اسلام بودند. پس چون اختیار ولایت هر امام 


جاثرکردند که از انب خدا متصوب نیستند به سبب این ولایت بیرون رفتند از ور اسلام 


بسوی ظلمات, پس واجب گردانید خدا بر ایشبان آنتن چهثم را با کافران. پس ایشان 
اصخاب نار جهنمند و همیشه در جهنم خواهند بودل 

وشیخ طوسی‌در مجالس روایت نمو ده اسبت از تخرف ت امی رالۇ منین ا که حضرت 
رسول تلا این آیه را خواند تا( 4 از آن حضرت پرسیدند که : کیستند 
اصحاب نار؟ فرمود که : هرکه جنگ کند با علی ا بعد از من پس ایشان در آتش جهنم 


خواهند بود با کفار زیرا که کافر شدند به حق بعد از آنکه بسوی ایشان آمد وحجت بر 
ایشا تمام شد(. 

آية ثانية عشر: ((يا یا ال 
فاا الین آثرا باثو واختنرا بو 
شیم 4 یعنی رما ی ی که آمد بسوی شما برهانی از جانب 
پروردگار شما و فرستادیم بسوی شما نوری ظاهر کننده. پس آنها که ایمان آوردند یه خدا 


۱. کافی ۱۳۷۵/۱ تضیر عیاشی ۱۱۳۸/۱غیبت نسانی ۱۴۶: تأویل الآیات الظاهرۃ ۹۶/۱. 
فی جي ی ٣‏ 


۲. امالی شیخ طوسی ۳۶۴. 
۳ سور نساه: ۱۷۴و ۱۷۵ 


۷۶۰ 


وچنگ زدند به ار پس بزودی داخل گرداند ایشان را در رحمتی از خود که وعده داده 
است ایشان را و فضلی زیاده بر آن و هدایت کند ایشان را بسوی خدا یا بسوی آنچه وعده 
به ایشان داده شده در طریق مستقیم » یعنی راهی راست که اسلام و ایمان و طاعت است در 
دنیا و طریق بهشت است در آخرت. 

ویدان که بعضی از مفتران برهان راء معجزه؛ و بعضی, دین؛ وبعضی» حبضرت 
پیغمبر تا گفته اند ؛ وگفته اند : مراد به نور قرآن است(۱, 

ودر کتاب تأویل الآیات از دیلمی روایت کرده است که : حضرت صادق ‏ فرمود 
که : برهان» حضرت رسول ا است ؛ و نور مبین, حضرت امیرالمؤمنین 0 ٩‏ . 

وعلی بن ابراهیم گفته است که : نور, امامت امیرالمؤمنین 3 است؛ و الین آم 
موا په ) آنهایند که متمسک شده‌اند به ولایت امیرالمؤمنین 4# وائمۀ 


طاهرین اوو ۴ . 
ودر مجمع | ان از حضرت حادق روایت کرده که : برهان. محمد الا است؛ 


ونور ولایت علی بن ابی طالب لاست , 
وعیاشی از حضرت صاأدق 9 روایت کرده است که : برهان, محمد قاق است؛ 


ونور و صراط مستقیم» علی بن ابی طالب 39 اس ت( . 


که مرده باشد - گفته‌اند: یعنی کافر باشد -پس زنده گردانیم که هدایت کنیم او را وبگردائیم 
از برای او نوری که راه رود به آن در میان مردم ‏ بعضی نور را به علم و حکمت تفسیر 


۱. مجم البیان ۱۱۲۷/۲ تفسیر طبری ۱۳۷۷/۴ تفسیر فخر رازی ۰۱۱۹/۱۱ 
۲. تأویل لیات انظاهرة ۱ /۱۴۴:رجوع شود به تفسیر فرات کوقی ۱۱۶. 
۳ تفر قمی ۰۱۵۹/۱ 

۴. مجمع الیان ۱۴۷/۲ با اندکی اختلاف. 

۵. تفیر عیاشی ۲۸۵/۱ 

۶ سور انمم: ۱۲۲ 


تأویل آیات نور در اهل بیت لا و... n‏ ۶۱ 


نموده‌اند"؛ و بعضی به قرآن"؛ وبعضی به ایمان" -مانند کسی است که مثل و صفت او 
آن است که در تاریکیهای کفر و ضلالت و جهانت است وهرگز از آن بیرون نمی‌رود. 
چنین زيشت داده شده است برای کافران کرده‌های ایشان». 

وکلینی به سند معتبر از حضرت صادق 4# روایت کرده است در تفسیر (وَجعلنا لَه 
ورا ) که مراد از نور» امامی است که به او اقتدا کنن + کنن مه في الد اټ کسی 
است که امام را نشناسد ۳ 


وبه سند معتبر دیگر روایت نموده است ن دا خواست حضرت آدم اغ 


جیر ل رافرستاد دراول ساعتی از روز جسمه, پس به دست راست یک تبه گرفت 


از آسان هنم سان اول وبه دست چپ خود یک قبشهگرفت از سین اول تازمین 

هنم پیں حت تمالی خطاب نمود به آنچه در دست رایت جرب پود که:از وخ 
می‌کنم پیمران و اوصیاء و صدیقان و مؤمنان ودرا و خطاب کرد به آنچه در 
دست چپ او بود که :از تو خلق می‌کنم جباران شرا ورن اقا راء پس این دو 
طینت رابا یکدیگر مخلوط کرد در ولا گیگ جوا می‌شوند چنانچه می‌فرماید 
يرج اي ین الب و4 ت ین لح )7 یمنی: «بیرون می‌آورد زنده را از 


فیح 
نده‌ای که از مرده بیرون می‌آید آن مؤمنی است 


مرده و مرده را از زنده» حضرت فرمود 


که از طینت کافر, طینت او بیرون می‌آید؛ و مرده‌ای که از زز 


بیرون می‌آید کافری است 

که از طینت مزمن بیرون می‌آید: پس زنده» مؤمن است» ومرده» کافر» واين است معنی 

قول حق تعالی َوَن کان یقن 4 پس مرگش اختلاط طینت او با طینت کافر 
۱ 


۱. تفسیر تبیان ۰۲۵۹/۴ 

۲. تضیر طبری ۰۳۳۲/۵ 

۲. تسیر جلالین ۱۸۳. 

۴ کافی ۱۸۵/۱: تفسیر عیاشی ۳۷۶/۱؛ تأویل الآیات انظاهرة ۱۶۶/۱. و روایت در هر سه مصدر از امام 
باقرلا است. 


۵. سورروم: ۰۱۹ 


۱ 


th Yr‏ پاب دوم فصل دهم 


و زندگیش در آن وقت است که خدا جدا می‌کند طینت او را از طینت کافر به قدرت خود. 
از ظلمت طینت کافر بعد 


وهمچنین حضرت عزت بیرون من‌آورد مزّمن را در ولادر 


از آنکه داخل در آن شده بود بسوی نور. وبیرون می‌آورد کافر را از نور که طینت مژمن 
باشد بسوی ظلمت کفر چنانچه می‌فرماید لس من 
الکافرِین ۱) یعنی: «فرستاد پیفمیر راکه بترساند کسی راکه زنده باشد - یعنی مؤمن 
باشد -و تابت شود وعید عذاب بر کافران. یا حجت ایشان تمام گردد»(؟). 


وعیاشی از حضرت باقر روایت نموده در تفسیر این آیه که: مراد از میت کسی 
است که این امر امامت ما را نداند. و زنده شدن او به معرفت امامت است؛ ومراد از 
ور علی بن‌ابی طالب ل است؛ و آنکه مشلش آن است که در ظلمات است, این 
خلقند که چیزی نمی‌دانند وامام خود را نمی‌شناسند -وبه دست مبارک خود اشاره کرد 
بسوی ایشان -(۳. وابن شهرآشوب رولیت نموده قریب به این مضمون راء 

وعلی بن ابراهیم گفته است: وم میت ) یعنی جاهل باشد از حق. یناه 
است. کمن 


یعنی او را هدایت کنیم پستویجق, (رَجعلن ور ) مراد به نور, ولا 


مله في لمات یعنی در ولایت ام غر حق بوده باشند ۹ . 

یه رابعة عشر: حق تعالی از حضرت نوح م1 نقل کرده است قرب نز لي 
اي یمن دحل لا تبارا 06 
یعنی: «ای پروردگار من| پیامرز مرا و پدر ومادر مرا و هرکه داخل خانة من می‌شود با 
ایمان ومردان مومن و زنان مؤمنه را و زیاد مکن ظالمان را مگر هلاک». 

علی بن ابراهیم از حضرت صادق ا روایت کرده است که : مراد په بیت. ولایت است 


۲ کافی ۵/۲. 
۳. تضیر عیاشی ۲۷۶/۱. 

۴ تسیر قمی ۲۱۶-۲۱۵/۱, 
۵. سورانوی:1۸. 


تأویل آیات تور در اهل بیت بل و.. کی er‏ 


که هرکه داخل ولایت شود داخل در خانة پیغمپران شده است(. 


مترجم گوید که : مراد به بیت» بیت معنوی است چنانکه سابقاً فگور شد یعنی 
خانه آبادة عزت وکرامت واسلام وایمان. پس هرکه ولایت ایشان را اختیار نماید داخل 
خانهآبادة ایشان گردیده است وبه ایشان ملحق شده. پس شیعیان که اهل ولایتند در این 
خانه داخلند ودعای نوح # ایشان را شامل است. 

وشیخ طبرسی و4 گفته که: مراد به بیت. یا خالة آن حضرت است. يا مسجد آن 
حضرت, یا کشتی. و بعضی گفته‌اند: مراد خانة محمد تا است؛ و مراد به مومنین 


ومومنات. يا جمیع مومنان است یا از اقت محمد لو . 
یه خامسة عشر: اخباری است که تأویل مسجد به اهل بیت و خانه‌های ایشان شده 


کلینی وابن ماهیار از حضرت موسی ا روایث کرد در تأویل قول حسق تعالی 
ران الساچد ثم قلا تَذْعُوا مح ثم آحدا ۹۳6 یعنی:«مسجدها از خداست پس مخوانید 
با خدا احدی را». حضرت فرمود که : مراد َتام )ر صھاء ف اند ۴ . 
وعلی‌بنابراهيم از حضرت‌امام رضا غ روایت کرده‌استکه: مساجد اه ند(۵), 
وایضاً ابن ماهیار از امام موسی ل روایت کرده است که گفت: از پدرم شنیدم که مراد 
, به مساجد. اوصیاء وائمه 392 اند یکی بعد از دیگری؛ پس مراد آن است که : دعوت مکنید 
مردم‌را بسوی غیر ایشان بپس‌مانند کسی خواهید بود که باخدا دیگری را خوانده باشد . 
مترجم گوید که : اختلاف کرد‌اند مفسران در تأویل مساجد که در این آي کریمه وارد 


۷ تفسیر قمی ۳۸۸/۲ کافی ۲۲۳/۱؛ تأویل الایات الظاهرة ۲ /۷۲۷, 
تی انی یات انظاهر: 
۵/۵ 


۴. کافی ۳۲۵/۱: تأویل الآبات الظاهرة ۲ /۷۲۹. 
۵. تسیر قمی ۰۳۹۰/۲ 


u ۷۶۴‏ باب دوم ۔ فصل دهم 


شده است؛ بعضی گفته‌اند مواضعی است که از برای عبادت بنا شده است و در بعضی اخبار 
نیز وارد شده است(. 

ودر احادیث بسیار از حضرت امیرالمومنین 3 واز حضرت امام جعفر صادق از 
وامام محمد تقی # منتول است که : مراد به مساجد, هفت عضو است که می‌باید با آنها 
سجده کنند: پیشانی وکفها وزانوها و دو انگشت مهین پاها". 

وام تأویلی که در آن اخبار وارد شده است, چند وجه احتمال دارد: 

اول آنکه: مراد خانه‌های ایشان در حال حیات و روضات مقدسة ایشان بعد از وفات 
بوده باشد. پس تقدیر مضافی در اخبار بای کرد وبنابراین وجه ممکن است که مراد جمیع 
بقاع مشرفه بوده باشد. و تخصیص این فرد به ذکر برای آن باشد که اشرف افراد آن است. 

دوم آنکه : مراد بیوت معنویّه پوده باشد چنانچه سابقاً مذکور شد. 

سوم آنکه: در آیۀ کریبهمضاقیل«اهل» تقدیر کنند زیرا که ایشان اهل مساجدند 


وعیاشی روایت رده اسّت از حشرت ادق 198 در تفسیر قول حق تعالی (( ایشا 
وجرفکم عند کل تس ۲۱6 ترجمه‌اش آ 
مسجدی-یعنی هر جای نمازی یا وقت تمازی -» فرمود که : یعنی اه بل . 
مترجم گوید : ممکن‌است که‌مراد آن‌باشد که مراد به مسجد, خانه‌های ائمه لا است» 
یعنی باید که در حال حیات به مثازل میدن دن کید ایا معالم دين از 
ایشان وانقیاد واطاعت‌ایشا 
از مسجد اهل مسجد باشند زیراک ایشان عامران مساجد الهی, یا آنکه ایشان را مسجد 
یعاد مارا آنه خدامررده اس په ضوح ود یشان و ایم رت لین 
| ! 


است که: « بازدارید روهای خود را نزد هر 


۱. تفسیر تبیان ۱۰ /۱۵۵:مجمع آیان ۳۷۲/۵ 

۲ تفسیر عیاشی ۱۳۲۰/۱کافی ۱۳۱۲/۳ من لا یحضره افقیه ۱۶۲۶/۲ مجمع البیان ۳۷۳/۵. 
۳ سورة اعراف: ۰۲٩‏ 

۴. تفسیر عیاشی ۰۱۲/۲ 


تأوی آیات نور در اهل بیت 8# و جک Ya‏ 


و احادیث بسیار وارد شده که مراد رو به قبله آوردن است در وقت هر نماز در مساجد 
يا مطلقاً(. 

وایضاً عیاشی از حضرت صادق 3 روایت کرده است در تفسیر قول حق تعالی 
(حذواز 


مسجدی» فرمود که : مراد ائمه اظ اند . 


مد کل مشجیٍ 76 ترجمه‌اش آن است که :« بگیرید زینت خود را تزد هر 


واین حدیث را به چند وجه توجیه می‌توان کرد: 

اول آنکه: مراد تفسیر مسجد باشد به خانه‌های منّره و مشاهد معطرة ایشان چنانچه 
در بعضی احادیث وارد شده است. 

دوم آنکه: مراد آن باشد که خطاب در آیة کریمه متوجه ایشان است چنانچه در 
احادیث وارد شده است که ی کریمه مخصوص جمعه و عیدین است(؟۹: وبا حضور 
ایشان مقدمند بر دیگران. 

سوم آنکه: مراد تأویل زینت باشد به ولایت. چنانچه از بعضی اخبار نیز ظاهر 
می‌شود(۵؛ ولکن از بعضی احادیث ظاهر می‌ شود کهمراد. جامة قاخر پوشیدن است در 
وقت هر نماز وا بعضی بوی خوش کردن !۲ واز بعضی شانه کردن‌در وقت هر نماز . 

وجمع میان اخبار به این نحو به خاطر قاصر می‌رسد که مراد به زینت اعم از زینتهای 
روحانی وجسمانی بوده باشد و ولایت اهل بیت چ اشرف وافضل زینتهای روحانی 
مناسب فهم راوی و موافق حال او باشد بیان فرموده باشند. 


است. ودرهر حدیث آ: 


۱. تهذیب الاحکام ۱۲۳/۲ مجمع البیان ۱۴۱۱/۲ تفسیر عیاشی ۱۲/۲. 
۷. سور اعراف: ۳۱ 

۲. تفسیر عیاشی ۱۳/۲ 

۴ تسیر عیاشی ۱۳/۲ تفسیر تم ۲۲۹/۱:کافی /۴۲۴. 

۵, کافی ۱۱۸۲/۱ ۰3۸/۲ ۳ 
۶ تفسیر تیان ۱۳۸۶/۲ مجمعالیان ۱۴۱۲/۲ تفسیر عیاشی ۰۱۴/۲ 
۷ تهذیب الاحکام ۰۱۳۵/۳ وسائل الشيعة ۲۲۶/۷ 

۸ تفسیر عیاشی ۱۱۳/۲ تسیر قمی ۱ /۲۲۹:من لا یحضره الفقیه ۱۲۸/۱ 


۳۹ 


فصل یازدهم 


در بیان آنکه ایشانند شهدا وگواهان بر خلق 
و آنکه اعمال عباد بر ایشان عرض می‌شود 


اما آیات: 
حق تعالی فرموده است وک عنام أ وتطاً ونوا شهّداه على الاس 
ویک السُول ل 1 


وفرموده است « کیت لذا چا 

[(وتیزی اه عَعکم وروا 
تنتلرن )"]. 

وفرموده است لوقل تفس ری اه 2 مور زیت رون إلى 


دو آیه‌ای که در این صفحه داخل کروشه می‌باشند از بحار الاترار ۳۳۳/۲۳ اضاقه شدند تا با شماره‌گذاری 
وشرحی که خواهد آمد مطایقت کند . چون ظاهرًز این کتاب جاانتد‌اند. 


و فرموده است ینم 
ای( 

وفرموده است (وجایذوا في 
۳ به یک هساک الشنلیین ین تب 
وَتکوُوا شهداء عّیالثاس )7 . 

وفرموده است تابن کل هید 
وضَل عنم ماکاثا تردن )۳۳ . 

وفرموده است ((وارَقّت الازض پور ها ووضع الكتاب وجي 
وب یم وحن رخ ا )۳۱ 

وفرموده است ( ويول لها لام 
لابين 4 . 

وفرموده است ([أقن کان 

وفرموده است ((وجاءث کل تلس متها سا ويي )2 

یه اول : ترجمه‌اش آن است که: « چنین گردانيديم شما را ات وسط -یعنی عدل یا 
متوسط میان افراط و تفریط چنانچه سابقاً مذکور شد, یا آنکه بهترین اتها -تا بوده باشید 
گواهان بر مردم و بوده باشد رسول گواه بر شما». 

شیخ طبرسی گفته است که : در شاهد بودن ایشان سه قول است: 

اول آنکه: گواهند ایشان بر مردم به اعمالی که در آنها مخالفت حق کرده‌اند در دنیا 


ي نا ون الول شهيدً 


فنا هائوا بهانکم فاغلوا أن الحى فر 


الشهّداي 


را علی رَبهم آلا َة اله علی 


به ویو شای یله 4 . 


هه 


یاب دوم فصل یازدهم 


دوم آنکه: مراد آن باشد که شما حجت باشید بر مردم و بیان کنید از برای ایشان حق 
ودین را ورسول گواه باشد و بیان کننده باشد دین را از برای شماء 

سوم آنکه: ایشان گواهی می‌دهند از برای پیغمبران بر اقتهای ایشان که تکذیب ایشان 
کردهاند که تبلیغ رسالت الهی نموده‌اند, وگواه بودن رسول بر ایشان یا به این است که گواه 
بر اعمال ایشان باشد یا حجت بر ایشان شود یا آنکه در قیامت از برای ایشان گواهی دهد 
که آنها راست گفته‌اند در گواهی که دادند. پس «علی» به معنی «لام» یخواهد آمد(, 


مترجمگوید که : احادیث بسیار وارد شده است که این خطاب در آیه متوجه ائمه 24 
است و ایشانند گواهان بر خلق, واین احادیث بر یکی از دو وجه محمول می‌تواندبود: 

اول آنکه: خطاب مخضوص ایشان باشد ومراد از امّت. ایشان بباشند. چنانچه در 
۰ «وکذلاك جعناکم اثمة وسطأ ۹9 


بعضی از اخبار وارد شده ات که آیهكچنین نازل شده: 


دوم آنکه: خطاب متوجه می عات باشد به اعتبار آنکه ائمه در میان ایشان هستند. 
پس آنچه فرمودند که عاثیع امت وسط, مراد آن خواهد بود که به سبب ما این امت مقصف 


شده‌اند. 


به این 
کلینی و صفار و ابن شهرا 
صادق فا روایت کرده‌اند که : در تسیر این آیه فرمودند: مائیم ات وسطین و سائیم 
گواهان خدابر خلق و حجتهای خدا در زمین(؟. 
وفرات په سند معتیر از حضرت باقر روایت نموده است در تفسیر این آیه فرمود 
که: از ما اهل بیت نجل به ادل هر زمان شهیدی یعنی گواهی هست, علی ل در زمان خود 
وحسن ا در زمان خود و حسین ما در زمان خود. وهر امامی که دعوت می‌کند مردم 


به سندهای بسیار از حضرت باقر و حضرت 


۱. مجع الیبان ۲۲۵/۱. 

۲. بحار الائوار ۲۷/۹۰ 

۳. کافی ۱۹۰/۱ و :۱٩۱‏ بصاثرالدرجات ۸۲و ۱۸۳ مناقب ابن شهرآشوب ۱۱۹۴/۴ تفسیر عیاشی ۱۶۲/۱ 
مجمع الیان ۱ /۲۲۴:تأویل الآيات الظاهرة ۸۱/۱ 


5 


رایسوی خدا در زمان خود . 
وایضاً در بصاثر از حضرت باقر 38 روایت کرده است که فرمود: عة وَطا 4 


یمنی: عدلا لتکو وا شُمّداء عی الاس ) یمنی: اه لا که گواهند به مردم. کون 
لش یک هید 4 یعنی :گواہ باشد رسول ابر امه بو ۳ . 

واز حضرت صادق ا روایت کرده است که: مائیم گواهان بر مردم به آنچه نزد ایشان 
است از حلال و حرام و آنچه ضایع کردهان از احکام الهی(. 

و در کافی و بصاثر از حضرت امیرالمؤمنین 8 روایت کرده است که: خدا ما را مطهر 
گردانیده است از بدیها ومعصوم گردانیده است از گناهان و گردائیده است ما را گواهان بر 
خلقش و حجتهای او در زمین. وما رابا ترآن مقرون گردانیده است و قرآن را یا ما مقرون 


ساخته» ما از او جدا نمی‌شویم واو از ما جدا نمی‌شود(, 


وعیاشی از حضرت باقر 4# روایت کرده است که؛ مائیم اوسط و بهترین نمطها یعنی 
فرشها ومسندها که در صدر مجلس فرش می‌کنند یا اصناف خلق, چنانچه حق تعالی 
فرموده است وک جقلناکم م طا بویا یبای برگردد غلو کننده وبه سا 
ملحق شود طمیر کدند 6 

راز حضرت صادق 9 روایت کرده است که : این آیه را تلاوت نمودند پس فرمودند 
که: گمان می‌کنی مراد از گواهان در این آیه جمیع اهل قبلهاند از آنها که به یگانگی خدا 


قایلند؟! چنین نیست. آیا گمان می‌کنی کسی که در دنیا گواهی او را بر یک صاع خرما ` 


قبول نمیکنند حق تعالی در قيامت طلب گواهی از او خواهد کرد وگراهی او را قبول 


خواهد کرد در حضور جمیع انتهای گذشته ؟! چنین نیست. و خدا ایشان را اراده نکرده 


۷. تفسیر فرات کوفی ۶ 
۲ بصائر الدرجات ۸۲ 

۳ بصاثر الدرجات ۸۲, 

۴ کافی ۱۹۱/۱: بصاترالدرجات ۸۳: کمال الدین 1۴۰. 
۵. تسیر عیاشی ۶۲/۱ 


۰ 


ر 


2 ۳۹ باب دوم فصل پازدهم 


است بلکه مراد آن امتد که دعای حضرت ابراهیم ل در حتّ ایشان مستجاب گردیده 
و آنا مرادتد که خدا به ایشان خطاب نمود کہ کم کت ناس 6 یعنی: 
«بودید شما بهترین می که بیرون آورده شده است از برای مردم»؛ بعد از آن اوصاف 
ایشان را فرموده که: امر می‌کئند به نیکبها ونهی می‌کنند از بدیها ومراد اتمه 9 اند 
وایشائند ات وسطی وبهترین متها . 

وایضاً از آن حضرت روایت کرده است که: شهدا وگواهان بر سردم نیستند مگر 
پیغمبران و امامان, زیر که جایز نیست حق تعالی گواهی بطلبد بر مردم از همة اّت‌حال 
آنکه در میان ایشان جمعی هستند که در دنیا گواهی ایشان را بر یک بست سبزی قبول 
نمی‌کنند(". 

وابو القاسم حسکانی در شواهد التنزیل روا 
المزمنین 4 که : حق تعاین ما را ده وبه ما خطاب فرموده در آنجا که فرموده است 
(تکوثرا شُهداء علی لس پس رسول خدا وا گواه است بر ما وما گواهیم از جانب 
خدابر خلق او و حجتهاۍ نم درزمین اوء و مائیم آنها که خدا فرموده است «وکذل 
جنلناگم اة رطا )0 . 


آي دوم : ترجمه‌اش آن است که : « پس چگونه خواهد بود حال کافران در وقتی که 


کرده است از حضرت ۱ 


بیاوریم از هر امّتی گواهی ؟»؛ مفسران گفته‌اند: یعنی پیغمبران که گواهی برای امّت خود 
دهند وبر ایشان و بیاوریم تو راای محمد بر ایشان گواه؛ وبعضی گفته‌اند که: یعنی تو 
گواهی بر امت خود؛ و بعضی گفته‌اند: تو گواهی بر آن گواهان(, 

چنانچه کلینی به سند معتبر از حضرت صادق ل روایت کرده است که : این آیه نازل 


۱. سور آل عمران: ۰۱۱۰ 

۲ تفیر عیاشی ۶۳/۱ 

۳. تسیر عیاشی ۶۳/۱ باکمی اختلاف. 
۴. شواهد التتزیل ۰۱۱۹/۱ مناقب أبن شهرآشوب ۱۰۵/۳: تأویل الآيات الظاهرة ۸۱/۱. 
۵. رجوع شود به مجمع البیان ۱۳۹/۲ تفسیر ییضاوی ۱۳۴۶/۱ تفسیر طبری ۰۹۵/۴ 


اهل بیت ل شهدا وگواهان بر خلقند و... ۳ فد 


ان امامی از ما هست که گواه است پر 
۱ 


وبس, و در هر قرنی 
ایشان و محمد قل گواه است بر ما( . 
ودر کتاب احتجاج در حدیث طولانی از حضرت | 


شده در امت محمد 4 


المؤمنین ا روایت کرده الت 
۱ 


که فرمود در وصف اهل موقف: پس بازمی دارند رسولان را و سوال می‌کنند از ایشان که : 
آیا اداکردید رسالتها راکه بسوی شما فرستاده بودیم به امتهای خود؟ ایشا 
کردیم؛ پس از امتهای ایشان سؤال کنند که: آیا پیغمبران رسالتهای ما را به شما 
رسانیدند کافران یشان انکار کنند چنانچه خدا می‌فرماید لت 
ون الزَیین 6 , پس کافران گویند رما جاءنا من ب 
رسولان شهادت طلبند از رسول خدا ی و آن حضرت شهادت بدهد که راست 
می‌گویند پیغمبران و دروغ می‌گویند آنها که انکار تبلیغ رسانت کرده‌اند از اتهای ایشان» 
پس به هر اتی از ایشان خطاب می‌فرماید که( کم کر وراه على کل شير 
کی 6( نی : «بلکه 
همه چیز قادر است». حضرت فرمود که : یعنی تاد ات که جوازّح و اعضای شما را په 
سخن آورد که گواهی دهتد بر شما به آنکه رسولان خدا رسالتهای او را به شا 


بق آمد بسوی شما پیغنبر پشارنت ذهنده و ترساننده و خدا بر 


ات آخرآید,پس در آن 


رسانید‌ان. و اشاره است به این قول حق تعالی ( فک 
وقت نمی توانند که رد کنند گواهی حضرت رسالت فإ را از ترس آنکه مهر بزنند بر 
دهان ایشان وگواهی دهند اعضا وجوارح بر کرده‌های ایشان, وباز گواهی می‌دهد 
حضرت رسول اظ بر منافقان قوم خود وات خود و کافران ایشان به آنکه ملحد شدند 
واز دین برگردیدند وعناد با اوصیای آن حضرت ورزیدند وعهدها و پیمانهای او را 
شکستند وستتهای او را تغییر دادند وبه آهل بیت او ستم کردند و از پس به پشت برگشتند 


۱ کافی ۰۱۹۰/۱ تأویل الآیات الظاهرة ۰۱۲۹/۱ 


۲. سورة اعراف: ۶ 


ومرتد شدند و پروی کردند مها راکه پی 
رسای اس درآن رفت هه ردق لت شود ومد 
نا وکا تیا ا : «پروردگارا! غالب شد بر ما 
شتاوت ما و بودیم ما گروهی گمراهان ». 

وبعد از چناپ علی هوا کیا ایرد 
وا لول ز نوی پهم الازض ولا ينون 
گواهان بر ایشان گواهی دهند دوست دارند و آرزو کنند که بمیرند وبه زمین فرو روند 
وسختی را از خدا کتمان نکرده باشنده. علی بن ابراهیم روایت کرده است که : مراد آن 
است که آرزو می‌کنندآنها که حقّ علی ابی طالب م3 را غصب نمودند که در آن موضع که 


ان حضرت» زمین ایشان را فرو می‌برد و کتمان نمی‌کردند 


الہ دیا 6( یمنی: «در آن روز که 


جمع شدند برای غصب 
آنچه را حضرت رسول اا ذر حق ]نی رل منین و خلافت او گفته بود 

ی سوم و چهارم : نزدیک است مطمونشان به یکدیگر, ومضمون آي چبهارم آن 
است که : بگو یا محمد بکنيد آنچه مأمور شبهماید به آن. یا آنکه امر بر سبیل تهدید است 


پس زود باشد که خدا ببیند عمل شما را ورسول او و مژمنان وبزودی برخواهیدگشت 


بسوی دانای پنهان و آشکار پس خبر می‌دهد شما را به آنچه کرده‌اید؛ و خلاف نموده‌اند 
انند؛ و بعضی گنته‌اند ملائکة کاتبان 


و احادیث بسیار از طرق خاصه وعامه وارد شده که مراد امه اند» چنانچه صفار 
وابن شهرآشوب و عیاشی وکلینی و دیگران به سندهای بسیار روایت کردهاند از حضرت 


.۵۶۶/۱ احتجاج‎ .۲ 
r 


۴. تضیر قمی ۰۱۳۹/۱ 
۵. مجع البیان ۶۹/۲. 


اهل بیت 24 شهدا وگواهان بر خلقند و... wr 9A‏ 


صادق و باقر لها که فرمودند: مراد از مؤمنان. مائیم((۲, 
ودر مجالس شیخ طوسی وبصائر الدرجات و تفسیر عیاشی از حضرت باقر ا 
روایت نموده‌اند که : روزی حضرت رسول ا در میان جمعی از صحابه نشسته بود 


و فرمودکه: بودن من در میان شما خیر است از برای شما و مفارقت نمودن من از شما خير 


است از برای شماء پس جابر انصاری برخاست و گفت: یا رسول اله | بودن تو در میان ما 
معلوم‌است که خبر است‌از برای ماء پس چگونه 


ارقت تو خیر است از برای ما؟ حضرت 


خدا عذاب کند ایشان را وحال آنکه تو در میان ایشان باشی . و نبوده است که خدا عذاب 


نندة ایشان باشد و حال آنکه ایشان استغفار می‌کنند», حضرت فرمود که : یعنی عذاب 


ایشان به شمشیر می‌کنند؛ و اما خیر بودن مفارقیثعن شا ّاپرای آن است که اعمال شما 
در هر روز دوشن بر من عرض می‌شود آگرعمل نیکی از شما می‌بینم حمد 
می‌کنم خدارا بر آن. واگر عمل بدی می‌بینم طلت آززشمی‌کنم از برای سا . 

ودر مجالس شیخ و بصاثر به سند معتبر روایت کرده‌اند که: ابن اذینه از حضرت 
صادق 498 سوال نمود از تفسیر قول خدا لول أغملرا فسيرى ال َلك ورشرلة 
اون ). فرمود که : مراد از مومنان, مائی م . 

وایضاً شیخ در مجالس و دیگران به سندهای معتبر از داود بن کثیر روایت نمود‌اند که 
گفت 
من سؤال کنم: ای داود! عرض شد بر من اعمال شما در روز پت 


وزی در خدمت حضرت صادق ل نشسته بودم. حضرت ابتدا فرمود بدون آنکه 


ندچ دم رانچ 


عرض شد پر من صله واحسانی که تو نسبت به فلان پسر عم خود کرده‌ای پس شاد 


۱ بصائر الدرجات ۴۲۷؛ مناقب ابن شهرآشوب ۴ /۴۳۲؛ تفسیر عیاشی ۱۰۹/۲ کافی ۲۱۹/۱, 
۲. سورة افال:۳۲. 

۳. امالی شیخ طوسی ۰۴۰۹-۴۰۸ بصار الدرجات ۴۴۴: تفسیر عیاشی ۵۴/۲. 

۴. امالی شیخ طوسی ۱۴۰۹ بصائر الذرجات ۴۲۷. 


YF‏ 4 یاب دوم - فصل یازدهم 


ای‌گردد عم راو تلع 


گردانید مرا آن و دانستم که این صلۀ تو باعث آن می‌شود که زود 
شود اجل آو. 
داود گفت: من پسر ع داشتم معاند و خبیث وبه من خبر رسید که او و عیالش از 
پریشانی حال بدی دارند پس براتی برای ایشان حواله کردم پیش از آنکه روانه مک 
معظمه شوم چون به مدینه رسیدم حضرت مرا خبر داد به آن(؟. 
وعلی بن 
مؤمنون در این آیه. ائم طاهرین ل اند 


وا 


ابراهیم به سند صحیح از حضرت صادق لا روایت کرده است که : مراد به 
9 


أ از آن حضرت روایت کرده است که : اعمال بندگان در هر صباح بر رسول 
خدا ل عرض می‌شود. اعمال نیکان ایشان و بدان ایشان, پس حذر کنید وشرم نمائید 
هریک از شما از آنکه عرض شود بر پیغمبر او عمل قبیح او . 

وایضاً از آن حضرت رواپتانموده نت که : هیج مؤمنی وکافری را در قبر نمی‌گذارند 
مگر آنکه عرض شود عمل |و بر رسو لاخلا قلإ وامیرالممنین ا 
اطاعت آنها را خدا بر لق واجب گردانیده ات واین است معنی قول حضرت عزت 
وت اعرا ) تا آخر آیه(. 

ودر معاني الاخبار و تفسیر عیاشی نقل کرده است از ابو بصیر که به خدمت حضرت 
صادق له عرض کرد که : ابو الخطاب می‌گفت که : در هر روز پنجشنبه اعمال امت بر 
حضرت رسول ل عرض می‌شود, فرمود: نه چنین است و لیکن عرض می‌شود بر آن 
حضرت اعمال امت در هر صباح عمل نیک وبد ایشان پس حذر کنید؛ پس حضرت این 
آیه را تلاوت نمود وساکت شد. ابو بصیر گفت: مراد از مومنان, ائمه ماك اند( . 


آخر ائمه که 


۱ امالی شیخ طوسی ۱۴۱۳ بان اندرجات ۴۲۹ خرایج ۱۶۱۲/۲مناقب این شهرآشوب ۰۲۳۷/۲ 

قم ۰۲۰۲/۱ 3 

۳ تفسیر قمی ۰۳۰۴/۱ 

۴ تفسیر قمی ۱۳۰۴/۱ بصائر الدرجات ۱۴۲۸ تفسہر عیاشی  ,۱۰۹/۲‏ روایت در بصاثر و تفسیر صیاشی از 
امام باقر مق است. 

۵. معني الاخبار ۱۳۹۲ تسیر عیاشی 1۱۰۹/۲ بصاتر الدرجات ۴۲۴. 


اهل بیت ل شهدا وگواهان بر خلقند و... جک ۳۷۵ 


ودر بصائر از حضرت صادق ا روایت کرده است که: هر صباح عمل نیک وبد 
بندگان بر رسول خدا 4# عرض می‌شود پس حذر کنید. 

وبه روایت دیگر: محمد بن مسلم از آن حضرت سؤال کرد که : آیا اعمال بر رسول 
خدا قا عرض می‌شود؟ حضرت فرمود که : در آن شکی نیست؛ پس از تفسیر این آیه 
پرسیدم» فرمود که : مومنون,ائمه اند که گواهان خدایند در زمین. 

وایضاً از آن حضرت روایت نموده است که: اعمال عباد در هر روز پنجشنبه عرض 
می‌شود بر رسول خدا ۋا . 

وبه روایت دیگر فرمود که : در هر روز پنجشنبه عرض می‌شود بر رسول خدا ا 
وائم هدی دول . 

وبه روایت دیگر فرمود که: در هر روز پنجشنبه عررض می‌شود اعمال بندگان بر 
رسول خدا 6اا وچون روز عرفه می‌شود حت تعالي اعمال دشسمنان ما و دشمنان 
شیمیان ما را باطل می‌گرداند چنانچه فرموده اسك که وا ین ما عیوا ِن ععلٍ 
4 با مرا ۵ یعنی: « آمدیم بسوی ان کزدء‌ندآژاعمل پس گردانيديم 
آن را مانند ذره‌هاکه در هوا پهن گردیده که هیچ از آن به دست نمی آید و فایده‌ای بر آن 


مترتب نمی‌گردد»(, 
وبه روایت دیگر در تفسیر آیه فرمود که : رسول دام وائمة هدی 99 عرض 


می‌شود بر ایشان اعمال بندگان در هر روز پنجشنبه (؟, 


وبه روایت دیگر فرمود که: مومنان, انمه 9328 اند که اعمال بندگان هر روز بر ایشان 


۱. بصائر الدرجات ۴۲۸:کافی ۲۱۹/۱ 
۲. بصاثرالدرجات ۴۳۰؛ تفسیر عیاشی ۱۰۸/۲ با کمی اختلاف. 
۳. بصاثر الدرجات ۴۲۶. 

۴ بصائر الدرجات ۰۲۲۷ 

۵. سورة فرقان: ۲۳ 

۶ بصاثر الدرجات ۴۲۶. 

۷. بصائر الدرجات ۰۴۲۷ 


باب دوم فصل پازدهم 


دعا نمی‌کنم؟ بخدا سوگند که اعمال شما در هر شب و روز بر من عرض می‌شود» راوی 


گفت:من این سخن را عظیم شمر دم حضرت فرمود که : مگر نخوانده‌ای کلام خدارا ( ل 
آعملوا) تا آخر آي . 

وایضاً روایت کرده است که حضرت صادق 8# به اصحاب خود فرمود که: چرا 
حضرت رسول را آزرده می‌کنید؟ یکی از ایشان گفت: فدای تو شوم چگونه آن 


حضرت را آزرده می‌کنيم ؟ فرمود: مگر نمی‌دانید که اعمال شما عرض می‌شود بر آن 


5 


وایضاً روایت نموده است که: یکی از خواص اصحاب حضرت امام رضا مق از آن 
حضرت التماس نمود که : دعاکن از برای من و از برای اهل بیت من؛ حضرت فرمود: مگر 


9 


حضرت و چون معصیتی وگناهی در آنها می‌بیند آزرده می‌شود؟ پس آزرده مکنید آن 
حضرت را به معصیت و خوشنحال نایاو را به اعمال صالحه(, 

وکلینی روایت کرده است که: مردق این آیه را در خدمت حضرت صادق لا خواند, 
حضرت فرمود که لیست, وبه یبای «والسژمنون» «و المأسونون» است 
7 


ومائیم مأمونون ۳ یعنی امین خدائیم به دین او وعلوم او وشرایع واحکام او. 

وسیّد ابن طاووس در رسال محاسبة النفس از تفسیر ابن ماهیار روایت کرده است که : 
عمار به حضرت رسول بل عرض کرد: آرزو دارم و دوست می‌دارم که شما در میان ما 
به قدر عمر نوح زندگانی کنید, پس حضرت فرمود که :ای عمار| زندگانی من بهتر است از 
برای شما و وفات من بد نیست از برای شما؛ اا زندگانی من برای آنکه شما کارهای بد 
می‌کنید ومن استغفار می‌کنم از برای شما؛ و اما بعد از وفات من, پس از خدا بترسید 


وخوب بفرستید صلوات بر من و اهل بیت من, بدرستی که شما عرض کرده می‌شوید بر 


۱ بصاثر الدرجات ۴۲۷. 
۲. بصائر الدرجات ۴۲۹:کافی ۲۱۹/۱ تأویل الآيات انظاهرة ۰۲۰۷/۱ 
۴. بصاثرلدرجات ۱۴۲۶ کافی ۰۲۱۹/۱ 

۴ کافی ۳۲۴/۱ 


اهل بیت لو شهدا وگواهان بر خلقند و... یر YY‏ 
من با نامهای شما و نامهای پدران شماء اگر امر نیکی از شما بر من عرض می‌شود حسمد 
می‌کنم خدا راء و اگر آمر یدی عرض می‌شود استغفار می‌کنم از برای گناهان شماء 

پس منافتان و آنهائی که شک داشتند و آنهاکه در دل ایشان مرض کفر و نفاق بود گفتند 
که: گمان می‌کنید که اعمال عباد بر او عرض می‌شود بعد از وفات او با نامهای سادران 
و پدران ایشان و نسبتهای ایشان به قبیله‌های ایشان؟ این سخن نیست مگر دروغ؛ پس 
خدا این آیه را فرستاد (فلٍ َو - تا -الشویتون 4» گفتند: یا رسول لله! کیستند 
مؤمنان؟ فرمود: مراد از مومنان در این آیه آل محمدند. پس گفت: (وء 
م ماش تون ) حضرت فرمود که : یعنی خبر می‌کند شما رابه 
آنچه می‌کنید از طاعت یا معصیت(, 

وبه هریک از این مضامین احادیث بسیار هست. و به اعتبار اتحاد مضامین, به آنچه 
مذکور شد اکتفانمودیم. 


ی پنجم : ترجمه‌اش این است: «و یاد آور روزی راکا مبعوث گردانیم از هر اتی 
گوامی که شهادت دهد از رای نیا دا پس رخصت ندهند کافران را در 


ن و از ایشان طلب با توبه نتمایند که دا را از خود راضی گردانند». 


شیخ طبرسی وعلی بن ابراهیم از حضرت صادق 4# روایت نموده‌اند در تفسیر این 
آیه که: برای هر زمانی و اتتی آمامی هست» و هر امتی با امام خود مبعوث می‌گردند ٩‏ 


ودر مناقب ابن شهرآشوب از حضرت امام محمد باقر روایت کرده است در تفسیر 
۳ 


این آیه که حضرت فرمود: مایم گواهان ب 
یه ششم : ترجمه‌اش این است: «ویاد آور روزی را که مبعوث می‌گردانيم در میان 
هر امتی گواهی بر ایشان از صلف ایشان». 
علی بن ابراهیم گفته است: یعنی از امه ؛ وگفته است که: پس 


۱. سعد السعود ۹۸. 
۲ مجمع البیان ۱۳۷۸/۲ تفسیر قمی ۳۸۸/۱ تأويل الآيات الظاهرة ۲۵۹/۱. 
۳ متاقب ابن شهرآشوب ۰۱۹۵/۴ 


۱ 


u ۳0‏ باب دوم قصل بازدهم 


و بیاوریم تو را دای محمد -گواه بر ایشان» یعنی بر امه, پس حضرت رسول قاإ گواه 
است بر ائمه وائمه گواهند بر مردم(؟, 

یه هفتم : ترجمهاش این است که :« جهاد نمائید در راه خدا و اطاعت او آنچه سزاوار 
جهاد کردن است. او برگزید شما را و نگردانیده بر شما در دین حرج و تنگی, ملت پدر 
شما ابراهیم است. او مستی گردانیده است شما را به اسلام پیش از فرستادن قرآن و در این 
قرآن تا آنکه بوده باشد رسول گواه بر شما وبوده باشید شما گواه بر مردم». 

علی بن ابراهیم روایت نموده است که: این آیه مخصوص آل سحمد ال است. 
و رسول بر آل محمد گواه است» و آل محمد گواهانند بر مردم بعد از حضرت رسول اظ . 
و حضرت عیسی مق به خدا خواهد گنت که : من بر امت خود گواه بودم مادامی که در میان 
ایشان بودم. و چون مرا قبض کردی تو گواه بودی بر ایشان و تو بر همه چیز گواهی, و خدا 
بر این امت بعد از رسول خد ام گراه قرار داده از اهل بیت او و عترت او مادامی که در 
دنیا احدی از ایشان بوده اپ چون ایشان برطرف شوند اهل زمین همه هلاک 
می‌شوند, 

ورسول خدا فاا کر مود که: خدا ستاره‌ها را امان اهل آسمان گرو 
بیت مرا امان اهل زمین گردانیده است(. 

وابن شهرآشوب روایت کرده است که : هر تاک اشوین ین بل ) اشاره است په 
دعای حضرت ابراهیم و اسماعیل لب از برای آل محمد 25 که ملازم حرم بودند تا ایمان 
به حضرت رسول کات آوردند» و پیغمبر بر آل محمد ال گواه است و ایشان گواهانند بر 


مردم بعد از او( . 


نیده است واهل 


ودر تفسیر فرأت روایت کرده است که : از حضرت باقر 3# سوال کردند از تفسیر این 
آیات, حضرت فرمود: مائیم مراد به این آیات و مائیم برگزیدگان و بر ما در دین حرج قرار 
۱ شیر قی ۰۳۸۸/۱ 


۲. تسیر قبی ۸/۲ 
۳ مناقب ابن شهرآشوب ۱۴۱/۴. 


اهل بیت فلا شهدا وگواهان بر خلقند و... 4 ۳۷۹ 


نداده؛ و حرج شدیدترین تنگیهاست؛ یل یک رام مراد مائیم وبس و خداما را 
مسلمین نامیده؛ لین قله 6 یعنی: در کتب گذشته؛ وقي هذا ) یعنی؛ در این قرآن؛ 
یکرت الول یک شهدا ) پس رسول گواه است بر ما به آنچه رسانیدیم از جانب 
خداء و مائیم گواهان بر مردم پس هرکه راست گوید در روز قيامت تصدیق او سی‌کنیم 


وهرکه دروغ گوید در روز قيامت تکذیب او می‌کنیم. 


ودر قرب الاسناد از حضرت صادق 1 روایت نموده است که حضرت رسول فا 
فرمود که: حضرت عزت به ات من سه خصلت عطا کرده که نداده است آنها را مگر په 
پیشمیری: 

اول آنکه: خدا پیغمبری که می‌فرستاد به او می‌فرمود که: سعی کن در دين وبر تتو 
حرجی نیست؛ وبه ات من خطاب فرمود که ما َل یک في الّین ین حرج ) 
ومراد به حرج, تتگی است. 

دوم آنکه : خدا پیغمبری که می‌فرستادبه او وحی می‌فرمود که : هرگاه تو را امری روی 
دهد که مکروہ تو باشد دعاکن مرا تا مستا گتانبهاي تو را٤‏ و به ات من این را عطا 
کرد در آنجا که فرمود نيب لک ۱6" یعنی : «دعاکنید و بخوانید مرا تا 
مستجاب گردانم دعای شما را». 


سوم آنکه : چون خدا پیغمبری می‌فرستاد او راگواه بر قومش می‌گردانید امت مرا بر 
خلق گواه گردانید چنانچه فرموده است (لِیكُرن ال شهیدً یک 
على الاس ٩)‏ . 

ان بابویه در اکمال الدین روایت کرده که : حضرت امیر المؤمنین ف در ایام خلافت 


وتکرنوا شهداء 


عشمان در حضور جمعی از مهاجران و انصار فرمود که : سوگند می‌دهم شما را بخداکه آیا 


می‌دانید که خدا در سورة حج فرستاد یا یا ین آمَنوا أَکَفوا وَشجدُوا ويدوا 


۱. تفسیر فرات کوفی ۳۷۵؛کافی ۰۱۹۱/۱ تأویل آلآیات انظاهرة ۳۵۱/۱. 
۷ سورةغافره ۶۰ 
۳ قرب الاسناد ۸۴. 


ER 


۵ 


£ 


تا الک تون « زجایدوا في افو حن چهاوو )تا آخر سوره؟ پس 
سامان خث برخاست وگفت: یا رسول اله کیستند آنپا که تو بر ایشان گواهی وایشان 


گواهانند بر مردم و خدا برگزیده است ایشان را و بر ایشان در دین حرجی قرار نداده است 


1 


وملت پدر ایشان ابراهیم غ را به ایشان داده است؟ حضرت فرمود که: سیزده نفرند از 


این امت به خصوص, و سایر أت داخل نیستند؛ سلمان گفت: بیان فرما یشان را از برای 


ما یا رسول لله فرمود که : من و برادرم علی و یازده نفر از فرزندان من. 
همه گفتند: بلی شنیدیم". 
هم 
امتها که : بیاورید برهان خود را بر صحت دینی که اختبار کرده بودید. پس در آن وقت 
پدانند که حق از خدا است و کم شود از ایشان و برطرف شود آنچه افترا می‌کردند». 
علی بن ابراهیم از حضر تامام هبتر 19 روایت کرده است در تفسیر این آیه که : 
از هر فرقه‌ای از این امت امام ایشان را حاضر می‌کنند که گواهی دهد بر ایشان(, 


آیۂ نهم : ترجه‌اش آن ایت که : «در زوز قیامت روشن گردد زمین به نور 


جمه‌اش آن است: «و بیرون آوریم از هر اتی گواهی پس بگوئيم به 


پروردگارش به عدالت» چنانچه مفسران گفته‌اند . 

علی بن ابراهیم از حضرت صادق ل روایت کرده است که: رب زمین, امام زسین 
است؛ پرسیدند: امام کی بیرون خواهد آمد: چگونه خواهد بود؟ فرمود: مردم مستفنی 
خواهند گردید از نور آفتاب وماه واکتفا می‌کنند به نور امام . 

ودر ارشاد مفید از آن حضرت روایت نموده است: وقتی که قائم 1# ظاهر می‌شود 


روشن گردد زمین به نور پروردگارش و مستفنی می‌گردند بندگان از روشنائی آفتاب 


۷ سور حج: ۷۷و۷۸. 
۲-کمالالدین ۲۷۱-۲۷۸ 

۳. تفسیر قمی ۰۱۳۳/۲ 

۴. تفسیر قمی ۱۲۵۳/۲ المحجة فيما نزل فى القائم الحجة ۱۸۴؛ تأویل الآيات الظاهرة ۲ /۵۲۴, 


اهل بیت ل شهدا وگواهان بر خلقند و... وه ۲۸ 
وظلمت برطرف می‌شود. 

وضع الکتاب € یمنی: واگذاشته شود کتاب ونام حساب و بیاورند پیتمبران 
وگواهان راء مفسران گفتهاند که : گواهان, ملائکه‌اند یامومنان"۳؟. وعلی بن ابراهیم گفته 
است که: شهداء المه ‏ اند( , 


ِي تم ال یعنی : «وحکم کرده شود میان ایشان به حق». 


وم لبون «وایشان ظلم کرده نشوند». 
آي دهم : ترجمه‌اش این است که : «بگویند گواهان که : اینهایند آن جماعت که دروغ 


په پروردگار خود, بدرستی که لعنت بر ستمکاران است». 
علی بن ابراهیم روایت نموده که: مراد به اشهاد. ائمه 2 اند؛ و ظالمان, آنهایند که 
ستم کردند بر آل محمد 9 وغصب نمودند حیْ ایشان را۳ . 

آي یازدهم : موافق تسیر اکثر مفسران ترجمهاش آن نت که: د آیا کسی که ر پیت 
ویرهانی باشد از جانب پروردگار خود و از پی او بیاید گواهی از جانب خدا مانند کسی 
است که چنین نباشد و تابع دنیا ولذات آن بابلم»: بیضی گفته‌انه: بینه, قرآن است؛ 
وگواه. چیرئیل است که تلاوت می‌کند قرآن را. و بعضی گفته‌اند که : شاهد. محمد 8ا9 


است. و بعضی گفته‌اند: شاهد. ملکی است که او را حفظ می‌کند وبر حق مستقیم می‌دارد. 
وبعضی گفتداند : شاهد. علی بن ابی‌طالب 4# است که شهادت می‌دهد بر حقیقت رسول 
خدا لا واو از آن حضرت است 9 . 


واحادیث به این مضمون بسیار است. چنانچه شیخ طبرسی از حضرت امام رضا 


۱. ارشاد شیخ مفید ۳۸۱/۲. 

۲ مجع بان ۵۰۹/۲, 

۳ تفیر قمی ۰1۵۳/۲ 

۴. تسیر قم ۰۳۲۵/۱ 

۵. مجم البیان ۱۵۰/۲: تسیر طبری ۱۱۷/۷ تفسیر بغوی ۳۷۷/۲: تفسیر فخر رازی ۲۰۱/۱۷: تفسیر 
قرطبی ۰۱۶/٩‏ 


a YAY‏ باب دوم ۔ فصل یازدهم 


وامام محمد تقی لٹ روایت نموده است(. 


وکلینی از امام رضا 1# روایت کرده است که : امیر المؤمنین ل شاهد است بر رسول 
خدا لا : ورسول خدا لو بر بینه وبرهان است از جانب پروردگارش. 

ودر بصائر الدرجات روایت نموده است که امیر المؤمنین ل فرمود که : بخدا سوگند 
که آیه‌ای ازل نشد در کتاب خدا در شب یا روز مگر آنکه می‌دانم که کی نازل شده, 
وکسی نیست که تیغ بر سرش گردیده باشد از صحابه مگر آنکه آیه‌ای در شأن او نازل شده 
است که او را بسوی بهشت می‌برد یا بسوی جهنم . پس مردی برخاست وگفت: یا امیر 
المومنین! کدام است آن آیه که در شأن تو نازل شده؟ فرمود: مگر نشنیده‌ای که خدا 
می‌فرماید قن کان عل 


است از جانب پروردگارش, ومن شاهدم بر او ومن از اوی . 


وی شاود ن ) پس رسول خدا لاطا بر ی 


وشیخ طوسی نیز در مجالس ایک مضمون را روایت کرد . 
ودر تفسیر عیاشی از حضرت باقر 4 روایت کرده است که: آن که بر بینه است از 
پروردگارش» سول جدا ا است د و آن که تالی اوست بعد از او وشاهد است بر 
او واز اوست. حضرت امیر المزمنین ل است پس اوصیای او یکی بعد از یکی ۵ . 

ودر این باب احادیث بسیار است و بعضی در مجلد آینده که در بیان احوال امیر 
المؤمنين لا است مذكور خواهد شد انشاء الله . 


ی دوازدهم : ترجمه‌اش این است که: « بیاید در قیامت هر نفسی با او کشاننده‌ای 


باشد وگواهی». 
در تفسیر علی بن ابراهیم ونهج البلاغه از حضرت امیر المزمنین 38 منقول است که: 


۱. مجم الیبان ۱۵۰/۳ 

۲ کانی ۰۱۹۰/۱ 

۳. بصانر الدرجات ۱۳۳. 

۴. امالی شیخ طوسی ۳۷۱. 
۵. تقسیر عیاشی ۱۴۲/۲ 


اهل بیت 129 شهدا وگواهان بر خلقند و... 4 WAY‏ 


سائق می‌کشاند او رابسوی محشر, و شاهد گواهی می‌دهد بر او به اعمال او( . 


ودر کتاب تأویل‌الآیات از حضرت صادق 4 روایت کرده است که: سائق, امیر 
المؤمنين ا است؛ و شهید. حضرت رسول إو . 


۱. تشیر قمی ۳۲۴/۲ تهج البلاغه ۰۱۱۶ خطیه ۸۵. 
۲ تأویل الآيات الظاهرة ۶۰۹/۲. 


م 


فصل دوازدهم 


7 در بیان اخباری که مشتمل است بر تأویل آیات مؤمنین 
وایمان و مسلمین و اسلام به اهل بیت 2 و ولایت 


۱ ایشان. و تأویل آیات کفار ومشرکین وکثر وشرک 
2 و اصنام به اعدای اپشان و ترک ولایت ایشان 


ابن شهرآشوب از حضرت امام زیی 


ا شرا هآ 


حق تعالی لی 


کافر شوند به آنچه خدا فرستاده است از برای حسد بر اینکه خدا بفرستد از فضل خود 
وحی را بر هرکه خواهد از بندگانش» حضرت فرمود که: مراد. حسد بر ولایت امیر 
المزمنین و اوصیاء از فرزندان اوست(. 


رون 16" یعنی: «وهمچنین فرستادیم بسوی تو کتاب راء پ پس اک دید 


ایشان کتاب را یمان می‌آورند به کتاب, واز این جماعت نیز پعضی ایمان می‌آورند به 


شهرآشرب ۰۳۲۶/۱ 
۴ سور عنکیوت: ۴۷. 


تأویل آیات مؤمئین و... به اهل پیت و... 


کتاب, و انکار نمی‌کنند آیات ما را مگر کافران». 


علی ین ابراهیم گفته است که: مراد به اینها که کتاب به ایشان داده شده, آل ۰ 


محمد فلا اند که لفظ و معنی کتاب نزد آنها است, واز این جماعت یعنی سایر مؤمنان از 
اهل قبلا . 

وایضاً روایت کرده است در تفسیر آیة کریمه لیذ 2 من اله عَلّى المُؤْين 
شولا ین آلشیهم 6( یعنی : « بتحقیق که منت گذاشت خدا بر مؤمنان چون فرستاد در 
میان ایشان رسولی از نفسهای ایشان». فرمود: مراد از مؤمنان. آل سحمد ل اند؟. 
واین بهتر است از آنچه مفسران تکلف کردهاند که مراد به انفس ایشان جنس اید 


که عرب باشند. 
وایضاً روایت کرده است در تفسیرآیذ لوا ن 
بهم دتم وما ام ین ععلهم ین شي یمن :« آنهاکه ایمان آوردند و تابع ایشان 
گردانیدیم فرزندان ایشان را در ایمان. ملحق گرداندیم به یشان فرزندان آنها را-در 
داخل شدن بهشت» يا رسیدن به درجۀ پدران تروکم,نکردیم به این ملحق کردن از عمل 
پدرها و ثواب ایشان چیزی را». 
مشهور میان مفسران آن است که این آیه در باب اطفال مؤمنان است که خدا ملحق 


می‌گرداند ایشان را به پدرهای ایشان در بهش ت( 


. ودر احادیث ما نیز این تفسیر وارد 


مرا 6 پیغمبر ولض9 است و امير 
انند که در امامت و خلافت 


تفسیر قمی ۰۱۵۰/۲ تأویل الایات الظاهرة ۰۳۳۱/۱ 
سور آل عمران: ۱۶۴. 


تفسیر قمی ۰۱۲۲/۱ 
سورة طور: ۲۱. 

مجمع البیان ۵ /۱۶۵: تفسیر طبری ۳۸۸/۱۱: تفسیر بفوی ۲۳۹/۴: تفسیر جلالین ۰۶٩۷‏ 
تسیر تبیان ٩‏ /۴۰۸:کافی ۲۴۹/۲: من لا یحضره افقیه ۲ /۳۹۰. 


ی نود 


باب دوم ۔ فصل دوازدهم 


ایشان را ملحق به امیر المؤمنین 3 گردانید حق تعاا 


رسول ار در حق امیر المؤمنین چ بیان کرد هیچ کم نکرد در حقّ در آن حضرت» 
است(. 


آن حجت و نصّی که حضرت 


و حجت امامت ایشان یکی است و اطاعت همه یکی است و پیروی همه واج 


وحق تعالیمی‌فرماید ماما پا وما انر لينا وما نل إلى هی وإشاعيل 
وإشحق ورب والأشباط وما او 


مرسن ویس وما ی ار ین روم لا رن 
ین و مغ وتخن له ئون » ون آمثا یال ما مم نوا ون توا نا 

ان سکم اه هر السْییمالقلیم €" یعنی ۳ ایمان آوردیم به خدا 
وبه آنچه نازل شده بسوی ما که قرآن باشد -وبه آنچه نازل شده بسوی ابراهیم 
و اسماعیل واسحاق ویعقوب و اسباط که فرز 


ان و فرزند زاده‌های یعقوبند -ویه آنچه 


داده شده است به موسی و عیسی و به آنچه داده شده‌اند پیغمبران از جانب پروردگار 


1 ایشان, ما جدائی نمی‌افکنیم میان آنجدی از ایشان وما از برای خدا انقیاد کنندگانیم. پس 
اگر ایمان بیاورند به مثل آنچه شما ایمان آورده‌اید پس بتحقیق که هدایت یافتهاند, واگر 
رو بگردانند وایمان نیآورند بش ایشان در مقام شقاق و معانده‌اند پس بزودی خدا کفایت 
شر ایشان می‌کند و خدا شنوا است گفته‌های شما را و دانا است اخلاص شما را». 

1 کلینی و عیاشی و دیگران از حضرت امام محمد باقر ا روایت نموده‌اند که: خطاب 

* (فولوا) دراین آیه بسوی آل محمد 22 است.یمنی علی وفاطمه و حسنین وامامان بعد 
از ایشان الا , وشرط تِن منوا ) یعنی : اگر ایمان بیاورند. مراد سایر مردمند که باید 
ایمان یشان مثل ایمان ائمه 2 باشد و در عقاید و اعمال متابعت ایشان کنند ۴ . 
واکتر مفسران خطاب رو ) را متوجه جمیع مزمنان گردانید‌اند. قن راک 
6 «پس اگر ایمان بیاورند» گنته‌اند: مراد اهل کتابند از بهود و نصاری(۳)؛ و تأویلی که در 


۱ تفسیر قمی ۳۳۲/۲:کافی ۲۷۵/۱ تأویل الآیات الظاهرة ۲ /۶۱۶. 
۲ سورة بقره: ۱۳۶و ۱۳۷ 


۳ کافی ۱۴۱۶۴۱۵/۱ تفسیر عیاشی ۱۶۲/۱ تفسیر التیاتالظاهرة ۸۰/۱ 
۴, تفسیر طبری ۶۱۸/۱ و 4۶۲۰ تفسیر این کثیر ۰۱۶۴/۱ 


أویل آیات مؤمنین و... به اهل بیت 2 و 93 AY‏ > 


حدیث است ظاهرتر است از تأویل ایشان به سبب آنکه ما ال نا به اين تفسیر 


نسب است» زیرا که نزول قرآن ال بر رسول خدا اظ واهل بیت او که در خان وحی 
حاضر بودند شده وبعد از آن به سایر مردم رسیده. 

وایضاً مقرون ساخته‌اند به آنچه نازل شده بر براهیم و اسماعیل و سایر یضبران 4 . 
بس همچنان که در قراین این دو فقره ذکر پیخمبران و رسولان شده, در این فقره نیز مناسب 
هم » امال و اضراب ایشان باشند از انبياء و اوصیاء 24 . 


آن است که «منزا 


وکلینی و نعمانی روایت کرد‌اند از حضرت امام محمد باقر ها در تسیر این آیه 
رتهم حب اشر 6 یعنی: «واز مردم کسی 


آنها که دوست می‌دارند ایشان را مانند دوستی 
خدا»؛ حضرت فرمود که: اینها دوستان ابو بکر و عمرند که ایشان را امام گرفتهاند بغیر از 


مامی که خدا از برای مردم قرار داده. ا 
| 31 


وایضاً فرموده است در تشیر ات یات یکی 


م اباب و ی 1 ۰ 
ال ام کسرات عَلیهم وما هم بخار. SE‏ 
ستم کرده‌اند بر خود به آنچه از برای خدا شریک قرار داده‌اند در وقتی که عذاب را 


رای خدا است همه و آنکه خدا شدید است عقاب 


پینند در قيامت آنکه 
وء در وقتی که بیزار شوند آنها که پیشوا بودهاند از آنها که متابمت ایشان کرده‌ند و ببینند 
عذاب راو بریده شود به ایشان سیبها ووسیله‌ها که در میان ایشان بود در دنیا. و بگویند 
نها که متابعت کرده‌اند: کاشکی ما را بازگشتنی می‌بود به دنیا پس بیزار می‌شدیم از ایشان 
ار شدند از ما , چنین می‌نماید خدابه ایشان عملهای ایشان را حسرتها بر 


AA‏ جک باب دوم ۔ فصل دوازدهم 


تند از آتش جهنم », حضرت فرمود: بخدا سوگند که 
ابعان ایشان(, 


ایشان پیشوایان ظلمند که غصب حقّ اهل بیت نمودند -و تا 

ودر کتاب تأویل الآیات از حضرت صادق 4 روایت نموده است در تأویل قول 
حق تعالی ءال مح اف بلتم لا یمرن 6( یعنی: « آیا خدائی هست با خداوند 
عالمیان؟ بلکه اکثر ایشان نمی‌دانند حق را». حضرت فرمود که : یعنی آیا امام هدایت با 
امام ضلالت شریک می تواند بود که با یکدیگر مقرون باشند(؟ 


وایضا از تفسیر ابن ساهیار به سند معتبر روایت کرده است که حضرت امیر 
المؤمنین 1 فرمود که : حضرت رسول اال به من فرمود: یا علی! نیست فاصلهای میان 
کسی که تو را دوست دارد و میان آن که دیده‌های او به آن روشن شود مگر آنکه 
تلاوت نمود را آرجنا تغعل صالحا َير اي كنا 
6 فرمود که : يعني ناي ما چون داخل جهنم شوند گویند: ای پروردگار ا! 
بیرون آور ما را از جهنم نا عمل شایتٌ بکنیم در ولایت علی 2 غیر آنچه می‌کردیم در 
عداوت او, پس در جواب او گویند لمکم ما 
6 «آیا عمر ندادیم شما رآ آتقدر که پند گیرد کسی که خواهد پند گیرد و آمد 
بسوی شما ترساننده‌ای؟», حضرت فرمود که : نیست ستمکاران آل محمد 94 را یاوری 
که ایشان را یاری کند واز عذاب الهی نجات دهد( 

وحق تعالی می‌فرماید لین جتبوا الطت آن یبشوها وبا إلى ال لبم 
ابشری € یعنی : « آنها که اجتناب کردند از بتها و پیشوایان باطل که عبادت کنندآنها را 


مرگ را ببیند. پس این آیه 


.۳۳۴ کافی ۱۳۷۴/۱ غیبت نعمانی ۱۴۴ تنسیر عیاشی ۱۷۲/۱ اختصاص‎ .١ 
۶۱ سورةتمل:‎ ۲ 
.۴۰۱/۱ تأويل الآيات الظاهرة‎ .۳ 

۴. سورةفاطر:۳۷: 

۵. سورة فاطر؛ ۳۷ . 

۶. تأویل الآیات الظاهرة ۴۸۵/۲ -۴۸۶. 
۷ 


. سورة زمر : ۱۷: 


۸4 


وبازگشت کردند بسوی خداء از برای ایشان است مژده و بشارت». 

ابن ماهیار روایت کرده است از حضرت صادق 4# که خطاب کرد به شیعیان که : 
شمائید آنها که اجتناب نمودید از عبادت طاغوت که ترک اطاعت خلفای جور کرده‌اید 
وهرکه اطاعت کند جباری را پس بتحقیق که او را پرستیده است(. 

وایضاً ابن ماهیار روایت کرده است که از حضرت صادق ‏ از تفسیر قول حق تعالی 
سوال کردند ین شرت لحم لت وا 
مراد آن است که اگر با خدا شریک قرار دهی هرآینه حبط و باطل می‌شود عمل تو و البته 


خواهی بود از جمله زیانکاران ودر بعضی احادیت وارد شدء که : ظاهر خطاب به آن 
حضرت است و متصود تنبیه دیگران است چنانچه می‌گویند: تو را می‌گوئيم همسایه 
پشنود( -. در این حدیث فرمود حضرت که: مراد آن نیست که شما گمان کرده‌اید 
و قهمیده‌اید. حق تعالی در وقتی که وحی ننمود یوی پیغمبرش که حضرت 
امیرالمؤمنین 36 را علم و نشانة هدایت مردم گرداند و آو را وی و جانشین خود قرار 
دهد, معاذ بن جبل پنهان کسی را به خدمت؛آن خضرت فرستاد گیفت: شریک کن در 
ولایت علی 40 دیگران را تا مردم میل کنند به قول تو و تصدیق تو را نمایند. پس خدادر 
باب نصب حضرت امیر 4# آیه‌ای فرستاد لیا یرل بل ما 
یعنی:« ای رسول! برسان به مردم آنچه نازل شده است بسوی تو 
در آن وقت حضرت شکایت کرد بسوی جبرئیل وگفت: مردم در باب خلافت علی مرا 
تکذیب می‌کنند وقبول قول من نمی‌کنند. پس خدا این آیه را فرستاد که: اگر با علی در 
خلافت» دیگری راشریک گردانی عمل تو حبط می‌شود و نمی‌تواند بود که خدا پیفمبری 
رایسوی اهل عالم بفرستد واو شفیع گنهکارانباشد و ترسد که او شریک با خدا قرار دهده 


.۵۱۳/۲ تأویل الآيات الظاهرة‎ .١ 
.۴۵: سورة زمر‎ .۲ 

۳ عیون اخبارالرضا ۲۰۲/۱. 
۴ سورةمانده:۶۷. 


A 


ل 


۳۹۰ ۳۳۹۹۹ باب دوم . فصل دوازدهم 
رسول خدا من اوئق و امین تر بود نزد خدا از آنکه به او بگوید که :گر شریک بیاوری به 
من و حال آنکه او از برای باطل کردن شرک و ترک نمودن بتها وهر معبودی که غیر از خدا 
باشد آمده بود, پس مراد آن است که : شریک گردانی در ولایت علی ل مردان دیگر 
را( 

وایضاً به سند معتبر از حضرت باقر روایت کرده است در تأویل این آیات 
وکذلك حْت که ریت علی این لاحاب الا یعنی :«و همچنین واجب 
شده است حکم پروردگار تو بر آنها که کافر شدند آنکه ایشان اصحاب آتش جهنمند», 
حضرت فرمود که: یعنی بنی اميّه ایشانند که کافر شدند و ایشانند اصحاب جهنم؛ پس 
حق تعالی فرمود وین یحو الفزشن ) «آنها که برمی‌دارند عرش را». حضرت 
فرمود که : یعنی رسول خدا تر و اوصیای او که حاملان علم الهی‌اند. و 


و آنها که بر دور عرش مود که : یعنی ملانکه ؛ یوحن 


ن وا )یمن( تایه وتا می‌کنند پروردگار خود را و طلب آمرزش 
ان شيمة آل محمد لا اند؛ 


کدرا آهاک اسان ورد حشرت ودک :ا 
1 
EE‏ ی تابا 6 یعنی: «پس بیامرز 
آنها راکه توبه کردند»» فرمود که : یعنی توبه کردند از ولایت و سحبت ابو بکر و عمر 
وعشمان وبنی امه ؛ ( راتوا یلك ) «وپیروی نمودند راه تو را». فرمود که 

کردند واو سبیل ای( ۰ 


و 


بي تمعن 


تابا ) يعنى : می‌گویند «ای پروردگار 


وعده داده‌ای ایشان را وهرکه شایسته است از پدران و زنان و فرزندان ایشان بدرستی که 


۱. تأریل التیات الظاهرة ۲ /0۲۲. 


عون إلى الإيمانٍ رنه قالوا ربا 
إلى خوج ین 
IR‏ ان که کافر شدند نداکرده شوند 
در قیامت: هرآینه دشمنی خدا بزرگتر است از دشمنی شما مر نفسهای خود را در وقتی که 
خوانده می‌شوید بسوی ایمان پس کافر شدید و نگرویدید به آن.گویند: ای پروردگار ما! 
میرائیدی ما را دو مرتبه یکی در دنیا ویکی در قبر بعد از سژال, و زنده گردانیدی ما را دو 
مرتبه یکی در دنیا و یکی د 
راهی هست به بیرون رفتن از جهنم ؟». حضرت فود :برد از آنان که کافر شدند, 
بنی امیه‌ند؛ و مراد یه ایمان, ولایت علی بن ابی طالب کا امت . 

کم بان اي اه وخد م وان بل به ووا کم ث ال الكبير °4 
یعنی: «اين لازم بودن عذاپ شما را به سبب ان است که هرگاه اهل ایمان خدا را به 


امت یا در قبر 


پس اعتراف کردیم به گناهان خود پس هیچ 


وحدانیت ویگانگی می‌خواندند در دنیا, کافر می‌شدید. واگر مشرکان شریک با خدا 
می‌خواندند ایمان می‌آوردید پس حکم امروز از برای خداوند بلندمرتبه و بزرگوار 
است». حضرت فرمود که : این خطاب با ستيان است که چون خدا را به ولایت علی ل به 
تنهائی می‌خواندند کافر می‌شدید. آگر با علی ل در خلافت شریک قرار می‌دادند 
وامامی غیر او را نام می‌بردند‌ایمان می‌آوردید و قبول می‌کردید امامت او را" . 

وایضاً از حضرت امام محمد باقر ا روایت کرده است در تفسیر قول حق تعالی 


ی این کتزر عذابا ديد ولج زیم سرا اي کاثا یفعلون »یت جزا آغداء 


۱ آیات این روایت آیات ۱۲-۶ سور: غافر می‌باشند. 
۲. تأویل الآيات لاهرة ۱۵۲۹-۵۲۸/۲ تسیر قمی ۲ /۲۵۵. 


هه 


۳۹۲ پاب دوم ۔ فصل دوازدهم 
اف ار ليم نها دار الل يَجْحَدُونٌ 6( » فرمود که : یعنی « السته 


بچشانيمآنان راکه کافر شدند به ترک ولایت امرالممنین 2 عذابی سخت در دنیا 


رهرآینه جزا دهیم ایشان را بدترین آنچه می‌کردند -در آخرت این است جزای دشمنان 
خدا آتش جهنم 
سیب آن است که بودند در دنیا که انکار می‌کردند آیات ما را», حضرت فرمود که: آیات 
خدا ائمه ولا اند( 

واین ماهیار 
مردم به خدا وسزاوارترین مردم به دين خداو ما 
برای ما دین خود راء پس فرمود که شرع لک 
گردانید از برای شما از دین» ای آل محمد لما و 
نوح راکه بعمل آورد و حفظ کا » حشرت فرمود که: پس خدا وصیت کرد ما را به آنچه 
وصیت کرد به آن نوح راء يآ 
محمد؛ جوم ایم موسي وَعِیسیٰ 4 «و آنچه وصیت کردیم به آن ابراهیم 
وموسی و عیسی را»» حضرت فرمود: ما دانستیم علم ایشان را و رسانیدیم آنچه دانستیم 


ان راست در جهنم سرای جاوید یعنی هرگز بیرون نيایند. این جزا به 


کردهاست از حضرت علی بن الحسین لا که فرمود: منم الای 
آنها که مقر رکرده است وبیان نموده از 
ین یعنی: « بیان کرد و ظاهر 
ُوحاً 4« آنچه وصیت کرد په آن 


یلك ) «و آنچه وحی کردیم بسوی تو» ای 


وبه ما سپردند علم ایشان را پس مائیم وارث پیغمبران و وارث اولوالعزم از رسولان +( 
آقیشوا لین ) «آنکه برپا دارید دین را» ای آل محمد؛ ولا ثرا یه یه 6 «ومتفرق 
وپراکنده مشوید و مجتمع باشید در دین حق»: بر على المْشرکين ما درشم له ) 
«بزرگ و دشوار است بر مشرکان آ یشان رپسوی آن», حضرت فرمود 
که: یعنی ولایت علی ما ؛ امه «خدابر 
کر ومع ی یری له رکفت که ری اه سمر رق 


۰۱ سور فلت: ۲۷و ۰۲۸ 
۲ تأویل الایات الظاهرة ۲ /۵۳۵-۵۳۴, و روا 
۳ آیه‌ای که در ین ر 


ایت در آن ازامام صادق ا الست . 


ده ی ۱۳ سور شور مد 


تأویل آیات مؤمنین و... به اهل بیت یل و... EN‏ ۳۹۳ 
یی اجابت تو کند بسوی ولایت علی ل( . 

وایضاً ابن ماهیار روایت کرده است که حضرت باقر ل به محمد بن حنفیه فرمود که : 
محبت ما اهل بیت چیزی است که خدا در جانب راست دل مؤمن می‌نویسد, و هرکه این 


محبت راخدا در دل او نوشت کسی محو نمی‌تواند کرد. مگر نشنیده‌ای که حضرت عزت 
ری لا وم الوا ت(, 


ب لین ۹۳6 « آیا دیدی آن کسی راکه تکذیب کرد به دين 


و آن را به دروغ نسبت داد؟»» فرمودند که : مراد به دین» ولایت علی ا است(۵. 


و فرات بن ابراهیم از حضرت صادق ا روایت کرده است در تفسیر آیذ (ا 
لصف ) یعنی : طلب کنید رنگ کردن خدا را وکیست نیکوتر از خدا 
از برای رنگ کردن به دین وایمان ؛ نه اینکه ترسایان فرزندان خود را در آب فرو می‌بردند 
و می‌گفتند: رنگ می‌کنيم به رنگ نصرانیت. حضرت فُرمود کم: مراد رنگ کردن مومنان 
است به ولایت اهل بیت و اقرار به امامت اتشان دز روز الست که پیمان ولایت از ایشان 
گرفتند. 

وایضاً روایت کرده است از بان بن تغلب که گفت:: حشرت ارو و 
تضیر این آیه که لین را ولم یلیشوا إيساتهُم بظلم أولیت 
َو 476 یعنی: «آنان که ایمان آوردند و مخلوط نکردند یمان خود را به 1۳ 

1 


۳ 0 
۱. تأویل لیات الظاهرة ۵۴۲/۲ بصاثر الدرجات ۱۱۱۹-۱۱۸ تفسیرفرات کوفی ۲۸۵-۲۸۴ 
. سورةمجادله: ۲۲. 

.۶۷۶ / ۲ تأویل الآيات انظاهرة‎ .١ 


. تفسیر فرات کوفی ۶۷:کافی ۴۲۲/۱:تأویل الآيات الظاهرة ۸۰/۱ 


۲ 
۳ 
۴ 
۵ تأ 
۶ 
۷ 
۸ سور انعم: ۸۲. 


a ۳۹۴‏ ہاب دوم فصل دوازدهم 


گروه مر ایشان را است ایمنی و ایشانند هدایت یافتگان». حضرت فرمود: ای ابان! شیا 
می‌گوئید که ظلم در این آیه شرک به خدا است وما می‌گوئیم این آیه در شأن علی بن 
ابی طالب و اهل بیت او ټڅ ازل شده است زیرا که ایشان یک چشم زدن به خدا شرک 
نیاورده‌اند هرگز وعبادت لات وعرّیٌ نکردند چنانچه آن سه خليفة ناحق کردند, 
وحضرت امیر لا اول کسی بود که با پیغمبر 
شأن او نازل شده است(. 


از کرد و تصدیق ار کرد پس این آیه در 


وکلینی از حضرت صادق ا روایت کرده است در تفسیر این آیه که :مراد آن است که 
ایمان آوردند به آنچه محمد کا آورده است از ولایت وامامت حضرت امیر 
المؤمنین 3# وذرَیة او ومخلوط نگردانند به ولایت ابی بکر وعمر وعشمان. پس ای مان 
ملیس په ظلم آن است که به ولایت ایشان مخلوط گردانند. 

وایضاً در تفسیر فرات از جنرت صادق ا روایت کرده است در تفسیر آي (ا 
کاب تن الوب 6(" یعنی: « آنان که ایمان 
آوردند و آرام گرفت دلهای یشان به یا خداء بدانید که به یاد خدا آرام می‌گیرد وساکن 
می‌شود دلها», حضرت مود که خیرت سول اا به جناب امیر طا فرمود: 


می‌دانی این آیه در شأن که نازل شده است؟ عرض کرد: خدا ورسول خدا داناترند, 
فرمود: در شأن کسی نازل شده که تصدیق کند مرا وایمان آورد به من و دوست دارد تو را 
و فرزندان تو را بعد از تو و تسلیم کند امامت را از برای تو و امامان بعد از تو . 
وعیاشی از حضرت صادق ## روایت نموده است در تفسیر این آیه که: ذکر خداء 
محمد قا است ودلها به او مطمئن می‌گردد؛ و آن حضرت ذکر خداست و حچاب 


خداست(۵, 


۱. تفسیرفرات کوفی ۰۱۳۴ 
۲ کافی ۰۴۱۳/۱ تفسیر عیاشی ۱۳۶۶/۱ تأویل التیات انظاهرة ۰۱۶۲/۱ 
۳ سورة رعد:۲۸: 

۴. تسیر فرات کوفی ۲۰۷. 

۵. تفیر عیاشی ۰۲۱۱/۲ 


.. به اهل بیت ف و... کر ۳۹۵ 


وعلی بن ابراهیم روایت کرده است که این مرا شیعیانند؛ وذکر خداء امیر 
المومنین است رة چو 

وایضاً فرات از حضرت امام محمد باقر ا روایت کرده است که فرمود: محبت ما 
ایمان است» و بغض وعداوت ماکفر است» پس این آیه را خواند لك الله حب لک 
الإيمان وريه في فيكم كه کم کلم والششون واليضيا اليك هم الراشدون 4 
یعلی: «و لیکن خدا دوست گردانیده بسوی شما ایمان را و زینت داده است آن را در دلهای 
شماء ومکروه کرده بسوی شما کفر و فسوق و معصیت راء آن گروه ایشانند راه یافتگان به 
طریق صلاح و رستگاری»( 

وکلینی وعلی بن ابراهیم روایت کرده‌اند در تأویل این آیه که: ایمان. 
امیرالمومنین 4 ؛ وكفر و ون با است(. 

وکلینی روایت کرده است از حضرت صادق در تفر قول حق تعالی ووا ی 
الب لقن مر دم ایت یافته شده‌اند مومنان 


بسوی پاکیزه ونیکوئی از گفتار وهدایت یافته شندند به راه خداوند مستحق حمد 


تأویل آیات مزمنین 


وستایش» فرمود که: این آیه در شأن حمزه و جعفر وعبیده وسلمان وابوذر و مقداد 
وعمار نازل شده که هدایت یافتند بسوی ولایت امیرالمژمنین لإ (۶. 

وعلی بن ابراهیم از حضرت صادق ف روایت نموده است در تفسیر قول رب العزه 
ن کید ۷6 یعنی:«کافران مکر می‌کنند مکر کردنی». حضرت فرمود: مراد 
ابو یکر وعمر است وسایر منافقانند که مکر کردند با رسول خدا تاا وبا امیر 


۱ تفسیر قمی ۰۳۶۵/۱ 


۳ قفا کول ۳6۸ 
۴ کافی ۱۴۲۶/۱ تضیر قمی ۳۱۹/۲:تأویل الآیات انظاهرة ۶۰۵/۲ 
۵ سوراحج: ۰۲۴ 

۶. کافی ۳۲۶/۱ متاقب این شهرآشوب ۰۱۱۶/۳ 

۷. سورةطارق: ۰۱۵ 


ر 


۳۹۶ جه باب دوم فصل دوازدهم 
المزمنین وبا فاطمه 8 ؛ و کی کید «ومن مکر با ایشان می‌کنم مک رکردنی» 
به آنکه در دنیا حکم اسلام را به ایشان جاری می‌کنم ودر آخرت با کافران ایشان را به 
جهنم می‌برم یا جزای مکر ایشان رامی‌دهم لَّلٍ لکایرین هلبم رید 06 «پس 
مهلت ده کافران راء مهلت ده ایشان را اندک زمانی» حضرت فرمود که : چون حضرت قائم 


مبعوث گردد و ظاهر شود انتقام می‌کشد برای من از جباران و پیشوایان باطل از قریش 

وبنی امه وسایر مر دم . 

وابن ماهیار به سند معتبر از حضرت باقر روایت کرده است در تفسیر این آیه ِن 
ترا ین أل الکتاب والششرکین ذ آنها که کافر شدند از 

اهل کتاب و مشرکان در آتش جهنم‌ند». حضرت فرمود که : مراد آن جماعتند که قرآن بر 

ایشان نازل شد پس مرتد شدند و کافر شدند به آنکه بعد از رسول ا معصیت امیر 

المومنین ‏ كردن د( . 

ایت دیگر: لین گنا م َل الکتاب ) آنهیند که تکذیب شیعه می‌کنند؛ 

ومشرکان. آنهایند که با امیرالمؤمتین ‏ در خلافت شریک قرار داده‌اند, پعنی : نبودهاند 

آنان که کافر شدهاند از تکذیب کنندگان شیعه و آنها که امیرالمؤمنین ل را از مرتبۂ اول 


[ 


وپه 


خلافت به مرتبةٌ چهارم قرار داد‌اند جدا از کفر وشرک تا بیاید بسوی ایشان پیته. فرمود 
که: یعنی واضح شود حق از برای ایشان ؛ ((رَسول می اله 4 یعنی محمد لظ :یو 
صحفا مر 6( یعنی « تلاوت می‌کند صحیفه‌های پا کیزه را», حضرت فر مود که : یعنی 
دلالت می‌کند مردم را بر اولوالامر بعد از خود که ائمه لا اند و ایشانند صحف مطیّره؛ 


. سورة طارق: ۱۶. 1 
سورة طارق: ۰۱۷ 

. تفسیر قمی ۱۳۱۶/۲ تأویل لیات الظاهرة ۷۸۲/۲, 
وراي :۶ 

. تفسیر قمی ۴۳۲/۲ ودر آن روایت از علی ین ابراهیم است. 


سورایی: ۷ 


رت دار ید 


...به اهل بیت ماو ray a‏ 


قیاق فرمودکد : یعنی نزد ایشان است حقّ واضح رما لزق این 
روا الکتاب ) یعنی: «متفری نشدند آنهاکه تکذیب شیعه کردند» الا ین بد ما جام 
«مگر و 0 
اند این اصناف مسلمانان مگر از برای آنکه 
بات دا سا اراک دای افو را ی خدادین را» به آنکه ایمان 
بیاورند به خدا ورسول وائمه 84# . یال ۲۳ «واین است دين قیمه» 
فرمود که: قیمه, فاطمة زهرا لت است .. و به روایت دیگر حضرت قائم ا است -؛ ِن 
لین ثرا وَعَیواالالحات ) فرمود: یعنی آنها که ایمان آورده‌اند به خدا و رسول وبه 
اولوالامر و اطاعت نمود‌اند ایشان را در آنچه امر کردهاند. (أ 


یعنی: «ایشان بهترین خلایقند»(۵ 


تأویلآیات مومنین 


وبه روایت دیگر فرمود که :این آیه در شأن آل مند 996 نازل شده است(۶ 
ودر اسالی شیخ از جابر انصاری روایت کر اسب کبه: روزی نزد حضره 


رسول اا5 نشسته بودیم ناگاه حضرت انیزالمزبنین 3 آمد. حبضرت رسول 
فرمود که: آمد بسوی شما برادر من» پس فرمود: بحق آن خداوندی که جانم بدست 
قبرت اوست او و شیعبانش رستگارانند در روز قیامت» پس فرمود که : بدانید بخدا قسم 
بدرستی که ایمان او به خدا بیش از همة شما است و او برپادارنده‌تر است امر خدا رااز شما 
فا کننه‌تر است به عهد خدا از شماء واو دانتر است به حکم خدا از شما و قسمت 


بالسویه را بیش از همه رعایت می‌نماید. و عدالتش در میان رعیت بیش از هم شما است 


أریل ال"یات انظاهرة ۲ /۸۲۹, 
تفسیر قمی ۰۲۳۲/۲ واین قول علی بن ابراهیم است. 


لھ 


۳۹۸ کہ باب دوم - فصل دوازدهم 
ومزیّت وفضیلتش نزد خدا از همه پیشتر است؛ گفت جابر که : پس این آیه نازل شد. 
وهرگاه آن حضرت پیدا می‌شد اصحاب محمد م9 می‌گفتند: آمد خیرالبریه ,٩(‏ 
وایضاً از حضرت امیرالمژمنین مد روایت کرده است که رسول خدا اة فرمود که : 
هیچ هدهد نیست مگر آنکه بر بالش نوشته به خط وزبان سریانی که آل مسحمد شیر 
رد0 
وایضاً از قوب پسر میم تمار روایت نموده است که گفت: رفتم به خدمت حضرت 


امام محمد باقر وگنتم: فدای تو شوم ای فرزند رسول خداء در کتابهای پدر خود یافتم 
که حضرت امیرالمژمنین 3# به پدرم میشم گفت: دوست دار دوست آل محمد را هرچند 
فاسق و زناکار باشد. ودشمن دار دشمن آل محمد را هرچند بسیار روزه گیرد و بسیار 
نماز کننده باشد که من شنیدم از رسول خدا تی که این آید را خواند نا 
تا َر ابر ) پس رو به جنانبمن گردانید که : ایشان ولله تو و شیعیان توآند یا على 
ووعده‌گاه تو وایشان حوض گوّثر اعبت خواهند آمد با روهای نورانی ودست و پاهای 


نورانی و تاجها بر سر, 
پس حضرت امام محمد باقر غ ترمود که: در کتاب علی ا چنین نوشته شده 


است! 
و احادیث بسیار در باب نزول این آیه در شأن حضرت امیرالمومنین ل روایت شده 
است(؟. و بعضی در مجلد احوال آن حضرت مذکور خواهد شد. 


ویعد از این حق تعالی فرموده است ((رَضِي اه عم َرضوا عن ۵6 یعنی : « خدااز 


۱ امالی شیخ طوسی 1۵۱ تنسیرفرات کوفی ۱۵۸۵ شواهد التزیل ۱۲۶۷/۲ ترجمة الامام على من تاریخ 
ابن عساکر ۰۴۴۲/۲ کفاية لالب ۲۲۴. 

۲ امالی شیخ طوسی ۳۵۰ عیون اخبار الرضا ۰1۶۱/۱ 

۳. امالی شیخ طوسی ۴۰۵. 

۴. طرائف ۸۷ شواهد انتزیل ۲۷۳/۲ 


۵ سوراییته :۸ 


تأویل آیات مزمنین و... به اهل بیت بو جک 1۹۹ 


ایشان راضی شد و ایشان از خدا راضی شدند». 
از حضرت صادق للا 
ومژمن هرچند در دنیا از خدا راضی است اما در 


تمحیص وابتلاء وامتحان» وچون در روز قیامت ثوابهای خدا رکه برای او مقرر کرده 


ایت کرده‌اند که : خدا راضی است از مه ان در دنیاو آخرت» ر 


لش چیزی هست برای آنچه می‌بیند از 


می‌بیند در آن وقت راضی می‌شود از خدا آنچه حق و سزاوار رضا و خشنودی است(, 

وایضاً روایت کردہ است از ابان پن تغلب که : حضرت صادق فا این آیه را تلاوت 
نمود ول لش ن لا رن لک 6 يعنى 
«وای بر مشرکان! آنان که نمی‌دهند زکات را و ایشان به آخرت کافرند»» پس فرمود که: 
ای ابان! آیا گمان می‌کنی که خدا از بت‌پرستان و مشرکان زکات اسوال ایشان را طلب 
: پس کیستند ایشان؟ حضرت 
فرمود که : یمنی وای بر آنها که پا امام اول شریک قراز اند ورد نکردند بسوی امام آخر 
آنچه گفت در ی او امام اول و ایشان به او کافرند ٩۳‏ 

وعلی بن ابراهیم روایت نموده است در تفسیر قول غدا ودروا فة الم و یک 
مان الذي واتقگم وَاطغًا)' یعتی :یاد کنید نمست خدا را بر شما 
و پیمان او راکه بر شما محکم گرفت چون گن 
چون حضرت رسول تل پیمان گرفت بر ایشان به ولایت وامامت حضرت علی بن 
ابی طالب ا گفتند : شنیدیم واطاعت‌کردیم پس شکستند پیمان رابعد از آن حضر ت( . 

وکلینی از حضرت صادق 4# روایت کرده است در تفسیر قول خدا هو اي کم 
ینم کار نکم مین )۶ یعنی: «اوست که خلق کرده است شما راء پس بعضی از 


می‌کند و ایشان با خدا خدای دیگر می‌پرستند؟ ابان 


شنیدیم و اطاعت کردیم »۰ فرمود که: 


تأویل التیات الظاهرة ۸۳۰/۲ 
سور فسّلت: ۶و ۷: 
تفسیر قمی ۲۶۲/۲: تأویل الآیات الظاهرة ۵۲۳۴/۲ 


bnn 


e. ۳۰‏ باب دوم - فصل دوازدهم 


شما کافرند وبعضی مومن», فرمود که : دانست خدا ایمان ایشان را به ولایت ما وک 
ایشان را به ولایت ما در روزی که پیمان از ایشان گرفت در صلب آدم و ایشان ذژه‌ای چند 
پودند(؟, 

وایضاً روایت کرده است از حضرت امام محمد باقر غا که : خدا خطاب کرده است 
جناب امیر را در قرآن در آنجا که فرموده است وأو أنَهُم لذ ثرا شم جارك 
قاسکفتروا الله سد E ERS‏ 
یکوک فيما شجر يهم ثم لا َجدُوا في آنشیهم حرجا ا قضیت وبسیّشا قشلا 4 
ماگنه یشان چون عم کردد یر نها شود می‌آمدد یسوی ت پس تال 
آمرزش می‌کردند از خدا و طلب آمرزش می‌کرد برای ایشان رسول, هرآیمنه می‌یافتند 


خدا را بول کنندۀ توبه ومهربان. پس نه بح پروردگار ت که یمان ندارند ایشان تا آنکه 
خکٌم سازند تو رادر آنچه نزاع لاف افتد میان ایشان پس نیابند در خاطر خود تنگی 
از آنچه حکم کنی تو و انقیاد کتلاحکم ترا انقیاد کردنی », حضرت فرمود: این خطاب با 
جناب امیر ل3 است در یاب صحف ملعونه که ابو بکر و عم و جمعی از منافقان نوشتند 
وبا یکدیگر عهد کردند گه هرگاه خدا محمد تلم را از دنیا ببرد نگذارند که خلافت به 
بنی‌هاشم برسد" مراد از (ما جر این است که ستمی بر خود کردند. یبعنی 
ایشان کافر شدند به این عمل و ایمان یشان درست نمی‌شود مگر آنکه یایند به زد جناب 
ایر ل پس اسف ند وطلب مفرت کند از ری ایشان سول دا وین 
قرینه است برای آنکه مخاطب به این خطاب حضرت رسول نیست واگرنه بایست 
«وامتغفرت لهم» بگوید. هرآینه توب ایشان قبول خواهد شد ؛ پس بعد از آن بیان فرمود 

ت توب ایشان را که توب ایشان مقبول نیست و ایمان ایشان درست نیست مگر آنکه په 
خدمت حضرت امیرالممنین اڳ بیایند واقرار به گناه خود بکنند و آن حضرت را کم 


۳ کافی ۰۳۹۱/۱ 


تمایند که: اگر می‌خواهی ما را به تلاقی این خطا که کردا 
ویبخش, پس هر حکمی که از اینها بکند در حق ایشان راضی باشند و دلتنگ نباشند. 


آیات مؤمنین و... به اهل بیت مق و... یر ^ 


کنند توب ایشان مقبول می‌شود. 
پس بعد از این فرمود ولو َنَم توا ما رشن 
باب علی ا که در آ 


هرگاه 


رز 6( حضرت 
سابقه مذکور 


فرمود: یعنی اگر پکنند آنچه پند داده شدند ب 


شد هرآینه بهتر خواهد بود از برای ایشان(. 


وایضاً از حضرت صادق ل روایت نموده است در تفسیر این آیه بل تون | 
الا ۳" یعنی : «بلکه اختیار می‌کنید زندگانی دنیا راه. حضرت فرمود که : یعنی ولایت 
ابو بکر وعمر وعثمان و سایر خلفاء جور که دنیا با ایشان بود (والارة روبق 4 


«وسرای آخرت بهتر وباقی‌تر است», حضرت فرمود که: مراد ولایت حضرت امیر 


المؤمنین 39 است که ثواب آخرت مترتب است باد 


وابضاً از حضرت امام محمد باقر روایت کرده الست ادرا تفسیر این آیه للم 
لین حنیفاً )۶ یعنی: « پس راست گزدانتروي خود را برای دين حق در حالتی 


اف اي فطر تاش علیها € بعنی: «از 


وعلی بن ابراهیم و صفار و این بابویه به سندهای بسیار از حضرت امام رضا و حضرت 


صادق فا روایت نموده‌اند که: مراد آن است که مفطور گردائیده ایشان را بر معرفت در 


۱ سور: تساه :۶۶ 
۲ کانی ۲۱۷/۱ 

۲ سورد اعلی: ۰۱۶ 

۴ سور اعلن: ۱۷. 

۵. کافی ۴۱۸/۱ تأویل الآيات الظاهرة ۲ /۷۸۵. 
۶ سوراروم: ۰۳۰ 

۷ سورة روم ۳۰ 

۸ کافی ۳۱۹/۱ تأویل الآیات الظاهرة ۰۲۳۵/۱ و در هر دو معصدر حضرت فرمود که : مراد ولا 
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۳۲ ج ہاب دوم - فصل دوازدهم 


روز الست به توحید که «لا اله الا لله ومحمد رسول الله وعلی ول الله » است» تا اینجا 
داخل توحید است(. و هرکه اقرار به امامت علی بن ابی‌طالب لا نکرده است به یگانگی 


خدا اقرارش درست نیست و مشرک است. 


وایضا به سند معتبر روایت نموده است از حضرت صادق ## در تفسیر قول حق تعالی 
لل الین آمثوا نم کنوا ثم آمثا م کتزوا نم آزدادوا کر لم يكن اه لیر لهم ولا 
ی رم یلا6( یمد 


پس کافر شدند. پس زیاده کردند کفر راء نخواهد بود که خدا بیامرزد ایشان را ونه آنکه 


آنان که ایمان آوردند, پس کافر شدند. پس ایمان آوردند. 


هدایت کند ایشان را به راهی از راههای خیر ونجات»» حضرت فرمود: این آیه در حقٌ 
ابویکر و عمر وعتمان نازل شده که ایمان آوردند به پیغمبر در اول امر یعنی به زبان, 
وکافر شدند یعنی کثر خود را ظاهر کردند در وقتی که حضرت رسول ا عرض کرد بر 
من کت مولاء ی مولاة» یمنی: «هرکه 
اویم تملی مولای اوست», پس چون حضرت تکلیف بيعت به 
آنها کرد بناچار به زین اقرار کردند و بیعت با امیرالممنین 4ا نمودند» پس کافر شدند 
در وقتی که حضرت رسول اب از دلیا رحلت فرمود پس اقرار به بیعت نکردند پس کفر 
را زیاد کردند و آنها راکه با امیر المؤمنین ل در روز غدیر بیعت کرده بودند جبر کردند که 
با ابوبکر بیعت کنند. یا آنکه حضرت امیر ل را جبر به بیعت کردند. پس باقی نماند از 
برای این گروه 


ايشان ولايت امير المؤمنين لا رأ وفرمود 


من مولا و صاحب اخت 


جزو وبهره‌ای از ایمان(. 
وفرمود در تسیر اين آيه ( الذي توا على آذبارهم ِن بغ ما لبم دی 
اسان سول لهم وآثلی لبم 6(" یعنی : «بدرستی آنها که برگشتند از دین بر پشتهای 


۱ تفسیر قمی ۱۱۵۵/۲ بصاثر الدرجات ۱۷۸ توحید ٩۳۲؛‏ تفسیر فرات کرفی ۳۲۲ مناقب ابن شهرآشوب 
۴۳ االیقین فيامة امیرلمزمنین ۱۸۸و ۰۲۳۱ 


۳. کافی ۴۲۰/۱؛تأویل الآیات الطاهرة ۱۴۳-۱۴۲/۱. 
نحند:۲۵. 


تأویل آیات مؤمنین و... به اهل بیت غ و... SN‏ ۳۳ 


خود -یعنی به کفری که در آن بودند -بعد از آنکه ظاهر شده بود از برای آنها هدایت. 
شیطان زیت داد برای ایشان ضلالت ایشان را ودراز گردانید آرزوهای ایشان را». 


حضرت فرمود که : ایشان ابوبکر وعمر و عثمانند که از ایمان بر 
الممنين 1744 . 

وایضاً فرمود در تفسیر این آیه ومن برذ 
یعنی: «هرکه اراده کند در جرم کاری که میل کند از حق ومقرون باشد به ستم,بچشانم او 


را عذاب دردناک», حضرت فرمود که: این آیه در باب ابوبکر وعمر و ابوعبیده که کاتب 
ایشان بود در وقتی که داخل کعبه شدند و عهد و پیمان بستند بر کفر خود و انکار آنچه نازل 
شده بود در شأن امیرالمؤمنین لا » پس‌ملحد شدند در میان خانة خدا به ظلمی که کردند 


بر حضرت پیغمہر ا وولن آن حضرت علی بی ابی طالب 4# پس دورند از رحمت 


خداگروه ستمکاران(۳. 


وایضاً روایت نموده است از حضرت صادق 9 5[ ی زیم کم لني ول 
4 منت ۳6 یعنی: «بدرستی که شما در قول مختلنید» فرمودکه: 
گفتار مختلف ایشان درولایت علی 30 بود. برگردانیده می‌شود از بهشت هرکه برگردد از 
ولایت على مق ۳ . 

وایضاًکلینی وابن ماهیار از حضرت باقر ا روایت کردهاند که : این 
شد «فأبئ اكثر الناس بولاية علي ال کفوراً» یعنی :ابا کردند اکتر مردم مگر انکار ولایت 
على لبا را . 


آیه چنین نازل 


۱. کافی ۴۲۰/۱, 

۲ سوراج :۵ 

۳. کافی ۱۳۲۱/۱ تأویل التیات الظاهرة ۱ /۳۳۵. 

۴. سور: ذاریات: ۸و .٩‏ 

۵. کافی ۴۲۲/۱؛ تفسیر قمی ۱۳۲۹/۲ مناقب ابن شهرآشوب ۰۱۱۶/۳ و روایت در هر سه مصدر از اسام 
پاقر لا است. 

۶. کافی ۱۴۲۵/۱ تأویل الآیات الظاهرة ۱۲۹۱/۱ مناقب ابن شهرآشوب ۱۱۲۸/۳ تفسیر عیاشی ۲ /۳۱۷. 


f‏ 4 باب دوم - فصل دوازدهم 


وفرمود: این آیه نیز چنین نازل شده است «وقل الحق من ربكم في ولاية علي فمن 
شاء فلیژمن ومن شاء فلیکفر ان آعتدنا للظالمین آل محمد ناراً احاط بهم سرادقها» یعنی: 
بگو: حق و قول درست از جانب پروردگار شما است در ولایت على ا پس هرکه 
خواهد ایمان بیاورد وهرکه خواهد کافر شود. ما آماده کرده‌ایم از برای ستمکاران به آل 
ایشان پرده‌های آن. 
ودر کتاب تأویل الآیات از اخطب خوارزم که از علمای ستيان است روایت کرده که او 


نی 


7 
است که : جماعتی از حضرت رسول اا پرسیدند که :این آید 
در حق که نازل شده است ((وعَد ال این ُوا وعبلرا الصالحات مهم مر جرا 

عَظیماً ۲0 یمنی: «وعده کرده است خدا آنها راکه ایمان آورده‌اند وعملهای شایسته 

۳ کردهاند از ایشان آمرزش گناهان و مزدی عظیم را»؟ حضرت فرمود که : چون روز قیامت 

شود بسته شود علمی از نور سید و ندا کند منادی که : برخیزد سيد مومنان و برخیزد با او 

آنھا که ایمان آوردند بعد از الت دی محمد فاا » پس برخیزد علی 4# و علمی از 

نور سفید بدست او دهند و در زیر آن علم جمیع سابقان الان از مهاجران و انصار باشند. 


مخلوط نمی‌شوند با ایشان غیر ایشان تا آنکه بنشینند بر منبری از نور رب العزه وعرض 
حضرت یکی یکی وهریک را مزدش و نورش را به او عطا می‌کند. 
پس چون تا آخر ایشان می‌رسد به آیشان گویند: دانستید صفت خود راو منازل خود رادر 
بهشت؟ بدرستی که پروردگار شما می‌گوید که : شما رانزد من آمرزش ومزد عظیم هست. 
یعنی بهشت؛ پس حضرت برخیزد و این گروه در زیر علم او باشند تا ایشان را داخل 
بهشت گرداند وغیر آنھا را داخل جهنم گرداند. پس این است معنی قول حسق تسعالی 


لو «ولیآثا اووژشيه اريك خاش والشهداه عند رت ونوخم ۳ 


نمایند جمیع را 


۱ کافی ۳۲۵/۱ تأریل الآیات الظاهرة ۱۲۹۳۲۹۲/۱ مناقب این شهرآشوب ۱۲۸/۳: و روایت در سأویل 
الآیات ومناقب با کمی اختلاف ذکر شد است. 
1 


۲ سور: ۸ 
۳. سور حدید: ۰۱٩‏ 


تأویل آیات مؤمنین و... به اهل بیت ‏ و... ار ۳۵ 


یعنی: « آنان که ایمان به خدا و رسولهای او آوردند. این جماعت ایشان بسیار تصدیق 
کنندگانند پیغمبران را وشهیدان یا گواهانند نزد پروردگار ایشان, مر ایشان را است اجر 
ایشان و نور ایشان». حضرت فرمود که + یعنی سابقین اوّلین و مومنان و آنها که ولایت 
امیر المزمنین ط4ا دارند. ینوا و کل ینایک آطحاب اليم 6( یعنی: 
«و آنان که کافر شدند و تکذیب کردند به آیات ماء ایشانند اصحاب جهنم». فرمود که: 


یعنی کافر شدند و دروغ پنداشتند ولایت را وانکار کردند حق علی 3 را۳ . 

مترجم گوید که: احادیث در تأویل این نوع آیات بسیار است که در «بحار الانوار» 
ذکر شد" و بعضی‌در مجلد احوال حضرت امیر 388 است که مذکور خواهد شد انشاء لله . 

وتأویل ایمان به ولایت اهل بیت ار ظاهر است زیراکه جزو عمدة ایمان است 
ومستلزم سایر اجزاء نیز هست. و اصول و فروع ایمان به بیان ایشان معلوم می‌شود, 
و تأویل ایمان به ایشان به اعتبار همین جهات و کال ایا در ایشان واضح است؛ 
و تأویل کفر به انکار ولایت نیز معلوم است زیراکه زو عمدة ایمان از ایشان مسلوب 
أویل شرک به شریک 


انکار آنچه پیغمبر آورده است ین کنو ات 
گردانیدن در ولایت یا انکار ولا + 
اول آنکه: در برابر امامی که خدا نصب کرده دیگری را نصب نمودن با خدا شریک 


است, وای 


چند وجه است: 


شدن است. 

دوم آنکه: اطاعت کسی کردن که خدا نفرموده باشد. حکم پرستیدن او دارد چنانچه 
حق تعالی مکرر در قرآن فرموده که : عبادت شیطان مکنید؛ اطاعت او را عبادت فرموده 
وفرموده که : اهل کتاب و علما و رهبانان خود را خدایان گرفته‌اند بغیر از خداء اطاعت 


ایشان را در باطل پرستیدن شمرده. 


الظاهرۃ ۶۰۰/۲؛ امالی شیخ طوسی ۱۳۷۸ مناقب ابن المغازلي ۱۲۶۷ مناقب این شهرآشسوب 


۳. رجوع شود به بحار الانوار ۳۵۲/۲۲ 


Au ۳۶‏ باب دوم فصل دوازدهم 


سوم آنکه: حق تعالی بسیاری از چیزها که نسبت به دوء 


انش واقع شده به خود 
نسبت داده, چنانچه ظلم بر ایشان را ظلم بر خود شمرده. و اطاعت و بیعت ایشان را 
اطاعت و بیعت خود قرار داد پس می‌تواند بود که شریک با ایشان قرار دادن راشریک با 


خود قرار داده باشد. 


E EE 


فصل سیزدهم 1 


در بیان احادیثی که دلالت می‌کند بر آنکه ایشان ابرارند 
و متقیان و سابقان و مقزبان ء و شیعیان ایشان اصحاب 


م 6 مفسران گفته‌اند که : یعنی آنها که لبقت گرفتهان په ایمان و اطاعت به رسول 
خدا سبقت خواهند گرفت در آخرت بسویبهشت, ایشانند متریان در بهشتهای نمیم 
از حضرت امیر 8 روایت کرده است که فرمود: من اسبق سابقانم بسوی خدا و رسول(۳. 

واز این عباس روایت کرده است که : سبقت گیرندگان سه کسند : حزقیل غ مومن آل 
فرعون که پیش از همه ایمان آورده به حضرت موسی 1# ؛ و حبیب صاحب یساسین که 
پیش از همه ایمان آورد به حضرت عیسی 4# ؛ وعلی بن ابی طالب 8 که پیش از همه 
ایمان آورد به محمد 5# واو افضل ایشان است. 


۱ 

۲ ان ۱۴۹۰/۹ مجمع البیان ۲۱۵/۵ تفسیر بیضاوی ۴ /۲۳۱. 

۳. تأویل الآیات الظاهرة ۲ /۶۳۲. 

۴. تأویل الآیات الظاهرة ۶۲۲-۶۲۱/۲؛ تفسیر روح الممائي ۱۳۲/۱۴ وبرای اطلاع از این روایت که از این 
عباس وغیر ار به عبارتهای متفاوت نقل شده است, رجوع شود یه ترجمة الامامعلی من تاریخ این عساکر. 
پاورقی ۹۱/۱؛ احقاق الحق ۵۸۷/۵ وبعد از آن؛ الغدیر ۰۳۰۶/۲ 


۱ 
# 


۳۸ مک ہاب دوم ۔ فصل سیزدهم 


ن شهرآشوب از حضرت صادق ب روایت کرده است که : مثیم سابقون .که پیشی 


گرفتهايم بر همة ات در هم کمالات -» و مائیم آخرون که دولت ما بعد از همه خواهد 


بود-(0, 


واین ماهیار از شیخ طوسی روایت کرده است به سند او از ابن عباس که گفت: پرسیدم 
از رسول دا6 از تفیر آي کریمة لوال شون الشايقون هوك لبون ). 
حضرت فرمود که : جبرئیل گفت: ایشان علی و شیعیان اویند که سبقت می‌گیرند بسوی 
بهشت ومقربند بسوی خدابه گرامی داشتن خدا ایشان را" . 

وایضاً از حضرت امام محمد باقر روایت نموده است در تفسیر ی مبارکذ ما 
إن کانمن ار ویم ۳۳6 یعنی: «اگر میت 


است پس از برای او روح هست ۔ یعنی یا استراحت یا نسیم بهشت -و ریحان -یعنی رزق 


٭ رح وَرَبْحان وج از جملۀ مقربان 
طیّب و یکو اگل بهشت که ډرازقت ردن می‌آورند که او ببوید -وبهشتی که در آن تنم 
کند». حضرت فرمود که: انآ در شأن حضرت امیرالمومنین ا است و امامان بعد از 
ار بو 

ردرعیون اخبار اارضا 4 از حضرت 


یرالممنین ما روایت کرده است که فرمود: 
در شأن من این آیه نازل شده است ((والسا ٌه أولیك | . 

ودر کتاب سلیم بن قیس هلالی روایت کرده است که: حضرت امیرالم وؤ منین ل در 
حجتها که بر مهاجران و انصار تمام نمود فرمود که : سوگند می‌دهم شما را بخداکه آیا 
اون ین الشهاچرین والأنصار ۱ 


می‌دانید در وقتی که نازل شد (والت ایو 


مناقب این شهرآشوب ۰۳۰۸/۴ 

تأویل الا یات الظاهرة ۲ /۶۴۳؛ امالی شیخ طوسی ۱۷۲ امالی شیخ مفید ۲۹۸. 
سورة واقعه :۸۸و ۸۹. 

تأویل الآيات الظاهرة ۲ / ۶۵۲: تفسیر برهان ۲۸۵/۴ . 

ارالرضا۶۵/۲. 


مد مت ها مد 


اهل پیت بل بررند و 


(والتایشرن السا لبون پرسیدند از حضرت رسول لو از تفسیر این 
دو آیه» حضرت فرمود که: خدا فرستاده است در شأن پیغمبران و اوصیاء ایشان پس من 
بهترین پیغمبران خدا و رسولان آویم» و وصیّ من بهترین اوصیاء است که ععلی بن 
ابی‌طالب باشد ؟ همه گفتند: بلی شنیدیم(. 


وشیخ طبرسی در مجمع البیان از حضرت باقر 3 روایت نموده است که: سابقانء 
چهار کسند: پر آدم که کشته شد ؛ وسابق ات موسی واو مؤمن آل فرعون است؛وسابق 
ات عیسی واو حبیب نجار است : وسابق اتت محمد قا واو علی بن‌ابی‌طالب است ٩‏ . 

وکلینی روایت کرده است که : حضرت امام محمد باقر ا به جماعتی از شیعه خطاب 
نمود که: شما شیعیان خدائید وشما یاوران خدائید و شمائید سابقون اوّلون و سابقون 
آخرون و سابقون در دنیا و سابقون در آخرت بسوی بهشت, ما ضامن شده‌ايم از برای شما 
بهشت را به ضامنی خدا و رسول خدا وق ۱. 

وعلی بن ابراهیم روایت کرده است که : اصبحاب میمنهآممنانند که گناهان کرده‌اند 


وایشان را در موقف حساب بازمی‌دارند, وتبایقزن انهایند که سيقت می‌نمایند بسوی 


بهشت بی‌سساب 0۵ 

وکلینی از اصبغ بن نباته روایت نموده است که: مردی آمد به خدمت حضرت امیر مق 
وعرض نمود: یاامیرالمؤمنین | جماعتی می‌گویند بنده زنا نمی‌کند درحالتیکه مؤمن باشد 
ودزدی تمی‌کند وشراب وربا نمی‌خورد و خون حرام نمی‌ریزد در حالتی که مؤمن باشد, 
واین سخن سنگین است بر من و سینهام تنگی می‌کند که بگویم این بنده نماز را مثل من 
می‌خواند و مردم‌را دعوت به اسلام مثل من می‌کند واو دختر به من‌می‌دهد ومن دختر په او 


می‌دهم واو میراث از من می‌برد و من از او, از برای گناه اندکی که کند از ایمان بدر می‌رود. 
۱ کتاب سلیم بن قیس ۱۴۷ب اتدکی اختلاف ؛احتجاج ۳۴۱/۱ 

۲. مجع الیان ۰۲۱۵/۵ 

۲ کافی ۱۲۱۳/۸ فضائل شیمه ۹ امالی شیخ طوسی ۷۲۲ تفسیر فرات کوفی ۵۴۹. 

۴. تضیر قمی ۳۲۶/۲ 


سط ‏ و« 


۱ 


۳ ۳۹ باب دوم فصل سیزدهم 
ضرت ف گفتی ومن شنیدم از حضرت رسول و که 
بر این کتاب خدا است» حق تعالی مردم را بر سه طبقه خلق نموده 
اضخاب مینته ان و 


وسه منزات برای ایشان قرار داده است در قرا 


وسابقون؛ پس آنچه ذکر کرده است از امر سابقین پس ایشانند پیغمبران. بعضی مرسل 
وبعضی غیر مرسل, ودر ایشان پنج روح قرار داده است: روح القدس» وروح الایسان, 
وروح الوة» وروح الشهوة؛ وروح البدن. 

پس به روح القدس میعوث گردیدند پیغمبران» بعضی مرسل وبعضی غیر مرسل» وبه 
این روح چیزها را می‌دانند. 

وبه روح ایمان عبادت می‌کنند خدا را وشریک نمی‌گردانند به او چیزی راء 


وبه روح قوت جهاد می‌کنند با دشمن خود و تحصیل معاش خود می‌کنند. 


وبه روح شهوت طعام لذیذ میل مي‌نمایند وبه حلال از زنهای جوان نکاح می 

وبه,روح بدن راه می‌روند . 

پس این جماعت آمرزیده‌اند یعنی معصومند. واگر به ندرت ترک اول ومکروهی 
بکنند خدا عفو می‌کند و آثرش با ایشان نمی‌ماند؛ پس حضرت فرمود که : خدا می‌فرماید 
يلك ال لبم على بش نز : 
:وح اس () یعنی: «این پیغمبران را فزونی و زیادتی 
دادیم بعضی از ایشان بر بعضی به فضایل, از پیغمبران کسی بود که خدا با او سخن گنت 
چون حشرت موسی څا و محمد َو بلند کرد بعضی از ایشان را پایه‌های پسیار .که 


محمد ل است -و دادیم عیسی پسر مریم را معجزه‌های واضح و قوت دادیم او رابه 
روح مقدس پاکیزه»؛ ودر باب جمیع پیغمبران فرمود وی روح مه 4 یعنی: 


«و تقویت کرد ایشان را به روحی که از اوست» یعنی برگزیدة اوست یا از عطاهای اوست» 


اهل بیت اڭ ابرارند ومتقیان و... 4 f‏ 
حضرت فرمود: یعنی گرامی داشت ایشان را به آن روح پس زیادتی داد ایشان را بغیر 
ایشان. 

پس ذکر کرد اصحاب میمنه را و ایشان موه 
ایشان چهار روح قرار داده: روح ایمان؛ روح قوّت» روح شهوت. روح بدن؛ پس پیوسته 
چھار روح راکامل می‌گرداند تا آنکه حالتی بر او وارد شود. 

پس آن مرد گفت : یا امیرالمؤمئین! آن حالت کدام است؟ 

حضرت فرمود: اما اول آنها پس چنان است که حق تعالی فرموده لو 
زد العُر لک لا یلم بعد یلم شین )۲ یعنی: «وبعضی از شما برمی‌گردد به 
خسیس‌ترین عمرها -که عمر خرافت باشد تا آنکد نداند بعد از دانستن هیچ چیزی 


سزاوار ایمان است؛ ودر 


را»» حضرت فرمود: پس این مرد کم می‌شود از او جمیع ارواح و از دین خدا پدر نمی‌رود 
زیراکه خدااو را وارد کرده بست بسوی خرافت, پین و تمی‌داند وقت نماز را و نمی‌تواند 
در شب وروز از برای نماز برخیزد ودر صف جباعت با مردم پایستد, پس این نقصانی 
است از روح ایمان و هیچ ضرر به او نمی‌رساند, و بمضي از ایشان هنند که کم می‌شود از 
او روح قوت پس نمی تواند با دشمنان جهاد کند و قدرت بر طلب معاشندارد و بعضتی کم 
می‌شود از او روج شهوت به حییتی که اگر خوشروترین دختران آم بر او یگ ذرد سیل 
نمی‌کند بسوی او و پرنمی‌خیزد وروح البدن در او می مانو را می‌رود و حرکت می‌کند تا 
ملک موت بسوی او بیاید. واین مرد حالش خوب است زیر که خدااين را نسیت به او 
نموده؛ وگاه هست حالتی چند او را عارض می‌شود در ایام توانائی و جوانی او پش قصد 
گناہ می‌کند پس روح قوت او را شجاع می‌گرداند وروح شهوت از برای او زینت می‌ددد 
وروح بدن او رامی‌کشد تا او راپه گناه می‌افکند و مرتکب زنا می‌شود» پس چون دست بر 
حرام گذاشت روح ایمان از او مفارقت می‌کند و پرنمی‌گردد بسوی او تا توبهکند, پس اگر 
توبه کند خدا توبه‌اش را قبول می‌کند, و اگر توبه نکند وباز عود کند به آن گناه خدا او را 


۱ سورة تحل: 


nr‏ یر اب دوم فصل سیزدهم 


داخل آتش جهنم می‌کند. 
وائا اصحاب مشثمه پس بهودند و نصاری. خدامی‌فرماید که( 


شلاب 


یرو کما یرون باتهم ۹۱ فرمود که : یعنی می‌شناسند محمد قال را وولایت او 


:و بدرستی که جماعتی از ایشان 
)۲ فرمودکه: «حق از جانب 
پروردگار توست» که تو رسولی بسوی ایشان؛ (فلا تک «پس 
مباش تو البته از جملۀ شک کنندگان». پس چون آنچه را می‌دانستند دانسته انکار کردند 
خدا ایشان را به این مبتلا کرد. پس سلب کرد از ایشان روح ایمان را وساکن گردانید در 
بدن ایشان سه روح را: روح قوّت؛ و روح شهوت ؛ وروح بدن راء پس اضافه کرد و نسبت 
داد ایشان را به چهارپایان. پم رودن هم ل کلام یعنی : « نیستند نها مگر 


مانند چهارپیان» زیراک هر بر میداد به روح قوت وعلف می‌خورد به روح 


شهوت, و راه می‌رود به روح یدن . 
پس آن سائل گفت: زنده گردانیدی دل مرا به اذن و توفیق خدا ای امیر الممنین (. 


وابن ماهیار از حضرت باقر 4 رولیت کرده است در تفسیر این آیه (( وتا إن کان ِن 
آطحاب الین 26" تا آخر, یعنی: «پس اگر بوده باشد آن میّت از اصحاب یمین» پس 
سلام بر تو باد ای صاحب الیمین از جانب اصحاب الیمین که برادران توآند سلام می‌کنند بر 


سورد واقعه: ٩۰‏ 


اهل بیت اظ برارند و ۳۳ 


توء چنانچه اکثر مفسران گفته‌اند ؟: و حضرت در این حدیث فرمود که : اصحاب الیمین 
شیعه‌اند» حق تعالی به پیغمیرش می‌گوید: پس سلام مر تو را باد از اصحاب یمین یعنی تو 
سالمی از ایشان که فرزندان تو را نمی‌کشند(, 

ودر روایت دیگر فرمود که : ایشان شیعیان و دوستان مایند ۳ 
ودر کتاب تأویل الایات از حضرت باقر روایت کرده است که : [خدای عزوجل 


می‌فرماید:] ۳ متوجه نشد بسوی من احدی از خلق من که محبوبتر باشد بسوی من از 
دعاکننده که بخواند مرا وسال کند بحیّ محمد 1 واهل بیت او, بدرستی که کلماتی 
که ا ا اخذ کرد از پروردگارش وبه آن توبه‌اش مقبول شد این بود که گفت: «الَه 
بحي مئڊ آل مڪ 


» یعنی: « خداوندا! توئی صاحب اختیار من در نعمت من» 
و توئی قادر بر طلب و سوّالی که از تو می‌کنم. و بتجقیق که می‌دانی حاجت مراء پس سژال 
می‌کنم از تو بح محمد و آل محمد که البته مرا وحم گنی و بیامرزی لفزش مرا». 

پس حضرت عزت وحی کرد بسوی اوکه:ای آدم من ولن نعمت توا قادرم بر دادن 
مطلوب تو و بتحقیق می‌دانم حاجت تو راء پس بگو چرا سؤال کردی از من بحقّ این 
جماعت؟ 


آدم گفت: ای پروردگار من| چون دمیدی در من روح را سر بلند کردم بسوی عرش تو 


ناگاه دید که بر دور بود هلا اله الا لله محمد رسول الله » پس دانستم که 


محمد فاا گرامی ترین خلق است نزد توء پس نامهارابر من عرض کردی. پس از جمل 
آنهاکه بر من گذشتند از اصحاب یمین آل محمد و شیعیان ایشان بودند پس دانستم که 
ایشان تردیکترین خاقند بسوی تو . 

کشاف ۱۲۷۰/۲ تسیر بیضاوی ۲۴۰/۲. 
۲ تأریل الایات الظاهرة ۲ /۶۵۱, 

۳, تأویل الآيات الظاهرة ۲ /۶۵۱. 
۴. عبارت داخل کروشه از متن عربی رو 


1 


f‏ یر باب دوم فصل سیزدهم 


حق تعالی فرمود که : راست گفتی ای آدم(. 


وایضاً روایت کرده است از آن حضرت که رسول شا فرمود به حضرت 
امیر که: توئی که خدا حجت گرفت به تو در ابتدای آفرینش در وقتی که ایشان را 
بازداشت نزد خود وایشان شبحی چند بودند پس به ایشان فرمود که: آیا من پروردگار 
شما نبودم؟ گفتند: بلی, فرمود که : آیا محمد رسول من نیست؟ گفتئد : بلی, فرمود که : آیا 
علی امیر مؤمنان وپادشاه ایشان نیست؟ پس همه خلق ابا کردند و تکبر ورزیده طغیان 
کردند از ولایت تو مگر تفر قلیلی وایشان در تهایت قلّت وکمی‌اند و ایشانند اصحاب 


وایضاً روایت کرده است که :از حضرت باقر پرسیدند از تفسیر قول خدا فما ِن 
کانمن این ۳" . فرمود که : متزبان آنهایند که نزد امام قربی و منزلتی دارند؛ پس 
پرسیدند از اصحاب الیمین» فر که هرکه اقرار به امامت ائم حق دارد داخل اصحاب 
الیمین است ؛ پرسیدند از تیلم رن ان ین لین لین € یعنی : «اگر باشد 
میت از تکذیب‌کنندگان پیغمبرآن واز گمراهان» پس از برای اوست ئرل و پیشکشی از 
حمیم گرم جهنم و درآور5ن در آتش سوزآن, حضرت فرمود که : ایشان جماعتی‌اند که 


تکذیب امام کنند. 


وکلینی روایت کرده است که: از حضرت صادق 4# سؤال کردند از تفسیر قول خدا 
لما سكم ِي سره قارا لم نك ین لین( یعنی: اصحاب الیمین سؤال می‌کنند. 
از مجرمان وکافران که «چه چیز درآورد شما را در جهنم ؟ ایشان جواب گویند : نبودیم از 


۱ تأويل الآيات الظاهر: ۶۵۱/۲ 

۲ تأویل الآیاتالظاهرة ۶۵۲/۲ امالی شیخ طوسی ۲۳۳-۲۳۲ ؛ بشارة المططنی ۰۱۱۸ 
۳ سورةواقه:۸۸ 

۴ سورةواقد: ۹۲. 

۵. تأویل الآيات الظاهرة ۲ /۶۵۲- ۶۵۲ 

۶ سور مدر ۴۷و ۰۲۳ 


یم ۳۵ 


مصلیان» بنابر مشهور یعنی از نمازگزارندگان, ودر این روایت حضرت فرمود که: 
«مصلّی» در این آیه به معنی نمازگزارنده نیست بلکه در برابر «سایق» است()؛ و در گرو 
تاختن اسبان, ده اسب می‌باشند که هریک نامی دارند. آن که پیش از همه است 
«سابق» می‌نامند .و «مجلّی» نیز می‌گویند. و بعد از آن «مصلّی» است که سرش محاذی 
دو استخوان جانب راست و چپ دم «سایق» است؛ پس سابقون, ائمه لاد که بر همذ 


اهل بیت اظ ابرارند و 


امت پیشی گرفته‌اند در عقاید و اعمال ؛ و مصلّی. شیعۀ ایشان است که می خواهد خود رابه 
ایشان ملحق نماید و متابعت 
معنی انسب است به سیاق آیه. زرا که مخالفت در اصول دین انسب است به احوال 


ایشان می‌نماید اتا در درجه از ایشان پست‌تر است. وان 


مجرمان و مشرکان از مخالفت در فروع که نماز باشد, 

وهمچنین لوم َك لیم الیشکین 6( یعنی « طعام نمی دادیم درویش را»» آن نیز 
در حدیث وارد شده است که مراد دادن خمس است بلاک مرد چ "۳ پس آن را نیز په 
اصول دین می‌توان برگردانید. 

واين ماهیار از حضرت باقر 4 روایت کرده اسب که فرمود در تفسیر آیۂ (کل لس 
پما کب 2 لا آصحاب البین 6( یعنی: «هر تفسی به آنچه کرده است از اقوال 
و اعمال مرهون است. مگر اصحاب الیمین». حضرت فرمود که: اصحاب یمین شیمیان ما 
اهل بيتند؛ وفرمود در تسیر تتمة آيه لي جنات ینوت هن اشوین است 
که : حضرت رسول 2 به حضرت امیر ل فرمود: یا علی | مجرمان آنهایند که انکار 
ولایت و امامت تو کرده‌اند؛ وفرمود که : چون از ایشان بپرسند که چه چیز شما را په جهنم 
درآورد؟ گوی نمازگزارندگان و طعام نمی‌دادیم به درویشان وشروع 


۱ کافی ۴۱۹/۱: مناقب ابن شهرآشوب ۳۵۸-۲۵۷/۴ . 
۲ سورد مدقر: ۲۲ 

۳ تسیر قبی ۰۳۹۵/۲ 

۴. سورة مدتر:۳۸و ۳۹ 


۵. سورة مدر ۳۰و ۴۱. 


وی باب دوم ۔ فصل سیزدهم 


می‌کردیم در باطل با شروع کنندگان, چون اینها راگویند به ایشان. اصحاب یمین به ایشان 
گویند که :اینها باعث دخول جهنم و خلود در آن نمی‌شوده دیگر بگوئید که چه می‌کردید؟ 
ایشان گویند: و" 


می‌کردیم به روز جزا تا آمد ما را مرگ متیتّن», حضرت فرمود که : چون این را گویند. 


€ یعنی «و بودیم که تکذیب 


لب یوم لین « نى انا | 


اصحاب یمین به ایشان گویند که : این است که شما را به جهنم آورده ای اشتیا؛ و فرمود 
که: یوم الدین روز میثاق است که پیمان ولایت تو را از ایشان گرفتند وایشان تکذیب 
کردند و باور نداشتند و طفیان و تکبر نمودند(؟, 

وعلی بن ابراهیم از حضرت امام محمد باقر روایت نموده است در تفسیر آیة 
کریمۂ (کلا نتب ابا بي سین 6( یمنی:«چنین نیست که شما گمان می‌کنید که 
قیامت نخواهد بود. بدرستی که نامة اعمال فجور کنندگان در سجین است» یا در نام 
ایشان نوشته شده است که روخ یشان در آنجا است و آن در هفتم طبقة زمین است یا 
چاهی است در جهنم, یا نج نامه عمل ایشان است؛ حضرت فرمود که: مراد از 
ن آیه مذکور شده بو بگر و عمر و اتباع ایشان است؛ بعد از این فرموده و 


رن دم ال ۳ یعنی: «وای در آن روز بر تکذیب 


کنندگان که تکذیب می‌کنند و دروغ می‌بندارند روز جزا را». حضرت فرمود که: ایشان 
ابو بکر و عمرند؛ ما یک 1 1 
رین 6( یعنی: «و تکذیب نمی‌کند به روز جزا مگر هر تجاوز 
هرگاه خوانده می‌شود بر او آیات ما می‌گوید: این افسانه‌های پیشینیان است»؛ تا آنجا که 
م 6( یعنی : «بدرستی که ایشان افروزند؛ آتش جهنمند», 


ات جر ۳۷ 


حضرت فرمود که : این آیات همه در شأن ابو بکر وعمر است که ایشان تکذیب حضرت 
رسول اا می‌کردند؛وبعد از این فرموده است نرب پا الشقزون0(6, 


خدا خلق کرد ما را از 
بدنهای ما را از 


بلندترین مراتب علیّین و خلق کرد دلهای شیعیان ما را از 
کرد پس دلهای ایشان میل می‌کند بسوی ما زیراک خلق 
خلق شده. پس این آیة کریمه را تلاوت فرمود گلا لد تاب 
ریت ما عون » تاب زرم ۵ یهد لو 6 یعنی: «نه چنین است. بدرستی 
که نامه‌های اعمال ابرار و نیکوکاران در عیین است, و چه خبر داده است تو راکه چه چیز 
است عون ؟ نامه‌ای است نوشته شده و واضح که چاظر ند رد آن نامه و حفظ می‌کنند آن 
را یا در روز قيامت گواهی می‌دهند بر آن متربان) یا که علو 
که آسمان هفتم باشد یا سدرة المنتهی یا بهشت؛پس فرمود ( بُ ق 
تا اش منی:« میآشامانند به یشان از شراب خالص مهرکره‌ایکه هر به آن 
آبی است که هرگاه بیاشامد آن را مزمن بوی مشک از 


به مشک زده» حضرت فرمود 
آن می‌آید؛ دفي اس التناشون 6( یعنی: «در این باید رغبت کنند رغبت 
کنندگان». حضرت فرمود: یعنی در اینکه ذکر کردیم توایی هست که طلب می‌نمایند آن را 


)۶ یعنی: « آنچه با آن معزوج می‌گردانند. از چ 


۲ تسیر قمی ۴۱۱-۴۱۰/۲ ودر آنجاقستی از روایت از علی بسن ابراهیم و قسمتی از امام باقر لا 
وقستی از امام صادی لا است. 


سورة مطففین :۰۲۱-۱۸ 


۳۸ ۳۹ اب دوم قعل سیزددم 


تسنیم می‌نامند که از مکان بلندی می‌ریزد در خانه‌های ایشان؛ (عَیا یشب ها 
رون ). حضرت فرمود که : یعنی تسنیم چشمه‌ای است که مقزبان خالص آن را 
می‌آشامندو ممزوج به چیز دیگر نمی‌گردانند, ومقربان, آل محمد ولا اند. خدا 
می‌فرماید لالس ان السایون » أُوليْك اون 26 یعنی: رسول خدا قاق 
و خدیج کبری و علی بن‌ابی طالب و امامان از ری ایشان نیز ملحقند به ایشان, خدای 
تعالی می‌فرماید (لحنا بهم رتم ۱" یعنی: «ملحق گردانیدیم به ایشان ذریات 


ایشان را», ومقزبان از تسنیم می‌نوشند بحت و صرف آن را وسایر مومنان ممزوج آن را 


۱ ب‌آفانند 

پس علی بن ابراهیم گنته که : پس از این جهت وصف کرد خدا مجرمانی راکه استهزا 
می‌کنند به مومنان و می‌خندند به بان و چشمک می‌زنند به ایشان. پس فرمود که : ِن 
این آخزشرا کاثرا ین لین لارا ضكر ۵ یمنی « آنها که مجرم شدند وشرک 
آورده بودند. بر آنها که ایمان آوردند می‌خندیدند», (ولذا مَرُوا بهم یَتغامون )8 
«وچون مزمنان می‌گذشتند بهآیشان به چشم اشاره‌ها می‌کردند ». وه نوا للی الهم 
نوا قَکهین ۹6 «وچون بازمی‌گردیدند بسوی اهل خود بازمی‌گردیدند تنم کنندگان 
به مذتت ایشان», !او فلا لضاون 4( «وچون می‌دیدند ممنان را 


اهل بیت 24 ابرارئد ومتقیان و... کر ۳۹ 


می‌گفتند: این جماعت گمراهانند», ما را له حاظین 6( حق تعالی 
می‌فرماید که : «فرستاده نشدند ایشان بر مؤمنان حفظ کنندگان اعمال ایشان», لیم 
این آمئرا ن الک کون ۹6 «پس امروز-که قیامت باشد -آنان که یمان 
آوردند به حال کافران می‌خندند», ((علی الارانك ( «در حالتی که بر تختها 
تکیه زده‌اند و نظر می‌کنند» به احوال اهل جهنم. لب الا ما او ون )۳ . 
حضرت فرمود که: یعنی « آیا جزا دادم کافران را به آنچه کرده بودند ایشان»(2), 

وبه روایت دیگر فرمود که: وی جوا ابوبکر وعمر واتباع ایشانند که 
می‌خندیدند وبه چشم اشاره می‌کردند به رسول خدا اظ واتباع آن حضرت ۴ . 

ودرمجیع بیان روایت کرده است که : کارا من لین مرا یشحکون ) در شأن 
علی بن ابی طالب 1 نازل شده, وسیبش آن بود که روزی در میان جمعی از مسلمائان 
بود و آمدند به خدمت رسول خدا پس استهزاء کر یه ايشان منافقان و خندیدند 
واشاره‌ها به چشم به یکدیگر کردند پس برگشتند بسوی اضجاب خود وگفتند: دیدیم 
امروز اصلع را( یعنی امبرالمؤمنین که موی پیش س ,کم داشت).پس خندیدیم رآ در 
آن وقت این آیه نازل شد. این را از مقاتل و کلینی روایت کرد . 

وابوالقاسم حسکانی در شواهد اتتزیل روایت نموده است از ابن عباس که : (الَذِی 
شرا 6 منافقان تریشند. و لین منوا ) علی بن ابی‌طالب 4 است(۲. 

ابن شهرآشوب روایت کرده است که حضرت امام حسن مجتبی # فرمود که : هرچه 


قمی ۴۱۲/۲ . 
تسیر قمی ۰۴۱۱/۲ 

مجمع البیان ۲۵۷/۵ و در آن‌بجای کلینی. کلبی آمده است. 

مجمع البیان ۴۵۷/۵ تسیر حبری ۳۲۷: شواهد التنزیل ۴۲۷/۲ 


ام دب مد مد دج 


e ۳۳۰‏ باب دوم- فصل سیزدهم 
در کتاب خدا الآښرار 4 واقع شده پس بخدا سوگند که آراده نکرده است مگر علی بن 
ابی‌طالب و فاطمه ومن و حسین بل راء زیر که ما نیکوکارانيم با پدران و مادران خود 
ودلهای ما بلند شده به طاعتها و نیکبها وبیزار شده از دیا ومحبت آن و اطاعت کرده‌ايم 
خدا رادر جمیع فرایض او وایمان کامل آورده‌ايم به یگانگی او و تصدیق تمام کرده‌ایم 


رسول او را . 
واز حضرت کاظم ل روایت کرده است که: « فبتار» آ 
امه ال وعدوان و طفیان کره‌اند در حقٌ ایشان؟. 


ودر مجمع البیان از حضرت رسول اة رولیت کرده است که : «سجین» پست‌ تر 


ایند که فجور کره‌ان در حق 


چاهی است در جهنم که سرش گشوده است؛ و «فلق» چاهی است در جهنم که سرش 
پوشیده است(. 

واز حضرت باقر روایت کرده است: اما مومنون پس بالا می‌برند اعمال ایشان 
وارواح ایشان را بسوی آسبمان یس گشوده می‌شود برای ایشان درهای آسمان؛ واا کافر 
پس عمل وروح او رابالا می‌برند تا آنکه به آسمان می‌رسد پس منادی ندا می‌کند که: 
ببرید آن را بسوی سجین و آن وآدنی است در حضرموت که آن را برهوت می‌گویند(, 

وعلی بن ابراهیم از حضرت باقر ل روایت کرده است که : سجین , زمین هفتم است: 
رعلیون؛ آسمان هفتم است(, 

واز حضرت امام حسن ا روایت کرده است که: مردم محشور می‌شوند نزد صخرة 
بیت المقدس پس اهل بهشت از جانب راست صخره محشور می‌گردند و جهنم را از جانب 
چپ صخره در منتهای زمین هفتم قرار می‌دهند, و فلق وسجین در آنجا است(*. 


۱. مناقب ابن شهرآشوب ۵/۴. 
۲. مشاقب أبن شهرآشوب 4۳۰۸/۴ کافی ۳۳۵/۱: تأویل الآيات انظاهرة ۲ /۷۷۲. 
۳ مجح الیان ۲۵۳/۵. 

۴. مجم الیان ۰۴۱۸/۲ 
۵ 
۶ 


تفیر قمی ۳۱۰/۲ 
. تضیر قمی ۰۲۷۲/۲ 


اهل بیت بل ابرارند ومتقیان و.. 


وکلیتی به سند معتبر از حضرت صاد ق روایت کرده‌است که : حضرت رسول ول 
فرمود که: ملک عمل بنده را بالا می‌برد شاد وضرم؛ وچون حسناتش را بالا برد 
حق تعالی فرماید:پبرید عملش را بسوی سین که غرض او از این عمل. غیر من پود( 
ابن ماهیار از حضرت باقر روایت کرده است در تفسیر قول حق تعالی ِن 
س ون اجار آي جج € یعنی + « بدرستی که ابرار و نیکوکاران در 
ار وکافران در آتش افروختۀ جهنمند», حضرت فرمود که : ابرارء مایم ؛ 
وفجار» دشمنان مایند 0 
وایضاً روایت کرده است در تفسیر لما آَذربكَ ما عون ه کاب مَوفومٌ 6( تا آخر 
آیه» یعنی مرقوم است به خير که محبت محمد و آل محمد بل است. 
وایضاً روایت کرده است از ابن عباس در تفسیر آیة کريمة (أَم ل 
وعیلرا | الصالحات کالئلید 
می‌گردانیم آنان را که ایمان آوردهاند کرد | عمال شایستته مانند افساد کنندگان در 


زمین یا می‌گردانیم پرهیزکاران را مانند بدکازان», 

ابن عباس گنت که : آنها که ایمان آورده‌اند و اعمال صالحه کرده‌اند. علی لا و حمزه 
وعبیده است؛ و افساد کنندگان در زمین, عتبه و شیبه و ولیدند که بدست آنها کشته شدنده 
و پرهیزکاران, علی ا و اصحاب اویند؛ وفجار, معاویه و اصحاب او( . 


. کافی ۲۹۵-۷۹۴/۲, 


فصل چپاردهم 


در بیان اخباری که در باب تأویل صراط و سبیل و اشباه اینها 
به ائمۀ هدی طا وارد شده است 

در تفسیر حضرت امام حسن عسکری 8 و معني الاخبار مذکور است که: حضرت 
فرمود در تسیر قول حق تعالی ارتیم )۱ یعنی: دائم گر دان از برای ما 
توفیق خود راکه به آن اطاچتا تو کرد در ایام گذشتذ خود تا اطاعت کنیم تو را در آیندۀ 
عمرهای خود. و صراط ملیتتیم بدن ی [اءاراست و آن دو صراط است؛ یکی صراط دنیا 
است ودیگری صراط فآ خرب اتا صراط مستقیم دنیا آن است که از غلو پست‌تر باشد 
واز تقصیر بلندتر باشد وراست باشد ومیل بسوی چیزی از باطل نداشته باشد, و صراط 
دیگر راه مؤمنان است بسوی بهشت در آخرت که راست است ومیل نمی‌کند از ببهشت 
بسوی جهنم ونه غیر جهنم. 

حضرت صادق لد فرمود که : یعنی ارشاد کن ما را بسوی راه راست و بسوی ملازمت 
راهی که می‌رساند این کس را بسوی محبت تو و می‌رساند به دین تو ومالع است از آنکه 


متابعت خواهشهای نفس خود بکنیم یا عمل کنیم به رأبهای خود و هلاگ شویم(. 
«صراط الذي عم ۲۳ فرمودند که : یعنی بگوئید : هدایت کن ما را به راه 


آن جماعتی که انعام کرده‌ای بر ایشان به توفیق دادن از برای دین خود و طاعت خود» 


f: 
,۳۲ تفسیر امام حسن عسکری ل ۴۴؛ معاني آلاخبار‎ .۲ 
۷ 


تأویل صراط وسبیل و... به اهل بیت 2# جک ۳۳ 
وایشان آن جماعتند که خدا در شأن ایشان فرمود تلع اه رال اوليك تع 
ليح آعم ایهم ین اَي وَالَدَبقين َالشَمّداء والضالجین وحشن اوليك رفیت 4“ 
یعنی: «هر که اطاعت کند خدا ورسول را پس این جماعت با آنهایند که خدا انعام کرده 
است بر ایشان از پینمبران و بسیار تصدیق کنندگان ایشان و شهیدان و صالحان», 


و حضرت امیر ل روایت فرموده است که: نیستند این جماعت که خدا انعام کرده 
است بر ایشان به مال و صحت بدن اگرچه اینها نیز نعمتهای ظاهر؛ خدا است» مگر 
نمی‌بینید که این جماعت این نعمتهای ظاهره را می دارند بعضی کافر می‌باشند و بعضی 
فاسق, و خدا شما را امر نمی‌کند که شما دعا کنید تا خدا شما را به راه ایشان ارشاد نماید 
بلکه اس نموده است شما راکه دعا کنید تا شما را ارشاد نماید به راه آن جماعتی که خدا 
انعام کرده است بر ایشان به ایمان به خدا و تصدیق رسولان خدا و ولایت محمد ا 
و آل طیبین او را و اصحاب نیکان و برگزیدگان او به قي تیکوتی که سالم مانند به آن از 
تی در گناهان دشمنان خدا و کفر ایشان به اینکه با ایشان مدارا کنید 


وایشان را تحریص به آزار خود و آزار مزا دیگر نکنید, و بشسناسید حقوق برادران 


شر بندگان خدا و زی 


مؤمن خود را زیر که هیچ بنده وکنیزی از بندگان و کنیزان خدا نیست که دوستی با محمد 
و آل محمد بکند و دشمنی با دشمنان آنان بکند مگر آنکه از عذاب خدا قلعة منیعی و سپر 
وهر بنده وکنیزی که مدارا کند با بندگان خدا به بهترین مداراها 


حصینی اغ کرده است. 
که داخل نشود به سیب آن در باطلی و بیرون نرود به سیب آن از حقّی البته حق تعالی هر 
تس او را ثواب تسبیحی دهد و عملش را قبول کند و عطا کند او را به صبری که بر کتمان 
+ تواپ کسی که در راه 
خدا به خون خود بفلطد, وهر بنده‌ای که حقوق برادران مزمن خود را به قدر طاقت خود 
ادا کند و عطا نماید به ایشان آنقدر که او را ممکن باشد و راضی شود از آ 
کند از بدیهای ایشان و لغزشی که از ایشان صادر شود در جزای آنها مبالغه نکند و بیامرزد- 


اسرار ما کرده و خشمی که فرو برده به سبب آنچه از دشمنان ما ۵ 


به آنکه عفو 


۱ سورةنساه ۶٩:‏ 
۲ تفسیر امام حسن عسکری طا ۳۷:معاني الاخبار ۳۶, 


۳۳۴ 4 باب دوم - فصل چپاردهم 


بدیهای ایشان راء خداوند عالم در روز یام به او گوید که :ای پندۂ من !اداکردی حقوق 


اتر 


برادران مؤمن خود را وبر ایشان تنگ نگرفتی در حقوقی که به آنها داشتی و من بخ 
و کریمتر و سزاورترم به آنچه تو کرده‌ای از مسامحه و کرم. پس من امروز به تو عطا می‌کنم 
آنچه تو را وعده داده بودم و زیاده بر آن عطا می‌کنم از فضل واسع خود وبر تو تنگ 
نمی‌گیرم در تقصیراتی که کرده‌ای در بعضی از حقوق من . پس خداملحق می‌گرداند او را 
به محمد و آل او وقرار خواهد داد او را در میان نیکان شیعیان ایشان(, 

ودر معاني الاخبار به سند معتبر روایت کرده است که : از حضرت صادق 8 سژال 
کردند از صراط, فرمود: آن طریق بسوی معرفت شداست, و صراط دو صراط است: 
صراط دنیا و صراط آخرت :انا صراط دنیا. پس آن امام است که اطاعت او واجب است» 
کسی که او را بشناسد در دنیا وپیروی کند هدایت او را می‌گذرد بر صراطی که آن جسر 
جهنم است در آخرت, وهرکه لاس او را در دنیا می‌لغزد قدم او از صراط در آخرت 
و می‌افتد در آتش جهنم" 

وایضا به سند حسن از حبضرت صادق ب روایت کرده است در تفسیر لفیا 
الّراط لشیم ) ترجمه‌اش آن است که : « هدایت کن ما را به راه راست», فرمود که : 
صراط مستقیم. امیرالمؤمنین 12 است و شناختن او. و دلیل بر این» آن است که حق تعالی 
می‌فرماید هي التاب لَدَینا ی عکیم 4 يعن امیرالممنین لا در امالكتاب 
که سورة حمد ا ت مذکورا ت در آیذ نالسرا ليم :و صراط 
علی 4# است که عالم است به حکم و معارف ربانی, ومفسران ضمیر را راجع به قرآن 
گرفتهاند وا لکتاب را به لوح محفوظ تفسیر نمودهند( یعنی قرآن در لوح محفوظ که 


۱ تسیر آمام حسن عسکری ا ۱۳۹-۴۸ معانيالاخبار ۳۷-۳۶. 
۲. معاني الاخبار ۳۲. 


خبار ۱۳۳-۳۲ تضیر قمی ۰۲۸/۱ 
۵. تفسیر تیان ۸۱۸۰/٩‏ تفسیر بغوی ۱۳۳/۴ 


تأویل صراط وسبیل و... به اهل بیت ی 4 rra‏ 


نرد ماست بلندمرتبه ومحکم است» یا ظاهر کنندة حکمت است» و بنا به آنچه ما سابقاً 
تحقیق کردیم که علی 2 کتاب ناطق است می توان با ظاهر آیه نیز منطبق ساخت. 

وایضاً به سند معتبر از حضرت امام زین المابدین 3 روایت نموده است که: میان خدا 
وحجت او که امام زمان است حجابی و پرده‌ای نیست» مائیم درهای علم الهی و سائیم 
صراط مستقیم و مثیم صندوق علم خدا وبیان کنندة وحی خدا وماثیم ارکان توحید خدا 
ومائیم محل رازهای خدا. 

وایضاً به سند معتبر از حضرت صادق 3 روایت کرده است در تسیر ((عراط الذي 
آنعنت عَليهمْ ) یعنی: «راه آن جماعتی که انعم کرده‌ای بر ایشان» فرمود که: مراد 
محمد 9 است وذرَیة او . 

وعلی بن ابراهیم به سند کالسحیح از حضرت صادق ف روایت کرده که فرمود: مثیم 
بخدا سوگند آنها که خدا امر کرده است به اطاعت ایشان» کرکه خواهد از این راه برود 
وهرکه خواهد از آن راه. وبخدا سوگند که چاره‌ای نمییابند از باز 
والله آن سبیل وراهی که خدا امر کرده است تما زا متابعت آن, و سائیم وا صراط 


بسوی‌ماء مائیم 


KF 


مستقیم 

وایضاً روایت کرده است به سند کالصحیح از آن حضرت که : آخر سورة حمد را چنین 
خواندند: «اهدنا الصراط المستقيم صراط من انعمت علیهم غير السفضوب علیهم ولا 
الضالین» یعنی: هدایت کن ما را به راه راست راه آنها که انعم کرده‌ای بر ایشان, نه راہ آنیا 
که غضب نموده‌ای بر ایشان ونه راء گمراهان؛ حضرت فرمود: آنها که غضب کرده‌ای بر 
ایشان, ناصبینند -یعنی مجموع ستیان غیر مستضعفین یا نها که عداوت اهل بیت 254 
دارند -وگمراهان بهودند و نصاری(. 


۱ مماني الاخبار ۲۵. 
۲. معانيالاخبار ۳۶, 
۳ تضیر قمی ۶۷-۶۶/۲. 
۴ تفیر قمی 1۹/۱. 


۳۶ ہاب دوم ۔ فصل چهاردهم 


وایضاً به سند کالسحیح دیگر از آن حضرت روایت نموده است که: مفضوب علیهم 
ناصبیانند. و ضالین شک کنندگانند که امام را نمی‌شناسند(؟, 

وابن شهرآشوب از تفسیر وکیع که از مفسران عامه است روآیت کرده از ابن عباس در 
تنسیر لا ارا الششتقيم )که : یمنی بگوئید ای گروهبندگان: ارشاد و هدایت کن ما 


را بسوی محبت پیغمبر واهل بیت او( 


واز تفسیر تعلبی روایت کرده است از ابی بریده که : صراط مستقیم؛ راه محمد و آل 
اوست(۳, 

و در کشف الغمه از محدث حنبلی روایت کرده است از بریده مثل آين را۴ . 

وعلی بن ابراهیم روایت کرده است در تفسیر قول حق تمالی (( وا 
هنیا یه ولا توا الیل ر 


یعنی: « بدرستی که این 
راههای مختلف را که آن راهها جدا کند ما را از راه حق, این اتباع را وصیت کرد خدا 
شما را به آن شاید شما نپتزهیید از گمراهی »۰ 

حضرت فرمود که : صراط مستقیم در این آیه . امام است؛ و سبل که نهی از متابمت آنها 
در آیه مذکور شده. راه غیر امام است؛ رن کم عَنْ شیبله ‏ یعنی: پراکنده شوید 
و اختلاف کنید در امام(. 


واز حضرت باقر روایت کرده است در تفسیر این آیه که : مائیم سبیل خدا؛ هرکه 


۱. تفسی قمی ۰۲۹/۱تأویل الآيات نظاهرة ۳۱/۱ 
اقب این شهرآشوب ۸۹/۳ شواهد التتزیل ۰۷۵/۱ 
ب ابن شهرآشوب ۳/٩۸,و‏ در آن بجای « ابی بریده» ۰« بریده» است؛ شواهد التثزیل ۱۷۴/۱ طرائف 


۳ 
۴. کشف الشة ۳۱۶/۱ 

۵. سورة انعام: ۰1۵۲ 
۶. تسیر قمی ۲۲۱/۱. 


تأویل صراط وسبیل و... به اهل بیت 24 
نخواهد, در آن راههای دیگر شپلی است که خدا نهی از متابعت آنها کرده است(. 
وایضاً روایت نموده است در تفسیر قول حق تعالی وان لل لهاد الین تال 


صراط مشیم 6(" یعنی : «یتحقیق که خدا هدایت کننده است آنها راکه ایمان آورده‌اند 


بسوی راه راست»» فرمود که : یعنی هدایت می‌کند بسوی امام يقین 7 . 

ودر کتاب تأویل الآیات به سند کالسحیح از حضرت باقر ا روایت کرده است در 
تأويل را هذا صراطي نیما )که مراد راه امامت است. پس متابعت کنید او راء 
ولا وا اسب مراد راههای دیگر است غیر راه امامت( . 

راز کتاب نهج الایمان روایت کرده است از ابو بریدۂ اسلمی که : رسول خدا 36 بعد 
از نزول این آیه فرمود که : از خدا سؤال نمودم که این آیه را در شأن علی قرار دهد و خدا 
چتین کرد۵, 

ودر تفسیر فرات از حضرت باقر روایت کزدة اس کر تأویل وان هذا صِراطِي 
نیما » که : مراد علی بن ابی‌طالب و امامان از فسرزندان فاطمه ا است. ایشائند 
صراط خدا وکسی که ایشان را بخواهد. به راههای دیگر نمی رود 
ن شهرآشوب از حضرت صادق 4 روایت کرده است در تفسیر قول حق تعالی 
ولا را اسب ): مائیم راه خدا برای کسی که اقتدا به ما کند و مائیم حدایت کنندگان 
بسوی بهشت و مائیم حلقه‌ها و عروه‌های اسلام . 

وایضاً از آن حضرت روایت کرده است در تفسیر آیة کریمة وین جاهدّوا ینا 


. تفسیر قمی ۲۲۱/۱ وعبارت در آنجا به این شکل است:« هرکه نخواهد پس او کافر است». 
سررنحج: ۵۲ ۱ 
تضیر تمی ۰۸۶/۷ 
تأويل الآيات انظاهرة ۰۱۶۷/۱ 
تأویل الآيات الظاهرة ۰۱۶۷/۱ 
تفسیر فرات کوفی ۱۳۷. 
مثاقب این شهرآشوب ۴ /۳۰۷. 


ا مد مدا 


937 


SS و6‎ 


A‏ رهم باب دوم فصل چهاردهم 


م شنا یعنی : دو آنهاکه جهاد کردند در راه دین ما هرآینه بنمائیم به ايش ان 


در شأن آل محمد و شیعیان ایشان نازل شده است(. 


راههای خود را» قرمود که :ایر 

وایضاً از آن حضرت روایت نموده است در تسیر (وآئیع یل من آناب لي 3 
یعنی: «متابعت و پیروی کن راه آن کسی را که بازگشت می‌کند بسوی من»» فرمود که: 
یعنی پیروی کن راه محمد کا وعلی شیا را . 

وعلی بن ابراهیم روایت نموده است در تفسیر قول حق تعالی و درل 
عرالٍ مشیم ۹۵ «و بدرستی که تو هرآینه می‌خوانی اپشان را بسوی صراط مستقمم». 
فرمود که : یعنی بسوی ولایت امیرالمومنین لا (۶. 

وایضاً روایت کرده است در تفسیر قول لهی ول ای له 


السراط تابن 6 یمنی : « و بدرستی که آنهاکه ایمان نمی آورند به آخرت. ایشان از راه 
راست عدول کنندگانند». فرنود که یکی از امام عدول می‌کنند(, 

ودر مناقب از حضرت باق وا رولیت کرده است که : مراد آن است که عدول کنندگان 
از ولایت ما(؟. 

و محمد بن العباس به سندهای بسیار روایت کرده است که : مراد از صراط , ولایت اهل 


بيت ولا است(. 


. مناقب این شهرآشوب ۳۰۸/۲ 
. سور لقمان: ۱۵: 
. مناقب این شهرآشوب ۰۳۰۸/۴ 
. سورۇمۇمنون: ۰۷۳ 
. تفیر قمی ٩۲/۲‏ 
. سور؛ مۇمنون: 21۲ 


۰ تأویل الآیات ااهرة ۳۵۵/۱. همچنین رجوع شود به شواهد النزیل 0۵1۲/۱ تفسیر فرات کوفی ۲۷۸ 
فرائد السمطین ۰۳۰۰/۲ 


تأویل صراط وسبیل و... به اهل بیت لظ ۳۳۹ 


وایضاً در مناقب از ابن عباس روایت کرده است در تفسیر آیۂ کريمة سبارکة 
(فستغلشن من آطحاب الصّراطٍ اسر ون دی 6 یعنی: «زود باشد که بدانید که 
کیست اصحاب راه راست و کیست راه يافته به حق». حضرت فرمود که : اصحاب صراط 


سوی والله محمد است واهل بیت او؛ و هدایت یافته. اصحاب محمد له اند (. 


ودر تفسیر امام حسن عسکری ا مروی است که رسول خد او فرمود: هر 1 
بنده‌ای از بندگان خدا و هر کنیزی از کنیزان خدا که با امیرالممنین طا در ظاهر بیعت کند 
ودر باطن بیعت را بشکند و بر نفاق خود ثابت بماند. چون ملک موت برای قبض روح او 
بیاید متمثل شوند برای او شیطان و اعموان او, و ستمثل گردد برای او آتشهای جهنم 
واصناف عذابهای آن, و متمثل گردانند ایض از برای او بهشتها و منازلی که از برای او مقرر 
کرده بودند در آنهاء اگر وف میکرد به بیمت خود و باقی می‌ماند بر ایمان خود در آن منازل 9 
ساکن می‌شد. پس ملک موت به او می‌گوید که بار کن نکی آن بهشتها که قدر حسن 
وبهجت وسرور آن را نمی داند بغیر پروردگارعالمیان, ابا تو سهیا بود اگر باقی 
می‌ماندی بر ولایت خود نسبت به برادر رسو لتقد ق وبازگشت تو بسوی این منزلها 
بود در روز قیامت» و لیکن بیعت را شکستی و مخالفت کردی پس این آتشها و اصناف 
عذایهای آن و زبانه‌های آن و افعی‌های دهان‌گشادة آن و عقربهای دسها بلندکرد؛ آن 
و درند‌های نیشها آویختۂ آن و سایر اصناف عذابهای آن. آنها همه از توست و بازگشت 
خذث مع الژشول سلا ۳6 


تو بسوی آنهاست» پس در این وقت می‌گوید لیا لب 
یعنی ؛ « ای کاش که اخذ کرده بودم با رسول راهی» وکاش که قبول کرده بودم آنچه مرا په 
آن امر کرده بود وبر خود لازم ساخته بودم از موالات علی ا آنچه لازم کرده بود . 


وابن ماهیار به سند معتبر از حضرت باقر 3 روایت کر ده است که : حضرت این آیه را 


ی 
۲ مثاقب ابن شهرآشوب ۳/ ۱۹۰ شواهد التثزیل ۴۹۹/۱. 

۳ سور؛ فرقان:۲۷. 

۴. تسیر امام حسن عسکری لو ۱۳۱؛ تأویل الایات الظاهرة ۳6۳/۱ - ۳۷۲ 


باب دوم ۔ فصل چهاردهم 


ِ ثم لش 
۳ لا 6( یعنی: «روزی که بگزد ستمکار از روی پشیمائی بر 
دستهای خود و بگوید: ای کاش که فر گرفته بودم با پیغمبر خدا راهی که فرموده پودء ای 


وای بر من کاش که نمی‌گرفتم فلان را دوست و یار خود». حضرت فرمود که :ابو بکر این 
0 


سخن را نسبت به عمر می‌گوید 
ودر حدیث دیگر از حضرت صادق 3 روایت کرده است که: بخدا سوگند که 
حق تعالی در قرآن کنایه به عنوان فلان نفرموده بلکه چنین است که :«ليتني لم اتخذ الثاني 
خلیلاً» یعنی بجای فلان, اسم عمر مذکور است , و زود باشد که آن قرآن ظاهر شود ومردم 

به این روش بخوانند ۳ . 
وکلینی از حضرت باقر روایت کرده است که : حضرت امیرالمؤمنین 8 خطبه‌ای 
خواندند ودر آن خطبه فرمودند که دآگ ر آن دو شقی ترین مردم پیراهن خلافت را از بر من 
کندند و خود پوشیدند وبا من منازعه کردند در امری که در آن حقّی نداشتند ومرتکب آن 
شدند از روی گمراهیونادانی, پس پر بد جائي وارد شدند و بد عذابی از برای خود مهيا 
کردند. یکدیگر را لمن خواهند کرد در خانه‌های خود و بیزاری خواهند جست هریک از 
ایشان از دیگری, عمر به قرین خود ابو بکر خواهد گفت وقتی که یکدیگر را ملاقات کنند: 
یالت بي لقن ) یعنی: «ای کاش که میان من و تو 
دوری میان مشرق و مغرب بود پس بد بودی تو از برای من»» پس جواب 
نت کیک لاني عو اف 


۲ تأویل الآیات انظاهرة ۱۳۷۵/۱ تفسیر قمی ۰۱۱۳/۲ 
۳. تأویل الایات انظاهرة ۳۷۴/۱: تفسیر برهان ۰۱۶۲/۳ 


۴ سورء زخرف:۳۸: 


تأویل صراط و سبیل و... به اهل بیت بل جر ۳۳ 


مر آدمی را فرو گذارنده». پس حضرت فرمود که: منم آن یاد خداکه از آن گمراه شدند. 
ومنم سبیل وراه خداکه از آن ميل کردند. ومنم ایمانی که به آن کافر شدند, و منم قرآنی 


ینی که به آن تکذیب کردند, و منم آن راه راست که از آن 


که از آن دوری نمودند, ومنم 
برگردیدند((), 

ودر مناقب از حضرت صادق ل روایت کرده است در تفسیر قول حق تعالی تن 
نشي مُکاً غلن وجهد آفدی امن يثيي سوب غلن رال شنتقیم ٩76‏ ترجسهاش آن 
است که:« آیا کسی که می‌رود بر رو درافتاده و سرنگون» هدایت یافته‌تر است یا آن کسی 


که می‌رود راست ایستاده به راه راست ؟» حضرت فرمود: آن که کورانه و سرنگون می‌رود 


دشمنان سایند. و آن که راست می‌رود سلمان و سقداد وعمار وخواض اصحاب 
امیرالمو منی‌اند(. 

و محمد ین المباس از حضرت باقر روا 
می‌رود, یخدا سوگند علی است و اوصیای او« (*, 
ابراهیم از حضرت باقر 4 روایت نموده است در این آيه ((وَقال اش 
ضویرا لَك اکشعال قرا قلا 
یلا۵ یعنی: « وگفتند ظالمان: متابعت نمی‌کنید مگر مردی راکه جادو کرده‌اند او راء 
بنگر چگونه زدند برای تو مثلهاء پس گمراه شدند پس نمی‌توانند راهی یافت بسوی طعن 
تو» حضرت فرمود که : آیه چنین نازل شده است «وقال الظالمون لآل محمد حقهم» 
یعنی: «گفتند آنها که ستم کردند بر آل محمد و حيّ ایشان را غصب کردند»» و فرمود که: 
آخر آیۀ دوم چنین است «فلا یستطیعون ال ولاية علي سبیلاً» یعنی: « نمی‌یابند بسوی 


کافی ۲۷/۸ -۲۸ تأویل التیات الظاهرة ۱ /۳۷۵, 
سورة ملكت: ۲۲. 
مناقب این شه رآشوب ۰۹۰/۳ 

. تأویل الایات الظاهرة ۲ /۷۰۳:کافی ۸ /۲۸۸. 


باب دوم فصل چهاردهم 
ولایت علی ا راهی, و علی # سبیل وراه خداست ٩»‏ . 

مترجم گوید که: می‌تواند بود که مراد این باشد که این آیه به این معنی تازل شده ته 
آنکه لفظ آیه چنین بوده باشد. 

وکلینی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر روایت کرده در تفسیر قول خدا 
فل هزم سييبي آذش ی ام علی ب 
این راه من است می‌خوانم مردم را بسوی خدا با بصیرت وبینائی من و هرکه پیروی من 
کند»» حضرت فرمود که :مراد از کسی که متابعت آن حضرت کند جناب امیرالمومنین 348 
وسایر اوصیا وامامان بعد از اوست(" که پیش از همه کس و پیش از دیگران متابعت آن 


مردم را به دين دعوت می‌نمایند. 


حضرت راکرده وایشان به نیابت حضرت رسول 
ودر تفسیر فرات از حضرت امام محمد باقر 3 روایت کرده است که : مراد از سبیل در 


این آیه, ولایت اهل بیت چ اتر انکار نمی‌کند آن را احدی مگر گمراهی» ومذمت 
علی لا نمی‌کند مگر گمراه ی , 
و به سند دیگر ر وای تک رکه اتبت که : مراک آن جماعتند که متابعت می‌کنند از اهل بیت 


من پیوسته مردی بعد از مردی از اهل بیت دعوت می‌کند بسوی آنچه من دعوت می‌کنم 


1 بسوی آن(۵, 


وکلینی به سند معتبر از حضرت باقر 4# روایت نموده است در تفسیر آیذ لا 


قمی ۰۱۱۱/۲ تأویل التیات الظاهر: ۰۳۷۱/۱ 


۲. سورة یوسف: ۰۱۰۸ 

۳. کافی ۳۲۵/۱؛ تفسیر عیاشی ۱۲۰۱/۲ مناقب این شهرآشوب ۰۴۱۰/۴ 

۴. تفسیر فرات کوفی ۲۰۱: شواهد التزیل ۳۷۴/۱. و روایت در هر دو مصدر از امام صادق طا نقل شده 
ست 

۵. تسیر فرات کوفی ۲۰۳: شواهد التتزیل ۰۳۷۴/۱ 


تأویل صراط وسبیل و... به اهل بیت بقل $ ۳۳۲ 


جناب امیری, وعلی ل صراط مستقیم است(, 


ودر سورة حجر حق تعالی می‌فرماید هذا راط علي شیم( ودر اکتر 
به فتح لام ویاء مشدد است. وگفته‌اند که یعنی: توحید خدا راهی اس ت که 


بر من لازم است رعایت آن؛ ودر بعضی از قراءات شاذه «علِي» به کسر لام ورفع یاء با 
تنوین خوانده‌اند یعنی این راه بلندی است(۳. 

ودر طرایف از حسن بصری روایت کرده است که او به کسر لام و تشدید ياء مکسوره 
می‌خوانده است و می‌گفته که : مراد این است که این راه على بن ابی‌طالب است وراه او 
ودین او مستقیم است وواضح است وکجی در آن نیست. پس متابعت کنید راه او را 
ومتمسک شوید به او . 

وکلینی نیز این قرائت را از حضرت صادق # روایت کرده است. 

ودر سورة حم سجده می‌فرماید ِن الین تالا اب اناما ول علیهم 
ایک آل تخاوا ولا تحوثوا رار الي کم نون » تحن آولباژگز ِي 
لوق اليا وقي الآرَة وک بها ما تشتيي آنشَكم وک يها ما تن 4( يعنى: 
«بدرستی که آنها که گفتند: پروردگار ما خداست. پس راست ایستادند بر توحید یا بر 
عبادات, فرود آیند بر ایشان فرشتگان و گویند که : مترسید و غمگین مشوید و بشارت باد 
شمارا به بهشتی که وعده داده شده‌اید به زبان پیغمبران. مائیم دوستان شما در زندگانی 
دنیا و آخرت واز برای شما حاصل است در آخرت آنچه آرزو کند نفسهای شما و از برای 


شماست در آن آنچه خواهید». 


مترجم گوید: بدان که احادیث مختلفه‌ای در تأویل این آیۀ کریمه وارد شده است. از 


۱ کافی ۴۱۷/۱ بصائر الدرجات ۰۷۱ تفسیر قمی ۰۲۸۶/۲ مناقب ابن شهرآشوب ۹۱/۳. 
۲ سور حچره ۴۱. 

۳ تفسیر تبیان ۱۳۳۷/۶ مجع البیان ۳۳۶/۲. 

۴. طرائف ۹۶؛مناقب ابن شه رآشوب ۰۱۲۹/۳ 

۵. کافی ۴۲۴/۱:تأویل الآیات الظاهرة ۱ /۲۴۸-۲۴۷. 

۶ سورة فصلت: ۳۰و ۰۳۱ 


۰ 
أ 
1 


a rt‏ باب دوم ۔ فصل چهاردهم 
آن اهل بیت ل و خطاب ملائکه به ایشان 


در دنیا است, چنانچه در بصاثر به سند معتبر روایت نموده است که : حمران از حضرت 
صادق ا پرسید که: فدای تو شوم به ما خبر رسیده است که ملالکه بر شما ازل 


بعضی احادیث ظاهر می‌شود که این آیه در 


می‌شوند» حضرت فرمود: بلی وله نازل می‌شوند و بر روی فرشهای ما راه می‌روند. مگر 
کتاب خدا را نخوانده‌ای که می‌فرماید لین ار را اف تا آخر آي . 

وبعضی از اخبار در این باب در باب نزول ملائکه بر ایشان سذکور خواهد شد 
انشاءل.. پس بنا 


این مراد از استقامت عصمت خواهد بود. 

واز بعضی روایات ظاهر می‌شود که این آیه در شأن شیعیان نازل شده است و خطاب 
ملانکه با ایشان در وقت مرگ است یا در قبر ویا در روز قیامت, چنانچه ابن ماهیار از 
حضرت امام محمد باقر 4 روایت کرده است در تفسیر آي ِن الین ار ا 4 
آشتقاموا ) یعنی کامل گردانیدند اطاعت خدا و رسول او را وولایت آل محمد پس ثابت 
ومستقیم ماندند بر آنهاء للم التلانگة ) تا آخر آیه, فرمود که: اینها آن 
جماعتند که چون تر سنل در روز قیامت در وقتی که مبعوث شوند واز قبرها بیرون آیند. 
ملانکه ایشان را استقبال کنند وگویند به ایشان که : مترسید و اندوهناک مباشید, مائیم نها 
که بودیم با شما در زندگانی دنیاء از شما مفارقت نمی‌کنيم تا داخل بهشت شوید و بشارت 


باد شما را به بهشتی که شما را وعده داده بودند!. 


وایضاً ابن ماهیار و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق ا روایت کرده‌اند در تفسیر 
این آیه که : مراد استقامت بر ولایت ائمه یکی بعد از دیگری(؛ یعنی اعتقاد کنید به امامت 
هم ائمه. 

وابن ماهیار به سند معتبر دیگر از حضرت باقر 40 روایت کرده است که: فرمود که: 
بخدا سوگند که مراد این مذهب حقّی است که شما شیعیان بر آن هستید و نزول ملائکه 


۱. بصائر الدرجات ۱٩.وروایت‏ در آنج از مام باقر طلا است. 
یل الثات لظاهر ۵۳۷-۵۳۶/۲, 
۳. تأریل الآیات الظاهرة ۵۳۷/۲:کافی ۲۲۰/۱ و ۱۳۲۰ مناتب ابن شهرآشوب ۳۵۷/۴. 


تأویل مراط وسبیل و... به اهل بیت 24 نکر ۳۵ 


و بشارت دادن ایشان در وقت مرگ است و در روز قیامت(. 
ودر مجمع البیان از حضرت امام رضا م روایت کرده است که : مراد شیعیان است(. 
واز حضرت صادق ل روایت کرده است که : بشارت ملائکه در وقت مرگ است ۴ . 
وایضاً از حضرت باتر 42 روایت کرد است در تفسیر لح ری کي الیو 

ایا في الق 6 یعنی: حراست و محافظت می‌کنيم شما را در دنیا وقت مرگ ودر 

آخرت(, 

ودر تفسیر حضرت امام حسن عسکری ل روایت کرده است از رسول خدا 


که: پیوسته مزمن ترسان است از بدي عاقبت, و يقین ندارد به رسیدن به خشنودی خداتا 


وقتی که روح او را خواهند قبض نمایند وملک موت بر او ظاهر گردد. زیراکه ملک موت 
وارد میشود بر مومن در وقتی که آزارش بسیار شدید است و سینه‌اش بسیار تنگ است پد 
سیب مفارقت از اموال و عیال خود وبه جهت آنچه ذر آن تست از اضطراب احوال او در 
حق آنهاکه با او معامله دارد ودر دل او مانده اسث حسرت عیال و آرزوها که در آن داشته 
وبعمل نیامده. 

پس در این حال ملک موت به او می‌گویدکه: چر ین غصه‌ها را فرو می‌بری؟ در 
جواب می‌گوید که : به سبب اضطراب احوال من و بر هم خوردن آرزوهای من . 

ملک موت به او می‌گوید که : آیا عاقلی جزع می‌کند از تلف شدن یک درهم ناروانی 
هرگاه به عوض آن هزار هزار برابر دنیا به او دهند؟ می‌گوید: نه . 

ملک موت می‌گوید: نظر کن به جانب بالاء چون نظر می‌کند درجات بهشتها را 
وقصرهای آنها را می‌بیند که فوق آرزوی آرزو کنندگان است؛ پس ملک موت به او 
می‌گوید اینها منزلها ونستها ومالها وزنان و عیال توآند. وهرکه از زنان و فرزندان تو 


.۵۳۷/۲ تأویل التیات النلاهرة‎ .١ 
.۱۲/۵ مجمع البیان‎ ۲ 
۱۲/۵ مجمع لین‎ .۳ 
۰۱۳/۵ مجمع لین‎ ۴ 


۳۳۶ 
صالح و شایسته‌اند دراین منزلها با تو خواهند بود.آیاراضی می‌شپی که بدل آنچه دردنیا 
می‌گذاری این را بگیری؟ می‌گوید: بلی ولل راضیم. 

پس ملک موت به او می‌گوید که کن چون نظر می‌کند محمد ا وعلی ل4 
وآل ایشان را در اعلی عیین مشاهده می‌کند. پس ملک موت به او می‌گوید که: 
اینها آقایان و پیشوایان قوآند ودر این بهشتها همنشین و ائيس تو خواهند بود. آیا راضی 
نیستی که اینها از برای تو بدل مصاحبان دنیا بوده باشند؟ می‌گوید: بلی بحق پروردگارم 
راضیم. 

پس این است معنی قول حق تعالی رل علهماللائْكَه آلا تخاو ) یعنی؛ مترسید 
از اهوالی که در پیش دارید که کنایت شر آنها از شما شده است, ((ولا روا 4 یعنی: 
غمگین مباشید بر آنچه در دنا گذاشه‌اید از فرزندان و عیال واموال زیرا که آنچه دیدید 
در بهشتهابدل آنهاست از برای ما وشادباشیدبه آن 
منزلهاست که دیدید و آن پزرگَاران ایس وجلیس شما خواهند بود(), 

وحق تعالی در سورة جن مي‌فرماید وان رتاو على الط 9 سيتام ماء 
عدتاه له فید ۲۱6 یعنی: #اگر مستقیم بمانند بر طریقة ایمان, هرآینه سی‌آشامانيم 
ایشان را-یینی می‌فرستیم از آسمان برای ایشان -آب بسیاری از برای آنکه امتحان کیم 
ایشان را در آن». 

ودر احادیث اهل بیت مق در تأویل این آیه دو وجه وارد شده است: 

اول آنکه: ابن ماهیار از حضرت صادق 4 روایت کرده است که: یعنی اگر ایشان در 
عالم اطلال"" و ارواح در وقتی که حق تعالی پیمان از ایشان گرفت به وحدا 
و رسالت پیغمبر نا امامت ائمه 2 , اگر ایشان بر ولایت ثابت می‌ماندند هرآینه در 


بهشتی که وعده داده‌اند شما راء این 


خود 


۱. تفسیر امام حسن عسکری ب ۲۳۹ تأویل الآیات الظاهرة ۲ /۵۳۸. 

۷ 5 

۳. عالم آظلال: عالم مجردات است, که آن مجردات در آن عالمنهاشیاءند ونه غیراشیء,بلکه مانن «ظل » که 
سایه است. می‌باشند. (مجمع البحرین ۰۴۱۶/۵ 


تأویل صراط وسبیل و... به اهل بیت 4 یر ۳۷ 
طینت ایشان آب شیرین بسیار می‌ریختیم(, نه از آب شور و تلخ که در طینت کافران 
ومنافقان می‌ریزیم. 

واز حضرت باقر ا نیز روایت کرده است همین مضمون را و در آخرش فرموده است 
که : افتتان و امتحان ایشان در ولایت علی بن ابی‌طالب غا است. 

دوم آنکه: آب کنایه از علم است. زیر که علم باعث حیات روح است چنانچه آب 


باعث حیات بدن است: دین روایت معتبر از حضرت صادق نا وارد شده 
است که : یعنی اگر | 
علم بسیاری که از ائم بل یاد گید( 

و در پعشی از روایات وارد شده است که: ضمیر د 


برای آنکه منافقان را به آن امتحان کنیم. 


بمانند هرآینه بر ایشان می‌ريزيم 


» راجع به منافقان است یعنی 


تأریل الآیات الظاهرة ۱۷۲۷/۲ مختصر بصاثر الدرجات ۰۱۷۴ 

ريل لیات الطاهرة ۷۲۸/۲ مختصر بصاثر الدرجات ۰۱۷۴ 

یل الآیات انظاهرة ۲ /۷۲۸-۷۲۷: مجمع بیان ۳۷۲/۵ 5 
أویل الآيات انظاهرة ۷۲۸/۲ 


ل 


فصل پانزدهم 


در تأویل آیاتی که مشتمل است بر صدق و صادق و صدّیق 


و آنها آیات بسیار است 
اول: یا ُا لین آمثا ناکرا مح اون 6( یعنی: «ای گروهی که 
ایمان آورده‌اید! بترسید از خداو بشید با راستگویان». 


خ طبرسی گفته استاکه؟ فان مسعود و قرائت 


ن عباس «وکونوا من 


ن عباس روایت کرده است که: یعنی بوده باشید با علی ا و اصحاب او( . 
واز حضرت صادق 3 روایت کرده است که : یعنی بوده باشید با آل محمد ول , 
ودر بصائر از حضرت باقر + روایت است که : مراد از صادقان, مائیم(. 


. سورة توه 11۹ . 

. مجمع لین ۸۰/۳ 

مجع این ۰۸۱/۲ 

. مجمع البیان ۱۸۱/۲ تفسیرفرات کوفی ۱۱۷۳ شواهد یل ۱۳۴۲/۱ فراشد السمطین ۱۳۷۰/۱ گشف 
الغمة ۳۱۸/۱. 


. مجمع الیان ۱۸۱/۳ ماقب ابن شهرآشوب ۱۹۵/۴ تأویل الایات الظاهرة ۰۲۱۲/۱ وروایت در هر سه 


مصدر از امام باق مت نقل شده است. 
۶. بصاثر الدرجات ۱۳۱ کافی ۲۰۸/۱:تأویل الآیات انظاهرة ۰۲۱۲/۱ 


تأویل آیات مشتمل بر صدق وصادق و صذّیق جر ۳۳۹ 
واز حضرت امام رضا ا روایت کرده است که : صادقون» امه فا اند که بسیار 
تصدیق کنندگانند خدا ورسول را به اطاعت خود . 
و در مناقب از طریق مخالفان از ابن عمر روایت کرده است که: یعنی بوده باشید با 
محمد اة واهل بيت او( 
ودر کتاب کمال الدین از جناب امیر م3 روایت کرده است که : چون 
سلمان خا گفت: یا رسول لله ! این آیه عام است یا خاص است؟ فرمود که: مأمورون 
عامند وجمیع مزمنان مأمور به این شده‌ند. انا صادقون پس مخصوص برادرم علی 
واوصیای بعد از اوست تا روز قیامت(۳. 
وشیخ طوسی در مجالس روایت کرده است از حضرت باقر :ارگوا ع 
یعنی: باشید با علی بن ابی‌طالب ف . 
و علی بن ابراهیم گفته است که : صادقون. امه اند ار 
مترجم گوید که: این ی کریمه از جمله آیاتی است که‌اعلما استدلال کرده‌اند به آنها 


این آیه نازل شد 


بر اطاعت ائم معصومین اا ,و وجه استذلال آنابست که : حضرت عزت آمر کرده است 
کافهٌ مومنان را به بودن با صادقون؛ و ظاهر است که مراد. بودن با ایشان په جسم وبدن 
نیست بلکه مراد ملازمت طریقه ایشان و متابعت ایشان در عقاید و اعمال و اقوال. و معلوم 
است که حق تعالی امر نمی‌فرماید عموماً به متابمت کسی که داند که فسق و معصیت از او 
صادر می‌شود با آنکه نهی کرده است از فسوق و معاصی. پس باید که البته ایشان معصوم 
باشند از فسوق و معاصی و مطلقً در اقوال و افعال خطا نکنند تا آنکه متابعت ایشان در 


جمیع امور واجب باشد. 


۱. بصاثرالرجات ۰۳۱کافی ۲۰۸/۱؛تأویل الآیات الظاهرة ۲۱۲/۱. 
۲. مثاقب این شهرآشوب ۱۱۱/۳ و ۰۱۹۵/۴ شواهد اتزیل ۳۴۵/۱. 
۳. کمال الدین ۲۷۸. 

۴. امالی شیخ طوسی ۲۵0 - ۲۵۶+ مناقب این شهرآشوب ۱۱۱/۳« كفاية الطالب ۲۳۶ 


۵ تفسیر قمی ۳۰۷/۱. 


یاب دوم فصل پنزدهم 


وایضا اجماع کردهاند مت بر آنکه خطابهای قرآن عام است و شامل جمیع زسانها 


ن زمانی نیست» پس ناچار است که در هر زمان امام 
معصومی بوده باشد که مومنان آن زمان مأمور باشند به متایمت او" : ودر کتاب احوال 
جناب امیر ا مبسوطتر از این انشاء الله مذکور خواهد شد. 

آي دوم : لرن بل 
بدا واصایجین وشن أولیك ریق ۹ یعنی :«وهرکه اطاعت کند خدا 
ورسول را پس آن گروه با آن جماعتند که انعام کرده خدا بر ایشان از پیغمبران و بسیار 
تصدیق کنندگانِ پیغمبران و شهیدان یا گواهان و نیکوکاران. و چه نیکویند این جماعت په 
چهت رفاقت». 

ودر کتاب مصباح الانوار از انس روایت کرده که : رسول خدا 6إ روزی نماز صبح 


است ومخصوص به زمانی دو 


الأول قأرليك مع این آنعم اله عایهم ین 


را با ما بجا آورد پس روی خود را بَيَوّي ما گردانید. من از تفسیر این آیه از آن حضرت 
سوال کردم فرمود که :«تیُونٍ» منم ,و «صِدٍیٌون» برادرم علی است» و «شهداء» عم 
حمزه است. و«صالخون» دختر من فاطمه و فرزندان اوست حسن و حسین ا24 ۳ , 
وکلینی وفرات بن ابراهیم از حضرت امیر 388 روایت کرده‌اند که : هرگاه خدا جسمع 
نماید پیشینیان و پسینیان راء بهترین ایشان هفت نفر از ما خواهند بود که فرا 


ان 


عبد المطلبيم: پیغمبران گرامی ترین خلقند نزد خداء و پیغمبر ما بهترین پیغمبران 
است؛ پس اوصیای پیغمبران بعد از ایشان بهترین امتهایند. ووصی پیغمبر ما بهترین 


ایند بعد از اوصیاء : حمزه سید و بزرگ شهداء است, 


و جعفر صاحب دو بال است که با ملائکه در بهشت پرواز می‌کند و خدا پیش از او په 
دیگری این عطا را نکرده است وا 


است؛ پس دو سبط و فرزند زادۂ محمد ب است حسن و حسین فا ؛ ومهدی این مت 


امری است که خدا محمد اظ را به آن گرامی داشته 


۱. رجوع شود به کافی ۱۷۴-۱۶۸/۱ 
۲ سورةششاه:٩۶,‏ 
۳. تأویل الآيات انظاهر: ۰۱۳۷/۱ 


است که خدا هریک از اهل بیت راکه خواهد مهدی می‌گرداند. پس این آیه را خواند 
اوليك مع لین آلعم اله علییم ین این ) تا آخر آي . 

وایضاً روایت کرده‌اند از سلیمان دیلمی که گفت: در خدمت حضرت صادق ا بودم 
ناگاه ابو بصی رکه از اکابر اصحاب آن حضرت بود داخل شد و نفس او تنگ شده بود. چون 


به جای خود نشست حضرت فرمود که : ای ابو محمد !این نفس بلند چیست ؟ گفت:فدای 
تو شوم ای فرزند رسول خدا! سن من بالا رفته و استخوانم باریک شده است و اجلم 
نزدیک رسیده و نمی‌دانم که در آخرت حال من چگونه خواهد بود؟ حضرت فرمود که: 
ای ابو محمدا تو این سخن را می‌گویی؟ گفت: چگونه نگویم؟ حضرت فرمود: ای ابو 
محمدا خدا شما را یاد کرده است در کتابش در آنجا که فرموده ای مع 
الل عَهم ) تا آخر آیه, پس رسول خدا تلت در این آیه ن 
وشمائید صالحین, پس نام خود را صالح گردانید چٹانچ خدا شما را صالح نامید؟. 

وایضاً کلینی به سند معتبر از ابو الصباح روایت گرد ات که حضرت باقر ا به او 
فرمود که: اعانت نمائید ما را به ورع و پرهیزکاری از گناهان, پدرستی که هرکه از شما 
خدا را ملاقات کند با ورع» او را نزد حق تعالی فرجی خواهد بود زیرا که حسق تعالی 
می‌فرماید ون بلع اله لول ) تا آخر آیه. پس از ماست نب و صذیقان و شهیدان 
و صالحان(. 


واز حضرت امام رضا ل روایت کرده که :بر خدالازم است که دوست شیم ما وادر 
قيامت با پیغمبران وصدیقان وشهیدان وصالحان محشورگرداند و نیکو رفیقانند یشان . 
ودر کتاب خصال ار رسول خدا تة روایت کرده است که : صدّیقان سه نفرند: علی 


۱ کافی ۵۰/۱ تفیر فرات کوفی ۰۱۱۳ 

۲ کافی ۳۳/۸- ۱۳۶ تفسیر فرات کوفی ۱۱۴:اختصاص ۱۰۴. رجوع شود به تنسیسر عیاشی ۲۵۶/۱ 
واعلام الدین ۲۵۲ و مجی الیبان ۷۲/۲ 

۳ کافی ۰۷۸/۲ 

۴. تسیر عیاشی ۱۲۵۶/۱ تفسیر قمی ۰۱۰۵/۲ 


مشتمل بر صدق وصادق وصت: ۵ ۳۴۱ 


۳۴۲ ۳ باب دوم فصل پانزدهم 


بن ابی‌طالب لت و حبیب نجار: ومزمن آل فرعون(0 
نمودهاست که جناب پیش فرمود 


ودر عیون اخبار الرضا از آن حضرت 
که : در هر مّتی صدّیقی و فاروقی بوده است. صدّیق و فاروق این امّت علی بن ایی طالب 
است(, 


وعلی بن ابراهیم روایت نموده است که : نبئین. رسول خدا اة است؛ و صدیقین. 
علی بن ابی‌طالب غ است؛ و شهداء. حسن و حسین 3 اند؛ و صالحین؛ اما 
معصومین 1 اند؛ وحسن اوائك رفيقاً. قائم آل محمد 4 است(۳ 


وابن ماهیار از ابو ایوب انصاری EAE‏ 


فرعون» و حبیب صاحب یاسین, وعلی بن ابی‌طالب است واو بهترین سه نفر است(؟۹, 
وایضاً روایت نموده است از حضرت صادق ا که : ملکی بر حضرت رسول نازل شد 
وبیست هزار سر داشت. حضرتت اي خواست که دست او را بیوسد. او نگذاشت 
وگفت: تو گرامی‌ترین خلقی نز خدا از همه اهل آسمانها و زمینها؛ ثام آن ملک محمود 
بود چون ملک پشت کرد حضرت دید که در میان د و کتف او نوشته شده است «لا هل 


اه هه 


ال مد رول اي ی الا کب حضرت فرمود که : ای حبیب من محمودا چند 
گاه است که این کلمات در ميان دو کتف تو نوشته شده است؟ گفت؛ 


پیش از آنکه خدا آدم 
را بیافریند به دوازده هزار سال( . 

آي سوم : لین امین 
یم من یز رما با 


درا ما عاهدوا اله عليه یلم من فض 
یلا ۱6" یعنی: «از مؤمنان مردانی هستند که راست گفتند 


۱ خصال ۱۸۴. همچئین رجوع شود به مناقب این المفازئي ۱۲۲۱ تفسیر فخر رازی ۱۵۷/۲۷ شرح نهج البلاغة 
ابن ابی الحدید ۱۷۲/۹: عمد؛ این بطریق ۱۲۲۰ احقاق الحق ۵1۶/۵. 

۲. عیون اخبار الرضا ۱۳/۲ 

۲ تفیر قمی ۱۲۳-۱۴۲/۱. 

یل لیات لظاهرة ۶۶۴/۲ 

اظاهر: ۶۶۲/۲ 


۶. سورة احزاب: ۰۲۳ 


تأویل آیات مشتمل بر صدق وصادق و صتیق 4 mr.‏ 
آنچه را عهد بستند با خدابر آن, پس بعضی از ایشان کسی هست که وفا کرد به عهد خود 
وجنگ کرد تا شهید شد و از ایشان کسی هست که انتظار شهادت می‌کشد و تغییر ندادند 
عهد را تغییر دادنی». 

ودر مورد نزول آیه. احادیث بر دو وجه وارد شده است: 

اول آنکه: این آیه در شأن امیرالمؤمنین 3 و اقارب او نازل شده چنانچه در سجمع 
البیان از حضرت امیر 3 روایت نموده است که : در شأن ما نازل شده این آیه و منم وله که 


انتظار می‌کشم و تبدیل نکردم تبدیل کردنی(. 


ودر خصال از آن حضرت روایت کرده است که : بودیم با خدا و رسول ا من وعم 


من حمزه وبرادر من جعفر و پسر عم من عبیده بر امری که وفا کردیم به آن از برای خدا و از 


برای رسول او پس سبقت گرفتند یاران من و پیشتر شهید شدند در راه خدا و من ماندم بعد 1 
از ایشان برای امری چند که خدا خواست که آنها از من مل آید. پس خدا این آیه را 
فرستاد ِن امین جال ) تا آخر آیه» پل آنهاگه تضاي نحب کرده بودند: حمزه ‏ ل 
بودند. ومنم واه که انتظار شهادت دارم و بدل نکردم هیچ امری از امور 


وجعفر و 
۱ ;0 
دین را بدل کردنی". 
ومثل این را ابن ماهیار وعلی بن ابراهیم از حضرت باقر ل روایت کرده‌اند, ودر 
روایت علی بن ابراهیم نحب را به اجل تفسیر کرده است(۳. 
درم آنکه: در شأن مومنان کامل است یا مطلق مومنان. چنانکه کلینی از حضرت 
صادق څا به سندهای معتبر روایت کرده است که : مؤمن دو مؤمن است؛ پس مومنی است 
که تصدیق کرده است به عهد خدا و وفا کرده است به شرطی که با خداکرده است چنانچه 
خدا می‌فرماید لرجال صَدَقوا ما عافذرا اله علي ) واین است مؤمنی که به او نمی‌رسد 
اهوال دنیا ونه اهوال آخرت؛ ومؤمن دیگر آن است که مانند گیاه زراعت است که به بادها 
۱. مجمع البیان ۱۳۵۰/۴ مناقب ابن شهرآشوب ۱۱۲/۳: شواهد اتزیل 0/۲. 
۲ خصال ۳۷۶, 
۳. تأویل الآیات الظاهرة ۲ /۴۵۰۰۴۳۹: تفسیر قمی ۰۱۸۸/۲ 


۳۴۴ چم باب دوم - فصل پانزدهم 


١‏ گاهکج می‌شودگاهراست می‌ایستد. یز گاه تیم هواهای نفسانیمی‌شود وگاه 


ثابت می‌گردد. پس این است که به او می‌رسد هولهای دنیا و آخرت و محتاج است به 
شفاعت واو شفاعت دیگری نمی‌کند اما عاقبتش به خیر است(. 

وایضاً روایت کرده است که حضرت صادق # به ابو پصیر گفت که: خدا شما را در 
کتاب خود یاد کرده است در آنجا که گفته است يِن امن جال تا آخر آ, 
فرمود که : بدرستی که شما وفا کردید به آنچه خدا پیمان شما را به آن گرفته است که آن 
ولایت ماست و بدل ما غیر ما را اختیار نکرده‌اید(. 


پس 


وایضاً روایت کرده است به سند معتبر از آن حضرت که حضرت رسول ااا فرمود: 
یاعلی | هرکه تو رادوست دارد پس بمیرد بتحقیق که قضای نحب خود کرده است» و هرکه 
تو را دوست دارد و نمیرد پس او انظار می‌کشد, و آفتاب هر روز که بر او طالع می‌گردد 
مقرون است به روزی و ایمان۳: 

و احادیث بسیار وارد شه اس که :بحضرت امام حسین ل در صحرای کربلا هریک 
از اصحاب آن حضرت که شهید می‌شد و دیگری رخصت جهاد می‌طلبید حضرت این آید 


را تلاوت می‌فر مود( , 

ی چهارم : (َالَیَآمثرا پم وش ریت هم سین وَالشَمداء 
جرحم تم( یمنی: ‏ آنا که ایمان آوردند به خدا و رسول او. ایشانند بسار 
تصدیق کنندگان به پیغمبران و شهیدان یا گواهان نزد پروردگار خود, ایشان را است اجر 
ایشان و نور ایشان». 


ودر خصال از حضرت امیر روایت کرده است که فرمود: هیچ شیعه‌ای نیست که 


۱ کافی ۰۲۳۸/۲ 
۲. کافی ۲۵/۸ 
۳ کافی ۶/۸ 
۴. مناقب ابن شهرآشوب ۱۰۹/۴: مقتل الحسین خوارزمی ۲ /۲۵. 
۵. سور؛ حدید: ۰۱٩‏ 


تأویل آیات مشتمل بر صدق وصادق و صلیق 2 ۳۴۵ 
مرتکب شود امری اک ما هی کردیم او را پس بمیرد مگر آنکه به بلائی مبتلاشود 
که کفارة گناهان او باشد, یا در مالش که تلف شود یا در فرزندش که بمیرد یا بیماری که به 
او برسد یا در جان و بدنش, تا آنکه چون خدا را ملاقات کند هیچ گناه بر او نباشد» واگر 


گناهی بر او باقی بماند جان کندن را بر او سخت می‌کند؛ هرکه از شیعیان ما بمیرد صدّیق 
وشهید است زیر که تصدیق به امر ما کرده است و دوستی او از برای ماست و دشمنی او از 
برای ماست و غرضش از اینها رضای خداست و ایمان درست به خدا ورسول آورده- 
است. حق تعالی می‌فرماید (والذین آمنوا ثم 6 تا آخر آید(, 

ودر مجمع البیان از حضرت رسول ی روایت کرده است در تفسیر قول حق تعالی 
لب 
که به آن نور هدایت می‌یابند بسوی راہ بپشت(, 

و عیاشی روایت کرده است از منهال قصاب که: به حضنٌتم صادق ما عرض کردم که : 
دعاکن که خدا مرا شهادت روزی کند. حضرت فزمود گه موم به هرحال که بمیرد شهید 
است؛ پس این آیه را از برای استشهاد تلاوت نمو 9 , 


شم رُم ) بعنی :از برای ایشان است ثواب طاعت ایشان و نور یمان ایشان 


وایضاً از حارث بن مغیره روایت کرده است که گفت: روزی در خدمت حضرت امام 


محمد باقر ل بودیم فرمود که : هرکه از شما عارف به دین تشیع و منتظر فرج ما باشد ودر 
آن حال کارهای خبر کند چنان است که در خدمت قائم آل محمد ول به شمشیر خود 
جهاد کند بلکه بخدا سوگند مانند کسی است که در خدمت رسول خدا اظ به شمشیر 
خود جهاد کرده باشد بلکه وله مثل کسی است که شهید شده باشد با رسول خدا لل در 
خیم آن حضرت. ودر شأن شما آیه‌ای هست از کتاب خدا. راوی گفت: قدای تو شوم 
کدام آیه است؟ گفت: قول خدا (وَالَذِین مثوا باو وله تا آخر آیه» پس فرمود؛: 


۱ خصال ۰۶۲۶-۴۲۵ 
۲. مجمع البیان ۲۳۸/۵. 
۲ مجمع البیان ۲۳۸/۵ به تقل از عیاشی. 


۳۴۶ باب دوم - فصل پانزدهم 
" بخدا سوگند که گردیدید شما صادقان و شهیدان نزد پروردگار خود(, 
ودر تهذیب روایت کرده است که شخصی گفت: در خدمت امام زین العبدین لا بودم 
شهدا مذکور شدند. بعضی از حاضران گفتند که : کسی که به اسهال بمیرد شهید است. 
و دیگری گفت: کسی که او را درنده بخورد شهید است, و دیگری چیزی دیگر گفت ؛ پس 
مردی گفت که: من گمان ندارم که شهید غیر کسی که در راه خدا کشته شده تواند بود. 
حضرت فرمود که : اگر چنین باشد شهدا بسیار کم خواهند بود؛ پس حضرت این آیه را 
خواند وفرمود که : این آیه درشأن ما وشیعیان ماست. 


ثم ره ) تا آخر آیه | پس ید گفت: گویا من هرگز این آیه را نخوانده بودم» پس 
حضرت فرمود که : اگر شهید منحصر باشد در آنچه ایشان می‌گویند شهیدان بسیار کم 


خواهند بود . 


تتن اطم ن َذب علیاثو وب الذي إذ جاة یی في جم 

ِي جاء التي وصدق بو ايك هم الشون )7 یعنی:«پس 
کیست ستمکارتر از کسی که دروغ گوید بر خدا و تکذیب نماید سخن صدق وراست را 
چون به نزد او آید» آیا نیست در جهنم جایگاهی برای کافران؟ وآن که بیاید با صدق 


وراستی و تصدیق به آن کند. ایشان خود پرهیزکارانند». 


در مجالس شیخ و مناقب ابن شهرآشوب از حضرت امیر غ روایت کردهاند که : مراد 


۱ مجم ایا ۲۳۸/۵. 
ب الاحکام 2۱۶۷/۶ 
۳. محاسن 4۲۶۵/۱ دعرات راوندی ۲۴۲ پاکمی اختلاف. 


۴. سور زمر: ۳۲و ۳۳, 


لول یت مشتمل بر سدق وعادق مقر ۳۳ 


به صدق» ولایت ما اهل پیت است(؟ 


وعلی بن ابراهیم گفته است که : پس ذکر کرد دشمنان آل محمد ال را وکسی راکه بر 
خدا ورسولش دروغ بندد ودعوی کند مرتبه‌ای را که حقٌ او نباشد» پس فرمود «ََنْ 
الم من كدب علی افو کب بالجّذي جع 4 فرمود 
پیغمبر آورده است از حق و ولایت حضرت امیر ا پس ذکر کرد رسول خدا 6ا 
وامیر المؤمنین 4 را پس گفت اَي جاء لس وق بو 4 یعنی حضرت 
ابر( 

ودر مجمع‌البان از امه فلا روایت کرده استکه: اي جا 


۳ 6 یعنی: «بشارت ده 
نها راکه ایمان آوردهاند که ایشان را زات نیک ونی هست ود پروردگار ایشان». 

کلینی وعلی بن ابراهیم وعیاشی به سند حبن کالصجیح اروایت کردهاند که : مراد به 
«قدم صدق» رسول خدا اڈ وائمة هدی 396 ائ , وگویا مراد ولایت یا شفاعت 
ایشان باهد(. 

چنانچه کلینی به سند معتبر دیگر از آن حضر ت" روایت کرده است که : مراد. ولایت 
جناب امیر 4 است(). و عیاشی نیز چنین روایت کرده است(؟, 


۱ امالی شیخ طوسی ۱۳۶۴ مناقب ابن شهرآشوب ۰۱۱۱/۳ 

تسیر قمی 1۲۹/۲. 

۳ مجمع البیان ۰۴۹۸/۴ وبرای اطلاع بیشتر رجوع شود به تفسیر قرطبی ۲۵۶/۱۵؛ کفايةالطالب ۱۱۳۳ 
عمدة ابن بطریق ۳۵۳:تفسیرالدر المتثور ۳۲۸/۵ 

سورة یونس: ۲ 

کافی ۱۳۶۲/۸ تفسیر قمی ۱۳۰۹/۱ تفسیر عیاشی ۱۲۰/۲. در هر سه‌مصدر عیارت «وائمة هدی» نیست. 


مثاقب ابن شهرآشوب ۰۱۸۹/۲ 

چنین است در اصل. و روایت در کافی و تأویل الآیات از امام صادق م تقل شده لست. 
کافی ۲۲۲/۱ تأویل لیات الظاهرة ۲۱۳/۱ 

تفسیر عیاشی ۰۱۱۹/۲ 


Skim ks 


7 فصل شانزدهم 


در بیان اخباری که در تأویل حسنه و حسنی به ولایت 
و سیئه به عداوت ایشان وارد شده است 
ودر آن چند آیه هست 


۳ 


فا اند رماعو کی ترا ات و ایا از فرح 
عظیم در آن روز ایمنند؛ وهرکه بیاید با سیثه و با خصلت بد پس روهای ایشان سرنگون 


ا ا 1 بودید شماکه بسل آورید». 


سابقه. 


ابن ماهیار وابن شهرآشوب وابن بطریق در عمده ومستدرک از تفسیر ثعلبی وحلیۀ 
حافظ ابو نعیم روایت کردهائد به چندین سند از ابو عبدالله جدلی که حضرت امیر 
المؤمنین 3 به او گفت: می‌خواهی تو را خبر دهم به حسنه که هرکه به آن حسنه به محشر 


تأویل‌حسته وحسنی بهولایتاهل‌بیت م2 وب 


ن می‌گردد از فزع و ترس روز قیامت» وبه سیثه که هرکه با آن سیئه بیاید بر رو 


می‌افتد در آتش جهنم ؟ گفت: بلی یا امیرالممنین . حضرت فرمود: آن حسنه, محبت ما 
اهل پیت است؛ و آن سیثه, بفض ما اهل بیت( . 

وابن ماهیار به سند معتبر دیگر روایت کرده است از عمار ساباطی که گفت: ابن 
ایی یعفور از حضرت صادق ا سوال کرد از تسیر این آیه» حضرت فرمود که : حسنه در 
این آیه شناختن امام است, و اطاعت او اطاعت خداست ت(, 

وبه روایت دیگر : فرمود که : حسنه» ولایت امیرالممنین ا3 است(۳. 

وبه سند معتبر دیگر از حضرت باقر ف روایت کرده است که : حسنه, ولایت علی فا 
است؛ و سیثه» عداوت و بفض او(. 

وشیخ طوسی در مجالس روایت کرد است به سند معتبر از عمار ساباطی که حضرت 
صادق ل فرمود که: قبول نمی‌کند خدا از بندگان اعفال الچه که می‌کنند هرگاه ولایت 
امام جور کننده‌ای اختیار کنند که از جانب خدا منصوب نشده باشد. ابن ابی یعفور گفت: 
خدا می‌فرماید من جاء باحس قله رنه تا آخی آبه یس چگونه نفع نمی‌کند 
عمل صالح از کسی که ولایت امام جاثر داشته باشد؟ حضرت فرمود: می‌دانی حسنه‌ای 
که خدا در این آیه فرموده است کدام است؟ آن شناختن امام است و اطاعت کردن او. 
سیثه که بعد از این فرموده است انکار کردن امامی است که از جانب خدا منصوب 


گردیده. پس حضرت فرمود که : هرکه بیاید در روز قیامت با ولایت امام جور کننده‌ای که 
از جانب خدا نباشد و منکر حق ما اهل بیت باشد و انکار کند امامت و ولایت ما راء خدااو 


راسرنگون در آتش جهنم می‌اندازد در روز قیامت 9 . 


۱. تأویل لیات انظاهرة ۱۰/۱: مناقب این شهرآشرب ۱۲۱/۳؛ عمد: ابن بطریق ۷۵ مالی سیخ طوسی 
۳ تفسیر فرات کوفی ۲۱۲: شواهد التزیل ۱ /۵۲۸. قافن 1۳3/۲ ت۹۹ 

تأریل الآيات الظاهرة ۳۱۱/۱. 

تأويل التیات الظاهرة ۰۴۱۱/۱ 

تأویل التیات الظاهرة ۳۱۱/۱. 

امالی شیخ طوسی ۴۱۷. 


E 


۳۵۰ ۳ باب دوم فصل شانزدهم 
قیها حُشناً ۱6 یعنی: «هرکه کسب کند عمل 
نیکونی را زیاد می‌گردانيم از برای او نیکی او را. 
وغیراوازمفسران عامه از حضرت امام حسن ا وابن عباس و دیگران روای 
کرده اند که؛ اقتراف حسنه, محبت و ولایت اهل بیت و است از آل محمد لول (, 
وعامه وخاصه روایت کردهاد که : حضرت امام حسن ا بعد از صلح با معاویه 
خطبه‌ای خواند ودر آن فرمود که: ما از اهل بیتیم که خدا واجب گردانیده بر هر مسلمانی 
محبت ومودت ما راء پس فرمود: قل لا کم اشزی) 


ی 


نیست نیکوئی و نه بدی». 

از حضرت کاظم 3 منقول است که: مائیم حسنه و بنی‌امیه سیه‌اند(, زیرا که متشا 
جمیع نیکیها مائیم و نیمه مت جمیع پدیهایند. 

ودر روایت معتبر دیگر زوایت شده است که: حسنه, تقیه است؛ و سیثه. فاش کردن 
اسرار ائمه 2 است"(. 

آیۂ چهارم : نا تن اقطی نی * ود بالخشنی « یر پلیشری » وما 


من بل واستلنی » کب پالخشنی * فَييَ ری )7 مفسران گنت اند: نی اقا 


۳ 


۱. سورة‌شوری: ۲۳ . 

۲. تفسیر قرطبی ۱۲/۱۶ تسیر کشاف ۱۲۲۰/۴ تقسیر الدر الستثور ۱۷/۶ تفسیر روح السماني ۱۳۳/۱۳ 
مناقب أبن المغازلي ۲۶۳: شواهد التنزیل ۲۱۵-۲۱۲/۲ يناع المردة ۳۵۵/۱ 

شاقب این شهرآشوب ۶/۴: ینیع المودة ۳۵۹-۲۵۸/۲ امالی شیخ طوسی ۱۲۷۰ مقاتل الطالبيين 1۵۲ 

تأویل الآبات الظاهرة ۲ /۵۴۵. وبرای اطلاع از مصادر عامه رجرح شود په احقاق الحق ۱۸۲/۱۱ ودر 

هیچکدام ازاین مصادر ذکری از صلح امام طا با ماویه نیامده است. 


آن که عطاکند اموال خدا راو بپرهیزد از معصیت خدا و تصدیق کند به حسنی رعنی به کلم 
نیکوتر یا وعد؛ نیکوتره پس زود باشد که او را مها گردنیمبرای امری که مودی به آسانی 
وراحت می‌شود که دخول بهشت باشد؛ اما کسی که بخل ورزد به مال خدا و مستفنی 
شود به شهوات دنیا از نعیم آخرت و تکذیب کند به حسنی که گذشت. پس زود باشد که 
مهيا کنیم از برای او طریقه‌ای را که مودی به دشواری باشد که دخول جهنم است». 
واحادیث بسیار وارد شده است 


تویل حسنه و حسنی به ولیت هل بیت بو 


مراد په «حسئی» در هر دو موضع ولایت است 
چنانچه در تفسیر علی بن ابراهیم و در بصاثر الدرجات از حضرت صادق 1# روایت کرده 
ع یل الآیات از آن حضرت روایت کرده است که در تفسیر آیات این سوره 
فرموده: «ْأا من اغْطیٰ ) یعنی: پس اما کسی که عطاکند خمس آل محمد راء 
«اقن) یعنی: و بپرهیزد از دوستی وولایت طواغیت یعنی خلفای جور وائمۀ باطل. 

وَصدُقَ پالکشنی ) و تصدیق کند به ولایت و امامت ائمةٌسبی, سره بلینری 4 
پس اراده نمی‌کند هیچ امری از امور خیر را مگر آنکه په توفیق خدامیشر می‌گردد از برای 
او را ل ) یعنی: هرکه بخل ورد په خیمس و ندهد. وتفن : 
تفنی گردد برای خود از دوستان خدا که ائمۀ حقند ودر علم رجوع به اید 
ودب پالخشنی )و تکذیب کند به ولایت ان حق, فة ری )ین اراده 
نمی‌کند هیچ شر وبدی را مگر آنکه میتر می‌گردد از برای او ریجنا الآنقی ۹4 
«و زود باشد که دور کرده شود از آتش جهنم کسی که پرهیزکارتر است». حضرت فرمود: 
مراد از پرهیزکارتر رسول خدایَّْة است وهرکه متابعت او نماید در همۀ اقوال و افعال, 
ی ذتي هتکن 6( یمنی 
آنکه برای تزکیۀ نفس و مال خود می‌دهد نه از برای ریا وسمعه», حضرت فرمود: مراد 


»ود 


آن که می دهد مال خود را یا آنکه زکات می‌دهد یا 


۷ تفسیر قمی ۴۲۶/۲ بصائر الدرجات ۵۱۵ 
۲ سور لیل: 


u Yar‏ باب دوم فصل شانزدهم 


حضرت امیر لا است که در رکوع زکات داد. ما لاخ نة ین اة شجز )°0 
یعنی: «نیست هیچکس را نزد او نعمتی ومتی که مکافات کرده شود» حضرت فرمود: 
مراد رسول خدا قا است که هیچکس را ند او نستی نیست که جزا دهد و نعمت او 
جاری است بر همة خلق(, 

وفرات بن ابراهیم روایت کرد است از حضرت صادق لا در تسیر کب 


0 


پالځشنیٰ 4 یعنی: تکذیب کند به ولایت علی 3 تشر یعنی: برای 
آتش جهنم ما بني عن مها دی 6" یعنی:«فائده نمی‌بخشد او رامال او چون 
بمیرد به جهنم درافند» حضرت فرمود: نمی‌بخشد علمش چون بمیرد. ( 


عَلینا دی 6( حضرت فرمود که : در است «وان عیاً لهدی»(۵ 
یعنی: بدرستی که علی و ولایت او هداي 


می‌ترسانيم شما را از آتش که باه زند» حضرت فرمود: مراد از آن آتشی که زبانه زند 


حضرت قائم 98 است در وک تام ید به شمشیر از هزار نگ تهصد و نود وه نف را 
بکشد. (لا یلها الاشتي ۵ اي کَذْب تون ٩۳‏ فرمود؛یمنی نمی‌سوزد مگر 
کسی که تکذیب کند به ولایت وروی بگرداند زاره یا نی ای بتي ماله 
یرک فرمو نی دورکردهمی‌شود از آن آتش مؤمنی که علم را عطامی‌کند به اهلش» 
وما لاد علد؛ ین یفتة تجزی 4 [یمنی: «نیست هیچکس را نزد او متنی که مکافات 
کرده شود». ل ا 


اء وَج رَه الگغلن 4] "۲ فرمود: یمنی از برای محض تقّب به خدا 


۶ سورالیل: ۱۴. 
۷ سور لیل: ۱۵و۱۶ 
۸. عبارات داخل کروشه برای تکمیل مطلب از متن عربی روایت اضافه شدند. ا 


ول حسنه وحسنن به ولایت اهل بیت الا وس یر rar‏ 


می‌کند. لسوت يَزْضیٰ 6( فرمود: یعنی زود باشد که راضی شود چون ببیند ثواب 


خدارا 


۱ سورالیل: ۰۲۱ 
۲ تسیر فرات کوفی ۵۶۸-۵۶۷. 


هه 


فصل هفدهم 


در بیان آنکه نعمت و نعیم در آیات کریمه مفسّر است به ولایت 
اهل بیت 2 »و بیان آنکه ولایت ایشان اعظم نعم است 
و در این باب آیات بسیار است 


اف کلرا ورا وه دار اواج 
القرار ۱۳ پعنی:«آیا قدیدی و نظر نکردی بسوی آنان که یدیل کردند 
شکر نعمت خدا را به کفران و فرود آوردند قوم خود رابه سرای هلاکت که آن جهنم است. 


می‌سوزند به آن ود قرارگاهی است جهنم». 
بدان که اکثر منسران گفته‌اند که : مراد, کافران قریشند که حضرت رسول لل نعمتی 


بود په عوض شکر این نعست, کفران اختیار کردند وبا او در مقام سحاربه و عداوت 
00 


درآمدند؛ واین تفسیر را از حضرت امیر ا وابن عباس وابن جبیر روایت کرده‌ان 
وبعضی گفته‌اند: اصل نعمت را بدل به کفر کردند. زیرا که چون کفران نعمت کردند 
نعمت از ایشان مسلوب شد وکفر با ایشان ماند۳. 


وصاحب کشاف و سایر منسران از حضرت امیر ا واز عمر روایت کرده‌اند که :این 


آیه در شأن دو فاجرترین قریش نازل شد که فرزندان میّه‌ند و فرزندان مغیره» اما بنیامّه 


۱. سورةابراهیم:۲۸و ۰۲٩‏ 
ان ۲۹۴/۶ تفسیر طبری ۲۵۵-۴۵۲/۷. 
ان ۰۲۹۴/۶ مج بیان ۳۱۵/۲ 


تأویل نعمت ونیم به ولایت اهل بیت 8 ۳ raa‏ 


پس مهلت یافتند تا وقنی که مقدّر شده است برای فنای ایشان. وام بنو مغیره پس کفایت 
شر ایشان شد در جنگ بدرزیراکه ابو جهل و خویشان او در روز بدر کشته شدند -واین 
حذیت را عیاشی و دیگران نیز به سندهای بسیار روایت کرده‌اند(. 

وعلی بن ابراهیم به سند کالصحیح روایت کرده است که: از حضرت صادق 3# 


پرسیدند از تفسیر این آیه. فرمود: نازل شد در شأن دو فاجرترین قریش از بنی‌امیه 


و بنی‌مفیره. اما بنی‌مغیره پس خدا همة ایشان را هلاک کرد در روز بدرء وام بنی‌امیّه پس 
ماندند قا مدتی ؛ پس فرمود: مائیم نعمت خداکه انعام کرده است به آن بر بندگانش و په ما 
رستگار می‌شود هرکه رستگار می‌شود(. 


به سند معتبر از حضرت امیرالس زمنین 4# روایت کرده است که: چرا آن 


گروهی که سرزنش می‌کنند حضرت رسول راواز وصیع او رو می‌گردانند وبه جانب دیگر 
می‌روند نمی‌ترسند که عذاب بر ایشان نازل گردد؟ پس شرت این آیه را تلاوت فرمرد 
وگفت: مائیم نعمت خداکه انعم کرده است به آن بر ندگانش و به برکت ما می‌رسد به نعیم 
ألهی ه رکه می‌رسد در قيامت(۳. 

وایضاً به سند 


جمیع قریشند که دشمنی کردند با رسول خدا 46 وبا او جنگ کردند وانکار امامت 


تبر از حضرت صادق فا روایت کرده است که فرمود: مراد به این آیه 


وصی او کردند". 
وبه سنند معتبر دیگر روایت کرده که : از آن حضرت پرسیدند از تفسیر این آیه. 


حضرت فرمود: ستیان چه می‌گویئد در این آیه؟ راوی گفت: می‌گویند: در شأن بن‌امیه 


وبنی مفیره نازل شده است؛ حضرت فرمود: بخدا سوگند که در حقّ جمیع قریش نازل 


۱. تفسیر کشاف ۵۵۵/۲ تسیر طبری ۲۵۲/۱۷- ۱۲۵۵ تفسیر الدر المتور ۱۸۴/۴ تفسیر عیاشی ۲۲۹/۲ 
۲۰ تفسیر فرات کوفی ۰۲۲۱ 

۲. تشسیر قمی ۱۳۷۱/۱ تفسیر برهان ۰۳۱۶/۲ 

۴ کافی ۲۱۷/۱:تأویل الآيات انظاهرة ۰۲۳۵/۱ 

۴ کافی ۲۱۷/۱:تأویل الآیات الظاهرة ۰۲۴۵/۱ 


باب دوم ۔ فصل هفدهم 
شده‌است ,حق تعالی خطاب کرد پیغمبرش راکه :من فضیلت دادم قریش را بر سایر عرب 
ان وفرستادم 
بسوی آنها رسولی پس بدل نمودند نعمت مرابه کفر و درآوردند قوم خود رابه دارهلاکت 


وتمام کردم بر ایشان نعمت خود را و پسندیدم اسلام را از برای دین ای 


که جهنم ات( . 

ودر صحیفۂ کامله به روایت حسن از حضرت صادق ل روایت نموده است که : خدا 
پیغمبرش را خبر داد به آنچه به اهل بیت آن حضرت و دوستان و شیعیان ایشان خواهد 
رسید از بنی‌امیه در ایام ادشاهی آنھاء پس خدا فرستاد آم ری ی وف 
کنر تا آخر آیه ؛ و نعمت خداء محمد ا است و اهل بیت او :2 محبت ایشان ایمان 
است وداخل بهشت می‌گرداند. وبغض و دشمنی ایشان کفر ونفاق است و داخل جهنم 
می‌گرداند. 

یه دوم : ( و وم ) یمنی :«,پس سؤال کرده می‌شوید در روز 
قيا نعمتها که در دنیا پهآنهاً متنعم بودید»؛ چنین گفتهاند اکثر مفسران که : مراد از 
نعیم» جمیع نعمتهای دنیا است؛ و بعضی گفته‌اند ایمنی و صحت بدن است(*. و از حضرت 


باقر و حضرت صادق ات نیز این را روایت کرده‌اند(۵, 
نموده‌اند که : ابو حنیفه از 


وشیخ طبرسی و عیاشی و قطب راوندی در دعوات ر 
حضرت صادق 3 سژال کرد از تفسیر این آیه, حضرت فرمود: نعیم به اعتقاد تو 
چیست؟ گفت: خوردنی از طعام و آب سرد. حضرت فرمود: اگر خدا تو را بازداره در 
پیش خود در روز قیامت تا سؤال کند از تو از هر طعامی که خورده‌ای وهر آشامیدنی| که 
آشامیدای هرآینه بسیار باید بایستی نزد خدا. گفت: پس نعیم چلیست قدای تو شوم؟ 


۱ کافی ۱۰۳/۸ ودر آنجاازامام باقر ا سال شده است؛ تفسیر عیاشی ۲۲۹/۲. 
۲. صحیفة سجادیه ۵۸. 

۳ سورةتکاف:۸. 

۴. تفسیر تبیان ۴۰۳/۱۰ تسیر قرطبی ۱۷۶/۲۰ و ۱۱۷۷ تفسیر این کثیر ۲ /۳۷۸, 
۵ مچمع البیان ۵۲۴/۵ 


تأویل نعمت ونمیم به ولایت اهل بیت 24 0 ray‏ 
حضرت فرمود: ما اهل بیت. نعیمیم که انعم کرده است خدا به ما بر بندگان وبه ما لفت 
داده است میان ایشان بعد از آنکه مختلف بودند. وبه ما دلهای ایشان را صاحب آلنت 
گردانیده است و ایشان را برادران گردانیده است بعد از آنکه دشمنان یکدیگر بودند. وبه 
ما هدایت نموده است ایشان را بسوی اسلام» واین است نعمتی که منقطع نمی‌شود و خدا 
سوال می‌کند از آنها از حق نستی‌که بر آنها نعامکرده و آن محمد قا است وعترت او . 

ودر عیون اخبار الرضا روایت کرده ابراهیم بن عباس که: روزی جمعی در خدمت 
حضرت علی بن موسی ا بودیم؛ آن حضرت فرمود که : در دیا نعیم حقیقی نیست؛ یکی 
از علمای عامه که در آن مجلس حاضر بود گفت: پس ټول خداکه می‌فرماید نم 
یز نالیم آیا ا 
فرمودکه:شما چنین تسیر می 
سرد است؛ و بعضی گفته‌اند طعام لذیذ است؛ و بعضتی گفته ند خوا 


نعیم که آب سرد است در دنیا نییست؟ حضرت به آواز بلند 


آیه راوبر چند قسم تعبیرکرده‌ید: جمعی گفته‌اند آب 
نیکو است, بدرستی 
که خبر داد پدرم از پدرش ابی عبداه 3 که این اقوال شماانزد جدم حضرت صادق 1# 


مذکور شد در تفسیر این آیه. پس آن حضرّت به خضب آمده گفت : خدا سوال نمی‌کند 
بندگانش را از آنچه تفضل کرده است بر ايشان و منت نمی‌گذارد به این نعمتها بر یشان 
ومنت گذاشتن به نعمت از مخلوقین قبیح است» پس چگونه به خداوند خالق مهربان 
ند که به ایشان نسبت دهند ؟1 


نسبت توان داد چیزی راکه مخلوقات به آن راضی 
ولیکن نعیم. محبت ما اهل بیت واقرار به امامت ماست» خدا سوال می‌کند از آن بعد از 
سوال از توحید و نبوت, زیرا که اگر بنده وفا کند به این اعتقاد او را می‌رساند په نعمتهای 
بهشت که هرگز زوال ندارد. و بتحقیق که خبر داد مرا پدرم از پدرانش از علی و که 
رسول دا فرمود: یا علی | بدرستی که اول چیزی که از بنده بعد از مردن سژال 
می‌کنند شهادت «لا اله الا لله و محمد رسول اله » است و آنکه توامام و آقای مزمنانی به 


: سیب آنچه خدا ومن از برای تو قرار داده‌ایم, پس کسی که اقرار به این کند ودر دنا به آن 


۷ مجمع البیان ۵۳۵/۵؛ دعرات راوندی ۱۵۸ تأویل الآیات انظاهرة ۸۵۲/۲ 
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1 


اعتقاد داشته باشد می‌رود بسوی نعیمی که هرگز زایل نگردد. 


ابو ذکوان که یکی از راویان این حدیث است گفته است که: بعد از شنیدن این حدیث 


چون مشغول لفت و اشعار بودم» تقل این حدیث نکردم پس رسول خدا تلظ راشبی در 


خواب دیدم که مردم بر او سلام می‌کردند و جواب می‌فرمود. چون من سلام کردم جواب 


نفرموده گفتم : مگر من از 


مردم را به حدیت نعیم که شنیدی از ابراهی ٩‏ 


Rb 


شما نیستم یا رسول اله ؟ فرمود: بلی هستی ولیکن خبر ده 


وشیخ طوسی در مجالس از حضرت صادق 4# روایت کرده است در تفسیر این آیه 


که: مراد از نعیم که سؤال می‌کنند از آن, ولایت است(, 


چنانچه در جای دیگر فرموده وحم مرو ۱6 یمنی: « بازدارید ایشان 


را بدرستی که ایشان سؤال کرده می‌شوند» یعنی سژال از ولایت اهل بیت می‌کنند . 


وایضاً از حضرت صادق الا زوّایتِ کرده است در تفسیر این آیه که : سژال می‌کنند 


این اقترا از آنچه خدا بر ایشا انعم گر به رسول خدا 8# پس به اهل بیت او( 


وابن ماهیار از حضرت صادق لب روایت کرده است که : مراد آن نعیمی است که خدا 


انعام کرده به آن بر شما به ولایت ما و محبت محمد و آل محمد یك (۶. 


است که فرمود: مائی میم در گام من : 


وایضاً روایت کرده است از ابو خالد کابلی که گفت: به خدمت حضرت باقر ل رفتم 


. عیون اخبار الرضا ۱۲۹/۲. 
'. رجوع شود به امالی شخ طوسی ۳۷۲ که در آن «ما ازن 


» آمده است؛ تفسیر قمی ۱۴۴۰/۲ مثاقب ابن 


شهرآشرب ۳۰۸/۲ 
سور: صائا 


. رجوع شود به امالی شیخ طوسی ۲۹۰ که در آن ولایت علی بن ایی طالب طا آمده است. 


تفسیر قمی ۴۴۰/۲. 


. تأويل الآيات الظاهرة ۸۵۱/۲ 


تأويل الآيات الظاهرة ۲ /۸۵۱. 


تأویل نعمت ونعیم به ولایت آهل بیت بو ra f‏ 


ای من آوردند که هرگ بهتر از آن طعامی‌نخوردهبودم» پس فرمود: 


پس فرمود طعامی 


ای ابو خالد! چگونه دیدی طعام ما را؟ گفتم: چه بسیار نیکو بود اما آیدای از قرآن رابه. 


یاد آوردم که به من ناگوار شد, فرمود: کدام است؟ من آیه را خواندم» حضرت فرمود که: 
بخدا سوگند که هرگز از تو از این طعام سؤال نخواهند کرد. پس خندید چنانچه دندانهای 
مبارکش نمایان شد و فرمود: می‌دانی که کدام است نعیم ؟ گفتم : نه» فرمود؛ مائیم نعیمی که 
سوال کرده خواهید شد از آن(. 

ودر مناقب از حضرت باقر ا روایت کرده است که : نعیم. اسنیّت و صحت است 
و ولایت علی بن ابی‌طالب ا ؛ ودر روایت دیگر از حضرت باقر و صادق 34 روایت 
کرده است که : نعیم » ولایت جناب امیر # است(۳. 

ودر کافی به سند معتبر از ابو حمزة تمالی روایت کرده که گفت: با جماعتی در خدمت 
حضرت صادق م1 بودیم پس طعامی حاضر کر دک ما هوگز مانند آن را ندیده بودیم در 
لذت و خوشبوئی, و خرمائی آوردند که از غایث طاو نیکوتی و لطافت روی خود را در 
آن می‌توانستیم دید پس مردی گفت که :از شما سوال خواهند کرد از این نعیمی که تنعم 
می‌کنید به آن نزد فرزند رسول خداء حضرت فرمود؛ خدا کریمتر و بزرگوارتر است از 
آنکه طعامی را به شما بدهد و بر شما حلال گرداند پس در قیامت سؤال از آن بکند و لیکن 
سؤال از شما می‌کند از آنچه انعم کرده است به آن بر شما به محمد و آل محمد ا2 (؟. 

و حضرت باقر له نیز تزدیک به این مضمون را روایت کرده است و در آخرش فرمود: 
سوال نمی کند خدا مگر از دین حقی که شما بر آن هستید(. وبر این مضامین احادیث 
پسماراست. 

ودر بعضی از روایات عامه وارد شده است که: از پنج چیز سؤال می‌کنند: از سیری 
.١‏ تأويل الآيات الظاهرة ۸۵/۲ ٣‏ 
شهرآشوب ۱۷۵/۲. 


۳ کافی ۲۸۰/۶. 
۴ کافی ۲۸۰/۶. 


۳۶۰ یر باب دوم - فصل هفدهم 
شکم. و آب سرد و خواب لذیذ, و خانه‌ه که در زیر آنها می‌باشید, واز اعتدال خلقت که 


در آن عیبی نباشد(), 
6 یعنی: «کامل گردانید بر شما 


نعمتهای خود را بعضی ظاهر ویعضی باطن». 

وبعضی از قراء «نعمته» را به تاه خوانه‌اند وبعضی به صیغۀ جمع و اضافه به ضمیر 
خوانده(". 

و نعمت ظاهره, بعضی گفته‌اند آن است که محسوس باشد. و باطنه آن که معقول باشد 
ویه عقل یابند؛ یا ظاهره آنچه دانند. و باطنه آنچه ندانند٩,‏ 

ودر اکمال الدین و مناقب به سند معتبر از موسی بن جعفر 8 روایت کرده‌اند که: 
نعمت ظاهره, امام ظاهر است؛ و نعمت باطنه ء امام غایب است(۵, 


ز حضرتق لو روایت کرده است که: نعمت ظاهره» رسول 
خدا فلا است و آنچه از انب دا آوّرده از معرفت خدا و اقرار به یگانگی او؛ و نعمت 
باطنه, ولایت ما اهل بیت است وکر دل محبت ما را قرار دادن است. پس بخدا سوگند 
گروهی اعتقاد نموده‌اند این تعست را ظاغر وباطن وگروهی اعتقاد کرده‌اند به ظاهر ودر 
باطن اعتقاد نکرده‌اند. پس خدا این آیه را فرستاد لیا أبُها لول لایَوك لین 
این في الكل ین ین تا تا لاه ول شذین فلم )۶2 یعنی: «ای 
۱ آنان که مسارعت و مبادرت می‌نمایند در کفر از آنهاکه به 


رسول! تو را به اندوه نياور 
دهنهای خود گفتندکه:ایمان آوردیم و ایمان نیاورده دلهای ایشان»» حضرت فرمود: پس 
شاد شد حضرت رسول اة در وقت نزول این آیه به سبب آنکه قبول نمی‌کند خدا ایسان 


۱ تسیر فخررازی ۸۲-۸۱/۳۷. 
۲. سورة لقمان: ۲۰. 

تسیر طبری ۱۲۱۸-۲۱۷/۱۰ تفس رکشاف ۰۴۹۹/۳ 
۴. تشیربیشاری ۲۵۱/۲. 
۵. کمال الدین ۲ /۳۶۸: مناقب ابن شه رآشوب ۰1۹۵/۴ 


۶ سور مائده: ۴۱ 


تأویل نعمت ونعیم به ولایت اهل بیت لظ یر 1۶۱ 
آنها رامگر به اعتقاد ولایت و محبت ما( . 
آي چهارم انِ ۳ یعنی: «پس به کدامیک از نعمتهای 


پروردگار خود تکذیب می‌کنید و نسبت به دروغ می‌دهید ای گروه جن و انس ؟». 


علی بن ابراهیم در تفسیر گفته است که : این خطاب در ظاهر با جن وانس است ودر 
باطن با ابو بکر وعمر است"؟. 

واز حضرت صادق ا روایت نموده است که : معنی آیه آن است که : به کدامیک از 
این دو نعمت کافر می‌شوید. به محمد یا به علی(۹۳؟ 

وبه روایت کلینی : آیا به پیغمبر کافر می‌شوید یا به وصی او( ؟ 

وبه روایت ابن ماهیار :به کدامیک از دو نعمت من تکذیب می‌کنید,به محمد 3 یا 
به علی فل که من به ایشان انعام کردهام بر بندگان(۶. 

وکلینی به سند معتبر روایت کرده است که : حض صادق غ این آیه را تلاوت نمود 
(قاذگزواآلا ثم لک للخو ) یعنی: « پس یه ید آورید نستهای خدا را شاید 
رستگار شوید»» پس حضرت فرمود: می‌کائید آلاء خدا چیست؟ راوی گفت: نه. 
حضرت فرمود: مراد عظیمترین نمتهای خداست بر خلق و آن ولایت ماست(, 

مترجم گوید: اگرچه ظاهر این خطاب به اقتهای گذشته است. انا چون ذکرش برای 
امّت, ولایت اهل بیت است, با آنکه احادیث 


واهل بیت بو . 


تبيه این امّت است پس مصداقش در 


وارد شده که جمیع اقتها مکلف بوده‌اند به ولایت رسول خدا ۶ 


۱ تفسیر قبی ۱۶۶-۱۶۵/۲. 


۲ سوررحمن. 
۳. تفسیر قمی ۰۳۴۴/۲ 
۴. تیر قمی ۰۳۳۲/۲ 


۸ کافی ۰۲۱۷/۱ 


باب دوم ۔ فصل هفدهم 
ر تھا رُم الکارون € یعنی :« می‌شناسند 
نعمت خدارا پس انکار می‌کنند آن را واکثر ایشان کافرانند ». 
علی بن ابراهیم گفته است که : نعمت خداء ائمه 9 اند . 
وکلینی از حضرت صادی 3 روایت نموده است که : چون آیۂ اتا ولیک اله 
رم 76 در امامت حضرت امیرالمزمنین م3 نازل شد» جمع شدند گر وهی از منافقان 
اصحاب رسول خدا در مسجد مدینه یا یکدیگر چه می‌گوئید در این آیه؟ بعضی 
از ایشان 
ایمان آوریم به این آیه باعث مذلّت ماست که فرزند ابو طالب را بر ما مسلط گردانده پس 
گفتند: ما می‌دانیم که محمد تال صادق است در آنچه می‌گوید ولیکن ولایت او را قبول 
می‌کنیم و اطاعت نمی‌کنيم علی را در آنچه ما را به آن امر می‌کند. پس این آیه نازل شد 


یفن ناف کرو ها نی می‌شناسند ولایت علی #9 را پس انکار می‌کنند 


: اگر کافر شویم به این آیه باید کافر شویم به بسیاری از آیات قرآن, واگر 


آن را واکثر ایشان کافرند پذ لیات علی چو . 
یه شش : ( فل بل لھ وبر 


«بگو-یا محمد: -به فصل داو ر کت تاو پس به این شاد شوند, این بهتر است از آنچه 


جمع می‌کنند از اموال دنیا». 

ابن بابویه در مجالس به سند ممتبر از امام محمد باقر ا روایت کرده است که: روزی 
حضرت رسول تا سواره بیرون آمد وحضرت امیرالسومنین 9 پیاده همراه پودء 
حضرت رسول ا فرمود که : ای ابو آلحسن! باید هر وقت که من سوار باشم تو هم 
سوار شوی وچون من پیده روم تو هم پیاده روی وچون من بنشیئم تو هم بنشینی مگر 


۳ 2 
۱. سورانمل: ۸۳ 
۲. تفیر قمی ۳۸۸/۱ 
۳ سورة مانده: ۵۵. 


۴ کافی ۴۳۷/۱ 
۵ سور؛یونس: ۵۸ 


rer 


آنکه در حدّی از حدود الهی بوده باشد که ناچار باشد تو را از ایستادن ونشستن در آن. 
وخداگرامی نداشته مرا به کرامتی مگر آنکه تو را به مثل آن گرامی داشته» وسخصوص 
گردانیده خدا مرا به پیغمبری ورسالت و تو را یور ومعین من گردانیده است ودر آن قیام 
می‌نمائی په حدود خدا وکارهای صعب و دشوار» سوگند یاد می‌کنم بآن خداوندی که مرا 
به حق فرستاده است به پيفمبري که ایمان نیاورده است به من کسی که انکار گند تو اء . 
اقا به پیغمبرئ من نکرده است کسی که انکار امامت تو کند. وایمان به خدا ندارد کسی 
که کافر شود به تو. بدرستی که فضل تو از فضل من است و فضل من از فضل خداست واین 
است معنی قول پروردگار من ([فُل یش نم تا آخر آیه. پس فضل خدا پيفمبري پیغمبر 
شما ورحمت خدا ولایت علی است. ( 
(تلیلرخوا) یعنی 


از آنچه جمع می‌کنند مخالفان شیعه از زن و مال وفززند دار دنیا. یا علی! تو آفریده 


فرمود که : یعنی به نبوت وولایت, 


بايد که شاد شوند شیعه ,هو خر متا یعون 4 یعنی: این 


نشده‌ای مگر برای آنکه عبادت کرده شود پروردگار و وا برای آنکه به تو دانسته شود 
معالم دین وبه برکت تو به اصلاح آید راههای مندرس شده, و بتحقیق که گمراه است هرکه 
گمراه شود از ولایت تو و هرگز هدایت نمی‌یابد بسوی خداکسی که هدایت نیابد بسوی تو 
ویسوی ولایت تو واین است معنی قول پروردگار من ( َي رن تاب ون ول 
صاح ند ) یعنی: «بدرستی که من آمرزنده‌ام مر کسی رکه توبه کند و ايسان 
بیاورد وعمل شایسته کند پس هدایت بیابد»» حضرت فرمود که : یعنی هدایت بیابد 


بسوی ولایت تو, و بتحقیق که مرا امر کرد پروردگار من که واجب گردانم از حقٌّ تو آنچه 
واجب شده از حقّ من و پدرستی که فرض و واجب است حقّ تو بر هرکه ایمان آورد به 
من, اگر تو نمی‌بودی دشمن خدا شناخته نمی‌شد, وکسی که خدا را با ولایت تو ملاقات 
نکند با هیچ چیز از دین وایمان خدا را ملاقات نکرده و بی‌ایمان از دنیا رفته است. 
بغ ما أل لَك ِن رَبك 


وبدرستی که خدا بسوی من فرستاد ی اما لول 


یعنی: «ای رسول! برسان آنچه نازل شده بسوی تو از جانب پروردگار تو» فرمود که: 
لم تنعل ما بلقت رسا 6( یعنی: «واگر نکنی پس 
های رسالت خدا را». حضرت فرمود که : اگر نمی‌رسانیدم آنچه را که مأمور شده 


بودم به آن از ولایت تو هرآینه حبط می‌شد عمل من, وهرکه خدا را ملاقات کند بغیر 


پس بتحقیق که حبط می‌شود عملهای او در قیامت و دور خواهد بود از رحمت 


خداء و آنچه می‌گویم در حیٌ توگفت پروردگار من است که در حقّ تو فرستاده است(. 
وکلینی از امام رضا ا روایت کرده است در تفسیر این آیه که: یعنی ولایت 
محمد ا و آل محمد 4ا بهتر است از آنجه جمع می‌کنند مخالفان از دنیای ایشان 


وعیاشی نیز این مضمون را از حضرت امیر 4 روایت کرده است. 

وعلی بن ابراهیم روایت کرده است که: فضل, رسول خدا تهت است؛ و رحمت» امیر 
المؤمنین 48 است. بايد که به این قر کنند شیمیان ما که این بهتر است از آنچه داده شده 
است به دشمتان ما از طلا و نقر0(6 

آية هفتم : تلا قضل ار 


فضل خدا بود بر شما و رحمت آوء هرازه بودید از 


ن الخایری )7 یعنی: «اگرنه 
یانکاران». 


عیاشی به دو سند از حضرت صادق و باقر اا روایت کرده است در تفسیر این آیه که : 
فضل خدا, رسول خدا تا است؛ و رحمت خداء ولایت ائمه 4 است(. 


لا میات لها 6 بعنی: «آنچه بگشاید 


سووفمانده: ۶۷ 
. امالی شیخ صدوق ۴۰۰-۳۹۹ تأویل الآیاتالظاهرة ۲۱۶/۱ -۰۲۱۷ 
. کافی ۱۲۲۳/۱ تأریل الایات انظاهرة ۰۲۱۵/۱ 

. تفسیر عیاشی ۰۱۲۴/۲ 

. تسیر قمی ۰۳۱۳/۱ 


» سورپقر ۶۴ 
. تفسیر عیاشی ۶۰/۱ 
. سورة فاطر: ۲. 


تأویل نعمت ونعیم به ولایت اهل بیت مق 


خدا از برای مردمان از رحمتی, پس بازگیرنده نیست مر او را». 
ابن ماهیار از حضرت صادق ا رولیت نموده است که: مراد از رحمت» علوم 

وحکمتها است که خدا نان امام 3 جاری می‌گرداند از برای هدایت مرد م( 

جتلیم ن یل من شا ِي رختیو والایشن 
ولا اگر می‌خوا | هرآینه می‌گردانید همة خلق را 

ل یر ) یعنی: «اگر می‌خواست خدا هرآینه می را 

گروهی یکت نی بر یک ملت سب سبیل الجاء و اضطرار -ولیکن داخل می‌کند هرد 


می‌خواهد در رحمت‌خود وستمکاران را نیست‌مر ایشان‌را دوستی و نه‌یاوری‌در قیامت». 


َة واجدَة وأ 


علی بن ابراهیمگفته است: یعنی اگر می‌خواست همة خلق را معصوم می‌گردانید مانند 
ملائکه, و مراد از ظالمون» ستمکاران بر آل محمدند۳. 

ومحمد بن المباس از حضرت صادق کا روایت نبوده است که: مراد از رحمت. 
ولایت علی بن ابی‌طالب 4# اس ت . 
) یعنی: «و زیاد می‌کند آنها را از فضل خود». 

در مناقب از حضرت صادق ل روایت کزده امیت که : مراه‌یه ف ضل, ولایت آل 
محمد فلا است(. 


ال ا 


یه یازدهم : (وافایشقض پر 


په رحمت خود هرکه را می‌خواهد». 


من یَشاء € یعنی: « و خدا مخصوص می‌گرداند 


دیلمی از حضرت صادق ل روایت نموده است که : مخصوص به رحمت خداء پیة 
خداست و وصی او صلوات علیهماء درستی که خدا صد رحمت خلق کرد است, نود 


أریل التیاتالاهرة ۴۷۹-۲۷۸/۲ . 


۲ سورة شورئ:۸. 
۳, تفسیر قمی ۲۷۳-۲۷۲/۲. 
۴. تأویل التیات الظاهرة ۵۴۲/۲ ۵۴۲. 


ا ۱ 


۳۶۶ 4 پاب دوم ۔ فصل هفدهم 


ولّه رحمت را نزد خود ذخبره کرده است برای محمد مه وعلی ل و عترت ایشان, 
ویک رحمت را پهن کرده است بر سایر موجودات. 
آي دوازدهم : در مناقب از حضرت باقر و صادق لا روایت نموده است در تفسیر 
ذلك قَضل افم تیه من یشاء ۴۳ وقول حق تعالی ولا تما مفضل اه پو بتکم 
على بض )که ترجمة یذ اولی آن است که: «اين فضل خداست می‌دهد به هرکه 
می‌خواهد»» و ترجمۀ یه ثانیه آن است که :« آرزو نکنید آنچه را خدا تفضیل داده است به 
دو آیه در شأن‌اهل‌بیت نازل شده است. 
تون 6( یعئی : «واز برای 
آنکه خدا راب بزرگی یاد کید به آنچه شما را هدایت نموده است و شاید شما شکر کنید». 
2 .یا 


آن بعضی از شمارا بر بعضی» فرمودند که :ا 


در محاسن روایت کرده است که: مراد از شکر, معرفت -اصول دینن -است! 


معرفت ولایت انمه 99 است( 


وایضاً در تفسیر این آیه ولا برض تشکررا برض کم ۱ یعنی 
« خدا نپسندیده اس ت بزای بندگانش کفر راء واگر شکر نمائید او رامی‌پسندد آن را از برای 
شما»» فرمود که : کفر. مخالفت امه کردن است؛ ومراد از شکر» ولایت ائمه و معرفت 
ایشان است ٩‏ 
ایشان است*. 


ن کم نکم تون )7 در تأویل الآيات روایت 


. تأویل الآيات انظاهرة ۷۷/۱ به نف از دیلمی, 
, سورة مانده: 4۵۴ سور؛ جمعه: ۴ 


. مناقب این شهرآشوب ۱۱۹/۳ 
» سور بتره: ۱۸۵ 

+ محاسن ۲۴۶/۱ 

» سورة زمر: ۷ 

. محاسن ۰۲۴۷/۱ 


کرده است که: یعنی می‌گردانید شکر شما آن نعمتی را که روزی کرده است خدا به شیا 
ومنت گذاشته است بر آن به شما به محمد و آل محمد له آنکه تکذ, 
او علی بن ابی‌طالب #؟ آلا إذا بل الخلفوم ه وآشم رون( نی : 
پس چرا در وقتی که جان برسد به گلو در وقت مرگ وشما در آن هنگام می‌نگرید ونظر 
می‌کنید به وصیٌ او امیر المؤمنین ل که بشارت می‌دهد دوست خود را به بهشت و دشمن 


می‌گنید به وصیْ 


خود را به جهنم » وحن قرب م ) فرمود که: یبعنی من نىزدیکترم بسوی 
امیرالمؤمنین 4# از شما. لن لا رون( « لکن شما نمی‌بنید»(. 


۱ 


مک 


فصل هیجدهم 


در بیان اخباری است که در تأویل شمس و قمر و نجوم 
و بروج و امثال آنها به ائمه لا وارد شده است 


علی بن ابراهیم از حضرت امام رضا 4 روایت نموده است که : در تأویل آیات سورة 
الرحمن لخن ٭ عَل اران ) کرمود که : یعنی خداوند رحمان تعلیم کرد به 
محمد الات قرآن را. 

لق الانسان 6 تیان ) فرمود که : یعنی تعلیم کرد امیر المؤمنین را آنچه 
مردم به آن محتاچند. 

(الشش پکشبان ) فرمود که: یعنی آن دو ملعون که مخالقان آفتاب و ماهاند 
خود می‌دانند در عذاب خدا خواهند بود. 
لحم الجر ینجدا 
می‌کنند. و مراد به نجم: حضرت رسول قب است, و شاید بنابر این «شجر» کنایه از 
انمه اال بوده باشد. 

«والشماء ربا وضع الیبزان 4 یمنی: « آسمانها را لند کرد و قرار داد ترازو راکه 
چیزها را بسنجد»» فرمود که : سماء کنایه از حضرت رسول ی است که حق تعالی او را 


یعنی: نجم و شجر سجده می‌کنند, یعنی عبادت خدا 


بالا برد بسوی خود, و میزان کنایه از حضرت امیرالممنین ## است که ترازوی عدالت 
است وحق تعالی از برای خلق نصب نموده است. 
الا تا ي‌لیبزان ) «که طفیان مکنید در ترازو»» فرمود که: یعنی معصیت امام 


تأویل شمس وقمر ونجوم و... به المه ا ۳ ۳۶۹ 


(وآتیشوا او بالط 4 فرمود که : یعنی برپا دارید امام عادل راء ولا 
لزان ) فرمود که : یعنی حقٌ امام راکم مکنید وستم نماد بر او( :3 

وایضاً به سند موثق از حضرت صادق 3 روایت کرده است در تأویل قول الھی رب 
ین ور این 6(" یعنی: پروردگار دو محل آفتاب برآمدن ودو محل آفتاب 
فرو رفتن, یکی در زمستان یکی در تابستان, حضرت فرمود: دو مشرق کنایه است از 
رسول دام وامیر المؤمنین ## که انوار علوم ربانی از ایشان ساطع می‌گردد, ودو 
مغرب کنایه است از حسنین لل "که آن انوار در ایشان مجتمع می‌گردد و همچنین هر 
امام ناطقی علومش پنهان می‌گردد در امام صامتی که بعد از او می‌باشد. 

ودر تأویل الایات از آن حضرت روایت نموده است در تأویل این آید للا ا 


التشارق والتفارب ) یعنی: « پس قسم نمی جورم یله قسم می‌خورم به با 
محل آقتاب رها ومحلّ آفتاب فرو رفتنها). فرمود کء بشرقها پیبرانند. و مغربها 
اوصیای آنهایند( 

وعلی بن ابراهیم روایت کرده است از آن حضرت در تفسیر آیۂ کريمة (والشٌمار 
والعّارق * وما آذریت ما الط « الم لاب ۹6 یمنی: «قسم به آسمان وستاره که 


در شب ظاهر می‌شود, وچه چیز خبر داده است تو راکه طارق چیست؟ ستاره‌ای است 
بسیار روشن» حضرت فرمود که : سماء در اینجا کنایه از حضرت امیر طا و طارق آن 
روح القدس است که با ائمه 952 می‌باشد و از جانب خدا می‌آورد بسوی امام علومی راکه 


۱. آیاثی که از بتدای فصل آورده شدند آیات ٩-۱‏ سور رحمن می‌باشند. 
۲. تضیر کبی ۰۳۲۳/۲ 
۲ سور رحمن: ۱۷. 
۴ تفسیر قمی ۳۲۴/۲. 
۵ 

۶ 

۷ 


o0 ۳۷۰‏ ہاب دوم ۔ فصل چهاردهم 
حادث می‌شود در شب و روز وایشان را حقظ می‌کند از خطاء وستارة روشن کنایه است 
از حضرت رسول و (6. 

مترجم گوید: بنا بر این تأویل شاید حمل در آیه به سبیل مجاز باشد یعنی صاحب 
نجم تاقب, یا آنکه چون روح القدس در ایشان به سبب آن حضرت بهم رسیده مجازً بر او 
حمل تموده باشند. 

وایضاً علی بن ابراهیم په سند معتبر از حضرت صادق ل روایت کرده در تفسیر سور 
ل رالششسں زضحیها )۳ یعنی: «قسم به آفتا 
فرمود که : شمس کنایه از حضرت رسول قا است که واضح گردانید خدا به سیب او از 


اب وررشنی آن در وقت چاشت» حضرت 


| یعنی «وقسم به ماه چون از عقب آفتاب 


برای مردم دین ایشان راء ( وال 
طلوع کند» حضرت فرمود که : مراد از قمر» حضرت امیر ا است؛ و همچنان که تور ماه 
از آفتاب است علوم آن حضرت از رگول خدا ا سفتیس گردیده. ( شهار إذا 
جلیها 6( یعنی : « و تسم به روز در وقتی که جلا دهد آفتاب را» حضرت فرمود که : مراد 
به نهار امام از سرت قاطمه غ است که چون از او سؤال می‌کنند از دين رسول 
خدا 3 جلا می‌دهد و واضح می‌گرداند آن را برای سوال کننده. (َالِ إذا 
شا 6( یمن :«و قسم به شب در وقتی که بپوشاند آفتاب را» حضرت فرمود که : مراد 
امامان جورند که خلافت را از آل رسول غصب نمودند و در مجلسی نشستند که آل محمد 
به آن اولی بودند. پس دین رسول خدا تا رأ پنهان کردند به ظلم و جور همچتان که 
تاریکی شب روشنائی روز را پنهان می‌کند. ول وما نها( فرمود که: نی 


قمي ۰۳۱۵/۲ 


سوراشمی:۱. 


1 

۲ 
۳ سوراشسی: ۲ 
۴ سوراشس :۳ 
۵ 


. سورة شمس: 2۴ 
۶ سورةشىس:۷. 


تأویل شمس وقمر ونجوم و... به ائمه 23 ۳ ۳۳۱ 
«قسم به تفس وکسی که او را آفریده و صورت او را درست کرده». لها فُجُررَها 
وَکقونها € فرمود که: یعنی شناسانده است والهام کرده است آن را بدکاری 
و پرهیزکاری. پس آن را مخیّر گردانیده میان نیک و بد او را پس اختیار یک طرف کرد 
مد افلح من زگیها ۹۳ فرمود: یعنی فلاح و رستگاری یافت کسی که نفس را مطهر 
و پاکیزه گردانیده از لوث گناهان و صفات ذمیمه , لوق خاب مَنْ دسیها 4 «وبتحقیق 
که خایب و ناامید گردید کسی که اغواکرد نفس را وگمراه گردانیده آن را»(۳, 

ودر مناقب نیز از حضرت باقر و صادق ا روایت نموده است که فرموده‌اند: 
اّما إِذا جلها ) حسنین و آل محمد با است. (( لیذ َْشیها ‏ ابوبکر وعمر 
وبنوامهاند وهرکه ولایت ایشان داشت( 

ودر تأویل الآیات به دو سند معتبر از حضرت صیادق مق روایت نموده است که: 
شمس. کنایه از امیر المزمنین لل است. (وضخیها 4 قبام قائم نف است که حیّت 
امیرالمزمنین 8 در آن زمان مانند آفتاب چاشتواضح ون می‌گردد. و قمر کنایه از 
حسنین الا است. (( الها إذا یه تام قنم 35 ات وال ناشیا ) اوبكر 
وعمر است که حَیْت حضرت امیر 18 را پوشانیدند. ((الشماء وما ها یعنی «قسم 
به آسمان وکسی که بتاکرده آن را» حضرت فرمود که : آسمان کنایه از رسول خداست که 


مردم در علم بسوی او بلند می‌شوند. ل(والادض وما طحیها 4 یعنی: «وقسم به زه 
وهرکه مسلح گردانده است آن را» فرمود که : زمین کنایه از شيعه است به اعتبار تذل" 


وانقیاد ایشان یا به اعتبار حصول منافع و برکات بلا نهایات از ایشان. رفس وما 


وها 4 فرمود که : مراد مومن مستوری است که به دين حق باشد, لها ُجوزها 


۷ سورةشمس۸1. 


۴. تفر نی ۰۳1۴/۲ 
۵. مناقب این شهرآشوب ۰۲۴۵/۱ 


باب دوم - فصل چهاردهم 
ها 6 فرمود که : یعنی الهام کرده است او را تمیبز کردن میان حق و باطل, قد فاح 
من ها 4 فرمود که : یعنی رستگاری یافت نفسی که خدا او را پاکیزه گردانید .ود 
خاب مَنْ دَسَیها 6 دو بتحقیق که ناامید شد کسی که خدا نفس او را پنهان گردانید به سیب 
جهالت و فسوق». ذب 
طفیان خود» فرمود که : مراد به مود گروهی از شیعه‌اند که بر خلاف مذهب حقٌ امامیهاند 
مانند زیدیه و امتال ایشان چنانچه در جای دیگر فرمود: ((وامّا ترد فَهَدناُم قاشتحیوا 
العم علی الُدی دمم صاعقّة القذاب الهون پما كارا یبن ۱ یعنی: «واشا 
طائفةٌ مود که قوم صالح بودند -پس راه نمودیم ایشان را پس دوست داشتند نابینائی را 


مود ها ) یعنی : « تکذیب نمودند قبیلۀ مود به سیب 


ر 


بر هدایت وایمان, پس فراگرفت ایشان را صاعقۀ عذاب خوارکننده به سیب آنچه پودند 
که کسب می‌کردند» فرمود که : مراد به شمود. شیعیان گمراهند؛ و صاعقة عذاب 
خوارکننده. شمشیر حضرت قانم عب در وقتی که ظاهر شود؛ «نال له رَشولٌ 
اه ) فرمود که: یعنی به ایشان گفت پیفمیی. نا ام وَسیاها 6 «بدارید و حفظ کنید ناقۂ 
خدا را و آب خوردن آن رام فرعودکه: «ناقه»کنایه است از امامی که علوم خدا رابه 
ایشان می‌فهماند. و« سقیاها» یعنی نرد اوست چشمه‌های علم وحکمت. فک و 


ھم قتوّاها ) یعنی : « پس تکذیب کردند پیغمبر رایس پی 
کردند ناقه را پس پوشانید ومحیط گردانید عذاب را به ایشان پروردگار ایشان به گناه 
ایشان, پس همه را یکسان گردانید وهلاک تمود». و فرمود که: مراد. عذاب ایشان در 
رجعت است. ولا یاف مها 4 یمنی: نمی‌ترسد امام از مثل آنچه در دیا بر او واقع 
شده است در رجعت. 

مؤلف گوید: هر تأویلی که در این حدیث وارد شده است. از تأویلات خفیۀ غامضه 


> است ومبتنی بر آن است که سابقاً مذکور شد که خدا قصصی را که در قرآن یاد فرموده از 


۱. سورة فصلت: ۱۷. 
۲ تأویل الآیات الظاهرة ۲ /۸۰۲-۸۰۳. 


تأویل شمس وقمر ونجوم و... به المه فلا N‏ ۳۷۳ 


به امتال آنپا یا تحریص ایشان است به عمل کردن به 


برای انذار این امّت است از | 
اشباه آنها. 

وایضاً معلوم شد که آنچه در امم سابته واقع شده است نظیر آن در این امت واقع 
می‌شود؛ پس همچنان که خدا ناقه را برای قوم صالح فرستاد که آیتی و سعجزه‌ای باشد 
برای ایشان وا فع گردند و ایشان کفران آن نعمت کردند و ناقه را پی نمودند 
وخود را از نستهای دنیا و آخرت محروم کردند. همچنین خدا حضرت امیر ا وسایر 


آن 


مه رابرای این ات مقر گردانید که معجزة یت پیغمبر باشند و آیت خدا شوند در میان 
خلق واز برکات علوم ایشان بهره‌مند گردند وبه برکات آنها به حیات معنوی زندۀ جاوید 
گردند. ایشان کفران آن نعمتها نمودند وایشان را شهید نمودند واز برکات ایشان محروم 
شدند وبه سخط الهی گرفتار شدند و خلفای جور بر ایشان مسلط گردیدند چنانچه در 
شا ناقة الله اسب ؛ و به آنمانید متواتره 


حدیث وارد شده که : جناب | منقول است که : 


قاتل آن حضرت جفت پی‌کنند: 
صالح است؛ و 


ناقة صالح است؛ و شقی‌تریل پیشینیان 
ترین پسینیان, قاتل آن حشرت میت ۹۲ واگی این تحقیق را درست 


بقهمی بسیاری از احادیث مشکله را می‌توانی فهمید . 

ودر معائي الاخبار به سندهای بسیار از جابر انصاری و انس بن مالك و ابو ایبوب 
روزی حضرت رسول قا نماز صبح را با ما ادا کرد. 
چون از نماز فارغ شد روی مبارك کریم خود را بسوی ما گردانید و فرمود: ای گروه مردم! 
اب پنهان شود چنگ زنید در ماه و آن را پیروی کنید. 


و چون ماه پنهان شود پیروی کنید زهره راء و چون زهره پنهان شود پیروی کنید دو ستارۀ 


انصاری روایت نموده است که 


پیروی کنیدآفتب راء و چون آ 


قدان راء چون از تفسیر این سخن سوال نمودند فرمود: منم. آفتاب؛ وعلی» برادر من 


ووصیّ من و وزير من وقضا کنندة ترضهای من و پدر فرزندان من و + 

۱. رجوع شود به تأویل لیات الظاهرة ۸۰۴/۲ و۸۰۵ 

۲ کامل الزیارات ۱۲۶۳ مجمع الیان ۱۳۹۹/۵ أسد الفابة ۱۰۹/۴ و 1 :تاریخ بغداد ۱۱۳۵/۱ شواهد. 
الحزیل ۰۴۳۴/۲ 


u ۳۷۴‏ باب دوم فصل چهاردهم 


اهل بیت من» ماه است؛ و فاطمة زهراء زهره است؛ و حسنین, فرقدانند(). 
وفرمود که: خدا ما را خلق کرده است وما را به‌منزلةٌ ستاره‌های آسمان گردانیده» هر 
ستاره‌ای که فرو می‌رود ستاره‌ای دیگر طلوع می‌کند. و اینها عترت و اهل بیت منند وبا 
قرآن مقرونند واز یکدیگر جدا نمی‌شوند تا در حوض کوثر به من وارد می‌شوند, 
وابن ماهیار از ابن عباس روایت کرده است که حضرت رسول ا فرمود: مق من 
در میان شما مل آفتاب است, وعثل علی مَل ماه است. پس چون آفتاب پنهان شود 
هدایت یاپید به ما۳ . 


وایضا روایت کرده است که : حارث اعور از حضرت امام حسین 4# پرسید از تفسیر 
(والشنس وضحيها) فرمود كه: شمس» محمد تالا است, (والقتر اذا قليها) 
حضرت امیر 8 تالی محمد قا است در کمالات بعد از او. ((واشبار إذا جلها ) 
قائم آل محمد 3 است که زهین را از عدالت خواهد کرد. ال لا بفشیها ) 
بنی‌امیه‌اند. 


واین عباس روایت نموده انیت که رسول نخدا ل فرمود که : خدا مرا به پیغمبری 
فرستاد پس آمدم به نزد بنی‌امیه وگفتم : من رسول خدایم بسوی شماء گفتند: درو 
می‌گوئی تو رسول خدا نیستی؛ پس رفتم بسوی بنی‌هاشم وگفتم: ای بنی‌هاشم| سن 
رسول خدایم بسوی شماء پس امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب ایمان آورد به سن در 
آشکار و پتهان, وابوطالب مرا حمایت کرد آشکار وایمان آورد به من پنهان. پس خدا 
جبرئیل را فرستاد که علم خود را در میان بنی‌هاشم زد و شیطان عسلم خود را در ميان 


بار ۰۱۱۵-۱۱۴ ودر آن روایات نام ابر ایوب یاف تشد ولی در امالی شیخ طرسی ۵۱۷-۵۱۶ 
آمده است؛ و یز رجوع شود به فرائد السمطین ۱۶/۲ و شواهد اتتزیل ۲۸۸/۲ که در آنجا همین روایت با 
کمی اختلاف آمده است. 

۲ امالی شیخ طوسی ۵۱۷. 
تأریل الآيات الظاهرة ۸۰۶/۲ 

. تفسیر فرات کوفی ۵۶۳, و در آنجا عبارت « واللیل اذا یفشاهاءبنی‌امیهاند» نیامده است. 


آن دشمن ما هستند و خواهند بود و شیعیان ایشان دشمن 


امت(. 

جلیا ) یعنی: امامان از ما اهل بیت مالك زمین خواهند شد در آخر 
الزمان و پر خواهند کرد زمین را به عدالت, کسی که اعانت آنها کند مانند کسی است که 
اعانت کند موسی را بر فرعون, و کسی که بر ایشان اعانت کند چنان است که اعائت کرده 


باشد فرعون رابر موسی(. 

وعلی بن ابراهیم گنته است در تضیر قول حق تعالی لا گر 94 که: نجم. 
حضرت رسول لاتا است, قسم خورده است به آن حضرت در وقتی که صعود کرد وبه 
مرج رت( 

وکلینی روایت کرده است که: سوگند یاد کرد به قبض محمد در هنگامی که از دنیا 
مفارقت نمود(, 


وابن بابویه در امالی از حضرت صادق 38 روایت کنزده است که : چون حضره 
رسول و رامرض موت عارض شد جمع شندند زة آن حضرت اهل بیت و اصحا 


حضرت وگفتند: اگر تو را عارضة موت حادث شود که خلیفة تو خواهد بود در میان ما؟ 


حضرت جواب نفرمود؛ و در روز دوم همین سوال را کردند. جواب نفرمود؛ ودر روزسوم 
فرمود که : فردا ستاره‌ای از آسمان به خانة یکی از اصحاب من نازل خواهد شد او خلیفه 
و جانشین من خواهد بود. 

چون روز چهارم شد هریک از صحابه در حجرة خود نشسته انتظار نزول ستاره 
می‌کشیدند. ناگاه ستاره‌ای از آسمان جدا شد که عالم را روشن کرد ودر دامن حضرت امیر 


,۸۰۶/ ۲ تأریل الآيات انظاهرة‎ .١ 
۰,۵۶۲ تفسیرفرات کرفی‎ ۲ 


۴. شیر قمی ۳۲۳/۲ 
۵ کافی ۲۸۰/۸ 
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٩‏ ۲. امالی شیخ صدوق ۱۳۶۸ مناقب 


Ye‏ ی باب دوم ۔ فصل چهاردهم 


المؤمنین ا فرود آمد» پس منافتان 


موی ) «سوگند یاد می‌کنم به ستاره در هنگامی که فرود آمد» (ماضَل صاجِیگم وما 
غُوی ) «گمراه نشده صاحب شما و خطا نکرد» مین عَنِ الیوی 4 «و نمی‌گوید 
سخن از خواهش نفس خود» إن هر لا وخ برحی 6 «نیست نطق او مگر وحی که 
نازل می‌شود بر او»(. 

وابن ماهیار روایت کرده است که: ابن کوا از حضرت امیر پرسید از تسیر قول 
الھی ( لا ثم اس » جوا ال ین : «قسم نمی‌خودم یا می‌خورم په 
ستاره‌های رجوع کننده. روند؛پنهان شونده», حضرت فرمود که :«ختّس» گروهی‌اند که 
پنهان می‌کنند علم اوصیای پیغمبر را و مردم را به مودت غير ایشان خوانند. و «جواری» 
ملائکه‌اند که جاری شوند بهل بسویّرسول خدا ا . و«کنْس» اوصیای پینمبرند 
که علم او را جاروب کنند وجمع نماینده الیل لذا شش 4 فرمود که: مراد ظلمت 
شب است و مثل زده است رای کی که به ناق دعوی امامت برای خود کند ؛ ( والح 
ذا تس 6" فرمود که: کنیه از علم اوصیاء است که علم ایشان آز صبح ووشتتر 
وظاهرتر است(. 

و احادیث بسیار وارد شده است در تفسیر «خنّس» که: مراد امامی است که پنهان 
می‌کند خود راز مردم پس ظاهر می‌شود منند شهاب درخشنده در شب تار . 

و خدا می‌فرماید (وَعلاماتٍ والجم هم دون(" مفسران گفته‌اند که: یعنی 


۱ آیات این روایت 


این روایت, آیات ۱۸-۱۵ 
۴. تأویل الآيات الظاهر: ۷۶۹/۲ 
۵. کمال الدین ۱۳۲۵ غیبت شیخ طرسی ۱۱۵۹ تأویل لیات نظاهرة ۲/ ۷۷۰ غیبت تعمائی ۰1۶۸ 
۶ سورة نحل :۱۶. 


یل خسی ور ونوا ۳0 


حق تعالی قرار داد از برای شما علامتی چند در زمین ازکوهها و غیر آنها که راههارابهآنا 


بدانند و به ستاره‌ها هدایت یایند در شبها یابه ستار؛ جدی هدایت می‌یابند بسوی قبل( . 


وکلینی وعلی بن ابراهیم و عیاشی وشیخ طوسی در مجالس وابن شه رآشوب در 
مناقب وشیخ طبرسی و دیگران احادیث بسیار از حضرت باقر و صادق و رضا 24 
روایت کرده‌ند که : علامات, انمه اند که نشانهای راه دینند؛ و نجم» حضرت 
رسول ول است. 

وظاهر اکثر احادیث آن است که ضمیر «هم» و ضمیر «یهتدون» راجع است به 
«علامات» یعنی اثمه 9 به حضرت رسول کا هدایت می‌یابند. 

وعیاشی از حضرت صادق 4# روایت کرده است که: این آیه را ظاهری و باطنی 
هست, ظاهرش آن است که به ستارة جدی هدایت می‌یابند بسوی قبله در دریا و صحرا 
زیراکه آن از جای خود حرکت نمی‌کند و پنهان نمی‌شود؛ وباطنش آن است که مه 
به رسول خدا تلا هدایت می‌یابند۱, 


ودر بعضی از روایات وارد شده است که؛ تجمء چیضرت امیر لاست . 

واز حضرت امام رضا ما منقول است که: حضرت رسول لا به حضرت امیر 
المؤمنین ل فرمود: یا علی| توئی نجم بنی‌هاشم(۵, 

و حضرت رسول 9 فرمود که : خدا ستاره‌ها را امان اهل آسمان گردانیده, و اصل 


بیت مرا امان اهل زمین گردانیده(. 


۱. مجمع البیان ۱۳۵۴/۳ تسیر بفوی ۶۲/۲. 

۲ کافی ۲۰۶/۱ و ۲۰۷ تفسیر قمی ۱۳۸۳/۱ تفسبر عیاشی ۱۲۵۶/۲ امالی شیخ طوسی ۱۱۶۳ مناقب امن 
شهرآشوب ۱۱۹۲/۴ مجمع البیان ۱۳۵۴/۲ تأویل الآیات انظاهرة ۰۲۵۳/۱ 

. تضیر عیاشی ۱۲۵۶/۲ تفسیر صافی ۱۳۰-۱۲۹/۲. 

تضیر عیاشی ۲ /۲۵۵: شواهد التنزیل ۰۴۲۵/۱ 

. مناقب ابن شهرآشوپ ۰۱۹۳/۴ 

. مجمع البیان ۱۳۵۲/۳ مناقب ابن شه رآشوب ۲۴۷/۱. 


در بیان آن است که آنها حبل الله المتین و عروة الوثقی 
و امثال اینهایند ؛ و در این باب آي 


بتحقیق که چنگ زده است به دست آویز بحکم که گسستن نیست آن را و خدا شنوا ودانا 


است»؛ بدان که طاغوت را اطلاق می‌کنند بر 
پیشوائی در باطل. 
ودر بسیاری از روایات و زیارات امه تعبیرکرد‌اند از ابوبکر وعمر و عشمان 


وسایر اعدای دین به جبت و طاغوت ولات وعرئ. کر وعمر روصنم ریش 
0 


ان وبت وهر معبودی بغیر از خدا وهر 


نامیده‌اند 
داضت مایم یت که a e‏ 
و اصنام واوثان وجبت و طاغوت است(۳ 
وکلینی به سند موق از حضرت صادق لد روت تست ده :عروة وثقی, ایمان 


۵ 3 ۰ 
۲. رجوع شود به تفسیر عیاشی ۲۴۶/۱ کافی ۱۲۲۹/۱ بصاثر الدرجات ۱۳۴ عیون الممجزات ۱۹۰-۸٩‏ من 
۲ مصیاحالسهجد ۶۸۶:مصباح کنسی ۱۴۱۷ بحار الاثرار ۱۷۰/۵۲ و ۲۶۰/۸۲ 

۳. ويل انیت اه ۰۱۹/۱ 


,٩(تسا‎ 


وبه سند صحیح دیگر روایت کرده است که: ایمان به خداوند یگانه است که شریک 
ندارو(". 


وبه سند معتبر در محاسن از آن حضرث روایت نموده است که : عروة ولقی» توحید 
۳ 


وابن شهرآشوب به سند معتبر از حضرت باقر روایت نموده است که : عروة وثقی. 
محبت ما اهل بت است(؟. 
ودر عیون اخبار الرضا از آن حضرت روایت نموده است که حضرت رسول کاو 


فرمود: هرکه خواهد سوار شود در کشتی نجات و متسک شود به عروة الوئقی و چنگ 
زند در حبل متین خداء پس موالات و دوستی کند با علي بعد از من و دشمنی کند با 


دشمنان او و پیروی کند امامان هدایت کننده از فژزتدان اوک , 
وایضاً به سندهای معتبر از آن حضرت روایت منت گه رسول خدا فا فرمود: 
هرکه دوست دارد که چنگ زند در عروة الوتقی تباید که متدسک شود به محبت علی ل 
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واهل بيت من 

وایضاً روایت نموده است که حضرت رسول قلإ فرمود: امامان از فرزندان امام 
حسین لا , هرکه اطاعت آنها کند بتحقیق که اطاعت خدا کرده است و هرکه معصیت آنها 
کند معصیت خداکرده است. ایشانند عروة وثقی و ایشانند وسیل بندگان بسوی خدا(. 


۱ کافی ۱۳/۲. 

۲ کافی ۱۴/۲ 

۳. محاسن ۳۷۵/۱. 

۴. مثاقب این شهرآشوب ۵/۴. 

۵. عیون اخبار الرضا ۲۹۲/۱ امالی شیخ صدوق 4۲۶ شراهد الننزیل ۱۶۸/۱ یا کمی اختلاف. 
۶ عیرن اخبار الرضا ۲ /۵۸, 

۷ 


TA.‏ یر باب دوم فصل نوزدهم 


نموده است که : قرآن عروۂ وثقی است(۱). 


به سند معتبر روایت نموده ا برای مأمون نوشت 


محض اسلام وشرایع دین راء از آن جمله نوشت که: خالی نمی‌شود زمین از حجت خدابر 
ات( 


خلق در هر عصر و زمان و آنهایند عروۂ وثقی وائمة هدی و حجت اهل دنیا تا قیا 

ودرکتاب توحید روایت نموده است که حضرت امیر ل فرمود که : منم حبل لله المتین 
وعروة الوئقی(۳), 

ودر کمال الدین روایت کرده از امام رضا ل که فرمود: مائیم حجتهای خدا در میان 
خلق او وکلمة تقوی وعروة وئقی(۳؟, 

ودر کتاب معاني الاخبار از حضرت رسول قلإ روایت کرده است که : هرکه خواهد 
متمسک شود به عروة وثقی که گیستن ندارد, باید که متمسک شود به ولایت برادر من 
و وصی من علی بن ابی‌طالبب : پدرستی که هلاک نمی‌شود هرکه او را دوست دارد و اعتقاد 
به امامت او کند. و نجات نمی‌یابه کنتی که با ار دشمنی و عداوت کند(6۵, 

ودر کتاب تأویل الا تحت امام ضا 8 روایت کرده است که حضرت 
رسول تا فرمود که : هرکه خواهد چنگ زند در عروة وثقی پس باید که متمسک شود 
به محبت علی(۶. 
وبه روایت دیگر: باید متمسک شود به محبت ما اهل بیت( . 
وبه روایت دیگر از زید بن علی روایت کرده که: عمروة محکم» سودت آل محمد 


. عیون اخبار الرضا ۰۱۳۰/۲ 
. عیون اخبار الرضا ۰۱۲۲/۲ 
. توحید ۱۶۵« اختصاص ۲۴۸. 
. کمال الدین ۲۰۲ 


ات الظاهرة ۱۹۵/۱ مناقب این شهرآشوب ۹۳/۳. 
. تأویل لیات الظاهرة ۰۴۳۹/۱ 


ترجم آي سوم: «زده شد بر ایشان ذلت و خواری مگر به حبلی از خدا وبلی از 
مردم» اکترگنتداند 


یعنی به عهدی از خدا و عهدی از مردم!۳, 


وعیاشی روایت کرده است که: از حضرت امام موسی و پرسیدم از تفسیر قول خدا 


وتوا بحل اله جییعاً » فرمود که : علی بن ابی‌طالب حبل الله المتین است» یعنی 
ریسمان محکم خداست(٩),‏ 
وبه سند معتبر دیگر از حضرت باقر ل روایت کرقه است که : آل محمد اا حبل 


خدایند که در این آیه مردم راامر فرموده که چنگڈ زنند د رآن ۶ . 


واز حضرت صادق 4# روایت کرده است که :میم جل کر ۷ . 

وعلی بن ابراهیم روایت کرده است که : سبل ا وید خنداست و ولایت اهل 
پیت (۸), 

وایضاً روایت کرده است 


از حضرت باقر 4 در تفسیر قول الھی لول توا 6 که 


فرمود: خدا می‌دانست که این ات متفرق خواهند شد بعد از پیغمبر خود و اختلاف 


خواهند کرد. پس نهی کرد ایشان را از پراکنده شدن چنانچه نهی کرد جماعتی راکه پیش 


تأویل الآیات لنلاهرة ۴۲۹/۱. 


سورة آل عمرا 
سورة آل عمران: ۰۱۱۲ 
تنسیر تبیان ۱۵۶۰/۲ مجمع الیبان ۱۲۸۸/۱ تسیر فخر رازی ۱۹۵/۸ . 
تفسیر عیاشی ۱۹۴/۱. 
تفسیر عیاشی ۰۱۹۴/۱ 
تفسیر فرات کونی .٩۱‏ 


AY‏ ف 
باب دوم ۔ فصل توزدهم 


از ایشان بودند. شان 1 
از ایشان بودند. پس امر کرد ایشان راکه مجتمع شوند بر ولایت آل محمد 8# و متفرق 


تشوند(ا 


وعیاشی از حضرت صادق 368 روایت کرده است که: حبل از خداء کتاب خداست؛ 
و حبل از ناس علی بن ابی‌طالب غلا است(؟. 

ودر مجالس شیخ طوسی و مناقب ابن شهرآشوب از حضرت صادق ل روا 
است که: مائیم حبل(6۳, 
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۱, شیر قبی ۰۱۰۸/۱ 
۲. تفسیر عیاشی ۰۱9۶/۱ 
۳ امالی شیخ طوسی ۱۲۷۲ مناقب ابن شهرآشوب ۹۲/۳ 


کے 


در تفسیر حکمت به معرفت ائمه د و اولوالنهی به ایشان 


م روایت کرد؛ | ت که : از حضرت صادق ا پرسیدند از تسیر یذ ۲ 
ینا ناكم ۱(6) یمنی: «بتحقیق که عطا کردیم لقمان را حکست» 
اختن امام امان انت . 


کریمۂ ولذ 
حضرت فرمود که : مراد از حکمت» 


ودر محاسن برقی و کافی و تفسیر عیاشی به ستتد صحیح از حضرت صادق ل روایت 


کرده‌اند در تفسیر قول الهی من بت الجکعة تدل 
داده شود او را حکمت» پس داده شده خیر بسیاری را» حضرت فرمود که: حکست. 
طاعت خدا و شناد 


وعیاشی به سند دیگر از حضرت باقر ا روایت کرده است که : حکمت» معرفت امام 
است و اجتناب کردن از کباژری که حق تعالی واجب گردانیده از برای آنها آتش جهنم 
را( 


وایضاً از حضرت صادق 8 روایت نموده است که : حکمت, معرفت اصول دین است 


. سور لقمان؛ ۱۲. 
قمی ۰۱۶۱/۲ 


. محاسن ۲۴۵/۱:کاقی ۱۸۵/۱ تفسیر عیاشی ۰1۵۱/۱ 


تفسیر عیاشی ۱۵۱/۱ 


TAF‏ 4 باب دوم ۔ فصل پیستم 


وفقیه و دانا بودن در مسائل دین» پس هرکه از شما فقیه وعالم به مسائل دین باشد. او 
حکیم است(۱). 

ودر پصاثر الدرجات و تفسیر على بن ابرهمیم و 7 ز 
شهرآشوب به سندهای معتبر روایت کرده‌اند که: از حضرت صادق ا سؤال نمودند از 
تفسیر این آیۀ کریمه لد ِي ذلك لیات لأولي ال ۲۱6 یعنی : بدرستی که در آفریدن 
زمین وراهها وکوهها و فرستادن بارانها و رویانیدنگیاهها و در هلاک کردن اهل شهرها که 
کافر شدند به خدا و پیغمبران. علامتی چند است برای اولي هی یعنی صاحب عقول که 
نهی کند ایشان را از متابعت باطل و ارتکاب قبایح؛ حضرت فرمود: بخدا سوگند که مایم 
اولوالهی, راوی گنت 


خبر داد رسول خود را به آنجه بعد از ار واقع خواهد شد از اعا کردن ابوبکر خلافت 


ماهیار و مناق 


ای تو شوم چه معنی دارد اولواللهی؟ حضرت فرمود که: خدا 


» پس خبر داد 
رسول خدا ا علی ره انهاء وواقع شد جمیع آنها به نحوی که خدا پیغمبر را 


و پیغمبر علی را خبر داد بوذ یه وی که ملنتهی شده است بسوی ما خبر از اسیر 


را ومرتکب آن شدن و دعوی کردن عم وعنمان بعد از او و سایر بنی 


المومنین مق به آنچه بعد از آن حضرت واقع خواهد شد از پادشاهی بنی‌امیّه و غیر ایشان, 
پس این است معنی آیه که خدا ذکر کرده است در کتاب خود ِن في لك لیات لرلي 
اه ) پس مائیم اولوالنهی که به ما منتهی شده است علم اینهاء پس همه صبر کردیم برای 
اطاعت امر خدا وراضی بودن به قضای او, پس مائیم قیام نمایندگان به امر خدا در میان 
خلق او و خزینه داران خدا بر دین او که ضبط می‌کنیم و پنهان می‌داریم دين وعلم خدا را 
اشت رسول خدا ثل تا آنکه حق تعالی او را رخصت داد 
که هجرت نماید از مکه به مدینه وجهاد کند با مشرکان, پس ما بر طريقة آن حسطرتیم 
وپنهان می‌کنیم تا خدا رخصت دهد ما راکه ظاهر گردانیم دین او را به شمشیر ودعوت 


از د 


۱. تفسیر عیاشی ۰1۵۱/۱ 
۲ سوراطه :۱1۸ 


تفسیر حکمت به معرفت انمه 2 


۳۸۵ 


کنیم مردم رابسوی او پس شمشیر بزنیم در آخر کار چنانچه حضرت رسول شمشیر زد 


در اول امر(؟, 


۱. بصاثرالدرجات ۱۵۱۸ تفسیر قمی ۱۶۱/۲ تأویل الآیات الظاهرة ۱۳۱۴/۱ مناقب این شهرآشوب ۲۳۳/۴ - 
۴ بطور اختصار بیان نموده است. 


ی 


فصل بیست و یکم 


در تفسیر صافون و مسبّحون و صاحب مقام معلوم 
و حمَلة عرش و سَفرة کرام برره به امه 2# 


حق تعالی می‌فرماید در شأن ملانکه ما نا إلا له مَقام غرم وتا لنش 
الساثرن ه وتا تشن الشتیکزخ 1۱6 فسران گفتداند که: بعنی «ملانکه گویند که: 
نیست از ما هیچکس مگر آنکه برای عبادت از برای او جائی است دانسته شده, و بدرستی 
که هرآینه مائیم صف زدگان» درست ی که مایم تسبیح کنندگان ٩»‏ . 

علی بن ابراهیم وابن شهرآشوب وفرات به سندهای سعتبر از حضرت صادق 8 
روایت کردهاند که: (وما تا لا له تام فلوم در شأن اسامان و اوصیاء از آل 
محمد لا نازل شده است(۳), 

وایضاً در تفسیر علی بن ابراهیم به سند معتبر دیگر از آن حضرت روایت کرده است که 
فرمود: مائیم درخت پیغمیری و معدن رسالت ومحل آمدن ورفتن ملائکه و سائیم عهد 


خدا -یعنی امامت ما را عهد گرفته است از مردم -ومائیم امان خدا و مائیم مودت خدا 


-یعنی محبت ما محبت خداست -ومائیم حجت خداء بودیم نوری چند صف کشیده در 


۱ سورة صافات: ۰۱۶۶-۱۶۲ 
۲ تفسیر بیضاوی ۳۷۴/۳: تفسیر فخر راژی ۱۷۱/۲۶ 
۲ تفیر قمی ۱۲۲۸-۲۲۷/۲ تفسیر فرات کوفی ۱۳۵۶ مثاقب این شهرآشوب ۳۵۷/۴ 


تفسیر صافون ومسبحون و... به ائمه 2 YAY N‏ 


دور عرش خدا تنزیه می‌کردیم و تسبیح می‌نمودیم خدا راء پس اهل آسمان به سبب 
تسبیح ما تسبیح می‌گفتند تا آنکه فرود آمدیم بسوی زمین پس تسبیح و تنزیه کردیم خدا 
راء پس اهل زمین به تنزیه ما خدا را تنزیه کردند. و مائیم صاقّون و مائیم مسبحون که خدا 
فرموده است» پس هرکه وفا کند به عهد ما پس بتحقیق که وفا کرده است به عهد خدا 
وهرکه بشکند عهد ما را عهد خدا را شکسته است. 

وابن ماهیار په سند معتبر از حضرت امیرالممنین 8 روایت کرده است که در بعضی 
از خطبه‌ها می‌فرمود: ما آل محمد نوری چند بودیم در دور عرش, خداما را مر کرد که او 


را تسبیح بگوئیم. پس تسبیح گفتیم و فرشتگان به تسبیح ما تسبیح گفتند. پس ما را به 


زمین فرستاد و امر کرد به تسبیح » پس تسبیح گفتند اهل زمین به تسبیح ماء پس مائیم 
صافون ومائیم مسبحون(6۲, 

وایضاً روایت کرده استکه:ازابن عباس پریدند از کر لو ناسون و 
لسن شون ) ابن عباس گفت که: ما در خدعت ستول 4# بودیم. حضرت امیر 
لمومنین 38 آمد. پس چون نظر حضرت زو اا برَّ افتاتبسم کرد در روی او 
وفرمود؛ مرحبا به کسی که خلق کرده است خدا او را پیش از آدم به چهل هزار سال. این 
عباس گفت: یا رسول اّه!آیا فرزند پیش از پدر بود؟ گفت: بلی خدا مرا وعلی را خلق 
کرد پیش از خلق هم اشیاء. بعد از آن خلق کرد سایر چیزها راوهمه تاریک بودند ونور 
ایشان از نور من وعلی بود. پس ما را در جانب عرش جا داد. پس خاق کرد ملائکه را 
پس تسبیح و تنزیه کردیم خدا را پس تسبیح و تنزیه کردند ملائکه, وما تهلیل گفتیم خدا 
را وبه یگانگی یاد کردیم پس تهلیل کردند ملائکه, وما تکبیر گفتیم خدا را پس ملائکه 
تکبیر خداگفتند. واینها همه از تعلیم من وعلی بود. ودر علم سایق الهی بود که داخل در 


جهنم نشود دوست من وعلی و داخل در بهشت نشود دشمن من وعلی» بدرستی که خدا 


۱. تسیر قمی ۲۲۸/۲ 
۲ تأویل الآيات الظاهرة ۲ /۵۰۱. 


TAA‏ ۳ 2 باب دوم - فصل پیست ویکم 


خلق کرد ملکی چند رأ که در دست آنها بود ابریقهای نقره مملو از آب زندگانی از جنت 
فردوس پس هیچ شیعه از شیعیان علی نیست مگر آنکه پدر ومادرش پاکیزه‌اند 
و پرهیزکار و برگزیده وایمان آورندة به خداء پس چون اراده کند یکی از اینهاکه جماع 
کند با اهل خود می‌آید ملکی از آن ملائکه که در دست ایشان است ابریقهای آب بهشت 
پس می‌ریزد از آن آب در آن ظرفی که از آن آب می‌آشامند. پس به آن آب ایمان در دل او 
می‌روید چنانچه زراعت می‌روید» پس ایشان بر بیّنه و برهانند از جانب پروردگار ایشان 
واز جانب پیغمبر ایشان واز جانب وصی او علی واز جانب دختر من فاطمٌ زهراء پس 
امام حسن وامام حسین و امامان از فرزندان حسین. 

پس گفتم :یا رسول اله | کیستند آن امامان؟ فرمود: یازده نفرند از فرزندان من و پدر 
ایشان علی است. پس حضرت رسول اظ فرمود: حمد می‌کنم خداوندی راکه محبت 
علی و ایمان به او را دو سبپ گرذانيد نی سیب دضول بهشت و سبب خلاص از 
ج 

وعلی بن ابراهیم روا کرواییت که اب بصیر از حضرت صادق 48 پرسید که: 
ملانکه بیشترند یا فرزندان آدم؟ حضرت فرمود: بحقٌ آن خداوندی که جان من در دست 
قدرت اوست که ملائکۀ خدا در آسمانها بیشترند از عدد ذرّات خاک در زمین» و نیست در 
آسمان به قدر جای پائی مگر آنکه در آن ملکی هست که خدا را تسبیح و تنزیه می‌کنند» 
ودر زمین نیست درختی و کلوخی مگر آنکه در آن ملکی هست که موگل است به آن وهر 
روز احوال و اعمال آن رابه خداعرض می‌کند با آنکه خدا داناتر است به احوال آنها از آن 
ملک, وهیج ملکی نیست مگر آنکه تقرّب جوید هر روز بسوی خدا به ولایت و محبت ما 
اهل پیت و طلب آمرزش می‌کند برای دوستان ما ولعنت می‌کند دشمنان ما را واز خدا 
سوال می‌کند که بفرستد بر ایشان عذاب را فرستادنی(61, 


۲ تأویل التیات الظاهرة ۲ /۵۰۱:ارشاد القلوب ۴۰۴ 
۲. تفسیر قمی ۱۲۵۵/۲ بصاث الدرجات ۶۹-۶۸ و 


. 


درهر دومصدرازحماد است. 


تفسیر صاقون ومستحون و... به المه بل جک A4‏ 


پس فرمود در تفسیر قول حق تعالی لین ییون الزش ) یمنی: « آنان که 


برمی‌دارند عرش خدا را» فرمود که : یعنې رسول خدا و اوصیاء بعد از او که حاملان علم 


خدایند. یعنی مراد از عرش» علم است. (و: 


فرمود که : یعنی ملائکه که بر دور عرشند. یسیون بخثد رهم وی 


لین آمثا ‏ یعنی: «تتزیهمی‌کنند با حمد پروردگار خود وایمان مسی‌آورند ببه دا ر 
وطلب آمرزش می‌کنند از برای آنهاکه این آورده‌اند» فرمود که :مراد یذ آل محمدند» 
راو بيغت کي رما وَعِلماً) «ای پروردگار ما! فرا گرفته‌ای هر چیزی را از 
رحمت وعلم» یعنی : رحمت تو به هرکس وبه هر چیز رسید وعلم تو به همه چیز احاطه 
کرده است, مر 


کد: یعنی توبه کرده‌اند از ولایت و محبت ابو بکر و عمززو بنی‌امێه . ( 


ابرا ) «پس بیامرز مر آن جماعتی راکه توبه کردهاند» فرمود 
| سيلك ) 


«و ری کرد‌ند را ورا مودک :مراد از رالا خذاء ولا و اعتقاد به امامت ول خدا 


صَلّح ین آبانیم دآزراجهم 
از عذاب جهنم ای پروردگار ما و داخل کن ایشان را در باغهای بهشت که هميشه در آنجا 
پاشند وهرکه را شایسته شود از پدران ایشان و زنان و فرزندان ایشان, بدرستی که تو 
غالب و حکیمی» فرمود که: مراد په شایسته » آنهایند که ولایت علی بن ابی‌طالب 3# را 
ان او باشند. هم ال الجا 
) «وتگاء دار ایشان را از عقوتها وجزای گناهان در روز جزاء 


وهرکه را نگاه داری از عقویتها در آن روز -فرمود: یعنی در قیامت - پس بدرستی که 


رحم کرده‌ای او راء واین فیروزی بزرگ است» فرمود که : فیروزی برای کسی است که 


نجات یبد از ولایت ومحبت ابویکر وعمر؛ پس خدا فرمود که للِ ال 
یعنی:«بدرستی که آنان که کافر شدند» فرمود که : یعنی بنی‌امیه. ( ادون لعفت ال بر 


3 


۳۹۰ جر باب دوم ۔ فصل بيست ویکم 


ین مفیکم نکم تون [ی لایمان ون 6( یمنی: «ندا کنند آنھا رادر قيامت 
که:هرآینه دشمنی خدا شما را بزرگتر است از دشمنی شما مر نفسهای خود راء در وقتی که 
می‌خواندند شما را بسوی ایمان پس کافر می‌شدید به آن», فرمود که: یعنی می‌خواندند 
شما را پسوی ولایت علی 2 . 

واین ماهیار نیز به سند معتبر از حضرت باقر روایت کرده است که : ریق 
منوا 6 مراد شیع محمد و آل محمد بل است؛ تابُوا ) مراد آنهایند که توه کنند 
ازولایت ابو بکر و عمر و عشمان و بنی‌امیّه 4( و اسيك )"مراد به سبیل خداء ولایت 
علی ا است؛ (وقهم لیات ) یعنی: نگه دار آنها را از ولایت ابوبکر وعمر وعثمان؛ 
لین وا یعنی بنیامیه ؛ ومراد از یمان ,ولایت علی 3 است(۹۳. 

وکلینی از حضرت صادق ف روایت کرده است که : خدا را ملکی چند هست که 
می‌ریزند گناهان را از پشتهای شیعیان ما چنانچه باد برگ را از درخت می‌ریزد در زان 


واين است معنی آي کریمة ییون بخشد رهم ویسیژون ینوا ) وله که ارده 
نکرده است خدا غیر ا(5 


وابن ماهیار این مضمون را به سند بسیار روایت نموده است(۶. 

ودر عبون اخبار الرضا از آن حضرت روایت کرده است که: مراد از لین ثرا )) 
در این آیه آنهایند که ایمان آوردهاند به ولایت ما؛ وفرمود که : فرشتگان. خادمان ما 
و خادمان شیعیان مایند(. 


۱ آیات این روایت آیات ۱۰-۷ سرر؛ غافر می‌باشند. 

۲ تفسیر قمی ۲۵۵/۲,وروا از جابر است که از امام باقر طا نقل کرده است. 
۳ عبارت داخل کروشه از متن عربی روایت اضانه شد. 

۴. تأريل الآيات الظاهرة ۲ /۵۳۱. 

۵ کافی ۳۰۲/۸ 

۶. تأویل الایات الظاهرة ۲ /۵۲۸. 

۷. عیون اخبار الرضا ۲۶۲/۱:علل الشرايع ۵ احقاق الحق ۹۲/۵ 


در 


تفسیر صافون و مسبحون و... به انمه 24 یر ۳۹۱ 


ماهیار از حضرت صادق ل روایت نموده است که: لال 


وا 


مراد هشت نفرند: محمد اة وعلی و حسن وحسین وابراهیم و اسماعیل وموسی 
وعیسی بو( 

وابن یره در عقایدگفته است که : عرش علم هیر هشت تفر برمی دارند: چهار تقر 
از پیشینیان و چهار نفر از پسینیان؛ چهار نفر پیشینیان: نوح است و ابراهیم وموسی 


وعیسی الا ؛ وچهار نفر پسینیان: محمد اة وعلی وحسن وحسین 2 . وگفته 
0 


است که: چنین رسیده از ائمۀ ما یه سندهای صحیح 
ن ماهیار به سند معتبر از حضرت امیر ل روایت کرده است که فرمود: فضل من از 
آسمان ازل شد بر رسول خدا ق در این آیه یلیر لین ثرا زیراکه این 


آیه در وقتی نازل شد که در آن روز در زمین مزمنی ننهود بجز حضرت رسول لا 


وبه سند معتبر از حضرت باقر ل روایت ثتوده لبنت که آمیرالسومنین ## فرمود: 
هفت سال و چند ماه ملائکه استففارنمی‌کردند یگ ری تولخ و برای من » و در شأن 
ما ازل شده است این آیات ((الَذِبنَ یبن القزش ) تا آخر(؟). 

ودر روایت دیگر از حضرت رسول هل روایت کرده است که: بتحقیق صلوات 
فرستادند ملائکه بر من وعلی چندین سال زیراکه ما نماز می‌کردیم و احدی غیر ما نماز 


نمی‌کرد(۵), 


. تأویل الآیات الظاهرة ۰۷۱۶/۲ ودر آن بجای اسماعیل, توح آمده است؛ تفسیر فرات کوفی ۳۷۵, و در 
هر دو مصدر روایت از امام باقر میباشد. 

۲ اعتقادا صدرق ۱۲۴ تأویل الگیات الظاهر: ۲ /۷۱۶, 

۳. تأریل التیات انظاهرة ۲ /۵۲۶, 

۴. تأریل الآيات انظاهرة ۵۲۷/۲. ِ 

۵ 


. تأویل الآیات الظاهرة ۵۲۷/۲ برای اطلاع بیشتر از مضمون این روایت در مصادر عامه رجسوع شود به 
احتاق الحق ۳۶۵/۷. 


r‏ یر باب دوم - فصل بیست ویکم 


وبه چند سند دیگر روایت کرده است که حضرت صادق ا فرمود که: بخدا سوگند 
استغفار ملانکه از برای شما است» یعنی شیعیان نه سایر خلق('. 
وخدادر فضل قرآن مجید می‌فرماید با رة« فن شاء کر ِي صحف 


مکرمةھ فرع 
قرآن پندی است مردمان راء پس هرکه خواهد پند گیرد از آن قرآن در صحیفه‌های گرامی 
داشته شده و بلند مرتبه و پاکیزه است به دستهای نویسندگان از ملائکه یا پیغمبران 


و ارصیای ایشان که عزیز وگرامی‌اند نزد خدا و نیکو کارانند». و در احادیث معتبره منقول 
۳0 


* بانيي سره کرام رو یعنی : «بدرستی که این آیات 


است که: مراد از سَره» ائمه یب اند 
وفرموده است: این له رل لا يرون عن ماده وحن وله 
يدوق ۲۳۱6 یعنی: «بدرستی که آنها که نرد پروردگار توآند تکبر نمی‌کنند از عسبادت 


ا می‌نمایند او را برای او ده می‌کنند»: مشهور میان مفسران آن است که 


مراد ملائکه انر ودر اخادیت وارد شده‌است‌که‌مراد ,پیغمبران و رسولان و ائمه‌اند(۶؛ 
و بعید نیست زیر که بودن تملاتک هت داخدابه جام نیست بلکه مراد قرب معنوی است و آن 
در انبیاء و ائمه بیشتر است. 

وایضاً خدای تعالی فرموده است ((وقاو تخد رن لا 4 یعنی؛ «گفتند کافران: 
گرفته است خدا فرزندی», ماه ) «خدا مره است از آنکه فرزندی داشته باشښد». 
لب مق «بلکه بند‌ای چندند گرامی نزد خدا». للا سس از" 


«پیشی نمی‌گیرند نزد خدا به گفتاره یعنی تا خدا چیزی نفرماید نمی‌گویند, وش بأفیو 


تأویل الآيات الظاهر: ۲ /۵۲۸. 

سوراعیس: ۱۶-۱۱ 

تأویل التیات اللاهر: ۷۶۳/۲ 

سور اعراف: ۲۰۶. 

تفسیر کشاف ۱۹۳/۲ تفسیر بفری ۲۲۷/۲. 
شیر تبی ۲۵۴/۱. 


مد ما مت مد 


تفسیر صافون و مستحون و... به آئمه ال ۳۹۳ 


یر 4 «وحال آنکه آنها به مر خداعمل می‌کنند» یعنی تا خدا چیزی نغرماید 
نمی‌کنند. للم ما بن آنیهم وما کلب ) «می‌داند خدا آنچه در پیش روی ایشان 
است و آتچه در پشت سر ایشان است». ((وَلا َون لا من 
نند مگر کسی را که خدا پسندد شفاعت او را و ایشان از 
عظمت و مهابت خدا ترسانند». 


وابن ماهیار وغیر او از حضرت باقر 3 روایت نموده‌اند که : چون این آیه را خواندند 
اشاره به سین خود فرمودند(۳؟, 

مؤلف گوید که : اکثر مفسران گفته‌اند که : این 
که میگ . پس مراد به عباد مکرمون, ایشان خواهند بود. 
واز زیارتها مائند زیارت جامعه وغیر آن و بسیاری از دهاها و احادیث معتبرة دیگر ظاهر 
می‌شود که مراد. ائمه‌ائد"؛ و بنابراین تاأویل دو احتمال رک 
ای نفی قول جماعتی باشد که قایلبودندجه الوهیت حضرت امیر ۸ 
رسای انا با آنکه زن و فرزند داشتند؛ معا مکمون آنهایند که ایشان 
گمان می‌کردند که رحمانند. 


آیات به رد قول جماعتی نازل شده است 


ملائکه دختران خدایند 


دوم آنکه: باز آیه بر رد قول جمعی باشد که ملائکه را فرزندان خدا دانند. پس تنزیه 
خود نمود که بلکه خدا را بندگان گرامی هستند که برمی‌گزیند ایشان را و خليفذ خود 
می‌گرداند» واین معنی باعث د این سمکن است که مراد 
خصوص ائمه اه باشد یا اعم از ایشان و سایر مقزبان از انبیاء واوصیاء و ملائکه بوده 


دی نمی‌شود» و 


باشد. 


ات این روایت, آیات ۲۶ -۲۸ سورة انبیاء می‌باشند , 

یل الآیات الشاهرة ۳۲۸-۳۲۷/۱. 

تفسی رکشاف ۱۱۲/۳ تفسیر بفوی ۰۲۴۲/۳ 

۴ کافی ۲۳۲-۲۳۱/۸:عیون اخبار الرضا ۲ /۲۷۳:تهذیب الاحکام ۱۹۶/۶ احتجاج ۵٩۳/۱‏ 


ماگ 


فصل بیست و دوم 


در تأویل اهل رضوان و درجات به ائمه ل 
و اهل سخط و عقوبات به اعدای ایشان ‏ و در آن چند آیه است 


ند ثم ره ی نا یف ۱۱4 یعنی:« آیا کسی که پیروی کرد خشنودی 
خدا را مانند کسی است که برگشت پااغضبی از خدا و آرامگاه او جهنم است وبد محل 
بازگشت است جهنم از برای ایشان؛ و صاح درجه‌هایند نزد خداء و خدا بینا است به 
آنچه ایشان می‌کنند». 

کلینی وابن شهرآشوب وعیاشی از حضرت صادق ا روایت کرد‌اند: آنها که 
متابعت رضای خدا کرده‌اند ائمه‌اند. و بخدا سوگند که ایشانند درجات برای مؤمنان وبد 


ولایت و دوستی و شناختن ایشان ما را مضاعف می‌گرداند خدا از برای آنها عملهای 
)۲ 


ایشان را وبلند می‌گرداند خدا به سیب ما درجات عالیه برای ایشان در دنیا و عقبی 

وبه روایت عیاشی فرمود که : بخدا سوگند آنهاکه به غضب خدا برگشته‌اند. آنهایند که 
حق علی بن ابی‌طالب ا وحق ما اهل بیت را انکار کره‌اند و په این سیب مستحق غضب 
وسخط الپی شده‌اند(۳. 


۱. سورة آل عمران: ۰۱۶۲ 
۲. کافی ۲۳۰/۱؛ مناقب ابن شهرآشوب ۱۹۴/۴؛ تفسیر عیاشی ۲۰۵/۱؛ تأریل الآیات الظاهرة ۰۱۲۴/۱ 
۳ تفسیر عیاشی ۰۲۰۵/۱ 


تأویل اهل رضوان و درجات به ائمه 84 


واز حضرت امام رضالقل:روایت کرده است که : درجات مومنان که بلند می‌کنند 
مابین هر درجه‌ای تا درجه‌ای دیگر به قدر ما بین آسمان و زمین است(۱. 

آي دوم: ذلك باهم یر ما شخ لل غات ٠)‏ 
یعنی: «آنکه در وقت مردن. ملاکه بر رو وبر پشت آنها می‌زنند به سیب آن است که 
ایشان متاعت و پیروی کردند چیزی راکه خدا را به خشسم آورده وکراهت داشتند از 
چیزی که موجب خشنودی خداست پس باطل نمود خدا واب عملهای ایشان را». 

ابن ماهیار از حضرت باقر 4 روایت کرده است در تفسیر واه ینی: 
کراهت داشتند علی و ولایت او راء وعلی مرضی و پسنديدة خدابود و پسندیدۀ رسول او 


وامر کرد خدابه ولایت او در روز بدر و روز حنین و در بطن نخله و در روز تروید نازل شد 


در شأن آن حضرت در عمره بیست ودو آیه که منع کیزدند حضرت رسول قا را از 
داخل شدن مسجد الحرام و در حدیبیه و جحفه ود غذی رم( . 

وعلی بن ابراهیم روایت کرده است در تفسیر ای آید که متابعت چیزی که خدا را به 
خشم آورد. ولایت و دوستی ابوبکر وعمر است ونیم نها که تم کردند بر حضرت 
امیر .پس خدا حبط کرد وپاطل نمود تواب هر عمل خبری که کرده پودند(). 

آية سوم : لیا یا اش اطع » زجعي إلى ری را 
يبايي » وَآذځلي 
پروردگار خود خشنود و راضی په 


€ یعنی: «ای نفس آرمیده شده به یاد خدا! بازگرد بسوی 


خداء پس داخل شو در مان 


خدا و پسندید. 


بندگان شایستُ من و داخل شو در بهشت من». 
ابن‌ماهیار روایت کرده است از حضرت صادق ا که : این آیه در شأن امام حسین ل4 


تفسیر عیاشی ۰۲۰۵/۱ 
۲ سورة محند:۲۸. 
۲. تأویل الآیات الظاهرة ۸۵۸۹/۲ روضة الراعظین ۱۰۶. ودر هر دو مصدر بجای عمره» حج ذکر شده است. 
۴ تضیر قمی ۰۳۰۹/۲ 
۳-۷ 


۵. سورۂ فج 


وتا سای سنوی 
نازل شده است(۱؟, 

وعلی بن ابراهیم از حضرت صادق ا روایت کرده است که :این آیه در شآن حضرت 
امام حسین 4# نازل شده است(۲. 

وایضاً از آن حضرت روایت کرده است که: بخوائید سور فجر را در نمازهای واجپ 
خود و نمازهای ست خود که آن سورة حضرت امام حسین مق است» و رغبت کنید در 
ابواسامه گفت: چگونه آن سوره 
مخصوص آن حضرت شده است؟ حضرت فرمود: مگر نشنیده‌ای این آیه را لیا ی 
لس اي ) تا آخر آید؟ ومراد آن حضرت است واوست صاحب نفس مطمثنه که 


خواندن آن تا خدا رحمت کند شما را بواسطة آ 


راضی بود به قضای الهی و پسندیده بود نزد او و اصحاب او از آل محمدند و خدا از یشان 
راضی است واین سوره در شأن بح ضرت امام حسین 10 و شیمیان او وشیعیان آل 
محمد 9 نازل شده ومخطو ین است. پس هرکه مداومت کند بر خواندن این 
سوره, در بهشت با آن حضرّت باشید در درج او و خدا عزیز وحکیم است(۳٩.‏ 
وایضاً کلینی وابن مار دی سراف روایت کرده‌اند که : به حضرت صادق ل 
" عرض کرد که: فدای تو شوم ای فرزند رسول خداء آیا اکراه می‌کنند مؤمن را بر قبض 
روحش؟ فرمود:نه والله ‏ چون ملک موت به نزد او آید برای قبض روح او او فزع می‌کند 
و می‌ترسد» پس می‌گوید به او ملک موت که : ای دوست خدا! جزع مکن, سوگند یاد 
مي‌کنم بآن خداوندی که محمد 4# را به حق فرستاده است که من با تو نیکوکارتر 
و مهربانترم از پدر مهربان اگر نزد تو می‌بود. بگشا دیده‌های خود را و نظر کن ؛ پس متمثل 
می‌شوند برای او حضرت رسول تلا وامیرالممنین و فاطمه و حسنین وسایر المه اا 
پس ملک موت می‌گوید: اینها رفیقان توآند. پس می‌گشاید دیدة خود را و ایشان را 


.۷۹۶/ ۲ تأویل الایات الظاهی:‎ .١ 
۴۲۲/۲ تشیر قمی‎ .۲ 
.۷۹۶/۷ تأویل الآيات الظاهرة‎ .۳ 


مشاهده می‌نماید. پس ندا می‌کند روح او را نداکنده‌ای از جانب رب العزه و می‌گوید: ای 
نفس مطمئن و آرمیده بسوی محمد واهل بیت اوا برگرد بسوی پروردگار خود راضی به 


ان» پسندیده به ثواب, پس داخل شو در زمرة بندگان خاص من یعنی محمد 


ولایت 
واهل بیت او و داخل شو در بهشت من؛ پس در آن وقت هیچ چیز نزد او دوست‌تر نیست 
از آنکه روحش کشیده شود وبه ندا کننده ملحق گردد(۱). 


نع که زامن فی تار مان در و کد ینت میا زمر 
ابن ماهیار روایت کرده است که: جابر از حضرت باقر ل سؤال کرد که: آن جماعت 


که در آن وقت بیعت کردند چند نفر بودند؟ فرمود که : هزار و دویست فر بودند. پرسید. 
که:آبا علی در میان آنھا بود؟ فرمود: بلی سید ایا و اشرف آنھا بود(" . 
این آیه اشاره است به بیعتا رضوان که آبر عمرۀ حدیبیه واقع شد 


مترجم گوید 


و حضرت رسول تا به قصد عمره رفته بود وکفار قریشن انم شدند حضرت را از 
داخل شدن مکه و حضرت» عتمان را به رال لد نها فتاه ومذکور شد که آنها او را 
حبس کردند. حضرت اصحاب خود را در زیر درخت خاری یا درخت سدری جمع کرد 
واز ایشان بیعت گرفت که با کافران قریش جنگ نمایند و نگریزند. پس این آیه نازل 
( وچون فرمود که : راضی شد خدا از مومنان, منافقان بیرون رفتند پس آبوبکر 
وعمر واشبام آنها در اینجا داخل نیستند. 

اقا دوه نون فرموده است تمن تکث لا نكت علی تلبه تن آزفی ما 
عا میاه یه اعدا 6(* یعنی : «هرکه بیعت را بشکند پس نمی‌رسد ضرر 


شد 


کانی ۰۱۲۷/۲ ناویل الآیات الظاھر: ۲ /۷۹۶- ۷۹۷ 


رجوع شود به مجمع الیان ۱۱۱۶/۵ تسیر ینوی ۱۴۸/۴ تضیر بیشاوی ۰۱۶۰/۴ 
سورافتح: ۰۱۰ 


u4‏ هیر باب دوم ء فصل بيست و دوم 


آن مگر به خودش. وهرکه وفاکند به عهدی که با خداکرده است پس بزودی‌می‌دهد خدا 
اورا اجر عظیمی». 
علی بن ابراهیم گفته که :| 


خشنودی خدا از ایشان مشروط است به 


ِیاه 6 نازل شده است» پس 
نکه پیمان را نشکنند(۱)؛ پس"آنها که پیمان را 
شکستند وحق اهل بیت را غصب کردند و بیعت روز غدیر را شکستند و انکار نص رسول 


را نموده کافر شدند. در آي رضوان داخل نیستند, وبعضی از این سخنان در مجلد بعد از 


این انشاء اله بیان خواهد شد, و تفصیل این قصه در جلد دوم گذشت. 


۱. تفسیر قمی ۰۳۱۵/۲ 


کک 


فصل بیست و سوم 


در آنکه ناس » اهل بیت ول ؛ و شبیه به ناس . شیعیان ایشانند؛ 
وغیر ایشان . نسناسند 


کلینی و فرات بن ابراهیم به سندهای معتبر از حضرت امام زین المابدین و حضرت 
صادق ات روایت کرده‌اند که : مردی برخاست و در ذم کچ ضرت امیر ا ایستاد 
وگفت: اگر تو عالمی خبر ده 
حضرت امام حسین لا که : 
حضرت رسول قلا است وما از آن حضرتیم و داخلیم در ناس, چنانچه خدا می‌فرماید 
E)‏ 
آنجاکه مردم بار می‌کنند» فرمود که : پس رسول خدا ا بار کرد و روانه شد از عرفات 


ناس واشباه ناس وتسواتجطضرت خطاب نمود به 


بگو این مره را ازات فرمو که : مراد از ناس 


آفاض الا ۱۱6 یعنی: «پس بار کنید و بسرعت روائه شوید از 


با مردم» پس مراد از تاس در اینجا آن حضرت است وما از آن حضرتیم ودر حکم اوثیم ؛ 
واشباه ناس» شیعیان مایند و ایشان از مایند وبه ما شبیهاند و از این جهت ابراهیم ا گفت 


هبي )7" یعنی : « پس هرکه متابعت کند مرا پس او از من است»؛ وان 


ن سواد اعظم است» و اشاره نمود به دست خود بسوی ستّیان, پس این آیه 


E ۴۰‏ باب دوم فصل پیست وسوم 


| چهاریایان بلک ایشان‌گراهترند از آنپاء(۱. 
مترجم گوید که : مفسران خلاف کرد 


در تفسیر این آیه ْنم آنیضوا 6 تا آخر آیده 
اکثر گفته‌اند که : قریش به عرفات نمی‌رفتند و در حج در مشعر الحرام توقف می‌نمودند 


وباز به منی برمی‌گشتند و می‌گفتند: ما اهل حرم خدائیم و مائند سایر مردم نیستیم واز 


حرم بدر لمی‌رویم وسایر مردم باید به عرفات بروند, چون حضرت رسول قا در 
مشعر نمائد و روانة عرفات شد وبر قریش گران آمد. پس خدا این آیه را فرستاد. پس 
بعضی گفته‌اند که : مراد این است که بار کنید در آنجا که سایر عرب بار می‌کنند که عرفات 
باشد. 

واز حضرت باقر ا نیز چنین روایت کرده‌ان("). 


و بعضی گفته‌اند که : مراد از نابي ابراهیم و اسماعیل واسحاق و سایر پیغمبران 
0 


و تأویلی که حضرت فزمود یه این تغطیر نزدیک است که خطاب با قریش باشد. 
یعنی: بروید به عرفات با حشرت رنسول ک5 واز آنجا با آن حضرت بار کنید ومتوجه 
مشعر بشوید. پس پیغمبر ترا خدا ناس فرموده و اهل بیت آن حضرت نیز سرادند 
و داخلند در ناس, پس انسان حقیقی که به کمال علم و وفور کمالات ممتازند از سایر 
حیوانات ایشانند. و شیعیان آنها فی الجمله خود را به یشان شبیه کرده‌اند. و سایر مردم نه 


انسانند ونه شبیه بلکه حبوائند در صورت شبیه به انسان. 


۱ کافی ۱۲۳۵-۲۴۴/۸ تفسیر فرات کوفی ۶۴ ودر آن حضرت امیر َا به امام حسن ا فرمود که جواب 
گوید. 

۲. رجوع شود به تضیر طبری ۲ /۳۰۵؛تقسیر فخر رازی ۱۹۷/۵:اسباب اتزول ۵۸ 

۳. ممع الییان ۰۲۹۶/۱ 

۴. کافی ۱۲۴۷/۴ تهذیب آلاسکام ۱۴۵۶/۵ مجمع 


تس امل یت وشیا ا تا ے واا ر 


قبیله‌ای از عاد نافرمانی پیغمبر خود کردند وخدا ایشان را مسخ نمود و نسناس شدند» 

هریک, یک دست و پا دارند از یک جانب و مانند چهارپایان در زمین جاک 
وبدان که در بعضی از اخبار تفر انسان در بعضی از آیات به حضرت 

امیرالمژمنین ل وارد شده. چنانچه حق تعالی می‌فرماید ((إذا أ 

رجت الأزْض آثقالّها » وقال الاْسانْ مالهاه 


4 
ها )۴ یعنی: « چون به زازله درآورده شود زمین زازله‌ای که در آن مقدر شده که ززلۀ 
قیامت باشد. یا آنکه جمیع زمین بلرزد و بیرون افکند زمین بارهای گران خود را -یعنی 
مردگان که در آن مدفون شده‌اند وگنجها که در آن پنهان کردهاند -وگوید انسان که: چه 
شد زمین را که چنین می‌لرزد؟ در آن روز گویا شود زمین خبرهای خود را -یعنی خبر 
دهد زمین که هرکس چه کرده است بر روی زمین از نیک و بد -به آنکه پروردگار تو وحی 


خبرها را». 


کرده است بسوی زه 
ودر احادیث معتبره وارد شده است که : راا ۴چر این آیه» حضرت امیر 
المؤمئین ل است که در قیامت از زمین سوال می‌کند و یی خنبزهای خود را به او 
می‌گوید به وحی وبه الهام خدا". 
چنانچه ابن بابویه به سند معتبر روایت کرده است که : مردم را زازلۀ عظیمی عارض 
بردند بسوی ابو بکر وعمر, دیدند که آنها 
نیز بسیار ترسید‌اند وبه جانب انه امیرالممنین 2 می‌روند. مرد نیز هحراه ایش ان 


شد در مدینه در زمان خلافت ابو بکر ومردم پناا 


نه بیرون آمده در نهایت 


رفتند» چون به در خان حضرت رسیدند دیدند که حضر؛ 
اطمینان و پروا نمی‌کند از آن واقع هایله, پس از عقب آن حضرت روائه شدند تا از مدینه 


بیرون رفتند وبه تلی رسید. پس بر تل بالا رفت وبر روی آن تشست و صحابه بر دور او 


۱ مجمع البحرین ۱۱۱/۴ اللهاية ۵۰/۵؛لسان المرب ۰۱۲۳/۱۴ 
۲ سور زازله: ۵-۱. 


۳. تفسیر قمی ۱۲۳۳/۲ خرایج ۰۱۷۷/۱ تأویل الآیات الظاهرة ۲ /۸۳۵و ۰۸۳۶ 


۳ 


۴۰۲ 0 ہاب دوم فصل بیست و سوم 


نشستند ومی‌دیدند که دیوارهای مدینه حرکت می‌کند و پیش می‌آید وپس می‌رود, 
حضرت به آنها فرمود که: گویا ترسیده‌اید از این حالت که مشاهده می‌نمائید؟ گفتند: 
چگونه نترسیم که هرگز چنین حالتی ندیده‌ایم؛ پس لبهای مبارک خود را حرکت داد 
و دعائی خواند ودست شریف خود را بر زمین زد و فرمود: چه می‌شود تو را؟ ساکن شوه 
پس در همان ساعت زازله ساکن شد به اذن خداء پس تعجب کردند صحابه از این حالت 
زیاده از تعجبی که در هنگام بیرون آمدن حضرت کردند که پروا نکرد وبه اطمینان بیرون 
آمد. حضرت فرمود که: تعجب کردید از آنچه از من مشاهده نمودید ؟ گفتند: بلی ؛ فرمود: 
منم آن انسان که خدا فرموده است ((قال اسان مها 6 ومن در قیامت از زمین سژال 


خواهم کرد واو خبرهای خود را به من خواهد گفت(۱). 
وبه روایت کلینی فرمود که : اگر زازلة قيامت می‌بود, جواب من می‌گفت(۲؟, 


۱. علل الشرایع ۵۵۶: تأویل الآیات انظاهرة ۸۳۷-۸۳۶/۲. 
۲ کافی ۲۵۶/۸ تأویل الآیات النلاهرة ۸۳۶/۲. 


NG 


فصل بیست و چپارم 1 


در تأویل بحر و لول و مرجان به ایشان 4 


اجان ۲۱۱ یعنی :«ببر داد دو دریا راکه ملاقات کردند 
با یکدیگر ومیان ایشان فاصله قرار داد که بر پگدیگر زيادئي نکنند. پس به کدامیک از 
نعمتهای پروردگار خود تکذیب می‌کنید ای گر وه جنیان و آدمیان ؟! بیرون می‌آید از این 


دو دریا مروارید بزرگ و مروارید کوچک یا مرجان سرخ مشهوز». 


یخن یاه ما بر 


بدا که اکثر مفسران گفتهاند که :مراد.دریای شور و دریای شیرین است که شبرین در 
شور داخل می‌شود به قدرت الهی وبه یکدیگر مخلوط نمی‌شوند. و در محل اجتماع اينها 
مروارید بعمل می‌آید؛ ویعضی گفته‌اند : دریای آسمان و دریای زمین است که چون باران 
یسان بر دریا می بارد صدفها دهان می‌گشایند و مروارید از نها بهم می‌رند؛ و بعضی 
گفته‌اند: دریای فارس و دریای روم است(۲). 

ودر تأویل این آیات احادیث بسیار وارد شده از طریق عامه و خاصه چنانچه تعلبی 
که از ممتبران مفسران عامه است روایت کرده از سفیانتوری وان جیب رکه :دو دریاء علی 
وفاطمه للك اند؛ وبرزخ. محمد کا ؛ ولولژ ومرجان, حسن و حسین لا ال(" که 
کا سورةرسن: ۲۲-۱۹ 


۲ رجوع شود به تسیر بیان ۴۶۹/۹؛ مجمع البیان ۰۲۰۱/۵ تفسیر بفوی ۰۲۶۹/۴ 
۲. احقاق الحق ۱۰۷/۹ به تقل از تعلبی. 


۳ ۳۹ باب دوم فصل بيست وچهارم 


حسن 3# را تشبیه به مروارید بزرگ کرد‌اند و حسین ل رابه مروارید کوچک یا مرجان 
به اعتبار سرخی که مناسب شهادت آن حضرت است. 


وشیخ طبرسی 4 نیز این حدیث را از سلمان فارسی و سعید بن جبیر و سفیان ثوری 

روایت کرده است(۱؟, 
1 واین ماهیار نیز همین روایت رااز ابن عباس نقل کرده است(۲. 

وایضاً به سندهای بسیار روایت کرده است از طریق مخالفان از ابوسعید خدری(۳ 
وبه طریق شیعه از حضرت صادق ## روایت کرده که : دو دریاء علی و فاطمه فل اند؛ 
لا یبفیان 6 یعنی علی بر فاطمه و فاطمه بر علی زیادتی نمی‌کنند, واز ایشان ببرون 
می‌آیند حسنین ی ۳۲ . 

مولف گوید که : بنا این احادیت که جناب رسول اا مذکور نیست. ممکن است 
که مراد از برزخ. عصمت آن ذو بژرگوارباشد که مانع است از بغی هریک بر دیگری. 

وایضاً ابن ماهیار به سند مخالفان از ابو ذر لا روایت کرده که: بحرین علی 
و فاطمه لاك اند؛ و لؤلۇ وتان حسنین دا اند . پس که دیده است مثل این چها رکس 
را؟ دوست‌نمی‌دارد ایشان را مگر مومنی و دشمن‌نمی‌دارد ایشان را مگر کافری پس مؤمن 


باشيد به محبت اهل بیت. و کافر مباشید به دشمنی ایشان که دراندازند شما رابه جهنم(۲۵, 


وابن بابویه در خصال از حضرت صادق ل روایت کرده است در تفسیر این آید کد: 
یعنی علی و فاطمه ل دو دریای عمیق‌اند از علم که هیچیک بر دیگری زیادتی 


. مجمع البیان ۱۲۰۱/۵ تأویل لیات الظاهرة ۰۶۳۷/۲ 
۲. تأویل الآیات الظاهرة ۶۳۶/۲؛ تسیر فرات کوفی ۱۴۵۹ تفسیر الدر المنثور ۱۱۴۲/۶ تفسیر روحالمعاني 
ENF‏ 


. تیل الآیات الظاھرۃ ۱۶۳۵/۲ تفسیر قمی ۱۳۴۴/۲ تفسیر قرات کوفی ۴۶۰. 
کد ۵. تأویل الآیات الظاهرۃ ۲ /۶۳۷-۶۳۶. 


تأویل بحر ولؤلؤ ومرجان به اهل بیت 8# ۳7 ۳۵ 


نمی‌کنند؛ ولژلق ومرجان, حسن وحسین لد هستند!(؟, 

وابن شهرآشوب از ابن عباس روایت کرده است که : حضرت فاطمه نا روزی گریه 
کرد نزد حضرت رسول از گرسنگی و برهنگی» حضرت فرمود که: قانع شو ای 
فاطمه به شوهر خود که او سید و بزرگ و بهترین خلایق است در دنیا و آخرت؛ پس خدا 
این آیات را فرستاد مرج رین ییا ) یعنی: منم خداوندی که دو دریا را فرستادم 
علی بن ابی‌طالب دریای علم است و فاطمه دریای پیشمبری است که به یکدیگر متصل 
شدند ومن ایشان رابه یکدیگر متصل گردانیدم. رزخ 4 یعنی: میان ایشان مانعی 
هست که آن حضرت رسول بت است که منع می‌کند علی ا را از آنکه دلگیر باشد از 
دست تنگی دنیا ومنع می‌کند فاطمه ترا از آنکه در این باب با علی منازعه کند. پس به 
کدامیک از نعمتهای پروردگار شما ای گروه جن وائس تکذیب می‌کنيد, به ولایت 
امیرالمومنین ی به محبت فاطمة زهرا له کا هو چو نک پزرگ خدایند بر شما؟ پس 
لول امام حسن ل ؛ و مرجان, امام حسین 308 است :زیر کة لق.مروارید بزرگ است؛ 
ومرجان, مروارید کوچک(؟؟. 


۱ خصال ۶۵ 
۲ مناقب این شهرآشوب ۲۶۵/۳- ۰۳۶۶ 


هاگ 


6 فصل بیست و پنجم 


در تأویل ماء معین و بثر معطله و قصر مشید و سحاب 
و مطر و ظل و فواکه و سایر منافع ظاهره است به ائمه لصا 
و علوم و برکات ایشان 
و آیات در این باب بسیار است 


0 -يامحمد به قوم خود که خبرادکید اک ار صیحکند آب شما فرو رفته در مین پس 


کیست که پیاورد برای شما آبی جاری و ظاهر بر روی زمین ؟». 

علی بن ابراهیم روایت کرده است که : مراد آن است که اگر امام شما غایب گردد کیست 
که آمامی مانند او بیاورد برای شما( 1۳ 

واز حضرت رضا ا روایت کرده است که در تأویل این آیه فرمود که: آب شما 
درهای شمایند بسوی خداء وائمه و درهای خدایند بسوی شما که خدا گشوده میان 
خود ومیان خلق خود, و آب جاری کنایه است از علم امام(" . 


ودرکتاب غیبت شیخ طوسی از حضرت امام موسی 32 روایت کرده‌است که در تأویل 


۲ تفسیر قمی ۳۷۹/۲ 
۳. تسیر قمی ۱۳۷۹/۲ السحج نیما زل في تنم لحجة ۲۳۱-۲۳۰. 


تأویل ماء معین وبترمعطله و... به انمه 85 4 ۳۷ 


این آیه فرمود: یعنی گر امام خود را نیابید و غایب گردد واو را نبینید چه خواهید کرد 1۹۱ 
وابن ماهیار از حضرت صادق ل روایت کرده است که: یعنی اگر غایب گردد امام 
شما -به سیب بدیهای اعمال شما -که برای شما امام تازه خواهد آورد("؟ 

وبر این مضمون احادیث بسیار است(۳. 

و آب را کناید از علم گردانیده‌اند برای آنکه چنانکه آب باعث حیات بدن است. 
همچنین علمی که از ائمه به شیعیان رسیده باعث حیات روح ایشان است. واین اولن 
است به منت گذاشتن زیرا که آب سبب حیات چند روزۀ دنیا است و علم موجب حیات 
ایدی آخرت است, واین بطن آیه است و منافات با ظاهر آیه ندارد. وهر دو مراد است 
وقرآن مجید را هفت بطن می باشد. 

آیۂ دوم : ان آشتتائوا علی ای لماعت ۹۱۱4 نی « و اینکه اگر 
مستقیم باشند بر راه حق و نگردند از آن بسوی راههای پل هرآینه میآشا 
آبهای بسیار». 

در کافی و مناقب از حضرت امام محمد تقی 1 زوایت نبوده ابت که : یعنی اگر بر راه 
ولایت و محبت و اعتقاد امامت علی بن ابی‌طالب # و اوصیای او مستقیم بمانند, 
می‌آشامانيم به دلهای ایشان زلال ایمان را(" . واین نیز بطن آیه است به وجهی که مذکور 


انیم به ایشان 


شد. 
آیة سوم: ( فلکُناها وج ظالمَة هي ار على شرویها َر 
مقط زط تب 6( ی «بسی از شپرهاکه هلاک گراندي ال آنها راء پس خالی 


۱ غیبت شیخ طوسی ۱۶۰:کمال الدین ۳۶۰. 
۲. تأویل التیات انظاهرة ۷۰۹/۲ کافی ۳۳۹/۱ و روایت در آنجا از امام کاظم طا است. 
ra E; ۳‏ 


۴ سور 
۵ کانی ۱ ۸ مان ان رخ ۳/۲ 
۶ سوراحج:۲۵, 


۸ ۳۹۹۹ باب دوم - فصل بيست و پم 


گردیدآنا از اهلش و دیوارهای آنها بر ستفهای آنها فرود آمد. وبسی چاه که معطل گردید 
به هلاک شدن اهل آنها. وچه بسیار قصرهای محکم بلند که پی‌صاحب و شراب ماند». 

اکثر مفسران گفته اند که : مراد از بثر معطله, چاهی است که در دامن کوهی واقع است در 
حضرموت یمن! و مراد بهقصر, قصری است که بر قل آن کوه واقیع است وبر آن چاه 
مشرف است. واینها را قوم حنظلة بن صفوان که از بقایای قوم حضرت صالح 4# بودند 
احداث کرده بودند. و چون حنظله پیفمبر خود را کشتند خدا ایشان را هلاک کرد و آن چاه 
وقصر معطل و بایر ماندند(۱. 
یه به سندهای معتبر از حضرت صادق ل روایت کرده است که : چاه عطل, 
امام خاموش است که غصب حقٌ او کره‌اند واو از ترس مخالفان اظهار امامت نمی‌تواند 
کرد. وهرکه خواهد از آن چشم علم و حکست منتفع می‌تواند شد دو قصر محکم. امام 
سخن‌گو است که بی‌تقیه وطوف شین می‌تواند گفت و دعوای امامت علانیه می‌تواند 
کرد. و غالب آن است که امام صامت رأ اطلاق می‌کنند بر امامی که هنوز نوبت امامت به او 
نرسیده باشد, وامام اقب رکیسی که امام شده باشد -(6۳, 

وایضاً به سند دیگر روایت کرده است که: قصر مشید محکم. حضرت امیر ل است؛ 
وبثر معطله, حضرت فاطمه نله و امامان از فرزندان او که معطل‌اند از ملک و پادشاهی 
وحق ایشان را دیگران غصب کرد‌اند!۳. 

ودر تخب المناقب از حضرت رسول 36 منقول است که : قصر مشید و پثر معطله» 


وابن با 


هردو کنایه است از حضرت امیر ل ۴). 
مترجم گوید: بنابر این قول تأویلاتی که در این اخبار وارد شده است ممکن است که 
مراد از هلاک اهل قریه » هلاک معنوی ایشان بوده باشد یمنی ضلالت وگمراهی ایشان که 


۱ تسیر پیشاوی ۱۱۳۷/۳ تفیرپنوی ۰1۹۱/۳ 
۲ معائي الاخبار ۱۱۱۱کمالالدین ۴۱۷ بصائر الدرجات ۵۰۵. 
۳. معاني الاخبار ۱۱۱۱ تأویل الآیات الظاهرة ۳۴۴/۱ . 

۴. تأویل الآیات الظاهرة ۲۴۴/۱ به تقل از تخب المناقب ؛ اقب 


تأوبل 


أویلات مبتنی است بر آنچه 


منتفعنمی‌گردندنه به امام صامتی ونه به امام اطقی؛ و 
سابقاً مذکور شد از تشبیه حیات معنوی به حیات صوری و تشبیه انتفاعات روحانیه په 
اتتفاعات جسمانیه . ودر کتاب «بحار» تحقیق این مراتب شد“ واین کتاب گنجایش 
ذکر آنها ندارد. 

آي چهارم : واد الیب خرچ تاه عبت لا يرع إل تیدا( 
يعلى : ا با ر وا ر ر 
پروردگار آن -یعنی نیکو می‌آید به آسانی بدون تعبی و مشقتی -و آن شهری که زمین آن 
خبیث وشوره زار وسنگستان است بیرون نمی‌آید گیاه آن مگر اندکی». 

علی بن ابراهیم روایت کرده است که : بلد طیّب, مقلی است برای ائمه ل که علم 
ایشان حاصل می‌شود به الهام حق تعالی -یدون تعبی ب؛ و بلد خبیث , مشلی است برای 
دشمنان ایشان که علوم ایشان خبیث و باطل است(۳),و گر ابدک علمی از ایشان به خلق 
برسد بهره‌ای از آن نمی‌برند. 

وشیخ طبرسی از ابن عباس روایت کرده ات کمء این مثلی امیت که حق تعالی زده 
برای مؤمن و کافر» پس خبر داده است که چنانچه زمین همه یک جنس است» و بعضی 
طیب است وبه باران نرم می‌شود وگیاهش نیکو می‌گردد وریعش(۲) بسیار می‌گردد 
ویعضی شوره است که چیزی از آن نمی‌روید واگر بروید چیزی است که منفعتی در آن 


نیست. همچنین دلها همه از گوشت و خون بهم می‌رسد و بعضی به موعظه نرم می‌شود 
وبعضی سنگین است و قبول پند نمی‌کند, پس هرکه دلش نزد یاد خدا نرم شود خدا را بر 
این نعمت شکر کند(۵), 


بحار الانوار ۰۱۰۳/۲۴ 
سور اعراف:۵۸. 
تشیر قمی ۰۲۳۶/۱ 
ریش یعنی تم و کردنش. 
. مجع بان ۲۳۲/۲ 


مد مد مد 


ENE 


۳ یر باب دوم ۔ فصل بیست وپنجم 


مؤلف گویدکه: أًریلی که در حدیث وارد شده است می‌تواندبود که اشاره یه طینتهای 
نیک وبد باشد که در احادیث وارد شده. و طینت نیکو قابل علوم و معارف و افاضات الهی 
است و جمیع خیرات ونیکیها را منشأً می‌شود, واز طینت بد بغیر جهالت وشتقاوت 
ثمره‌ای حاصل نمی‌شود و قابل افاضات شبحانی و هدایات ربانی ئیست. 

آیة پنجم : لا هفایق الب والّوی يرج الحيّ ین الب شرج لت ين 
ال € یعنی: «بدرستی که خدا شک‌افندة حبّه است که از آن گیاه سی‌رویاند» 


وشکافندة دائه است که از آن درخت می‌رویاند. بیرون می‌آورد زنده را از مرده - چون 
گیاه از حبّه. و حیوان از نطفه و بیضه -و بیرون آورنده است مرده را از زنده - مائند نطفه 
وبیضه از حیوان, وحبّه از نباتات -». 

از حضرت صادق م3 منقول است که : حب , مؤمن است که خدا او را دوست می‌دارد: 
ونوئ. کافر است که از هر خیری دو رگن( . 

وبه روایت دیگر: شکافتن حب آن است که علوم بسیار از انم اطهار ال اهر 
می‌گرداند؛ ونوی, کسی ات که از آن علم دور است(۳. 


وبه روایت دیگر: حب» 


ت مزمن است که [خدا] محبت خود را بر آن انداخته 
است؛ ونوی, طینت کافر؛ و حی را از میت بیرون می‌آورد یعنی طینت کافر را از طینت 
مۇمن جدا می‌نماید!۳؟, ۱ 

وبه روایت دیگر: مؤمن را از صلب کافر بیرون می‌آورد(0؟, 
و تأویل این بطون را در بحار الانوار ابراد کردم( ۹۶, 


۱ سورة انمام: 9۵ 

۲ تسیر عیاشی ۳۷۰/۱: 

۲. تفیر قمی ۲۱۱/۱. 

۴. کافی ۲ /۵. عبارت آخر به این شکل صحیح است؛ «طینت مؤمن را از طینت کافر جدا می‌ماید». 
۵. تسیر قمی ۰۲۱۱/۱ 


۶ پحار الاوار ۰۹/۲۴ 


MM 


تأویل ماء معین وبثر معطله و... به ائمه 2 له A‏ 


ششم : راضحاب این ما حابٌ 
E E EE ۳‏ 
)€ یعنی: «اصحاب دست راست یا اصحاب یمن و برکت در میان 


ه في بذر عخشووه رقا 


درختان سدرند که خارشان را بریده باشند, و درختان موز که میوه‌شان از بالا تا پائین بر 
روی یکدیگر باه شد باشد. وسایهای کشیده شده مانند هوای ماین طلوع صیح تا 
طلوع آفتاب» و آبی ریزنده از بالا به زیر. و میوه‌های بسیار که در هیچ وقت 
وکسی منع نکند ایشان را از چیدن آنهاء و فرشهای بلند شده وبر روی هم افتاده». 

در بصاثر الدرجات از حضرت صادق ا روایت کرده است که : انها کنایه است از 
اماما وعلومی که به خلق می‌رسد۳) 

مترجم گوید که: این از تأویلات غریبه است» ومیکن است که مراد آن باشد که نه 


چنان است که بهشت مؤمنان منحصر باشد در بهشت,صورتی گم در آخرت خدا به ایشان 
عطا م ایشان را در دنیا نیز از برکات ام ایشنان ب بهشتهای روحانی از ظل 
حمایت ورأفت وشفقت ایشان که بر سر شیعیا ن که مر با ری علوم و معارف 
ایشان است که نفوس و ارواح ایشان به سببآنها زنده می‌شوند به حیات ابدی, و میوه‌های 
بسیار از نواع حکم و معارف ایشان که هرگز منقطع نمی‌گردد از شیعیان خود منع نمی‌کنند. 
ن ) از آداب و اخلاق حسنً ایشان که به آنها متأدب می‌گردند 
لذت جسمانی آن لذات روحانی ایشان را می‌باشد. 
چنانچه در «عين الحیوة» وغیر آن آنها را کرده‌ام. 

تأویل آیات سورة وین وان ) گفته‌اند که : خدا سوگند یاد کرده به 
آنجیر و زیتون, زیر که انجیرمیهای پاکیزه است سریع الهضم و دوائی است کثیر النفع ؛ 


ولذت می‌يایند بلکه در آخرت 


۱. سور واقمد: ۰۳۴-۲۷ 
۲. بصاثرالدرجات ۵۰۵: مختصر بصاتر الدرجات ۵۷. ودر هر در مصدر و همچنین در بحار الاتوار ۱۰۴/۲۴ 
بچای «امام». «عالم» آمده است. 


سیم 


1 


AY‏ هیر باب دوم فصل بیست وپنجم 


وزیتون میوه ونان خورش است وروغن لطیف دارد و منافع عظیم۱)؛ و بعضی گفته‌اند: 


اسم دو کوهند( ).لوط یعنی: گوهی که حضرت موسی ا در آن کوه 
مناجات کرد با حق تعالی, (وغذا الب امین 6 «وبحق این شهری که هرکه در آن داخل 
می‌شود ایمن است» یعنی مک معظمه» ذخا الإنسان ف 


آفریدیم آدمی را در نیکوترین اندامی به حسب صورت و معنی». لثم ردام أَشفل 


لی 4 « پس بازگردانيديم او را بسوی پست‌ترین درکات جهنم ». ( لین آم 
وعَیلواالسَالحاتِ ) «مگر آنها که ایمان آورده‌اند و اعمال شایسته کرده‌اند». ( 
ون ) « پس مر ایشان را است مزدی که هرگز منقطع نمی‌گردد», ( ما یک 
تکذیب می‌کند تو را به جزا دادن بعد از این دلایل واضحه در امر 


این ) «پس چه 
دین». الس اه اگم الحاکیین ۲۲۱6« آیا نیست خدا حکم کننده‌ترین یا حکیم‌ترین 


حکم‌کنندگان٩».‏ 
ودر تأویل این سوره ات ری وارد شده است چنانچه علی بن ابراهیم روایت 
نموده که : تین . حضرترنتول 9 لستتا# و زیتون, حضرت امیر لثّل ؛ و طور سینین, 
حسن وحسین لاله هستند ؛ و بلد امین ائمه ؛ ومراد به انسان در این سوره. اپو کر است. 
که به اسفل درکات جهنم می‌رود ؛ و لین ما روا السَالحات ) مصداقش حضرت 
) یعنی : خدا منت نمی‌گذارد بر ایشان در ثوابها که 
به ایشان عطا می‌کند؛ پس خدا به پیغمبرش خطاب کرد که : پس چه چیز تو را تکذیب 


می‌کند به دین, یعنی به جناب امیر څا وامامت او۴. 


وابن ماهیار به سند بسیار روایت کرده است که: تین و زیتون, حسنین فا و طور 
سینین, علی #8 ؛ وبلد امین . سید المرسلین 9 است زیرا که هرکه اطاعت او کند. از 


۱ تفسیر بیضاوی ۴۳۱/۴. 

۲. تفسیر بغوی ۱۵۰۴/۴ تفسیرپیضاوی ۴۲۱/۴ تفسیرکشاف ۷۷۲/۴. 
۳ سور تین: ۸-1 

۴ تسیر قمی ۲۳۰-۴۲۹/۲. 


AY 


عذاب خدا ایمن است؛ ند لا الإلسانَ ) مراد. ابویکر است که خدا پیمان گرفت از او 
از برای خود په پروردگاری واز برای محمد 4# به پیغمبری و از برای اوصیای او په 
امامت» وبه حسب ظاهر به همه اقرار کرد پس چون غصب حقّ آل محمد ل کرد وبه 
ایشان کرد آنچه کرد خدا او را برگردانید به درک اسفل جهنم؛ ال 
ایحا 6 مرالمزمنین 48 است و شیعیان او؛ ما لت 4 حضرت فرمود که: آیه 


چنین است: افمن يکذيك بعد بالدین, و مراد به دین, ولایت امیرالمؤمنین لقذ است((6, 


شرا وعیلرا 


ودر خصال روایت کرده است که: تین. مدینه است؛ و زیتون» بیت المقدس؛ و طور 
سینین, کوفه است؛ وبلد امین . مکه(۳). 
مترجم گوید که: بنابر تأویلی که در این اخبار وارد شده است می تواند بود که استعاره 


کرده باشند تین به امام حسن 3 . زیراکه آن لذیذترین سیوه‌ها است و با کبزه 


ن 
آنهاست؛ و روایتی وارد شده است که: از میوه‌های بهشت ابست ومنافع و فواید بسیار 
دارد(۳, چنانچه آن حضرت از میوه‌های بهشت تلد شنده اتنت و علوم و حکمتها که از 
آن حضرت به خلق می‌رسد باعث تغذیه و تقویت اروام ان می‌گردد : و اسم زیتون 
برای امام حسین 4 استعاره کره‌اندبه سبب جهات فضیلتی که در آن میوه مذکور شد 
واز آن روغن لطیفی بهم می‌رسد که ظلمتها از آن برطرف می‌شود و فواید عظیمه در دفع 
دردهای جسمانی بر آن مترتب می‌گردد چنانچه آن حضرت میو؛ دل متربان است و علوم 


بت دلهای مومنان است واز او انوار امامت در اولاد مطهرش ساری است» 
فتهاند. و در تأویل ید نور گذشت که 


آن حضره 


وبه نوراو واولاد بزرگوار او جمیعمقزبان هدایت يا 
خدا نور ایشان را به شجرة زیتونه مل زده است؛ واسم طور را برای حضرت امیر 3 
استعاره کرده است به چنذین جهت: 


۱ تأويل الآيات الظاهر: ۰۸۱۵۸۱۳/۲ 
۲. خصال ۲۲۵, 
۳ مکارم الاخلاق ۰۱۷۳ 


Af‏ مر باب دوم فصل بيست وپنجم 


اول آنکه: خدا فضیلت او و اهل بیت او و شیعیان او را برای حضرت موسی لا در آن 
کوه وحی نموده چنانچه در اخبار بسیار وارد شده است ۱ . 

دوم آنکه: آن حضرت شبیه است در علو شأن و ثبات در امر دین و حلم رزین په کوه 
ثابت, چنانچه خضر ا در روز وفات آن حضرت خطاب کرد آن جناب راکه: «كُنْتٌ 


لٍ لائر العواصِفٌ ۳" یمنی:بودی مانند کوه در ثبات در امر دین که بادهای تند 
او را به حرکت نیاورد. و همچنین تو در فتنه‌های عظیم از جا بدر نیامدی ودر یقین 
ثابت قدم بودی. 

سوم آنکه: چنانچه کوهها میخهای زمین‌اند که باعث عدم تزازل و ثبات واستقرار آن 


می‌گردند, همچنین آن حضرت وائمه از ذرَيَهُ آن حضرت تا در زمینند به برکت ایشان 


زمین مستقر است, چنانچه در جادیث بسیار وارد شده است که:اگر یک ساعت امام در 
زمین نباشد هرآینه سرنگان شود( , 


و خاصه و عامه تقلکرادک حشرت رسول قا فرمود کد : علی 3 عم ومیخ 
زمین است که به او اکن می‌گزده((: 

چهارم آنکه: آن حضرت مهبط انوار الهی است چنانچه طور چنین بود. 

پنجم آنکه: دو سبط بزرگوار که تین و زیتون عبارت از ایشان است از آن حضرت بهم 


رسیده‌اند, چنانکه بهترین اصناف آن دو میوه از آن کوه بهم می‌رسد. 
وبلد امین را کنایه از حضرت رسالت پناه اظ گر دانیده به چندین وج 


اول آنکه: آن حضرت صاحب مکه است. و شرف آن بلدة طیبه به آن حضرت است. 


۱. رجوع شود به تفسیر آمام حسن عسکری لا ۱۲۶۶ تفسیر قمی ۲۴۳/۱, 

۲ کافی ۴۵۵/۱؛کمال الدین ۳۸۹:ودر هر دو مصدر نیامی از حضرت خضر طا شیامده, ولی علامۂ 
مجلسی(ره) در بحار الانوار ۲۰۶/۴۲ گنته است که ظاهراگویند: این کلمات حضرت خضر لا است. 
ودر تهج البلاغة ۸۱,خطبه ۲۷, حضرت آمیر م خود رابه این کلمات وصف نموده‌اند. 

۳. بصائر الدرجات ۲۸۸ کمال الدین ۲۰۱و ۲۰۲+کافی ۱۷۹/۱ غیبت نسأنی ۰۱۵۵ 

۴ کتاب سلیم ین قیس ۱۰۵و ۲۰۴ آنهایه این اثیر ۸۳۰۰/۲ و در آنب از ابوذر نقل شده است. 


تأویل ماء معین وبتر معطله و... به الم از 2 ۴۵ 


دوم آنکه: آن جناب نسبت به سایر انبیاء و مقربان مانند مکه است نسبت به سایر بلاد. 

سوم آنکه: هرکه به آن حضرت واهل بیت او ایمان آورد ودر بیت الحرام ولایت 
ایشان داخل شود. ایمن گردد از ضلالت دنیا و عذاب آخرت» چنانکه هرکه داخل مکه 
شود ایمن است از مخاوف دنیاء واگر باایمان داخل شود از مخاوف هر دو جهان ایمن 
باشد. 

و حضرت رسول الا فرمود که: منم مدین علم وعلی درگاه آن است(۱. 

و تأویل سایر احادیت سابقد به آنچه گفتیم معلوم می تواند شد. 

واا تأویل اسان به نسناس ابوبکر, ممکن است که سیب نزول او باشد اگرچه آیه عام 
است. یا آنکه در این مقام چون اکمل اقراد در شقاوت و ب به اسفل سافلین جهنم او 


بود و پاعث شقاوت سایر اشقیای این نت او گردیده, تخصیص به او فرمودند چنانچه 1 
ینمرا 6 را تخصیص به حضرت امیرالمزمنین 3ه این جهات فرمودند که مورد 
نزول آیه واکمل افراد آن و سہب اتصاف دیگران به صفت ایمان. او بود یا آنکه ممکن 
است که هر دو موضع خصوص هریک مراد اش و استتناء متقطع باشد, ر جمعیت 
«الذین» از برای تعظیم باشد یا به اعتبار دخول سایر ائه در آن باشد, واله یعلم. 
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امالی شیخ طوسی ۵۵1 شرح الاخبار ۱ /۸۹؛ مناقب این شهرآشوب ۲ ۳۱۳: 
۱۱۹-۱۱۵ تاریخ بغداد ۳۳۷/۲ و ۱۲۳/۷ و ۱۴۸/۱۱ اسداغایة ۰۹۵/۴ تاریخ الخلفاء ۷۱۰۱۷۰ 


۳ مفردات راغب ۶۷ 


مهم 


در بیان تأویل نحل است به ائمه ا4ا 


خدا فرموده وحن بل یلح یمنی: «وحی فرستاد پروردگار تو بسوی 
زنبور عسل»؛ بعضی گفته‌اند یعنی الهام کرد او را؛ و بعضی گفته‌اند یعنی در طبیعت آن این 
را قرار داد وبر این طبع آن را خلق کرد, ( الجر ينا 
شون ) «آنکه بگیر از وه نها از برای عسل -واز درختان و آنچه داربست 
می‌کنند» که درخت انگور باشد ویآ خانه‌ها و کندوها که مردم برای ایشان می‌سازند یا 


خانه‌های مسد س که خود بنامی‌گنند که جمیع مهندسان در کار آنها حبرانند. م کي 
من کل ارات « پس بخور از انواع میوه‌ها از هر میوه که خواهی», (قاشلكي سيل 
یب لا ) «پس داخل شو وحرکت کن در راهها که پروردگار تو برای تو قرار داده 
است» وسلوک آنها را برای تو آسان گردانیده است یا آنکه در حالتی که تو مطیع و منقاد 
لا «بیرون می‌آید از شکم 
آن زنبورها آشامیدنی -یعنی عسل که مختلف است رنگهای آن» بعضی سفید است 
وبعضی زرد وبعضی مایل است به سرخی یا به سبزی, له فاء لاس «در آن عسل 
شفای بسیار است از برای‌مردم‌از دردها» و کم‌دوائی است که عسل جزو آن نبوده باشد۳1؟, 


پروردگار خود باشی, یج ین نها شراب 


های مفسران در برة این آیات رجوع شود به سجمع السیان ۱۳۷۱/۳ تفسیر بیضاوی 
۲ تفسیر فخر رازی ۲۰ /۶۹, 


تأویل نحل به انمه 4 ۴۷ 
لن في ذلك ليه ذم رون 6۱۳ «بدرستی که در آنچه مذکور شده. آیت وذلالت 
عظیمی‌هست بر وجود علم و قدرت و حکمت‌الهیبرای گروهی که تفکر می‌کنند در آنپا». 

وائّا تأویل این آیات: 

علی ین ابراهیم از حضرت صادق 32 روایت کرده است که : مائیم نحل که خدا وحی 
کرده است بسوی آن؛ و جبال, عربند. و خداما را امر کرده است که شیعه از عرب 
7 ) یعنی از عجم؛ وما یرون ب یعنی از موالی که آزاد کرده‌هایند یا آنها 
که داخل قبایل عرب شده‌اند از عجمان واز ایشسان نیستند؛ و شراب و آشامیدنی به ' 
رنگهای مختلف. انواع علوم است که از ما به شما می‌رسد(۳). 

وایضاً دیلمی از آن حضرت روایت کرده است در تفسیر این آیه که : نحل و زنبور کی 
آن رتبه دارد که خدابسوی آن وحی کند ؟ این آیه در شأن ما نازل شده است و ما را تشبیه 
به نحل کرده است؛ و مائیم که اقامت کرده‌ايم در زفین ابه امر خدا؛ وکوههاء شیعیان 
مایند ؛ وشجر, زنان مومنه اند(" . 

وعیاشی از آن حضرت روایت کر ده اسَث که: تجل, کنایه است از ائمه ف : و جبال, 
عربند؛ وشجر, آزادکرده‌هایند؛ ( شون ) فرزندان و غلامانند که آزاد نشده‌اند 
وولایت خدا ورسول وائمه را اختیار کرده‌اند؛ و آشامیدنی به رنگهای مختلف» فون 
علوم است که امه به شیعیان خود تعلیم می‌نمایند؛ لتاس ) یعنی در علم شفا 
ما ناس‌اند وغیر شیعیان را خدا بهتر می‌داند که چه چیزند. 


هست از برای ناس, و 
واگر معنی این آیه آن باشد که مردم گمان می‌کنند که مراد آن عسل است که مردم 
می‌خورند بایست که هر بیماری که عسل بخورد شفا یابد زیراکه فرمود؛ خدا خلاف 
نمی‌شود و خلفب در وعد خدا نمی‌باشد. بلکه شفا در علم قرآن است زیرا که خدا 


اتی که از بتدای فصل آررده شدند, آیات ۶۸و ٩۶سور:‏ نحل می‌باشند. 
۲ تسیر قمی ۱۳۸۷/۱ تأویل الآيات الظاهرة ۲۵۶/۱. 
۳. تأویل الآیات الظاهرة ۲۵۷-۲۵۶/۱ به تقل از دیلمی, 


ہاب دوم فصل بیست وششم 


قرآن آنچه او شفا ورحمت است از برای مومنان», حضرت فرمود که: پس قرآن شفا 


ورحمت است برای اهلش, و اهل آن ائم هدایت کننده‌اند که خدا در حقّ 


نا ین عباونا )7" یعنی: «پس میراث دادیم قرآن را 
به آنان که برگزیدیم ایشان را از نندگان ما»(۳؛ و گذشت که مراد. امه هلا اند. 
وایضا عیاشی به سند دیگر روایت کرده است از آن حضرت که: نحل رسول قلإ 
ا یعنی زن بخواه از تریش؛ وین اش ) یعنی از 
سایر عرب؛ (( تایرشن ) یعنی عجمان و موالی؛ و مراد به شراب مبختلف الالوان. 
انوا علوم است(؟؟. 
4 ودر تفسیر فرات از امام موسی ل 


ایت‌کرده است که : نحل کنایه از انم 2 است؛ 
وجبال, قریشند؛ وشجر, سایژاعربگه ر( وما یِغِشون ) عجمان و موالی‌اند؛ و شيل 
) مراد آن دین حقی المت که ماب آنْ هستیم ؛ وعسل به الوان مسختلفه, کنایه از 
علمهای امیر لژ است که په مردم رسیده که موجب شفای امراض چهالت و ضلالت است. 
اء لما في الطدور )| یعنی: «شفا است برای 


چنانچه در باب قرآن فرموده 
مرضها که در سینه‌ها است »۶ . 


مترجم گوید که: مکرر مذکور شد که آنچه در قرآن مجید وارد شده است در سنافع 


۱ سورة اسراه: ۸۲ 
۲ سور فاطر: ۳۲ 

۳ تنیر عیاشی ۲۶۲-۲۶۳/۷. 
۴ تضیر عیاشی ۰۲۶۴/۲ 

۵. سور یونس: ۵۷, 

۶. تفسیر فرات کوفی ۲۳۶-۲۳۵. 


تأویل نحل به ائمه بل یر ۴۹ 
پس مستبعد نیست تمثیل نحل از برای حضرت رسول اا و له . زیراکه چنانچه 
نحل لطایف اغذیه را جمع می‌کند ال شیاء از آن بهم می رسد و موجب شفای دردهای 
بدنیمی‌گردد ودر جاهای مختلف بنای خان‌ها می‌کند واطوار پادشاه ایشان در حسن 
تدبیر سرمشق سلوک جمیع بنی‌آدم است, و همچئین پیشوایان دین اشرف حقایق 
ومعارف را برای شیمیان به وحی والهام الهی اخذ می‌کنند وبر ایشان به قدر ابیت افاضه 
می‌تمایند و لذات روحانلة غیر متناهیه به ام جان ایشان می‌رسانند وشیمیان دردهای 
روحانی وامراض ننسانی خود راکه جهالت و ضلالت است به آن دوا می‌کنند . 

وایضاً اکتر امه به اعتبار مطلزمیت و مغلوبیت ایشان از مخالفان واخفای علوم حف 
خود را از ایشنان کردن وشیعیان از هر قبیله وطایفه از آن بهره‌مند گردانیدن» شبیهند به 
نحل که از سایر حیوانات از آنچه در جوف آنها است خبردار شوند از آنها گریزان 
می‌باشند و خانه‌های خود را در جاهائی که از ضژرایشان مینوظ باشند بنا می‌کنند. 

چنانچه از حضرت صادۍ ا منقول است که پترسید بر دین خود و پنهان دارید آن را 
به تقیه , بدرستی که ایمان نیست کسی را که تقید تی‌کند» شما در میان مردم مانند زنبور 
عسلید در میان مرغان, اگر مرغان بدانند که چه چیز در شکم آن زنبورها هست یکی را 
زنده نخواهند گذاشت وهمه را خواهند خورد. و همچنین اگر سيان بدانند که چه چیز در 
سین شما است و شما دوست می‌دارید ما اهل‌بیت راء هرآینه به زبانهای خود شما را 
بخورند و اذیت برسانند به شما در آشکار و پنهان, خدا رحمت کند کسی راکه ولایت مارا 
ضبط کند و پنهان دارد(۲۱, 

و تشبیه عرب بد کوهها از جهت ثبات و رسوخ ایشان است در دین. یا آنکه ایشان 
قبائل مجتمعهاند؛ و تشبیه عجم به درختان از جهت آن است که ایشان متفرقند. یا آنکه 
منافع بسیار بر ایشان مترتب می‌شود, یا آنکه زود منقاد می‌گردند و قابلیت کمالات در 
آنها بیشتر است؛ و مشابهت به موالی و آزادکردهها یا ملحق به قبیله‌ها و به کندوها و امتال 


۷ محاسن ۲۰۱/۱:کافی ۰۲۱۸/۲ 


شده‌اند. واین قسم تمثیلات و استعارات در آیات کریمه بسیار است و منافات با سعانی 
ظاهره ندارد چنانچه احادیث بسیار به معانی ظاهره دلالت می‌کند. 


در بیان تًویل سبع مثانی است به ائمه 2 


حق تعالی می‌فرماید لدم 
کردیم به تو هفت آیه یا هفت سوره که آنها مثانی‌اند وقرآن عظیم را»» مشهور میان 
آن است که : سبع مثانی سورة فاتحه است:و متای‌گفته‌اند برای آنکه در هر نماز 


مفسرار 
اقلاً دو بار خوانده می‌شود. یا میان بنده است و خداء با الفاظشل مکرر است, یا نصفش نا 
است و نصفش دعاء یا دو بار نازل شده. نی گفته‌اند: سبع . قاتحة الکتاب ؛ ومثانی. 
قرآن است که قصص و اخبار در آن مکرر شده است. و بعضی گفته‌اند: سبع مثانی, هفت 


سور اول قرآن است زیرا که اخبار غیر در آنها مکرر وارد شده است. و بعضی گفته‌اند: 
0 


مجموع قرآن سبع مثانی است زیراکه قرآن رابه هفت قسمت کردهاند 

وعلی بن ابراهیم و فرات و صدوق و عیاشی روایت کرده‌اند از حضرت باقر ا که: 
مائیم آن مقانی که خدا ما را به پیغمبر ما عطاکرده است. و مائیم وجه خدا که در زمین در 
میان شما به احوال مختلفه می‌گردیم» هرکه ما را بشناسد, بشناسد, وهرکه نشناسد مرگ 
در پیش روی اوست. بعد از مرگ ما را خواهد شناخت(۹۳. 


وبه روایت دیگر: هرکه ما را پشناسد ي 


ن در پیش روی اوست, در دنیا ما را په دلیل 


۱+ سور حجر: ۸۷ 
۷ رجوع شود به مجمع بیان ۱۳۴۴/۲ تفسیر فخر رازی ۲۰۹-۲۰۷/۱۹. 
۲. تفسیر قمی ۱۳۷۷/۱ تفسیر فرات کوفی ۲۳۱؛ توحید ۱۱۵۰ تفسیر عیاشی ۲۴۹/۲ ۲۵۰. 


وود باب دوم ۔ فصل بیست وهفتم 


می‌شناسد ودر آخرت به عین الیقین خراهد دید وهرکه ما را نشناسد, جهنم در پیش 
روی است وداخل جهنم خواهد شد(۱). 

ودربصاثر مضمون سایق راز حضرت امام موسی 2 روایت نمودهاست(؟۹. 

وعیاشی روایت کرده است که: از حضرت صادق ل سؤال کردند از تفسیر این آیه. 
حضرت فرمود که : ظاهرش سورة حمد است و باطنش ائمه څا اند که هر پسری بعد از 
پدرامام است(۳, 

واز حضرت امام موسی ف روایت کرده است که : سبع مثانی, ائمه‌اند ‏ وقرآن عظیم» 
حضرت رسول کا است(؟). وبه روایت دیگر: قرآن عظیم. علی 4 است(۵. 

واز حضرت باقر 30 روایت کرد‌اند که : سبع مثانی, ائمه‌اند؛ و قرآن عظیم. حضرت 
صاحب الامر ا است(۶. 

مؤلف گوید که : فهم این اخأدیثِ که از بطون غریبة آیه است در غایت اشکال است. 
زیر که عدد هفت با عدد اثبه موأفق نیت ؛ و چند وجه تأویل می‌توان کرد: 

اول آنکه: عدد هثت‌نید اعتبار آن پاشد که اسماء مقدسة ایشان هفت است» محمد 
وعلی و فاطمه وحسن وحسین و جعقر وموسی. 

دوم آنکه: عدد هفت به اعتبار آن شود که انتشار اکثر علوم از هفت تفر ایشان شد که تا 
حضرت امام رضا ل بوده باشد. و از حضرت امام زین العابدین 4# به اعتبار شدت تقیه 
پغیر دعا از سایر علوم کمتر به مردم رسید. و بعد از حضرت رضا ل ائمه در خوف 
وحبس و تقیه بودند, واز ایشان نیز علوم کمتر به مردم از دیگران رسید, لهذا محسوب 


۱ رجوع شرد به تفسیر قمی و تفسیر عیاشی که در پاورقی قبلی گذشت. 
. بصائر الدرجات ۶۶. 

تسیر عیاشی 1۵۰/۲ 

تفسیر عیاشی ۰1۵۱/۲ 

تفسیر قرات کوفی 1۳۱. 

تضیر عیاشی ۲۵۰/۷. 


® مد ها مد 


۰ تأویل سبع مثانی به ائمه بل FY n‏ 


نداشته‌اند ایشان راء وبتابر این دو وجه مثانی یا به اعتبار آن است که آنها را حضرت 
رسول تا با قرآن ضم کرد و فرمود: «ابّي تارك فيكم الاين اب 
»6۱۱ پس آنکه فرمودند که : مائیم مانی یعنی مائیم که پیغمبر ما را با قرآن سقرون 
ساخت و ثانی آن گردانیده» چنانچه ابن بابویه 4 گنته(۳؟, یا آنکه خدا ایشان را با 
حضرت رسول ا مقرون گردانیده» یا آنکه به اعتبار آن باشد که ایشان به خدا شنا 
می‌گویند یا خدا به ایشان ثنا گفته, یا به اعتبار آنکه آنها صاحب دو جهتند: یکی جهت 
تقدس و روحانیت که به آن جهت با جناب اقدس الهی و روحالیین ملائکه مربوطند وبه 


آن سبب اخذ علوم به وحی والهام می‌نمایند ودیگری جهت بشریت که در صورت 
وجسمیت وبعضی از صفات شببهند به سایر بشر وبه این جهت افاضة علوم به آنها 
می‌نمایند چنانچه سابقاً تحقیق کردیم. 

سوم آنکه: عدد هفت با مثانی که ضم شده» چهارده میشود, زیرا که مثانی معنی دوتا 
است وهفت راکه مضاعف می‌کنیم چهارده می‌شود. پس دز یاب حضرت رسول 84 
ارتکاب تکلفی بایذ کرد که به یک جهت معیلی وب یک جهت معطی له بوده باشد, زیراکه 
با ملاح پیغمبری و کمالات غير متناهیه این نعمتی است که عطا کرده است به او و تلع 
نظر از این جهات شخصی است که به او عطا شده؛ یا آنکه با ترآن چهارده می‌شود و این 


تکلنش بیشتر است. 
چهارم آنکه: در این تأویلات نیز مراد به سبع متانی. سورة حمد باشد, و مراد آن باشد 
که حق تعالی سوزة,فاتحه را در این آیة کریمه معادل قرآن گردانیده و بسبب آنکه در این 


سورة کریمه ذکر ومدح ما و طریقۂ ما ومذمت دشمنان ما و طریقة ایشان شده زیراکه 
موافق احادیث بسیار (صراط ال نها است و ایشانند 
صراط مستقیم خدا و «متضوب علیهم» غاصبان حقٌ ایشانند. و «ضالین» گمراهانند که 


۱. مناقب این الفازلي ۲۱۴ الممجم لکیر ۱۱۷۰/۵ سان 


۴۴ لیر باب دوم - فصل بیست وهفتم 


متابعت آنها کرده‌ند و آنها را خلیفه دانسته‌اند. پس مراد این است که این سوره در شأن 
ایشان نازل شده وبه ابن سبب از سایر ترآن مجپد امتیاز یافته است. 


واکثر این وجوه بخاطر این حقیر رسیده و وجه اخیر را از همه ظاهرتر می‌دانم(۱؟, 


بر ۱ بحار الانوار ۱۱۵-۱۱۴/۲۴. 


فصل بیست و هشتم 


در بیان آنکه علما در قرآن ‏ ائمه 2# اند 
و اولوالالباب . شیعیان ایشانند 


حق تعالی می‌فرماید فلقَل 
الالباب ۲۱۲6 «بگو -یا محمد: -آیا مساویند آنان که می‌دانند و صاحب علمند و آنان که 


نمی‌دانند وجاهلند؟ ومتذکر نمی‌شوند این معنی را و نمیهمند مگر صاحبان عقول 
خالص از اغراض باطله». کريمة صتریح ابیت در آنکه علم منشأً امتیاز است 
وهرکه عالم‌تر است اولی احق است به امامت از دیگران, ودر این شکی نیست که 
هریک از اثمۂ ما لا در عصر خود اعلم بوده‌ند از دیگران خصوصا از آنها که در زمان 
ایشان مدّعی امامت و خلافت بوده‌اند. و هبرگز ایشان در علم رجوع به دیگری 
نمی‌کرده‌اند و دیگران به ایشان رجوع می‌کرد‌اند!۳ 
حضرت امير المزمنین 4 اعلم بود از جمیع صحابد!۲۳. 


.و خلافی نیست میان جمیع فرق که 


RR 
رجوع شود په کشف السراد ۴۱۰؛ فصائل الخسسة ۳۰۶/۲- ۱۳۴۴ تسیر قمی ۱۲۶۹/۲ مناقب ابن‎ . 
شهرآشوب ۷۵-۷۴/۴ و ۳۳۸-۳۲۶: کافی ۱۳۰/۸:خرایج ۱۶۴۰/۲ کشف الفسة ۱۱۰۳/۳ النصول‎ 
المهمة ۱۲۶۴ ارشاد شیخ مفید ۳۰۲/۲. وهم اینها تمتها نسونه‌هایی و قطرههایی بودند از دریای ععلم‎ 
انمه طولا.‎ 


۳. اسد الغابة ۴ /۹۵: حلية الاولياء ۶۱/۱ الاستیماب ۱۱۰۴/۳ ینیع المودة ۰۲۱۶/۱ 
بت 


۴۶ 4 باب دوم - فصل بیست وهشتم 


وکلینی و صفار این ماهیار وابن شهرآشوب ودیگران به سندهای معتبر بسیار از 
حضرت باقر وصادق اه روایت کرده‌اند که: ین یو 4 مائیم؛ وا 
لا یعون ) دشمنان مایند؛ و شیعیان ما اولو الالبابند!۱) که تمییز می‌کنند میان ما 
و دشمنان ما و می‌دانند که ما سزاوارتریم یه خلافت از دشمنان ما 


و صفار روایت نموده است که : از حضرت صادق تب پرسیدند از تفسیر این آید. 
فرمود: مائیم که می‌دانیم. و دشمنان ما نادانند. و اولوالالباب شیعیان مایند(۳), 

وکلینی به سند موثق روایت کرده است از عمار ساباطی که گفت: پرسیدم از حضرت 
صادق 1# در تفسیر قول حق تعالی (و]ذا مَس الإنسان صر دعا رَه میب اه يعلى : 
«هرگاه آدمی را عارض شود حال بدی, می‌خواند پروردگار خود را در حالتی که 


0 


ت کننده است بسوی او»» حضرت فرمود که :این آیه در شأن ابو بکر نازل شده که 
حضرت رسول ال را جادوگز ميدانست: چون بیماری او را روی می‌داد ظاهراً دعا 
می‌کزد و اظھار بازگشت می نلاز آنچ در حقَ حضرت رسول اش می‌گفت. ( لا 
حول عة من ) « بس چون خدآ به او عطا می‌کرد نعمتی از جانب خود» فرمود: یعنی 
ِن بل ) «فراسوش می‌کرد 
خدائی را که بسوی او دعا می‌کرد پیشتر ». حضرت فرمود که: فراموش می‌کرد توه راکه 


بسوی خدا می‌کرد از آنچه در حق حضرت رسول اا می‌گت که او ساحر است. واز 
این جهت است که خدا فرمود قل تع یقلت ین آضحاب الا 4 «بگوسیا 
محمد: -بهره‌مند شو به کفر خود اندک زمانی بدرستی که تو از اصحاب جهنمی» فرمود 
که: مراد به کفر او, آن خلافتی بود که په ناحق دعوی کرد بر مردم وح علی را غصب کرد 
خدا خلیقه بود ونه از جانب رسول بل , پس کافر شد. پس حسضرت 


فرمود که: بعد از این خدا سخن را گردانید بسوی علی و خبر داد سردم را به حال او 


علما در قرآن المه اند و... کک 2 RY‏ 


وفضیلت او ترد خداء پس گنت ام من هو ات آناء لب سادا وَقائما خد را 
ره ره 4 یعنی:«آیا مساوی است آن کافر با کسی که عبادت کننده ودعا 


خواننده است در ساعتهای شب گاه در سجود وگاة ایستاده در حالتی که حذر می‌کن 
ومی‌ترسد از عذاب آخرت و امیدوار است په رحمت پروردگار خود». لفل هل يسوي 
ی َو ) فرمود: آیا مساویند آنها که می دانند که محمد قلا رسول خداسبت 
ی این ۱۱6 و آنها که نمی‌دانند که محمد ل رسول خداست و می‌گویند: 
او جادوگر و دروشگوست؟ این است تأویل آن ای عمار(۳؟. 

و خدا می‌فرماید وت ال لتاس وم ی الایشرن ۳6 یعنی: 
«این لها را میزنم از برای مردم» و تعقل نمی‌کنند و نمی قهمند آنها را مگر عالمونیعنی 
دانایان». 


ابن ماهیار از حضرت باقر روایت کرده اسبت که :راد از عالمون در این آیه 
مائیم۳۱ که معانی قرآن را می‌دانیم و امتال قرآن را می‌فهمیم. 

وایضاً حق تعالی می‌فرماید (وّما َو لیل ۵(6, یعنی: «نداده است 
خدابه شما از علم مگر اندکی را». 

عیاشی از حضرت باقر روایت کرده است که : یعنی «نداده است به شما از علم مگر 
اندکی از شما رام( که رسول خداقة وائمۂ هدی خاب اند. یمنی دیگران از علم بهره 
ندارند مگر اندکی که از ایشان اخذ کرد 3 

وباز خداوئد عالم می‌فرماید لیات یات في دور لین ور للم 


آیاتی که بتدای روایت آورده شد: 


5 ات ۸ر ٩‏ سورة زمر می‌باشند. 
۲ کافی ۱۲۰۵-۲۰۴/۸تأویلالایات الظاهرة ۵۱۱/۲ 
۴. سور عنکبوت: ۰۲۲ 

۴. تأویل التیات الظاهرة ۴۳۱/۱. 
۵. سورة اسراه: ۸۵ 

۶ تفسیر عیاشی ۰۳۱۷/۲ 

۷ سور عنکبوت: ۴٩‏ 


FA‏ یر باب دوم - فصل بیست وهشتم 
یعنی: «بلکه قرآن آیات واضحه‌ای چند است در سینۀ آنها که علم به ایشان داده شده». 

کلینی وابن ماهیار وغیر آنها به سندهای بسیار از حضرت باقر و صادق وکاظم لا 
روایت کرده‌اندکه: راد به ین اترا للم ) مائیم, ولفظ و معنی قرآن در سین ماست 


ولهذا خدا نفرموده که آیات بینات در ميان دو جلد مصحف است بلکه فرمود که : در سینة 
ماست(۱), 

وایضاأحق تعالی می‌فرماید میتی اه بن عباوو امه 1 یعنی: 
«نمی‌ترسند از خدا از جملة بندگان مگر علما». 

ابن ماهیار روایت کرده است که : این آیه در شأن حضرت امیر نازل شده است که 
عالم بود. و پروردگار خود را شناخته بود واز خدا می‌ترسید و پیوسته به یاد خدا پود 
وعمل می‌کرد به فرایش او و جهاد می‌کرد در راه او و جمیعاوامر خدا را اطاعت می‌نمود 
ونمی‌کرد چیزی را مگر اینکه نوج خشنودی خدا و رسول باشد(۳), 


۱. کافی ۱۲۱۴/۱ بصائر الدرجات ۲۰۵و ۰۲۰۶ واین ریات در این مصادر با عبارات مختلف ذکر شده است 
ونامی از امام کاظم مت دارند. 


۳. تأویل الآیات انظاهرة ۲/ ۴۸۰ رجوع شود به شواهد التزیل ۰۱۵۲/۲ 


۲۲... SEE 


در بیان آنکه ایشانند متوسّمون و به روی هرکس نظ رکنند 
می‌دانند ایمان و نفاق او را و ایشانند آنان که خدا می‌فرماید 
«انْ في ذلك لیات للمتوسمین 3 


این آیات بعد از قصة قوم لوط است. و مفسران گفته‌ند که یعنی در آنچه ذکر کردیم از 
هلاک کردن قوم لوط آیه وعلامانی چند هست پرای گسانی) که تفکر نمایند در آن قصه 
وعبرت گیرند؛ و بعضی گفته اند : متوشمین. آنهاین که په سمت و علامت چیزها را یابند 
وبه فراست و زیرکی چیزها را دانند!۴۳. واز حضرت رسول تا روایت نموده‌اند که: 
بپرهیزید از فراست مومن که او نظر می‌کند به نور خدا. و فرمود که : خدا را بنده‌ای چند 


هست که مردم را به توّم و فراست می‌شناسند. پس حضرت این آیه را خواند لوا 


تیم ۳۱6 گفه‌ند: نی شهر قوم لوط که در میان مدینه وشام واقع است بر سر راه 
)۲ 


شماست که در سفر شام بر آن می‌گذرید 
و در احادیث بسیار از کلینی و بصاثر و مناقب و تفسیر عیاشی و تفسیر علی بن ابراهیم 
وسایر کتب از ائمه 2 منقول است که: مائیم متوشمون, و راه بهشت در ما مقیم و ثابت 


۵ 1 
۰ تفسیر طبری ۵۲۹-۵۲۷/۷؛ تفسیر فخر رازی ۰۲۰۳/۱۹ 
NF‏ 

.rtr/r 


۳ جر باب دوم 


است((, 


وبه روایت دیگر: راه مقیم او امامت و خلافت است که در ایشان مقیم و 
روز قیامت(". 

ودر عیون اخبار الرضا ل منقول است که از آن حضرت پرسیدند که : چه جهت دارد 
که شما خبر می‌دهید به آنچه در دلهای مردم پنهان است؟ فرمود که: مگر نشنیده‌ای که 
حضرت رسول مه فرمود: بپرهيزید از فراست مؤمن که او به نور خدا نظر منی‌کند؟ 
راوی گفت: پلی. خضرت فرمود که : هیچ مژمنی نیست مگر آنکه او را فراستی هست که 
په تور خدا نظر می‌کند به قدر ایمان ودانائی او. و خدا جمع کرده درائمٌ از ما اصل‌بیت 


آنچه را پراکنده کرد است در جمیع مؤمنان. وحق تعالی در قرآن فرموده است اي 


ن ) پس اول متوسمین رسول خدا تلا بود پس بعد از او امیر 
المؤمنین 3 . پس حسنین واممَأن از فرزندان حسین 9990 تا روز قیامت(۳. 

ودر بصائر و اختصاص از مبدالرشمن بن کثیر روایت کرده است که گفت: با حضرت 
صادق م1 به حج رفتیم ودر اننای راه حضوت بر کوهی بالا رفت و بسوی مردم نظر کرد 
وفرمود که: چه بسیار است صداهای مردم به تلبیه وچه بسیار کم است در میان ایشان 
کسی که حجش متبول باشد, 

داود رقی گفت: ابن رسول | آیا خدا دعای این گروهی که می‌بيتيم همه را 
مستجاب می‌گرداند؟ 


حضرت فرمود: ای ابو سلیمان! خدا نمی‌آمرزد گناه کسی راکه شرک آورد به اوه 
و انکار کنندة امامت و ولایت علی #8 مانند بت پرست است. 


: فدای تو شوم. آیا شما می‌شناسید دوست و دشمن خود را؟ 


۱ کافی ۲۱۹-۲۱۸/۱؛ بصاثر الدرجات ۳۵۵: مناقب ابن شهرآشوب ۲۳۴/۴ تفسیر عیاشی 1۲۴۷/۲ 
تفسیر قمی ۱۳۷۷/۱ تأویل الآيات الظاهرة ۲۵۰/۱ 

. کافی ۱۲۱۸/۱ بصاثرالدرجات ۱۳۵۷ مناقب ابن شهرآشوب ۳۰۸/۴: تأویل الآیات الظاهرة ۰۲۵۱/۱ 

۳. عیون اخبارارضا ۰۲۰۰/۲ 


ائمه بل متوشمون هستند 


N‏ بت 
حضرت فرمود: وای بر توء هر بنه‌ای که متولد می‌شود البته در میان دو دید آونوشته 

است که مؤمن است یا کافر» وهرکه با ولایت ما می آید به نزد ماء می‌بینیم که در پیشانی او 
است, واگر باعداوت ما می‌آید به نزد مء می‌بييم که نوشته است که 
ليا 


ین وما به این 


کافر است, و مائیم متوسمین که خدا فرموده ِن د 


می‌شناسیم دوست و دشمن خود را(" . 

وایضاً در بصائر وغیر آن به سند معتبر روایت کرده است که : مردی به خدمت حضرت 
صادق 409 آمد واز مسأله‌ای سزال کرد حضرت جواب فرمود» دیگری آمد واز همان 
از دیگری آمد واز آن همان مسأله 


مسأله سؤال کرد» حضرت جواپ دیگر فرمود. ب 


آن دو نفر فرمود. پس فرمود که : خدا به ما گذاشته است 


پرسید؛ حضرت بغیر از جوا 
امور مردم راکه آنچه مناسب فهم ایشان شود و قابلیت هریک را باشد جواب می‌گوئیم 
چنانچه اختیار امور دنا را به حضرت سلیمان 19 گذاشت و ؤر مود «هذا عطاؤنا قائ آز 
آعط عير چساب»(۲ این آیه در قرائت علی ‏ چنین اس 

راوی پرسید که : امام می‌داند مذهب هرکس و قابلیت هر شخص را که مناسب حال او 
جواب بگوید؟ 

حضرت از روی تمجب فرمود: سبحان | مگر نخوانده‌ای کلام الهی راکه در قرآن 
می‌فرماید ِن ِي ذلك یات لوین ) و متوتمون, ائمهاند. (وإنها یل یم ) 
واین آیات در راه مقیم دائمی است که هرگز از آن بدر نمی‌رود یعنی با امام است, و امامت 
هرگز از اهل 


مردی, او را می‌شناسد و رنگئن و نوعش را می‌داند واگر سخن او را از پس دیواری 


بیرون نمی‌رود! پس فرمود: آری بدرستی که امام نظر می‌کند به 


بشنود. او را می‌شناسد ومی‌داند کیست و چیست و صفات او را می‌داند. زیراکه خدا 


انوا وال واگ 


می‌فرماید ین 


۱ بصاث الدرجات ۳۵۸:اختصاص ۳۰۳ 
۲. آشاره‌ای است به سور ص: ۰۳٩‏ 


0 


۳۳۲ یر باب دوم فصل پیست ونهم 


یات لین € یمنی «از جمله آیات قدرت و عظمت خداست آفریدن آسمانها 
وزمین و اختلاف زبانهای شما و رنگهای شما بدرستی که در اینها آیات و علامتی چند 
هست برای عالمان». حضرت فرمود: امامان عالمانند که خدا در اینجا فرموده است. 
ونمی‌شنود امام چیزی از زبانها وسخنها را مگر آنکه می‌داند که آن گوینده ناجی یا هالك 
خواهد بود. پس به این سبب هر کسی را موافق حال او وسذهب و قابلیت او جواب 
می‌فرماید(), 

وایضاً در بصائر از حضرت امام رضا ل روایت کرده است که فرمود: ما را دیده‌ای 
است که شباهت به دیده‌های مردم ندارد, و در دیده‌های ما نوری هست که شیطان رادر آن 
شرکتی نیست(۳: 


وعیاشی از حضرت امام صادق ا روایت کرده است که در تأویل این آیه فرمود: 


بدرستی که در امام آیاتی چندا هت برای ستوشمین؛ واسام. سبیل مقیم وراه راست 


ودرست و ثابت است. نظز میک به ثوری که خدا در دید او قرار داده وسخن می‌گوید از 
جانب خدا واز او پنهان نمی‌باشد آنچه را اراده نماید(؟), 

ودر بصاثر واختصاص وغیر آنها از حضرت باقر روایت کرد‌اند که: روزی 
حضرت امیر 48 در مسجد کوفه نشسته بود. ناگاه زنی آمد وبا شوهرش نزاعی داشت. 
حضرت برای شوهرش حکم کرد. آن ملعوته گفت: ولله که چنان نبود که تو حکم کردی 
وبخدا سوگند که قسمت بالسویّه نمی‌کنی و عدالت در مان رعیت نمی‌کنی وحکم تو نزد 


خدا پسندیده نیست. 


حضرت امیر ا در غضب شد و ساعتی در او نظر کرد و فرمود که : ای جرأت کننده! 


ای دشنام دهنده! ای تشنیع کننده! ای آن که مانند زنان دیگر حایض نمی‌شوی! آن ملمونه 


۱ سورة روم: ۲۲. 
۲. بصاتر الدرجات ۳۶۱:اختصاص ۳۰۶ 
۳. بصاترالدرجات ۴۱, 

۴. تشیر عیاشی ۲۲۸/۲. 


مه 2 »متوتمون هستند و... کر ۳ 


وای بر من وای بر من ای پسر 


چون این سخن را شنید پشت کرد وگریخت ومۍ 
ابو طالب! پردة پوشیدۂ مرا دریدی ومرا رسواکردی. 

پس عمرو بن حریث که یکی از سرکرده‌های خوارج بود از پی آن زن رفت وبه او 
گفت: در اول با پسر ابو طالب سخنی گفتی که مرا شاد کردی. پس او با تو سخنی گفت که 
گریختی و واویلاه گفتی 1٩‏ 

آن زن گفت که : وله مرا نسبت داد به امری که در من بود و دیگری نمی‌دانست. من 
هميشه حیض را از راه پس می‌بینم. 
خدمت حضرت وگفت: ای پسرابو طالب! این کهانت چه بود 


باشد. 


حضرت فرمود که : ای پسر حریث! این کهانت بود که جن مرا خبر داد 
بدرستی که خالق عالم ارواح 
بدنها جا داد در میان دیده‌های ایشان نوشت که موم آنستیاکافر, و آنچه به آن مبتلا 


از بدنها آفریډ با دو قزار سال, پس چون ارواح رادر 


خواهند شد و اعمال نیک وبد ایشان را در نامه‌ای به قد رگوش موش نوشت. پس در این 
رش فان في دا 
دا متوشم بود. پس من بعد از آن متوشمم. و امامان از فرزندان من متوشمند ؛ پس 
چون نظر کردم به سیمای او هم احوال او بر من ظاهر شد(۱). 

مؤلف گوید که: احادیث در این باب بسیار است وکیفیت تطبیق این تأویلات را در 
«بحار» ذکر کردهام" وبنایر اکثر تأویلات می‌تواند بود که «ذلك» در این آیه اشاره 
است به قرآن, و مراد به سبیل در بعضی از تأویلات امام است» ودر بعضی امامت؛ ودر 


باب این آیه را در قرآن فرستاد بر 


بعضی راه حق و در بعضی راه بهشت . 


۱. با الدرجات ۳۵۶-۳۵۴: اختصاص ۱۳۰۲ تفسیر عیاشی ۱۲۴۸/۲ تفسیر فرات کوقی ۲۲۹. 
۲. رجوع شود په بحارالنوار ۰۱۲۳/۲۴ 


- هه 


فصل سی‌ام 


در تأویل آیات آخر فرقان در شأن ائمه 24 


خدا می‌فرماید وب لخن ال علی‌الازض فنا ۱۱6 یمنی:«وبندگان 
خالص خداوند بخشنده آنانند که راه می‌روند بر روی زمین به آهستگی وهسواری 
وسکینه ووقار نه از روی تکبروتجیر». 

علی بن ابراهیم و کلینی وابماهیارٍدیگران از حضرت باقر لا روایت کرد‌اند کد: 
این آیه و آیات بعد از این تا آخرسوره در شأن امامان و اوصیاء نازل شده که در روی 
زمین به آهستگی راهمی‌روند از ترس دشتمنان خود). (ولذا الب الجایلون الوا 
سلاماً ۲۳۱6 «وهرگاه خطاب کنند ایشان را جاهلان و بیخردان, گویند سلامی را» یعنی در 
جواب سفاهت ایشان سخنی می‌گویند که سالم از گناهان باشند یا سخن نیکی می‌گویند. 
یا سلام به ایشان می‌کنند. 


در حدیث است که : این نیز در شأن اوصیاء است که با دشمنان مدارا می‌کنند(۳). 


ماٌ۵(6) «و آنان که شب به روز می‌آورند برای 


ینیشن لوم سداد 


۱ سور 
۲. تفسیر قمی ۱۱۶/۲؛ کافی ۴۲۷/۱: تأویل آنایات الظاهرة ۲۸۱/۱. 
E:‏ 

۴. کافی ۴۲۷/۱ تأویل الآیات الظاهرة ۱ /۲۸۱. 

۵. سورة فرقان: ۶۴. 


تأویل آیات آخر سورة فرقان در شأن نمهب fr N‏ 
پروردگار خود گاه سجده کنندگانند وگاه ایستاده», در حدیث دیگر وارد شده است که: 
این نیز در شأن ائمه لا است(۱), 

وبرقی در محاسن روایت کرده است از سلیمان بن خالد که : در محمل سور فرقان را 
می‌خواندم وبه این آیه رسیده بودم وا ولا شون ال 
اي عم اه لا بلح ولا له العذاب یرم 
2 فیه مُیاناً 6۳۱6 یعنی: «و آنان که نمی‌خوانند با خدا خدای دیگر راء 
و نمی‌کشند نفسی را که حرام گردانیده خدا کشتن او را مگر به حق وزنا نمی‌کنند, وکسی 


که می‌کند آن را می‌رسد به جزای گناه خود و مضاعف می‌کند خدا عذاب او را در روز 


قیامت و جاوید می‌ماند در آن عذاب خوار کرده شده 


پس حضرت امام جعفر 
صادق ل فرمود که : این آیات در شأن ما ازل شده است. و بخدا سوگند که ما را ند داده 
ده و حال آنکه او می‌دانست که ما هرگز زنانمی‌کنيم. 

پس تا این آیه را خواندم و من تاب تلا صایحاً قاولیك یبیل اله 
سیتازهم حسنات ۲۱ یعنی:«مگر کسی که تویه وبازگشث کند و ایمان آورد وبکند عمل 
شایسته راء پس آنها را بدل می‌کند خدا بدیهای ایشان را به نیکیها وگناهان ایشان را به 
ثوابها». حضرت فرمود: بایست اینجا, این آیه در شأن شما شیعیان نازل شده است. 


ونصیحت ومو 


بدرستی که خواهند آورد مؤمن گناهکاری را در روز قیامت پس بازمی‌دارند او را در نزد 
خداوند عالمیان و خود متوجه حساب او می‌گردد و یک یک گناهان او را بر او می‌شمارد 
و می‌فرماید: در فلان روز وفلان ساعت فلان گناه راکردی, او اعتراف می‌کند و می‌گوید: 
کرده‌ام» تا آنکه خدا هم گناهان او را بر او می‌شمارد واو اعتراف می‌کند و می‌گو: 
کردهام تا آنکه خداوند غفار می‌فرماید که 


گناهان را در دنیا بر تو پوشانیدم وتو را 
رسوانکردم و امروز همه را می‌آمرزم؛ پس آمر می‌کند ملائکه راکه : گناهان او رامحو کنید 


۱ تسیر قمی ۰۱۱۶/۲ 


re‏ 4 باب دوم فصل سیام 


وبه جای آنها حستات و طاعات بنویسید. پس نام او را بلندمی‌کنند که هم مردم ببنند. 
پس مردم می‌گویند از روی تعجب: سبحان له !این بنده هیچ گناه نداشته است؟ این است 


معنی قول حق تعالی که می‌فرماید فك بل اله میاه حسنات )(6۱. 


وشیخ طوسی در امالی همین مضمون را از آن حضرت روایت کرده است ودر آضر 
حدیث فرمود که :این آیه در باب گناهکاران شیعیان ما نازل شده(7). 


ودر بصاثر از آن حضرت روایت نموده است که حضرت رسول ۴اا فرمود که : 
پروردگار من مرا وعده داد در باب شیمین علی یک خصلت, و آن این است که هرک 
ایمان به او بیاورد و پپرهیزد از ولایت دشمنان او گناهان صفیره و کبیرة ایشان را بيامرزد 
وگناهان ایشان را به حسنات بدل می‌کند۳). وبه این مضامین احادیث بسیار است. که 
انشاء الله در محل دیگر مذکور خواهد شد. 

وباز سلیمان در حدیث محامتن گفت : پس من تتمذ آیات را خواندم تابه آنجا رسیدم 
ای لا یهد لور ونوا بالف مروا رام )۳ یعنی: و آنها که حاضر 
می‌شوند در مجالس لغووبینیدة در مجلس غنا و خوانندگی, یا گواهی ناحق 
نمی‌دهند, و چون می‌گذرند به معاصی یا به چیزهای بی‌فایده یا سخنان دروغ» می‌گذرند 


بزرگوارانه ومتوجه آنها نمی‌شوند؛ چون این آیه را خواندم حضرت فرمود که: 
در شأن ماست وبیان صفت ماست. 

پس خواندم ایی ار پآیات رهم لیوا ها ما ونیا )° یمنی: 
«و آنها که چون پند داده شوند وبه یاد ایشان آورند آیات پروردگار ایشان راء نیفتند بر 
روی آنها مائند کران وکوران» یعنی تدبر و تفکر در آنها می‌کنند وبه غفلت از آنها 


۱ محاسن ۰۲۷۳/۱ 


تأویل آیات آخر سورة فرقان در شأن ائمه 24 جر FY‏ 


شما شیعیان است که هرگاه آیات فضیلت 


نمی‌گذرند. حضرت فرمود که :این آیه در 


وفرزندن ما روشنی ا و بگردان ما را از برای پرهیزکاران مرا حضرت فرمود 


که: این آیه‌ها در شأن ماس . 


آیه را نزد حضرت صادق 68 خواندند. 


وعلی بن ابراهیم روایت نموده است که : 
حشرت فرمود که : اگر این آیه چنین خوانده شود پس خوش مرتبة بزرگی را از خدا سؤال 
کردماند که خدا یشان را پیشوای متقیان گرداند. پرسیدند که: پس این آیه چگونه نازل 
ین المُكيينَ إماماً» 


شده است؟ حضرت فرمود که : چنین ازل شده است «وَأَجْعَل 
یعنی: بگردان از برای ما از متقیان و پرهیزکاران اا 
دیگر فرمود که : ما اهل‌بیت پیش وائالققیای 611 
دیگر: مصداق « ازواجنا» حضرت خُیجه است؛ و «ذریاتنا» حضرت 
فاطمه نا . و«قرة اعين» حسن و حسین يه .راجتلا آلمتقین اماما على بن 
ابی‌طالب لا است 2 . 

واہن ماهیار از ابن عباس روایت کرده است که : این آیه در شأن علی ل نازل شده؛ 


واز حضرت امام محمد باقر 3 روایت کرده است که حضرت مجموع آیه را تلاوت نموده 


فرمودند که : یعنی ما را هدایت کنندگان قرار داده که به ما هدایت بیابند و اي 


مخصوص آل محمد فلا است(۴. 


۱ 
۲ محاسن ۰۲۷۴/۱ 

۲. تسیر قمی ۰۱۱۷/۲ 

۴ تفسیر قمی ۱۱۱۷/۲ تفسیر فرات کوفی ۲۹۴؛ شواهد اتتزیل ۵۳۹/۱. 

۵. تفسیر قمی ۱۱۱۷/۲ تفسیر فرات کوفی ۲۹۵-۲۹۴: شواهد التتزیل ۱ /۵۳۹, 
۶. تأویل الآيات الظاهرة ۳۸۴/۱, 


e A‏ ہاب دوم ۔ فصل سی‌ام 
وایضاًاز بوسعید خدری روایت نموده است که: چون آیه نازل شد حضرت 
رسول 6 از جبرئیل پرسید که:« ازواجنا» کیست؟ گفت : خدیجه است. 
پرسید که : «ذریًاتنا» کیست؟ گفت: فاطمه است. 
پرسید که : «قرة آعین» که موجب روشنی چشم است کیست؟ گفت : حسنین است. 
پرسید که: « واجعلناللمتقین اماماً» کیست؟ عرض کرد: علی بن ابی طالب است(٩.‏ 
واین شهرآشوب از سعید بن جبیر روایت کرده است در تفسیر قول خداوند کریم 
أن اميرالمؤمنين على ا است 
ربنا هب لنا من ازواجنا» یعنی 


وبس. وبیشتر دعای جرا بود که می‌گفت 
فاطمه و «ذریّاتنا» یعنی حسنین له قرة اعین . حضرت امیر ل فرمود که : بخدا سوگند 
که سوال نکردم از پروردگار خود که مرا فرزند خوشروئی بدهد وئه فرزند یکو قامتی 
بدهد بلکه سؤال کردم که فرزندائی من عطا کند که مطیع خدا باشند و خایف و ترسان 
ی ایا ارت اج ۱6 و وا و و ویس 

۰ ما پیروی کنیم پرهیزکاران 
راکه پیش از ما بوده‌اند اک ازا مآد رل 
الق پما صَبَرُوا ۲۱6؟ یعنی : «ایشان جزا داده می‌شوند غرفه‌های بهشت و اعلی 
درجات آن را به آنچه صبر کردند در دنیا به طاعت خدا و آزار دشمنان». حضرت فرمود 
یعنی علی وحسن وحسین و فاطمه 8# »یقن بها تة وسلاما ه خالیین فیها 
خسنت مرا تما ۳۱6 یعنی : «ملانکه به استقبال آنها می آیند با تحیت و سلام الهی. 
جاوید می‌مانند در آن نستها,نیکو قرارگاه ومحل اقامتی است غرفه‌های بهشت از برای 
ایشان»(۴), 


مناقب این شه رآشوب ۰۴۳۱/۳ 


فصل سی ویکم - 


در تأویل شجرة طیّبه به اهل بیت 9 
و شجرۀ خبيثة ملعونه به دشمنان ایشان 


ورب اه الال لئاس تعلم 
ؤت الزض مالها ین را( 
يعن ؛ زده است خداوند عالمیان ی کلمة طټتۀ نیکوی پا کیزه رکه به قول بعضی کلمة 
توحید است که لا اله الا لله باشد. وبه قول بعضی هر کلام نیکو و اعتقاد حقّی است که خدا 
به آن امر کرده باشد -مانند درخت طیبۀ پاکیز؛ نمو کنندۀ میوه دهنده است که ریشه‌اش در 
زمین فرو رفته ومحکم شده باشد و فرع و شاخهایش به آسمان بلند شده باشد و بدهد میوۀ 
خود را در هر وقت -یا در هر سال» یا در هر شش ماه -به اذن و قدرت و تقدیر پروردگار 
آن ۔بعضی گفتا اند که آن درخت خرما است, وبعضی گفته‌اند که آن در ختی است در 
بهشت» و بعضی گفته‌اند تمشیل فرموده است به درختی که چنین باشد -که ریشه‌اش در 
زمین و شاخش در آسمان باشد وهر وقت که خواهی میوه دهد -گو اینکه در خارج 
مصداقی نداشته باشد؛ وبعضی گفته‌اند کلمة طیبه, ایمان است؛ و شجرة طیبه, مؤمن - 


ومی‌زند خدا ملهابرای مردمان شاید که ایشان متذکر شوند و پند گیرند؛ 


۱. سور ابراهیم؛ ۲۶-۲۲. 


ی 


1 


و 


۱ 


3 


u ۴۴.‏ باب دوم فصل سی ویکم 


وبد -که کلمۂ شرک یا هر اعتقاد بد وسخن بدی که خدا نهی از آن نموده باشد - 
نباشد -و بعضی گفته‌اند که مراد درخت حنظل 
است. و بعضی کشوث گفته(۱). و بعضی درخت گندید؛ بی‌ثبات به این اوصاف است که 
در نهایت کمال ظهور و وضوح است» زیراکه 
کلمات صادقه و عقاید حقّه مانند درختی است که ریش 
شکوک وشبهات از پا بدر نمی‌آید وبه جانب آسمان بلند می‌شود و نهایت رضعت دارد 
ومقبول درگاهالهی می‌گردد وروز به روز به تفکرات صحیحه و اعمال صالحه و اسطار 
فیوضات اه برومند می‌گردد ودر دنا آنا فا شمر ثمرات طیبه از وفور یقین وکثرت 
اعمال صالحه و اخلاق حسنه و قرب خدامی‌شود. و هرچند سعی کنند اهل باطل که آن را 


3 


مانند درخت خبیث بد است که نمو 


مصداقی نداشته باشد(۲؟» و هر دو تد 


بت است وبه ریاح عاصفه از 


برکنند و زایل گردانند نتوانند. ودر آخرت مثمر نعیم ابدی و لذات غر متناهیه ودرجات 
عالهمیباشد, و کلمات کاذبه یه اطله شمر هاش منند حنظل برای عقول سلیمه تلخ 
وناگوار است, وهرچند ال ضلالت و جهالت سمی در تقویت آن نمایند بزودی از بیخ 
از وبال و نکال و زتوم و ضریع وغسلین 


کنده می‌شود و نی نمق‌دارد ودر آخره 
شره نمی‌بخشد. 

واّا اخباری که عامه و خاصه در تأویل این آیات ذکر کرد‌اند: عامه از ابن عباس 
روایت کرد‌اند که جبرئیل به حضرت رسول بل عرض کرد که : شمائید آن درخت 
وعلی ا شاخ آن است وحسن وحسین فلا میوه‌های آنند!۳, 

ودر فردوس الاخبار از حضرت رسول بل روا 
وفاطمه شاخ بزرگ آن درخت است. و علی 389 آبستن 


آن درخت حسنین 43 و دوستان اهل‌بیت برگهای آن درختند, وهمة اجزای آن درشت 


کرده است که: من آن درختم 


آن درخت است, ومیوه‌های 


۱ کشوث: گیاهی است زرد رنگ دارای ساقه‌های پاریک و بی‌برگ.( فرهنگ عمید ۱۹۷۳/۳), 
۲ مجع البیان ۳۱۲/۲ 
۴ مجح البیان ۳۱۲/۳. 


E 


وکلینی و صفار وابن بابویه از حضرت صادق ا روایت کرده‌اند که حضرت 
رسول اال فرمود: من اصل و ریش آن درختم » و جناب امیر م فرع آن است» وامامان 
از فرزندان ایشان شاخه‌های آنند. وعلم ائمه ميو آنند. و مؤمنان برگهای آنند. آیادرخت 


بغیر انها چیزی می‌باشد؟ راوی گفت: نه واله ‏ حضرت فر مود که : بخدا سوگند مؤمنی که 


متولد می‌شود یک برگ در آن درخت بهم‌می‌رسد و مومنی که می‌میرد یک برگ از آن 
درخت می‌افتد وکم می‌شود(؟. 

ودر معنيالاخبارروایت کرده است از حضرت باقر 3 که: شجره: حضرت 
رسول ماه است: و فرعش علی 4 وشاخهاش فاطمه ف .و سبه‌هایش فرزندان 
اویند. وبرگش شیعیان مایند. بدرستی که هر مؤمنی از شیعیان ماکه می‌میرد یک برگ از 


آن درخت می‌ریزد و فرزندی که از شیعیان ما عولد مود یک برگ از آن درخت 


ّ 
می‌روید(۳. 


وعلی بن ابراهیم و صفار از آن حضرت روایت کرده‌اند که : شچره. رسول خدا 
است ونسب او ثابت است در بنی‌هاشم. وفرع آن علی بن ابی طالب ا است. وشاخ آن 
فاطمه ۵# است» و میوه‌هایش فرزندان علی وفاطمه اند. و برگهای آن شیعیان ایشانند. 
ي الها كَل جین ان ها ) مراد علومی است که فتوی می‌دهند ثم , شیعیان خود 
راد حج وعره از مسانل حرام وال۲۹ 

ودر بصائر از حضرت صادق 8ا روایت کرده است که : شجره. سدرة المنتهی است. 
ورسول خدا لت بیخ آن است. وعلی 4 بلندی آن است. و فاطمه 8# فرع آن است» 
وامامان از ذریةُ فاطمه ۵ شاخه‌های آنند, وشیعیان ایشان برگهای آنند. و میوه‌ای که در 


۰۷ فردوس الاخیار ۰۸۴/۱ 

۲. کافی ۱۴۲۸/۱ بصاث الدرجات ۸۵٩‏ کمال الدین ۳۴۵. و روایت در کمال آلدین با کمی تفاوت ذکر شده‌است. 
۳. معاني الاخبار ۲۰۰. 1 

۴. تسیر قمی ۱۳۶۹/۱ بصاثرالدرجات .۵٩‏ 


" هر حین می‌دهد علومی است که در هر وقت از ائمه سؤال می‌کنند. جواب می‌گویند. 
پرسیدند که: چرا آن را منتهی می‌گویند؟ فرمود: زیراکه وله دین خدابه آن سنتهی 


می‌شود, هرکه برگ آن درخت نیست» مؤمن نیست واز شیع ما نیست(۱؟, 
مثلی است که خدا 


و عیاشی از حضرت صادق ا روایت کرده است که : 
برای اهل بیت پیفمبرش زده است؛ و شجرة خبیثه » مَّلی است که برای دشمنان ایشان زده 


است(), 


ر 


ودر مجمع البیان از حضرت باقر روایت کرده است که : شجرة خبیځه مثل بنی اميه 
است(۳ 

واحادیت بسیار وارد شده است در تفسیر قول حق تعالی (زما لتا الؤُؤيا الي 
بخ نها 
یر )۳۱ یعنی: « نگردانیدیمآن حابي راکه نمودیم په تو مگر فتنه و امتحانی برای 
مردم؛ و نگردانيديم شجر؛ ملعوئه را درا قرآن مگر امتحانی از برای مسردم» و می‌ترسانیم 
ایشان راو زیادنمی‌کند ترسیانیدن ما ایشان را مگر طفیان بزرگ» که شجرۀ ملعونه سلسلۀ 
بنی امیه‌اند» چنانچه عیاشی و دیگران به سندهای بسیار از حضرت امیرالسمنین 


و حشرت باقر و حضرت صادق ا روایت کرده‌اند در تفسیر این آید که : شجرة ملمونه, 
0( 


بنی امیداند 
وایضاً به سندهای بسیار از حضرت.صادق ل روایت کرده‌اند در تفسیر این آیه که : 
رسول خدا م9 در خواب دید که جماعتی بر منبر او بالا می‌روند ومردم را از دين 


برمی‌گردانند. جبرئیل این آیه را آورد که ابوبکر و عمر وبنی امه بر منبر تو بالا خواهند 


f 


۱ بصات الدرجار 
۲. تسیر عیاشی ۲۲۵/۲. 

۲. مجمع البیان ۳۱۳/۲, 

۴ سورة لسرام: ۶۰ 

۵ تفسیر عیاشی ۲۹۷/۲ و ۲۹۸؛ تفر قمی ۳۶۹/۱ مجمع الببان ۴۲۴/۲, 


ار 


رفت ومردم راز دین خواهند برگردانید!(؟, 


وای ضاً عیاشی روایت کرده است از حضرت صادق ل که: روزی حضرت 


رسول ال غمگین و محزون بیرون آمد. صحابه از سیب حزن 


فرمود که : امشب دز خواب دیدم که اولاد بنی امّه بر منبر من بالا می‌رفتند پس از خدا 
)0 


حضرت سوال کردند. 


سوال کردم که در حیات من خواهد بود؟ فرمود که : بعد از ؤفات تو خواهد پود 
وبه روایت دیگر: دوازده تفر از بنی اميه را دیدم که بر منبر من بالا رفتند( ۳ 


ه است که: میمونی چند را دید که بالای منبرش می‌رفتند 


وشیخ طبرسی روا 
وبه زیر می‌آمدند. وبعد از آن خندان نیود تا از دنیا رفت(" . 

ودر حدیث صحیفۂ کامله از حضرت صادق ل منقول است که: روزی حضرت 
رسول لا 


که بر منیرش برمی‌جستند مانند جستن بوزیند و مردم زا أ پمک ي 


ابی ربود در وقتی که بالای منبر بود. پس در خواب دید مردانی چند را 


E 
حضرت بیدار شد واثر حزن و اندوه از روی مبارزکشآقاهر ود پس جبرئیل این آیه را‎ 


آورد وشجرة ملعونه را به بنی‌امیه تسیر فرمود(9). 
شجر ہنی اميه تفسیر در مرا 


وشیخ طبرسی در احتجاج روایت کرده است در ضمن مناظره‌ای که حضرت امام 
حسن ل با معاویه واصحاب او فرمود به مروان بن حکم گفت که : خدا لعنت کرده است 
تو را و پدرت را و خویشان و فرزندان تو را و آن لعنت باعث زیادتی کفر و طغیان و عصیان 


طُفیاناًگپیراً) ای مروان! تو و ذ 
کرده وما اهل قرآنیم و ظاهر وباطن قرآن را می‌دانیم واز آن شجره‌ایم که خدا وصف آن 


۱. رجوع شود به تفسیر عیاشی ۲۹۷/۲ کافی ۱۵۹/۴ امالی شیخ طوسی ۶۸۸. 

۲. تفسیر عیاشی ۲۹۸/۲. 

۳. تفسیر عیاشی ۰۲۹۸/۲ 

۴. مجمع الییان ۴۲۴/۲. ونيز رجوع شود په تفسیر طبری ۱۱۰۳/۸ تفسیر قرطبی ۰۲۸۳/۱۰ 
۵ صحینة سجادیه ۵۶. 


له 


f‏ ۳2 باب دوم - فصل سی ویکم 


در قرآن فرمود لها ایث وتزشها في الساء ٿ وتي الها کل من بان ريا ) 
یعنی ظاهر می‌شود علوم قرآن از ما در هر زمان از برای مردم. و دشمنان ما اهل بیت شجرۂ 
ملعونه‌اند که می‌خواهند اطفاء کنند و خاموش نمایند و فرو تشانند ور ما را به دهنهای 
خود وخدا له نور مارا تما می‌کند هرچند ابا کنند و نخواهند کافران و متافقان» واگر 
می‌فهمیدند منافقان معنی این آیات را که بیان کردم هرآینه از قرآن می‌انداختند چنانچه 
انداختند از قرآن آیات بسیار راکه در مدح ما ومذمّت دشمنان ما صریح بود( ار 
مترجم گوید: تأویلاتی که در این احادیت شریفه وارد شده انطباق آنها بر آیات 
کریمه غایت وضوح دارد. که معلوم است متّلی که خدا زده برای ایمان و علوم سقّه اموری 
است که موجب سعادت ابدی دنیا وعقبی می‌گردند و آنها را تشبیه په درختی فرموده زب 
که خدا در اکثر آیات لذات روحانێه راب لذات جسمانیه که هتت قاصران مقصور بر آن 


است مل زده است وامور معقوله ریه امور محسوسه که منبع علم جاهلان است تشبیه 
نموده, پس علم و ایمان و اعلٌ صالّیه را تشبیه فرموده است به درخت ثابت محکمی که 
سر به آسمان کشیده و ریش آن درخت حضرت رسالت پناه اظ است که سنبع جسمیع 


کمالات است, و چنانکه اجزاه درخت از ريشه غذا می‌خورند و تربیت می‌یابن 


ائمه واتباع ایشان در خور انتساب به آن جناب از او بهرمند می‌گردند» وساق آن درخت 
حضرت امیر # است که اول نمو آن درخت است و نمایش درخت به آن است و سایر 
اجزاء به توسط آن بهره می‌برند. وحضرت فاطمه ۵48 به منزلً شاخ بزرگ آن درخت 
است که واسطة انتساب جمیع ائمه است به حضرت رسالت پناه ل وبه توسط او نور آن 
حضرت به ایشان سرایت کرده است, و شاخه‌های دیگر که از شاخ بزرگ رسته است 
مثال سایر انمه لا اند که به توسط ایشان ثمرات علوم رسالت به خلق می‌رسید وانوار 
مصطنوی و مرتضوی همه در ایشان مجتمع گردیده وهرکه چنگ در یکی از آنها زند به 
آسمان رفعت وکمال مرتفع می‌شود وعلوم ایشان که به مردم مسی‌رسد و قلوب وارواح 


۱. احتجاج ۲۴/۲ و در آنجا قسمتی از روأیت ذکر شده لست. 


وشیعیان که حافظ وحامی وقابل رات علوم ایشانند و خود را در مالک فدای ایشان 
می‌کنند وعلوم ومعارف ایشان را از دیگران پنهان می‌دارند به منزلة برگهای آن شجرۂ 
طټبة الشمرهاند که آن میو‌ها راز ضرر باد وحرارت آفتاب وگرد وغبار حراست 


می‌نمایند و نها را در میان خود پنهان می‌دارند. 

واعدای خبیئۀ ایشان رابه آن شجرة خبیثه وشجر؛ ملعونه تشبیه فرموده. بعضی از آن 
ملاعین به منزلة ریشه‌اند مثل ابوبکر و عمرء وبعضی به منز ساقند مانند ہنی امیّه» 
وبعضی به منزلۂ شاخه‌اند اند بنی عباس و امثال ایشان» و شیمیان گمراهآنها به 
برگهای آن درختند ومیوۂ آن درخت که عبارت از شبهات وشکوک و علوم باطلة ایشان 
است به منزلۀ حنظل ناگوار که قاتل اهل ضلالت است. 

ومثال شجرة اولی شجرة طوبی است که در بهشبت اضلیگی در خانة امیر المومنین ا 
است و در هر خانه از شیعیان شاخه‌ای از آن است تا سدرة المنتهی؛ و مثال شجرة ثانیه در 


آخرت شجرة زوم است که در جهنم می‌روید ومیوهاش طعام دشبمنان اهل‌بیت 24 
است. و در این مقام سخن بسیار است واین کتاب گنجایش ذکر زیاده از این ندارد. 


هگم 


فصل سی و دوم 


در بیان تأویل آیات هدایت به ائمه ول است 
و در این معنی آیات بسیار است 


اول : وین خن مد یفن ۲۱ یعنی: «واز آنها که خلق‌کرده‌ايم 
اتی و جماعتی هستند که جدایتبّ‌کنند مردم رایه حق وبه حق عدالت می‌کنند». 


علی بن ابراهیم و عیاشی و رآشوب و غیر ایشان به سندهای 
بسیار از حضرتصاهق و باقر ال روایت کرده‌اند که: مراد از اّت» امه آل 
محمد ع ند(۲۲, 


و حافظ ابو نمیم وابن مردویه از محدثان عامه از حضرت امیر السومنین #0 روایت 
کردهاند که فرمود: این امت هفتاد وسه فرقه خواهند شد, هفتاد ودو فرقذ آنها در جهنم 


.و ایشان آن فرقه‌اند که خدا در شأن ایشان فرمود 


ص 


خوا 
وين عاش أل شرت 


۰۱۸۱ سورة اعراف:‎ .١ 

۲ تفسیر قمی ۱۲۴۹/۱ تفسیر عیاشی ۴۲/۲:کافی ۴۱۴/۱: بصائر الدرجات ۳۶: مناقب ابن شهرآشوب 
۳۴ تأويل الآيات الظاهرة ۰۱۹۰/۱ 

۳. تأویل لیات الظاهرة ۱۹۰/۱ به تقل از ابو نعیم واین مردویه. 

۴. تفسیر عیاشی ۰۲۳/۲ 


تأویل آیات هدایت به المه 2 FY f‏ 
آي دوم : وی جاقوا نا ود اه لعع الشخبیین 4" يعنى 
« و آنها که جهاد وسعی می‌کنند در راه ما البته هدایت می‌کنيم ایشان را به راههای خود 
و بدرستی که خدا با نیکوکاران است». 
علی بن ابراهیم از حضرت باقر روایت کرد است که: این آیه از برای آل 
محمد ل وشیمین ایشا ا 


6 یعنی: « آیا پس کسی که هدأیت می‌کند مردم را یسوی حق سزا 
که متابعت کرده شود واو را پیروی کنند. یا کسی که هدایت نمی‌یابد مگر آنکه هدایت 
کرده شود؟ پس چه می‌شود شما را چگونه حکم می‌کنید ؟». 

علی بن ابراهیم از امام محمد باقر 8 روایت کرد که : آن که هدایت می‌کند مردم 
را به حق, محمد الا است؛ و بعد از او آل محم لا و نک هدایت نمی‌یابد مگر آنکه 
هدایٹ کرده شود. کسی است که مخالفت اهل پیت کند بعد از حضرت رسول ولو (۲۵, 

وابن شهرآشوب از زید بن علی روایت کرده است که این آیه در شأن اهل‌بیت 8# 
ازل شده است۶؛ و سابقاً بیان کردیم که این آیه صریح است در امامت ائمة ما لا » زیرا 


که به اتفاق هریک از ایشان در هر عصری که بوده‌اند از اهل عصر خود اعلم بوده‌اند 


خصوصاً از آنهاکه دعوی خلافت می‌کرده‌اند. 


آي چهارم: وتن َل یش ان 6 یعنی: «وکیست 


سور عنکبوت: ۶٩‏ 
تفیر قمی ۰۱۵۱/۲ 
تنسیرفرات کوفی ۳۲۰, 
سور برنس:۲۵. 

تسیر قمی ۰۳۱۲/۱ 

مناقب ابن شهرآشوب ۰۴۳۲/۴ 


ماب مد ها ما 


سور؛ تعص: ۵۰. 


ا 


گمراهتر از کسی که پیروی خواهش نفس خود کند بغیر هدایتی از چانب خدا». 
کلینی و صفار و حمیری و غیر ایشان از حضرت امام رضا ا به سندهای صحیح 
روایت کرد‌اند 
دی ھچ۰ . 
وایضاًکلینی روایت کرده‌است که حضرت باقر ف به سدیر صراف گفت که :ای سدیر! 
می‌خواهی به تو بنمایم آنها راکه مردم را منع می‌کنند از دين خدا؟ پس نظر کرد دید که 


ن خدایند 


یعنی هرکس که دین خود رابه رای خود اختیار کند بدون امامی از ائمۀ 


ابو حئیفه وسفیان ثوری در مسجد نشسته‌اند. فرمود که: ای نها راهز' 
جانب خدا و بدون کتاب ظاهر کت چند اگر در خانه‌های 


«ای, این < 
خود بنشینند ومردم کسی را نیابند که دروغ به خدا ورسول پیندند خواهند آمد به تزدما 
اآنچه حق هست از جانب خدا و رسول به ایشان خواهیمگفت و گمراه نخواهند شد(۳). 
پنجم: (ولي اپ رشن یل صالحاً شم آفقدی ۲۱4 ینی: 
«و بدرستی که من بسیار آمرزندهام برای کسی که توبه کند -گفته‌اند یعنی از شرک -. 
وایمان آورد -گفتهاند: يعتي به تا و سول -وعمل شایسته بکند -گفته‌اند: یعنی 


واجبات را بجا آورد. پس یت تقد : یعنی بر ایمان بماند تا از دنا پروده یا 
شک در ایمان نکند. یا آنکه در دین بدعت نکند »۴ . 

کلینی و عیاشی وابن ماهیار از حضرت باقر و صادق فیا روایت کرده‌اند که: یعنی 
هدایت ابد بسوی ولایت ما اهل‌بیت, بخدا سوگند که اگر کسی عبادت کند در تمام عمر 
خود ویا عمر دنیا در میان رکن ومقأم که بهترین جاهای عالم است و بمیرد بدون ولایت 
ماء خدااو را در قیامت به رو در جهنم انکند(۵), 


۱ کافی ۱۲۷۴/۱ بصار الدرجات ۱۳؛ قرب الاسناد ۳۵۰ غیبت نصمانی ۱۳۲. 

۲ کافی ۳۹۳-۳۹۲/۱, 

۳. سوراطه: ۸۲ 

۴ مجمع البیان ۰۲۳/۴ 

۵. کافی ۳۹۲/۱ ودر آن قسمتی از روایت ذکر شده است! مجمع آلبیان ۲۳/۶ به نقل از عیاشی؛تأویل الآیات 
انظاهر: ۳۱۵/۱, 


تأویل آیات مدایت به ائمه یل n‏ ۴۴۹ 


شتی ۱۱ یعنی: «کسی که متابعت کند 


هی مرچ وراد نمی‌شود». 

ابن ماهیار و کلینی و دیگران از حضرت صادق ا روایت کرد‌اند که: یعنی هرکه به 
امامت ائمه 258 قایل شود و متابعت امر ایشان بکند و از اطاعت ایشان تجاوز نکند. گمراه 
نمی‌شود در دنیا و تعب نمی‌کشد در آخرت(۳, 

وبه روایت دیگر: حضرت رسول ِا قرمود: ایا شاس! پیروی کنید هدایت خدارا 


تا هدایت یابید وبه رشد و صلاح فایز گردید, و هدایت خدا هدایت من است و هدایت من 


هدایت علی است» هرکه متابعت کند هدایت او را در حیات من و بعد از فوت من پس 
بتحقیق که متابعت کرده است هدایت مراء وهرکه متایمت کند هدایت مرا بتحقیق متابست 


کرده هدایت خدا را و گمراه وشقی نمی‌شود. 


پس فرموده لو رن 


ی )6۳۱ یعنی: «هرکه اعراض کند ورو 


داند از ذکر من پس بدرستی که از برای او 


هست در دنیاء یا در قبر» یا در جهنم" -زندگانی تتگی . و محشور می‌گردانيم او رادر 


قيامت کورم(۵), 


ودر احادیث بسیار کلینی و دیگرانروایت نموده‌اند که : ذکر خداء ولایت علی ل4 
رت( 


وعلی بن ابراهیم از حضرت صادق 4 روایت کرده است که :این آیه درشأن ناصبیان 


۱ سورط :۱۲۳ 
۲ اویل الکیات الظاهرة ۳۲۱/۱:کافی ۱۴۱۴/۱ بصاثر الدرجات ۱۴؛ سناقب اہن شهرآشوب ۲۳۲/۴. 
وروایت در همة این مصادر از علی بن عبدلله می‌باشد. 


یل الآیات الظاهرة ۰۳۲۰/۱ 
کافی ۱۳۲۵/۱ تفسیر فرات کوفی ۲۶۱: مناقب ابن شهرآشوب ۱۱۷/۳ تأویل الآیات التاهرة 1۳۲۱/۱ 
شراهد اتتزیل ۰۴۹۶/۱ 


Ru ۵‏ پاب دوم فصل سی ودوم 


وستیان است که در رجعت خوراک ایشان عذره خواهد بود به جزای آنکه در دنیا 
می‌خورده‌اند(۱), 

واين مسعود و دیگران روایت کرده‌اند که: زندگانی تنگ فشار قبر است(۳؟. 

وایضا کلینی از حضرت صادق + روایت کرده است که: ذکر خدا در ای 
حضرت امیر است» و هرکه اعراض کند از ولایت آن حضرت در روز قیامت کور 


محشور می‌شود. چنانچه در دا داش کور بوده از ولایت علی 39 و حیران بوده در دين 


آیه ولایت 


خود در آخرت کور چشم و حیران خواهد بود. 

قال رب لِم عَرتبي غ بتییراً)" «گوید: پروردگارا! چرامرا حشر 
کردی کور و حال آنکه در دنیا بینا بودم»» قال کل يتما کل الیرم 
نس ۲۲96 «خدا فرماید که : همچنین که آمد ب نزد تو آیات ما پس فراموش کردی آنها را 
-حطرت فرمود: مراد از آیات: ان 952 اند -متابعت ایشان را ترک کردی, همچنین ما 


امروز تو را فراموش نمودیم». خضرت فرمود که: یعنی تو را در جهنم خواهیم گذاشت 
چنانکه ترک کردی خليفه‌هاي ما را و سخنهاي ایشان را نشنیدی. 

( ذلك 5 
کسی را که از حد بدر رود -در عصیان خدا -وایمان نیاورد به آیات پروردگار خود» 


نزي من رف ول 


حضرت فرمود که : یعنی چنین جزا می‌دهیم کسی راکه ترک کند ائمه 9 را از روی 
عناد. و اعتقاد به امامت ایشان نکند. و متابعت آثار ایشان ننماید. و از حد بدر رود به 


سبپ عداوت آل محمد 2 


۱ فسیر قمی ۴۶/۲ 
۲ تسیر طبری ۳۷۲/۸ تفسیر روح المعني ۵۸۵/۸ 


۶ کافی ۲۳۵/۱. 


تأویل آیات هدایت بهائمه 4 ۵۱ 


اتد ۱16 یعنی: «بزودی 


خواهید دانست که کیست اصحاب راه راست و کي ت که هدایت یافته است 

ابن ماهیار و دیگران به سندهای بسیار از حضرت باقر و صادق فك روایت کرده‌اند 
که: علی 8ڈ صاحب راه راست است. وکسی که هدایت یافته کسی است که ولایت ما را 
قبول کرده(6۳, 

یه هشتم : وليك لین دی امه دام ی ۳۱6 یمنی: «ایشائند آناکه خدا 
هدایت کرده یشان را پس به هدایت ایشان اقتدا و پیروی کن 

عیاشی از حضرت صادق ا روایت کرده است که: ما از 
آنها را ,باید که مردم پیروی ما کنند!۳؟, 

یه نهم: ِن هذا ار 
هدایت می‌کند مردم را بسوی طریقه‌ای که آن درس ترین طریقه‌ها است». 

صفار وعیاشی از حضرت باقر و صادق ف روایت کرد‌اند که : مراد از طریقه, امام 
وولایت اوست که درست‌ترین طریقه‌ها انح( ۴ 

یه دهم : ل وکوا لله علی ما داك ۲۱6 یعنی: و از برای آنکه خدارابه بزرگی 
یاد کنید بر آنکه هدایت کرده است شما را». 

برقی در محاسن روایت کرده است که : تکبیر. تعظیم خداست؛ و هدایت, ولایت اهل 
بیت اقلا اسست(. 


آنهائیم که خدا هدایت نموده 


يم ۵(6) یعنی: «بدرستی که این قرآن 


سورةطه: ۱۳۵. 

تأویل الآيات الظاهرة ۳۲۳/۱. 3 
سور انعام: ,٩۰‏ 

تسیر عیاشی ۳۶۸/۱. 

سورة اسراء: ٩‏ 

بصأثرالدرجات ۳۷۷؛ تفسیر عیاشی ۲۸۲/۲:کافی ۱۶/۱ 
سور:یتره: ۰۱۸۵ 

. محاسن ۰۲۳۷/۱ 


تأویل آلآيات الظاهرة ۰۲۷۹/۱ 
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مس کک کد فلس ا 
آبة یا يازدهم: : (وقالوا الحنة ف الذي هدانا هذا وم کي ولا آن دنا اله“ 
یعنی: «گویند اهل بهشت: حمد وسپاس خداوندی را سزا است که هدایت کرد سا را 


یعنی بسوی بهشت و عمتهای آن. یا بسوی عملی که په 


بسوی این -. 


شدیم -و نبودیم که مستحقّ اینها شویم و هدایت یابیم بسوی اینها اگرنه این بود که هدایت 
کرد ما را خداوند عالم». 


سند معتبر از حضرت صادق ‏ روایت کرده است که : چون روز قيامت شود 
بطلبند حضرت رسول صد و حضرت امیرالمومنین و سایر انمه 1 را پس بازدارند 
ایشان را برای حساب خلایق ایشان را در آن مرتبة 
عظیم مشاهده کنند شاد شوند و شکر کنند خدا را وگویند: ال و الَذِي ناذا 6 
یعنی : هدایت کرد ما رایسوی ولایت امیرالممنین واثمه بعد از او بل (67, 

علیهم آیات لوحن روا جا 
آنها که گاذایت کرذیم و برگزیدیم ایشان راء هرگاه خوانده شود بر 
سجده کنندهگان وگریه کنندگان». 


و شفاعت ایشان, پس چور 


ایشان آیات خداوند رحمان بر رو درافت 
طبرسی 


مراد از این آیه مثیم واین آیه در مدح ماست! 


شهرآشوب از حشرت امام زین العابدین لا روایت کرده‌اند که فرمود: 
است(۴). 


۱ سورة اعراف: ۰۲۲ 
۲ کافی ۴۱۸/۱. 

۴ سورة مریم :0۸ 

۴ مجمع البیان ۱۵۱۹/۳ مناقب این شهرآشوب ۰۱۴۱/۴ 


و عر 


فصل سی و سوم 
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در تأویل آیات که مشتملند بر امام و امّت در شأن ائمه 


و آن چند آیه است 


اول: (ولتکن منک دشن إلى ال يمون پالعفژون ون عن الشنگي 
هم حون ۱۱6 یعنی : «باید که بوده بامشد شم اتی و گروهی که خوانند 
مردم رابسوی خیر وامر کنند مردم را به نیکی ونهي گذند ابدی, و ایشانند رستگاران». 

علی بن ابراهیم روایت کرده است از حبضرت باقر ا که: این آیه در شأن آل 


محمد ل است و اتباع ایشان که مردم را بسوی خير ودين حسق می‌خواننند و اصر به 
معروف ونهی از منکر می‌نمایند!؟. 

وشیخ طبرسی :4 روایتتکرده که : حضرت‌صادق ا چنین‌می خواندند :« رلتکن‌منکم 
ائمة» یعنی:باید که بوده باشد از شما امامان و پیشوایان که این اوصاف را داشته باشند(۳, 


مترجم گوید که : اگر در این آیه امت باشد, باز مراد ائمه خواهند بود. 


۱ سورة آل عمران: ۰۱۰۲ 
۲. تسیر قمی ۱۰۹-۱۰۸/۱. 
الیان ۲۸۴/۱. 
آل عمران؛ ۱۱۰. 


th ۴۳۵۴‏ ہاب دوم ۔ فصل سی و سوم 


| معروف و نیکی ونهی می‌کنید از منکر وبدی, و ایمان می‌آورید به خدا». 

۱ علی بن ابراهیم به سند حسن کالصحیح از این سنان روایت کرده است که : من این آیه 
رانزد حضرت صادق 0 خواندم» حضرت فرمود که :این امت چگونه بهترین اّتهایند که 
حضرت امیرالممنین وامام حسن و امام حسین هل را می‌کشند, شخصی گفت: فدای تو 
شوم پس آیه چگونه نازل شده؟ فرمود که : چنین نازل شده «کنتم خير اثمة اخرجت 


للناس» یعنی: شما بهترین امامائید که بیرون آورده شدهاید برای مردم؛ پس فرمود که: 
۲ 2 نمی‌بینی که بعد از این مدح کرده است ایشان را به آوصافی که کار امامان است(۱. 


ده است از حضرت صادق له که : این آیه در شأن محمد قل 


واوصیای آن حضرت نازل شده وبس, و چنین نازل شده «کنتم خیر ائمة» و بخدا سوگند 
که چنین نازل شده و نیست مراد به این آیه مگر محمد ل واوصیای او" . 


وبه روایت دیگر فرمود که؛ دز رات علی 4 چنین است :«كنتم خير ائمة» وایشان 
آل محمد لا اند۳۱, 

ودر حدیت معتردیگر فیز ار خضرت صادق روایت شده است در تسیر این آیکد: 
مراد امتی است که برای ایشان دعای حضرت ابراهیم مق واجب شده چنانچه حق تعالی 


فرموده « يرع راهم لاد 
هه زا و هد 


الحَکِیمٌ )۴ یعنی : «ویاد آور وقتی را که بلند می‌کرد 


ابرهیم 32 پی‌ها و پایه‌ها را از خانة کعبه و اسماعیل. می‌گفتند: پروردگارا! قبول کن از ما 
4 آن را بدرستی که توئی شنوای دانا؛ ای پروردگار ما! بگردان ما را انقیاد کنندگان مر تو را 


۱ تسیر قی ۰۱۱۰/۱ 
۲. تفسیر عیاشی ۰۱۹۵/۱ 


۲ تفسیر عیاشی ۰۱۹۵/۱ 
۴. سورةپقره :۱۲۹-۱۲۷ 


آیات مشتمل بر امام وات به امه بل 7 fad‏ 


کنده مر تو راو نما مناسک حج رابه ما وقبول 
کن توب ما را بدرستی که توئ بسیار قبول کنندة توب و مهربان. ای پروردگار ما!برانگیز و 
میعوث گردان در میان ایشان پیغمبری از ایشان که بخواند بر ای تو را و تعلیم | 
نماید ایشان را تاب و حکمت و پاکیزه سازد ایشان را از عتاید و اخلاق و اعمال ہد 
بدرستی که توئی عزیز و حکیم»: حضرت فرمود که : پس چون اجابت کرد حق تعالی 
دعای ابراهیم و اسماعیل لاله را ومقدر فرمود که در ی ایشان اقت مسلمه انقیاد 
باشند و درمیان این امت رسولی از ایشان مبعوث گرداند که آیات الھی را و حکمت او را ہر 
ایشان بخواند؛ حضرت ابراهیم ا بعد از این دعای دیگر کرد و سژال نمود که این ها 


رجیم €“ یعنی:«ای پروردگار من! بگردان این شتهر مکی -را یمن و دور دار سرا 
و فرزندان مرا از آنکه برستیمبتها راء بروزدگارا درستی که این بتها گمراه کردند 
بسیاری از مردم را پس هرکه پیروی کند مرا بدرستی که آو از من است و هرکه نافرمانی 


کند پس بدرستی که توئی آمرزنده و مهربان» حضرت فرمود که: این دلیبل است که 
نمی‌باشد ائمه واقت مسلمه که محمد کا در میان ایشان مبعوث می‌گرده مگر از رَد 
ابراهیم 4( پس ات وسطی و خیر ّت اهل‌بیت پینمبرند که حضرت رسول قال از 
ایشان مبعوث گردیده و خدا دلهای مردم را بسوی ایشان مایل گردانیده به دعای حضرت 
ابراهيم «قَاجْعل َد ِن الاس i‏ 

واین شهرآشوب از حضرت باقر روایت کرده که: یر أ 


.سور اپراهیم :۳۵و ۲۶. 
۲ تفسیر عیاشی ۶۱-۶۰/۱. 
۲ سورة ابراهیم: ۲۳۷. 


u ۴۵۶‏ پاب دوم - فصل سی وسوم 


حضرت رسواند(۱), وبه روایت دیگر: اهل‌بیت آن حضرت بهترین اهل‌بيتهایند که برای 


مردم بیرون آورده شدهاند و ظاهر گردائیده شده‌اند!۲, 


وایضاً از حضرت باقر ا روایت کرده است که : این آیه را چنین خوانده «انتم خی 
یل شه به این نحو نازل گردانیده, ومراد محمد و علی و اوصیاء از 
فرزندان ایشان است(۳. 


امة» وفرمودکه: 


یغه ظاهر شد که خواه «انتم » باشد و خواه «کنتم»؛ 


و خواه «خیر ائمة» و خواه «خیر امة». خطاب به ائمة اهل‌بیت رسول الإا است و مراد 
ایشانند. واگر خطاب امت به جمیع ات شود باز خبریت آنها به اعتبار آن است که ایشان 
در میان ات هستند. واز سیاق آیات کریمه معلوم است که مراد هر مرد فاجر این ات 


آنا ریم اون 63۱6 یعنی: «بدرستی که این 


ات شمایند که امت واحدهاند ون پزوردگار شمایم پس بپرهیزید از عذاب من»؛ اکثر 
مفسران گفته‌اند: مراد از ات ملک است(۵), 


وابن ماهیار وابن شهرآشوب از عضرت باقر 4# روایت کرده‌اند که: مراد از امّت» 


آل محمد ول اند(۶, 


اشنا لا صبوا کاوا با 
وگردانیدیم از ایشان امامان و پیشوا 


“(a 


ان که هدایت می‌کنند به امر ما چون صبر 


کردند و بودند که به آیات ما یقین داشتند». 


مناقب ان شهرآشوب ۱۴۳-۱۴۲/۴. 
متاقب این شهرآشوب ۱۴۲/۴ . 
مثاقب ابن شهرآشوب ۴ /۵. 

0: 


سورة مزمنون: 
تفسیر ییضاوی ۱۷۱/۳: تفسیر بغوی ۰۳۱۰/۳ 
تأویل الآیات الظاهرة ۳۵۳/۱: مناقب ابن شهرآشوب ۱۴۲/۴ . 


. سور سجده: 1۴. 


ا پا ا ا 


تأویل آیات مشتمل بر امام واقت به ائمه بقل 3 FAY‏ 

ودر جای دیگر می‌فرماید بعد از ذکر فرعون و لشکرهای او وج عور 
ی الا یم القيامة لا صَرون ‏ وان یوم اقيامة شم يِن 
وحن ۲۱6 یعنی: «و گردانيديم ایشان را امامان که می‌خواندند مردم را بسوی آتش 


جهنم ودر روز قیامت یاری کردهنمی‌شوند. واز پی ایشان فرستادیم در این دنا نت را 


وروز قيامت ایشان از زشت گردانیده شدگانند». 
علی بن ابراهیم و کلینی و صفار وابن ماهیار و دیگران به سندهای بسیار از حضرت 


ارما ددیت کداند که در کتاب خدا دو امام است» زیرا که فرموده 


€" فرمود که : یعنی مردم به امر ما هدایت می‌کنندنه په 
مر مد مق یدنم خدا را پیش از ار خود وحم نخدا را پیش ز کم شود 
ودر جای دیگر فرموده است ((وجعلناشم ی يَذعُونَ لی لّاٍ ) یعنی: پیشوایان کفر 
و ضلالت مقدم می‌دارندامر خود را پیش از امر خدا و خود را پیش از حکم خدا و به 
خواهش خود حکم می‌کنند بر خلاف کتاب خدا ۳ 

ودر بصائر به سند معتبر از حضرت صادق 4 روایت کرده است که: نمی‌باشد دنیا 
مگر آنکه در آن امام نیکوکاری و امام بدکاری هست. پس آمام نیکوکار آن است که خدا 
در آیۀ اول فرموده است وامام بدکار آن است که در آیۀ دوم فرموده است(۲۳, 


ودر روایت دیگر فرموده است که: مردم رابه اصلاح نمی آورد مگر امام عادلی یا امام 
0 


فاجری؛ پس حضرت آن دو آیه را خواندند 
واز حضرت امیرالسومنین ل روایت کرد است که: امامان از قبیل قريشند, 
نیکوکاران ایشان پیشوایان نیکوکارانند و بدکاران ایشان پیشوایان بدکارانند؛ پس آیۂ 


۱ سورة تعص: ۲۱و ۴۲. 
۲. سور سچده: ۲۴. 

۳. تفسیر قمی ۱۷۱/۲:کافی ۱۲۱۶/۱ بصائر الدرجات ۳۲ اختصاص ۲۱ 
۴ بصائر الدرجات ۳۲. 

۵. بصائر الدرجات ۳۳. 


FAA‏ ۳ پاب دوم - فصل سی و سوم 


دوم را حضرت خواندند(!, 

واین ماهیار وثرات 
خدای تعالی (وجتلن 
فرژندان فاطمه چ نازل شده ومخصوص رف را هدایت می کنند به اسر 


خا 


ابراهیم از حضرت باقر روایت کرده‌اند در تفسیر قول 


مثیم يدون بآشرنا) فرمود که : این آیه در شأن امامان از 


وابن ماهیار از آن حضرت روایت موده که :این آیه از برای امامان از وی تالم 
نازل شده است که روح القدس وحی می‌کند بسوی ایشان در سینه‌های ایشان". 

مؤلف گوید که :در این باب احادیث بسیار است» و آنچه ذکر کردم برای صاحبان 
یقن کانی است. ار کسی توم کندکه آي وی بعد ازذکر موسی لو بنیاسراثیل وارد 
شده وشبیه به آن در موضع دیگر بعد از ذکر اسحاق و یعقوب وسایر نبیاء وارد شده است» 


آية دوم بعد از ذکر فرعون ونودای واقع شده است , پس چون تواند بود که اول در 
اهل‌بیت تلا ودوم در شا دان یشان باشد؟ جواب آن است که : مکرر مذکور شد که 
خدای تعالی قصص گذشتگان رآ در قرآن برای آن ذکر می‌فرماید که این امت را به آنها 
مقعظ گرداند ونظیر آنها را در | جاری نمایند. پس.ظهر آیه در شأن آنها است 
وبطن آیه در شأن نظیر ایشان از : 1 
رسول ات است و امامان بعد از او, و نظیر دشمنان آنها مانند فرعون و هامان و قارون 
ونمرود واشباه ایشانند از این که ابویکر و عمر و عشمان و سایر خلفای جور و اعدای 


۳. تأویل لیات الظاهرة ۰۳۲۸/۱ 


تأویل آیات مشتمل بر امام و اقت به انمه 2 f‏ ۴۵۹ 
پنجم: لو عنام امه طا ۹۱ یعنی : « و حمچنین گردانیدیم شما را ائت 
یا بهتر -تا بوده باشید گواهان بر مردم». 

در احادیث بسیار از اثمه ول منقول است که : ما 


خلق او وحجت خدا در زمین او" ؛ ودر این باب احادیث پبیارگذشت. 


میا 


ات وسط و مائیم گواهان خدا بر 


في امام مین ۳۷6 یعنی: «وهمه چیز را احصا کرد 
1 کر مفسرانگت‌دکه مراد ازامام مین لوح محفوظ است(۳): 
ودر احادیث بسیار از ائمه 9 منقول است که : امام مبین ‏ علی بن اپی‌طالب ا است که 
خدا علم همه چیز را در او جا داده است(۵. 

ودر معانيالاخبار از حضرت باقر ل روایت کرده است که : چون این آیه بر حضرت 
رسول اځ نازل شد ابو بکر وعمر برخاستند وسوال کردند که : یا رسول | آیا امام 
پس انجیل است؟آگرمود: نه. گفتند: پس قرآن 
است؟ فرمود: نه پس در آن وقت حضرت امیر ا حاضر شد ا حضرت فرمود: این | 


مبین, تورات است؟ فرمود: 


آن امامی که خدا همه چیز را در او احصا کرده ات۳۸ 
وبه این مضمون احادیث بسیار است که انشاء اله در احوال آن حضرت مذکور خواهد 


هدر 


۲. بصائر الدرجات 4۸۲ تفسیر عیاشی ۶۲/۱:کافی ۱۹۰/۱ و ۱۱۹۱ تفسیر فرات کوفی ۱۶۲ مجمع البیان 
۱ تأويل الآيات الظاهرة ۸۱/۱. 

۳ سوریس: ۰۱۲ 

۴. مجمع البیان ۳۱۸/۲؛ تفسیر پیضاوی ۰۴۳۲/۳ 

۵. تفسیر تمی ۲۱۲/۲؛تأویل الایات النظاهرة ۲ /۴۸۷؛ ینایع المودة ۰۲۳۰/۱ 

۶. مماني الاخبار 1۹۵ ا نامیاز ابر پکر وعم تیامده است. 


ب ابن شهرآشوب ۷۹/۲ ودرا 


کی 


1 فصل سی و چہارم 


تج ام در نزول سلم و استسلام در ائمه ب و شیعیان ایشان 
و درآن چند آیه است 
اول : (یا یال آمثو را في امک لا توا خطوات اسان لك 


عَذو ین ۲۱ یعنی: «اي جماعتي که ایمان آورده‌اید! داخل شوید در سلم -یعنی در 
اطاعت وانقیاد -همگی و پیروی مکنید گامهایشیطان را » بدرستی که او دشمنی | 
آشکار کنندة دشمنی تخود رام , 


عیاشی روایت نموده است به سندهای بسیار که : سلم, ولایت علی بن ابی‌طالب 18 
وامامان واوصیای بعد از او و معرفت ایشان واقرار به امامت ایشان؛ و خطوات 
والله ولایت ابوبکر وعمر وعثمان است(؟. 

وکلینی وابن ماهیار و دیلمی و دیگران 


این مضمون را روایت کرده‌اند!۳), 


مترجم گوید که: این تأریل در نهایت ظهور است زیر که چون خطاب با مؤمنان است 
خطاب کردن ایشان را که : در اسلام داخل شوید. معنی ندارد؛ پس یا خطاب په جماعتی 

2 ۵ 

۵ است که ایمان به خدا ورسول دارند که : انقیاد ایشان بکنید در آنچه می‌فرمایند و عمد 
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۲ .شیر عیاشی ۰۲/۱ 5 
۳ کافی ۱۴۱۷/۱ تأویل الآیات انظاهرة ٩۲/۱‏ - ۱۹۳ آمانی شیخ طوسی ۱۳۰۰-۲۹۹ بیع لمودة ۱۳۳۲/۱ 
ا و ۲۸۷/۲ 


نزول سلم واستسلام در آئمه لا وشیعیان جر ۶۱ 


آنچه ایشان را به آن دعوت کردهاند ولایت اهل: 
وباب علم به جمیع آنهاست؛ یا خطاب به مناقتان است که به ظاهر اظهار ایمان می‌کردند 
ودر باطن انکار امامت حضرت امیر ل وسایر فرموده‌های آن حضرت می‌کردند که در 
باطن ایمان به همه آنا یاوردند و عمدة آنها ولایت بود. 


است که شرط قبول جمیع عبادات 


شریکان هستند مخالفان یکدیگر ومردی خالص از برای مردی, آیا یکسانند ایشان در 
معل و حالت؟ ستایش مر خدا را که حق را ظاهر گردانید بلکه اکترآنهانمی‌دانند»؛ اکثر 


مفسران گفته‌اند که : حق تعالی این مَدّل را برای مشرکان و موحدان زده است که مشبرک 
بمنزاۂ بنده‌ای است که خدمت چند آقا کند که اخلاق و اعمال آنها مخالف یکدیگر باشد 
ویکی او را کاری فرماید و دیگری کار دیگر و هریک مهم او وابه دیگری حواله کند, زیرا 
که بر تقدیری که اینها شعوری داشته باشند و فهمبند عیادت را و کاری از ایشان آید چنین 
خواهند بود؛ و موحد خود را برای یک خدا خالص گردانیده و بندگی یک خداوند رحیم 
کریم قادری را اختبارکرده است که قادر بر هر نفع و ضرری هست. والبته این بهتر خواهد 
بود از آنکه چندین خدا را بندگی کند وهیچیک متوجه او نشوند(۳؟, 

ودر کتاب کافی و معانی الاخبار وارد شده است که: این متلی است که خدا برای 
امیرالممنین ل3 ومتاوان زده اس ت" به دو وجه: 

اول آنکه : رل ی شاه )ابو بکر باشد که اتباع او بر آرای مختلفهاند وچون انام 
ایشان بر حق نیست فرقههای سختلف شده‌اند. و (رَجُلاً سلما برج ) شیمیان 
امیرالمومنین ا اند که چون امام ایشان بر حق است و علم او از جانب خداست همه تابع 
اویند و به یک طریقه‌اند. 
۱ سور زمر: ۲۹ 


۲ مجمع البیان ۴ /۴۹۷: تفسیر بیضاوی ۱۳۴/۴ تفسیر قرطبی ۰۲۵۳/۱۵ 
۳. معانيالاخبار ۱۶۰ مجسع الببان ۴ /۲۹۷: تأویل الآيات الظاهرة ۲ /۵۱۴. 


زیت که 


r‏ جر باب دوم - فصل سی وچهارم 


دوم آنکه؛ رجل اول تل ایک وامتال اوست که تابع حضرت رسول بل نبودند و 


تابع شیطان واهوای باطلة خود بودند؛ ورجل دوم مرالمزمین لټ است که تایع حضرت 


رسول تلا بود در جمیع امور» چنانچه ابوالقاسم حسکانی روایت کرده است که حضرت 
امیر فرمود: منم آن رجل که سالم بودم برای رسول خدا قاۋ (6۱, 

RS‏ :یک نام من در قرآن «سلم» است(۲, 

۳ م لها کل على اوه و السريع اللیم ۳۱ يعنى 
«واگر میل کنند بسوی صلح و انقیاد. پس میل کن بسوی آن و توکل کن بر خدا بدرستی که 
او شنوا است و دانا»؛ مفسران گفته‌اند که :این آیه منسوخ شد به آیۀ قتال یا مخصوص اهل 
کتاب است که از آنها جزیه قبول توان کرد!۳. 

وکلینی به سند معتبر از حضرت صادق 0 روایت کرده است که : سلم. داخل شدن در 
امر ماست(* یعنی قبول کردن امامت امه لا . 

مؤلف گوید: بنابراین تأویل می‌تواندبود که ضمیر راجع به منافقان باشد. یعنی اگر 
ایشان به ظاهر اظهاز قبول امامت امیرالممنین ## بکنند قبول کن از ایشان هرچند دای 
که در باطن منافقند و در مقام حیله و مکرند. 


۱ شواهد التنزیل ۱۷۶/۲:تأویل الآيات الظاهرة ۲ /۵۱۵. 
۲. ماني الاخبار ۶۰-۵٩‏ 

ال (۶. 

۴. تفسیر طبری ۲۷۸/۶ تفسیر قرطبی ۳۹/۸ ۰۴۰ 
۵ کانی ۰۴۱۵/۱ 


3 یر 


فصل سی و پنجم 
در بیان آنکه ایشانند خلفای خدا که می‌خواهد ایشان را 
متمکن گرداند در زمین و وعدۀ نصرت به ایشان داده است 


آیات که در شأن قائم آل محمد لا نازل شده 
و در آن آیات بسیار است 


یرون ۱۱6 یعنی: «می‌خوانیم بر تو از خبر موسی و فرعون به حق وراستی برای 
گروهی که ایمان می‌آورند, بدرستی که فرعون.بلندی 

را فرقه‌های مختلف. ضعیف می‌داشت گروهی را از ایشان, می‌کشت پسران ایشان را 
آنها را برای خدمت کردن, بدرستی که او از افساد کنندگان بوده 


افت در زمین و گردانید اهل زمین 


وزنده می‌گذاشت 


گذاریم بر آن کسانی که ضعیف گردانیده شده‌اند در زمین و 


ومی‌خواهیم که مد 
ایشان را پیشوایان و بگردانیم ایشان را وارشان و متمگن گردانیم ایشان را در زمین 
وبنمائیم فرعون و هامان و لشکرهای ایشان را از ایشان آنچه بودند که بیم داشتند از آن». 


۱ سور؛ تصص: ۶-۲ 
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FF‏ ر باب دوم فصل سی وپنجم 


آبراهیم گفته است که: خبر داد خدا پیغمبر خود رابه آنچه رسید به موسی څا و 


اصحاب او از فرعون از کشتن وستم نمودن تا آنکه تسلی باشد از برای آن حضرت در 
آنچه په اهل بیت او خواهد رسید از ستم کردن و 
آن حضرت راکه بعد از این ظلمها که بر ایشان واقع شود تفضل خواهد کرد بر ایشان 
وایشان را خلیفه‌های خود خواهد گردانید در زمین و امامان و پیشوایان خواهد کرد ای 
را بر ات او و در رجعت ایشان را پا دشمنان ایشان به دنا برخواهد گردانید تا اقا بکشند 
از آنهاء پس فرمود تیآ نا آنجاکه گفت «( ونر عون مان رتشا )) 
واینها کنایه است از آنها که غصب نمودند حقٌ آل محمد ب را-یعنی اولی و دوسی 
وانباع ایشان 
می‌کردند از نها از کشته شدن و عذاب, و اگر مراد غلبة موسی بود بر فرعون بایست ضمیر 


پس بعد از تسلی دادن بشارت داد 


نم ) یعنی از آل محمد 88 . ( ما انوا ین ) یعنی: آنچه حذر 


مفرد بیاورد نه ضمیر جمع, ذکز موبتی و فرعون بر سبیل مثال است یعنی چنانکه فرعون 
مدتی ستم کرد بر موسی و اصحاب ارو آخر او را ظفر دادیم بر آنھا و آنها را هلاک کردیم 


همچنین مدتها انواع ستمها وکشتن و خایف شدن از فراعنة این قت به اهل بیت 
رسول بل خواهد رسید. در آخر آیشان رابا دشمنان ایشان به دنا برخواهیم گردانید که 
از آنها انتقام بکشند. 


ویتحقیق‌که حضرت امیر ل در بعضی از خطبهها اشاره بهاینمّل زده است و فرموده: 
یا الناس | اول کسی که بغی کرد بر خدا در روی زمین عناق دختر آدم #8 بوده خداوند 
یگانه بیست انگشت برای او خلق کرده بوده ودر هر انگشتی دو ناخن دراز 
دو داس بزرگ که به آن درو کنند. و چون 


مانئد 
نشست یک جریب ۱ از زمین در زیر خود 
می‌گرفت» و چون بغی کرد و کافر شد وبر مردم ستم کرد حق تعالی برانگیخت برای هلاک 
أو شیری را مانند فیل وگرگی را مانند شتر و کرکسی را مانند درازگوش, و در اول خلقت 
بزرگ بودند, پس خداوند قار اینھا را بر او مسلط گردانید تا او را 


ن ممادل ده هزار مت مریع» گریب وگری هم گفته شده. ( فرهنگ عمید ۰۸۱۱/۱ 


انمه لا + خلفای خدا هستند که ... هم fa‏ 


کشتند, بدرستی که خدا فرعون و هامان را کشت -.یعنی ابو بکر وعمر -و قارون را فرو 
برد در زمین -یعنی عشمان به قرینۀ آنکهبعد از این شکایت فرمود از انها که غصب حقٌ او 
کردند -و فرمود که: توب ایشان مقبول نیست و ایشان در عذاب خدا هستند در برزخ تابه 
جهنم روند. وچه بسیار شبیه است مدل قائم آل‌محمد ل به موسی ا که پنهان متولد شد 
و پیوسته از فرعون و اصحاب او پنهان و ترسان بود تا ظاهر شد وبر ایشان غالب گردید. 
وقائم ا نیز چنین بود امرش و چنان خواهد بود خروجش و ظهورش انشاء اھ2 . 
ودر معاني الاخبار از مفضل روایت کرده است که حضرت صادق #8 فرمود که: 
حضرت رسول 9 روزی نظر فرمود بسوی علی و حسنین 99 پس گریست وفرمود 
که: شمائید آنها که ضعیف خواهند گردانید بعد از من, مفضل پرسید که : مراد ححضرت 
رسول با این سخن چه بود؟ حضرت فرمود که : یمنی شما امامان خواهید بود بعد از 
نیوا في ال 


تا آخر آید. پس خدا وعده داده است مستضعفوان را آمامان گرداند ایشان راء و این آید 
0 


م انش 


من چنانچه خدا فرموده تین تن علی ال 


جاری است در ما اهل بیت تا روز قیامت ودردهر عصری امامی اما خواهد بود 
وایضاً از حضرت امیر 4# روایت کرده که: آین ايه د رشان ماست(۳. 
وابن ماهیار وشیخ طبرسی و دیگران به سندهای بسیار از آن حضرت روایت کرداند 


که فرمود: بحقّ آن خداوندی که دانه را شکافته و گیاه را رویانیده و خلایق را آفریده که 


البته این دنیای دار میل خواهد کرد و مهربان خواهد شد بر ما بعد از چموشی چنانچه 


ناقۀ بد خوی و دندان گیرنده مهربان می‌شود با فرزند خود؛ پس حضرت این آیه را تلاوت 
رمو( 


وعیاشی روایت نموده است که: روزی حضرت امام محمد باقر څا نظر کرد به 


۱ تفسیر تمی ۱۳۳/۲. 
۲. مماني الاخبار ۷۹: شواهد انتتریل ۱ /۵۵۵. 

۲. تفسیر فرات کوفی ۳۱۳ امالی شیخ صدوق ۳۸۷؛ شواهد انتتزیل ۵0۷/۱ و 00۸. 

۴. تأویل الآیات انظاهرة ۱۴۱۴/۱مجمع البیان ۲۳۹/۴: تفسیر فرات کوفی ۳۱۴؛ شراهد التتزیل ۵۵۷/۱, 


ی هلگ نصا یی 


حضرت صادق ا وفرمود: بخدا سوگند که این از آنهاست که خدا در این آیه فرموده 
است؛ واین آیه را خوائد(۱), 

وایضاً از حضرت امام زین العابدین 3 روایت کرده است که فرمود: بح خداوندی 
که محمد اا را به حق فرستاده است که نیکوکاران از ما اهل بیت و شسیعیان ایشمان 
به‌منزلة موسی و شیعیاناویند. ودشمنان ما واتباع ایشان بمنزلة فرعون و اقباع اویند". 

وفرات بن ابراهیم از ٹویر بن ابی فاخته روایت کرده است که: حضرت امام زین 
العابدین ل فرمود که : قرآن بخوان؛ من سورة طسم را خواندم» چون به آنجا رسیدم 
رجاهم الوارین ) حضرت فرمود: بس است» وفرمود؛ بحقٌ خداوندی که 
محمد قا را فرستاده است که ابرار از ما اهل بیت و شیعیان سا به‌منزلة مموسی 38 
و شیعیان اویند". 

رعلی بن ابراهیم و دیگران از متهال بن عمرو روایت کردهاند که بعد از شهادت امام 
حسین 8 از حضرت امام زین دی پرسید که : چگونه صبح کرده‌ای؟ فرمود که : 


صبح کرده‌ايم در میان قوم خود مانتذپنیاسرائیل در میان آل فرعون که می‌کشند مردان ما 
N‏ 
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را و اسیر می‌نمایند زنان ما 
واخبار در نزول این آیات در شأن اهل بیت فا بسیار است ودر احوال حنضرت 
قانم 4# مذکور خواهد شد انشاء ,و تطبیق این تأویلات بر آیات به نحوی که در آیات 
فصول سابقه ذکر کردیم نهایت وضوح را دارد. 
دوم : ملک لا ار ي سیب افو زالشنتشتیین ین الجا والساء والرلدان 


۱ مجمع البیان ۲۳۹/۴ به تقل از عیاشی؛ ارشاد شیخ مفید ۱۱۸۰/۲ کافی ۳۰۶/۱: مناقب این شهرآشوب 
۳/۲ 

۲. مج الیان ۲۳۹/۲ 

۳. تفسیر فرات کوفی ۳۱۴ 

۴. تفسیر قمی ۱۱۳۴/۲ مقتل خوارزمی ۷۲/۲ الفتوح ۱۱۳۳/۵ السلهوف ۲۲۳-۲۲۲ که در دو مصدر اخیر 
بجای «صیح کرده‌ای», «شب کرده‌ای» است. 


دنك تصیراً ۲۱۱6 یعنی: «چیست شما زا کا کا د با 
یدهاند ایشان را از مردان و زنان, آنها که می‌گویند: ای پروردگار ما! 
بیرون بر ما را از این قریه که ستمکارند اهل آن و بگردان از برای ما از نزد خود یساوری 
وبگردان از برای ما از نزد خود یاری کننده‌ای»؛ اکتر مفسران گفته اند که : این جسمیفان 
جماعتی هستند که در مکه به دست کفار گرفتار بودند به سیب اسلام» کافران ایشان را 


عذاب وشکنجه می‌کردند و قدرت بر هجرت به مدینه نداشتند. خدا مسلمانان را تحریص 
بر قتال کفار نموده که ایشان را خلاص نمایند از ظلم آنا" . 

وعیاشی به روایات معتبره از حضرت باقر و صادق طا روایت کرده است که : این آید 
در شأن اهل‌بیت ۸ است(۳. که ظالمان این امّت ایشان را ضعیف گردانید اند ویاوری 
ندارند. و خدا امر کرده مسلمانان راکه در راه ایشان جهاذ کنند و ایشان را بر دشمنان یاری 


دهند؛ وایشان را با خدا مقرون گردانیدن به این تاو آنسب است. وبا بر این تأویبل 
ممکن است که مراد از قریه مدینة طیبه پاش ولهذا حضرت امیر 4 از آنجا به کسوفه 
هجرت فرمود واهل کوفه یاری آن حضرت کردند. يا آنکه این تأویل بطن آیه است 
ومنافات با ظاهر آیه ندارد. 


ی فلت هم الشایشن )7 یعنی 
«وعده داده است خدا آنها راکه ایمان آوردهاند از شما و نموده‌اند کارهای شایستهراکه 


۲ مجم البیان ۱۷۶/۲ تفسپر کشاف ۱۵۳۴/۱ تفسیر فخر رازی ۰۱۸۲/۱۰ 
۳. تفسیر عیاشی ۲۵۷/۱: همچنین رجوع شود به مناقب أبن شهرآشوب ۲۳۷/۲ که روایت در آنجا در ذیل 
ی ۹۸ سورةنساء لا الستضفین من ارجال... © آمدهاست. 

۴. سورة تور: ۵۵, 


FPA‏ ۳۹۹ ہاب دوم فصل سی و 
هرآینه خلیفه گرداند ایشان را در زمین چنانکه خلیفه گردانید آنان راکه بودند پیش از 
ایشان, وهرآینه متمکن خواهد گردانید برای ایشان دین ایشان را که پسندیده است برای 
ایشان, وهرآینه تبدیل خواهد کرد برای ایشان بعد از ترس آنها از دشمنان, ایمنی راکه 
بپرستند مرا وشریک نگردانند با من چیزی را در پرستیدن, وهرکه کافر شود بعد از این 
پس آنها هستند فاستان». 

کلینی و دیگران به سندهای معتبر از حضرت باقر و صادق 50 روایت کرده‌اند که :این 
آیۀ کریمه مخصوص امامان ووالیان امر است بعد از رسول خدا من و وعده فرموده 
است وبشارت داده ایشان راکه آنها را خلیغه گرداند برای علم و دین و عبادت خود 
چنانچه اوصیای حضرت آدم را بعد از او خلیفه گردائید(6۱, 

وعلی بن ابراهیم روایت کرده است که: این آیه در شأن قائم آل محمد ها نازل شده 
است(۲). 

وعیاشی و دیگران از حضرت علی پن الحسین ل روایت کرده‌اند که : این ایمنی از 
برای شیمیان ما در زمان مهدی این مّت خواهد بود. واين است که حضرت رسول ا 
در شأن او فرموده که اگر باقی نمانده باشد از دنا مگر یک روز خدا لته آن روز را دراز 


گرداند تا مردی از فرزندان من والی شود بر مردم که همنام من باشد و زمین را پر از عدالت 
گرداند بعد از آنکه پر از ظلم و جور شده باشد(۳, 
وفرات بن ابراهیم به سندهای بسیار رولیت کرده است که: این آیه در شأن آل 


محمد 2 است(؟؟, 


'. کافی ۱۹۳/۱ و ۲۵۰ تأویل الآبات الظاهر: ۲۶۹/۱ . 

. تفیر قمی ۰۱۰۸/۲ 

۳. مجمع البیان ۱۵۲/۴ به تقل از عیاشی«تأریل الآیات انظاهرة ۳۶۹/۱, و برای اطلاع از پمشی مصادر عامد 
که در آنھا احادی رسول خدا کی دربارة حضرت قالم ا به مضامینی که در این روایت آمده است. 
رجوع شود به جامع الاصول ۴۸/۱۱؛ فان السمظین ۲/ ۳۳۸-۳۱۰ الفصول المهمة ۱۲۹۰-۲۸۷ فضائل 
الخسهة ۰۳۹۹/۲ 

۴. تفسیر فرات کوفی ۲۸۸و ۲۸۹: شواهد الیل ۵۳۷/۱ 


امه اظ » خلفای خدا هستند که... یر ۳۶۹ 


ارات بسیار این مضمون وارد شده است ودر باب آ 


می‌دارند نماز را ومی‌دهند زکات را و امر می‌کنند مردم را به نیکیها ونهی می‌کنند از بدیپا 


ومر خدای را است عاقیت امور واگر تکذیب کنند تو را پس بتحقیق که تکذیب کردند ‏ 
پیش از ایشان قوم نوح و عاد که قوم هود بودند -و ثمود که قوم صالح بودند -و قوم 


ابراهیم وقوم لوط و اصحاب مدین که قوم شعیب بودند و تکذیب کرده شد موسی پس 


مهلت دادم مر کافران را پس گرفتم ایشان راء پس چگوئة برد انکار من بر ایشان؟». 
ابن شهرآشوب وابن ماهیار وفرات و غیر ایشان به سندهای ب ند از 
امام محمد باقر وامام جعفر صادق لاتق که ائیم آنها که خدا در این آیه فرموده است(۲. 


وایضاً ابن ماهیار به سند معتبر از حضرت موسی بن جمفر 4 روایت کرده است که 
فرمود: روزی نزد پدرم امام جعفر 3 بودم در مسجد. ناگاه مردی آمد و ترد آن حضرت 
ایستاد وگفت: ای فرزند رسول خدا! به من دشوار شده است فیمیدن این آیه در کتاب 
حق تعالی و از جابر جعفی سؤال کردم مرا ارشاد نمود که از شما سوال كنم حضرت فرمود 
که: کدام است آن آیه؟ گنت: ((الَذِینَ ِن مام تا آخره فرمود: بلی در شأن ما نازل 
شده است و سبیش آن بود که ابو بکر وعمر و جمعی دیگر با ایشان -که حضرت همه رانا 
برد -جمع شدند نود حضرت رسول اوت وعرض کردند: یا رسول اه | این آمر -یعنی 
امارت و خلافت -بعد از تو به که برخواهد گشت؟ بخدا سوگند اگر به مردی از اهل‌بیت تو 


۱ سور حج: ۰۲۴-۴۱ 
۲ مناقب ابن شهرآشوب ۱۲۵۴/۲ تأویل الایات نظاهرة ۱۳۴۲/۱ و روایت در آنجا از امام کاظم طا است: 
تفسیر فرات کوفی ۱۲۷۴ مجمع البیان ۱۸۸/۴ شواهد التزیل ۵۲۲/۱ 


۴۷ هی باب دوم ۔ فصل سی وپنچم 


برسد ما می‌ترسيم از ایشان بر جان خود و اگر به غیر ایشان برسد شاید نزدیکتر و مهربائتر 
باشند نسبت به ماء پس در غضب شد حضرت از این سخن غضب شدیدی, پس فرمود: 
بخدا سوگند که اگر ایمان آورده بودید به خدا ورسول او دشمن نمی‌داشتید اهل بیت مرا 
زیرا که دشمنی ایشان دشمنی من است و دشمنی من کافر بودن است به خداء دیگر آنکه 
خبر مرگ مرا بر روی من گفتید. بخدا سوگند که اگر خدا ایشان را متمکن گرداند در زمین 
البته برپا دارند نماز را در وقتش و ادا کنند زکات را در محلش والبته امر کنند به نیکیها 
ونهی کنند از بدیها والبته خدابه خاک مذلت می‌مالد بینی مردائی چند راکه دشمن دارند 
مرا و اهل بیت مرا و فرزندان مراء مَکاشز6 تا آخر 
آیه. پس ایشان قبول نکردند این آیه را پس حق تعالی این آیه را فرستاد َو 
کی ث یز 6 تا آخر آی(۱). 

وایضاً ابن ماهیار از حضرت ای روایت کرده است که : ی اول در شأن مهدی آل 
محمد واصحاب 


پس خدا این آیه را فرستاد ال 


زل اس که خدا ایشان را پادشاهی می‌دهد در مشرق 


و مغرب زمین ودین حق را به نپا ظاهر می‌گرداند و می‌مبراند و زایل می‌گرداند به او وبه 
اصحاب او بدعتهای باطل را چنانکه سنیهان و ظالمان حق را میراندند. وچنان خواهند 
کرد که اثری از ظلم وستم نماند و امر خواهند کرد مردم را به نیکیها و منع خواهند نمود از 
بدیها ومر خدآرا است عاقبت امور(؟), 

پدجم : (آلمن وَعذناة وعدا تناق لاي کمن نا ماع الخوة ای ثم ُو بوم 
لیا ین الشخضرین ۳۱6 یعنی:«آیا پس کسی که وعده دادهایم او را وعده‌ای نیکو پس 
او ملاقات می‌کند آن وعده را وبه او می‌رسد مثل کسی است که بهره‌مند گردانيديم او را از 
متاعهای زندگانی دنیا پس او خواهد بود در قیامت از حاضر شدگان در عذاب الهی و آن 


لذتهای دنیا به او نفعی نخواهد بخشید». 


۱ تأویل الایات انظاهرة ۳۴۲/۱. 
۲. تأویلالتیاتانظاهرة ۳۴۳/۱, 


۳. سورة تصصی: ۶۱ 


ائمه ال » خلفای خدا هستند که... یر ۴۷۱ 


ابن ماهیار روایت کرده است که: این 


یه در شأن امیرالمزمنین ا وحمزه نازل شده 
است(۱). 

ودیلمی از حضرت صادق 4# روایت کرده است که: وعده داده شده» علی بن 
بی‌طالب څا است که خدا وعده داده است او را که انتقامبکشد از 


اواز دشمنانش در 


دنیا و وعده داده خدا او را ودوستان او را به بهشت در آخرت. پس آنهاکه در عذاب 
حاضر خواهند شد دشمنان آن حضرتند که حقّ او را غصب کردند در دنیا وبه ناحق 
پادشاهی یافتند و خدا مهلت داد ایشان را(۲۳, 

تفا 1 مب آم ا زره 

الافاي وَفِي آنشیهم عّی ین ليم ال )7" یعنی: 


ششم: (سلییهم آیاچا غ 


«زود باشد بنمائیم یشان را یتها ‏ علامتهای خود را در آفاق و اطراف زمین ودر جانهای 
ایشان تا ظاهر شود برای ایشان که اوست حق», 

ابن ماهیار از حضرت صادق 4 روایت کرده اس گه ر نمودن آیات در آفاق. تنگ 
کردن اطراف زمین است بر سنیان در زمان حضرت قائم 43 ونمودن در جانهای ایشان به 


آن است که بعضی از ستّیان در آن زمان به صنورت, حیوائات مسخ خواهند شد تا ظاهر 


شود بر ایشان که اوست قائم آل محمد یا او حق است(۳. 


۱ تأریل الایات الظاهرة ۴۲۲/۱؛ شواهد السنزیل ۵۶۳/۱- ۵۶۴: اسباب الشزول ۲۸۰ تسیر طبری 
۰ فرائد السمطین ۱۳۶۲/۱ ینیع امودة ۲۸۵-۲۸۴/۱و ۰۱۷۷/۲ 

۲ تأویل لیات اللاهرة ۴۲۲/۱ به تقل از دیلمی, 

۳. سورة فصلت: ۵۲ 

. تأویل الآیات الناهرة ۱۵۴۱/۲ کافی ۳۸۱/۸, 


هلگ ۲ 


فصل سی و ششم 


در بیان آنکه کلمه وکلمات در قرآن مجید 
موول است به اهل‌بیت 24 و ولایت ایشان 
و آیات در این مقام بسیار است 


یعنی هميشه در ری او اهل توحیل آست که خدا را به یگانگی قایل باشد و مردم را بسوی 


اول :جلاک اي ند للم رون ٩۱)‏ حق تمالی این سخن را بعد از 
قص ابراهیم 1 فرموده امبت: یی : و گردانید خداکلمة توحید را باقی در ری ابراهیم» 


یگانگی خدا دعوت کند شاید برگردند مشرکان به دعوت موخدان. 
4 ودر احادیث بسیار وارد شده است که: مراد آن است که امامت را گردانید کلم باقیه در 
عقب ابراهیم ‏ و حضرت رسول رة تا روز قیامت, چنانکه شیخ طبرسی گفته که : 


بعضی گفتهاند مراد کلم توحید است ؛ و بعضی گفته اند مراد امامت است که در ذرَيّۀ اوست 

۱ تا روز قیامت» و از حضرت صادق ل چنین روایت شده ؛ وگفته است: اختلاف کر دند که 

۰ مراد از عقب او کیست؟ بعضی گفته‌اند فرزندان ابراهیم 4 هستند تا روز قيامت؛ وسدی 
3( گفته است: آل محمد فلا هستند(؟). 

9 واین ماهیار از سلیم بن قیس روایت کرده است که: روزی در مسجد بودیم حضرت. 


۱ سور زخرف :۰۲۸ 
۲ مجم این ۲۵/۵ 


امیر بیرون آمد بسوی ما و فرمود: بپرسید از من 
نیابید؛ سؤال کید از من از تفسیر قرآن زیرا که در قرآن علم اولین و آخرین هست واز 
برای کسی راه سخنی نگذاشته است و نمی‌داند قرآن را مگر خدا وراسخان در علم. 
وراسخان یکی نیست بلکه بسیارند و حضرت رسول اة یکی از 
قرآن را تعلیم او کرده پود و آن حضرت به من تعلیم کرد و پیوسته در فرزندان او این علم 
خواهد بود تا روز قيامت. پس حضرت این آیه را خواندند که خدا در باب تابوت سکینه 
می‌فرماید وه یت ین خی 
التلایْكَ 6۱1 یمنی: «در تابوت هست سکینه از پروردگار شما وبقیه از آنچه گذاشته‌اند 
آل موسی و آل هارون» برمی‌دارند آن را ملائکه». حضرت این آیه را بر سبیل تنظیر 
و تشبیه خواندند. یعنی همچنان که بقیۀ علم و آثار حضرت موسی و هارون که وصی او 


دوه 


وب ِا رل آل شرس وال و 


بود در سکینه محفوظ بود. علوم و آثار پیغمبر آخو امن روصی او نزد ره ایشان 
محفوظ است. لهذا بعد از آن فرمود که : من نسبت به سول /خ+ا 6إ به منز هارونم از 


موسی ودر همه چیز مثل اویم بغیر از پیغمبری, وعلم در ذرَيُ او هست تا روز قیامت؛ 


يت ). پس فرمود که: رسول خدا قلاا 


عقب ابراهیم است» و ما اهل بیت عقب ابراهیم 3 وعقب محمد و هر دو هستیم(۲), 


پس این آیه را خواند (وَجعلها ل 

وایضاً از حضرت امام محمد باقر 48 روایت کرده است که: این آیه در شأن تعضرت 
امام حسین للا جاری شد واز روزی که امامت به آن حضرت منتهی شد پیوسته از پدر به 
فرزند می‌رسد وبه برادر وعم نمی‌رسد, و هیچ امامی بعد از امام حسین 8 نیست مگر 
آنکه البته فرزندی می‌آورد تا امام دوازدهم. وعبد لله افطع" چون بی فرزند از دنیا 


۲. تأویل الآيات الظاهرة ۲ /۵۵۵. 
۳ عبداثهاقطح پسر امام صادق اڈ است. واز آنجایی که سر او ۔ و گفتاندپاهای او -بهن وده است. او را 
«انطع» نامدند. 


0 


u Nf‏ باب دوم فصل سی وششم 


رفت. او امام نیست(۱), 


وعلی بن ابراهیم نیز روایت کرده است که : مراد از کلمذ حون ) اشاره به 
رجعت است» یعلی: ایشان پیش از قیامت به دنیابرخواهند گشت ٩‏ . 


دراکمال الدین به سند معتبر از مفضل بن ع مر روایت کرده است که: از حضرت 
صادق 4# سؤال کردم از تضیر ((وجعلبا َة بای في عقیه )» حضرت فرمود که : مراد 
امامت است که خدا آن را در عقب امام حسین ما قرار داد تا روز قیامت. 

مفضل گفت: یابن رسول لله | چرا امامت در فرزندان امام حسین لو قرار يافت و در 
فرزندان امام حسن #4 نشد و حال آنکه هر دو فرزند و فرزند زادة حضرت رسول م3 


وبهترین جوانان بهشت بودند؟ حضرت فرمود که : موسی و هارون هر دو پیغمبر مسرسل 
وپرادر بودند و امامت را خدا در فرزندان هارون قرار داد نه در فرزندان موسی و کسی را 
نمی‌رسد که اعتراض کند که چا ین شد, همچنین امامت و خلافت به امر خداست در 
زمین و نمی‌رسد کسی راکه سوال کنٍ که چرا خدا در فرزندان حسین لا قرار داد و در 
فرزندان حسن ل ترار نداد, زیر که خدا جکیم است در افعال و آنچه می‌کند بر وفق 
حکمت می‌کند چنانکه فرموده لا بل عم للم ون( یعنی 
۲ 


«خداسزال 


سوال کرده می‌شوند» 
5 م لم العنطرژون » ون شنم 
این € یعنی: « پیشی گرفت کلمۂ ما۔ یعنی وعدة ما -از برای بندگان ما که فرستاده 
شده‌اند بسوی بندگان, بدرستی که ایشانند یاری کرده شدگان و بدرستی که لشکر ما 
هرآینه ایشانند غلبه کنندگان بر کافرآن». 


کرده نمی‌شود از آنجه می‌کند وا 


دوم: ولذ سب 


أريل الآيات الظاهرة ۱۵۵۶/۲ علل الشرایع ۲۰۷. 
۲ تسیر قمی ۲۸۳/۲. 


۴. کمال الدین ۳۵۹؛ خصال ۳۰۵: معانيالاخبار ۱۲۶ تأريل الآيات الظاهرة ۲ /۵۵۶. 
مه سورصانات: ۰۱۷۳-۱۷۱ 
1 


تأویل کلمه وکلمات در قرآن به اهل پیت اا Ru‏ 3۷۵ 


ابن شهرآشوب از حضرت صادق ل روایت کرده است در تفسیر این آیه که: سائیم 
ایشان. 


باشد که نصرت ما نیز داخل است در این نصرت که خدا وعده داده است» زیراکه یاری ما 
ع یز این نصر؛ ذیرا 


بای حضرت رسول 8 اس و اما درآ مان نمرت خواهد مد ۱ 
۳ 


ماتیّث کما ره 4 یر د کیم )۳ مس ووا اا آنچه در زسین است از 
درختان قلمها و دریا مدد می‌داد آن راء واز بعد آن دریا هفت دریای دیگر مدد آن دریا 
می‌کردند تمام نمی‌شد کلمات خداء بدرستی که خدا عزیز و عالم است به هرچه اراده کند 
وکارهای او منوط به حکمت و مصلحت است». 

بدان که بعضی گفتهاند مراد از کلمات خدا تقد یراس دایب یا علوم او یا وعده‌ها 
و وعیدهای آو(۳. 

ودر احتجاج روایت کرده است که: یحبی بن اکنم آز امام علی نقی 1# پرسید از تفسیر 
این آیه» حضرت فرمود که : مراد از هفت دریا, چشمة کبریت است. و چشمة يمن و 
چشمة برهوت. و چشمة طبریه, و گرمابة ماسیدان, وگرمابة افریقیه. و چشمۂ باحوران؛ 
ومائیم آن کلمات خداکه فضایل ما را نمی توان یافت و استقصای آنهانمی‌توان کرد . 
کرده‌اند 


کاتب شوند. 


از حضرت رسول تا عامه و خاصه روا 


ومژید این حدیث است | 
که: اگر درختان همه قلم شوند و دریاها همه مداد گردند و جمیع جن و 


۱. مناقب ان شهرآشوب ۲۲۴/۴. 


۳. رجوع شود به مجمع البیان ۱۴۹۸/۲ بحار الاوار ۰۱۷۳/۲۴ 
۴. اختصاص ۹۴ احتجاج ۴۹۸/۲؛ تحف المقول ۱۳۷۹ متاقب ابن شهرآشوب ۲۳۵/۴. ونام بعضی از دریاها 
دراین مصادر با تغاوتهایی ذکر شده است. 


یب 


E 


ا 


a e‏ باب دوم فصل سی وششم 
عشری از اعشار فضایل علی بن ایی‌طالب 

وکلینی و دیگران از حضرت امام محمد تقی م3 روایت کرد‌اند که : در شب قدر ازل 
می‌شود بر امام زمان تفسیر جمیع امور که تعلق به او دارد و آنچه تعلق به اهل زمان او در 
غیبت او دارد, و در اوقات دیگر هر روز از علم خاص و علم مکنون و عجیب مخزون خدا 


بر امام نازل می‌شود؛ پس حضرت این آیه را خواندند!۳). واین حدیث دلالت دارد بر 
آنکه مراد از کلمات علومی است که از جانب خدا بر حضرت رسول َل و شمه اچ 


پروردگار من هرآینه آخر شدی دریا پیش از آنکه تمام شود کلمات پروردگارم و اگرچه 


بیاوریم مثل آن دریا را مداد 4 وذایتنی که در تسیر اهل‌بیت ا مراد از کلمات» 
فضایل و علوم ایشان است کهبسته از جانب خدا بر ایشان فایض می‌شود و هرگز آخر 
نمی‌شود. چنانکه بعد از این نیز ذکور خواهد شد و احادیث در تفسیر کلمة لله به 
اه 99 بسیار است. 

تیآ ین ریسا قتاب 


هر اشراب الیم )7 يعنى: 
«چون آدم از بهشت فرود آمد به زمین پس فرا گرفت و بول کرد آدم از پروردگار خود 
کلمه‌ای چند راء پس حق تعالی قبول کرد توبۂ او راء بدرستی که اوست بسیار قبول کنندا 


توب توبه کنندگان و مهربان است نسبت به ایشان». 


کلمات, اختلاف بسیار است که در جلد اول ذکر کرده‌ايم. و کلینی وابن بابوید 


ودرا 


۱. کنز الفواند ۱۲۹ مانة مق ۱۷۴۶ طراشف ۱۳۹ سناقب شضوارزسی ۲ و ۰۲۳۵ كفاية لالب ۲۵۱. ودر 
هیچیک از این مصادر عبارت « عشری از اعشار» نامده است. 

۲ کانی ۰۲۲۸/۱ 

۳ سور کهف: ۱۰۹ 

۳۷ 


۴. سور 


تأویل کلمه وکلمات در قرآن به اهل بیت غ یر WY‏ 
در معاني الاخبار و خصال وشیخ طوسی وشیخ طبرسی و جماعت بسیار روایت کرده‌اند 
از حضرت صادق و باقر 25# و حضرت رسول تة وابن عباس که آن کلمات آن بود که 
گفت: خداوندا! سژال می‌کنم از تو بح محمد وعلی و فاطمه وحسن و حسین لا که 
البته مرا رحم کنی و بیامرزی و توبة مرا قبول فرمایی. پس خدا توب او را قبول کرد( (؟, 
وبه روایت دیگر: چون آدم وحوا آرزوی منزلت آن بزرگواران کردند. متلا به آن 
ترک اولی شدند؛ و چون مدتی در زمین تضرع و استغاثه کردند و خدا خواست توب 
را قبول کند جبرئیل آمد به نزد ایشان وگفت: شما ستم کردید بر خود که آرزو نمودید 
منزلت جمعی را که خدا آنها را بر شما فضیلت و زیادتی داده بود پس از خدا سوال کنید 


ان 


بحقٌ آن نامها که دیدید بر ساق عرش نوشته شده بود تا خدا توب شما را قبول گند؛ پس 
آدم لا گفت: خدایا| سوال می‌نمایم تو را بح گرامي‌ترین خلق نزد تو محمد تلا 
وعلی وفاطمه وحسن وحسن م9 که توبة ما رااقبول نماو ما رارحم کنی, پس خدا 
توبۂ ایشان را قبول کرد 


وبه روایت دیگر: بحقَ محمد و آل محمد ول کزدند(۳» 


وابن مغازلی شافعی نیز این مضمون را روایت کرده است(). 

ودر بصائر الدرجات از حضرت صادق ف روایت کرده است در تفسیر قول حق تعالی 
ولذ عهذنا ٳلن دم ِن قبل كي و ما ۵(6 یعنی «بتحقیق که عهد کردیم 
تیافتیم از برای او عزمی». حضرت فرمود که: آیه 


بسوی آدم پیشتر پس فراموش کرد و 
ازل شد : «عهد کردیم بسوی آدم پیشتر کلمه‌ای چند در شأن محمد و علی و فاطمه 


۱. کافی ۳۰۳/۸: معانيالاخبار ۱۱۲۵ خصال ۱۷۰ تأریلالایات انظاهرة ۲۸/۱ به تقل از سصباح الاشرار 
شیخ طوسی؛ مجمع البیان ۸۹/۱ تفسیرفرات کوفی ۸۵۷ الیقین ۱۱۷۵ عمدة ابن بطریق ۱۳۷۹ تهج الق 
۹ تسیر الدرالتور ۰۶۱/۱ 

۲. تضیر عیاشی ۰۳۱/۱ 5 

۳ امالی شپخ صدوق ۰۱۸۱ تأویل الآیات انظاهرة ۴۹/۱. 

۴. مثاقب ان الستزلي ۰۱۰۵ 

۵ سورةطه ۱۱۵ 


A‏ چم باب دوم - فصل سی وششم 


رحسنین وائمه از فرزندان ایشان پس ترک کرد وعزمی از او در این باب نیافتیم ۲ ؛ 
واحادیث در این اب دراحوال آدم ا گذشت. 
بُ لمات قهن € یعنی: «ویاد آور وقتی راکه 

امتحان کرد ابراهيم را پروردگار او به کلمه‌ای چند پس تمام کرد ابراهیم آنها را»» ودر 
تفسیر این کلمات خلاف است: بعضی گفت‌اند که ستتهای حنیف ابراهیم است؛ و بعضی 
گفته‌اند مطلق تکالیف است(۳. 

وابن بابویه و دیگران روایت کرد‌اند که : مفضل بن عمر از حضرت صادق 4 سژال 
کرد از معنی این کلمات, حضرت فرمود که : همان کلمات است که آدم 8 از پروردگار 
خود گرفت وبه آنها توبه‌اش مقبول شد وگفت: سوال می‌کنم از تو بحق محمد وعلی 
وفاطمه و حسنین لا که توب مرا قبول گردان؛ پس خدا تویهاش را قبول کرد. 

مفضل گفت: پس چه مینی دارد ََبن )؟ حضرت فرمود: یعنی تمام کرد ثم راتا 
حضرت قائم 4 که دوازده امامند ۴2 

مولف گوید که 


أویل نهایت انطباق دارد بر تم آیه. زیراکه بعد از این می‌فرماید 


که: حق تعالی فرمود: من تو را مام کردم ابراهیم گفت: پس بعضی از ذرَيّ مرا امام گردانء 
حق تعالی فرمود که : عهد امامت من به ستمکاران نمی‌رسد, یعنی از ری تو کسی را امام 
می‌کنم که معصوم باشد از همه گناهان, پس معنی این آیه آن خواهد بود که خدا امامت اثمد 
را یا عطای امامت را به او خبر داد.ابراهیم تمام کرد آن راکه برایذَیة خود طلبید وخدا 
او را بشارت داد که : هرکه معصوم انست از ذرََهُ تو همه را امام کردهام تا حضرت قائم ل » 
پس آیذ کریمه بدون تکلف بر این معنی منطبق می‌شود. و بنابرایین تفسیر سمکن است 


۱. بصائر الدرجات ۷۰:کافی ۰۲۱۶/۱ 
Mr‏ 


۲. سور 
۳ مجمع الیبان ۱۲۰۰/۱ تفسیر فخر رازی ۰۴۱/۴ 
۴. خصال ۱۲۰۵-۳۰۴ مجمع انیبان ۲۰۰/۱ مناقب این شهرآشوب ۳۴۵/۱ و روایت در دو مصدر اخیر نیز 


زاين بابویه تقل شده است. 


تأویل کلمه وکلمات در قرآن به اهل بیت بل یر ۴۳۷۹ 
ضمیر فاعل له # راجع به خد باشد یعنی: خدا تمام کرد امامت را تا آخر ایشان که 
حضرت قائم ا است. 

,وله وَعَلّى امین الم وی و" 

َحَقٌ ھا لها 6 یعنی N‏ 
مؤمنان و لازم گردانید آنها راکلمة تقوی. و بودند سزاوارتر به آن کلمه و اهل آن». و" 
تقوی کلمه‌ای است که ایشان را نگه می‌دارد از عذاب الهی» یا کلمه‌ای است که پرهیزکاران 
آن را اختیار می‌کنند؛ بعضی گفته‌اند که آن کلمة طیبذ لا اله الا لله است, و اقوال دیگر نیز 
هست(۲), و احادیث بسیار وارد شده است که آن ولایت حضرت امیر ا است(۳. 


چنانکه شیخمفید از حضرت امام محمد باقر لالا روایت کرده است که حضرت 
رسول آلا فرمود: بدرستی که خدا عهدی کرد بسوی من» گفتم : پروردگارا! بیان کن از 
برای من» فرمود : بشنو, گفتم: می‌شنوم» فرمود: با نحمد | علی رایت و علامت راه هدایت 
است بعد از تو و پیشوای دوستان من است و نوری است برای هرکس که اطاعت من گند 
واوست کلمه‌ای که لازم متقیان گردانیدهم. رکه او را دوست داژن مرا دوست داشته 


وهرکه او را دشمن دارد مرا دشمن داشته است» پس بشارت ده او را به آنچه گفتم ۴. 


وکلینی به سند صحیح از حضرت صادق #2 روایت کرده است که :کلمۀ قوی ایمان 
است(۵), 


روایت نموده است که در آخر خطبه فرمود: 


۵ تفسیر طبری ۳۶۶-۲۶۴/۱۱. 


۱ تریل الا نهر ۵۹۵/۲ 
۴. امالی شیخ طوسی 1۲۵ به تقل از شیخ مفید؛ همچنین رجوع شود به مناقب ابن لسنزلي ٩۴‏ و حلیة لالیء 
۶۷-۱ 
۵. کانی ۰۱۵/۲ 
۶ مال ۲۲۲. 


۴ 0 باب دوم فصل سی وششم 
ودر توحید روایت کرده است که حضرت امیرلمژمنین ا در خطبۀ طویلی فرمود 
که: مائیم عروة الوثقی وکلمة تقوی(۱)؛ و احادیث بر این مضمون بسیار است. 
هشتم : ونکت کل که ری صدقاً دَعَذلاً لبیل یکلم خر الشیيع القلیم)(7) 
یعنی: «و تمام شد کلم پروردگار تو از روی راستی و عدالت. تبدیل کننده‌ای نیست 
کلمات او را واوست شنوای دانا»» واز احادیت اهل‌بیت اا مستفاد می‌شود که کلمات 
خداء ثم حقند و امامت ایشان راکسی تبدیل نمی‌تواند کرد. 
کلینی و دیگران به سندهای بسیار از حضرت صادق 3 روایت کرده‌اند که: چون 
ارادة خدای تعالی تعلق می‌گیرد به خلق امام م3 . امر می‌کند ملکی را که شریتی از آب از 
زیر عرش می‌گیرد وبه نزد پدر امام می‌آورد که او می‌آشامد. 
نطنة امام پس چهل روز در شکم مادر صدا نمی‌شنود, بعد از آن صدا می‌شنود؛ پس در 
بر پیشانی امام یا بر بازوی 
استش یا در میان دو کتفش یا در همه این مواضع می‌نویسد که قرو 
اا ی ری ون ر ف 
اعمال هم اهل شهرها را در آن می‌بیند. خدا چنین کسی را امام می‌گرداند(۳). 
وحق تعالی در جای دیگر می‌فرماید لام ات اله ).و باز می‌فرماید 


اف 


پس از آن آب خلق می‌شود 


0 


دیعنی امامت راکسی تیر نمی تواند داد 


۱ توحید ۱۶۵ ودر آنجا بجای «مائیم»« منم ه آمده أست. 

۲. سور نام :۱۱۵ 

۳. کافی ۳۸۷/۱ بصائر الدرجات ۴۳۹-۴۳۱؛ تفسیر عیاشی ۱۳۷۴/۱ تفسیر قمی ۰۲۱۵-۲۱۴/۱ 
۴. سور یونس: ۶۴ 

۵, تفسیر قمی ۰۳۱۳/۱ 


تأویل کلمه وکلمات در قرآن به اهل بیت فلا 93 A‏ 
ول رة اون ۱(6) یعنی: «ویاد آور وقتی را -که در جنگ بدر -که وعده می داد 
شما را خدا یکی از دو طایفه راکه آن از برای شما باشد. یکی قاقلة قریش که مال با ایشان 
بود و دیگری لشکر قریش که با حربه وسلاح بر سر شما می‌آمدند, وشما دوست 
می‌داشتید که قافلۀ مال که شوکت - یعنی حربه و آلات جنگ - نداشتند بوده باشد برای 
شماء و می‌خواست خداکه ثابت گرداند حق را و غالب سازد دین حق را په کلمات خود 
-مفسران گفته‌اند که: مراد از کلمات. وحی‌های خداست یا تقدیرات او پا اسر کردن 
ملائکه را به یاری مزمنان!۲). و علی بن ابراهیم روایت کرده است که : مراد از کلمات. 
ائمه لا هستند(۳)-و قطع کند و برد دنبالة کافران را و عمدة ایشان را هلاک گرداند تا 
آنکه ثابت نماید دین حق راء و باطل و برطرف کند دین باطل را هرچند نخواهند مجرمان 


وکافران». 

وعیاشی از جابر رولیت کرده است که: از جضرت باق پرسیدم از تفسیر این آیا 
مبارکه. حضرت فرمود: تفسیرش در باطن آن است که خندا اسری را اراده کرده است 
وهنوز بعمل‌نیاورده, ومراد آن است که خداآزآده کرکه ومقدر ساخثه که حق آل محمد لا 
را ثابت گرداند وبه ایشان برگرداند. وکلمة خدا در بطن آیه علی بن ابی‌طالب لا است؛ 
ومراد از کافران, بنی‌اميهاند که خدا ایشان را مستأصل خواهد کرد؛ و مراد از لعج 
الق حقّ آل محمد ال است که در زمان قائم ا به ایشان برخواهد گشت, و (( يطل 
الباطِلٌ ) آن است که چون حضرت قائم « ظاهر شود بنیامیّه را زایل و ناچیز خواهد 
کرد وریشۂ ایشان را خواهد کند!۳؟, 

موّلف گوید که: موافق ظاهر آیه نیز چنانچه علی بن ابراهیم روایت کرده است که 
کلمات لب ائمه لظ هستند, بر این آیه منطبق است زیرا که عمد؛ فتح بدر بر دست 


۱ سور انال؛ ۷و ۸. 
۲ تفسیر بیضاوی ۰۱۳۷/۲ 
۳ تضیر قى ۰۲۷۵/۲ 
۴. تشیر عیاشی ۵۰/۷. 


طل 


FAY‏ مهم باب دوم -فصل سی وششم 


حضرت رسول ج و حضرت امیرالممنین څا جاری شد چنانکه در باب جنگ بدر 


علن فلك ونح اله الباطِل یی الح بکمایه ریم 


پذات الشذور 2 . 
کلینی به سند معتبر روایت کرده است از حضرت امام محمد باقر طا که گفت: خدا 
برای دشمنان خود که دوستان شیطان بودند و تکذیب حضرت رسول اا وانکار گفتۂ 
او می‌کردند فرمود لفل ما ا اجر وما آنا ین لین )۴ یعنی «بگو۔ یا 
محمد به منافقان که : من مزد رسالت را که مودّت اهل بیت من است از شما نمی‌خواهم 


ب نمایم -زیراکه می‌دانم شما آن را قبول نمی‌کنید -و نیستم من تکلف کننده -که مزد 
چیزی را که شما باور نکرده‌اید واز اهل آن نیستید از شما طلب کنم -» پس منافقان 
مائند ابو بکر وعمر و اضرا یشان باکدیگر گفتند کہ : آیا بس نیست مجمڊ رکه پیست 
سال ما را مقهور حکم خود کرده؟الحال می‌خواهد که اهل بیت خود راب گردن ما سوار 
کند ودروغ می‌گوید »تلاي را فرموده اسټ, این را از پیش خود می‌گوید ومی‌خواهد ۰ 
اهل بیت خود را به ما مسلط کند. اگر او کشته شود یا ہمیرد ما خلافت را از اهل بیت او 


خواهیم گرفت و هرگز به ایشان نخواهیم داد. پس خدا خواست که اعلام 
رابه آنچه در سینه‌های ایشان بود و پنهان می‌کردند فرمود لآم ولون آفتری عَلی الہ 
وبا )۲ یعنی: «بلکه می‌گویند: افترا بسته است بر خدا به دروغ». قان بع اه ْم 
عل 
اگر می‌خواستم وحی را از تو حبس کچ شیر یی داد نزد نا یات لول 
بیت خود ونه به دوستی ایشان, پس فرمود ونح له بل یج لت یمان 

عم پذاتِ دور حضرت فرمود که : یعنی خدا می‌داند آنچه ایشان پنهان کر‌ائد در 


پیغمیر خود 


) یعنی : « پس اگر خدا می‌خواست مهر می‌زد بر دل تو», حضرت فرمود: یعنی 


,1۴ سورۇشورئ؛‎ ۱ 
A 


۲ سور 


۳ سورٌشوری: 11 . 


تأویل کلمه وکلمات در قرآن به اهل بیت 4 3 PAY‏ 


سینه‌های خود از عداوت اهل بیت تو و ظلم به ایشان بعد از تو . 

یازدهم : زا کال يلم ۱6 یعنی: «اگرنه آن کلمۀ فصل می‌بود 
-یعلی وعده فرموده که حکم فصل میان خلق در قیامت بشود -هرآنه حک بان 
در دنیا می‌شد وبر کافران عذاب نازل می‌شد». 

علی بن ابراهیم روایت کرده است که : مراد از کلمه. امام است؛ من سیم 
یعنی: آنهاکه ستم کرده‌ند بر این کلمه», له عَذاب يم 4" «برای آنها هست عذابی 
دردناک»» ری این ) «خواهی دید ستمکاران را» یعنی آنها را که ستم کردند بر 
آل محمد 2 تین مما كرا ) «ترسان از آنچه در دنیا بسل آوردهاند». وم 


داقع بهم ) « و آنچه می‌ترسند واقع می‌شود بر ایشان». پس ذکر کرد آنها راکه ایمان 
آوردند به کلمه و متابعت او کردند پس گفت م(والي مرا یلوا لسالحات ‏ یعنی 
«آنهاکه ایمان آوردند به کلمه و اعمال شایسته کزدند»» ٤9‏ توضاتِ الجَتاتِ )7" «از 
برای آنهاست باغهای بهشتها و از برای ایشان است در آن بهشتها هرچه خواهند. این است 
آن فضل بزرگ, این است آنچه بشارت می‌دهد تلا یندگان خودزا که ایمان آورده‌اند به 
آن کلمه و اعمال شایسته که ایشان به آن مأمور شدهاندکرده‌اند». تا اینجا روایت علی بن 
راهم ست (۵. 
دوازدهم : (لنٌ | 
یرو العذابالاليم 4 


تو ایمان نمیآورند هرچند بیاید بسوی ایشان هر آیتی تا ببینند عذاب دردناک را». 


هم مر لا رن « ور جائم کل آي حى 
:« بدرستی‌که آنها که لازم شده‌است بر ایشان کلم پروردگار 


۵. تفیر قمی ۰۲۷۴/۲ 
۶ سورةیوتس: ۹۶و 2٩۷‏ 


AF 


دوم فصل سی وششم 


به اینکه ایشان ایمان نمی‌آورند» ویا وعید 


وعلی بن ابراهیم روایت کرده است که :این آیه در شأن جماعتی است که انکار امامت 
امیرالمومنین 4# را کردند وبه ایشان ولاي 
گردانیدند بر ایشان که یما 


آن حضرت را عرض کردند وواجب 
بیاورند وایمان نیاوردند"؛ پس مراد به کلمه» ولا 


یه يصع الكل الب ولعتل الالح ی ۳16 یمنی: «بسوى خدا 
وعمل صالحبلندمی‌کندکلمة یکوراء یا نکهکلمة نیکو عسل 


صالح را پلندمی‌کند». 


ابن شهرآشوب از حضرت صادق # روایت کرده است که : حضرت اشاره به سین 
مبارک خود نمود و فرمود که«مراد کیټ ما اهل بیت واقرار به امامت ماست» هرکه 
ولایت مارا ندارد هیچ عمل از او الا نمل‌رود و مقبول نمی‌شود(؟؟ و توضیح این معنی در 


محل دیگر نیز شده. 


۱ مجع بیان ۰۱۳۴/۲ 
5 قیرقمی ۳/۱ 


رآشوب ۶/۴:کافی ۰۴۳۰/۱ 


مھ 


فصل سی و هفتم 


در بیان آنکه ایشان داخلند در حرمتهای الهی 


حق تعالی می‌فرماید (( و 
«وهرکه تعظیم کنر وبزرگ شمارد حرمتهای خدا راء پس آن بهتر است از برای او نزد 
پروردگار او». و حرمت در لفت امری است که غانت آن لازم باشد و استخفاف آن روا 

ودر این آیه بمضی از مقسران گفته‌اند که مابک تج ابست ؛ و پعضی گفته‌اند که کمیه 
است ومکه وماه حرام و مسجد الحرام1؟. 

وابن بابویه به سند صحیح از حضرت صادق ا روایت کرده است که: خدا راسه 
حرمت است که مثل آنها چیزی نیست: کتاب خدا که حکمت و نور خداست؛ و خان کعپه 
که آن را قبلة مردم گردانیده است و قبول نمی‌کند نماز را از کسی که رو بغیر آن یک‌ند 
ومتوجه غیر آن گردد؛ وعترت پیغمبر شما(۳, 

و ایضاً از طریق مخالفان از ابوسعید خدری روایت کرده است‌که حضرت رسول قلغ 
فرمود: خدا راسه حرمت است, هرکه حفظ آنها بکند خدا از برای او امور دین و دنیای او 
را حفظ کند, وهرکه حفظ آن حرمتها نکند خدا هیج امر او را حفظ نکند. و آنها حرمت 


۷ سوراحم: ۳۰. 
۲. مجمع البیان ۸۲/۴ تفسیرپیشاوی ۰۱۴۲/۳ 
۲ معاني الاخبار ۱۷ ۱«خصال ۱۴۶ 


۶ باب دوم ۔ فصل سی وهفتم 
اسلام است و حرمت من و حرمت اهل بیت من است(۱. 
وایضاً از طریق ایشان از جابر انصاری روایت کرده است که 


خدا تا که فرمود: می‌آیند در روز قیامت سه چیز ونزد خدا شکایت می‌کنند: مصحف 


نيدم از رسول 


ومسجد وعترت من؛ مصحف می‌گوید؛ پروردگارا! مرا تحریف کردند و پاره نمودند؛ 
ومسجد می‌گوید: پروردگارا| مرا معطل گذاشتند و ضایع کردنده و عترت می‌گوید: 
پروردگارا! مارا کشتند وراندند و آواره کردند. پس به دوزانو می‌نشینم از برای خصومت 
با مردم» پس خدا می‌فرماید که : من سزاوارترم که در این 
و دیلمی از محدثان عامه در فردوس الاخبار ث 
وکلینی به سند صحیح از حضرت صادق ب روایت کرده است که : خدای عز وجل را 


در شهرها پنج حرمت است: حرمت رسول خدا قا و حرمت آل رسول بل ؛ و حرمت 


کتاب خداء و حرمت کعبه, وضرمت رون 
وابن ماهیار به سند معثبر از حضرت |مام موسی ط از پدر بزرگوارش روایت نموده 
است در تفسیر آیة رم یم مات اله ) که : اینها سه حرمتند که رعایت همه واجب 
است وهرکه یکی از آنها را قطع کند شرک به خدا آورده است: اول, هتک حرمت خائ 
کمبه که خدا محترم گردانیده است؛ دوم. معطل گردانیدن کتاب خدا وعمل کردن به غير 
آن ؛ سوم قطع کردن آنچه خدا واجب گردانیده است از فرض مودّت و اطاعت ا( . 
مولف گوید که : از آي کریمه و احادیث معتبرة خاصه و عامه ظاهر می‌شود که تعظیم 
رسول خدا ال وائمة هدی ملا در حال حیات وبعد از وفات واجب است واییضاً 


.. خصال ۱۴۶. ورجوع شود به احقاق الحق ۵۱۱/۹ ۴۴۲/۱۸ و ۲۵۴ که در آن نام مصادر زیادی از عامه 
ذکر شده است. 

خمال ۱۷۵. 

بحار الائوار ۱۸۶/۲۴ 

کانی ۰۱۰۷/۸ 

تأریل الآيات الظاهرة ۱ /۳۳۶: 


مد ام هط 


اهل بیت بل داخلند در حرمتهای الهی FAY‏ 
واجب است تعظیم هرچه منسوب به یشان است از مشاهد مشرّفه و ضرایح مقدسذ ایشان 
وآثار ایشان و اخبار ایشان ور ایشان که بر طريقة ایشان باشد و راویان اخبار ایشان 
و حاملان علوم ایشان, زیراکه تعظیم اینها همه یه تعظیم ایشان برمی‌گردد. 


مر 


فصل سی و هشتم 


در تأویل آیات عدل و معروف و احسان و قسط و میزان 

به ولایت ائمه 2# و تأویل کفر و فسوق و عصیان 

و فحشاء و منکر و بغی به عداوت و ترک ولایت ایشان 
و آیات در این باب بسیار است 


زین یی عَنِ الَخشاء والشنگر 


ان ونهی می‌کند از کار زشت و ناپسندیده و ظلم, و پند 


وثیکوکاری و عطا کردن به 
می‌دهد خدا شما را شاید که شما پند گیرید». 

علی بن ابراهیم گفته که : عدل,گواهی لا اله الا لله و محمد رسول لله است؛ واحسان» 
امیرالمؤمئین ل ؛ و فحشا و منکرویفی, بو نکر وعمر وعشمان است(؟). 

ودر ارشاد القلوب از حضرت باقر څا روایت کرده است که : عدل, شهادت وة 
ورسالت است؛ و احسان. ولایت امیرالمؤمنین 3# واطاعت اوست؛ وایتاء ذی آلقربی» 


۲. تفسیر قمی ۳۸۸/۱ 
۳ بحار الانوار ۱۸۸/۲۴ پم تقل از ارشاد التلوب. 


تأویل آیات عدل و... به ولایت ائمه 24 


۸۹ ۳7 


وعیاشی از حضرت صادق ل روایت کرده است که: عدل. شهادت توحید است؛ 
واحسان, شهادت رسالت است؛ و ایتاء ذی القربی آن است که هر امامی امامت را به امامی 
بعد از خود بدهد؛ وفحشا ومنکر ویغی, ولایت ائمة جور است(۱. 

واز حضرت باقر ل روایت کرده است که : عدل, شهادتین است؛ و احسان؛ ولایت 
امیرالممنین 28 است؛ و فحشاء» ابویکر؛ و منکر» عمر؛ وبقی» عشمان است(۲٩.‏ 

وبه روایت دیگر فرمود که : عدل, محمد تاج است» پس هرکه اطاعت او کند عدل 
کرده است؛ و احسان, علی 3 است, هرکه ولایت او را اختیار کند احسان کرده است. 
ومحسن در بهشت است؛ و ایتاء ذی القربی. رعایت قرایت ماست, خدا امر کرده است په 
مودت ما و فرزندان ماء ونهی کرده مردم را از فحشاء و منکر وبغی» یعنی کسانی که بغی 
وظلم کنند به ما ومردم را بسوی غیر ما خوانند(". 

وفرات بن ابراهیم از حضرت باقر ل روایت کزده اسک که: عدل. رسول خدا 46 
است؛ واحسان» امیرالمزمنین فلا است ؛ و ذی القربی قاطمه قف است(). 

دوم: روز کم این علن َء هکل علن مولاآیشا 

هر ومن یه مر بالذل رَو علن صراط ششگزيم 7€ یعنی 8 
E E EO DRT‏ ۳5 
است وباراست آقای شود وبه هر جاکه اورامتوجه می‌گرداند نم یآورد هیچ چیز را 
آیا مساوی است او وکسی که امر می‌کند به عدالت و اوبت پر راه راست؟». 
اند که خدا این متل را برای بتها وخود تعالی شأنه زده است؛ 
وبعضی گفتهاند که برای کافر ومومن زده است(۴. 


. تفسیر عیاشی ۰۲۶۷/۲ 
تضیر عیاشی ۲۶۸/۲. 
تفسیر عیاشی ۰۲۶۸/۲ 
تفسیر فرات کوفی ۲۳۶. 
سور تحل: ۷۶. 

تفسیر بیضاوی ۰۴۱۶/۲ 


و ا 


th ۹۰‏ باب دوم فصل سی وهشتم 


وعلی بن ابراهیم روایت نموده است که : این مثل برای امیرالسژمنین و اشمه 2 
وغاصبان حقٌ ایشان است - زیر که امیرالمژمنین واثمه مر می‌کردند سردم را به 
عدالت در اقوال و افعال, وبر راه راست بودند و طریق حق با ایشان بود, واولی ودوسی 
أن حق و هدایت خلت وهیچ آمر از مور خدا از یشان 
نمی‌شد -چگونه اينها با آنها برابر باشند ۶( و بنابراینتأویل ممکن است که مراد 
زیرا که حضرت رسول لا به هر جنگی که 
نار فرستاد رد وهبج ابر خبری بر دست یشان جاری نشد؛ این تفر" 
بر آیه از تفاسیر دیگر پیشتر است به جهات بسیار. 

ا له 


وسایر اثمۀ جور لال بودند | 


از آقاء خدا باشد یا حضرت رسول تا 


و ری هس یس تون 


درست, آن بهتر و نیکوتر است از جهث تأوبل و عاقبت». 
بن‌ماهیار روایت کرده است از حضرت کاظم از پدرش لج 
که: مراد به عهد, آن عهدی است که حضرت رسول لا بر مردم گرفت در مودت ما اهل 
پیت و اطاعت جناب امیر 4 و آنکه مخالفت او نکنند ور او پیشی نگیرند در خلافت 
وقطع رحم او نکنند. و خبر داد ایشان راکه در قیامت سؤال خواهد کرد خدا از ایشان که با 
اهل بیت پینمبر 2 وبا کتاب خدا چه کردند؛ و مراد په قسطاس. امام است که به عدالت 
در میان مردم سلوک می‌کند, و حکم ائمه ِا میزان عدل است لهذا فرمود که «او بهتر 
است و تأویلش نیکوتر» یعنی او بهتر می‌داند تأویل قرآن را واو می‌داند که چگونه حکم 
کند در میان مردم(۳. و مؤید این است آنچه کلینی از حضرت صادق 8 روایت کرده 


د ابن طا ووس از ند 


۲۸۷/۱ تشیر قمی‎ .١ 
۰۲۵ سور سرا : ۳۴و‎ .۲ 
.۲۹۶ الیقین‎ ۴ 


لول آیات عدل و... به ولایت امه و... یر ۳ 
است در تأویل آي نضح الترازین اط € یعنی : «خواهیم گذاشت 
ترازوی عدالت را از برای روز قیامت» حضرت فرمود که : آن ترازو» پیفمبران و اوصیای 
ایشان است". 

چهارم: خد ال وز الئزقی ور عن اجاولین ۳1 یعنی: «بگیر ع فو را 
آسان باشد یا عفو کن از ایشان وامر کن مردم رابه نیگی و اعراض 
کن از نادنان و متعرض ایشان مشو». 

عیاشی از حضرت صادق #8 روایت کرده است که: مراد به عرف, ولایت شمه 24 


-یعنی هرچه پر ای 


است(۴). 

پنجم : ولا برد یی لا سار ۳(6) یعنی: «قرآن زیاد نمی‌کند ظالمان رامگر 
زیانکاری». 

عیاشی از حضرت باقر 4 روایت کرده است کذ:مراد تلم کنندگان به آل محمدند که 
حیٌ آنها راغصب نمودند. و آیه را جبرئیل چنین آورد «ولا پزیدالظالسین آل محمد حَهم 
الا خسارآم( ۳ 


القوایش ما هر یلها مان 1 
این نیست که حرام کرده است پروردگار من کارهای بسیار بد راء آنچه ظاهر باشد از 
آن و آنچه باطن باشد و پنهان». 

منسران گفته‌اند: مراد زناهای آشکار و زناهای پنهان است(۸. 


:لین است 


۱ سور؛ایاه:۳۸. 
۲ کافی ۰۳۱۹/۱ 
۳. سورة اعراف: 1۹٩‏ 
۴ تفسیر عیاشی ۰۲۳/۲ 

۵. سورةاسراه: ۸ 

۶ عیاشی ۰۳۱۵/۲ و در آنجا تقط ذیل روایت آمده است. 
۷ 
۸ 


۳ 


'. سورة اعراق 
.. تفسیر پفوی ۱۵۷/۲ 


Fr‏ یر باب دوم ۔ فصل سی وهشتم 


وکلینی و نعمانی روایت نموده‌اند که : قرآن ظاهری و باطنی دارد, و آنچه خدا در قرآن 
حرام کرده ظاهرش حرام است و باطنش پیشوایان جور و دشمنان اهل‌بیت اال اند. 
وجمیع آنچه خدا در قرآن حلال کرده است ظاهرش حلال و باطنش امامان سقند(۱. 
إذا را ناه الوا رجذنا علیهاآباتا واه نا بها فل لاه یش 
بالّخشاء نون عَلی افو ما نون ۱6 یمنی: «چون کنند کار بسیار بد را گویند: 


یافته‌ایم بر این کار بد پدران خود را و خدا ما را امر کرده است به آن, بگو ۔ یا محمد:- 


بدرستی که خداامر نکرده است به کار بد. آیا افترا می‌زنید به خدا آنچه را نمی‌دانید ؟». 

کلینی روایت نموده است که : محمد بن منصور از معنی این آیه سؤال کرده از حضرت 
صادق ل » حضرت فرمود که : آیا دیده‌ای کسی راکه بگوید خدا امر کرده است او رابه زنا 
و آشامیدن شراب یا چیزی از این محرمات؟ گفت: نه فرمود: پس چیست آن فاحشه 
وعمل قبیح که ایشان دعویمی‌گزدله که خدا آنها را به آن امر کرده است؟ گفت؛ خدا 
و ولن او بهتر می‌دائند» حضرت فرمودکه زاین آیه 
دعوی می‌کنند که خا تاوا می کر دو است کم متابمت ایشان بکنيم. پس خدا خبر داد که 


ایشان دروغ بسته‌اند بر خداء واین متابعت را خدا فاحشه نامید زیرا که معصیتی است 


ان پیشوایان جور است که مخالفان 


رسوا" 


۱. کافی ۳۷۲/۱ غیبت ئعمانی 1۴۴ . 
۲ سورة اعراق :۲۸. 
.٣‏ کافی ۰۳۷۳/۱ ودر آنجا نامیاز امام صادق مل نیامده است. 


مر 


فصل سی و نیم 
در تأویل جنب الله و وجه الله و ید الله و امثال اینها 


به رسول خدا َة و ائمه 24 
و آبات در این باب بسیار است 


اول : «واثثا آخسن مان یکین یکین ب غاب یوش 
تشون« آن تقول لش یاخنرتی على مافرّطث فيي جب اله ان كث لین 
الا رین ۱۱6 یعنی: «و پیروی کنید بهترین آنچه زا فزو فرستاده شیده بسوی شما از 


جانب پروردگار شما پیش از آنکه بیاید شما را عذاب خدا ناگهان و شما ندانسته باشید تا 


نشود چنین که گوید نفسی : زهی حسرت بر آنچه تقصیر کردم در جنب خدا بدرستی که 
بودم در دنیا از استهزاکنندگان» یعنی به دین خدا و پیغمبر خدا و آنها که به ایشان ایمان 
آورده بودند. 

و«جلب» در لغت به معنی پهلو است و در اینجا مجاز است؛ و اکثر مفسران گفته‌اند: 
مراد تقصیر در طاعت خداست یا قرب خدل(۳). 

ودر احادیت بسیار وارد شده است که: جنب خداء کنایه از حضرت رسول قلا 
وائمه ال واطاعت وولایت چنانکه علی بن ابراهیم در تفسیر این دو آیه 


۱ سورة زمر: ۵۵و ۵۶, 


۲. تفسیر بیضاوی ۱۴۱/۴ تفسیر بغوی ۰۸۵/۴ 


8 لگ اب دوم فسل سی ونم 


گفته است که: « آنچه فرستاده شده بسوی شما» یعنی قرآن وبهتر آنها که در قرآن آمده 


است ولایت امیرالسؤمنین وائمه 2# است - چنانچه مراد از جنب لله امام است- 


وحضرت صادق ا فرمود: مائيم جنب لل . 
وشیخ طبرسی در احتجاج از حضرت اسیرالسومنین ا روایت کرده است 
شخصی از تأویل آیات مشکلۂ قرآنی از آن حضرت سؤال کرد و از جمله آنها از این آیه 


سؤال کرد. حضرت فرمود که : مراد از جنب اله » برگزیدگان و دوستان خدایند و خواسته 


است برای ایشان در قرآن حجتی قرار دهد برای قرب منزلت خليفة خداء نمی‌بینی 
می‌گویند: فلان شخص در پهلوی فلان می‌نشیند؟ یعنی مقّب است نزد اوء پس این 
رمزی است در قرآن برای بیان قرب ایشان نزد حق تعالی و از برای این بعنوان رمز فرموده 
که حجتهای خدا و دوستان او بفهمند و دشمنان ایشان تحریف نکنند واز قرآن بیرون 
ننمایند چنانکه آیات دیگر زا پیرون گرکند. و خدا کور کرده دیده‌های دل ایشان را که اینها 
را نمیفهمند. 

ودر خصال ایض از آن ضرت روایت کرده است که فرمود: ماثیم خزینهداران دين 
خدا و چراغهای علم خداء هر امام از ما که از دنیا می‌رود دیگری بعد از او برای مردم ظاهر 
می‌گردد. گمراه نمی‌شود کسی که متابعت ما کند. و هدایت نمی‌یابد کسی که انکار ما کندء 
و نجات نمی‌یابد کسی که دشمنان ما رأ بر ما یاری کند, و یاری کرده نمی‌شود کسی که په ما 
ستم کند, پس از ما جدا مشوید از برای طمع دنیا ومتاع آن که بزودی از شما زایل 
می‌گردد, بدرستی که کسی که اختیار کند دنیا را بر آخرت ودنیا را بر ما حسرت او در 


قیامت عظیم خواهد بود؛ پس حضرت این آیه را خواندند!۳, 


وکلینی از حضرت موسی بن جعفر ‏ روایت کرده است که در تفسیر این آیه فرمود 
که: جنب لله» جناب امیر است و اوصیای بعد از او ودر آن مکان رفیمی که ایش ان 
۱ تفسیر قمی ۰۲۵۰/۲ 


۲. احتجاج ۵۹۵/۱. 
۳, خصال ۶۳۱ 
1 


رسول خدا وائمه ا2 2 ۳۹۵ 


۳ 


تأویل جنب الله 


دارند تا آخر ایشان 
وایضا رواب 


کرده است که جناب امیر ا فرمود که : منم عین اله و منم ید الله ومنم 
جنب لله ومنم باب اد(" 

وابن شهرآشوب از ابوذر لك روایت کرده است که حضرت رسول قا فرمود که : 
گنگ ودر ظلمات قیامت می‌افتد 


ای ابوذر! دشمن علی را می‌آورند در قيامت کور 
وبر نمی‌خیزه وفریاد می‌کند: (یاحلرتن علی مارطْت في + 

طوقی از آتش خواهد بود" . 
وعیاشی از حضرت باقر #8 روایت کرده است که فرمود: مائیم جد 
ودر بصاثر از حضرت صادق ا روایت کرده است که : علی لا جن 
وابن ماهیار از حضرت صادق لا روایت کرده است که : مائیم جنب لله خداما را از 
نور خود خلق کرده لهذا چون کافران را به جهنم می‌بزند مي‌گویند: با کشرتی عل 
في جشب الو ) یعنی : «ای حسرت بر آنکه تقصیر کردم در ولایت محمد 34# 


زه است که 


ودر معاني الاخبار و توحید به سند صحیح از حضرت صادق ا روا 
حضرت امیر ## در خطبة خود فرمود: منم هدایت کننده, منم هدایت یافته. منم پدر 
یتیمان ومسکینان وشوهر بیوه زنان ومنم پناه هر ضعیقی ومحلّ ایمنی هر خایفی ومنم 
کشانند؛ مومنان بسوی بهشت و منم حبل لله المتین و منم عروة الوثقی و منم کلم قوی 
وملم چشم خدا وزبان راستگوی خدا ودست خدا و جنب خدا که حق تعالی می‌فرماید 


۱ کافی ۱۱۴۵/۱ بصاتر الدرجات ۶۴. 
۲ کافی ۱۱۴۵/۱ بصائر الدرجات ۶۱. 
۳ مثاقپ ابن شهرآشوب ۰۳۱۶/۳ 

۴. مجمع الیان ۵۰۵/۴به تقل از عیاشی. 
۵. بصاثرالدرجات ۶۲ 

۶. تأویل الآيات الظاهرة ۲ /۵۲۰, 
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ر 


۳ یر باب دوم فصل سی ونیم 


ثم ومنم دست خداکه بر سر بندگان خود پهن کرده 


به رحمت و مففرت و منم درگاه حطّه این ات هرکه مرا و حيّ مرا بشناسد پروردگار خود 
را شناخته زیراکه من وص پیغمبر آویم در زمین او وحجت خدایم بر خلق اوء انکار 
نمی‌کند این را مگر کسی که گنت خدا و رسول را رد کنر . 

وبه سند معتبر دیگر در توحید از آن حضرت روایت کرده است که حضرت امیر ل8ل 
: منم علم خدا ومنم دل دانای خدا و دید بینای خدا و زبان گویای خدا [ومنم 
عین اله ]ا و منم جنب لله و منم ید ای( ۳, 

واحادیث از اين نوع بسیار است بعضی گذشت و بعضی خواهد آمد. 

دوم: کل شيم هال اجه ۱6 یعنی : «همه چیز هالک وفانی است مگر وجه 
خدا»؛ اکثر مفسران گفته‌اند : مراد از وجه خداء ذات خداست؛ و گفهاند: همه چیز پیش از 


فرمود 


قیامت فانیمی‌شود و باز مگ وبعضی گنتهاند: مراد دین خداست یا عبادتی که 


از برای خدا کنند(؟). 

وابن بابویه در توخید ازاین(۲) خیش روایت کرده است که گفت: از حضرت 
صادق لا پرسیدیم از تفسیر این آیه, فرمود که : وجه خداء دین خداست, وحضرت 
رسول ی و حضرت امیر ل دين خدا و وجه خداو عین خدا بودند در میان پندگان خدا 
که اعمال آنها رابه نور خدائی مشاهده می‌کردند. و زبان خدا بودند که خدا به سبب ایشان 
سخن می‌گفت وعلوم خدا را به خلق می‌رسانیدند. ودست خدا بودند یعنی رحمت خدا 


بودند بر خلق او, ومائیم وجه خداکه بندگان به جهت ما به خدا می توانند رسید و تا خدا 


. مماني الاخبار ۱۷ توحید ۰۱۶۵-۱۶۴ 
.ین عبارت از مصدر اضافه شد. 
توحید ۱۶۲. 

سوراتصص:۸۸. 

مجع انیبان ۰۲۶۹/۲ 

تفیر قرطبی ۰۳۲۲/۱۳ 

در مصد رکلمة «این» ندارد. 


OES‏ چم 


تأویل جنب الله و... به رسول خدا والمه مق f a‏ 


می‌خواهد که احوال خلایق را منظم نماد مارا در میان آنا وامی‌گذارد» وچون خواهد که 
آنها را عذاب 


اید ودر ایشان خیری نمی‌بیند مار از میان آنها بیرون می‌برد پس آنچه 
"۰ 


خواهد از عذاب بر ایشان می‌فرستد. 


وایضاً به سند معتبر از آن حضرت روایت کرده است که: بدرستی که خداوند عزیز 
خلق کرد ما را پس تیکو کرد خلق ما را و صورت بخشيد ما را پس نیکو آفرید صورت ما 
را وگردانید ما را دیده و دیدبان خود در میان بندگان, و زبان گویای خود در میان خلق 
خود, ودست گشاد؛ خود بر بندگان خود وروی خدا که هرکه قرب خدا را خواهد از 
جهت ایشان باید بسوی خدا برود. وباب خدا که مردم را بر او دلالت می‌کند. 
وخزینه داران خدا در آسمان خدا و در زمین خدا, به برکت ما بارور می‌شوند درختان وبه 
کمال می‌رسند میوهها و جاری می‌شوند نهرهاء وبه برکت ما باران از آسمان می‌بارد 
وگیاههای زمین می‌روید. وبه عبادت ما خدا عبادت گرده می‌شود, اگر ما نبودیم خدا 
عبادت کرده نمی‌شد )+ یعنی ما طریق بندگی خدا راه خلق تعلیم کردیم یا آنکه عبادت 
کاملۀ خدااز غیر ما به عمل نمی‌آید یا آنکه ایتا شرط قبول عبادت است.اگر ولایت 
ما نباشد هیچ عبادتی مقبول نمی‌گردد. 

وابن شهرآشوب و دیگران به سندهای بسیار از حضرت باقر و صادق 18 روایت 
کرده‌اند در تفسیر این آیه که: مائیم وجه خداکه از جانب ما بسوی خدا باید رۆت" 

وابن ماهیار و صفار روایت کرده‌اند که :سلام بن مستنیر از حضرت باقر 4# از تفسیر 
این آیه پرسید, حضرت فرمود: بخدا سوگند که مائیم وجه رکه تا روز قيامت هستیم 
وبرطرف نمی‌شویم و خداامر کرده مردم را به اطاعت ما و ولایت ماء و هریک از ماکه از 
دنا می‌رود البته دیگری از ما قیام ی‌نماید به امر امامت تا روز قیامت(6۳. 


۱ توحید ۱۵۱. 
۲ توحید ۰1۵۱ 

۳ مناقب این شهرآشوب ۲۳۴/۴: بصاثر الدرجات ۶۵. 

۴. تأویل الآیات الظاهرة ۱ /۱۴۲۶-۴۲۵ بصاثر الدرجات ۶۵ 


4 
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FA‏ ۳ باب دوم فصل سی ونیم 


وبه روایت صفار: فرمود که : هلاک نمی‌شود در قیامت کسی که به اطاعت ما و اعتقاد 
به امامت ما پیاید(۱؟. 

وعلی 
فرمود: آیا مردم گمان می‌کنند که مراد آن است که همه چیز فانی می‌شود وروی خدا پاقی 
می‌ماند؟ خدا از آن عظیمتر است که او را به صفت مخلوقات او وصف کنند واو را مثل 
دیگران روئی بوده باشد, ولیکن معنی آیه آن است که همه چیز هالک وباطل است مگر 
دين خداء و دین خدا برپا است و مائیم آن وجهی که دین خدا و معرفت او را و عبادت او را 
از ما باید فراگیرند. و تا خدا را به بندگان حاجتی هست یعنی ایشان را قابل عبادت 


یم به سند موق از حضرت باقر ل روایت کرده است که در تفسیر آیه 


و معرفت خود می‌داندما را در میان ایشان می‌گذارد. و چون خدا در بندگان خیری ندائد ما 
را بالا می‌برد بسوی مرحمت و کرامت خود و آنچه خواهد نسبت به ما بعمل می‌آورد(۲؟, 
وابن بابویه وکلینی روایت رده از حضرت باقر 4# که : مثیم مثانی که خدا به 


پیغمبر ما داده است. و ماث وج یادا زمین در میان شما می‌گردیم» شناخت سا را 


هرکه شناخت, وه رکه نشناخت مرگ در پیش ارست. او بعد از مرگ خواهد شناخت» 
۳ 


و آن شناختن فایده به او نخواهد کرد 
والجلال والڈرا )۴ نی «آنچه 


بر روی زمین است فانی می‌شود ودر معرض فنا است» و باقی می‌ماند وجه پروردگار تو 


که صاحب بزرگواری و مکرمت است»؛ اکثر مفسران گفته اند که : وجه خداء ذات مقدس 
اوست(۵) 
ارست(۵), 


وعلی بن ابراهیم گفته است که : مراد دین خداست, و حضرت علی بن الحسین ل 


۱ بصانر الدرجات ۶۵. 

۲. تشیر قمی ۰۱۳۷/۲ بصاثرالدرجات ۶۵ 

۲. توحید ۱۱۵۰ کافی ۱۱۴۳/۱ بصائر الدرجات ۶۵. 

۴. سورۇرحمن: ۲۶و ۰۲۷ 

۵. تنسیر کشاف ۱۲۴۶/۴ تفسیر قرطبی ۱۱۶۵/۱۷ تفسیر بیضاوی ۰۲۲۴/۴ 


تأویل چنب الله و... به رسول خدا وائمه 8 N‏ ۴۹۹ 


فرمود که: مائیم وجه خداکه بسوی خدا از جهت ما باید آمد(۱؟. 

وبه سندحمعتبر از امام محمد باقر ل روایت کرده است در تفسیر قول حق تعالی 
بار آشم یت زي الجلال لارام €" یعنی: «با برکت است نام پروردگار ت که 
صاحب جلال واکرام است»» حضرت فرمود: مائیم جلال و کرامت خداکه گرامی داشته 
است بندگان را به آنکه اطاعت ما را بر ایشان واجب گردانیده ۳). 


مؤلف گوید که: قرآن مجید به لفت عرب نازل شده است و مدار عرب بر مجازات 
و استعارات است» و کلامی راکه از استعاره و تشبیه ومجاز خالی باشد فصیح وبلیغ 


نمی‌دانند. ورسول خدا »2 وائم هدی 932 نیز بر این وتیره سخن می‌فرمودند و مدار 


فصحاي عجم نیز بر این است چنانکه می‌گویند: فلان کس را روشی هست نزد مردم» 


ووجه زا بر جهت اطلاق می‌کنند و دست را بر نعست, و شایع است که عرب می‌گویند: 
فلان کس را بر فلان یدی هست و بر قدرت اطلاق می‌کنلد و می‌گویند: فلان مرد دستی 
pH‏ رسانیده. 

پس انمة ما یلا وجه اند یعنیایشان را گام داشت چنانکه رو گرامی ترین اعضاء 
است؛ و ایضاً هرکه به جانب کسی می‌رود از جهت روی او می‌رود وهرکه خواهد راه خدا 
وقرب او را باید بسوی ایشان بیاید؛ وایضاً ایشان جهتی‌اند که خداامر کرده مردم راکه په 
این جهت بروند وهمه چیز هالک وباطل است مگر دین و طريقة یشان و اطاعت ایشان ؛ 
و«عین» به معنی دیده وبه معنی جاسوس وبه معنی برگزید؛ هر چیز آمده: وعین خدا 
ایشانند یعنی ناظر وگواهند بر مردم» و چنانکه آدمی به دیده نظر می‌کند وبر احوال مردم 
مّلع می‌شود خدا ایشان رابه بندگان موکل گردانیه که بر احوال ایشان مسطلع باشند 
ودیده بانند از جانب خدا بر ایشان و برگزيدة خلت 

چنانکه ابن اثیر که از علمای عامه است نقل کرده که : مردی,در طواف نظر می‌کرد به 


۱ تطیر قمی ۳۴۵/۲. 
۲. سور رحمن: ۷۸ 
۳. تفسیر قمی ۱۳۳۶/۲ بصاثرالدرجات ۰۳۱۲ 


th 9‏ ہاب دوم ۔ فصل سی ونهم 


زنان مسلمانان. حضرت امیر م سیلی بر روی او زد او به نزد عمر آمد واز آن حضرت 
شکایت کرد. عمر گفت: به حق زده تو را عینی از عیون خدا؛ ابسن اشیر گفته: یعنی 
مخصوصی از مخصوصان خدا و دوستی از دوستان خدل( ۱ 

وایضاً ایشان 9 ید اند یعنی نعمت ورحمت آهی‌اند برای بندگان یا مظهر قدرت 
له به اعتبار آنکه جائبی‌اند که خدا امر کرده خلق را که به جانب ایشان 


خداینده و جنب 
بروند یا مقربترین خلقند نزد خداء یا آنکه هرکه قرب الهسی را خواهد باید که قرب 
واطاعت ایشان را اختیارکند. 

وکفعمی از امام محمد باقر روایت نموده است که: معنی جنب لله آن است که 
هیچکس نزدیکتر نیست بسوی خدا از پیفمبر اوء وهیچکس مقربتر یست بسوی پیغمیر 
خدااز وصی او, پس او در قرب خدا بهمنزلةٌ کسی است که در پهلوی کسی باشد همچنان 
که فرموده یا حشرت على هفرط في جنب او ) یعنی در ولایت دوستان خدا. 

و فرمود که دائمه یلا پاب اه مي‌گوی 
خلق پنهان گردیده و پیز مود و ارصیای یع از او را برای خلق ظاهر گردنیده وعلم 
خود رابه ایشان تفویض کرده که هرچه مردم را به آن احتیاج باشد از معرفت خدا و احکام 


» زیراکه خدا به سیب تقدس ذات اقدس او از 


واوامر ونواهی اواز ایشان اخذ کنند. پس ایشان به‌منزلۂ درگاه خداو دربان اویند. و چون 
حضرت رسول الإ جمیع علوم و حکمتها را به امیرالمزمنین 4# تعلیم کرد و قرمود که : 
من مدینه وشهرستان علمم وعلی درگاه آن است و واجب گردانید خدا بر خلق که تذل 
و انقیاد و استکانت کنند برای علی 3 به آنکه فرمود در قصۀ بنی اسرائیل که : داخل درگاه 
شوید از روی سجود و خضوع و تعظیم ویگوئید که : حط کن گناهان ما را تا بيامرزيم .. 
گناهان شما را وبزودی زیادتیهای شواب خواهیم داد نیکوکاران راء و حضرت 
رسول تن فرمود که : اهل‌بیت من به منزلة باب حط بنی اسرائیلند در این ّت» پس در 
این آیه اشاره شنده به تعظیم اهل‌بیت بل و تذل نزد ایشان. 


تأویل جنب الله و... به رسول خدا وائمه لژ یر ۵1 

وفرمود که: مراد به محسنین و نیکوکاران آنهایند که شک نمی‌کنند در فضیلت آن 
ا عداو MENS‏ ۳1 

درگاه وعلو قدر آن, ودر جای دیگر خدا فرموده ل( واوا یوت ین آپواپها 6 یعنی: 

«بیائید بسوی خانه‌ها از جانب درهای آنها» و درهای آنهاائمه لول هستند که خانه‌های 


علمند ومعدنهای حکمتند و ایشانند ابواب خدا و وسیله‌های مردم بسوي خدا ودعوت 


کنندگان مردم بسوی بهشت و راهنمایان بسوی بهشت تا روز قیامت(۳. 


۷ سور پقره: ۰1۸٩‏ 
۷ مصباح کنعمی, حاشیه ص ۰۲۷۸و روایت در آنجا از امام صادق ل می‌باشد. 


۳" 


فصل چیلم 


در آنکه ائمه بيه خانه‌های علمند و معدن حکمتهایند. 
و شیعیان ایشان محل رحمت الهی‌اند, و آنکه ایشانند 
حزب الله و بقية اللهاند و محل علوم انبیاء 
و آیات در این مضامین بسیار است 


ESN 


رك َل اس اجه لا إل من تجم رت 


اول : را 
وت عم ۲۱۱ نی دار می‌خواست پروردگار تو هرآینه می‌گردانید مردم را ت 
واحده یعنی بر یک دین و مذهب و پیوسته ایشان خواهند بود مختلف در طریقه و مذهب 


مگر آن که را رحم کند پروردگار تو. واز برای این آفرید ایشان را» ؛ و بدان که خلاف است 

که اسم اشاره در «لذلك» راجع است به اختلاف» یعنی آنها را از رای اختلاف آفرید. یا به 

«رحم» یعنی ایشان را از برای رحم کردن آفرید, وقول اخیر انسب است به مذهب امامیه 

وسایر فرق عدلیه ,و احادیث معتبره نیز بر این دلالت دارو" . 

۱ چنانچه علی بن ابراهیم از حضرت باقر 4 روایت کرده است که : یعنی پیوسته ایشان 

6 مختلف خواهند بود در دین مگر آن که را رحم کند پروردگار توء یعنی آل محمد بقل 
و شیمیان واتباع ایشان» (وَلِذلِكَ کلم یعنی: خدا انمه و شیعیان را از اهل رحمت 


9 
۱ سورة‌هود: ۰۱۱۹۱۱۸ 
۲ کافی ۳۲۹/۱ 


ائمه بقل خانه‌های علمند و $ 2۲ 


1 
خلق کرده که در دین خدا اختلاف نمی‌کنند(۱). ۱ 


وعیاشی روایت کرده است که : مردی از امام زین العابدین 4 از تفسیر این آیه سوال 
کرد حضرت فرمود: آنها که اختلاف می‌کنند. مراد آنهایند که مخالف مایند از این ات 
وهمٌ ایشان با یکدیگر اختلاف کرده‌اند در دین؛ و آنها که خدا بر ایشان رحم کرده. 
دوستان مایند از مؤمنان و خدا ایشان را از طینت ما خلق کرده. مگر نشنیده‌ای قول 
حضرت ابراهیم 8 راکه رب أجل هذا دا نا رآزژن آله من ارات من من 
لیم بافووالیزم تخر ۹۳۳6 یعنی: « پروردگارا! بگردان این بلد را - یعنی مکه را -شهری 
محل ایمنی وروزی ده اهلش را از یوه‌ها هرکه ایمان بیاورد از ایشان به خدا وروز 
قيامت» حضرت فرمود که : مراد مائیم و دوستان او و شیعیان او و شیعیان وصی او» قال 
من کر مه ليلا ثم أت 4 لین عذاب الا ۳6 پعنی : « فرمود که : هرکه کافر باشد 
پس او رامتمع می‌گردانم اندگی در دنیا پس مطر مي‌گردانم او رابسوی عذاب جهنم». 
حضرت فرمود که : مراد به کافران, کسی است که انک ار وصی حضرت ابراهیم کرد 


ومتایمت وصی او نکرد از اّت. و بخدا سوگن که ال این مت نین چنین اس ت(" یعنی 
آنها که متابعت وصی او نکردند کافر شدند و آنها که متابعت وص پیغمبر کردند نجات 
می‌یابند و داخل مؤمنانند و چند روزی به برکت آن حضرت از نعستهای دنیا بهرسنر 
می‌شوند وبازگشت ایشان در آخرت بسوی آتش است. 

ودر توحید از حضرت صادق 38 روایت کرده است در تسیر یذ غلبم ) 
یعنی: خلق کرد ایشان را برای آنکه بکنند کاری که به آن مستوجب رحمت خدا گردند. 
پس ایشان رارحم گند 


۱. تفسیر قمی ۳۳۸/۱. 


۴ ۳ باب دوم ۔ فصل چهلم 
دوم: لن یرم ال تا[ مولی عن مزلی با لاشم 
ما( یعنی: «بدرستی که روز فصل - یعنی قیامت که نیک وید 
از هم جدا می‌شوند -وعدهگاهکافران است همه, روزی که کفایت نمی‌کند دوستی از 
دوستی را ونه یشان یاری کرده می‌شوند مگر کسی که رحم کند خدا او را». 
کلینی وان ماهیار روایت کرده‌اند از زید شحام که گفت: در سفری در خدمت حضرت 


يضرو إا 


صادق ل بودم در شب جمعه فرمود که : قرآن بخوان که امشب شب قرآن است» خواندم 
تا به این آیه رسیدم؛ فرمود که: ښتیانند که دوست ایشان و امام ایشان نفعی به ایشان 
نمی‌تواند رسانید. و آنکه خدا استتنا کرده که مگر کسی که خدا رحم کند او راء سائیمء 
اعت ما به شیعیان می‌رسد و ولایت ما به ایشان نفع می‌رساند(۲۲, 


وابن ماهیار به سند دیگر از آن حضرت روایت کرده است که: سائیم اهل رحمت 
خدا(". 

سوم: ب او خر لک نکم ین ۲۱6 یعنی: حضرت شعیب لا به قوم خود 
گفت: « بقیه‌ای که خا میا شما گذاشته بهتر است از برای شما اگر باشید مومنان»: 
ومفسران را در «یقیه»اقال بسیار هست: بعضی گفته‌اند روزي حلالی است که از ترک 


ی دزدی وکیل دزدی باقی می‌ماند؛ یا باقی گذاشتن خدا نعمت خود را برای شما ؛ یا 


0 


اقی اخرت 
ودر احادیث بسیار از ائم اطهار 134 منقول است که: مراد. انبیاء و اولیاء هستند که 


خدا ایشان را در زمین گذاشته برای هدایت خلتی, یا اوصیای پیغمبرانند که خدا بعد از 


ثوا 


فوت پیغمبران در میان امّت گذاشته و عمدة آنها حضرت صاحب الامر لا است. 


أويل الآيات الظاهرة ۵۷۴/۲. 
۳. تأویل الآيات الظاهرة ۵۷۵-۵۷۴/۲, 

۴ سورة هود: ۸۶ 

۵. مجمع البیان ۱۱۸۷/۳ تفسیر بفری ۳۹۸/۲ تفسیر فخر راژی ۰۴۲/۱۸ 


آنمه لا خانه‌های علمند و... N‏ ۵ 


چنانکه کلینی به سند معتبر روایت کرده است که : چون هشام بن عبدالملک امام محمد 
باقر ل را بد شام برد. چون به در خانة هشام رسید آن ملعون به اصحاب خود گفت از 
بنی‌امیّه وغیر ایشان که : چون من ساکت شوم از سخن گفتن با او هریک از شما او را 
سرزنش ومذمت کنید, پس امر کرد که آن حضرت را داخل کردند. چون حضرت داخل 
شد اشاره کرد بسوی جمیع اهل مجلس وبر همه یک مرتبه سلام کرد و نشست؛ پس خشم 
آن ملعون بر آن حضرت زیاد شد که بر او بخصوص سلام به خلافت نکرد و بی‌رخصت در 
مجلس او نشست. وشروع کرد آن ملعون به مذّت آن حضرت ودر میان سخنان بسیار 
گفت: ای محمد بن علی | پیوسته مردی از شما شی عصای مسلمانان می‌کند» یعنی 
جمعیت آنه را پراکنده می‌کند» و مردم را بسوی خود می‌خواند و دعوی امامت می‌کند از 
روی سفاهت و بیخردی وکمی علم, و آنچه لايق خودش بود گفت, پس چون ساکت شد 
هریک از آن ملاعین آنچه خواستند گفتند. و چن همه سناگت شدند حضرت برخاست 
وفرمود: ایها الناس! چه خیال کرده‌اید واین چ راه ضلالت است که می‌پوئید و شیطان 
شمارا ه کجا می‌برد؟ وبهبرکت ما خدا هدای کر اول شمارا ویک دولت ما ختم خواهد 
کرد آخر شما راء واگر از برای شما پادشاهی کمی بزودی میسر شده ما را پادشاهی 
عظیمی خواهد بود در آخر وبعد از دولت ما دولتی تخواهد بود زیراکه مائیم اهل عاقبت 
نیکو, چنانکه حق تعالی می‌فرماید الا لین ۱۱6 یعنی: «عاقبت نیکو از برای 
پرهیزکاران است». 

پس آن ملعون امر کرد که حضرت را به زندان بردند. و در اندک وقتی جمیع اهل زندان 
محبت وولایت آن حضرت را اختیار کردند» پس زندانبان به نزد هشام آمد وگفت: من 
می‌ترسم که اگر چند روز دیگر این مرد در این شهر باشد اهل شام همه معتقد او گردند 
و نگذارند تو بر این مسند بنشینی, پس آن ملعون امر کرد که آن حضرت و اصحایش را به 
تعچیل پبرند بسوی مدینه و تأکید کرد که در عرض راه مردم بازار از برای ایشان بیرون 


۱ سور؛ اعراف: ۱۲۷:سورۂ قصص: ۸۳, 


باب دوم فصل چهلم 


نیاورند و چیزی به یشان نفروشند و نگذارند که کسی خوردنی و آشامیدنی به ایشان 


بدهد وایشان را سه روز به تعجیل آوردند و خوردنی و آشامیدنی به ایشان ندادند تا به 


شهر «مَدْبّنْ» که شهر شعیب است رسیدند و اهل مدین نیز درٍ دروازه را به روی ایشان 
بستند وچیزی برای ایشان بیرون نیاوردند و اصحاب آن حضرت از گرسنگی و تشنگی 
پی‌طاقت شدند و هرچند مبالفه کردند اهل شهر در نگشودند. حضرت چون این حالت را 
مشاهده نمود بر کوه بلندی که بر آن شهر مشرف بود بالا رفت و به آواز بلند نداکرد چنانکه 
آن شهر بلرزید و فرمود که : ای اهل شهری که ظالم و ستمکارند اهل آن! منم بقیۂ خدا 
وحق تعالی از پیغمبر شما در قرآن ذکر کردہ که ب ار کم إن 
یک ی , مرد ری در آن شهر بود چو 
وگفت: بخدا سوگند که این همان دعوت پیغمبر شما شعیب # است» اگر بازار برای این 


ندارا شنید به نزد قوم خود آمسد 


مرد بیرون نبرید خدا بزودی شما ره عذاب خود می‌گیرد از بالای سر شما و از زیر پای 
شماء این مرتبه شما باور کنید سخن مرا و اطاعت من بکنید و بعد از این هرگز نکنید که من 
ناصح و خیرخواه خوانع بو برای شما.پس مبادرت کردند در بزارها و آذوقه‌های 
بسیار بیرون آوردند. چون این خبر به هشام لمين رسید فرستاد آن مرد پیر را برد وکسی 
ندانست که چه بر سر او آمد(۱). 

واین حدیث با معجزات بسیار و قصه‌های طولانی بعد از این در احوال آن حضرت 
خواهد آمد انشاء لله ودر احوال ولادت امام رضالق انشاء لله خواهد آمد که چون آن 
حضرت متولد شد حضرت امام موسی ف او را در بر گرفت و اذان و اقامه در گوشهایش 
گفت وکامش رابه آب قرات برداشت, پس به نجمه مادر آن حضرت داد وگفت: بگیر که 


ن بقیٌ خداست در زمی ن . 


, 
وایضاً په سند معتبر از احمد بن اسحاق منقول است که: حضرت امام حسن 


۱ کافی ۴۷۱/۱: وقسمتی از این روایت در مناقب این شهرآشوب ۲۰۵/۴ آمده است. 
۲. عیوزراخبار الرضا۲۰/۱. 


انمه اا خانه‌های علمند و... 2 ۷ 


عسکری غ روزی بیرون آمد و طفلی بر دوشش بود مانند ماه شب چهارده در جقة طفل 
سه ساله وفرمود که: این فرزند من است و همنام حضرت رسول اظ , پس آن طفل به 
زبان عربی فصیح گفت: منم بقية اله در زمین وانقم کشنده از دشمنان خد . 

وایضاً از حضرت امام محمد باقر 3 منقول است که :چون حضرت صاحب الامر 3 
ظاهر شود اول سخنی که می‌گوید همین آی را می خواند بو اله خير گم إن کشم 
مین ) پس می‌گوید: منم بق خدا و حجت خدا و خلیفة خدا بر شماء وهرکه به آن 
حضرت سلام کند خواهد گفت که : « اللا لیا او في آزضه»(۳. 

وابن شهرآشوب از حضرت صادق ل روایت کرده است که: مائیم کعب خدا و ما 
قبل خدا و مائیم بق خدا(۳. 

ودر کافی به سند معتبر روایت کرده است که: شخصی از حضرت صادق ا پرسید 
که : آیا وقتی که سلام به حضرت قائم 3 کنند او زا میالم مئین می‌گویند؟ فرمود که: نه. 
این اسمی است که خدا حضرت امیر را به آن مستی سناخته و پیش از او کسی به این 
نام مستی نشده و بعد از او کسی این نام را بر خود تمی‌گذارد مگن کافری. راوی گفت: 
فدای تو شوم پس بر او چگونه سلام می‌کنند؟ فرمود که : می‌گویند:«اللامعَلَیلَ با ب 
وه پس حضرت این آیه را خواند(". 

چهارم : ون ير اله شوه وین آموا ِن ْب افو شم اون( یمن : 
«کسی که ول خود قرار دهد خدا ورسول او را وآنهاکه ایمان آوردند -یعنی اما 
معصومین 9 بهقرینة آیة سابقه که به اتفاق در شأن اسیرالسومنین 4# است - پس 
بدرستی که حزب خدا یعنی لشکر خدا غالبونند». و حضرت امیرالمومنین ل فرمود که : 


.۲۸۴ کال الدین‎ ١ 
.۳۳۱-۳۲۰ کمال الدین‎ ۲ 

۳ مثاقب ابن شهرآشوب ۱۲۳/۳ ودر آنجا عبارت دو مائیم بقیة خدا» نیامده است. 
۴. کافی ۴۱۱/۱. 

۵ سور؛ مانده: ۵۶. 


۵۸ بطم باب دوم ۔ فصل چهلم 


مراد به آنها که ایمان آوردند آنهایند که امین خدایند از اوصیای پیفمبر در هر عصری(۱, 

ودر توحید از حضرت صادق ‏ روایت کرده است که : رسول خدا لظ می‌آید در 
قیامت و چنگ زده به نور پروردگارش وما چنگ زده‌ايم به تور پیغمیر خود و شیمیان ما 
چنگ زد‌اند په نور ماء و 


ما حزب خدایند وحزب خدا غالبونند و مراد به نور 
خداء دين خداست و شیعیان ما در قيامت به دین ما متمشکند۳. 
وحق تعالی در جای دیگر فرموده در وصف منافقان یلك جرب اسان « آلا لد 
۳ جْب انم الخاسِرٌون € یعنی: «ایشان لشکرها و یاوران شیطانند و بدرستی که 
یاوران شیطان. ایشان زیانکارانند». 


پس در وصف مزمنان گفته است وا لد جب افو هم یخن 4 
یعنی:«این جماعت لشکرهاي خدایند و بدرستی که لشکرهای شدا ایشانند 


رستگاران». 

وحافظ ابو نمیم از محلّنان عامه دوایت کرده است از حضرت امیرالسومتین 3 که 
سامان فارسی تن میگنت: هر وقت من نزدبجضرت رسول گل می‌آمدم دست می‌زد 
بر دوش من ومی‌فرمود: این وگروهش از جملة رستگارائند, یعنی مطلق شیعیان که 
در تشیع تابع سلمان شداند. یا عجمانی که محبت و موالات اهل‌بیت با را اختیار 
خواهند کرد, واین ظاهرتر است. 

پنجم: «فل 
في الشنرات آثرني پکتاس 


۵. تأریل الآيات الظاهرة ۶۷۶/۲ به تتل زار نمیم همچنین رجوع شود به تسیر حبری ۱۲۳۲ شواهد اتتزیل 
۲-۱ ترجمة الاما علی من تاریخ این عساکر ۰۳۳۷/۲ 
۶ سورةاحقاف:۴. 


انمه یل خانه‌های علمند و... $ 2۹ 


«بگو -یا محمد به مشرکان بت پرست: -خبر دهید ما را از آنچه را می‌خوانید آنها را از 
غیر خدا بنمائید به من که چه چیز 
و تدبیر آسمانهاء بیاورید مرا کتابی از پیش از این یا آاره یعنی بقیه‌ای از علم اگر هستید 
راستگویان»؛ سفسران گفته‌اند: آتاره از علم بقیة علومی است که نقل کنند از 
گذشتگان0. 

وکلینی و صفار و دیگران از حضرت باقر روایت کرده‌اند که: مراد به کتاب» 
تورات و انجیل است؛ و آثارة علم » علوم اوصیای پیغمبران است(؟. 

واز حضرت صادق لب منقول است که: کتاب جفر و مصحف فاطمه تلّ داخل در 


آفریده‌ند در زمین یا ایشان را شرکتی هست در آفریدن 


۱ مجمع البیان ۱۸۲/۵ تفسیر بفوی ۱۶۳/۴ تفسیر کشاف ۰۲۹۵/۴ 
۲ کافی ۴۲۶/۱؛ بصاترالدرجات ۵۱۶,ودر آنجا تسمتی از روایت آمده است. 
۳ کانی ۱۲۴۱/۱ بصاترالدرجات ۰۱۵۸-۱۵۷ 


۱ کک 


فصل چیل و یکم 


یاتی که در محبت ملائکه نسبت به ایشان 
و شیعیان ایشان نازل شده 


رن اقرش ون ول يخرن بحل هم 


هم عذاب لیم ادلم جات عذن اي وغذئیم ومن صح 
داليم لین توافت اله اير ین 
آشتگز 2 تون لی الیمان رون ۱۱6 یعنی: «آنها که برمیدارند عرش راو آنهاکه 
بر دور عرشند تنزیه و تسبیح می‌گویند پروردگار خود را وبه حمد او مشفواند واییمان 
دارند به او وطلب آمرزش می‌کنند برای آنها که ایمان آوره‌اند, می‌گویند: پروردگارا فرا 
فته‌ای همه چیز رابه رحمت و علم پس بیامرز آنها راکه توبه کردهاند و پیروی نمودهاند 

راہ تو را ونگه‌دار یشان را از عذاب جهنم ای پروردگار ما! و داخل گردان ایشان را در 
و بهشتهای جاوید که وعده داده‌ای ایشان را وهرکه شایسته است از پدران ایشان وزنان 


ا ایشان و فرزندان ایشان بدرستی که توئی غالب و داناء و نگاه‌دار ایشان را از سیثات یعنی 


پدیها, وهرکه را تو نگاهداری از بدیها در آن روز پس بتحقیق که رحم کرده‌ای بر اوو آن 


آیات محبت ملالکه نسبت به امه و... 0 ۵۱ 


است فیروزی بزرگ» بدرستی که آنها که کافر شدند نداکرده می‌شوند - یعنی در روز 
قیامت -که: هرآینه خشم وغضب خدا بر شما عظیمتر است از خشمی که بر خود دارید 
چون خوانده می‌شدید بسوی ایمان پس کفر می‌ورزیدید». 

کلینی به سند معتبر از ابو بصیر روایت نموده است که حضرت صادق لیذ فرمود که : 
خدا را ملکی چند هست که می‌ریزند گناهان را از پشت شیعیان ما چنانکه باد برگ را در 
فصل < 
بخدا سوگند که غیر شما را اراده نکرده و استغفار ایشان از برای 

ودر عیون از حضرت امام رضا ل روایت کرده است که فرمود: بدرستی که ملائکه 


خدمتکاران ما و خدمتکاران شیمیان مایند؛ پس حضرت این آیه را خواندند و فرمودند 
0 


ان از درخت می‌ریزد چنانکه حق تعالی می‌فرماید وتو لین آمثرا ) 


شباست(۱). 


که : مراد به مومنان در این آیه آنهایند که ایمان به ولایت ما آورده‌اند 

وعلی بن ابراهیم به سند معتبر روایت کرده ات که از خضرت صادق ل پرسیدند: 
ملائکه بیشترند یا فرزندان آدم 3 ؟ حضرت فرمود 
قدرت اوست که البته ملانکه در آسمانها ند او عدد ذزه‌های خاک در زمین» و در 


پحق آن| خداوندی که جانم در قبض 


آسمان موضع قدمی نیست مگر آنکه در آن ملکی است که خدا را تسبیح وتقدیس می‌کند, 
ودر زمین هیچ درختی وکلوخی نیست مگر آنکه در آن ملکی است که موکل است به آن 
وهر روز عمل آن رابه خدا عرض می‌کند با آنکه خدا داناتر است به آن عمل از اوه 
و احدی از ملانکه نیست مگر آنکه هر روز تقرّب می‌جوید بسوی خدابه اظهار ولایت ما 
اهل بیت و طلب آمرزش می‌کند از برای دوستان ما و شیعیان ما و منت می‌کند دشمنان ما 
را واز خدا سزال می‌کند که بر ایشان پفرستد عذاب را فرستادن شدیدی(۳؟. 


وایضاً روایت کرده است از حضرت باقر 4 در تفسیر آیذ كت 


۱ کافی ۳۴/۸. 
۲ عیرن اخیا ارضا 41۶۲/۱ علل الشرایع ۵: كمال الدین 1۵1 
۳. تفسیر قمی ۲ /۲۵۵: تأویل الایات الظاهرة ۲ /۵۲۸, 


بے 


ar‏ ۳۳۹۹ باب دوم فصل چهل ویکم 
عَلی الین کر نمم حاب الا ۱26 یعنی : « و همچنین لازم شده حکم پروردگار تو 
بر آنها که کافر شدند. بدرستی که ایشان اصحاب آتش جهنمند»» حضرت فرمود که: 
یعنی بنی‌امیه ؛ وقول حق تعالی الد قرش ) مراد. حسضرت رسول ال 
است و اوصیای بعد از اوست که حامل عرش وعلم خدایند. وشن حول ) مراد 
ملائکه‌اند که تسبیح و تنزیه وحمد می‌کنند خدا را و طلب آمرزش می‌نمایند از برای آنها 
که ایمان آررده‌اندیعنی شیعبان آل محمد 9 »( لین تابا ) یعنی : بیامرز آنها را 
که توبه کرده‌اند از محبت وولایت ابوبکر وعمر وجمیع بنی‌امیه. ود 
یعنی: و متابعت کردهاند ول خدا امیرالمزمنین ‏ راء من لح ین 7 


یعنی: هرکه صالح و شایسته است از پدران و زنان و فرزندان یشان حضرت فرمود 
که: صلاح ایشان آن است که ولایت علی # را اختیار کرده‌اند و اقرار به امامت او 
و فرزندانش نموده‌اند. وم الات ) و نگاه‌دار ایشان را از بدیها که ولایت دشمنان 
) یمنی:هرکه را از برای ولایت 
آنها نگاه‌داری در دنا پت الټټه محل رحست تو خواهند بود در قیامت واین است فوز 
عظیم برای کسی که از ولایت ومحبت دشمنان آل محمد 39 نجات یابد؛ پس فرمود: 
ِن اَی وا ) یعنی: بنی‌میهان. درن ّى الإیمان کر ون مراد به ایمان. 
ولایت علی 98 است". 

وابن ماهیار مجموع این مضامین را به اختصار از جابر جعفی از امام باقر اا روایت 
کرده است(۳: 

وایضاً از حضرت امیرالممنین 3# روایت نموده است که فرمود: فضیلت من بر رسول 
خدا اظ نازل شده است در ضمن این آیه لین ییون العش ) تا 7 


آیه, زیراکه 


1 سور 
۲. تسیر قبی ۲۵۵/۲. 
۳. تأویل الآبات النظاهرد ۲ /۵۲۹-۵۲۸. 


در وقتی که این آیه نازل شد بغیر از من کسی به آن حضرت ایمان نیاورده پوو" . 


وایضاً از حضرت باقر ا روایت کرده است که: ملانکه در مدت هفت سال و چند ماه 


استغفار نمی‌کردند مگر از برای رسول دا و از برای من, و در حقٌ ما نازل شد این 
0" 


آیات محبت ملالکه سیت به انمه 4غ 


آیات ودر آن وقت مؤمنی بغیر از ما نبود 
وایضاً از طریق مخالفان روایت کرده است که: ملائکه سالها صلوات بر علی ا 
آن حضرت کسی ایمان نیاورده بود و دیگری نماز 


می‌فرستادند, زیراکه بغیر 


شی‌کرد(۳: 
و ایضاً به سند معتبر از حضرت صادق ل روایت کرده است که : سبیل خدا درا 
علی ل است. و«الَذِينَ آمَنوا» شیعیان آن حضرتند(؟), 


. تأویل الآيات الظلاهرة ۵۲۶/۲ 

تأریل الآيات انظاهرة ۵۲۷-۵۲۶/۲. 

. تأویل التیات الظاهرة ۲ /۵۲۷, همچنین رجوع شود به مناقب خوارزمی ۱۸ و ٩۱۹‏ اسد الغابة ۹۰/۴ فرائد 
السطین ۲۴۲/۱ 

۴. تأویل الآيات الظاهرة ۲ /۵۲۸. 


مک 


فصل چیل و دوم 


آنکه آیات صبر و مرابطه و عسر و یسر 
در شأن ائمه و شیعیان ایشان است 
و آیات در این باب بسیار است 


اول : (والتطر ه ِن الالسان افر ) یعنی: «بحق عصر سوگند یاد سی‌کنم که 
بدرستی که انسان در زیانکاری است»4 بفضی گفتهاند: مراد به عصر, آخر روز است؛ 
وبعضی گفته‌اند: عص حتضرت رسول ا است( .لأ این آشثرا ويا 
الصالحاتِ ) «مگر آنهاکه ایمان آوردند وکردند کارهای شایسته» (َواصوا بالخ 
وَتراصوا الط ۲۳۱6 « وصیت نمودند یکدیگر را به حق» ووصیت کردند یکدیگر را په 
صبر». 

علی بن ابراهیم روایت کرده است که : حضرت صادق 1 این سوره را چنین خواندند: 
«والعصر آن الانسان لفي خسر وانه فيه الى آخر الدهر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وانتمروا بالتقوی وائتمروا بالصبر ) یعنی :بح عصر که آدمی هرآینه در زیانکاری است 
و بدرستی که در آن زیانکاری هست تا آخر عم مگر آنهاکه ای مان آوردند واعمال 


شایسته کردند و قبول امر نمودند به پرهیزکاری را و قبول امر کردند به صبر و شکیبائی 


۱. تفسیر فخر رازی ۸۶-۸۵/۳۲ تفسیر قرطبی ۱۷۹/۲۰ 
۲ سور عصر: ۱۳-۱ 


۵۵ 


ودر احتجاج از حضرت باقر 4# روایت کرده است که حضرت رسول 9 در خطبا 
غدیر فرمود که : بخدا سوگند که سور والعصر د 9 

ودر اکمال الدین روایت کرده است از حضرت صادق ل که : مراد په عصر, عصر 
خروج حضرت قائم ل است. (ن الإلسان هي حشر ) مراد دشمنان ساست که در 
زیانکاری‌اند. ای آمُرا ) یعنی: آنها که ایمان آوردهاند به آیات سا وع یلوا 
الصَالحاتِ ) یعنی: مواسات با برادران مؤمن کرده‌اند در مال خود. ف(وَتوارا الح ) 
یعنی: وصیت کرده‌اند یکدیگر را به امامت یعنی ولایت ائمذ حق, (وتواَزا بالط ) 


یعنی: وصیت کرده‌اند بر صبر در فتنه‌های زمان غیبت حضرت قائم 3 وبر دین خود 


ان امیرالىؤمنین ف ازل شد 


ثابت مانده‌اند(۳. 

وعلی بن ابراهیم وابن ماهیار و دیگران به شتذهای کمتبر از آن حضرت روایت 
کرده‌اند کرده است برگزیده‌های) خود را از خی و فرموده که : همه در 
زیانکاری‌ان مگر نها که ایمان آورده‌اند بلاک االممنین ا وفرایض خدارا 
بعمل آوردند و وصیت نمودند فرزندان و بازماندگان خود را به ولایت و صبر کردن بر 
مشقتهاکه به ایشان می‌رسد از جهت اختیار دین حق(۳). 

دوم: یا یا الذي آعثرا آطیزوا وصایئوا ورابطرا ونوا اه لک خرن 4( 
یعنی :«ای کسانی که ایمان آورد‌اید! صبر کنید وبسیار شکیبائی ورزید وآ 
باشید و بپرهیزید از عذاب خدا شاید رستگار گردید». 


: خدا ا 


اکثر مفسران گفته‌اند: یمنی صبر کنید بر دین حق و ثابت قدم باشید در جنگ کافران 


۱. تفیر قمی ۰۳۴۱/۲ 

۲. احتجاج ۱۴۹/۱. همچنین رجوع شود به شواهد | 
۲ کمال الدین ۶۵۶ 

قمی ۴۴۱/۲:تأویل الآیات الظاهرة ۰۸۵۴/۲ تفسیر فرات کوفی ۶۰۷ 


یل ۴۸۳-۳۷۸/۲. 


e ۵۶‏ پاب دوم فصل چهل ودوم 


ودر کمین دشمنان باشید که در سرحدها بر سر مسلمانا 


وبه سندهای معتبر ابن بابویه و دیگران از حضرت صادق 4 روایت کر ده‌اندکه: یعنی 
کنید در تقیه از مخالفان و جدا نشوید از اسامی که 


وعیاشی از آن حضرت روایت کرده است که: یمنی صبر نمائید بر ترک معاصی, 
و مصا ره کنید بر مشقّت طاعات خدا. و مرابطه کنید در راه خدا و مائیم راه خداکه در میان 
خود و خلق خود قرار داده. وهرکه در کمین دولت ما باشد و انتظار آن کشد چنان است که 


در حمایت حضرت رسول لإ جهاد کرده است. و پرهیزکاری خدا آن است که امر کنند 
مردم را به نیکیها و تھی کنند از بدیها و کدام منکر و بدی بدتر می‌باشد از ظلمی که این امت 
به ما کردند وما را شهید نمودند!۳). 

وایضاً به سند معتبر دیگي از آن خکرت روایت کرده است که : یعنی صبر کنید بر ادای 
فرایض و شکیبانی نمائید دز مصیبتها واخود را بیندید به متابعت ائمه لو (. 

وایضاً از یعقوب سرا روایت‌کرده است که 
آیا زمین باقی می‌ماند بدون عالمی از شما که مردم 
اخذ کنند؟ فرمود: نه, واگر زمین بدون امام باشد عبادت خدا در آن نخواهد شد ای 
یعقوب! خالی نمی‌باشد زمین از عالمی از ما که امامت او بر مردم ظاهر باشد ومردم حلال 
وحرام خود را زاو اخذ کنن. واین معنی از کتاب خدا ظاهر و هویدا است؛ پس حضرت 
| آضیژوا وصایئوا ورابطا ونوا اه لک 
تلحر وفرمود: یعنی صبر کنید بر دین خود و صبر کنید بر آزار دشمنان خود که 
مخالفند در دین با شما و خود رابه امام خود بچسبانید و از خدا بپرهیزید در آنچه شما راپه 


: به حضرت صادق ل عرض کردم: 


اه برند بسوی او ودين خود را از او 


این آیه را خواندند که ( 


۱. تفیر پیضاوی ۱۳۱۷/۱ تفسیر بنوی ۳۸۸/۱: 
۲ معانيالاخبار ۳۶۹ 

۳. تسیر عیاشی 1۱۲/۱ 

۴. تفسیر عیاشی ۲۱۲/۱: تفسیر قمی ۱۲۹/۱ گافی ۸۱/۲ 


پل آیات صیر و... به لمه لاا و... N‏ ۲ 


ان امر کردہ وبر شما واجب گردانیډه است(۱. 

وبه روایت دیگر فرمود که : صبر نمائید بر آزارها که در راه محبت ما می‌کشید وبا امام 
خود موافقت کنید در تقیه از دشمنان او از امام خود جدا مشوید(". 

وبه روایت دیگر از حضرت باقر روایت کرده است که: یعنی صبر کنید به ترک 
معاصی, و مصابره کنید به تقیه از دشمنان دین, و مرابطه نمائید بر ائمه 9 و پپرهیزید از 
مخالفت پروردگار خود شاید رستگار شوید(۳؟, 

و نعمانی و کلینی و دیگران روایت کرده‌اند که: عبدائّه بن عباس شخصی را فرستاد نزد 
حضرت امام زین العابدین #8 که از تفسیر این آیه سژال کند, حضرت در غضب شدند 
وفرمودند: می‌شواستم آن کسی راکه تو را فرستاده است که از من سوال کنی خود این آیه 
را از من می‌پرسید ومن به او می‌گنتم که در شأن فرزندان او وما نازل شده است. و آن 
مرابطه که مابه آن مأمور شده‌ایم هنوز وقتش نشبه نت ونل ما کسی هست که به این 
مأمور خواهد شد و در صلب او ودایعی هستند که برای تشن جهنم خلق شده‌اند و بزودی 
ظاهر خواهند شد وگروه بسیاری را فوج فوج ادن ند در خواهند کرد و زود باشد که 
زمین را رنگین کنند از خون جوجه‌ای چند از جوجه‌های آل محمد با که پیش از وقت 
از آشیانه‌های خود پرواز کنند و طلب کنند امری راکه به آن نتوانند رسید. و مؤمنان در آن 
زمانا انتظار ظھور قائم آل محمد ا را کشند وصبر کنند بر جور مخالغان تا حکم کند 
خدا میان ایشان واو بهترین حکم کنندگان است(؟. 

وکلینی از حضرت صادق ل روایت نموده است که : چون حق تعالی خلق کرد ارواح 
طیبةپی 


رش و وصی او و دخترش فاطمه ودو فرزندش حسن وحسین و سایر ائمه « 


۱. تسیر عیاشی ۲۱۲/۱. همچنین رجوع شود به بصائر الدرجات ۴۸۷. 

۲. تسیر عیاشی ۲۱۳/۱. 

۲ تفسیر عیاشی ۲۱۳/۱. 

۴. خیبت نسانی ۱۳۳ تز 
است. 


قمي ۲۴۲۳/۲ تفسیر عيأشی ۱۳۰۵/۲ و در آنجا قسمتی از روایت آسده 


۵4 0 باب دوم - فصل چهل ودوم 


وخلق نمود ارواح شیعیان ایشان راء از همه پیمان گرفت که صبر کنند وتقیه بعمل آورند 
واز متابعت ائمه دست برندارند و از مخالفت خدا بپرهیزند(۱), 

ن بالحَستة اليتَة و 
آغمالگم شلام يکم 


الجاولیی ۲۲۱6 یمنی: «این جماعت داده می‌شوند مزد خود را دو مرتیه به سیب 


جت 


به خوبی بدی راء واز آنچه روزی کردیم ایشان را در راه ا 
, انفاق می‌کنند. وچون شنوند سخن لفو را اعراض نمایند از آن وگویند: سارا است 
۽ کرده‌های ما وشمارا است کرده‌های شماء سلام بر شما باد متعرض نمی‌شويم بیخردان 
را»؛ اکثر منسران گفته‌اند که : این آیات در شأن آنها نازل شده است که صبر کردند از آنها 
ب که ایمان آورده بودند از اهل کتاپ مانند سلمان و اضراب او(۳). 
وعلی بن ابراهیم روایت کرد ات که : در شأن ائمه ‏ نازل شده که صبر کردند به 
جور مخالفان و دفع می‌کردند بدي کسی راکه نسبت به ایشان بدی می‌کرد به نیکیهای خود 
واعراض می‌نمودند از دروخ وّلهو وخ" . 
وکلینی از حضرت صادق ی روایت کرده است که: مراد به صبر» تقیه ! و به حسنه نیز 


تقیه است؛ وبه سیثه, فاش کردن اسرار ائمه ل است و ترک تقیه است(۵. 


چهارم: (جتلا نگ سیون کان ول تعییرً 6( یمنی: 
«وگردانيديم بعضی از شما را از برای بعضی آزمایش آیا صبر می‌کنید, وبود پروردگار تو 


بینا». 


۱ کافی ۴۵۱/۱. 
۲. سور قصص: ۵۴و ۵۵. 

۳. مجمع البیان ۲۵۸/۴؛ تفسیر قرطبی ۰۲۹۶/۱۳ 
۴ تسر قمی ۱۴۷-۱۴۱/۲. 


۵. کاقی ۰۲۱۷/۲ 
۶ سورة فرقان؛ ۲۰ 


تأویل آیات صبر و ... به لمه با و... جر ۹ 


کرده است که: جمع کرد حضرت 


ابن ماهیار از حضرت موسی بن جعفر ‏ روا 
رسول ا حضرت امیر وفاطمه و حسنین 24# را در خانه ودر را بر ایشان بست 
وفرمود که :ای اهل من وای اهل خدا! بدرستی که خدا شما را سلاممی‌رساند واینک 
جبرئیل نزد شما در این خانه حاضر است ومی‌گوید که: خداوند عزیز جلیل می‌فرماید 
که: من دشمنان شما را از برای شما فتنه گردانیدم پس شما چه می‌گوئید؟ گفتند: صبر 
نازل می‌شود از قضای خدا تا برویم به ثزد او 


می‌کنیم پا رسول لله از برای امر خدا بر 
و ثواب جزیل او را بیابیم بتحقیق که شنیده‌ایم خدا صابران را وعده‌های نیکو دا 
بلند گریست که هرکه در بیرون خانه بود شت 


پس این أيه 


حضرت رسول تاش به آ 
نازل شد کان رل یر یمنی: خدا می‌دانست که ایشان راضی می‌شوند به این فتنه 


آیتهای خودک: یرون بر قوم خودرااز ار نور ایمان ۹ 
وبه یاد آور ایشان را روزهای خدا راء بدرستی که در اینھا علامتها و آیتها هست برای هر 
صبر کنندة بسیار شک رکننده». 

اکثر مفسران گفته اند که : روزهای خدا ایام عذایهائی است که بر کافران گذشته فرستاده 
است(۳. 


وعیاشی از حضرت صادق ل روایت کر 
اوست(۲. 


است که: مراد به ایام خداء نعستهای 


وابن بابویه از حضرت باقر ید روایت کرده است که : ایام خدا: روز ظهور حضرت 


تأریل الآبات الظاهرة ۳۷۲/۱. 

سور اپراهیم:۵. 

'. مجمع البیان ۱۳۰۴/۳ تفسیر قرطبی ۱۳۴۲/۹ تفسیر طبری ۴۱۸/۷. 
تفسیر عیاشی ۲۲۲/۲؛ مجمع البیان ۲۰۴/۲ . 


Rk 


3 


7 


۰ یر باب دوم ۔ فصل چهل و دوم 


قائم 3 است؛ و روز رجعت ائمه ‏ و بعضی از دوستان و دشمنان ایشان به دنیا؛ وروز 
تیاست(. 

وعلی بن ابراهیم روایت کرده است که: روز ظهور حشرت قائم 388 است؛ وروز 
مرگ؛ و روز قیامت(؟). 

وابن ماهیار از حضرت باقر ا روایت نموده است که : صبّار. آنهایند که صبر می‌کنند 
به آنچه بر آنها وارد شود از جانب خدا از شدت وبلا و نعمت ورخا و صبر می‌کنند بر هر 
آزاری که از دشمنان ما می‌کشند به سیب محبت ما و شکر می‌کنند خدا را پر نعمت ولایت 
پیت ا ات( 


5ه وڏزني رالْکَنین اوي 
ال 5 یلا )7 یمنی: : خطاب کرد خدابه حشرت رسول الاک صب ر کن بر 
آنچه می‌گویند کافران و منافتان و داي گزین از ایشان جدأئی کردن نیکو و واگذار مرا با 
تکذیب کنندگان صاحبان نعمث و مهلت ده ایشان را اندک زمانی». 

ابن ماهیار روایت کر است که زیمنی صی کن یا محمد بر تکذیبی که تو را می‌کنند, 
بدرستی که من از ایشان انتقام خواهم کشید به مردی که از تو بهم رسد و او قائم من است که 
مسلط خواهم کرد او را بر خونهای ظالمان(۲۵, 

وکلینی از حضرت کاظم 4 روایت رده است که : یعنی صبر کن بر آنچه مناققان در 
حّتومی‌گویند و دوری کن از ایشان دوری کردنی نیکو, و بگذار مرا با نهاکه تکذیب تو 
می‌کنند در نصب کردن تو وصی تو علی بن ابی‌طالب مق را( . 


۱ خصال ۱۰۸ 
۲ تشیر قمی ۲۶۷/۱: 

۳ تأویل الگیات الظاهرة ۲ /۲۷۳. 
۴ سورة مزمل: ۱۰و ۰۱۱ 

یل الآيات الظاهرة ۵۰۳/۲ 
۶ کافی ۴۳۴/۱ 


تأویل آیات صبر و... به انمه 24 و... 3 2۱ 


وبه سند معتبر دیگر از آن حضرت روایت کرده است که: خدا در این آیه اسر کرده 
پیغمبر خود رابه صبر تا آنکه نسبتهای بسیار بد به او دادند و به امر الهی صر کرد(" . 

ودر احتجاج از حضرت امیر ا روایت کرده است که : حضرت رسول 54# پیوسته 
با منافقان صحابه مدارا می‌کرد و تألیف قلب ایشان می‌نمود و تزدیک خود می‌طلبید ودر 


جانب راست خود ایشان را می‌نشانید تا آنکه خدا او را رخصت داد در دور کردن ایشان 


أجییا6. 


وفرمود جردم 


۱ کافی ۸۸/۲ 
۲. احتجاج .۵٩۷/۱‏ 


کک 


فصل چیل و سوم 


در بیان آیاتی است که در مظلومیت ائمه ا نازل شده 
و آنها بسیار است 


تاس آن پرکرا أن بوا آمتا وحم لا شون » ولذ لین 
الکازین ٭ آم حَسِب لین تون انات 
نا ساء ایکون ۱۱6 یعنی؛ هیا پنداشتند مردمان که ایشان را وامی‌گذارند په 
همین که گفتند ایمان آورذیم یشان امتحان کرده نمی‌شوند؟ و بتحقیق که امتحان کردیم 
آنها راک بودند پیش از ایشان پس هرآینه بداند خدا آنها راکه راست گفتند و هرآینه بداند 
البته دروغگویان را یعنی آیا می‌پندارند آنها که می‌کنند اعمال بد را از دست ما بدر 
می‌روند وما ایشان را عذاب نخواهیم کرد؟ بد حکمی است که می‌کنند ایشان»؛ راز 
حضرت امیرالمزمنین و اسام جعفر صادق خلت منقول است که ایشان «فلییمن» 
«ولیع من » هر دو رابه بنای افعال می‌خوانده‌اند به ضم یا وکسر لام(۲). 

ودر احادیث بسیار وارد شده که این دو آیه در باب فتنة بعد از حضرت رسول تا 
نازل شده است که غصب خلافت از حضرت امیر 38 کردند واکثر آنها که در غدیر خم با 
امیر المؤمنین 3# بیعت کرده بودند تابع دنیا شده بیعت را شکستند ومؤمن ومنافق از هم 


۱ سور عتکبوت: ۰3-۱ 
۲. مجم الیان 7۷۱/۴ 


آیاتی که در مظطلومیت انمه لژ نازل شده جک arr‏ 


جداشدند. 

چنانکه شیخ مفید 4 در ارشاد روایت کرده است که: چون منافقان صحابه با بوبکر 
بیعت کردند مردی آمد به خدمت حضرت امیرالمؤمنین # و آن حضرت بیلی در دست 
داشتند و قبر مطهر حضرت رسول را درست می‌کردند وگفت: همه با ابو بکر بيعت 
کردند. وانصار چون اختلاف در میان ایشان بهم رسید مخذول شدند و جماعت طلقا که 
منافق بودند وبه زور ایمان آورده بودند فرصت را غنیمت شمردند و زود با ابویکر بيعت 
کردند که مبادا خلافت به شما برسد؛ چون این سخن را تما کرد حضرت سر بیل را بسر 
آیات را خواند تا ساء ایکون )1 . 
وابن ماهیار از حضرت امام حسین 12 رولیت کرده است که : چون آية کریمۂ اله 


آحیب التاش آن یرکوا ‏ نازل شد حضرت امیر 4 سوال نمود که: یا رسول لله ! این فتنه 


زمین گذاشت واین 


که خدا فرموده کدام است؟ حضرت فرمود که : پا علی | توت که مردم را به امامت تو خدا 
بتل و امتحان کرده و در قیامت در این باب خصمی خواهی کرد با آنهاکه غصب خلافت تو 
کنند وبه امامت تو قائل نشوند پس مهاگن یت خود را برای خصومت(۲۲. 

و ایضاً به سند معتبر از حضرت صادق 38 روایت کرده است که : حضرت رسول وال 
شبی در مسجد ماندند, چون نزدیک صبح شد حضرت امیر ا داخل مسجد شدند؛ پس 
حضرت رسول 9 او را ندا فرمودند که : یا علی! گفت: لبیک ؛ فرمود: بیا بسوی من ؛ 
حضرت امیر فرمود: چون نزدیک شدم فرمود: یا علی | تمام این شب راکه دیدی در 
اینجا بسر آوردم وهزار حاجت از برای خود از خدا سؤال کردم وهمه را برآورد. ومسشل 
آنها را از برای تو نیز سؤال کردم و باز همه را عطا کرد. و سؤال کردم از برای تو که همة امت 
را مجتمع گرداند بر امامت تو که همه اقرار کنند به خلافت تو و تو را متابعت کنند. قسبول 
نکرد واین آیات را فرستاد ال آیب الا 6 تا آخر آیات(۳, 


یل التیات اظاهرة ۴۲۸-۴۲۷/۱ . 
۳ تأویل الایات الظاهرة ۴۲۸/۱. 


باب دوم ۔ فصل چهل وسوم 


درا ) على ا و اصحاب اوست» 
لین )نان آویند که در دعوی ایمان دروغگو پودند ن 

دوم : ( ول الح ن کم تن شاء لین ون شام 
حاط بهم سراوقھا ۲۳۱6 یعنی: «ویگو یا محمد که: حق از پروردگار شماست پس 
هرکه خواهد آیمان بیاورد وکسی که خواهد کافر شود. بدرستی که ما آماده کرده‌ایم برای 
ظالمان آتشی راکه احاطه کرده به ایشان سراپرده‌های 


آتش». 
کلینی و علی بن ابراهیم و عیاشی ال روایت کرده‌اند به سندهای معتبر از حضرت باقر 
وصادق یل که : مراد به حق, ولایت علی ل است؛ و مراد به ظالمان, ستمکاران بر آل 
محمد غاا آند؛ و آیه چنین نازل شده: «ااعتدناللظالمین آل محمد حقهم ناه یعنی: 
مها کرده‌ايم بر ستمکاران که غصب حی آل محمد کرده‌اند جهنم را( . 
وابن ماهیار از حضرت بان ریت کرده است که آیه چنین نازل شده: «قل الحق 
من ریکم في ولاية علي » تا آنچا که واا اغتدنا لظالمي آل محمد حقهم ناه ومعنی همان 


یط وا الله على تطریم لیر » اين روا 
6 یعنی: « رخصت داده شد برای آنها که با 
ایشان ی 
ایشان وبدرستی که خدا بر اری ایشان البته قادر است,آنها که بیرون کرده شدند از دیار 
بغیر آنکه گفتند: پروردگار ما خداست». 


وخانه‌های خود په ناحق و تقصیری نداد 


علی بن ابراهیم 4 گفته است که : این آیات در شأن حضرت امیرالموّمنین ا و جعفر 


۱ تأویل الآيات الظاهرة ۳۲۹/۱. 

۲ سور كهف :۹ . 1 
۳ کافی ۴۲۵/۱؛ تفسیر قمی ۱۳۵/۷ تفسیر عیاشی ۰۳۲۶/۲ 

۴. تأویل الکیات الظاهرة ۰۲۹۲/۱ 

و ۲ 


۵ سور حج: 


آیاتی که در ملومیت نمهب ازل شده ۵ ara‏ 


طیار وحمزه تلم نازل شده» و بعد از آن در حق حضرت امام حسین ا جاری شد, 


جرا ین ديام ی در شان حضرت امام حسین 4# نازل شد که يزيد 
پلید به طلب آن حضرت فرستاد که او را بگیرند وبه شام ببرند. پس از ترس ایشان از 
مدینه تشریف برد به جانب کوفه و در کربلا شهید شد(۱. 

وبه سند کالصحیح از حضرت صادق ل روایت کرده است که فرمود: سیان می‌گویند 
این آیة اول در شأن حضرت رسول اة است در وقتی که کافران قریش حضرت را از 
مکه بیرون کردند. و چنان نیست که ایشان می‌گویند بلکه مراد حضرت صاحب الامر ل 
است در وقتی که خروج کند از برای طلب خون حضرت امام حسین ا و خواهد گفت: 
مائیم اولیای آن حضرت و طلب خون او می‌کنیم!۲. 

وابن شهرآشوب روایت کرده است از حضرت باقر ل که : (لی جرا 6 درشان 


ما نازل شده(۳, 
وابن ماهیار از حضرت کاظم ل روایت کرده است که: این آیات در شأن ماست 
وس 


سب 


است که : این آیات در 


وبه سند دیگر از حضرت باقر 34 روایت 
و حسین هل نازل شده است(۹), 

رایضاً از آن حضرت روایت کرده است که : در شان حضرت قائم ا و اصحاب او 
تازل شده است(۶. 


ودر مجمع البیان از حضرت باقر روایت کرده است که : در شأن مهاجرین نازل 


۱. تفسیر قمی ۸۲/۲ 
۲ تفسیر تمی ۰۸۵-۸۲/۲ 


۴. تأویل التیات الظاهرة ۳۳۸/۱و ۳۴۰. 
۵. تأویل الآيات الظاهرة ۳۳۸/۱. 
۶ تأویل الایات الظاهر: ۳۳۹/۱, 


یز وسترید التشینین 
على ی وا جر ین الشماءب 
آور هنگامی راکه گفتیم 
بخورید از نستهای آن قریه هرچه خواهید به فراوانی و داخل شوید درگاه آن شهر را 
سجده‌کنندگان وبا خضوع و بگوئید: بیامرز ما راء تا بیامرزیم از برای شما گناهان شما راء 


داخل شوید این شهر را -یعنی بیت المقدس را یا اریحا را-پس 


/ و بتحقیق که زیاد کنیم ثواب کردار نیکوکاران راء پس بدل کردند آنان که ستم نمودند بر 


نچه گنته شده بود به ایشان» پس فرستادیم بر آن گروهی که ستم 


خود گفتاری راغ 


کردند عذابی از آسمان به سب نافرمنبرداری ایشان» ؛ مشهور میان مفسران آن است که 


این آیه در شأن بنی اسرائیل است واکتر ایشان در وقت داخل شدن طلب آمرزش نکردند 
وبعضی از نعمتھای دئیا را طلبیدند, پس طاعونی بر ایشان نازل شد که در یک ساعت 
بیست و چهار هزار کس مردند(۳٩.‏ 

ودر احادیث اهل‌بیت :92 به روایت کلینی و دیگران وارد شده است که : این آیات در 
شأن اهل‌بیت لا است و آیه چنین است: «فبدل الذین ظلموا آل محمد حقهم قولاً غير 


الذي قبل لهم فأنزلنا على الذین ظلمرا آل محمد حقهم رجزأً من السماء» یعنی :یدل کردند 
آنها که ستم نمودند بر آل محمد وحقٌ ایشان را غصب کردند گفتاری بفیر آنچه به ایشان 
گفته بودند پس فرستادیم بر آنها که ظلم بر ایشان کردند وحقٌ ایشان را بردند از آسمان, 
عذابی(۳). 


۱ مجمع البیان ۸۷/۲ 


۳ تفسیر بیضاری ۱۱۰۵/۱ تفسیر کشاف ۰۱۴۳/۱ 


۴ کافی ۴۲۳/۱: تفسیر قمی ۱۲۸/۱ تفسیر عیاشی ۴۵/۱ 


آیاتی که در مظلومیت ائمه بل نازل شده 2 ary‏ 
مؤلف گوید که : توجیه این تأویل په دو نحو ممکن | ۱ 
اول آنکه: خداوند رحیم قصص امم سابقه را در قرآن مجید برای تنبیه و تهدید 
وبشارت این امت فرستاده, و احادیث بسیار وارد شده است که هیچ امری در بنی اسرائیل 
لبوده مگر آنکه نظیرش در این ات هست(۱. 
وایضاً اخبار بسیار وارد شده است که: مثل اهل بیت من در این اقت مثل باب حه 
است در بنی اسرائیل"ء یعنی همچنان که آنها مأمور شدند که داخل باب شوند وسجود 


و خضوع نمایند. هرکه کرد نجات یافت وهرکه نکرد عذاب بر او نازل شده همچنین 


ولایت اهل بیت من در این امت چنین است, هرکه اختیار کند ولایت ایشان را و انقیاد 
و تعظیم ایشان بکند نجات می‌یابد وهرکه نکند عذاب بر او نازل می‌گردد؛ و عذاب آن 
اّت. هلاک ظاهری بوده ودر این امّت هلاک به ضلالت و جهالت و حرمان از سعادت 
است یا آنچه از قتل و تهمت و اختلاف میان امت اناع لاما که به سبب مخالفت 
اهل‌بیت 2520 به آنها بتلا گردیده‌اند. 

دوم آنکه: ینی اسرائیل نیز ممکن است که کیک تسه ولایت اهبل‌بیت ال گردیده 
باشند, چنانکه در تفسیر امام حسن عسکری 400 منقول است در تفسیر این آیه که: 
حق تعالی بیعت ولایت محمد و علی و سایر اهل بیت 252 را از بنی اسرائیل گرفت و بعد از 
آنکه از صحرای تیه نجات یافتند خدا امر کرد ایشان را که داخل درواز؛ اریحا که از بلاد 
شام بود بشوند, چون به دروازة شهر رسیدند که مثال محمد ات وعلی اا بر بالای 


دروازه منصوب است و دروازه در نهایت وسعت و رفعت بود پس حق تعالی امرکرد ایشان 
راکه : چون داخل دروازه می‌شوید خم شوید برای تعظیم آن دو بزرگوار و بیعت ایشان را 
که از شما گرفته‌ام بر خود تازه کنید و بگوئید: خداوندا! سجده و تواضعی کردیم مثال 


محمد 9 وعلی ل را وولایت ایشان راکه تجدید کردیم برای آن است که پست کنی 


۱ کتاب سلیم بن قیس ۸۵۰ تفسیر عیاشی ۰۳۰۳/۱ 
۲ کتاب سلیم بن قیس ۱۱۱ فرائد السمطین ۲۴۲/۲ يناي المودة ۰۹۳/۱ 


4 


2 


۸ ۳3 ۱ باب دوم فصل چهل وسوم 


گناهان گذشتۂ ما را ومحو کنی سیتات ما راء تا گناهان گذشته شما را بیامرزیم وهرکه 
گناهی نداشته باشد وبر ولایت ایشان ثابت باشد ثوابش را زیاده می‌گردائیم» پس اکفر 
ایشان اطاعت نکردند وگفتند: ما رأ ریشخند می‌کنند. در درگاه به این رفعت چرا خم 

شویم و آن جمعی راکه ندیدهایم چرا تعظیم نمائیم ؟ پس پشت خود رابسوی دروازه کرده 
وبه آن نحو داخل شدند وبه جای حطه «حنطه حمراء» گفتند یعنی :گندم سرخ پاک کرده 
برای ما بهتر است از آنچه ایشان ما را به آن تکلیف می‌کنند. پس حق تعالی عذابی که از 
آسمان مقر شده بود بر ایشان فرستاده ودر کمتر از یک روز صد وبیست هزار نفر ایشان 


به طاعون مردئد و آنها جمعی بودند که خدا می‌دانست که ایمان نخواهند آورد و از نسل 
GEES‏ سس تن 
پنجم : ( ولذ ثلا للملایگة ولا تجدوا نليس آبی و 
الکارین ۲۱6 یمنی : یل آور آن وقلی را که گتيم مر ملانکه رکه : سجده کنید از برای 
آدم. پس سجده کرد مگر شیطان ابا کرد و تکبر نمود و بود از جملة کافران». 
کلینی به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر ا روایت کرده است که: چون 


بر وکا م 


حضرت رسول ق در خواب دید که ابوبکر وعمر و بنی‌امیه بر منبرش بالا می‌روند 


بسیار بر او دشوار آمد که بعد از او غصب کنند حقّ وصی او راء پس حق تعالی از برای 


تسلی آن حضرت فرستاد و وحی کرد بسوی او که :یا محمدا من امر کردم و اطاعت من 
Mg‏ 


رن تو نکنند در حقّ وص تو 
کنیا رظشرا مین ال 4 یر ی ۳ 4 لا طریق 
رش یس هی ا 
شم ماي الشُنوات والارض وکان اله لیم 


۱ تفسیر امام حسن عسکری ل ۲۶۱-۲۵ 
۲. سور پقره:۳۴. 
۳. کافی ۴۲۶/۱ 


آیاتی که در مظلومیت ائمه 4# نازل شده A‏ ۵۹ 


عکیماً )7“ یعنی : «بدرستی که آنان که کافر شدند وستم کردند نخواهد بود آنکه خدا 
بیامرزد ایشان را ونه آنکه برساند ایشان را به راهی مگر راه جهنم » جاوید خواهند بود در 
جهنم هميشه, وهست این بر خدا آسان, ای گروه آدمیان! بتحقیق که آمده است شما را 
رسولی به راستی از پروردگار شما پس بگروید که بهتر است از برای شماء و گر کافر شوید 
پس بدرستی که از خداست هرچه در آسمانها و زمین است, وهست خدا دانا و حکیم» 
کلینی از حضرت امام محمد باقر لاڈ روایت کرده است که: آیه چنین نازل شد «ان 
الذین ظلموا آل محمد حقهم» یعنی: بدرستی که آنها که ستم کردند بر آل محمد 
وحقٌ ایشان را گرفتهاند. تا آخر آیه. و آیة دیگر چنین است: «یا آیها الناس قد جاءكم 
الرسول بالحق من ربكم في ولاية علي فآمنوا خيراً لکم ون تكفروا بولاية علي 
یعنی : آمده است پیغمبر بسوی شم یه راستی از جانب پروردگار شما در ولایت علی ؛ پس 
بگروید و ایمان بیاورید به ولایت علی که بهتر نت از برای شماء واگر کافر شوید به 
ولایت علی خدابی نیاز است از شماء آنچه در آستائها وزمین است همه از اوست(۲. 


هفتم : ول ین الرآن سای شا ورختمة نیت ولا یز 


سار ۳۱6 یعنی: «فرو می‌فرستیم از قرآن آنچه شفائی ورحمتی است از برای مژمنان 
و نمی‌افزاید ستمکاران را مگر زیانکاری», 

ابن ماهیار به چندین سند از حضرت باقر و صادق ا روایت کرده است که : مراد از 
ظالمان, آنهایند که ستم بر آل محمد 2# کردند. و آیه چنین نازل شده است: «ولا یزید 
ظالمي آل محمد حتهم الا خسارآه(؟) 

هشتم : لما ظلمونا لک کاوا نم يمون € یعنی : «ستم نکردند بر ما 


۲ کانی ۲۲۳/۱ 


۳. سور اسراء: ۸۲ 
الظاهرة ۰۲۹۰/۱ 


۵+ سورة اعراف: ۱۶۰. 


or:‏ ۳۹ باب دوم فصل چهل وسوم 


و لیکن بودند که بر نفسهای خود ستم می‌کردند». 

کلینی و دیگران از حضرت باقر وکاظم اتا روایت کردهاند که : حق تعالی عزیزتر 
ومنیعتر است از آنکه کسی توهّم کند که بر او ظلم کرده است بلکه خدا سا رابه خود 
مخلوط گردانیده و ظلم ما را ظلم خود شمرده» SAP‏ 
در آن آزارها که به آنها رسانیده‌اند ولیکن بر خود ستم نموده‌اند که خود را مستحقٌ عذاب 
ابدی گردانیدهاند(۱). 


نهم: (آخشژرا 
علی بن ابراهیم گفته است: یعنی جمع کنید آنان را که ستم کردند بر آل محمد ال 
واشپاه واعوان ایشان را(" . 


دهم: (وما نکم رل 


الیتاب ۲۱ یعنی:« تج دپ یو پیب یی ار بآ کرد پس رگید 7 راء 
و آنچه منع کند شما را از آن پس ترک نید و ببرهیزید از عذاب خدا بدرستی که خدا 


انوا شرا لله له لله شيد 


شدید است عقوبت او 4 

ابن ماهیار از حضرت امیرالمومنین ا روایت کرده است که: یعنی بپرهيزید از خدا 
واز ظلم آل محمد فال بدرستی که خدا سخت است عقاب او از برای کسی که بر ایشان 
۳ ستم کند(۵, 

یازدهم :ود خاب من حعل ما ۱ . 

ابن ماهیار از حضرت صادق # روایت کرده است که : یعنی ناامید است از رحسمت 


۱ کافی ۴۳۵/۱:مناقب این شهرآشوب ۳۰۸/۴ . 
۲. سورة صانات؛ ۲۲. 
۲. تشیر قبی ۰11۲/۲ 

۴. سور حشر ۷. 

۵. تأویل التیات الظاهر: ۲ /۶۷۸. 
۶ سورطه: ۰۱۱۱ 


آیاتی که در مظلومیت ائمه لا نازل شده ¢ arı‏ 
خداکسی که متحمل شود ستمی رابر آل محمد مق (۲۱. 

دوازدهم : ون آنقتر یف طلیه تال ما یز ین سیب 6 بنی: «السته 
برای کسی که اتقام بکشد بعد از ستمی که بر او واقع شده باشد, پس بر ایشان نیست راهی 


به عتاب و عذاب». 

ابن ماهیار از حضرت باقر ل روایت کرده است که : این آیه در شأن حضرت قائم 2 
است که چون ظاهر شود انتقام خواهد کشید از بنی‌امیّه و از آنهاکه تکذیب امه لا کردند 
واز آنهاکه عداوت آنها را داشتند(۳. 


۳. تأویل الآيات انظاهرة ۲ /۵۵۰-۵۴۹. 


فهرست مصادر تحقيق 


۱-قرآن کریم. 
۲-اثبات الهداة 

حر عاملى» المطبعة العلمية 
۳-الاحتجاج 

احمد بن علی بن ابی‌طالب طبرسی» انتشارات اسری ۱۴۱۳« ق. 
۴ احقاق الحق 

قاضی وراه مرعشی شوشتری, کتابفروشی اسلامیه»تهران. 
۵-الاختصاص 

شيخ مفيد» مزسست النشر الاسلامی » قم چجاپ چهارم. 
۶-الارشاد 

شیخ مفید, مؤسسة آلالبیت بء قم چاپ ارل, ۱۳۱۳ هق. 
۷-ارشاد القلوب 

دیلمی» منشورات الشریف الرضی» قم: ۱۴۱۲ هق.. 
۸-اسیاب النزول 

علی بن احمد واحدی نیسابرری؛ دار الکتاب العربی؛ بیروت. 
٩-الاستیعاب‏ 


پرسف ین عبدالله بن محمد بن عبد البرء دار الجیل 


١٠١‏ -اسد الغابة 


عز الدین علی بن محمد بن اير جزرى» دار الكتب العلمية» بیروت» ٠۴۱۵‏ هق. 


» بیروت» چاپ اول» ۱۴۱۲ هق. 


th Orf‏ فهرست مصادر تحقیق 


۱ -اعتقادات شیخ صدوق 


ارات محلاتی: قم» ۱۴۱۲ هق. 
۷-اعلام الدين في صفات المؤمنين 
دیلمی › مؤسسة آل البیت مق چاپ دوم» ۱۴۱۴ھ ق. 
۳ -اعلام الوری باعلام الهدی 
فضل بن حسن طبرسی, دار الكتب الاسلامية: چاپ سوم. 
۴ -اقبال الاعمال 
علی بن موسی ابن طاووس: مکتب الاعلام الاسلامی » قم» چاپ اول» ۱۴۱۴ هقق. 


ا 


۱۵ الأمالی 
شیخ طوسى» مؤسسة البعثةء قم» چاپ اول» ۱۴۱۴ هق. 
2 ۶ الأمالى 


چاپ درم ۱۴۱۲ھ ق. 
۷ -أمالی الصدوق ۱ 
شیخ صدوق. مزستة آلاعلعی للمطبوعات :یروت چاپ پنجم ۱۴۰۰ هق. 
۸ -بحار الألوار 

علامه محمد باقر مجلسی: دار احیاء ارا العزبی» بیروت. 1 
۹ البرهان فى تفسير القرآن 

سید هاشم بحرانی » دار التفسیر؛ قم» چاپ اول. 
۰-بشارة المصطفی لشيعة المرتضی ۶ 

محمد پنابیقاسم محمد بن على طبری, المكتبة الحيدرية» نجف اشرف» چاپ دوم 
۱ بصاثر الدرجات 

محمد بنالحسن بن‌فروخ صفارقمی مک یاه اتی یوان athe‏ 
۲ تأويل الآيات الظاهرة 


علی حسینی استرابادی نجفی » مدرسة الامام المهدی ی قم» چاپ اول» ۱۴۰۷ هق. 


تسد مه ده 


۳ تاریخ بغداد 

احمد بن على خطیب بغدادی, دار الكتب العلمية 
۴ تاریخ الخلفاء 

جلال الدین سیوطی » منشررات: 
۲۵ ۔ التبیان فی تفسیر القرآن 

شیخ طوسی دار ای ارات العربی» یروت . 
۶ - تحف العقول 


الرضی, قم: ۱۴۱۱دق- 


حسین بن شعبه حرانی؛ مزسسة اللشر الاسلامی» قم. 
۷ تذكرة الخواص 

سبط ابن الجوزی, مكتبة لینوی الحديشة: تهران. 
۸ -ترجمة الامام على والاماغ الحسین فا من تاريخ دمشق 

علی بن حسن بن هبة الله شافعی (ابن عساکر)موصیة بح ودی» بیروت » ۱۳۹۸ هق. 
٩‏ تفسیر ابن کثیر 


اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی, دار القلم یووم 


۰ تفسیر بغوی 
حسین بن مسعود فراء بغوی شافعی, دار المعرفة: بیروت» ۱۴۱۵ هق. 
۱ تفسیر بیضاوی 
عبداله بن عمر شیرازی پیضاوی, مزسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت؛ ۱۴۱۰ هق. 
۲ تفسیر جلالین 
جال الدین محلّی و جلال لدینسیرطی, دار المعرفة»ببروت. 
۴ تفسیر حبری 
" حسین بن حکم بن مسلم حبری» مزسسة آلالیت 129 بیروت» ۱۳۰۸ هق . 
۴ تفسیر الدر المتشور 
سيوطى؛ مكتبة آية اله العظمى المرعشی الجفی قم 


۳ ی سمس 
۵- تفسیر روح المعانی 

سید محمود آلوسی بغدادی دار الکتب العلمية» بیروت چاپ اول, ۱۴۱۵ هق. 
۶- تفسیر طبری 

محمد بن جریر طبری» دار الکتب العلمية؛ پیروت؛ چاپ ارل. 


۰ 
۱ 


مجمد پو مسعود پ 
۸- تفسیر فرات کوفی 
فرات بن ابراهیم کوفی» سازمان چجاپ وال 
اول» ۱۴۱۰حق. 
۹- تفسیر قرطبى (الجامع لأحكام القرآن) 
محمد بن احمد انصاری قرطبی«دار احیاء التراث العریی» پیروت» ۱۴۰۵ هق. 
۰ تفسیر قمی 
علی بن ابراهیم تمی» دار الکتابه ق 
۱ تفسیر کبیر 
محمد بن عمر فخر رازى» المطبعة البهية المصرية, قاهره. 
۲ تفسیر كاف 


ارات وزارت فنرهنگ وارشاد اسلامی» چاپ 


جاد اله محمود بن عمر زمخشری, منشورات البلاغة. ق 
۳- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری ا 

مدرسة الامام المهدی ط » قم» چاپ اول. 
۴ -التوحید 

شيخ صدوق» مؤسسة النشر الاسلامی؛ قم. 
۵ - تهذیب الاسکام 

شيخ طرسی, دار الکتب الاسلاميةء تهران» جاب چهارم. 
۶ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال 


1 شيخ صدوق» مکتبة الصدرق تهران و کتابفروشی کتبی نجنی قم. 


مصادر تحقیق 4 


۷ جامع الاصول 

مبارک بن محمد بن ار جزری» دار احیاء التراٹ العربی » بیروت. 
۸ الجواهر الحسان 

عبدالرحمن ثعالبی» دار الکتب العلمية, بیروت چاپ اول, ۱۴۱۶ هق. 
۹ حلية الأولياء 

ابو نمیم اصفهانى » دار الکتب العلمية» پیروت. 
۵٠‏ الخرائج والجرانح 

تعلب الدین راوندی؛ مؤسسة الامام انمهدی لت , چاپ اول. 
۵١‏ الخصال 

شیخ صدوق» مس النشر الاسلامی » قم» چاپ چهارم. 
۲-دیوان امام علی 3 


محمد بن الحسین بیهقی نیشابوری» انتشارات اسوءوقم» ۱/۴ هش. 
۵۳ الدعوات 

قطب الدین راوندى» مدرسة الامام المهدی 3 بات ول »۱۴۰۷ هق. 
۴ رجال شیخ طوسی 


مس النشر الاسلامی, قم. چاپ اول. ۱۴۱۵ هق. 
۵۵ رجال کشی (اختیار معرفة الرجال) 
شیخ طرسی, مزسسة آل البیت فال قم ۱۲۰۲ هق. 
۵۶۔ رجال النجاشی 
احمد بن علی نجاشی» دار الاضواء بیروت» چاپ اول. 
۷-روضة الواعظين 
شیخ محمد بن فال نیسابوری» منشورات الرضی» قم. 
۵۸ الزهد 
حسین بن سعید کوفی اهوازی؛ ناشر: سید ابوالفضل حسینیان؛ چاپ دوم. 


ary 
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04 ر ۳ فهرست مصادر تحقیق 


٩-سعد‏ السعود 


محمد بن طاووس» منشورات الرضی: قم» ۱۳۶۲ ه: 
۶٠‏ سنن الترمذی 

محمد بن عیسی بن سوره» دار الفکر» تحقیق کمال یوسف الحوت. 
۶١‏ شرح الاخبار في فضائل الائمة الاطهار 

اللعمان بن محمد E‏ المفربی» موسسة النشر الاسلامی» قم. 
۲ -شرح المقاصد 


سعد الدین تفتازانى» منشورات الشريف الرضى ٠‏ قم. 
۳-شرح نهج البلاغة 
ابن ابی الحدید معتزلی, مکتبة آية اله العفلمی المرعشی النجفی» قم؛ ۱۴۰۴ دق 
۴ شواهد التتزیل 
عبیداله بن عبدداله بن اواد (حاکم مجسکانی) مجمع احياء الثفافة الاسلامية وزارت ارشاد؛ 


هق. / 
۶۵ صحيح البخاري 

محمد بن اسماعیل بخاری جعفی » دار الفکر» بیروت» ۱۴۱۱هق. 
#دصییج مس 

مسلم بن حجّا ری یسابوری؛ دار الکتب العلمية بیروت. 


۷ صحيفة الامام الرضا ل . 
مدرسة الامام المهدی طا تم ۱۲۰۸ هق. 


۶۸ صحیغۀ سجادیه 

حضرت امام سجاد مد انتشارات اسوه: قم» چاپ اول» ۱۴۰۸ هق. 
۶۹ صفة الصفوة 

جمال الدين ابر لفرج |لجزرى» دار المعرقة»ببروت» چاپ اول» ٠۴۱۵‏ هق. 


۷۰-الصواعق المحرقة 


از 
۱ احملد بن حجر هیتمی مكى» دار انکتب العلمية بیروت. ٣ر‏ 


فهرست مصادر تحقیق یر ۳۹ 


۱ الطراتف في معرفة مذاهب الطوانف 

علی بن موسی ابن طاروس, چاپ خیام» قم» ۱۴۰۰ هق. 
۲-علل الشرایع 

شیخ صدوق» انتشارات دارری» تم. 
۳ العمدة 

یحبی بن الحسن اسدی لى (ابن بطريق )» مؤسسة تشر الاسلامی» قم . 
۴-عوالی اللثالی 

اہن اہی جمهور احسانی» چاپخانه سید الشهدام قم . 
۵-عیون اخبار الرضا 

شیخ صدرق, ناشر رضا مشهدی, چاپ دوم. 
۷۶-عيون المعجزات 

حسین بن عبدالوهاب» منشورات الشریف الرخی؛قم) چپ اول, ۱۴۱۴ هق. 
۷ غیبت تممانی 

محمد بن ابراهيم تعمائى » در الکتب الاسلامية هرن 
۷۸ الغدیر 

علامه عیدالحشین امیٹی نجفی» دار الکتاب العربی » بیروت» چاپ سوم» ۱۳۸۷ هق . 
۹۔ فرائد السمطين 

جوینی خراسائی» مزسسة المحمودی» بیروت» ۱۳۹۸ هق. 
۰ فرهنگ فارسی عمید (سه جلدی) 

حسن عمید» اثشارات امیر کبیر » چاپ اول» ۱۳۶۳ هش. 
۸۱-الفتوح 

ابن اعثم کوفی, دار الاضواءء بیروت» چاپ اول» ۱۴۱۱ هق. 
۲-فردوس الاخبار 


شیرویه دیلمی» دار الکتاب العربی؛ بیروت» ۱۴۰۷ هق. 


۵۴۰ لیر فهرست مصادر تحقیق 
۳-الفصول المهمة 
على بن محمد ابن لصباغ: مؤسسة الاعلمى للمطبوعات بیروت» جاپ ال 
۴ الفضائل 
شاذان بن جبرثیل» مؤسسة الاعلمی للمطبرعات» بیروت؛ چاپ اول» ۱۴۰۸ هق. 
۸۵- فضائل الخمسة من الصحاح الستة 


1 


سید مرتضی فیروزآبادی» مزسسة الاعلمی للمطبوعات, پیروت. 
۸۶ فضائل شیمه 
تشارات اعلمی » تهران. 
۷- القاموس المحيط 


شیخ صدوق» | 


محمد بن پعقوب فیروزآبادی» دار احیاء التراث العربی » پیروت» چاپ اول ۱۴۱۲ هق. 
۸۸- قرب الاستاد 

عبداله بن جعفر جنیر ې( مز سی آلالیت لغ » قم» چاپ ارل, ۱۴۱۳ هق. 
۹۔الکافی 

شیخ کلینی, دار لب نالا سلاههة تهران» اپ 
۰-کامل الزیارات 

محمد بن قولويه» المطبعة المرتضوية» نجف اشرف. 
۱ -کتاب سلیم بن فیس الهلالي 
۲-کتاب الغيبة 


شيخ طوسى» مؤسسة المعارف الاسلامية» قم چاپ اول. 
۳ كشف الغمة فى معرفة الائمة 

علی بن عیسی بن ابی الفتح اربلی؛ دار الاضواء بیروت. 
۴ -کشف المراد 


خواجه تصیرالدین‌طوسی: انتشارات شکوری: قم » چاپ چهارم, ۱۳۷۳ هق. 


رست سا ین ۳۹ o‏ 


۵ -کاية الأثر 

علی بن محمد پن علی خزاز قمی رازی, نتشارات بیدار» قم ۱۲۰۱ هق. 
۶ كفاية الطالب 

محمد بن پرسف گنجی شافعی » دار احیاء تراث هل‌لیت فلا تهران چاپ سوم . 
۷ كمال الدين وتمام لتعمة 


شيخ صدوق. مس النشر الاسلامی, قم. / 
۸ -کنز العمال 9 
علاء الدين على متقی بن حسام الدين هندى» مؤسسة الرسالة» بیروت. 
٩‏ کنز الفوائد 
محمد بن علی کراجکی » مکتبةالمصطفوی, قم» چاپ دوم . 
۰ لسان العرب 
ابن منفلور» دار احیاء التراٹ العربی » بیروت. پا لول ۷۴۰۸ هق. 
١‏ مالة منقبة 
ابن شاذان قمی» مدرسة الامام المهدی ل مم چا اول: ۱۳۰۷ اق . 
۲ مجمع البحرین 


فخرالدين طريحى» المكتبة المرتضوية تهران. چاپ دوم ؛ ۱۳۶۵ هش . 
۳ مجمع البیان في تفسیر القرآن 

فضل بن حسن طبرسی» مکتبة 
۴ المحاسن 

احمد بن محمد بن الد برقی؛ السجمع السالمی لأهل‌البیت مال .قم چاپ اول» 

۳ هق. 
۵ -المحجة فیما نزل فى | 


سید هاشم بحرانی» مؤسسة الوفاء» بیروت؛ ۱۴۰۳ هق. 


اله العظمى المرعشی النجفی» قم. 


ائم الحجة 


۶ مختصر بصائر الدرجات 
حسن بن سلیمان حلّی, انتشارات الرسرل المصطفی» قم. 


0 


th ۵۴۲‏ فهرست مصادر تحقیق 
۷ مسند احمد پن حنبل 

مؤسسة الرسالة, بیروت» چاپ اول. 
۸-المصباح 

ابراهیم بن علی کفعمی ؛ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات» بیروت» چاپ سوم» ۱۴۰۳ هق. 
۹ -مصباح المتهجد وسلاح المتعبد 

شيخ طرسی, نشر و تصحیح اسماعیل انصاری زنجانی, 
۰ -ممانی الاخبار 

شيخ صدوق؛ مزسسة اللشر الاسلامی» قم. 
۱-ممعجم البلدان 

یاترت بن عبداله حمری, دار احیاء التراث العربی؛ بیروت: ۱۳۹۹ھ ق. 


۲-الممچم الکپیر 


سلیمان بن احمد طبراش دا حیم راث العربی» بیروت. 
۳ -المفردات 

راغب اصنهانی .تن معشبلی» امكتبة المرتضر ية تهران. 
۴ مقتل الحسين 

خوارزمی» مطبعة الزهراء» نجف» ۱۳۶۷ هق. 
۵ ۔مکارم الاخلاق 

حسن بن فضل طبرسی» مؤسسة الاعلمی للمطبوعات» یروت » چداپ ششم» ۱۳۹۲ هق. 
۶-الملهوف 

علی بن موسی ابن طاووس» انتشارات اسوه قم» چاپ اول» ۱۳۱۴ قی. 
۷-المناقب للخوارزمى 

مرفق بن احمد حنفی» ی الحديئة» تهران. 


۸ -مناقب آل ابی طالب 


محمد پن علی بن شهرآشرب, دار الاضواء: بیروت» ۱۴۱۲ هق. 


فهرست مصادر تحقیق 4 Afr‏ 
۹ مناقب الامام علی بن ابی طالب 
علی بن محمد شافعی (ابن المغازلی)» دار الاضواء» یروت ۱۴۱۲ هق. 
۰ من لا بحضره الفقیه 
شیخ صدوق» مؤسسنة النشر الاسلامی, چاپ سرم. 
۱ الموطاً 
مالک بن انس دار الکتاب العربی» بیروت» چاپ سوم» ۱۴۱۶ هق. 
۲ . التهاية فى غريب الحدیث والأثر 
مجدالدین ابی‌لسعادات مبارک بن محمد جزری (ابن اثیر)» مژسسه مطبوعاتی 
اسماعیلین, قم چاپ چهارم. 
۳ نهج البلافة 
حضرت امام على ۰ دکتر صبحی الصالح » دار لهچر: 
۴ .-نهج الحق وکشف الصدق 
حسن بن یوسف بن مطهر حلّی دار الهجرة: تم جاب اول ۱۴۰۷ دق. 
۵ - وسائل الشيعة 
حر عامل » مؤسسة آل البیت ا » قم » چاپ ارل , ۱۴۰۹ هق. 
اليقين في امرة اميرالمؤمنين ل 
سید رضی الدین ابن طاروس, دار الکتاب الجزائرى» قم » 
۷ ینیع المودة لذوي القربی 
سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی: دار الاسر للطباعة والنشر» چاپ اول» ۱۴۱۶ هق. 


نم 


اپ اول, ۱۴۱۳ دق. 


